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شماده فصول عنوان فصل ها 
مقدمه مترجم 
فصل اول دوره کود کیو تحصیل نزدشیخ شمی‌الدین 
« دوم آغازجوانی‌وفرا گرفتن‌فنون جنگی 
« سوم ورود بخدمت‌امیریا خماق 
« چپادم مرگ امیریاخماق و نزاع باادسلان 
« پنجم چگو نه شهر بخارادا بتصرف در آدردم 
« ششم جنگ تاشکند 
« هفتم پسوی مستط الرای فردوسی دجنک نیشا بور 
« هتم ددمین سفرمن بخراسان جنگ سبزوار 
« نیم عزیمت بجنوب خراسان 
« دهم زا پلستان 
« يازدهم جنگ اصنهان 
« دوازدهم جنگ باسرداد مفول 
« سيزدهم‌وچباردهم پیکارددس‌زمین قبچا 
« پانزدهم مراجمت بمادداء النمرو آفت ملخ 
« شانزدهم در کرانه های دریای آبسکون 
« هقدهم چکونه بنداددا مسخر کردم 
« هیجدهم عبودازگردنه پاتاق ودسیدن بفادری 
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شماده فصول عنوان فصل‌ها 
نوزدهم بمداز سقوط شیراز 

بیستم يك کردش ددسرزمین لرستان 

بیست‌ویکم ( ابدال کلزائی ) که بود ودرکجا سلطنت‌کرد 
پیست‌و دوم قل شخ عمردرفاری 

بیست‌وسوم طاعون 

بیست‌و چمپارم سرزمین عجائب یا هندوستان 

بیستو بنجم جنگ درکشورشام وتصرف شهرهای آن 
بیستوششم بسوی‌سرزمین‌روم وجنگ‌با(ایلدرم‌بایزید) 
بیستوهفتم در آذر با یجان چه‌کردم وجه دیدم 
خاطرات اسقف سلطا نیه 

داجم به تیمور لنگ 


فا دا تا فا نا یا نیا تیا 


ترجمه این کتاب‌را بروان برادد ناکامم دضی الله 
حکیم الببی منصوری که ددبیست‌ويك‌سالکی ازاین 


جپان دفت تقدیم میکنم . 
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مقدمه متر جم 

( مارسل بریون ) فرانسوی گرد آورنده این کتاب » در ایبران 
معروف نیست ومترجم‌ناتوان دواز ده سال‌قبل ازاین» يك‌سر گذشت‌تار مشخی " 
بقلم همین نوینده را به عنوان ( صلاح الدین وارنعود ) ترجمه کرد 
و آن ترجمه درپکی از روز نامه های بوميةٌ تبران منتشر گردید اما 
مثل اکثر ترجمه های این بیمقدار » بصورت کتاب هنتشر نشد . 

کتابی که اینك بعنوان (هنم‌تیمود جپانگشا ) بخوا:ندگان 
تقدیم میشود بتازگی از طرف ( مارسل برپون ) فراشوی گرد آوری و 
نوشته شده و تصور می کنیم از کتابپای خوب اروپای غر بی در سنوات 
اخیر می باشد . 

( مارسل‌بربون ) فرا سوی قبل‌از نوشتن این کذاب » تمام تواریخ 
قدیم را که راجم به تیمور نک نوشته شده خواند و آنچه بزبان عرربی 
نوشته اند درمتن اصلی فرائت کرد و تواریخ فارسی را در نرجمه های 
اتکلسش وفرانسوی وآلمانی مطا لعه نمود و شروع بگردآودی و نوشتن 
این کتاب ورد ۰ 

کتابی که بنده برای ترجمه ( منم‌تیمورجهانگشا) ازآن استفاده 
کرده ام و تألیف ( مارسل بریون ) می باشددارای فپرستی‌است ازتمام 
کتابهائی‌که ر مارسل بریرن ) در کنا بخانه های مختاف اروپا و آمریکا 
راجم به ( تیمور نگ ) دیده » و نوسنده فراتسوی در ان فپرست» 
شرح حال مختصر هريك از نویسندگان آن کتب راهم نوشتهو بنده نا 
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آمروز ندیده‌بودم که‌يك نویسنده برای نشان دادن مأخذهای‌خویش این 
قدر دقیق باشد . 

مثلا یکی از کتاب ها که مورد استفاده ( مارسل - بریون ) فرار 
گرفته کتاب‌ظفر نامه تألیف ( شرف‌الدین علی یزدی )است و من‌ميتوانم 
۲ م کدغیر از استادان‌تار بخ که‌شغ لآ نها تدر یس‌تاریخ‌می باشد و بمناسیت 
شغل خودمجبور نع تار بخ بخ ا نندهیج يك ازخوا نندگان‌ما نمیدانند(شرف- 
الدین‌علی بزدی) درچه‌دوره ز ندگی‌میکرده چگو نه کتاب‌ظفر نامهرانوشت 
ولی ( مارسل بریون ) میرساند که ( شرف الدین علی یزدی ) منشی 
(یرزا ابراهیم ساطان ) پسر دوم ( شاهرخ ) بود و کتاب خود را در 
سنوأت ۱۴۲۴ و ۱۴۲۵ میلادی نوشت ودریزد زندگی را بدرودگفت و 
کتاب ظفر نامه ورسال ۱۶۵۳ میلادی ( یصد و بازده سال فبل از این ) 
بزبان فرانسوی ترجمه شده وعترجم آن بزبان فرانسوی (پتی لاکروا) 
است ودر سال ۱۷۲۳ میلاوی ( دویست و چهل و يك سال قبل از این ) 
کتاب ظفر نامه بزبان انگلیسی هنتشر کردرید و هترجم آن مردی موسوم 
به (دربای) می باشد . 

لویسنده هريك ازکنابهائی که مورد استفاده ( مارسل - بربون ) 
فرارگرفته خواه بزبان فارسی وعربی و ترکی " خواه بزبانهای اروپاثی 
همین‌طور ؛ بطرزی مفید و عختصر" معرفی شده است . 

اما کنایی‌که ابنك بخوانندگان تقدیم می‌شود و(مارسل بریون) 
فرانسوی زحمت‌گردآوردن آن را برعپده گرفته خاطرات نیه‌ور لنگگ 
بقلم خود اوست‌که نسخه منحصر بفرد آن بز بان فارسی در آصرف(جعفر 
پاشا ) حکمران یمن بوده ( البته دردوره ای‌که بمن جزوامپراطوری 
عثمانی بود) و بعد ازفوت جعفرپاشا نسخه مز بور نزد بازما ندگان متوفی 
ماند » تااینکه کانبی يك‌سخه ازروی آن‌کتاب‌نوشت و بهندوستان برد. 
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میدانیم درقدیم که کتابپا با دست نوشته می‌شد کناب * ارزش 
حت » و مردم کتاب را چون کوهر نگاه داری میکردند و مثل امروز 
کتاب‌دزدسترس همه نبود. 
کتاب سر گذشت تیمور لنک ( بزبان فارسی ) بعد از ايين که 
بپندوستان رفت مدتی در آن اقلیم بود تا این که يك افسر انکلیسی 
کتاب مززبوررا ازهندوستان بانگلستان برد و ما نميدانیم نسخه منحصر 
بفرد این کتاب که وارد هندوستان شده بود بدست آن افسر انگلیسی 
آفتاد »باوی کاتبیراوادار بنوشتن کناب کرد ورونوشت‌کتابرا بدستآورد. 
در هر حال افسر مزبور این کتاب را بانگلستان برد و در آنجا 
مردی‌باسم (دیوی) با كمك پروفسور (وایت) استاددانشگاه ( اوکسفوره) 
این کتاب را بانگلیسی ترجمه‌کرد و متن انگلیسی آن در سال ۱۷۸۳ 
میلادی منتشر گردید 
مترجم » چون مه‌ام تاریخ نیست تا این که حرفه اش مستازم 
تحقیقات ثار یخی باشد امیداند که آ با نسخه فارسی منحصر بفرداین کتاب 
که (مارسل بریون) فرانسوی میگوید در تصرف جمفرپاشا حاکم یمن 
بوده (وجعفریاشا درسال ۱۶۱۰ میلادی زندگی را بدرود گفت ) ابنك 
هست یا فیست ؟ 
ولی اگر هم آن سخه منحصر بفرد باشد » تا امروز چاپ نشدمو 
منتشر نگردیده بود و اينك با همت ( مارسل بربون ) این کتاب در 
دسترس خوانندگان قرار میگیرد . 
(مارسل بریون) ز بان عربی میداد اما بزبان فارسی آشنا نیست 
و مأخذ های‌زبان‌فارسی را فقط ازروی ترجمهآ نها بزبانپای‌انگلیسی و 
فرانسوی وآلمانی دریافته و بهمین جپث ماکه فارسی ز بان هستیم برای 
مزید استفاده از این کتاب » فسمتی از اطلاعات تاریخی را که از مأخذ 
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های فارسی بدست آمده برآن افزودیم ومنظورما این‌بودکه ابن‌کتاب » 
بشترمفیدو آقم گردد و بنا براین‌ازما خذهای‌فارسی چرزهاثی در این کتاب 
هست که دز متن فرانسوی آن فست ۰ 
لذا مندرجات این کتاب علاوه بسر شرح حدال تیمور لنگه 
بقلم خود او ء اطلاعاتی است که ( مارسل بریون ) با احاطه ای که بر 
تواریخ تیمورلنکک داشته در آن گنجانیده و چیزهائی که مترجم برای 
مز ید افاده . بدان منضم کرده است . 
اشان وقتی این سر‌گذشت را مبخواند لمبتواند راجم پروحیه 
(نیمور لنک) نظریه‌ای مشخص پیداکند و بکوید او چگونه بود مکر 
این که اعتراف نما بدکه اراده و بشت‌کار داشته است و صفتی که بیش از 
همه دراین شرح‌حال, بنظر میرسد عزم وپشت‌کار او هی باشد . 
اگرما بعد از خواندن این کتاب تتوائیم راجع‌بروحیه تیمور لنگك 
.ك نظربه مشخص استنباط کنیم در عوض خواندن این‌کتاب چیزها" بما 
مآموزد که بر کثجینهٌ اطلاعات ما میافزاید حتی برای دانشمندان و 
خبرگان تاریخ هم خواندن این‌کتاب شاید بدون فایده نباشد و هرکس 
ررهردوره از عمر ؛ می تواند اژاین کتاب بپرمند شود . 
این کتاب ضمیمه ای هم دارد و آن شرح حال تنمور [عگة بقام 
اسقف سلطانبه ات و باید تذکر بدهیم » 
این او لين‌کتاب است‌که ءوسسه مطبوعاتی مستوفی واقع درتهران خیابان 
شاه [ بسا دهنتشر می‌نمااید و امیدوارم که آن موّسسه بتواندیعداز این 
مجموعه ؛کنابپای مفید دیگررا هم منتشر نما ید . 


ح‌ آه 


فصل اول 
دوره کودکی وتحصیل, نرد شیخ شدس‌الدین 


نام پدرم (ترقائی ) بود و جزو ملاکین کم بضاعت شهر ( کش ) بشمار میآمد ولی بین 
مردم آن.شهر احترام خاشت< 

قبل آزاین که من متولد شوم پدرم خواب دید که مردی نیکومنظر, مثل‌فرشته, «قا بلش 
نمایان شد وشمشیری بدست .درم داد. 

پدرم» شمشیرر | از آن مرد گرفت واز چهار نمت بحر کت در آورد و بعد ازخواب بیدار 
شد ظهردوژ بعد, پدرم برای ادای نماز دمسجد دفت ومثل روزهای دیگر, به(شيخ زیدالدین) 
امام مسچد محله‌ما اعدا نمود و نمازخواند . بعد از خانمه نمازخود رابه شبخ (زیدالدین) 
رسانید وخواب شب گذشته دا برایش حکایت کرد. شیخ اذیدرم پرسید چه موقع ازشب‌این خواب 
دا دیدی؟ پدرم گفت نزديك‌صبح شیخ (زیدا لدین) اظهاد کرد تعبیررخواب تواین است که خداو ند 
بتو پسری خواهد داد که با شمشیرخود جهان را خوادد گر فت ودین اسلام را درسر اسرجهان 
توسعه می‌دهد ز نهاز که از تر یت آن پسرغفات نکنی و بمد آذاین که‌متو لد شد وادارش کن درس 
بخواندا وخط بنویسد وقر آن راباو تعلیم بده. سال دیگرمن متولد شدم وپدرم نزد امام‌سجد 
رفقت و بااو راجع باسم من مشورت کرد و امام گفت اسم سرت را تیه‌ور بگذار که یمعثای 
(آهن) است . 

توضیح - ازشگفتی‌ها این است که عده‌ای از جها نکشایان دارای نام فلزات بوده‌اند 
و( نیلا) [ازریشه - اتزل) بمعنایآهن است واسکندر در دیشه اصلی بمعنای مفرغ می‌باشد 
و تیمورهم بممنای آهن‌است ودردورةها نیزرهبر‌سا بق‌شوروی‌استا لین‌یمنی پولادنام‌داشت-متر جم) 

پدرم میکفت روزی که من نزد امام مسجد رفتم که راجع به‌انتخاب اسم فرزندم با او 
مشورت کنم وی مشغول خواندن قر آن‌بود وسورةٌ شصت وهفتم قر آن را می‌خواند و باینآیه 
رسید(آبا نمی تررسی که خدای آسمان‌ها زمین را زیرپای تویکشاید و بارژه: در آید ) . کلمه 
( بلرزه‌در آید) درقر آن » بزبان عربی (تمرو)می‌باشد واین‌کلمه در تلفظ, نزديك است بکلمه 
(تیمود) و بهمین‌جهت شیخ(زیدا لدین) تیموررا بررای‌اسم‌منانتخاب کرد. اولیچیزی که‌ازدوره 
کود کی یا ددارم‌صدایهادرم‌ميباشد که‌روزی بپدرم گفت این بچه چپ‌است و بادست‌چپ کارمی کند.. 

لیکن بزودی معلوم شد که من‌نه چپ هستم‌نه راست بلکه‌باهردو دست کار میکردمو بمدها 

تت سد 


وقتی نزد آموز گاد دفتم وشروع بدرس خواندن کردم باهردودست می‌نوشتم ویس ازاینکه بسن 
رشد رسیدم با دو دست می‌توانتم شمشیر بزنم و تیر بیندازم و امروز هم‌که هفتاد سال اژ 
عم من میک زرد چپ و زاست برایم فسرق ندارد . وقتی مرا برای فرا گسرفتن 
سواد نزدآموز گاد فرستادنه بقدری خرد سال بودم که ,نمی‌توانستم روی لوح چوبی خود موم 
بما لم درشهرما. و همچنین سایرشهر‌های ماوراءا لنبردسم این بود که يك کلو له‌ازموم ويك لوح 
چوبی به‌شا گرد می‌داد ند وباو می آموختند چکونه موم راذو ب کند و کل دك ورقه نازك 
روی‌لوح چوبی قراربدعد و آنگاه باقلم: روی‌موم بنویسد فایده لوح مومی این‌بود که درمصرف 
کاغذصر فه‌جو ئی‌می‌شدو شا کر دمی توا نست بعدازهررمشق, موم‌رااز دوک لوح چوس بردارد ودو باده 
ذوب کند وروی لوح قراز بدهد و بنویسد وچون من نمی‌توانتم ایتکاررا بکذم مادم لوح دا 
دزست‌می کرد. او لین آموز گادهن همردعا نود باسم (مالا علی‌بيك) وهمکتب خانه‌ای دذاشت واقع 
در مسحد محله ما مکتب‌خانه او. هرروز, هنکام ظهر تعطیل می‌شد چود در آن عوفع موعنین 
بمسجد میآمدند تا درن‌از جماعت شر کت نمایند وما که‌طفل بودیم چون نمی‌توانستیم بی‌صدا 
باشیم حواس مومنین رایرت‌می کردیم. من چون خیلی کوچك ب-ودم بعداز-عطیل مکعب خانه 
نمیعوانستم بخانه بروم مادرم» و بعضی اذاوقات یکی دیکر از سکنه‌خانه هیا مدند ومرا بمنزل 
میبردند. آنگاه‌مراییکی ازشاگردهای دزد گدمکیب‌خا نه که خانه‌اش نز ديك خانه ما دود سیرد ند 
وهنگام اهر نهمکتب تعطیل می‌شدآن پمردست مراعی گرفت واز کوچهو بازار که در آنا موقع 
پیوسته پرازالاغ واسب‌واسترو شتربود عبود میداد و بحانه‌می‌رسانید ومن بعد ازاین‌که بزرك 
شدم و به‌سلطنت رسیدم بآن پسرمثصب دادم و اينك حم زنده‌است. (ملاعلی‌بیك) آموز گارهن 
پیر ود و دندان نداشت و همین جهت نمی‌توانست حروف الذیا و کلمات رابدرستی لفظ کند" 
دز ندیجه من وشاگردانی که درمکتب‌خانه اودرس ميخوانديم بعضی از حروف و کلمات را غلط 
فراگرفتیم. (ملاءلی‌بيك) عقیده داشت که بچترین وسیله بر ای‌با..واد کردن شا گردان چوب‌است 
وحروف القباع و آنگاه کلمات رابا چوب‌درذهن شاگردان جاهیداد و دردوره‌ایکه من :ه‌مکتب 
خانه‌اش میرفتم یگانه شاگردی که چوب نخورد من بوّدم چوت عرجه می‌گفت فرامی گر فتم و 
بدون اشکال حروف و آنگاه کلمات دارمی‌نوشتم و تعجب میکردم چرا اءفال دیگر نمی‌توانند 
مشل من‌باسهو ات‌حروف و کلمات رابیاموژند و بنویسند, (ملاعلی‌بيك) روزکبه پدرم گفت قدر 
این پسررابدان چون علاوه براینکه عوض وحافظه‌دارد با دودست می‌نو یسد و کسی که بادووست 
بنویسد, درشرق وغرب دنیا؛فرها نفرما خواهد شد. مذق نوغتن‌برای شا گردان مکب‌خانه يك 
تکلیف شاق بود و نمی‌ژوشتند مگیازروی اجبارولی من اذنوشتن مشق لذت‌میبردم وموقمی که 
مکتب‌خانه تعطیل می‌شد و بخانه مراجعت می کردم» نیزمثق مینوشتم. درهفت سالگی من‌مکشب 
خا نه‌ملاعلی بيك را ترك کردم و بمکتب خانه‌ای دیکی دفتم که آموز گاد آن مردی بود باسم 
(شیخ‌همس‌الدین) شیخ‌شمس | لدین درمکتب‌خا نه خود شا گردها قر آن‌می آهوخت و به‌ضی ازاشمار 
رابا آ نهایاد میداد وعادت داشت که تعلیم‌قر آن دااز سور؛شمس‌شروع میکرد که سوره نودویکم 
قر آن‌است زیرا اسم‌خوداو (عس) بود. سوره(شمس) درقر آن‌دارای پانژده آایه‌است و آیه اول 
آن (والشمس وضحیها ) و آبه آخر سوده (ولایخاف‌عقبها) می‌باشد ومن پا نزده آیه آن سوره زا 
روزاول که شیخ‌شمن‌الدین بمن درس دادحفظ کر دم. 

شیخ پدرم را بهمکتب‌خانه احضار کرد و گثت‌من درمدت عمرخودشاگردی با استعداد ار 
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از پسر تو ندیده‌ام زیرا او امروز سور (شس) راحفظ کرده است آنگاه دمن گفت که آن سورهر | 
برای‌پدرم بخوانم ومن خواندم و پدرم دودست دا.طرف‌آسمان بلندکرد و گفت خدایا فرژند 
مرا ازامیاض دوره کود کی مثل ] بله‌و سرخاك‌حفظ کن و( تیمور) راز نده نگاه‌دار. سسیس‌دست 
درجیب کرد ويك سکه کوچك بیرون آورد ودردست شیخ‌شمس‌آلدین نهادو گفت این‌هم هدیه تو 
که‌او لین‌سور؛ قر آن‌را به‌بسرم آموختی يك‌هفته بعداز این که من‌به‌مکتب‌خانه (شیخ‌شمسالدین) 
رفتم آموز کار ما ازشا گردان پررسیدبهترین‌طرز نشستن» چکونه‌است. هريك اذشاگردها جوابی 
دادند ولی من‌گفتم بهترین طرز نشتن این‌اشت که انسان دوزانو بنشیند . شیخ‌شمس‌السدین 
پر‌سیدبچه دلیل‌من گفتم بدلیل‌اینکه درحال‌نباز که مردم مشنول‌عبادت‌خداو ندهستند دوزانو 
می‌نشینند لذا معلوم‌می‌شود که دوزانو نشستن: از | تواع‌دیکر نشستن‌ها بهترمی‌باشد. شیخ‌شمسالدین 
سه بار با صداء) بلند گفت احسنت ,.. اخسفت ۰ احست . 

شیخ(شمس الدین) بمد از این که سوره (شمس) از سورهای قرآن دابرایحفظ کردن 
بمن توصیه کرد ومتوجه‌شد که بدوبی از عهده آزه‌ایش بر آمدم سایرسوده‌هارا بمن میآموخت و 
«رای این که‌خسته نشوم سوره‌عای کو تاه قرآن راکه دیشتی در که قبل از «حرت بمغیمر اسلام 
بمدینه نازل شده بود بمن یاد میداد . هردفعه که سوره‌ایرابراک‌من میخواند من‌فرامیگرفتم 
بطوری که ( شمس| (دین ) مجبور نمی‌شد مرتبه دیگر آن سوده‌را رای من بخواند 

طورید لبستکی من‌به تحصیل, استاد دا «ذوق آورد که يك‌روز تصمیم گرقت (یاسین) را 
بمن بیاموژد و گفت(تیه‌ور) , سوره (یاسین) سی‌وشذمین دوره قر آن استه دارای هشتاد وسه 
آیه می‌باشدو درهکه بر پیغممرما نازل گردیده ومن‌یکمر تبه این‌سورهرابدقت برای‌تو میخوانم 
بمد از آن سمی‌کنآن رابخوانی وهراشکال که داشتی مررفع خواهم کرد. سپس‌شروع بخواندن 
سوره کردو گفت (یاسین‌والقر آنالحکیم) و برسیدآیا میدانی‌معنی (یاسین) چیست گفتم معنای 
یا را می‌دانم که درز بان عر بی‌یکی از ا لماظ است ودرمورد خطاب بکازهی در ند ووقتی می‌خو اهند 
يك‌نفررا صدابز نند می‌گویند (یازید) اما نمیدانم معثای ( مین ) در اینجا چه می‌باشد. شبخ 
شمسا لدین گفت (سین) یعنی‌ای (انسان) ولی نه هرانسان » بلکديك انسان بخصوص . 

گفتم‌من تاامروز نشنیده‌ام (سین) که‌یکی اژحروف الفباهیباشد معنای انسان رایدهد. 
استاد گفت نظریه تودرست‌است وحرف (سبن) بهمعنای انسان نیست ولی این حسرف ؛ حرف 
اول کلمه‌سره (سروزن ذره‌‌ترجم) است که در زبان ءر بی به‌عنای گاور رحان‌می‌باشد وخداو ند 
بقدری‌پینه‌بر اسلام‌را دوست داردکه دراینجا اورا بعنوان (گل وریحان ) طرف خطاب قرار 
مید‌هد . من در [ نموقم درصرف و نحوعر ی آن قدر پیش نرفته بودم که استاد بتواند هريك از 
کلمات سوره(یاسین)را ارلحاظ صرفی و نحوی براکمن تشریح کندو لی معثای آیات رامیگفت. 

بعدازاینکه شیخ‌شمس الدین يك‌مرتبه سوره (یاسین) دابرایم خواندمن قر آن خودرا 
بدست گر فتم و آهسته شروع بخواندنآن سوره‌کروم و پس‌ازچندبار خواندن آن راحذظ نمودم. 
در آن‌دوده برنامه زندگی‌من این بود که صبح بعد ازصرف غذای بامداد بمدرسه میرفتم وتا 
ظهر دری میخواندم . هنگام ظهر شیخ شمس‌الدین بنماز میایستاد و ما که شاگردان مسدرسه 
بودیم باو اقتداميکردیم و نماز ميخوانديم و بمد از نماژمان دیکر در مدرسه نمیماندم و راه 
صحرا داپیش میگ فتم . 
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چون پدرم (ترقائی) می گفت مااز خانواده‌ای ه-تیم که پدرانمان. عمه مردان‌سلحشور 
و نیر‌وهند بوده‌اند ومن‌اید از طفو ایت باقنون سملحشوری آشنا شوم دراطراف | مراتم 
بزرك وجودداشت ودر آن مراتع گله‌های اسب و مادیان می‌چر یدند وما يك دله کوچلف » اسب‌ود 
ماديان‌داشتيم ومن بعداز خروج‌از مدرسه بمر تم هیر *تم تاسوارگ کنم تفع روزژهای اول‌م که 
عنوز طفل بودم يك‌نقر بامن‌بمرتع میاآمد و بمن میاموخت که چکونه سوار اسب‌هاکا نیعه 
وحشی أیلخی بشوم. او دمن آموخت که نبا بدازعقب باسب‌نیمه وحشی‌ایلخی نزدیات شددیرا جفتات 
میا ندازد ونبا یداز جلوباو نزديك شدزیراگاز میگیرد. بلکه‌با ید ازطرف راست‌با ازطرف چپ 
باسب ایلخی نزديك گردید ويك‌هر تمه بادست‌چپ, یادست راست. یالش راگرفت. همین که‌یال 
اسب گرفته شدآن حیوان بح کت درمیاً ید ؛ باحداعلات سرعت براه هیافتد تاشخصی را که قصد 
دارد سوارش شود بزهین بز ند. 

شخصی که طرز سوار شدن‌بر اسب نیمهو<شی دابمن‌میاً موخت‌میگفت تودرحالی که اسب 
باحداعلای‌سرعت. بحر کت درفیاً ید باید-‌وارش شوک و برای ایشکه متوانی خودرا به پشت اسب 
برسانی نبایدیا لش دارها نمائی‌واگر یال‌اسب رارها کنی بشدت زمین خواعی خوردیازیر پای 
اپ خواهی‌رفت و لی‌همین که بریشت ا-ب قرار گرفتی دوزائوی خودرا بده بیاوی حیوان فشاد 
بده که بعوانی تعادل‌خود راحفظنمائی و بال‌اسب رارحا کن و بگذارهرقدر عیخواعد بدوده اسب 
همین قدر که حس کرد نمیتواند تورا پخ‌هون دز ند آرام خواهد گر فت ۲ 

هردفعه که من‌میخو استم سواز یاک اسب نیمه‌وحشی ایلخی بشوم. باه‌قاومت شدیه آن‌حیوان 
مواجه میشدم و پس‌از اینکه برپشتش قراد میکر فتمآن‌جانور باسرعت بر اه‌میافتادو بمدازاینکه 
مسافتی را می‌پیمود , توقف می‌نمودو آ دگاه جفءك میائداخت که مرا بزهین بیندازد یااینکه 
روی‌دو پا میایستاد ودودست دابلند‌میکرد تاهن‌ازءقب سفوظ کنم. و ای عا قبت من غلبه کردم 
و اسب آرام میشد . 

کارهن دد مر تم ختل اسب سواری نبود ملکه تیراندازی هم عیکردم ابتدا طظرف 
نشانه‌های ثات تیراندازی مینمودم و بعداژ این که با گمك‌مررم ده تیرانداز>, قدری مهادت 
پیدا کردم سواربراسب میشدم تااینکه درحال تاخت تیراندازی کنم , من مبتوانستم در حال 
تاخت بسوی هدف هائی که درجلو وعقب‌وطرف دراست وجپ من‌بود نیراندازی تمایم و لی‌جونا 
بازوی‌من‌هنوزضمیف بودتیرها یم سرعت نداشت و بردتبی ازءاصله‌ای محدود تجاوژ نمیکرد مر بی 
من می گفت توهنود طفل هستی و بعد ازاین که بز رگ شدی نیرومند خواعی کردید و باژوانت 
قوی خواهد شدومي دست‌تونیز قوت خواعد ثرفت و آنوقت‌می‌توانی تبردا بمساغت بعید پر تاب 
۳ باری آ نروز مانند روزهای دیگر؛ بعد از ظور صحر | رفتم وتا سروب مشغول‌سو اری 
و تیراندازی و پرتاب نیزه بودم و غروب به‌منزل مراجعت کردم و بعد ازادای نعازوصرف‌غذاعا 
شب خوابیدم . 

هبح روز بعد وفتی بمدرسه: رفتم,استاد. ازمن پرسرف | : ۱ میتوانی سوره (یاسین) را 
بجوانی یانه؟ گفتم من‌سوره (یاسین)را حفظ کرده‌ام و آنگاه تمام‌سوره رااز آغاز تایایان رای 
شیخ شمس‌الدین خواندم واویرای مر تبه دوم‌سه‌بار باصدای باند گفت‌احسنت. احسنت |حدشت. 
طوری من درتحصیل پیشرفت حاصل کردم که بمد ازسه سال که درمدرسه شیخشه‌س|لدین‌تحصیل 
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می‌نمودم تمام‌تر آنراحفیل کردم ويك دوزء استاد من؛درمدرسه‌يك میهما نی‌تر تیب‌داد و ازعده‌ای 
ازعلماء و وجره شهراز جمله پدرم دعوت کرد و بعداز این‌که مدعوین حضوریافتند ازعلماء 
خواست که هرا موردآژمایش ثرار بددند تابدانندآیا قرآن را ازحفظ دارم پانه؛ سه‌نفر از 
علماع سوره‌عاثی اژزقر آدرانام بردند و یمن گفتند ]نها را بخوانمو من‌باصدای بلادآیات قر آن 
راخواندم وعمه تحسین کر‌دند واحسنت گفتند. در آن مجلس عنوان حافظ القر آن را روی من 
گذاشتند و بعداز این که ضیافت‌خاتءه یافت ومیهما نان رفتند شیخ‌شمی‌الدین به پدرم گفت آنچه 
من‌میدا نستم به‌پسرت آموختم‌ددیگر چیزی‌ندارم که‌باو بیاموزمو توباید برای‌فرزندت استاددیگ 
انتخاب نماثی تااین‌که حکمت بثری و الهی‌دا باو بیاموژد ووی دا با اسراد بز رگ علم 
فا کیت : 

پددم بمذاسیت اینکه دور هتحسیل من درم درسهشیخ شمساادین بیایان‌رسیده بود يكاسب 
و يك‌مادیان به‌شیخ‌شم‌س الدین‌داد. و چند روز بعد من بدمدرسه ( عبدالهتطب ) منتقل گردیدم. 
عبدا له طب ه-ردی‌بود عارف ودانشمند وسیار -رهین کار وعده‌ای از پسران‌اشر اف‌شهر دد 
مدردداو درس میخو | ند ند. با ید بگو یم کدمن باسرعتد شدهیکر دم وز یبا می‌شدم‌وهرسال که‌میگذشت 
دیبائی من‌افزون هیگردید و در چهارده سسالکی «طوری که دیگران می گفتندمن‌یکی ازجوانان 
زیبای ماوراءالنهر بودم . 

دربین جوانانی که در مدرب (عبدا لهقطب) تحصیل‌میکردند يك‌جوان بودینام (بولاش) 
واز تر کهای‌شرق‌ماوراءا لثهر بشماو‌ما ۵ من‌عتوجه شده بودم تر کهائی که درمشرق ماورای 
النهرز ند گی میکنندو بضی از آنعاسا کن‌شهرماحستند افراوی غیرعادی میباشنه و بعداذاین که 
پولاش وارد هدرسه (عمدا الدقطب) شد؛ این»وضوع بیشتر برمن معلوم گردید زیرا وقتی‌ساعات 
درس‌بوایان هیرسد وما ازمدرسه خارج میشدیم آن‌جوان خودرا ,من مبرسانید وچیزهالی بمن 
هی گفت که من‌شرم دارم تکر ار دنم . 

من هودانستم که ور(یاسای) جد من ( چنگین ) مجازات کسی که درصدد بر‌آید مبادرت 
بکاری که (یولاش) میگفت بکنداعدام است ومی‌باید سراز بدنش جلّانهایند. . 

(توصیح - تیمور نگ از نسل چنکیزنبود وبراینفاخر خودرا ازنواد چنگیز معرفی 
میکرد. و(یاسا )هم‌عبارت بودازفا نونی که (چنکین) وضع کرد و بعد از مر کش قا نون اساسی 
مما لکی شد که فرزندا نش‌اداره می کردند - معرجم ) 

من چندبار به(پولاش) گفتم که آن انلهارات رانکند و بدا ندمجازات کسی کهبادرت بعمل 
مورد نظر او بنماید قدل است . اما طوری ( یولاش ) جسور بود که بعضی از محصلین که 
با ما دريك هدرسه درس خوانده بودند , دانستند که منظور وی چیست و بنظر تحقیر مسرا ۱ 
مینگر پستند. يك‌روز بعدازخروج ازمدرسه (یولاش) ازدیکران جداشد و خودرا بمن دسانید . 
وی‌میدانست که من‌برای‌سوار یو تیرانداژی وپر تاب نیزه بصحرا میروم وچون بزر گک شده‌بودم 
مشق شمشیر بازی هم‌میکردم. شمار مر تمی که ایلخی‌مادر آن‌می چریدانبادی بود که من‌وسائل کار 
خود رادر آنجا میگذاشتم و پس‌از این که با نجادسیدم کمان‌دا برداشتم وتسر کش دا بکمر بستم 
وخواستم بطرف ایلخی بروم تااینکه سوار پکی‌اژاسب هاشوم ودرحال تاخت تیر اندازی نمایم 
وقیقاح بن‌نم . 
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(توضیح.- قیقاج زدن یعنی‌درحال‌ناخت اسپ‌روبر گرداتیدن و به طرفعقب تیراندازی 
کردن - مترجم ) 

(یولاش) بطرف‌منآید و گفت (تیمود) برای‌چه نسبت بمن بی‌اعتنائی‌میکنی و آیانمی- 
فهمی که من چقدر بتو علاقهءند هستم وبین تمام محصلین که در م‌درسه تحصیل هیکنند فقط 
تورا بر گزیده‌ام و تو باید خوشوقت باشی‌شخصی‌جون‌من که پدرم‌خان‌است... من‌مجال‌ندادم که‌وی 
حرف خودرا تمام کند و تبری‌از تر کش بیرون آوردم و بکمان بستم و بطرف اویرتساب کردم 
تیر‌بر سینه‌اش ذشست و دریشت‌افتاد و بعداز چنددقیقه زندگی‌را بدودگفت. ( یولاش ) او لین 
کسی بو که بدست من کشته شد ومن 8.دری‌کنار جنازه آن جوان‌ایستادم واودا نگریستم ردر 
آن موقع نه متوحش بودم نهغمگین . من‌فکر میکردم قتل آن‌جوان اذطرفمن مجاز بوده و 
او نمی‌باید آن‌اظهارات دا یمن بکند تااینکه کشته شود. 

بعداژ اینکه چند دقیقه کنار جسد( یولاش) ایستادممتوجه شدم‌که باید پدرم دا از آث 
واقمه مستحضر نمایم و به‌یدرم ( ترقائی ) گفتم که (یولاش) رابقتل دسانیده‌ام پدرم مضطرب 
گردید و گقت بدشد ذیرا پدرش بدون‌خواهی پسربی خواهدخواست. گفتم آیا تو داضی بودی که 
يك‌جوان از ترلهای مشرق‌ماوراء النهرء به پسرتو این حرف‌ها رابزند و پسرت گفته‌های اورا 
تحعل نماید . 

پدر گفت البته نه. لیکن اگرتو بمن این موضوع رامی‌گفتی من‌به‌یدرش اطلاع میدادم 
وازاو میخواستم که رش دا تنبیه نماید و لی‌ایتثك چاره‌ای نداریم جز اینکه خودرا برای 
انعقام پدر (بولاش) آماده کنیم . گفتم‌ای پدر؛ چند نفر از محصلین مدرسه میدانند که (یولاش) 
جوانی دود وحدیو | نوا همیشه‌مر امورد تحقیر قر ار میداد ند که چراآن پحی, فی ادب را بمجازات 
نمیرسانم (پسدرم) گفت اگراینطور باشدوآنها شهادت ددهند که ( بولاش) کناعکار بوده پدرش 
تمیتواند ازها اععام بگیرد 2 

اول کسی که راجع بهقتل(یولاش) تحقیق کرد( عبداله قطت) معلم ما بود واومرا در اطاق 
خاوت فراخواند وچکونگی فتل (یولاش) را اذهمن پرسید من حقیقت را برای معلم خودعان 
بیال کردم و گفتم که آل پسر ترا نسبت بمن سوء نیت داشت ودرخواستی آذمن میکرد که هر 
کس‌دیگر بجاک‌من‌میبود اورا بقتل میرساند. معلم ما پرسیدآ یا کسی انیت پلید. (یولاش) اطلاع 
دارد؛ من اسم چند تن‌از شاگردان دا بردمو (عبداله قطب) از آنها تحقیق کرد و آنها شهادت 
دادند که (یولاش) نسبت بمن سوعء نیت داشته است.معلم مافتوی داد که من درقضیه فتل(یولاش) 
گناهکار نیستم و آن جوان طبق یاسای چنگیزی واجب القتل بوده امت. بمد اذ معلم مسا 
داروغه شهر تحقیق کرد دارهم از شهودکسب اطلاع نمود وآ ها گفتند که (یولاش) نسبت بمن 
عوع یت داشته وداروغه عم د‌وجب (یاسا) آن پسر دا واچب القعل دانست وبه پدر(یولاش) 
گفت که وی نمی‌تواند خونخواهی‌کند. پدر (یولاش) ناگزیر از خونخواهی صرفنظر کرد ولی 
تاروژی که ژنده بود مرا بدیده خصوعت می‌نگریست ومن می‌دانستم که دد هی فرعت است که 
مر!بقتل برساند ولی عر گز آن فرصت رابدست نیاورد وهرقدر از عمر من میگذشت من قوی 
ثر وزیباتر می‌شدم و حس می کردم که دد من مزیتی هست که در دییکران نیست ۰ 


فصل دوم 


آغاز جوانی و فراگرفتن فنون جنگی 


وقتی بسن شانزده سالکی رسیدم هيچيك ازهمسالانم نمیتوانستند بامن مبارژه کنند و 
تير هيچيك اذآنها به تير من نمیررسید . وقتی کمان را بطرف بالا میگرفتم و تير را رها 
می‌کردم ۰ تیر آزنظر نآیدید می‌شد و بمد از مدتی بسوی ذمین مراجمت می‌کرد. برخلاف 
بعضی از زورمندان که سلوگین هستند من سیار چا لاه بودم ویکی از تفر یحات من این بود که 
سه اسب راکنار یکدیگر بتاخت وامیداشتم و درحال تاخت ازیشت يكکاسب به‌پشت اسب دیگر 
منتقل می‌شوم واز اسب اول برميکشتم . اسبهای ماتا وقتی که در ایلخی بود احتیاج به نعل 
نداشت ولی وقتیآنها دا از ایلخی به شهر منتقل میکردیم تابرای سواری یا با. کشی مورد 
استفاده قرار دهیم احتیاج به نمل داشتند و خود من بدون کمك دیگران نعل برسم اسبها 
می‌بستم یعنی بايك دست سم اسب دا میگرفتم و بادست دییگر نعل روی سم میگذا:تم و مییخ 
میکر بیدم واگراز سواران آزموده بیرسید می‌فهمید که این‌کاری است مشکل وهمه کس ازعهده 
آن برتمیاً بد. دیگر از تفریحات من این بود که در موقع تاخت اسب ازروی زین فرودمیاآمدم 
ودرطرف چپ پاراست تنه مر کب قرار میگرهتم و بمدها, روش مز بور خیلی بمن کمك کرد و 
در میدان جنك , مرا از آسیب تیرهای خهم حفظ نمود و گر چه اسبهای من کشته می‌شدذد 
ولی خودم زنده می‌ماندم. من نه‌فقط در سواری مهارت پیدا کردم بلکه در فن شنا نیز استاد 
شدم. رورخانه جیحون که از ماوراء الثهر عبور می‌کند و سوی شمال میرود هرسال در بهاد 
طفیان می‌نماید و عبور از رودخانه باشنا دری مشکل و خطرناك می‌شود. ولی من موقمی‌ که 
رودجیحون طفغیان میکردباشنا از آن‌رودخانه عبور می‌نمودم وخودرا بساحل مقا بل‌میررسا ندم 
بدین تر تیب که بمد از ورود برودخانه, خود رامطیع جرایسان آب می‌کردم و آب مرا میبرد 
و بهر نسبت که بیشتر پائین میرفتم زیادتر خویش رابساحل مقابل نزديك می‌نمودم تا این که 
پخشکی میرسیدم . 

اگر میخواستم بخط متقیم اژيك ساحل بسوی ساحل دیکی شنا کنم. غرق میشدمو لی 
چون از دوی فن ومهادت شنا می‌کردم بدون خطر بساحل دیگر میرسیدم . 

دیکر از کارهای برجسته من کمند اندازی بودومی‌توانستم درایلخی اسب‌های نیمه وحشی 
را با کمند بگیرم . وقتی که در يك ایلخی میخواهند اسب نیمه وحشی دا بکیر ند تمام اسب‌ها 


۳۳ 


در مرت میگریزندا وشخصی که میخواهد اسب منظور را بکیرد باید سوار یکی از اسب‌های 
ایلخی پااسب دیگر بشود و آن اسب داتعقیب کند و بوسیله کمند بداهش بم:دازد افراد ناشی ؛ 
کاحی از صبح تاشام. يك اسب‌نیمه وحشی را دد مر تع تعقیب میکنند بدوث این که بتوانندآن 
دا بگیرند؛ ولی من هردفعه که میخواستم یسك اسب نیمه وحشی رادر ایاخی بکیرم بمد از 
چند دقیقه موفق بگرفتن اسب می‌شدم وطرز کار من این بود که هر کز » مستقیم » بطرف اعب 
منظور نمیرفتم تااینکه بفهمد من میخواهم اورا بگیرم. بلکه چنین نشان میدادم که خواهان 
گر فعن اسب دیگر هستم میس يك هر تیه کمن میا نداختم و گردن اسب منظور , در حلقه کمند 
مقید می‌شد ودیگر تمیتوانست بکریزد ومن دحانه بردانش میردم و بطرف شهر میبردم . 

بعد ازاین که به سن شانزده سال‌کامل رسیدم برتمام علوم دست یافتم غیر ازطب ونجوم 
من به‌علتی که خود نمیدانم‌اژ کودکی ثسبت به علوم طب و نجوم بی اعتناء بودم و امروز هم که 
هفتاد سال از ععرم «یبگذرد درادن علوم دست ندارم 

در آن موقع که شانزده سال تمام آزعمرم گذشته بود پدرم مرا برمزار اج-دادم برد و 
مسچدی را که کنارمار داخته بودیمن نشان دادو گفت ای( تیمور ) ماازحانواده (جفتائیاهستیم 
و پدران ما» به (یافت) فرژند نوح می‌پتو ندند واو لین کسی از اجداد ها که سلنان شد مونوم 
بود به ( کراشر - نویان) داماد جفتای خان و چون وی داماد (جفتای خان) بود او دا 
( گور ؟ان) می گفتند یعنی داماد . 

این ابم درخانواده ما باقی ها ند ومر اهم ( گور کان) میگویند وتو نیز بعداز من دارای 
نام گور گان خواهی شد . اين‌ها که در این آرامگاء‌اند و از اجداد ماهستند همه متدین بدین 
اسلام بودند و توهم‌مثلآنها بایدبا علاقا وصمیمیت بدین اسلام بگروی وبدان که درجهان‌بهتر 
از دين محعد (ص) دینی وچجود ندارد. 

دربمضی ازدینها بدنیا خیلی توجه شدء, ولی‌عقبی‌را از نطی‌انداخته‌اند در بعضی دیگی 
به‌عقبی خیلی توجه کرده‌اند بدون اینکه بدنیا توجه نمایند ولی دزدین محمد (ص) هم بدنیا 
ثوجه شده هم‌به عقبی. من بتو توصیه عیکنم که هر گز دین محمد (ص) دا ترك مکن و پیوسته 
علمای دین را محترم بشمار ومعاشرت بادا::مندان دیتی را از باد مبرواگی میتوانی سجد 
ومدرسه بساز واموالت داوقف مسجد ومدرسه پکن . 

این دنیا که می‌بینی کاسه‌ایست زرین پراز مارو عقرب . از این‌کاسه زره غیراز نیش مار 
و عقرب نصیب سی نمی‌شود و خوشا آنوائی که هنکام مرك میدانندکه از خود باقیات صالحات 
گذ‌اشته | ند.من آن روذپدرم قول‌دادم که هی گز اژدین محمد (ص) خارج نشوم و پیوسته علمای 
دین را معترم بشهادم ودر صورت امکان مسجد ومدرسه بسازم واموال خود رارتف نگاهداری 
هسجد ومدرسه کنم. بهد پسدرم گفت ای تیمور توبا اینکه بیش ازشانزده سال ندادی مثل 
هردان بیست‌ساله جلوه می کنیو بقدری بلند شده‌ای که سر‌من‌ازشانه‌تو تجاوز نمی‌کند ودارای 
سیئه پهن وبازوهای وی می‌بادی. لذا موقع آن فرارسیده که ژث بگیری تابعد اژ من ضاهن 
بقای خانواده ما بشوی. گفتم ای پدر من علاقه‌ای بزن‌گرفتن ندارم. پدرم گفت چکونه ممکن 
است که جوانی‌چون تونیرومند, علاقه بزن گرفتن نداشده باشد .گفتم علاقه من بد تحصیل علم 
و اسب‌وشمشیرو نیزه و تیرو کمان بقدری‌است که مجال باقی نمیگذارد که من‌بزن‌علاقه «ندشوم, 


جا پواعت 


پدرم گفت تحصیل علم و اسبرشمشیرو نیزهم تیر و کمان بجای‌خود. وزن گر فتن‌هم بجای‌خود 
و این‌دو بادم‌مذایزت ندارد. مرد با یددرجوانیزد پگیرد تاامن که فرز ندش از نمل‌جوال‌با شود 
من از پدرم‌درخواست کردم که زن گر فتن‌مر ایت‌یا دوسال بتأخیر بیندازد تااين که من بتوانم در 
فنونی که موردعلاقه‌ام میباشد بخصوص شمشیرزدن و نیزه انداختن‌ورزیده‌تر شوم زیر امیداشتم 
بمد از این که مرد زن‌کرفت نیروی جسمی وی‌کاهش مییابد.اما پعدها ضمن مذاکره بااسقف 
مسیحی (سلطانیه) فهمیدم که من‌اشتباه میکردم وزن گرفتس ازنیروی مرد نمیکاهند . 

(توضدح اسف مسیحی سلطانیه که‌با ( تیمورلنك) محشود بود واورا بخویی میشناخت 
خاطراتی جالب توجه از تیمورانك. بجا گذاشعه که ود همین سر گذشت .ولی بمع از آین 
که خاطرات قیمور لنك تمام‌شداز نظر خواننه گاد‌خواهد. گذشت این‌خاطرات‌را (مارسل-بریون)؛ 
نویسنده این سر گذشت از کتا بخانه ملی پاریس بدستآورده ودراین مجموعه منتشر کرده است. 
این تکته را متذ کر ميگردي مکه خاطرات اسقف مسیحی سلطانیه نیز مثل حاطرات خود 
(تیمور لنك) برای اولین مر تبه درزبان فارسی منتش میشود- مترجم) 

یکی ازوقایع که بعد آزرسیدن به‌سن‌شانزده سالکی برای منافاق‌افتاد دهتن به‌سمر‌قند 
وملاقات (آمیر کلال) بود (امير کلال) برخلاف ] نچه از نامش دهمیده می‌شودجزوامرا نبودبلکه‌در 
زمره عرفا بشمار میاآمد واو دا (پیر) میدانستند وپیوسته عده‌ای ازمریدان درمحضرش بودند 
واز وی استعاده میکردند. قبل اراینکه به سمرقند بروم (عبداله قطب) نامه‌ای نوشت وبمن 
دادو کفت وقتیو اردسم‌فند شدی‌این‌نامه را بنظر (امیر کلال) برسان واوتو رابخوبی خواهد 
پذیرفت . من‌به‌سمر‌قند رفتمو بعداز این که در گرما یه, کردراه‌را اژخود دود نمودم وارد فحضی 
(امیی کلال) شدم ونامه (عبداله‌قطب) را باودادم (امیر کلال) درآن تاریخ له او لین‌بار اودا 
دیدم پیرمردی بود تقریبا عشتادساله دارای دیش پنند سفید اما چشم‌هانی درخشنده‌وبا محیت 
وبمد از اين ته نامه (عبدالّة قطب) را خواند نطری دفیق بس که درذیل مجلس. نزديك در 
اطاق نشسته بودم انداخت و کمت‌ای جواد ؛ برخیز و کلار من بنشین ثامن تورا بهس ببینم . 
.من اژذیل مجلس برخاستم وخود را بکناد (پیر) رسانیدم و(امیر دلال) کمت اى(تیمود) من 
اسم پدرت راشنید. اما اورا ندیده‌ام و (عبداللّه+‌طب) میکوید له تونمام قر آن را اذحفظ داری 
دش اش شمرای تامدار عرب وعجم دا میدانی . کفتم بلی‌ای پیر طریقت وخداوند حافظه‌ای 
قوی‌بمن داده وهرشر را که يك بار بخوانم ازحعظمی‌کنم. (امیر ادلال) کمتیا اذاشمار(اعشی) 
چیزی میدانی ٩‏ 

( توضیح) اعشی یکی ازشعرای معروف عرب است که بخصوص منوچهری شاعر معروف 
فارسی زبان قسمتی از اشعار او دا بنظم مارسی در آورده یا بمین یعنی با متن عربی منم 
پاشعارخود کرده‌است (متر جم) . 

گفتم من از اشماد ( اعشی ) چیزی نمیدانم زیرا اشمارش دا نخوانده‌ام (پیر)پرسید 
پرای چه‌نخوانده‌ای؟ کفتم برای اینکه‌اشعار (اعشی ) غزل است و تنبیب ومن ار غزل و تشبیب 
نفرت دادم ۱ 

(توضیح) - کلمه تشبیب اژ ریثه عربی شب - شاب - یمه جوانی است و باشماری 
اطلاق می‌شود که در آن شعرا» زیبائی و جوانی‌دا وصف میکنند - معرجم) 

( امیر کلال) گفت تو که جوانی فاضل هستی‌نباید ازغزل و تشبیب نفرت داشته‌باشی چون 

ات 


غزل و تشبیب وسیله‌ابست که شعرا بدان وسیله اسرار عرفان را بیان می‌تمایند و چشم و ابرو 
و خال و می و معشوق اصطلاحاتی‌است برای بیان اسراد عرفانی مطوری که فةط کسانی که‌اهل 
راز هستند بفهمند و نامحرم بدانها بی‌نبرد . بعد ( امیر کلال ) یکی‌از غزل‌های ( اعشی ) 
را خواند و بعداز خواندن غزل گفت تو که هردعر عربی و فارسیرا بعداز یکبارشنیدن حفظ 
میکنی این غزل را که من خواندم تکراد کن . (امیر کلال) ده بیت‌ازغزل عشی‌را خوانده بود 
ومن بلافاصله آن ده‌بیت دا تکرار کردم . یکی اژحضار گفت من تصورمیکنم این‌جواناین‌شمررا 
شنیده بود زیراکه اشعار ( اعشی ) معروف است وتمام کسانیکه ژبان عربی دا هیدانند آنرا 
شنیده‌اند . لیکن من در زبان عر بی شمری دارم که هذوز پرای کسی نخوانده‌ام و کسی‌تمیدا ند 
که من این شعی را سروده‌ام و اگر این‌جوان بتواند شمرمرا بعداز یکیارخواندن‌تکرار کند 
می‌دانم که حافظه‌ای فوقا لءاده دارد . آنگاه [ نمرد شروع بخواندن شمرخو که هفت دیت نود 
کرد و پس‌از اینکه بیت هتم تمام‌شد گفت ای جوان اينك بخوان . من شروع به‌خواندن 
اشعار او کردم و آن هفت بیت شعر را تکرار نمودم وبعداز اینکه بیت هفتم تمام شد سکوت 
برمجلس حکمقنها گردید . (امیر کلال) دست برسرم گذاشت و ضورتم را بدقت ی وسدبي 
و خطاب بدیگران , گفت : من درئاصيه این‌جوان , نود بزدگی می‌بینم و این‌جوان بجائی 
خواهد رسید که قبل‌از او هیچکس بدان مقام ترسیده‌است من دز آنموقم زنده تخواهم نود که 
عظمت این جوان دا مبینم و لی سما" .45 دداین محاس حضور دار ید زنده میمانید وخواهید 
دید و شنید که اسم ( مود ) که نام این‌چوان است عأ امگیر خو اعد شد . 

پس‌از آن (امی رکلال) خادم خود دا طلبید و کلوچه خواست . خادم رفت و بعداز 
چند دقیقه با يك ظرف پر از تلوجه مراجعت کرد . (امیر کلال) هفت کلوچه ازظرف برداشت 
و بمن داد و گفت دفتی به( کش) مراجمت کردی اذ هر يك از این کلوچه‌عا ذره‌ای بخور 
و بقیه را تگاه دار ومن پیش‌بینی میکنم که هقت اقلیم جهان عطیع فرمان تو خواهد شد. 
وقتی (امیر دلال) این پیش‌بینی را کرد حهعمد و پنجاه و دوسال ازهچرت نبوی ه گذشت 
و من تصور نمی کردم که پیش گوئی او به‌حقیقت بپروندد ولی بعداژ مراجعت به( کش) پدرم 
گفت که (امیر کلال) مردی است بزر گک و دارای کرامات , و تو بدستور او عمل کن و از 
هر کلوچه ذره‌ای بخور و قیه دا نگاه‌داد و من چنین کردم و امروز عی‌فهمم که آن عارف 
سالخورده چیزهائی‌را پیش‌بینی می‌کرده و می‌فهمیده که من در آن موقع ۰ قادر باستنباط 
آن نبودم وآنچه (امیر کلال) گفت بحقیقت پیوست وهفت اقلیم جهان مطیع من شد. 

پدرم اژيك استاد شمشیر بازی‌باسم (سمرطرخان) دعوت کرد که‌بیاید وفن‌شمشیر بازی 
فا لی دایمن بیاموزد . من تا آن موقع شمشیرمیزدم ولی نهآن‌طور که باید وشاید . (سس- 
طر‌خان) در اولین دوز که مبادرت به‌تعلیم کرد يك طناب دراز باخود آورد و دست راست 
میا بوسیلة طناب ببدن بست و کفت (تیمور) اینك تو مانند کسی هستی که بيش‌ازيك دست 
ندارد و آن دست چپ می‌باشد . بعد برایم توضیح داد که دزمیدان جنگ یا درموقم‌مبارژه 
دوفتری ۰ حریف هیکوشد که دست زاست خصم را که مسلح به‌شمشیر است از کار بیندازد. 
يك ضربت نیزه یائیر برای از کارانداختن دست راست کافی‌است ومردیکه با دست راست 
شمشیر میزند بعداز این که دست راستش مجروح شد فرقی با مرده ندادد . ولی اگر کسی 
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با دست چپ‌هم شمشیر بزند مثل این‌است که دونفی است . باید بگویم‌که قبل‌از آن‌تادیخ 
من با دست چپ می‌نوشتم و تیر اندادی می‌کردم و شمشیرهم میزدم لیکن (سمر- طرخان) 
مرا ارشاد کرد و بکاربردن دست چپ را بطوری‌کامل بمن آموخت ومن بعداز این‌که وارد 
میدان‌های جنگ شدم بدفعات, تمناسبت این که دست چپ را بکار انداختم جان را از مهلکه 
نجات دادم ۰ 

وقتی من بامادت دسیدم (سمی- طرخان) پیرشده . دذدانهایش فرو دریخته‌بود ودیکر 
نفیکوا نست گوشت ونان خشك وخیار بخورد و دانه‌های انار دا بجود ومن‌خدمت گذشته اورا 
فراموش نکردم ومستمری کافی برایش مقرر نمودم که مادامالعمر براحتی زندگی نماید . 
از آن گذشته من بعداز این‌که بامادت دسیدم هيچ‌يك از استادان و دوستان قدیم را فراموش 
نکردم و بهمه منصب با مستمری دادم و با این که درقر آن نو:عه‌است (السن‌با لسن‌والاذن 
بالاذن) یعنی بجای دندان دندان بشکنید ۰ وبجای گوش, گوش ببرید هن از دشمنان دور 
جوانی‌خود انتقام نگرختم زیرا بس‌از اي که بامادت دسیدم وفرمانروای شرق وغرب جهان 
شدم‌دشمنان دورهجوانی ۵۳ در آن عید در نظر م بزرگ بودند, طوری حقیرشدند که شرم میکردم 
آن موجودات نائوان و زبون را هورد خشم قراد بدهم . انان تا وقتی کوچك وناتوان است 
دشه‌نان را بزرك می‌بیند ولی بعدار این که بزرگ وتوانا شد» دشمثان قدیم طوری در نظرش 
<قیرجاوه مینماید که ننك دارد از | نها انتقام فیگی ره 

مدت یکال. هرروز دده‌وقع تمرین مشیر بازی (سمر- طرخان) د..ت راست مرا 
می‌بست وطوری من با دست چپ براحتیوخوی شه‌شیرمیزدم که دست راست برایم ناشی‌شد. 
و ای نایگری کدی رانک مو دتی بود و در اند مدت . هردو دست من برای‌شمشربازی 
بکارافتاد. روزی که من بجنك (بایزید - ایلدرم! پادشا» عنمانی‌رفتم شصت وشش ساله‌بودم 
وقشون من نزديك انکوریه ( که امروز باسمآ کارا خوانده میشود وپایتخت تر کیه‌است ) 
بقشون او برخودد ومن برای (بایزید - ایلدرم ) پیغام فرستادمک» جذك تنبه‌تن کنيم و 
هر کس که کشته شد قشون او معلوب باشد . من درآن موقع یقین داشتم (بایزید - ایلدرم) 
را خواهم کشت . برای اینکه او , فقط با دست راست شه‌شیرمیزد ولی من با دو دست 
شمذیر میزدم و دوشمشیر بدست میکرفتم» ودرحالی که‌با يك شمشیر اورا که بیش از.ك شمشیر 
نداشت مشغول میکردم باشمشیر دیکر. وی را از پا درمی‌آوددم ولی او جرئت‌نکرد که 
با من پیکار کند . 

با اینکه جوان‌بودم و باقتضای فدرت‌جوانی, اسب ناختنو نیزه‌پرانیدن و نیرانداختن 
و شمشیرزدن وکشتی گرفتن دا دوست میداشتم از تحصیل علم غامل نبودم . در آن موقع 
دو کتاب را که هردو بزبان‌هارسی نوشته‌شده‌است حواندم‌یکی(مد وء) با لیف تا لیف‌جلالالدین 
رومی ودیکری ( کلشن راز) تا لیف شیخ محمود شبستری. هردو کتاب شعر است ومن از 
خواندن کتاب مثنوی سخت متنفرشدم و بررعکس ازخواندن کتاب ( گلشن‌رار) لذت بردم علت 
نفرت من از کتاب مثنوی این‌بود که جلالا لدین رومی سراینده اشعار مثنوی عقیده به آزادی 
مذهب داشته وتمام مذاهب را محترم میشمرده ومی گفده که هیچ مذهب برمذهب دیگرمزیت 
ندارد ددصورتیکه من‌عقیده داشتم و دارم که مذءم. اسلام برتر ازمن‌اهب دیکراست واین 
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را مثباب تعصب هذعبی ثميگويم بلکه از روی دلیل اظهار ميکنم. دلیل من قوانینمذهب 
اسلام است و اگر قوانین مذاهپ اسلام را با قوانین مذاهب موسوی و عیسوی مقایسه کنید 
معلوم خواهد شد که مذهب اسلام بررتر اژمذاهب دیکراست درقوانین مذهب موسی, فقط بدنیا 
توجه شده و از آخرت ذ کری‌بمیان‌نیامده‌است وتو گوئی که زندگی بعدازم رگ ۰ هیچ وجود 
ندارد. درقوانیی‌عیسی فقط به آخرت توجه شده و تمام تعالیم عیسی مربوط به آخرت است و 
کوچکترین‌توجه نسبت بام‌ود دنیوی ننموده‌است ومثل این‌است برای عیسی این‌دنیا وجود 
نداشته‌است . ولی ددقوانین تعالیم پیغمبی اسلام‌هم بدنیا توجه دقیق شده هم به‌آخرت و 
۱ به‌سلمین توصیه میکند که‌هم درفکر این دنیا باشند وهم درفکر دنیای دیگر. و لی‌ازخواندن 
کتاب ( گلعن راز) تا لیف محمود شبستری لذت‌بردم و با اینکه سراینده اشمار ( گلشن راز) 

شیمةٌ حفت امامی بود . اشمارش داجم به‌خدا ومبداء ومعاد خیلی دزمن اشکرد: 

(توضیح س مقصود ازشیهههفت امامی شیمیانی هدند که داری مذهپ اسمعیلیه میباشند 
و آنها عةیده‌دار زد که بعداز حضرت جهقررصادق-لامالّه علیه‌می‌باید پسرش اسماعیل امام‌شودوامام 
موسی کاظم سلام‌اله علیه امام هفتم مارا که شیعیان اثنی عشری هستیم‌امام نمیدانند واماموضوع 
اسماعیلی دودل؛ شیح محمود شبستری صاحب ( گلشن راز) مسگله | دست که مورد تردید است‌و 
تا آنجا که این بیه‌قدار اطلا دارد اسفاعیلی ها هر کس راکه دارای مسلك عرفا نی وصوفی 
بود از خود دانسته‌اند و بایشجهت میکویند که سنائی و شیخ عطاد و شمس تبریزء» و جلال 
الدین رومی و عزیز نسفی ع-ارف معروف و تیخ محمود شبستری سراینده گلشن داز - همه 
اسماعیلی بوده‌اند درصورتی که مامیدانیم این‌طور نیست وتیمور لنگ هم که‌شرخ محمودشبستری 
را اسماعیلی دانسته نا گزیر تحت تأثیر شایهات آسماعیلی‌ها قرار کرفته است . البته منظود 
مترجم این نیست که بکوید مذهب اسماعیلی خوب است یابد , چون بنده قاضی نیستم بلکه 
فعط يك عترجم می باشم و بءضی از تکات دا برای این ذ کل می‌کنم که ترجه ناقص و مبوم 
نباخد - مترجم ) 

من بقدری ازخواندن ( گلشن راز ) لذت بردم که بعد از این که آذر بایجان دا بخون و 
آتش کشیدم ازقتل عام‌سکنه (شبستر) خوددادی کردم ذیرا س‌اینده ( گلشن‌داز) شبستری‌بود. 
روزی که من به (شبستر) رسیدم مردم آزبیم جال گريخته بودند من جارچی فرستادم که جاد 
بز نند که سکنه (شپستر) مراجمت نمایند وبآن‌ها قول داده می‌شودکه جان ومال و ناموسثان 
درامان خواهد بود. 

مردم که میدانستند آمیر شرف و عرب جهان وعده دروغ نمیدهد مراجمت کردند و 
وارد خانه‌های خود شدند. هن‌دستور داام که سره شجسشس را سرشماری نما یند ومعلوم کنند که 
چند تن ازمردان وز نان عمرشان اذپا نزده سال بیشتر |ست و بند از خاتمه سر شماری مملوم 
شد که دزشبستر (۳۸۹۱) مرد وزن زندگی می‌نمایند که بیش اذپانزده سال دار ند ومن دستور 
دادم که بهريك از آنها پنج مثقال طلا بدهند وهیجده زار وپانصد وپنج مثقال طلابین سکنه 
(شبستر) تقسیم شد . 

ملازمان من ندانستند که من چراآن زر را مین سکنه (شبستر) تقسیم نمودم و هن هم 
نیت خود دا با نها نکفعم زیر عوام النای استعداد ندارندکه به‌نیت دانشمندان پی ببرند . 
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خود سکنه (شبستر) هم ندانستند که برای چه ازاحسان من برخوردار شدند واولین باد. من 
علت آن احسان دا در این‌جا ذکر می‌نمايم خواندن کتاب ( گلشن راز) خیلی ذهن مرا دوشن 
کرد وبعضی ازمسائل غامض حکمت دا برایم حل نمود . وقتی به هیجده دالکی دسیدم پددم 
تمام کار های خودرا بمن واگذار کردو گوشه نشینی اختیار نمود و بقیه عمررا بعبادت گذ‌ار نید. 

گفتم که پدرم ازما لکین کوچك شهر ( کش) بود و مائروت زیاد نداشتیم ومسن تصمیم 
گر فتم که بر ثروت‌پدری بیفزایم زیرا ازسعدی‌شاعر فارس پند گرفته بودم که انسان تاروزی که 
زنده است باید برای کسب مال وفراگر‌فتن عم کوشش کند تااین که افراد نادان بمثاسبت‌مال 
انسان را محترم پشمارند وافراد دانا پمناسبت علم وهنی احترام راواجب بدانند. 

ولی من برای این که بتوانم بر ثروت پدر بیفزایم احتیاج به‌کاری داشتم لذا تصمیم 
گر فتم که وارد خدمت یکی از امر ای ماوراء النهر شوم . 


ورود خدمت آمیر باخماق 


درآن موق دوسرانه امیش ببود: موم ده ( ای ماعماق )دون قازیم عذیاد 
سال ازعمرش میگناشت ودوپسر جوانش کشته شده بودند وجانشینی یی از بك برادر زاده 
نداشت ومی تر‌سید که برادر زاده‌اش اورا بقعل بر‌ساند 

امیر (یاخم‌اق) پدرم رامی‌شناخت ومن برایش پیفام فرستادم که اگر میل دارد مرا 
بخدمت خود بپذیرد. امیر (یاخماق) موافقت کرد که من نزد او بروم ووقتی مرادید حیرت 
.نمود و گفت من تصور نمیکردم که (ترقائی) دارای يك چنین پسر‌جوان ورشید باشد,آنگاه 
آزمن پرسید (تیمور) توچه‌کار میتوانی بکنی ٩‏ 

گفتم‌من درقلم زدن وشمشیر زدن مهارت دارم ومیتوانم هم دیوان تورا اداره کنم وهم 
قشون تورا. امیر (یاخماق) قدری مرا نگریدت و بعدگفت توبرای |داره کردن دیوان جوان 
هستی ولی میتوانم قشون خود رابتو واگذار کنم که اداره نمائی . 

من درسمر‌قند شروع بکار کردم وعهده دار اداره قشون اهنیی (یاخماق) شدم و در آن 
موقع نوزده سال داشتم. فرماندة قشون (امیر یاخماق) مردی باسم (قولر کمال) و خیلی فربه 
بود وتصور میکنم که پنجاه سال ازعمرش میگذشت و وقتی شنید که (امیر یاخماق) مرا مأمود 
اداره قشون خود کرده, قدری مرا نکر بست وسپس خندید وخطاب بسربازان خود گفت که امیر 
(یاخماق) برای مايك پسر مزلف فرستاده است تااین‌که بااو خوش بگذرانيم . 

من شمشیر خود را از غلاف کشیدم و بانك زدم| کنون بتوثابت میکنم که من يك پس 
مزلف نیستم ومی‌توانم سزای دشنام دهنده رادر کنارش بگذارم . 
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آنگاه به (قو لر کمال) حمله‌ور شدم واو که متوجه گر‌دید جانش درخطر است شمعین 
از غلاف کشید حر کات‌آد مرد آن قدر کند بود که من دانستم شکار من است وشمشیی را ازطری 
چپ بطرف گردنش انداختم ودم تبغ من‌گردن اودا برید و حلقوم وشاهر کش دا قطع کرد و 
با متخوان دسید ومتوقف گردید و(قولر کمان) بزمین افتاد و خون از گردنش چون جوی آب 
جاری شد و بعد از چند لحظه جان سیرد . 

من شمشیر خود راکه خونین شده بود بلباس (قولر کمال) مالیدم که پاك شود و آن دا 
علاد کردم وخطاب بسرباران گفتم من (تیمور) ۶-رزند (ترقاگی) اهل شهر( کشی) حستم واز 
آمروز قن ما نده شما میباشم وشما باید ازمن اطاعت کنید وهر کس ازمن اطاعت نکشد باشمشیر 
من بهلا کت خواهد رسید . سر بازان یکدیگر دا نگرستند. و سکوت کرذند ومن دا نست مکه 
فر‌ها ندهی من مسجل گردیده است . 

بعد از من شایدکسانی پیدا شوند و بعن ایراد بگیرندکه من برای حمایت از عفت و 
تقوای پسران جوان وزیبا سختگیر بودم وهر کس راکه نسبت بيك پس جوان باطرزی دود 
آزعفت, توهین میکرد. قتل می‌رسانیدم و لی این سخت گیری ذاشی اذاین بودکه من در دوده 
جوانی آزموده بودم که زیبائی که از نعمت‌های خداوند است ؛ براثر بدچشمی وهرذگی بعضی 
از اشداص, رای جوانان چون نکبت می‌شود وبه‌مین جهت دستور دادم هر کس نبت بيك 
پسرجوان بطرزی مخالف باتوی رفتار کند بمتل برسد و فراثر سخت گیری هن: جوانان ژیبا 
دارای امذیت شدئد و در قلمرو حکمرانی من : دیگر زیبائی برای يك پسر جوان نکیت 
نیست همان روز که من (قوار کمال) وابه قتل رسانبدم (امیر یاخماق) مرا احضاد کرد وبمن 
تیر يك گفت و|ظهار نمود تومرا ازدست يك مرو مزاحم وبر توقم و نالایق جات دادی . 

هن ناو گفعم‌ای امیر : سازمان قشون زا منظم است و اچازه‌دده که‌من برای قدون تو 
ساژ مائی جدید بوجود بیاورم. امیر (یاخماق) گفت هرچه میخواهی بکن. من هرده سر باز دا 
دريك چوخه‌جمع کردم وفرما ندهی‌جوخه رابيك نفر موسوم نه (اون باشی) سپردم . هرده‌جوخه 
را که یکصد نفر سرباز میخود به يك نقربه اسم ( یوزباشی ) واگذاشتم و هرهزار سر باز را 
میکنفر باسم مین باشی سپر دم ۱ 

قبل از من درقشون (امیر یاخماق) تمرین حنگی متداول‌نبود وس‌بازان که همه‌سواد 
بشمار می آسند ازی جزخوردن وخواییدن نداشتند من مقرر کردم که هر روز سربازان صحرا 
پی‌و ند ومبادرت به تمرین‌کنند و نیز دقت کردم که نهء‌از سربازان ترك نشود . 

هن سدانستم که تفییر عادت سر ازان» برایآنها نا گواد است ولی مطمتن بودم که بعد 
از دو هفته عادی خواهد شدو سر بازن(امیی یاخماق) از آن موقم دبعد هرروذ تمرین‌جذگی 
میکردند و نماژ دا بموقم هیخواندند. يك ماه بعداز این که وارد خدمعت (امیر باخماة) شدم 
جمعی ازرعایای او گریه کنان اژصحرا به (سهر‌قند) آمدند وبه امیر شکایت کردند که يك طائفه 
قره ختائی که درشمال سمرقند سکونت دارند به اغنام ]نها حمله‌ور شدند وشش‌هزار گوسفند را 
هیخم داد رهاط ازجپاعات زاجم کعیلد. 

من داوطلب شدم که بروم وسارقین را به مجاز ات درسانم و گوسفندان را از آن‌ها بگیرم 
و بیاودم. (امیر یاخماق) گفت ای تیمور. افراد طائفه قره ختائی خطرناك هستند وشماره 


لت 


مردهای طائفه از بیست هزاد نفر زیادتر استگفتم من گوسفندان دااز آنها خواهم گرفت وپس 
خواهم آورد. مشروط بر این که موافقت کنی که دویست تن اذ سواران تورا باخود. ببرم آمیر 
(یاخماق) گفتآیا میخواهی بادویست سواد» بجنگ بیست هزاد نفر بروی؟ 

گفعتم برای مجازات سارقین و پس گر فتن گوسفبدان دویست نفرکافی است وهمان روز 
بادویست سوار از سمرقند خارج شدم وراه شمال را پیس گرفتم . 

افرادطا ثفه ( قره‌ختائی) در بیست فرسنکی شمال‌شمرقند سکونت داشتندوهمین که من‌وارد 
سرژمینی شدم که محل سکونت آن طائفه بود چندتفی از مردان برجسته قبیله را احضار کردم 
وبا نها گفتم که من رئیس قشون (امیر یاخماق) هستم و عده‌ای از مردان طاثفه شماءه شش هزاد 
گوسفند آمیر را سرقت برده» سه چوپان اورا کشتهانه ومن ازشما درخواست میکنم گوسفندها 
را پس‌بدهید وقاتلین را ممر‌فی‌کنید. مردان قبیله گفتندکه طائفه (قره ختائی) یازده تیره 
است وما نمیدانیم که کدام يك‌از این تیره‌ها گوسفندان شمارا برده‌اند . 

گفتم درهر طائفه. ممکن است عده‌ای دزد وجود داشته باشد,ولی افراد آن طائفه دزدها 

را می‌شناسند وشما دزدها رابمن معرفی کنید. من باشما کاری ندارم . آنها گفتند ما دژدها را 
ثمی‌شناسيم . 

من متوجه شدم که نمیشود باملایمت اسم دزد ها ومحل سکونتآنها را از مردان قبیله 
قره ختائی استنباط کرد و با نها گفتم با ندازه خواندن يك سور الحمد بشما مهلت میدهمکه 
دزدها رامع فی‌کنید و گر نه يكايك شما راگردن خواهم زد . 

آنها دقتی این حرف راشنيدند خندیدند و یکی از آنان که مردی بود سرخ روی و 
فربه ودادای سبیل خیلی بلند و کلفت گفت پسر از دهان تواین حرف‌ها خیلی زود است صبر 
کن وقتی سبیل تو, باندازه سبیل من شدآنوقت اذاین حرفها بزن . موقعی که آن مرد ایسن 
حرف رازد من باچندتن ازمی‌دان خود دریورت (یعنی خیمه - هترجم) نشته بودم وبمردان 
خود گفتم که‌آن مردرا بگیر ند وا (یورت) خارج کنند . 

اور گرفتند «از(یورت) بیرون بردند من گفتم آن مرد را روی زمین بنشانند واز وی 
دور شوند . مردان من چنین کردند و آن مرد رانشا نیدند واژوی دور گردیدند . 

سایر مردان قره ختائی هنوز نمیدانستند که تصمیم من چیست ومن باسرعت برق وباد 
و بدون ]که مهلت کوچکترین حر کتی بدهم شمشیر خود را ازغلاف خادج کردم وقبل ازاین 
که مرد بتواند از دمین برخیزد مطابق فنی‌که از (سمر - طرخان) معلم شمشیر بای خسود 
فراگرفته بودم شمشیر دا بطرف گردن آن مرد انداختم نیروی باژو وم دست من بود ولی 
(سمر-طرخان) بمن گفته بود که شمشیررا باید با نیروی تمام بدن انداخت تااینکه‌استخوان 
را نیز قطع نماید . 

من در آن موقم بانیروی تمام بدن شمشیر را انداختم وشمشیر من گوشت و استخوان 
گردن را قطع کرد وسر آن مرد بزمین افتاد وخون ازشاهر کهای پرید؛او فواره زد وقتی هن 
فوران خون‌آن مرد را ازشاهرگهای بریده دیدم ومشاهده کردم که مثل فواره حوض بز رگ 
منزل (امیر یاخماق) خون بطرف‌آسمان میرود لذتی عجیب کسب کردم . 

من تاآن دوز ندیده بودم که خون گردن انسان مانند فواده بسوی آسمان چستن کند 

۵ات 


وتماشای فوران خون برای من بت چین تاژه دید. 

طوری من محو تماشای فوران خون گردن بریده آنا هرد بودم که معوجء نشدم چهار 
هرد فره‌ختاثی که در( بورت) حضورداشتند بطرف من‌حمله‌ور شدند. در آخرین لحتله, من‌متوجه 
حمله آ نها گردیدم وخودرا برای دماع آمده نمودم وببکی ازسباژان گفتم شمشیرت دابمن مده 
بااینکه چهار تفر بعد اژقتل آن هرد فربه به من حمله کردند من اسر بازان خوده برای دفاع 
کمك نخواستم وبا نها گفتم شما کنار بروید من خود عهده دار دفاع خویش خوادم گردید وقتی 
من بادو شمشیر که بادو دست بحر کت درمیاً وردم بسوی‌آن چوار نفر حمله‌ور شدم ازنیروی 
خود بوجد در آعدم . 

کوچکترین تفاوت درمهارت دو دست. من وجود نداشت و طوری با تساط شمخیرهای 
خوددا به حر کت در میاآورم که يك خیاط نمیتواند با آن مهارت سوزن خود را بحرکت در 
آورد. دو شمیر من دو چسم بی‌جان نبودبلکه امعداد دست‌های هنبشمار می‌آمد و «رطور که 
می‌خواستم آنها را میچرخانیدم هنوز بیش از يك دقیقه ازپیکاد من با آن چهاد نفر نگذتته- 
بود که یکی از آنها را طوری از دست راست مجروح کردم که شمشیر از دستش افتاد و بزمین 
نشست. در چشم ده نقر دیگر بطور وصوح لا ثم وحشت نمایان ود و ح<س کر دم که از من 
خیلی ترسیده و یقین دارند که منآنها دا عم مقتول یامجروح خواهم کرد. یک از آنها بزبان 
تم.کی از من امان خواست ومن باو گفتم شمشیر خود دا بزعین بیندازد و کناده بگیرد و 
او چنین کرد. 

لحظه: ای بعد دو نفر دیگر عم از آن مرد تبعیت کردند و بز بان تر نی امان‌خواستند 
و شمشر‌های خود را اداختند . من بد سربازان خود کفتم که شه‌شیر عاق آدان را بردازند 
وبه آن سه‌نفر و‌ردی که ازدعت راست مجروح شده بووخون اژد-عش میر یخت گفتم که وارد 
(پورت) شوند. بعد از این که وارد پورت شدند اچازه دادم که آن شه نفر د-ت مجروح را 
ببند ند و بعد از این که دست آن هرد بسته دد گفتم: اینك.تها مراشتاختید و اک نکویئید که 
سارقین گوسفندان (امیریاخماق) از کدام تیره بوده‌اند من شمارا خواهم کشت آنها گفعند 
که ما اسم خود سادقین دا نميدانيم ولی اطلاع. دادیم که آنعا از تيره ( آقعربوج ) هسعند 
( توضیح-( آقمر بوج) بز بان تر کی یعنی لوله سیاه و کویاوجه‌ندمیه آثمر بوط بوده‌به لوله‌مای 
سیاعی که دود کش(یورت) ها شمار میآمده است - مقر جم ) 

پرسیدم که اسم دئیس تیرث (آقمر بوج) چیست آنها گفتند اسم او (جودت‌گولتو ) 
میباشد . گفتم من شما چهار نفی را بءئوان گرو گان باخود میبرم که اطمینان حاصل کنم 
پمن لدروغ نگفته باشید و بشما قول میدعم بمد از این که به تبره ( آقمر‌بوج) دسیايم شما دا 
آزادخواهم کرد. من بسواران‌خرد دستور دادم که آن چهار نفر رابرثرك اسبهای‌خود سوار 
کنتد و وقتی براه‌اقتادیم فهمیدم که احترام هن نزد سر بازانم زیادتی شده و آنها دریافته اند 
که فرمانده قعون (امیریاخماق) کرچه جوان است‌اما ترسو و بی لیاقت نیست. 

هنکام عصر به محلی رسیدیم که طبق گفته آن چهار نفرمحل تیرء ( آقامربوج) دود . 
من از اد لین مد که س راه ما پدیدارشد پرسیدم که (جودت گولتو) کجاست؟آت مرد باانگشت 
نقطه‌ای سفید دا بمن نشان داد و گفت آن قبه که‌می‌بینی قبه‌ایست‌بالای یورت(جودت گولتو) 


۳ 


من برای این که دئیس‌تیره دا غافل گیر کنم به سواران خود گفتم اسب‌هارابتاخت‌در آوردند 
وما باسرعت زیاد وارد (اردو) شدیم . ی 

( توضیح.- اردو که ازز بان‌منولی وارد زبان فادسی شده یمثی محلی که (یورت)هارادر 
آن برپا میکنند و بمد این کلمه, بطور مجازی‌براقامتگاء قشون‌اطلاق گردید.-مترجم) 

مقابل (یودت) از اسپ فرود آمدم و باتفاق یکی‌از چهار کرو گان که( جودت کولتو) را 
می‌شناخت وادد یورت گردیدم. در آ نجاچشم من‌به مردی تقریبآشصت‌سا لبودارای موهای سفید 
و سیاء افتاد که بازن و دوپس جوانش نشسته بود ودانستم که( جودت گو لتو) آن‌مرد می‌باشد. 
به سواران خود دستوردادم که آن مرد و دو پسرش را دستکیر کنند و قبل اذاین که(اردو) 
بخود آید و بفهمد چه‌اتفاقی افتاده‌من‌باسواران خود در حالی که( جودت گو لتو )اودو پسر‌جو انش 
دا دستگیر کرده بودم از اردو خارج شدیم . اردوی مزبور بزرك بود و من میدانستم هرگاه 
توقف کنم و بین‌ما وسکنه پورتها جنك دربگیرد» تمام سر بازان من کشته خواهندشدو خودهن 
نیز بقتل خواهم رسید. 

من حدص میزدم که در آن(اردو )لااقل سه‌هزار هرد هست و گرچه بدلیری‌خوداطمینان 
داشتم ولی از شجاعت سر بازانم مطمئن نبودم. لذ| رئیس تیره‌ودو پسر جوانش رااز اردو خارج 
کردم و بمد از این که بقدر کافی ازاردو فاصله گرفتيم دستور توقف دادم و خود رابه(جودت 
گولتو) معرفی کردم و او از من پرسید از من چه میخواهی ؟ گفتم تير توشش‌هزار گوسفند 
(امیر یا خماق) را بسرقت برده وسه نفر ار چوپانهای‌او را کشته‌اند و من گوسفندها رامیخواهم 
و نیز خواعان خون‌بهای آن سه‌چوپان هستم.(جودت کولتو) خواست اظهاد بی‌اطلاعی بکندومن 
باو گفتم تورئیس قبیله( آقمر بوج) هستی و محال‌است که قبیله توبدون اجازه وموافقت زئیس 
خود یمنی تو آزاین‌جا براه بیفتند وخودرا بسس‌قند بررسانند وشش هزار کوسفند(امیریاخماق) 
دا بس‌قت ببرند وچوپانهایش دا بقتل برسانند. اگر گوسفندهارا تحویل دادی و خونبهای 
سه چوپان راتادیه کردی‌من ازخون تو و پسانت خواهم گذشت و گرنه‌اول پسرانت رامقابل 
چشم توخواهم کشت و بمد سراز پیکرت جدا خواهم کرد. 

(جودت گو لتو) سکوت کرد ومن گفتم آیا میدانی‌برای چه پسرانت دامقابل دیدگان‌تو 
بقتل میرسانم؟ علتش این است که‌حدس میزنم پس‌ان جوانت با مواففت توفرما ندهی کسانی‌را 
که برای سرقت گوسفندان براء افتادند برعهده‌داشتند واگر تو مسلمان باشی و قر آن‌بخوانی 
میدانی که طبق حکم خدا؛ مجازات پسر‌ان تو قتل است. (جودت‌کولتو) گفت آیا میدانی که 
شماره میدن قبیله من چند نف است. گفتم نه. وی گفت شماره مردان قبیله من بنج زار نفر 
می‌باش و اگر من وپسرانم را به قتل برسانی بخون خواهی برخواهند خاست و تو و(امیر 
پاخماق) را خواهند کفت. 

گفتم اگر شماده مردان قبیله‌تو یکصدهزار نفرهم باشد من تو و پسرانت دا بقعل 
خواهم رسانیده مکر اینکه گوسفندها را پس بدهی و خون‌بهای سه چوپان دا بیردازی وچون 
دیدم که آن مرد تصور میکند که تهدید من بی‌اساس است امر دادم که سربازان من یکی از 
دو پس جوان ( جودت کولتو) دا که پس‌ارشد بود بطناب بیندازند ( یمنی طثاب دا اطراف 
گردنش حلقه کنند و از دو طرف بکشند تاخفه‌شود- هترجم) 

۷ 


سربازان دستور مرابموقع اجرا گذاشتند و دوسر طناب داازدوسو کشیدندودرحال ی که 
آن مرد جوان دست و پامیزد (جودت_گولتو) بانك بر آورد میدهم .. .میدهم من گفتم که 
طناب را از اطرافگردث آن جوان بگشاینه ولی بعد از این که‌طناب بازشد دیدم آن جوان 
جان سیرده است و معلوم گردید که فعار طناب وی راخفه کرده است 


(جودت گولتو) وقتعی لاشه پسرش را دید بگریه درآمد وس شمشیرخود دا بدوت این 
که از غلاف بیرون بیاودم دو سه بار آهسته بر پشت او کوبینم و گفتم ای هرد زن صفت : 
توکه این قدرزبون هستی که برای مرگ فرژ ندت گربه میکنی برای‌چه‌مبادرت بسرفت می‌نمائی 
واگر میخواهی پسس دیکرت زنده بماند وخود زنده بما نی گوسفند‌هاعه (امیر پاخماق) رآبده 
و خون دهای سه چوپان او را که کشته‌ای تا دبه کن . 

(جودت گولتو) پرسید خون بهای چوپان‌ها چقدد است؛ گفتم قرآن میگویدکه: اکر 
شخصی را ازروی سهو بقتل بردانند قاتل باید یکصد شتر بدهد ولی تو چوپان‌ها را آزروک 
عمد بقتل دسا نیدی‌نه ازروی سهو لذا خون‌بهای هريك از آنها سیصد شتراست. (جودت‌گولنو) 
گفت من نمیتوانم نوصد شتر برای خون‌بهای سه چوپان بدهم ذیرا این قدد شتر ندادم . گفتم 
نهصد اسب‌بده ومن میدا نم که تو دارای اسبهای زیادهستی . (جودت کولتو) گفت‌ا-ب‌ها مال من 
ثیست بلکه مال |فراد قبیله است . گفتم اسب‌های افراد قبیله‌ات را بده . 

(جودت گولتو) مجبوزشدکه تن بقضا بدهد وچون من وی‌دا رها نمیکردم وپسرش را 
نیز آزاد نمی‌نمودم یکی از افراد قبیله (آق مربوج) دا که از صحرا عبور میکرد نزد سرآنا 
قبیله فرستادو از آنها خواست تمام کوسفندهائی دا که بسرقت برده‌اند پس‌بدهند و نهصد اسب هم 
برای تادیه خون‌بهای سه چوپان باخود بیاوردند و گرنه , او » و پسرش کشته خواهند شد . 

با اي نکه گوسفندها واسب‌ها راآوردند باز من (جودت‌کولتو) دپسرش رارها نکردم 
پرای اینکه اگر دها می‌شد ممکن بود ردان قبیله خود دا جمع آوری کند و بما بتازد . 
من یکصد تن ازسواران خود دا مأمور نمودم که کوسفندان وانب‌ها دا بسم‌قند ببی‌ند وبايك 
صد سواد دیگر [نجا ما ندم و(جودت گولتو) و پسرش را نگاه داشتم تا وقتی از سمرقندبمن 
خبس رسید که گوسفندان و اسپ‌ها با تجا رسیده است آنوقت آن دو را رها کردم و خود بايك 
صد سوار که نزد من بودند داه سمرقند داپیش گرفتم . 

قبل از اين‌که از سرزمین قبایل (قره‌ختائی) خارج شوم. مقابل يك (یورت) چشم من 
بيك دختر جوان" افتاد که بتماشای ما ایستاده بود وعبور سوادان دا مینگریست همین که آن 
دختر جوان را دیدم حال من به‌طرزی شکرف تغییر کرد ودل من که هر گز از وحشت نطبیده 
بود آزدیدن اوبه طیش در آمد وبی اختیار بیاد شمر (شمسی الدین محمه شیرازی) افتادم که 
میکوید «مرا عشق سیه چشمان زدل بیرون نخواههد شد - قضای آسمان است‌این ودیگر گون 
نخواهد شد. > 

توضیخ س تیمور لگ در خاطرات خود «حافظ » شاعسن ممروف شیر از دا بیش 
(همی‌الدین محمد شیراژی ) میخواند و کمتر اورا باسم حافظ یاد میکند ذیر| خود تیمود 
لنگ (حافظ القرآن) بوده و نمیخواسته شاعر شیراز را همیایه خود بداند - مترجم ) 

من ازمقا بل(یودت) عبور کردم‌ورو بر گردانیدم ودیدم که آن دخترمر امینکرد. تا وقتی که 

مرا س 


می‌توانستماورا ببیئم وهردفعه که رو برمیگردانیدم مشاهده میکردم که‌او نگر آن من‌است‌وو قتی آن 
دختر از نظر ناپدید شد.من متوجه گردیدم که نمیتوانم فکرش‌را ازخاطرخوددود کنم وازاین‌حیث 
منفعل بودم من‌خودرا دلیرتر و نیرومند تراز آن می‌د! نستم که‌مشاهدة يك‌دختر جوان میام:قلب 
کندوطوری از آن انقلاب پیش نفس خودشرمنده بودم که گاهی فکر میکردم شه‌شیر را ازغلاف 
برون بیاودم وبا دست خودآنرا درشکم فرو نمایم تااین‌که خود دا نزد نفی خسویش حقیر 
قبینم . من بعد از مراجمت بسمرقند نتیجه‌آموریت خود دا باطلاع (امیر یاخماق) رسانیدم 
و اسب‌ها و گوسفندان دا تحویل دادم . (امیر یاخماق) خیلی از کار من‌تعجب کرد وگفت ای 
(تیمور) کاری که تو کردی ازعهده مردان‌کهن ۰ ساخته نبود ویکصد اسب‌بمن پاداش داد . 

با اين‌که (امیر یاخماق) ازکار مین بسیار داضی بود من خود احساس عدم رضایت 
میکردم برای این که نمیتوانستم خیال آن دختر را( که نمیدانستم نامش‌چیست ) ازدل بد رکنم 
تا آنکه بفکر افتادم که .بعنوان دیدار خویشاو ند از(امیریاخماق) مرخصی بگیرمو بشهرخودمان 
(شهر کش) بروموخدمت(عبد ال قطب) معلم دانشمند و عارف خود برسمو شرح واقعه دا برایش 
بیاث کنم و از او بپرسم که آیامرا سزاوار توبیخ میداند یانه . (امیر یاخماق) با خرسندی 
بمن مر‌خصی داد ومن راه شهر (کش) دا پیش گرفتم و نزد (عبداله قطب) رفتم . 

(عبدالة قطب) از دیداد من خوشوقت شد و گفت می‌بینم که يك هرد برجسته شده‌ای 
گفتم ای استاد بزر گوار ایسن مرد برجسته , جن يك طفل ناتوان نیست و من آمده‌ام تابتو 
بگویم که پیش نفی‌خودشرمنده هستم واز فرط خجلت بفکر افتادم که با شمشیر بزندگی خود 
خاتمه بدهم . 

(عبداله قطب ) پرسید « برای چه میخواهی بزندگی خود خاتمه بدهی ؟ من چگونکی 
واقعه را برایش بیان کردم و (عبدال قطب) گفت فرزند. این انقلاب که در تو بوجود آمده, 
انقلابی است که خداوند در نهاد پسران جوان و دختران جوان بوجود می‌آورد تا اینکه 
زناشوئی کنند و بر شمار بندگان خدا بیفزایند . اگر این انقلاب که اينك تو دا دیکر‌گون 
کرده ددپس ودختر جوان بوجود نیاید هیچ‌مردزن نمیگیرد وهیج زن شوهر نمیکند وتونباید 
نزد خود منفعل باشی ؛ مرد » وهم زن , در دوره جوانی دوچاد این انقلاب می‌تود وهیجان 
تونشان میدهد موقع آن است که ذن بکیری و بیدرت بکو که آن دختر دابرایت عقد کند. گفتم 
من نمیتوانم این موضوع دا بیدرم بکویم . 

(عبد ال قطب) گفت داست است. من همین امروز, نزدیدرت خواهم رفت وباوخواهم 
گفت که آن دختر را برای تو عقد نماید وبدین تر تیب دختری که مادرجهانگیر- شیخ‌عمر - 
میران‌شاه - گردید بعقد من در آمد و وارد خانه‌ام شد . 

(توضیح عفت و حیای فطری یمور لنگك مانع اذاین است‌که راجع بازدواج خود 
ه‌تفصیل صحیت کند . تیمور لنگك چندین زن گرفت وذن اول او همان دختر (قره ختائی) 
است که سه پسر باسم جها نگیر- شیخ عمر - میران‌شاء برای تیمور زائید وتیمور لنگه چند 
پسر دیگر از سای زن‌های خود داشت مترجم ) 

بعدازعروسی, من‌متوجه شدم که آرام گر فتم ودیگر اضطراب ندارم ومیتوانم بدون دغدفه 
فرما ندهی قشون (امیر یاخماق) را بعهده بکیرم . 


- ۱۹ - 


فصل چهارم 
مرك امیر باخماق ونزاع با (ارسلان) 


در سال ۷۶۰ عجری (مطابق با ۱۳۶۵ میلادی) من ب-ه بیست سالگی رسیدم وخود 
را طوری نیرومند میدیدم که میتوانستم با هردان سی‌ساله و چهل ساله کشتی بکیرم وآنها 
را بزمین بزنم . پنجه های من چنان قوی بود که کسی نمیتو انست با من پنجه بیندازد و 
تمام‌صاحب منصبان وسر بازان (امیر یاخماق) ازمن‌میترسیدند و آن‌طور که ازمن‌اطاعت مینمود ند 
از خود امیر اطاعت نمیگردند . در تمام ایام هفته من سربازان ر! و اداد به تمرین جنکی 
میکردم و لی‌روزهای جمعه با نها مر خصی میدادم‌تا پسجد پرو ندودر نماز جماعت شر کت کنند. 
گفتم که (اهیر با خماق) برادد زاده‌ای داشت که امیر ازوی عیتر سید و بیمناك نود که مباداوی را 
بقتل بر-اند . 

من در بدو ورودبخداعت (امیر یا خءاق) نمی‌توانستم بفههم که‌بیم امیر اژاوبرای چیست؟ 
تااين که مطل‌شدم که (اهیر یاخماق) بعد اژمرا* برادرش اموال او دا ضبط کرده و برای برادد 
زاده‌اش چیزی باقی نگذاشته و بهمین جهت آن ,.رادد ژاده موسوم به (ارسلان) کین عمو 
را بر دل گرفت است . بهد از این که من در دستگاه ( امیر یاخماق ) دارای نفوذ 
شدم وقشون اورا مرتب‌کردم و نشان دادم که دارای لیاقت هستم(ارسلان) نسبت بمن حسد 
میورز-ه و شنیده بودم بعموی خود میگفت که مرا از خدمت خویش طرد کند زیرا اگسر 
بیشتر دارای قدرت و نفوذ شوم ممکن است قشون او را خبط نمایم و اختصاص بخود بدهم 

(امیریاخماق) که مبتلا بمرض‌استسقاء بود(امروز مر‌ض‌استسقاعراباسم‌مرض‌فند (دیابت) 
می‌نخو| ندمت رجم) در ما ءر بیع الاول‌سال؟ ۵ ۷ هج ریز ند گید | بدرود گفت وهنوز جسد( امیر یا خماق) 
رابخاك نسیرده بودند که (ارسلان) که وارث(امیر یاخماق) بشمار میا مد در حضور صاحیمنصبان 
وسر ابازان بمن گفت ای (تیمور ترقائی) از امروذ من تورا از خدمت طرد میکتم و تودیگر 
در قشون من سمتی ندار که . 

اگر(ارسلان) مرا بخلوت احضار میکرد وبمن عیگفت که مرا از فرماندهی قشون خود 
معزول می‌نماید من اعتراض تمیکردم و بردل نمیکرفتم ژیرا وی بمد از مرک عموی خود 
(امیرارسلان) شده بود وطبق قانون ورائت که در قر آن ثبت شده حق داشت که ارتش عموی 


رات 


خود را ضبط کند و هر که را که مایل است بفرما ندهی قشون انتخاب نماید . اما چون مرا 
درحضورصاحب‌منصبان باوضمی خفت آورمعزول کرد خیلی برمن گر ان آمد و با نك‌زدم(ارسلان ) 
تو دسم بزدگی را نمیدانی . (ارسلان) گفت من (امیر ازسلان)هستم. گفتم تواگررامیر بودی دسم 
بزد گی رامیدانستی واطلاع داشتی که هر گز نباید يك صاحب منصب مافوق را مقایل صاحب 
منصب مادون معزول کرد وهر گز‌نباید يك صاحب منصب مجرم دا در حضود صاحب منصبانی که 

(امیر ارسلان) خطاب به صاحب منصبانی که آنجا حضور داشتندگفت این پسر بی‌حیا 
و گستاخ ومز لف‌را از اینجا بیرون کنید. من که‌در آن موقع مردی بیست ساله بودم‌ازشنیدن آن 
دشنام طوری بیخود شدم که شمشیر ازفلاف کشیدم وبطرف ارسلان حمله کردم. صاحب‌منصبانی 
که آنجا بودند بحمایت (ارسلان) شمشیراز غلاف کشيدند وراه دا برمن بستند . 

آنها نمیدا نستند که من چقدر نیرومند هستم وچه انداژه در شمشیر بازی مهارت دادم. 
اگر ازنیروی جسمی ومهارت من درشمشیر بازی اطلاع داشتند راه دا برمن نمی‌بستند وجان 
خود را بدست هلاکت نمی‌سپردند . اولین ضربت شمیشر کاری من‌دست یکی ازصاحب منصبان 
را از پوست آویخت وشمشیر ازدستش افتاد . من بدون آنکه دشمنان را از نظر دود کنم خم شدم 
وشمشیر او را که بزمین افتاده بود بادست چپ برداشتم از آن پس بادو شمشیر. شروعبه نبرد 
کردم وغطاب به (ارسلان) فریادزدم اگرتو (امیر ارسلان) هستی فرار نکن واستقامت‌داشته 
باش تا من بتو بررسم . با این که بین (ازسلان) ومن عده‌ای ازصاحب مثصبان شمشیر میزدند 
من منوجه شدم که دنك از صورتش پرید . 

صاحب مصنبا نی که بین من و (امیرارسلان) بودند به زمین افتادند ومن باشمشیر‌هايم 
راه را کشودم تا این که نزديك (امیر ارسلان) رسیدم . وقتی او دو شمشیر خون چکان مرا 
مشاهده کر دودید که‌سراپايم ازخون صاحب منصبان او دنگین شده نعوانست مقاومت کندو گر بخت. 

من اورا تعقیب نکردم بلکه خطاب‌به سربازان و عده‌ای از افسرآن جزء که‌تا آن موقع 
جرئت نکرده بودند و ارد پیکارشو ند گفتمآیا من‌امیررهستم‌یا این که‌مثل موش ازمقا بل گز به گر یخت. 

آنوقت به افران جزء وسربازان گفتم اگر شما مرد هستید وبرای مردی قائل بارزش 
می باشید نباید فرماندهی این جوان ترسو دا قبول کنید بلکه مثل سابق فرماندهی مرا قبول 
نمائید ومن جیر؛ شما راخواهم پرداخت . 

یازده افس بزمین افتادند وچهار نفرازآنها حیات نداشتند وهفت نفر دیگر مجرو 
بنظی میرسیدند و یکی از آنها دست راست را از دست داده بود افسران مجروح گفتند ما 
جاضریم فرما ندهی تو دا بپذيريم و از این‌بیمد تورا فرما نده"خود ميدانيم مش .وط بز این که 
مستمری مارا بپردازی . 

گفتم من مستمری همه را خواهم پسرداخت و نمیکذام که از حیث معاش بهیچ کس 
بدبگنرد. از آن دوز, من نه فقط فرمانده قشون (امیر یاخماق) مرحوم شدم بلکه اداده امور 
|موال وی دا نیز پرعهده گرفتم . 

(امیر ارسلان) از ترس وخجلب » جرئت نکردکه خود راآشکار نماید ولی من برای 
اینکه ثابت کنم بزرگی دا بهتر ازاو میدانم نیمی از اموال عمویش رابوی واگذاشتم ولی نیم 

۳۳ نم ۱۳ 


دیگررا خودضبط کردم تااینکه بتوانم هزینه قشون داتأمین نمایم‌من نیمی ازاموال امیی‌ادسلان 
راکه‌یکا نه وارت عمویش (امیریاخماق) بودباتوجه بقا نون شرع ضیط کردم . ذیرا(امیرارسلان) 
دین اسلام نداشت وچون بامن که يك مسلمان هستم نزاع کرد ومراواداد به‌پیکار نمودکافرحر بی 
بشمار میآمد وضبط اموال‌کافر حربی‌طبقاحکام قررآن ازطرف مسلمین مجاژ است . 

ممهذا من حق دوستی عمویش را رعایت کردم و نیمی از اموال (امیر یاخماق) را به 
(امیرارسلان) دادم که بتواند زندگی‌کند . وباز برای ايتکه دسم بزدگی‌رابه (امیر ارسلان) 
بیاموزم وقتی بذروء قدرت و عظمت رسیدم بمال و جان آن مرد تعرض نکردم و او نامه‌ای 
بمن نوشت ودرآن گفت خداو ند توبه يك بنده گناهکار دا میپذیردو تو که درزمین نماینده قدرت 
خداو ند هستی‌توبه میا بپذیر . 

من در جوابش نوشتم توبه تورا میپذیرم و اگر توبه هم نمیکردی در صدد آذادت 
برنمیآمدم ولی نمیتوانم‌حرف تلخ آن روژتورا که درحضور افسر‌انو سربازان مرا (پسس»ز لف) 
خواندی فراموش کنم. زیرا زخم شمشیر بهبود مییا بد اما ژخمی که ازحرف تلخ بوجود میا ید 
هیکز قابل التیام نیست . 

ای که‌این نوشته رادر آینده میخوانی بدان که من‌ازدوره جوانی علاقمند بمذعب بوده‌ام 
وهرگز نماز من قضا نشد مکردد میدان جنگه . 

من هگن لب بخمره نیا لودم وقمار نکردم ودرهمه عمر بطبقه روحا نیون‌احترام گذاشتم 
و پیوسته» عد‌ای ازغلمای روحا ۳ بامن بودند ومن درامور مذهبی با آنها مشاوره میکردم 
گو اي که خود مرجم فتوی بسودم و می توانستم احکام شرع را بموقع اجرا بگذادم . وقتی 
مجلی مشاوره باحضور علمای روحانی تشکیل می‌شد هرموققع که میباید بیکی از آیات قرآن 
استناد کنند ۰ آن آیه دا من میخواندم و تسلط من در قر آن حقی بیش از بهء‌ضی از علمای 
روحانی بود زیراتمام قرآن را ارحفظداشتم وشآن‌تزول هريك از آیات‌قر آن دامیدانستم . 

هنکامیکه بهندوستان رسیدم يك برهمن هندی یعتی یکی از دوحانیون هنود از من 
پرسید اگرتو مسلمان هستی برای چه ایرانیان را که مسلمان بودند قتل عام کردی ؟ گفتم 
خداو ند در قر آن میگوید کسی که بدین اسلام در آید و بعد س‌تد شود . از مشرك بت‌پرست 
بدتر است وباید اورا نا بودکردو من پرطبق‌حکم خدا رفتار کردم( توضیح - البته‌خوانند گان 
محترم متوچه هستند که تیمور لنگک چه میخواس بکوید او ایرانیان دراه مذهب‌شیعه داشتند 
مرتد میدانست و بدیهی است که اشتباه میکرد - مترجم ) 

من بعد از اینکه دارای قدرت شدم وستور دادم باقطعات چوب , مسجدی برای من 
بسازنه که بتوانآن دا پیاده وسوار کرد. عده‌ای ار نجاران ژبردست ,آن مسجد را ازجوب 
ساختند ومن دستور دادم مسج مرا بدو دنك آبی وقرمزر نك نماینه برای اینك دنكآبی 
مظهر قدرت خداو ند درجهان است ورنك قر مز , مظهر قدرت نوع بشر درزمین ۰ 

مسجدمن دومتار هم«اشت که یکی برنك آبی بود و دیکری برنك قرمز وبیست وپنح 
ارابه, قطعات منفصل مسجد مرا حمل میکرد ودر نقاطی که جاده ارابه رو و جود نداشت ؛ 
قطمات منفصل مسجد مرا باچهازصد اسب یاقاطر حمل میکردند ووقتی به منزل ميرسيديم آن 
راسوارمی‌نمودند وموذن بالای مناد اذان می‌گفت ومن در مسجد خود نماز میخواندنم.اینك 
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که من مشفول نوشتن شرح حوادث زندگی خود هستم. قصد دادم به (چین) بروم و آن کشور 
راتصرف‌کنم و بت خانه‌های چینی.را مبدل به مسجد نمایم و دد این موقع یقین دادم تمام 
کسانی که در جنك‌ها , در کاب من کشته شدند بدرجه شهادت رسید ند و مرتبه آنها مساوی‌است 
با مرتبهٌ شهدای صدر اسلام ذیرا من برای توسعه دیانت اسلام می‌جنگیدم و همراهان من هم 
مجاهدین فی‌سبیل ال بودند . 
تیا 

آنچه سیب گردید که حدود قدرث من توسعه بهم برساند ومن در ماوراء النهر دارای 
اقتدار شوم يث شکار جر که بود . 

در پائیز سال ۰۷ ۷حجری من که در آن موقع يك مرد بیست و يك ساله بودم عده‌ای 
از سر بازان خود را فرستادم تا این که حیوانات صحرا را دم‌بدهند و من باتفاق چند تسن از 
افسران به‌ینطقه‌ای‌واقع درشمال غر بی سمر قندرفتم چون میدانستم حیواناتی که بوسیله جر که 
چی‌ها رم داده میشوند از آن منطقه میکر یز ند ‌ 

من نمیدانستم که در آن منطقه‌يك طائفه زندگی می کنند که,موسوم به گرو لتائی می‌باشند 
ویعد اذاین که بأن‌منطقه رسیدیم‌ومیادرت بشکاد کردیم ازطرف‌مردان طائفه‌مز بوزهما نعت بعمل 
آمدو گفتند شما حق ندادید دداین زمین مبادرت بشکار نمائید.پرسیدم برای چه ماحق نداریم 
اینجا شکار کنیم. مردان طایفه گفتند زیوا این زمین بماتعلق دادد.من نظری باطراف‌انداختم 
که ببینم ازعلائم ما لکیت چیزیمی‌بینم یا نه و لی‌هيچ چیز‌ندیدم ودر آنجا نهآبادی‌بودنه درخت. 

گفتم اگر این زمین مال شماست علائم مالکیت دا بمن نغان بدهید. اگر شما در 
اینجا زراعت می‌کردید یا درخت‌کاشته بودید یا خانه‌ای بنا می‌نمودید من میتوانستم قبول 
کنمکه این زمین‌مال شمامی‌باشدو لی من‌دراينجاهيچ‌چین نمی‌بینم که نشا نه‌ی‌ازما لکیت‌شما بشما 
پیایداین‌جا پیا بان است وصاحب نداردوهر بیا بان‌بی‌صاحب.مشاع می‌باشد. با نها گفتم‌حتی خیمه‌های 
شما دراین‌جا دیده نمی‌شود که بتوان‌گفت صحرانشین هستید و این جاقثلاق شماست و دد این 
صورت چگونه ادعای ما لکیت این زمین را مینمائید . آنها اظهارات مرا نیذیر‌فتند و گفتنه 
این چامال ماست و کسی حق ندارد در این زمین شکار کند و هر کس مبادرت به‌شکار نماید 
کشته خواهد شد و اکر بخواهد زنده بماند باید جریمه بدهد . مادر آن شکارگاه هفت نفر 
بودیم و آنها از پنجاه تن تجاوز میکردندکمی دورتر از ماعده‌ای جر گه‌چی حضورداشتند 
ولی‌در آن موقع نمیتوانستند خود رابما برسانند . 

شش افس که با من بودند خیلی بمن اعتماد داشتند و میدانستندکه من بیم ندارم 
و در صورت ضرورت بآن عده حمله‌ور خواهم شد. ولی من نمیخواستم گفت و شنودما منجر به 
پیکاد شود وفکر میکردم که شایدآنها ددست میکویند واگرچه اثری از آئاد مالکیت آنها 
ور آث سس زمین نمیدیدم اما بخود میگفتم شاید اجدادشان حقی بر آن زمین داشته‌اند. گفتم 
ماشکارهائی راکه کرده‌ایم‌بشما واميگذاريم وخود ميرویم و باین ترتیب رضایت شما حاصل 
خواهد گردید . آنها کفتند که مسا احتیاج بشکار های شما نداریم شما باید جریج ۱ 
و چریمه شکار بی مجوز شما دراین منطقه هزار سکه طلا باشد گفتم مابرای 2 
ته بای ذاذ وستد باینجهت هزارسکه طلاء باخود نیاورده‌ايم تا بشما 
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آنها گفتند دراینصورت ماشماراکت بته به قبیله خود خواهيم بردتا بفرستید وعزار 
سکه طلابیاورید و آذاد شوید و گر نه بقتل خواهید رسید. من پس ازشنیدن اینحرف بهمراهان 
خودگفتم برای پیکاد آمده شوند . مادر آن موقع , بمناسبت این‌که شکاد میکردیم از اسب 
پیاده شده بودیم و ازوسالل چنك شمشیر و تیرو کمان داشتیم و تیرو کمان‌راهم برای‌شکار باخود 
آورده بودیم . 

بعد از این که بهمراهان‌گفتم. برای پیکار آماده شوند بر پشت اسب جستم و چند تیر 
بردندان گذاشتم و کمان راآذاد نمودم . همراعا نم‌چایکی مرا نداشتند و نمیتوانستند باسرعت 
بریشت اسب قرار بکیرند . افراد طایفه ( کورو لتائی) خواستند از سوار شدن همراهان من 
ممانت نمایند و لی او لین تير من از خم کمان جستن کرد وس پکت یکین از [ نها نشست . 

مرردی که تیر خورده بود ناله‌کنان برژمین افتاد وتیر دوم من فضارا شکافت و بی 
گلوی یکی ازافراد قبیله کورولتائی اصابت کردواوهم‌بر زمین افتاد.مردان طایفه( کورو لتاثی) 
وقتی دیدند که در دو لحظه , دونفر از آنها برزهین افتادند بجای این که از سواد شدن 
همر‌اها نم مامت نمایند بسوی من حمله ورشدند . ۱ 

من در تیراندازی بطوری که گفتم بسیاد مهارت دارم ومیتوانم باسرعت دو مرتبه پلك 
برهم زدن, تیراندازی‌کنم: یعنی؛ بین يك تیرمن با تیردیگر؛ بیش اژدومتبه چشم برهمزدن 
فاصله نیست. مشروط براین که تیر‌ها دابردندان داشته باشم و در آن موقع نیروی جوانی سبب 
میشد که زهکمان را درهمان فاصله کم» تاانتها میکشیدم . 

قبل اژ این که سواران (کورولتائی) بعوانند خود دایمن برسانند چهار نفرازآنها دا 
هدفا قرار دادم که سه‌نفر آزذین» برزمین افتادنه و نفرچهارم به پشت؛ روی‌اسب افتاد واسبش 
از کنار من گذشت ومن چون متوجه شدم دیگر فرصت تیراندازی ندارم‌کمان دا حمایل کردم 
وشمشیر آن مردرا که از کمرش آو یخته بود از نیام بیرون آوردم. واز آن لحظه ببعد دهانه‌اسب 
رایدهان گرفتم و باشمشیر خود وشمشیری که به غنیمت بدست آوردم شروع به‌پیکاد کر‌دم.سواران 
(کورو لتاگی) کمان و تیر نداشتند و باشمشیر می‌جنگیدند . 

حملهآنها بمن ؛ بهمراهانم فرصت داد که سوار اسپ شوند و دد اینموقع آ نها , سواران 
( کورو لتائی) رایه تیرسعند. من‌گاهی عنان اسب دا با حرکت دندان بچپ میدادم وزمانی 
بطرف راست میرفتم . اسب من از نواد اسب‌های خوارزم بود و اسب شناسان میدانند که این 
نژاد بلندترین و کشیده ترین اسب‌های جهان است.يك‌قدم اسب من درحال تاخت ساوی بود 
با دوقدم اسب سواران ( کورولتاثی) و چون اسبم خیلی بلندتر ازاسبآتها بود هنگام شمشیر 
زدن: بر آنان تسلط داشتم 

من‌تا آن روز» بطوریک» ذکر شد چندبار قدرت خود را درشمشیر زدن آز موده بودم 
ومیداست که مردی دلیر هستم. ولی درآت روز , برای اولین مرتبه. یقین حاصل کردم که 
من سبت بدیکران دارای دجحانی برجسته‌هستم. وقتی‌شمشیر زدن‌خودرابادو دست باشمشیر 
ژدن [ نها مقایسه میکردم, مثل آن بود که يك هرد با لغ باچندین کودك خردسال شمشیرمیز ند . 
آنها نه زود داشتند نه فن و نمیدانستند که شمشیردا چکونه بکاد ببر‌ند دو دست من بدون 
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انقطاع تکان میخورد وهر ضربت شمشیر من اگرباتیغ خصم تصادف نمیکرد دیکی اژ مردان 
( کورو لتائی) میخورد واوراازاسب برزمین میانداخت یاطوری مجروح میکرد کد نمیتوانست 
بجنگ ادامه بدهد . 

در گرما گرم پیکاديك ضربت شمشیرمن, سری را از پیکرجدا کردو خون ازشاهر گهای 
بربده فواره دومن با آن‌که مشنول نبرد بودم آن منظره نظرم دا جلب کرد . 

ای که نوشته مرامیخوانی بدان که هراستعداد خدا داد است اما بایدآن دا تربیت و 
تقویت کرد . 

استعداد من‌برای اینکه بادودست شمشیر بزنم وتیراندازی نمایم خداداد می‌باشدو لی 
اکرمن آن استعداد داتربیت نمیکردم و تقویت نمی‌نمودم مثل یکی از افراد عادی می‌شدم . 
با این که خصم پنجاه سواد بود وماهفت نفروهنکامیکه بمن حمله‌ور شدندآ نها پنجاه تن‌ودند 
ومن یسك تن, متوجه شدم که نمیترسم ودر خودآن توانائی رامی‌بینم که باعلم باین که کشته 
میشوم» بدون بیم, باستقبال مرك بروم. آن دوز من فهمیدم که دلیری عبارت از این است که 
انسان» بااینکه میداند کشته میشود بدون ترس بسوی مرك برود واگربا حال‌ترس بطرف مرك 
رفت ۰ شجاع نیست . 

درحالیکه من شمثیر میزدم همراهانم سواران ( کورو لتائی) را باتیر عدف میاختند 
و من متوجه بودم که زیاد با نها نزديك نمیشوند و میل این است که هیترند مبادا مجبود 
شوند که شمشیر از نیام بکشند وتن بعن بجنکند : هعهذا تیران-دازیآمها بمن كمك میکرد 
برای اینکه ازشماره سواران خصم میکاست., نا گهان و حشت برسواران ( کورو لتائی) ممتولی 
گردید ودل را از دست دادند و گر یختند وما ازته‌قیبآنها خود داری کرديم چون ميدانستيم 
که‌آنان بسوی قبیله خود میروند واگر ماآنها را تعقيب‌کنيم باید باتمام مردان قبیله مصاف 
بدهیم. ۲ ۲ نفر از مردان قبیله ( کورو لتائی) در میدان جنک بصورت کشته وزخمی با قیما ندند 
وما اسب و اسلحه آنهارا شنیمت دردیم . 

تاآن دوز من میدانستم که مردی قوی وبامهارت هستم ولی در آن روز در یافتم که 
خداوند مرا برای فرمانروائی بوجودآمده است واگر ازعطيهة خداو ند استفاده نکنم:مبادرت 
به کفران نعمت کرده‌ام . بخود گفتم‌ای تیمور , تو که دادای این قددت وجرئت هستی نیاید 
بفرما ندهی يك قشون کوچك که میراث (امیر یاخماق) است اکتفا کثی . 

تو اگر باین زنذگی محدود اکتفا نمائی » نعمت خداو ند را نادیده انگاشته‌ای وشبیه 
بان مرد هستی که سعدی شاعرشیرازی وصفش رامیگوید واظهار میکند که دارای "نج بودو لی 
گرسنه بس میبرد. جدتو (چنگیز) نیمی ازمزایای تورا نداشت ممهفا بمقام فرمانروائی 
رسید وتوباید خود رابمقامی پرسانی که بالاتر ازمر تب چنگین باشد . 

توبا این قدرت ودلیری که دادی میتوانی فرما نروای ماوراء النهر شوی و بعد از این 
که بر آنجا تسلط یافتی, حدود قدرت خودرا وسمت بدعیوفرما نروای شرق وغرب جهاد‌شوی 
وقتی ازشکار مراجعت کردیم» هن مردی دیگر شده بودم . 

تا[ نروز میا نديشيدم بمرتبه‌ای که‌شایسته من‌است دسیدهام ودرسمرقند مُردم مرا بدیده 


- ۲۵ - 


احترام مینگی ندو لی‌در آن روز دریافتم که‌خداوند. مرا برای‌فرما نقرمای‌بوجود آوردهو بایداز 
مشیت‌او پبر وی نما بم‌و خوددا بمقامات بالائی بررسانم؛ وقتی‌ازشکاد مراجعت کردم. معلوم‌شد که ز ثم 
پسری زائیده ومن این‌واقعه دابعد ازپپروژی درشکار گاه بفال نيك گرفتم و بخود گفعم‌خداو ند 
بمن بثارت میدهد که بآرزوی خود خواهم رسید ومن اسمآن پس را (جهانگیر) گذاشتم تا : 
ایتکه مصداق نیت باطنی من باشد اما عتوجه شدم که برای اینکه بفر‌ما نروائی برسم باید يك 
فتون نیرو هند داشته باشم و قشون دوهزادنفری من در سمرقند يك قشون. با اهمیت بود ولی 
پدرد جنك با ملوك نیرومند اطراف نمی‌خورد . 

من میدانستم که قشون دا با پول باید بوجود آورد و کسیکه زرو سیم نداشته باشد 
تمیتواند دادای يك قشون نیرومند شود. لذا تصمیم گر فتم که املالك خود دابفروشم و وجه نقد 
پدست بیاورم و صرف ایحاد يك قتون نیرومندکنم . اگر دیگری بجای من بود با داشتن 
ده هزار سرباز برای تحصیل زروسیم شاید مبادرت پراعزنی میکرد یادر خود سمرقند ؛ مرردم 
رامورد غارت قرار ءیداد » و لی من‌که مردی‌ملمان‌هستم نمیتوانتم مبادرت بسرقت کنم و از 
طریق داهز نی در بیابا نها یاغارت اموال مردم درشهر, دادای ثروت شوم این بودکه در صدد 
فروش املاك خود بر آمدم ومتظورم ازاملاك خویشی »لك هامی است که از (امیر یاخماق) به 
پرادر زادء‌اش (امیرارسلان)میرسید و نیمی از آن ار او بمن واصل گردید . 

املاك مين بسیار مرغوب بود و مردم وقتی شنیدند که من قصد دارم املاك خود را 
بفر وش برسائم مراسقیه دانستنده وفکی کرد ند که چون املاك من‌بور دا بید نج بدست آورده‌ام 
قدرشان رانمیدانم. بااين که اءلاگ مرا ارزان خریذاریکردند چهل هزارسکه طلا از فروش 
آنها نصیب من شد و من بیدرنك شروع باجیر کردن سرباز تمودم و مردانی جوان دا برای 
سر بازی انتخاب کردم که سن آ نها از بیست سال و حداکثر از بیست و پنج سال متجاوز نباشد . 
چون برحسب نجر به‌ای که درد قشون خود (قشون امیر یاخماق) بدست آورده بودم میدانستم 
برای تعلیم‌فنون‌جنك, بهترین سن سرباز, بیست سالگی تابیست وپثح سالگی است و بعدازآن» 
استعداد مردان برای فرا گر فتن فئون جنگی کم میشود. 


چگونه شبر بخادا دا بتصرف درآوردم 


برای تعلیم جوانانی که استخدام میکردم , دوشی‌دا پیش گر فتم که خود من‌با آن دوش: 
تعلیم یا فته بودم. من میدا نستم که‌خداو ند دروجود ما چنداستمداد آفر یده از جمله‌استداد کسب علم 
و استعداد تحصیلزژورو استفاده از اسلحه چنگی. هرمردنادانو ناتوان می‌تواندداناو تواناشود اما 
تنیلی نمیگذارد که‌وی خودرا دانا وتوانا ثماید یامر نی ومر‌شدی وجود ندارد که وی‌را ارشاد 
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کند . راه دانا شدن تحصیل علم است و راه توانا شدن بکار انداختن بدن حهت‌تحصیل زءر. 
از روز اول‌که من جوان‌ها دا برای سربازی استخدام کردم. دقت نمودم ک آها از قوائین 
شرع وعرف پیروی نمایاد . 

پیروی اژزقوانین شرع و عرف ددنظر من بسیار اهمیت داشت و امروزدم که در آستان 
هقتاد سالگی هستم اهمیت دارد . من میفهمیدم مردی که درهمه عمر سوار بر اسب . از يك 
طرف اقلیم وسیع‌خود بسوی‌دیگرمیرود و نمیتواند در يك نقطه‌بما ند باید اطمینان داشته‌باشد 
که قسمت‌های مختلف کشرر وسیم وی , از او اطاعت میکنند و این‌میسر نمی‌شود مگر این که 
قانون شرع وعرف درهمه‌جا , بموقع اجرا گذاشته شود. من مید!انستم و قنی‌قا نون در دودفرین 
نقاط کشور وسیعم بموقع اجرا گذاشته شود ۰ مثل این است‌که خود در آنجا حضور دارم . 
از روزی که بقدرت رسیدم تا امروز که مشغول نوش شرح حال خود هستم هر کار کردم » 
مستند بقا نون بود . جد من (چنگیز) درکارها فقط متکی بزور و خشونت می‌شد . ولی من 
در همه‌کار قوانین شرع و عرف را دد نظر می‌گرفتم تا این که مردم بدانند تصمیمی که 
منگرفته‌ام از لحاظ شرعی و عرفی ضروری است و باید از جان و دل آن‌ها دا بپذیر ند . 
سربازان خود دا «م طوری تربیت کردم که مطیع قانون باشند و بدا که اگرتخلف نمایند 
مجازات خواهند شد . ِ 

من روزی دوبار سر بازان خود غذا می‌دادم یکی‌درموقع چاشت ودیگری در آغار شب. 
هر روز بمداز ادای نماز صبح آنها را وادار میکردم که فنون جنکی را فرا بگیرند و با 
ورزش ۰ خود را نیرومند کنند . من میدانستم ک» حضود من درصحرا , هنگام فعلبم و تمرین؛ 
خیلی در سربازان اثر میکند و آنها وقتی ببینند که مقابل چشم هن مشنول تمرین هستند 
بهتر کار خواهند کرد. تعلیم و تمرین تا يك سوم روز ادامه مییافت و آنوقت‌بسر‌بازاد استراحت 
میداده تا این که چاشت صرف کنند . بعداز صرف چادت تا موقم نمازظهر سربازها آزاد 
بودند و می‌توانستند بکارهای خصوصی خود برسند . بمداز تماژ ظهر , باز تعلیم‌و تمرین 
شروع می‌شد و تا موقع غروب آفتاب ادامه مییافت . در روزهای‌گرم تابستان. تعلیم وشرین 
را از عصر شروع می‌کردند تا اینکه گرما مانع از ادامه کار نشود . 

این روش را من در تمام دور عم ادامه دادم و امروژهم سرباژان من در همه‌جا » 
مطابق این دوش تحت تعلیم قراد هیگیرند . من میدانست که یکی‌از موثر ترین وسائل جهت 
ایجاد احترام در دل سرباذان این است کهآنها فرما نده‌خود دا قوی و دلیر و .در فنون‌جنگی 
ماه بدانند . من اطلاع داشتم همان‌طور که من درقشون امیر :یا خماق برای يك‌افر ناتوان 
قائل بارزش نبودم سربازان‌هم برای يك فرمانده ناتوان قائل بارزش نیستند . لذا کاهی 
مقابل سربازان خود که تحت تعلیم بودند تیر میانداختم و نیزه پرثاب میکردم و شمشیر 
میزدم تا این که بدانند که فرمانده آنها يك مرد ناشی وناتوان نیستت . 

درسال ۷۶۸ هجری که من بیست و دوساله بودم عده‌ای از سی‌بازان امیر ( بخارا ) 
شش تن از سربازان مرا که ازصحرامراجعت میکردند بقعل رسانیدنده مطابق فانونا شرع 
خون‌بهای‌ کی که از دوی سهو بقتل رسیده‌باشد یکصد شتر است اما خون‌بهای قتل عمدی 
موکول میباشد یادعای صاحب‌خون . 
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من برای آمیر بخارا نامه‌ای نوشتم ودر آن گفتم که سر بازان مرا که از صحرا مراجمت 
کرده‌اند کشته‌اند و بقرار گفته کسانی که ناظر فتال نودند پنجاه تن از سر باذان او. درقعل 
شر کت داشته‌اند و امیر بخارا باید برای‌هررس باز مقتول سه‌هزار مشقال طلا خون‌بها بپردازد 
یا قاتلین را که پنجاه نفر‌هستند بمن تسلیم نماید که مطابق قانون شرعآنهادا گردن بزنم. 
امیر بخارا درجواب من نوشت که سربازان تو اگر مقدم برمنازعه نمی‌شدند بقتل نمیرسیدند 
و گناء از آنهاست که مقدم برمنازعه گردیدند . من میدانستم که امیربخادا دروغ میکوید یا 
اپ‌که سربازانش , باو دروغ گفته‌اند . من قبل‌از اين‌که نام من‌بور را بامیر بخادا بنویسم . 
تحقیق کرده بودم تا این که میادا جر باژان امیر بخارا را بی‌جهت متهم کنم . 

من میدانتم که بهتان ناحق یکی‌از کناهان بزرك است و يك مرد مسلمان چون من , 
نباید بناحق بهتان بزند . من تردید نداشت که‌گناه از سر بازان‌امیر بخارا می‌باشد و نامه‌ای 
دیکر باو نوشتم و در آن گفتم که سر بازان او , دروغع گفتها ند . و وقایم را طوری دیگر 
جلوه داده‌اند . یا این که خود اوء با علم باین که‌گناه از سربازان وی بوده دروغ میکوید. 
که دراین صورت باید اورادشمن خدا دانست . درقوانین شرع مطهر , نگفته‌اند که قاتل و 
سارق دشمن خداست بلکه دروفگو را دشمن خدا دانسته‌اند تا بفهمانند کناهی بزرکتر از 
دروغ گفتن وجود ندارد . 

امیر بخارا ناه دوم‌مرا بلاجواب گذاشت و من تصمیم گر فتم به‌بخارا حمله‌ورشومو بعداز 
انقضای ماه روژه در دوز سوم ماه شوال سال ۸ ۷هجری با قشون خود ازسم‌قند عازم بخارا 
گردیدم . قشون من‌فقط سربازان سوار بود و هرسرباز من يكاسب جنیبت ( اسب‌یدك) داشت 
تا اينکه وقتی اسبش خته میشود بتواند مر کوب خود را تنییر بدهد و سواربراسب جنیبت 
شود . من آزموده‌بودم که اکر سوار بتواند در راه اسب خود را عوض نماید قادر است که 
مساقات بعید را بدون خسته شدن اسبها بییما ید . 

من عزم داشتم که خود را طوری با سرعت به‌بخارا برسانم که هیچ کس‌نتواند خبر ورود 
مرا به‌بخادا برساند , 

من میدانستم که‌بخارا دادای حسار است داگر امیر بخارا اژ نزدیك‌شدن هن به آن‌شهر 
ستحضر گردد درو ازه‌ها را خواهد ست و حصاری خواهد شد و مر من‌برای غلبه بر اوه دچاد 
اشکالات خواهم گردید. من میدانستم که نباید درموقع دوز ۰ قشون من به‌بخادا پرسد برای 
اینکه دیده‌بانها که پیوسته بالای حصاز هستند قشون مرا از دور میدیدند و به‌امیر بضارا 
اطلاع میدادند که من نزديك میشوم . تر تیب کار را طوری دادم که قشون من در موقم شب 
به‌پخارا برسد و شبیخون پزند . قبل‌از اینکه ازسس‌قند حر کت کنیم من‌امر کردم که‌بهرسر باز 
قدری ستیل| لطیب بدعند تا اينكة نزديك شهر بخارا آن‌گیاه خشك را به‌بینی اسب‌ها بما لند _ 
نا اسب‌ها وفتی بشهر نزديك شدند شیهه نکشند . گرچه هنگام شب اسب, بندرت شیهه‌میکشد 
و ممهذا عادت اسپان این است که بعداز يك دراه پیمائی طولانی وقتی به‌مقصد میرسند شیهه 
می کشند و شيهة اسبها توجه نگهبا ان حصار بخارا دا جاب میکرد و می‌فهمیدند که عدء‌ای 
از ۳۳ به‌شهر نژديك می‌شوند . من هیدانستم که در موقم شب دروازه‌های ( بخادا ) را 
هی بند ند لیکن شکستن دروازه‌ها برای ما اشکال نداشت وما ميتوانستيم با کله‌فوي درظرف 
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چند دقیقه دروازه‌های شهررا بشکنيم و داخل شویم . 

(توضیح) کله‌قوج عبارت بود از تیرهای بلند و سنگین از تنهُ درخت تبریزی وچهل 
پنجاه سر باز تیررهای مز‌بور را میکر فتند و دورخیزمیکردند و با شدت هرچه‌تمامترسر تیررا 
بدروازه می‌کو بیدند و در خربت دوم و سوم دروازه درهم می‌شکست - مترچم) . 

وقتی‌ما به بخارا نزديك‌شدیم‌هیج کس‌در آن شهر از نزديك‌شدن مامطلع نبود وحتی‌يك اسب 
شیهه نکشید اما چون‌درو ازه‌هار | بسته بود ندمن‌دستوردادم که بوسیلهُ ( کله‌قوج) [ نها رادرهمبش‌کنند 
ودرحا لیکه‌عده‌ای‌ازسر بازان من دروازه‌هارادرهم‌می‌شکستند عده‌ای دیکر بوسیلهٌ نرردبان‌خودرا 
بالای حصار رسانیدند و وارد شهرشدند . طوری ورود ما به‌بخارا غیرمنتظره بودکه در 
مقابل‌ما کوچکترین مقاومت نمیشد. اما هیاهو برخاسث وهمهمه توجه امیر بخارا دا که دد 
ارگ بس می‌برد جلب‌کرد و دستور داد که دروازه ارگ دا ببندند . همین که هن فهمیدم 
که باید ارگ بخارا دا مورد محاصره قراد بدهم , ام کردم که سربازان من‌هم ارگ را 
محاصره کنند و هم شهر را . من چون از فتون جنکی برخورداد بودم میدانستم که ار گهای 
حکومتی با يك نقب به‌خارج شهر راه دارد که درموقم ضرورت کسانیکه در آن ارگ محصور 
میشوند بتوانند از دراه نقب بگریزنده و خود را نجات بدهند. . اگر يك ارگ : دارای 
نقب نباشد و آن نقب بخارج‌شهر متصل نشود باید گفت مردی که آن ارگ راساخته يك برز گر 
بوده نه يك مرد جنگیو میباید بیل بکار ببرد نه شمشیر . 

درحالی که مردان من ارك اقا خظل دا .محاصره کرده نودند. : من با سیردم که 
مخرج نقب را درخارج شهر جستجو کنند و موجه باشند که ا گر کسانی‌از نقب خارج شدند 
وخواستند بکریزند هدف تیر قراد بگیرند. من حس میکردم که‌امیر بخارا آن شب از راه 
نقب نخواهد کریخت چون هنوز از چندو چون قشون من اطلاع ندادد و صبر میکند تا 
بامداد طلوع کند و بتواند بفهمد میزان نیروی من چقدر است . ولی در بامداد اگر بفهمد 
که‌تمیتواند مقابل من پایداری‌نماید از راه نقب خواهد گریخت. وقتی روز دمید. امیر بخارا 
از بالای برج ار ك مرا طرف خطاب قرار داد . 

(توضیح) - کلم ارك از ز بان فارسی ( از زیان پهلوی هخامنشی ) راه‌اروپا دا پیش 
گرفت و وارد روم (ایتالیا) شد و بعد در دور اشکانیان که رومیها بایران آهدند با آنها 
وارد ایران شد و معنای آن در قدیم نیز همین مفهوم است که امروز ما از آن استنباط 
ی کنیم - هترجم ) . 

او ازمن پرسید برای چه این‌جا آمدی و ازمن چه فیخواهی ؟ گفتم من بتو نامه 
نوشتم و خون‌بهای سربازان خودرا ازتو خواستم . ولی توحاضر نشدی که‌خون‌بها دا پردازی 
ومرا وادار به‌قئون‌کشی نمودی و اینك. اگرمیخواهی که من شهرتو را تخلیه کنم و بر گردم 
باید پانصد هزارمثقال طلا بمن بدهی و اگر طلا نداری معادل پا نصد هزارمثقال زر املاك و 
اموال دیگر بمن بده . امیربخادا گفت اگر من پانصد هزارمتقال زد بتو ندهم چه‌میکنی؟ 
گفتم تو دا بجرم این که قاتل سربازان من هستی بقتل میرسانم او گفت من‌سربازان تورا 
نکشته‌ام. گفتم قاتل, سربازان تو بودند , وتوکه‌آنهآدا پناهء دادی شريك قتل هستی وباید 
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کشته وی ومن پس‌ازاینکه تورا بقتل دسانیدم اموالت دا تصرف خواهم کرد وفرما نروای 
بخارا خواهم شدر 

امیر بخارا گفت اگرتوانستی مرا بقتل برسانی, اموالم دا تصرف‌کن . 

آنگاه نا یدید گردید یعنی از برج پائین دفت . دو-اعت دیکرغرغائی نگوش‌من‌رسيد 
و عده‌ای ازسر بازانم که خارج ازشهر بودند چند نفر را که دستکیر کرده‌بودند نزد من 
آوردند ومن بین آنها امیر بخارا را شناختم ومعلوم شدکه وی بدون اطلاع اذزاین که ما از 
وجود نقب خبر داریم میخواسته با اطرافیان خود از دراه نقب بگریزد وگرعتارسربازان ما 
شده‌است. امیر بخارا دمن گفت من‌حاضرم ممعادل پانصد هزارمشقال زر , بتو املاك و اموال 
بدهم ومرا دها کن و(بخادا) را تخلیه‌نما و بر گرد. گفتم امرروزصبح وقتی گفتم که پا نصدهزار 
مثقال زر بابت خون‌بها وهزینة قشون کشی بمن بده تا از اینجا بروم تو را دستگیر نکرده‌بودم 
و اختیار جان ومال تورا نداشتم . ولی اينك صاحپ اختیار جان ومال تو میباشم وهمه‌اموال 
تو بمن تعلق دارد . آنگاه امر کردم که افسران و عده‌اي از سربازان من حضود بهم برساننه 
و اطرافیان امیر بخادا دا بررهین بنشانند و شمشیر ازغلاف کشیدم وطودی شمشیردا انداختم 
که سر امیر خارا از بدن جدا شد و برزمین افتاد . من می‌خواستم به سکنه بخارا بفهمانم که 
در آینده میباید ازمن‌اطاعت نمایند و نیز مبخواستم منظره هوران خون را ازئاهر گهای پر ید 
امير بخادا ببینم و وقتی خون او , تا ارتفاع يك ذرع ؛ نیم فواره زد و بطرف آسمان رفت 
من ازفرط شادی خنده افعادم . 

بعه ازاینکه امیر (بخادا) بقتل رسید تمام اموال اورا بتصرف درآوردم و آنچه قابل 
انعقال بود به (سمرقند) منتقل گردید و آنگاه دستور دادم که سر‌بازان امیر (بخارا) وعده‌ای 
از سکنه تهردا به بیکادی بگیرتد تا آین‌که حصار.غهر (پخبارا) دا ویران نمایتد تا بعداژ 
آد , کسی نتواند در آن شهر حصاری شود. من تا امروز این روش را ادامه داده‌ام و بعد از 
گشودن یك‌شهر مستحکم. حصار آد» راویران می‌نمايم تا اینکه دیکری :عواند در پناه حصار 
برای من تولید ژحمت کند . 

حکومت (بخارا) را بیکی از افران خود وا گذاشتم و باو گفتم انن کهر را طبق 
قوائین اسلام ادادء کن. وهر زمان که گرفتار اکال شدی و ندانستی چه باید کرد از هن کسب 
تکلیف بنما . اند کی یس ازمراجمت از (بخادا) به سمرقند يك خواب حیرت‌آور دیدم . در 
حال رویا مشاهده کردم که يك نردبان .ما بل من‌قرار گرفته ودو پایه آن دوی زمین است ولی 
قسمت فوقانی نردبان بچیزی اتکاء ندارد . من آزهشاهده نردبان هبور حیرت کردم وبا خود 
گفتم چگونه اي نردبان که قسمت فوقا نی‌اش بچیزی تکیه ندارد دراین‌جا قرار گرفته است و 
سر تکون نمیشود . 

يك مرتبه صدائی بگوشم رسید که گفت‌ای (تیمور) از این نردبان بالا برو. من‌جواب 
دادم این نردبان چیزی تکیه ندارد و نمیتوان از آن بالادفت چون سرنگون خواهد شد . 
همان صداگفت هکر نمی‌بینی با اينکه نردبان بچیزی تکیه ندارد , سرنگون نمیشود اگس 
.._ توهم بن آن صعود کنی سرنکون نخواهد شد. ولی من تردید داشتم که از آن بالا بروم . صاحب 
صداگفت ای (تیمور) آیا میترسی ؟ گفتم کسی‌که از عقل پیروی میکند ترسو نیست ومسن 
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با این که جرفت دارم خ-ود رادد يك خرمنآتش نمیاندازم ذیرا میدانم که خواهم سوخت 
صاحب صداگفت من‌بتو میگویم این ذ ردبان سرنگون نخواهد شد از آن بالا برو ..من پای 
خودرا روی اولین پله نردبان نهادم و آن را آزه ودم ومتوجه شدم که محکم است و .سرنگون 
نمیشود. این بودکه بدون بیم ازس‌نگون شدن ازپله‌ها بالا دفتم . 

پی ازاینکه مقداری صعود نمودم يك مر تبه, متوجه شدم که پای‌چپ من, ازمن‌اطاعت 
نمیکند. من درپای چپ احساس درد نمیکردم ولی نمیتوانستم از آن استفاده نمايم صاحب 
صداگفت چرا توقف کردی و بالا نمیروی . 

گفتم نمیتوانم بالا بروم چون پای چپم ازمن اطاعت نمی‌کند . 

صاحب صدا گفت بالا برو ... از کار افتادن پای چپ نباید مانم ازبالا دفتن توشود . 

من از گفته صدا پیروی کردم ومتوجه شدم بااینکه پای چپ من اطاعت نمیکندمی‌توانم 
آن را باخود بکشم. بازهم بالا دفتم وناگهان دریافتم که دست داست من‌هم از اطاعتم خادی 
شده است. ولی دست راست بکلی ازاطاعت من خارج نشده بود و می‌توانستم بازوی نردبان 
را بگیرم ولی انگشت هاآن طور که باید ازمن اطاعت نمیکرد . 

سر انجام بجائی رسیدم 5 ه دیکی پله ندیدم وصاحب صداگفت: آیا می‌دانی چند پله 
را طی کردی ٩‏ 

گفتم نه. گفت بهتر آفکه نمیدامی چند پله را طی نمودی ذیرا این پلکان سنوات عمر 
تو میباشد وتو تاروزی که زنده هستی بالا خواهی رفت وهر گر فرود نخواهی آمد و پیوسته 
خاطر علماء وصنعتگر ان وشمرا را ولو با تومخالف باشند نگاه دار و آنها رامیازار ولو دین 
تو رانیرستند. بعداز این که توصیه مز بور را ازصاحب صدا شنیدم ازخو اب بیدا شدم . 

امروزچهل« هشت سالاز تازیخی که من‌آن خواب رادیدم مرگذرد ومیتوانم آن راخوب 
تعبیز کنم. من دراین چهل وهشت سال پیوسته ترقی‌ کردم ودایم بر ثروت و قدرت من افزوده 
شدو تمام گرد نکشانبجهان مقابل من سربرخاك نهادند یااینکه سرشان از پیکی جدا شد دد 
اي چهل وهشت سال حتی يك لحظه اتفاق نیفتاد که يك مرحله عقب بروم وقدری ازئردت و 
قدرت من کاسته شود واينك همغزم دادم (بچین) بروم وسراس کشود (چین) دا تصرف نمایم 

تعبیر از کار افتادن پای‌چپ من بالای نردبان این‌شد که پای‌چپ من دزیکی ازجنك‌ها 
بسبختی مجروح گردید و از آن موقع تا امروز ازبای چپ میلنکم . تعبیر ازکار افتادن دست 
راست من این شدکه درجنك با(توك تامیش) دست داستم بشدت مجروح گردید وازآن موقع 
تا امروز. نمیتوانم انگثت‌های دست راست رامطابق میل خود بحرکت درآورم واينك ضم 
سر گذشت زندگی خودرا بادست چپ مینویسم . 

(توضیح س خود تیمور لنگ در صفحات آینده در این سرگذشت ( توك تامیش ) را 
معرفی میکند و لزدمی ندارد که مادر این‌جا بتفصیل وی دا معرفی کنیم و باختصاد میکوئی م که 
وی یکی از امرای بز رگ جنوب دوسیه بود - مترجم) 

من نمیتوانم بادست داست قلم بدست بگیرم وبنویسم ولی میتوانم بادست داست قبضة 
شمشیررابدست بگیرم وشمشیر بزنم‌چون‌شانه و آدنجو بازو وساعد من‌نقص ندارد. درظرف‌مدت 
چهل وهشت سال که از تادیخ دیدن آن خواب میگذرد من در جنك‌ها یکصد وهفتاد ود زخم 
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خوردم و هرگز ننالیدم وهر دفعه که زخمی برمن وارد میآمد دندان‌ها دا روی هم میفشردم 
که صدای ناله۱م بر نخیزد. من طبق توصیه‌ای که در آن خواب بمن کردند همواره خاطرعلما 
و صنعتگر ان وشعراء رانکگاه داشتم و او میدانستم که سلمان نیستند ۰ ولو مثل (شمس الدین 
| عحمد غیرازی) هر:د شمار ما مدئن: : 
وقتی‌وارد شیر از شنیدم قبلا ازاین که مجلی باشر کتءلمایآنجا تشکیل بدهم(شرح آن 
خواهد آعد)دستور دادم که (شم‌الدین محمد) دائزد من بیاورند تاوی را ببینم ساعتی‌دیگر. 
پیر مردک را نزدمن آوردند که قدری خمیده بود و مشاهده کردم که از يك چشم‌او آب فسرو 
میریزد از وی پرسیدم که آباشمس الدین محمد شیرازی توهستی : 
مرد -ا لخورده جواب داد بلی‌ای امیرجها نکشا . 
گفتم تودر یکی از عزل‌های خود گفته‌ای : 
خدایا محصست سادا باواز دفاو نی بخش 
که ساز شرع زین افسانه بی قانون نخواهد شد 
ناعر شیراژیگفت للی ای‌امیر جهانکشا من این شمررا سروده‌ام . 
گفتم آیا تونمیدانستی که اي شعر توهینی بزر گه نسبت بدین می‌باشد. پیرمرد گفت‌من 
قصد توعین نداشعه‌ام ومنظودم در این شمراز (افسائه ) همانا آواژ دف و نی است و خواستم 
بگویم که آر از دف ونی بی اعمیت تراز آن است که بتواند دراد کان دین تزلزلی بوجودبیاورد 
گفتم ای طور نیست و دراین شعر, قصد توهین توء روشن است. آنگاه اذاو پرسیدم که 
آیا میل‌داری سمرفند و بخارا راکه در اشمار خود از آنها یاد کرده‌ای ببینی ؟ شاعر شیرازی 
گفت ای‌امیر جهانگشا اگر جوان‌بودم میل داشتم سمرقند و بخارا دا ببینم و لی چون‌پیرشدهام 
میدانم که اگر عزم سفر. کنم بمقصد نخواهم دسیذ و درراه خواهم مردیا اینکه‌موفق بباز گشت 
شیر از تخواعم شد گفتم‌ای شمسا ادین‌مح<مد » تو جر شیر از جائی را ندیده‌ای . (تیمور لنگث 
شیراز را(میسراز) باحرف سین تلفظ میکردومی‌نوشت- مارسل بریون) توتصور میکنی که 
زیباتر از شیراز جائی وجود ندارد درصورتیکه شیراز تو» درقبال سمر‌قند من‌شهر کوجك و 
بی اهمیتی بیش نست 
قبل از اینکه من بسلطنت‌برسم سمرقند ازشهرهای زیبای دنیا بو ومنآنرا زیبا ترین 
و آبادترین شهر جهان کردم درشیراز وبیش‌از هفتسجد نیست که ففط یکی از آنها بزرك‌است 
ولی سمرقند من‌ده یست مسجد بزرك دازدوهر مسجد دارای دویاسه یاچهار گلدسته‌استو بالای 
کنبد هرهسجد یك‌عللال زرین نصب گردیدهو وقتی توازبالای تبه‌ای که کنارشهر فرار گر فته‌سمر قند 
هرا دروسط باغها ببینی‌تصور میکنی که بهشت برین را مشاهده می‌تمائی. ولی شمس! لدین‌محمد 
نخواست‌شیر از راترك کندو به (سمرقند) برود و بقیه‌عمر رادر آن‌شهرز ند کی کند و با اينکه بنظرمن 
مردی مر تد بودمن گفتم‌عز ار دیناد زرباو بدعندتااینکه باخوشی زندگی نماید وازروزی که من 
آن‌خواب رادیدم" تا امروز يك داندمند ويك‌صدعتگر ويك شاعر ازمن آزار ندید. 
من وقتی‌مجبور می شدم كه‌يك شهر مستحکم را باقهی وغلبه تصرف کنم وسکنه شه را 
ازدم تبغ بذرانم ببوسته علماء وصنعتگران وشمراء را مستثنی میکردم و مراقبت می‌نمودم 
که | نهارا از سایرین جداشود وبقتل ترسند وبمد آزاینکه شهر ویران میگردید به علماء و 
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شمرآ می گفتم که‌در هرجا میل دارند سکونت کنند وصنعتکران‌را بیکی ازشهرهاهنتقل‌میکردم 
و برای آنها وسائل زندگی درنظ میکرفتم و می‌گفتم که‌در آن شهر صنمت و کارخود ادامه 
بدهند و بارفاه زندگی نمایند . آ<نترام علماء وصنعتکران وشعراء نزدمن بقدری زیادبود که 
اسقف مسیحی سلطانیه بمن‌ناسزا گفت ومن ازمجاذاتش صرف نظر کردم واز وی دعوت‌نمودم 
که به(سمرقند) برود ودر آنجا باخوشی زندگی کند . 

اسقف مسیحی سلطانیه در آغاز در نخجوان بس‌میبرد ودر آ نجا پیشوای‌روحانی مسیحیان 
ارمنی بود وبعد منتقل‌به‌سلطانیه شد ودرآنجا نزدمن سید من وی‌را بامحبت پذیرفتم و کنار 
خویش نشانیدم وچون میدانستم براثر جنك. در سلطانیه خواربار کمیاب است دستور دادم که 
برایش غذا بیاورند. آن مرد مسیحی بعداژ این که غذاخورو و سیرشد بجای اینکه از میزبان 
سپاسکزاری کند ز بان بناسزا گشود و گفت ای امیرتیمور, تو که میکوئی مسلمان هستی و بخدا 
عقیده دادی چرا این‌قدر خونریزی میکنی وبندگان خدادا بقتل میرسانی گفتم من کسانی‌را 
بقعل رسانیده‌امومیر‌سانم که‌بعد ازاینکه مسلمان شدند آازدین اسلام دجعت کردند ومسلمانی که 
ازدین مارجعت کند مر تداست و واجب‌القتل. اسقف‌سلطا نیه گفت ولی تو در ارمشستان عده‌ای 
کثیر از مسیحیان دا بقتل دسانیدی آیا آنهاهم مسلمان بودند وبعد از دین تورجمت کردند ؛ 
گفتم آنها مسلمان نبودند اما کافر حر بی محسوب‌می‌شوند و کا فر‌حر بی عبارت‌است ازنامسلما نی 
که‌برای جنك‌بامسلمان. عذر بتراشد و آنگاه شروع بجنك کند و باید وی‌را بقتل رسانید. 

واماتوای‌مرد مسبحی خوشوقت باش که جزو طبقه علمامیباشی گو این که ازعلمایهسیحی 
بشمار میاًئی چون اگريك عالم نبودی اکنون امی‌میکردم که مقابل چشم من» پوست‌توراززنده 
بکنند تا بدانی توهین کردن بیادشاهی چون من‌ستوجب چه مجازات است‌و لی چون‌مردی‌عالم 
هستی ازخون تو میگذرم. اسقف‌ساطانیه از من پوزش خواست و آنگاه من‌موافقت کردم که وی 
به (سمر‌قند) منتقل شودو پایتخت مراببیند و پس‌ازاینکه چندی دد. پایتخت من بسر برد بوی 
مأموریت دام که بعنوان ایلچی بمغرت زمین برود وناهه مرا بپادشاه فرنك برساند. 

بعداژاینکه از (بخارا) مراجمت کردم و خواب هذ کوررادیدم شنیدم که‌پنج نفرازامرای 
ماوراعا لنهر که از دوستان امیر(بخادا). بودند علیه من متحده‌شده‌اند وقصد دادند: يك‌قشون 
نیرومند: یکصدهزار نفری گرد بیاورند و بسمرقند حمله‌ور شوند و مرابقتل برسانند . من 
قبل ازاینکه خواب مزبوررا ببینم مردی‌بودم قوی وباجرت و بعدازاینکه آن خواب دادیدم 
فهمیدم (ه خداو ند پشتیبان من‌است و درجنکها بمن کمك خواهد کرد. اما حزم و احتیاظ را 
ازدست نمیدادم و میدانستم کسی‌از کمك خداو ند برخوردار می‌شود که عاقل ومحتاط باشد و 
يك مردبی‌عقل وسبكس, لیاقت برخورداری از کمك خداو ند را ندارد. 

عقل من حکم‌میکرد که‌قبل ازاین که آن پنج‌نفش بتوا نندعلیه‌من يك‌قشون,یکصدمز ار نفری 
گرد بیاورند و بسمرقند حمله‌ور شوند, من به‌يكايكآنها حمله‌ورشوم و آنهارانابود کنم. این 
بود که حکومت سمرقند رابیکی از افسران خود موسوم به(شیر--بهادد) سپردم و باقشون‌خویش 
باه افتادم تابکناد شط جیحون رسیدم. من درمنطقه‌ای موسوم به(ترمن) به شط جیحون رسیدم 
وخواستم قشون خود را از شط بکذدانم ولی مشاهده کردم که در آنجا. حتی‌يك کشتی‌شطی‌وجود 
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ندارد که من بتوانم‌اسب‌ها وسواران خوددا از رودخانه عبور بدهم ا گر هوفع‌طنیان‌شط نبود هن 
آفرمیگرده که سوارانم پآب‌بزنند واژ رود خانه بگذرنه ولی وقتی جیحون طنیان میکند فیل 
هم‌قادد نیست اژرو دخانه عبور نما یدچه رسد باسب 

درآن موقع برای‌او لین مر تبه‌متوچه‌شدم کهيك قشون پخصوص در کشوری‌چون‌ماوراء| لسهر 
که رودهای بزره دازد محتاج زورق است وزورق باید باخود قشون حمل شود تا در هر نقطه 
که «رودخاه‌میرسد بتوانداز آن عبودنماید. من ازهما جا نامه ای برای(شبر-بهادر) نوشتم و 
باو گفتم که‌مبادرت به‌ساختن‌زورق کند ومتوجه باشد که‌ژورق‌هارا طوری بازد که بتوال‌اسب‌هازا 
بازورق از رود خانه گذدانید و یز گفتم زورق‌ها بایدطوری ساخته‌شود که بتوان بوسیله‌ارابه 
آنر| از نقطه‌ای بنقطه‌ای دیکی حمل کرد.من‌هیدا استم که‌ا گرممتظی ساختن زورف‌ها شوم‌مدتی 
طول میکشد. لذ| عده‌ای از سواران خودرا بطرف شمال وجنوب فرستادم نادر هر نقطه که کشتی 
شطی و زورق می بیننه بسوی منطقه (تررمن) گسیل داد ند. 

(ترمز که دراینجا از آن نام‌برده شده: منطقه ایست معروف و درزیان قارسی عده‌ای از 
شمراء وعلماء بنام ترمزی خوانده شده‌اند -متر جم) 

بزودی يك‌عده کشتی شطی دد(ترمن) جمع آودی‌شد ومن مواران خود رابا کشتی از شط 
چیخز گرا نییم: انتقال سواران من ازيك طرف: بطرف دیکر شط مدث يك زوز طول کشید 
و آنگاه باسرعت بسوی منطقه فرمانروائی (امیرغضنقر) براه افعادم (امیرغضنفر) یکی از 
امررای پتجکانه بود که علیه من. ما یکدیگر معحد شد نداماقبل ازای ن که بحوژه فی‌ما نروائی او 
برسم (امیر غصنفر ) گر یخت و من‌تمام اسب‌ها و گوستندان وخیمه‌های اوراضبط کردم لیکن خون 
اتباعش رانریختم چون آنها مقاومت نکزدند. بمد اذاين که ازمنطقه فرمانرواثی (امیر غضففر) 
کذشتم به‌حوزه فرمانروائی (امیرليك‌توتون) دسیدم. او نیزیکیاز امرای‌پنجکانه بوداما دین 
اسلام نداعت. 

سوارات ( اعیر ليك‌توتون ) چهار هزاد تن بودند و مب تیز چهار هزار سواد و 
چهار هزار اس بدلك داشتم تا اينکه سواران » هنکام داء پیماثی بتوانند اسب خود دا 
عوض کنند واس:"خسته راآزاد نمایندکه بدون راکب حرکت کند و از خستگی بیرون بیاید 
من این‌روش راه پیما ی را از جد بزرأد خودچنگین فرا گر فتم و در جنك‌ها اذاین عمل نعا یج 
گر| نبها پست آعدودر بمضی از پیکادها خصمر | بکلیعا فل گی کرردم‌وهشکامی که تصورمیکر دمن باو ی 
فاصله زیاد دارم براو تاختم‌و کارش راساختم. من‌باب مثال هیکوی م که وقتی نصمیم گر قتم‌سبز و اد. 
کرسی سرزهین خراسان راتصرف کنم‌در مدت بیست‌روز باتمام قتون خوداز بخارا به‌سبزواد 
رسیدم ودرآن بیست شبا نه‌روز. من وسوارانم بی‌انقطاع دراه می‌پیمودیم طوری دسیدن‌ها به 
سبزواد غیرمنتظر» بود که سکنه حومه‌شهر که بیرون حمارهبزوار سکوئت داشتند نتوانستند 
خوددا به‌شهر برسا نند 

سکنه‌سبزوار همه مرتدبودند (البته‌این عقیده‌ای‌است که‌تیمور در باره شیمیان‌داشته و 
تردید نیست که بیمورداست- مترجم) ومن بمداذاین که شهردا گشودم به سربازان خود بشارت 
دادم که دمسی بریده راپمبلع يك‌دینار خریداری خواهم‌کر زیرا من‌سلمان هستم و مجاهد 
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فی‌سبیل‌اله می‌باشم و ایمان دارم که طبق قانون شرع مطهراسلام هر کس که‌مر تداست بایدبقتل 
برسد. سر‌بازان من به‌حسا بدارانم یکصدو پنجاه‌هزار سر بریده تحویل دادند وپا نزده هزاردیثار 
دریافت کردند ومن دستور دادم که‌از آن یکصدوپنجاهزار سر‌بریده. يك‌هرم (يك‌منار_مارسل 
مریون) دو بقبله بسازند ناخدای‌کعبه بداند که من برای رضای او مر‌تدان دا نابود نمودم . 
بعداز اين‌که هرم بارتفاع سی‌ذرع بناگردید گفتم که حصاد شهر سبزوار راویران کنندوقشون 
را بحر کت‌در آوردمو لی‌روز بعد دو باره به‌شهر بر گشتم. 

سس میدانستم که‌عده‌ای ازسکنه سبزوار در بینوله‌ها پنهان شده‌اند و وقتی ببینندقشون 
هن‌عزیمت کرده از پناهگاه خود خارج خواهند شد وپیش بینی من درست بود و بعداز این که 
ناگهان مراجمت کردم آنها راغافلگیر نمودم وبقعل دسانیدم 

دررور بیست و دوم‌ماه ذی<جه درسال ۷۵٩‏ هجری جنك‌بین سواران‌من وسوادان( امیر 
ليك‌توتون)در گرفت. قبل ازاینکه جنك شروع‌شود دویست تن‌از سربازان‌خود را مأمور نمودم 
که‌اسب‌های درا درعقب جبهه نگاه‌دارند و خودبا سه هزاروهشتصدتن دیگر بسواران (امیر - 
ليك‌توتون) حمله کردم . مادريك جلگه وسیع پیکار میکردیم که مسطح بود وهیچ مانم وحائل 
نداشت ومن میتوانستم سواران خودرا بهر تر تیب که‌میل دارم بحر کت در آورم من داماد خود 
(یعنی‌شوهرخواهرم)حسین را مأمود کردم که‌بايك عده‌پا نصدنفری» از سوارانم تظاهر بقرار کند 
تااین که‌بتواند جمعی از سواران (امیر ليك‌توتون) راعقب خودبیندازد و باو گفتم بعدازاین که 
سواران (امیر ليك‌توتون) راعقب خود انداخت ناگهان بر گردد وبا قیقاج آنهارابه تیررببندد 
و نابودکند وبعد. خودزابمن‌برساند واز عقب به‌سایر سواران (امپرليك‌توتون) حمله‌نماید. 
بافضران خود نیز گفتم که بتمام سواران بگویند که سمی‌کنند بانیزه اسب‌های دشمن‌را اذبا 
بینداز ند تااپن که سواران (امیر ليك‌توتون) قدم‌برزهین بگذار ند 

من میدانستم غلبه برسواد. مشکل ترازغلبه برپیاده است وپس اذاین که‌سواران(امیر- 
ليك‌تو تون) پیاده شدند حمله‌بر آنها آسان میشود. ضرری که این‌روش جنکی برای‌ما داشت‌این 
بودکه پسازغلبه برخصم از تصرفاسب‌های او محروم می‌شدیم‌امادرجنك, اول‌بایه بردشمن‌غلبه 
کرد و بعد‌بفکر ضبط اموالش افتاد. در حالی که سر باذان من با نیزه باسب‌های خصم حمله‌ور 
شدند و آنها دا ازپادرمیاً وردند (حسین) دامادم تظاهی بفرار کرد. من تصور می‌نمودم‌بعد از 
گریختن <سین‌بیش از دویست یاسیصدنفر ازسربازان (امیر ليك‌توتون) عقب‌وی‌نخواهندافتاو" 
و لی‌حیرت زده مشاهده‌نمودم که‌نزديك هزارتن‌ازسربازان او, سواران(حسین)راتعقیب کرد ند 
وقتی هزارسوار (امیر ليك‌توتون) عقب (حسین)وسوارانش افتادند مابا جدیت‌وحرارت با-ب- 
های دشمن حمله‌ور شدیم. 

اگر تويك مردجنکی باشی‌میفهمی که درمیدان جناك» حمله کردن باشپ دشمن. ناشی‌از 
جبن بدنامردی نیست. چون در صحنه کاززار. هرطورشده‌باید دشمن را زبون‌کرد واورا از پا 
در آورد ويك دشمن‌پیاده سهل‌تر ازيك‌خصم سواراز پادرمياید و پای‌گریز هم فدارد. براثر 
حمله‌شد ید وطولانی‌ما عده‌ای کشیرار سر باز ان‌دشمن پیاده‌شد‌ند. من‌بمدازاین که متوجه شدم‌عدهای 
زیاد ازسواران خصم, پیاده شده‌اند یکی از صاحب منصبان خود موسومبه (نصرت‌لی) دامآموع 
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کردم که باپانصد سواد, بسربازان پیاده بتاژد و باشمشیر یانیزه ] نهارا معدوم کند. باو گفتم 
ایثان کافر ند و لیا گر مسلمان‌هم میبودند میباید کشته شوند چون‌بامن بجنك‌افتادنه لذاآنها 
رابکش 

بمداژ نیم‌ساعت دیدم که (نصرت‌لی) وسوارانش طوری سهوات سرباذان پیاده (امیر- 
لرك‌توتون) دابقعل میرسانند که گوثیآنها گروهی از مورچگان هستند. سربازان پیاده وقتی 
مورد حمله سوارات هن قرارمیگر فتند نمیدانستند چونه ازخود دفاع کنند و با فریادهای 
وحشت آود میگر پختند. ولی‌سواران من با نها میرسیدند وبايك فذربت شمشیریانیزه علاکشان 
عیکرد ند 

در آن دوز هن مرتیه‌ای دیکر؛ بقدرت حود وعدم لیافت دیگران امیدوار شدم ودانستم 
که موققیت انسان درز ندگی بهمان انداژه که مر بوط بلیاقت آوهست بعدم لیاقت دیگران هم 
ار تباط دارد. در آن روز دریافتم که هر گن نباید فریپ هرت و آوازه دیکران راخودد واذ 
اسامی بز رگ آ نها بیم بخود راه داد. (اهير ليك توتون) یکی ازاسم‌های بز رگ ماوراء النهر 
بود و آن مردهروقت سواد می‌شد مقایل او يك پرچم بحر کت در میآوردندک» ٩‏ دم‌گاو بآن 
میا و بختند . 

(اميرليك توتون) ادعامیکردکه از ناداصیل ترین سااطین تركك است وهیج کس‌را دذ 
قبال‌قدمت واصالت خانواده خود بچیزی نمیگرفت. ولی آن مردبا آن همه ادعا,آت قددلیاقت 
نداشت که تعلیمات جنگی را پسر‌ناژان خود بیاموزد تاوقتی که سر‌باژان پیاده‌وی مورد حمله 
سوادان‌قر ارمیگیر ند بدانند چگونه باید ازحوددفاع کنند.ور آن روز که سواران من پیادگان 
(امیر ليك توتون) رامشل‌مورچه بقتل می‌رسا ئیدندکافی بود که آنها دريك صف قراد بگیرند و 
نیزه‌های خود راراست کنند تااينکه ازعبور سواران من همانمت نمایند. ولی‌آنها در عوض 
ایشکه يك صف تشکیل بدهند وبانیزه جاوی سوآزانا هرابکی ندمل گروهی از خر گوشان که 
درشکار گاه مورد حمله قرار بگیر ند ازچپ وراست میکر بختند . 

وقتی فرار سرباذان پیاده (اعبر ايك‌توتون) رادیدم یی حاصل کردم که دررآث جنگ 
فاتح خواهم شد زیراکسانی که بامن می‌جنگیدند مرد جنگی بشمار نمی آمدند بلکه چون زنها 
بودند. ای که سر نوشت زذند کی مرا میخوانی این حقیقت رابدان که عرژمان مشاهده کردی : 
سر داز ان درمیدان جنك ترسو وناتوان هستند بدا که فرما نده آ نها نالایق و ترسو است برآی 
اینکه سر باد, مظهر فرمانده خود می‌باشد و مائند يك آئیثه است که فرمانده خود دا منعکس 
می‌نماید. محال است که يك فرمانده لایق و دلیر سرباز ترسو ونالایق داشته باشد ۰ منظرهآن 
روز هیدان جنك» برای من درس عبرت شد ودانستم که هر گن نباید از پا دشینم تا اینکه 
سرباژان من, مقل سربازان (امیر ليك توتون) ترسو ونالایق باربیایند.من فهمیدم که ناتوانی 
قشون (امیر ليك توتون) ناشی ازتنبلی فی‌مانده ] نهاست . 

اکر (امیر ليك توتون) اوقات خودرا صرف خوردن وخوابیدد نمی‌کرد و بامورفشون 
خود می‌پرداخت‌سر بازانش آن طور بار ژمیاً مد ند . من بعد از آن جنك ( نصرت‌لی) دا مود 
نمودم که‌عر بامداد پس ازاین که نمازصرح را خواندم باصدای بلند این‌شعررابرای من بخوانده 
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نبیند دو چشمم بجز گرد درم حرام است برجان من جام بزم 

داماد من (حسین) که مأمور بو عده‌ای ازسر‌بازان خصم راعقب خود بیندازد و آنها 
دا نابودکند مأموریت خوددا بخوبی بانجام رسانید ومراجمت کرد . 

من اگر میدانستم که سربازان امیر ليك توتون آن قدر ناتوان هستندآن مأموریت دا 
بداماد. خود نمیدادم واورا دود نمینمودم پس‌از اينکه (حسین) مراجعت کردکاد بر 
سربازان (امیر ليك‌توتون) سخت‌ترشد ذبرا ازعقب نیز مورد حمله قرارگر‌فتند ولی(حسین) 
در آن‌کار زاد بقعل رسید ومن امر کردم جسدش را از میدان خارج‌کنتد ودد نمد بپیچند تااین 
که بسمرقند حمل گردد ودر آنجا دفن شود. (حسین) قبل ازاینکه کشته شود راه فراد (امیر 
ليك توتون ) دابسته بود. من یقین دارم که اگر داماد من داه گریختن آن مرد دا نمی‌بست 
(امیر ليك توتون) قشون خود را رها می‌نمود ومیگر یخت تا این که جانش را نجات بدهد . 
(امیر ليك توتون) مردی بود بتقریب چهل ساله وسیاه چرده ودر آن روز مغفر بر سروزره 
در تن داشت 

من هم دارای مغفر بودم املاژره نداشتم و بای آن خفتان پوشیده بودم وعادتم این 
اس ت که خفتان را برزره ترجیح میدهم»زیرا| خودمن بدفعات زره دیکگران را باضر بت شمشیر 
شکافعه‌ام ولی نتوا نستم‌خفتان رایشکافم و آزموده‌ام که خفتان دهشس اززره بدن رادرقبال ضربات 
شمشیر ونیزه وتیر جفظ میکند. دزحالی که چند تن‌از صاحب منصبان وعده‌ای از سوارانم با 
من بودند خودرا نز ديك (امیر ليك توتون) بسانید) وآن مرد بزبان تر کی بانك زد جوان 
ت و که هستی . ۱ 
من بزبان فارسی باو جواب دادم (مرامام من‌نام مرك توکرد) (امیر ليك تسوتون) 
بزبان ترکی گفت نمی‌فهمم چه میگوئی ؟آنچه گفته بودم بزبان ئز کی برایش بیان کردم وبمد 
دهانه اسب‌را بدندان گرفتم و بادو شمغیردردودست؛ حمله‌ور شدم.چندتن ازسوارانی که اطراف 
(امیر هی بودند ازپا در آهدند وهن خود را باورسانیدم. چند مرتبه بسوی من کمند 
انداختند ولی شمشیرهای من‌کمند دا قطع می‌تمود . (امیر ليك توتون) مثل تمام سرباذان 
خودبايك دست شمشیر میزد . 

من‌میدانستم که کشتن آن مرد برای من‌آسان است ذیرا با شمشیر چپ خود می‌توانستم 
جلوی تبیغ وی دابگیرم و باشمشیر راست اورا ازپا در آورم. فقط زره‌ومنفر(امیر ليك‌توتون) 
مانع آذاین بود که بزودی کشته شود. درحالی که من باشمشیر چپ خودبانیغ او بازی میکردم 
شمشیر راست دا بطر فش انداختم و از ضربت شمشیر من پای او بریده شد و مرد سیاه چهره 
روی اسب خم گردید. ضر بت دوم شمشیر من دوی دست چپ اوفرود آمد ودست راقطع کرد و 
(امیر ليك توتون) نتوانست روی اب قراد بگیرد وبزمین افتاد ومن به‌سه نفر از سواران 
خود گفتم که سرش دا ازبدن جدا کنند وبرنیزه بزنند وبسرباذانش نشان پدهند تاهمه بداننه 
که (امیر ليك توتون) دیکر وجود ندارد تا این که جنك » زودتر خاتمه پیدا کند . 

همین که سر (امير ليك توتون) به سرنیزه قرارگرفت وسرباذانش دانستند که فرمانده 
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آنها کشته شده,وحشت زده فرار کرد ند رهنوژ موقع نمازظهر نشده بودکه جنك خانمه یافت 
من عده‌ای ازسر باژان خود رامامور تعقیب فراریان وغارت‌قبیلهآنها کردم و گفتم هرچیز را 
که قا بل انتقال است تصرف‌کنند وباخود بیاوردند و تمام ژن‌های جوان دا اسیر تمایند تا 
اي که بعد. بین صاحب منصبان و سربازان من توزیع شوند زیر| به کنیز بردن زن‌های کاش 
حر بی مشروع می‌باشد . وقتی ازامور میدان جاك فارغ شدم از اسب فرود آمدم ومنفی دا از 
سر بی‌داشتم وخفتان راکندم وموزه را ازپا در آوددم و گفتم برای‌من آب بیاورند تاوضو بگیرم 
ونماز بخوانم . 

در آن موقع می هنوز مسجد متحرلك نداشتم تادر مسجد خود نماز بخوانم وبمد ازوضو 
گرفتن نماز خواندم واز خداوند که بان سهولت فتح رانصیب من کرد سپاسگذاری نمودم . 
دو روز دیگر سوارائی که برای غارت فرستاده بودم مراجعت کردند و پنج هزازو یکصد زن 
جوان غیراز اموال آوردند ومن زن‌هادا بین صاحب منصبان وسربازان خود تقسیم کردم د :هر 
صاحب منصب وسرباژ يك کنیز دسید وبقيةٌ زن‌ها رابه بازادهای برده فروشی ماوراء النهی 
فرستادم تااین که بفروش درسند . 

در آن جنك پانصدو بیست وپنج تن ازصاحب منصبان وس باژانم کشته شدند و از جمله 
دامادم (حسین) بقتل رسید ولی من باقتل (اميرليك توتون) توطثه امرای ماوداء النهر دا 
علیه خود نقش س آب کردم ودیگر امرای مز بور درصدد بی‌نيآمدند که علیه من متحد شوند تا 
بوسیله اتحاد بتوانند مرا معدوم نمایند . 

وقتی از جنك (اميرليك توتون) بسمرقند میاجمت‌کردم بمن اطلاع دادندکه دومساس 
هحترم که هردو ارعلما می‌باشند وادد سمر‌قند شده‌اند پرسیدمآنها اهل کجا هستند ؟ 

بمن جواب دادند کهآ نها اهل (سرزمین دست چپ) می‌باشند . 

( توضیح , سر‌زمین دست چپ معنای تحت اللفظی کلمه شام است که امروز باسم سوریه 
میخوانیم‌وشام یمنی سرزمین دست چپ ویمن یعنی سرزمین دست‌رأست - مترجم) 

مملوم شد که یکی از آن دومسافر درشهر حلب سکوئت دارد و دیگری درشهر دمشق . 
سر نوشت انسان شکفتی‌ها دارد و روژی‌که آن دو مسافر وارد سمرقند شدند من پیش بینی 
نمی کردم که زعانی خواهدآمد که از نسل‌آن دو مسافر فرزندانی بوجود میاًیند که داجع بمن 
کتاب خواهند نوشت. امروز که عمرمن بهفتاد دسیده ومی‌توانم تمام وقایم دا بايك نظر ببینم 
میگویم که یکی از آن دو مسافی موسوم به( کمال الدین) دادای پسری شد موسوم به ( نظام 
الدین شامی) که يك کتاب بنام (ظفر نامه) راجع بمن نوشت دیگری باسم (عی‌بشاه) دارای 
فیز ندی گر دید موسوم به(ابن عربشاء ) که‌کتابی دا داجع بمن شروع کرده ولی حنوز بخاتمه 
نرسانیده ومن هم آنْ راندیده‌ام لیکن گفته که عنواد کتاب را چنین خواهد گذاشت (عجائب 
المقدور فی‌توائب تیمود) . 

دومسافردانشمند درماه جمادی‌الاولی سال5٩۷هجری‏ وارد سم‌قفند شدند ودر آن موقع 
نه ( نظامالدین شامی) نویسنده (ظفرنامه) بوجود آمده بودنه( بن‌عربشاه) هرردو مسافی ازجمله 
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علمای سرزمین دست‌چپ بودند ومن جداگانه از آنهاد هوت کردم که نزدمن بیایند وطعام‌صرف 
کنند. اول از( کمال الدین ) ساکن شهر حلب دعوت کردم و هنکامی که وارد شد باحتر امش 
ازجا بر‌خاستم واورا درصدر مجلس نشانیدم و بعدازاین که طعام خورده شدباوی مذاکره کردم 
وبرای این که بدانم پایه معلومات وفهم اوچقدر است پرسیدم طوفان نوح درچه موفع شروع و 
چه‌وقت خاتمه یافت. کمال‌الدین جواب داد تادیخ شروع طوفان نوح و خانمه‌آن معلوم نیست 
و لی‌مدت آن ده کرور سال بوده است . 

گفتمآیا در تمام مسدت‌آن ده کرور سال‌نوح و جانورانی که بااو بودند در کشتی دس 
میبردند ؟کمالالدین گفت مسئله کشتی نوح و جانورانی‌که با او بودند يك مسئله عرفانی است 
برای این که نوح نمی‌توانسته ده کرور سال که بی‌انقطاع باران میبارید زنده بماند. منطور از 
نوح وجانورانی که بااو بودند ودرتمام مدت طوفان روی آب بسرمیبردند این است که خداو ند 
انسان وجانوران‌را از آب وهم ازخاکی که در آب بوده است بوجودآورد. بر کمال| لدین حلبی 
آفرین گقتم برای اینکه حقیقت گفت من آن حقیقت را از معام خسود ( عبداله قطب ) 
فراگرفته بودم‌واو به‌من گفت‌طوفان نوح آن‌طور که حکایت‌میکنند وقوع نیافته بلکه منظور از 
طوفان نوح عبارت است ازدوده‌ای بسیار طولانی که در آن مدت باران میبارید ودرباها را که 
گودال‌های وسیع بود پراز آب کرد . 

چندروز بعد از این که کمال| لدین می‌مان من‌شد اذ (عربشاه) اهل دمشق برای صرف 
طعام دعوت نمودم و بعداژ اینکه طعام خورده شد اذ او پررسیدم (رجال الغیب) که هستند ودد 
کجا سکونت دارند؟ و آیا راست است که شماره آنها۳ ۳ نفر می‌باشد و نهکم می‌شوند نه زیاد 
وآیا راست است که دنیا بوجودآنها قائم می‌باشد واگی اژمیان بروند دنیا آذبین میرود . 
عر بشاه گفت ای‌امیر سمرقند و بخارا : اصطلاح (رجال الغیب) دا برای این وضع کرده| ند که 
عوام الناس چیزی بفهمند و تصور کنند پس پرده مردانی هستند که دنیا دا اداره میکنند . 
(رجال الغیب) عبارت است از نیروهائی که این دنیارا اداره میکند و اگر آن نیروها نباشد 
این جهان نابود خواهد شد. آن نیروها نه‌ کم می‌شود نه‌زیاد زیرا درجهان هیچ چیز کم وزیاد 
نمیگردد برای این که درخارج ازدنیا مکانی نیست که اشیاء زاید دنیا دا در آن بگذارند و 
هم چنین درخارج دنیا مکانی نیست که اشیائی را از آنجا بداخل دنیا منتقل کنند و کمپوددنیا 
راجبران نمایند برای اینکه همه‌جا جهان می‌باشد بهمین جهت دجال‌الغیب یعنی نیروها ی که 
دنیارا اداده میکند نه کم میشود نه‌زیاد. گفتم احسنت ... احست ... معلوم میشود که‌دانشمندان 
(سرزمین دست چپ) چیزی ازدانشمندان ماوراء النهر کم ندارند ومثل آنها ازدانش برخود 
رامی‌باشند . 

درمدتی که ( کمالالدین) و(عربشاه) درسمرقند بودند من ازآنها میهماندادی کردم و 
هنکامی که می‌خواستند مراجمت‌کنند بهريك از آنهايك استرو پانصد دیناد زر دادم . 
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جك تاشکند 


من اگر بخواهم وقایم زندگی خود را روز بروز :اویسم این رشته سری دراز خواد 
داشت وممکن است که عمرمن بنهایت برسه واين شرح حال تمام نشود بنا براین يك قسمت‌از 
حوادث زندگی خودرا خلاصه میکنم تااين که بعوانم زودتربه وقایع بزرگ که بیشتی درخور 
وک است برسم. می ازسال ۷۰ هنجری | سال ۷۷۰ (مطابق با ۱۳۹۹ میلادی - مادسل 
بریون) بدون انقطاع مشنول جنگ بودم . 

در آن مدت باژده سال» توانستم سر اس خوارزم و ماوراء النهر دا بتعرف در آودم و 
قلمروحکومت من ازيك طرف محدود شد بدشت‌های سردسیروحشیان (یعنی سیبریه - هقرجم) 
وا طرف دیگر بدریایآبسکون (یمنی دریای مازندران س مترجم) . 

یکی‌اژزجنگهای بز رگه من در آن سنوات جنگ (تاشکند) بود که در آن جنگ پای‌چپ 
من مجروح گردید وازآن موقع تاکنون از پای چپ می‌لنکم. من (تاشکنه) دا جزو قلمرو 
حکوعت خود کردم وحکومت آنجا را به (الجا تیو محمد قولوق) واگذاد نموده بودم و تصور 
تمیکردم که مجبور باشم دوباره آن شهر را تصرف‌کنم. لیکن (الجاتیو -- مخمدقو لوق) بعداز 
دوسال که حاکم تاشکند بود ثروتی بهم‌ژد وقشونی گرد آورد وباغی شد وم‌اواداد نمود که به 
تاشکند قشون بکشم . 

من‌درماه شوال‌سال ۷۹۸ حجری‌با هفتاد هزارسر باز سوار شهر(تاشکند) را که دارای 
حصار بود محاصره کردم و بسکنه شهراخطار نمودم که علیه(الجا تیوسمحمدقو لوق) شور شکنندو 
اورا به‌قتل برسانند ولی اطرف سکنه‌شهی اقدامی بای شورش علیه حا کم تاشکند نشه من 
بعداژاپشکه مطمکن‌شدم شهر(تاشکند). بوسیله دهلیز زیر‌زمینی راءبخارج ندارد بسربازان خود 
دستوردادم که‌دو نقب حف کنند که‌یکی از طرف شمال و دیگری ازطرف جنوب منتهی‌به حصار 
شهررشود من مید| نستم هنگامی که مامشتول‌حفر نقب هستیم و بخصوص درموقع شب‌مردان(| لجا تیو- 
محمدقو لوق) صدای کلنك وبیل نقب‌زن‌ها دا میشنوند ومی‌قهمند که مامشفول حفر نقب می‌باشیم 
وه رک س که گوش‌خوددا درموقع شب بزمین بچسبا ندمی توآند صدای کلنك زدن‌حفارانرا بشنود 
( | لجا تیو-محمدقو لوق) مدای رامامور کر ده‌بود که تا نقب‌زن‌های ماسراز شهر بدرآورند آنها 
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را بقتل‌برسانشد ونقب راویران و کور کنند 

روز هیجدهم ماه فوال . دورشته نقب‌ما ازشمال و جنوب بزیر لا زفون تاشکند رسید 
ومن بافسان خودگعتم بسربازان بکوینه کهصبح روز دیگر مابشهر حمله‌ور خواهيم شد . 
بأمذاد روز نوزدهم شوال‌سال ۸ ۷همین که سیاهی شب اذ بین‌رفت وهواقدری دوشن شد من به 
سر بازان خود گفتم که چهار جوال‌باروت راببرند ودوجوال راژیرحصار شمالی ودوجوأل‌رازیر 
حصار جنوبی‌جا بدهند وازجوال‌ها يك‌رشته فتیله تامدخل نقب‌بکشند این‌دستور اجرا شدو دود 
رشته‌فتیله در دو نقب از جوال‌ها تامدخل نقب ادامه یافت. 

فتیله نقب‌شما لی راخودمنآتش‌زدم وفتیله نقب جنوبی‌را(شیر-بهادد) آتش‌زد ودوموضی 
ازحصارشهر (تاشکند) درشمال وچنوب‌باصدائی چون‌صدای ویران شدن‌دنیا فرودیخت. چون 
سواران‌من ازمواضی‌خراپ نمیتوانستشد وارد شهرشوند از اسب‌ها پیاده شدند ومن با نهاسپرزدم که 
بعدازورود بشهردروازه‌ها را بکشایند تااين که سواران‌من‌بتوانند بشهر‌تهاجم نمایند. دستورمن 
اجر‌اشد وسر بازان بعداژ ورود بشهر درو ازه‌هار | کشود ند. 

من بعده‌ای ازسواران خود امر کردم که‌همچنان شهررا رما ظره داشه‌باشند تا این 
که( لجا تیومحمدقو لوق) وافسرانش نعوانندیگریزند و آنگاه خود با عده‌ای‌ازسواران وارد شهر 
شدم حا کم‌تاشکند میدانست که اگر بچنك‌من بیفتد.من‌باوی چون‌خائنین رفتارخواهم کرد.قا نون 
من ازدوره جوانی‌تا امروذ. این‌بوده وهست که هرگاه یکی‌ازمردان مورد اعتماد بمن خیافت 
کنه ویافیگری نماید يا بدشمن بینیو ندد بعدآژذاین که بچنکم افتادامی‌ميکنم پوست بد نش راز نده 
بکنندوا گر بعداز آنز نده بما نداورادريك‌ديك بزركگ که‌پرازروغن‌داغ می‌باشد بینداز ند,(الچا تیو- 
محمدقو لوق) که مرامی‌شناخت و میدانست که اگردستکیر شود پوست‌بد‌نش‌را ز نده‌خواهند کند 
و بعددرديك پرازروغن‌داغ خواهندا نداخت با نیروثی ک آزناامیدی اوسرچدمه می‌گرفت ازشهر 
تاشکند دفاع میکرد. 

من‌طبق‌معمول بادودست شمشیرمیزدم وچون‌منفر وچهار آئینه داشتم‌بدنم تقفوظ بودو 
ضر بات‌خصم درمن‌اش نمیکرد( ی بود|زيك نیم‌تله آهنی, که‌در جلوی آن 
دو آهن‌مسطی, یکی‌بالای دیگری بنظرمیرسید ودرعقب آن همدو قطعه آهن‌بهمان شکل‌دیده‌ميشد 
وچونآهن‌های مز بوررا صیقلی‌میکرد ند ودر آفتاب مانند آگینه میدرخشید لذاآن نیم‌ثنهر اچهاد 
آنینه‌یدواندند - مترجم ) ۱ 

من‌فقط بطرف‌جلو توجه‌داشتم وازعقب آسوده‌خاطر بودم زیرا میدانستم که عقب‌من,خصم 
وجودندارد. درطر‌فین من‌همس بازانم می‌جنکیدند اماس‌بازی که درطرف چپ‌من قرار گر فته بود 
بود کشته‌شد وپیش زاین که سربازدیگری جای‌اودا بگيرديك ضربت شدیدتبرزین روی‌بای‌چپ 
من‌فرود آهد. ضر بت‌طوری سخت‌بود که تصور کردم پای‌چپ‌من از بدن‌جدا گردیده ودرهمین‌موقم 
یکی‌ازسربازان‌ما جای‌خالی‌دا پر کرد ودیگر من‌ازطرف‌چپ. مورد تهدید قرارنگرفم وقتی 
آن‌ضربت تبرزین روی‌پای‌چپ‌من واردآهد من فریادنزدم و ننا لیدم و لذاهيچ‌يك‌از سر بازانمن 
نفهمید ند که‌من‌مجروح شده‌ام. 

مزمیدانستمکه آرزش یکمرد چنکوقط وراین نیستکه بنواندیدون پیرازمه غویزا 

ام 


بصف سیاه‌خصم بزندوسر بازانش رابقتل برساند بلکه‌دراین نیز هست که هنگام ضربت خوردن 
فریاد نز‌ندوننالد. يك‌پیرزن وقتی دیکری‌را بقتل‌میرساند برخود میبالد دخویش‌را نیرومند 
می‌بیند امامرد نیررومند و دلیر کسی اشت که شدیدترین ضی بات‌شمشیرو تبر و نیزا‌رابا بر‌دباری 
تحمل‌نماید. باری سربازان‌من نفهمیدند که من‌بسختی مجروح شده‌ام تااینکه‌یکی از آنهاریزش 
خون رادید وبمنگفت ای‌امیر, پای‌چپ‌تو مجروج شده‌است. 

معهذ امن بجر احت‌خوداعتنا نکردمزیرا نمیخواستم نیروی‌حملخویش را متو قف کنم بل‌که 
میخواستم که سر‌باژانم مراکنار خود پبینند وشجاعت وشدت‌آنها بیش گردد. من‌وستورداده- 
بودم که( لجا تیو-محمدقو لوق) رازنده دستگیر کنند و لی‌چون وی‌بسختی‌پای‌دازی و ازخود دفاع 
میکرد سر باژان‌من نتوانستند وی‌دازنده دستگیر نمایند و بقتل رسید و لی‌سه‌نفی از پیشکادان 
او که آنها نیز ازمردان مورداعتماد من‌بودند و بمن‌خیانت نمودند دستگیر شد ندومن‌امر کردم 
که‌پوست‌بدن آنهارا زنده‌بکنند وهر سه‌نفي هنکامی که جلادان با کاردتیز مشغول کندن پوست 
آ نها بودند, مرد ند . 

بعدازغلبه بر (تاشکند) چون‌سکنه شهر. ازدستور من پیروی نکردند وعلیه‌حا کم خود 
نشوریدند, فرمان‌قتل عاموچپاول راصادر کردم و گفتم تمام مردان شهررابقتل برسانند و تمام 
پسران ودختران وژن‌های جوان‌داباسادت ببرند تااینکه بعدطبق قانون جنك بین افسران و 
سرباذان تقسیم‌شوند وسربازی که دادای‌يك‌پس يايك دختر جوان گردیده مخثاراست که او دا 
فلامیا کنیز خودکند یابقتل برساند یادر بازاد بفروشد. جنك( تاشکند) هنگامعصر روز نوزدهم 
ماه شوال خاتمه یافت واز آن‌پس فتل‌عام وچپاول شروعشد و آنوقت من‌درصدد بر آمدم که بدائم 
زخم‌پای چپمن چکونه‌است. امانتوانستم ازاسب فرودبيايم وسر بازائم درخارج‌شهر مر اازاسب 
فرود آوردند و به‌خیمه بردند ودرآنجا نوکرانم چهار آئینه و منفردا از من‌دود کرد ندوجراع 
آمد وزخم‌مرا معاینه کرد و گفت استخوان زانوبشدت مجروح‌شده و تباید راهء‌بروی و بایدپیوسته 
درازبکشی تااين که استخوان زانوه بهبود یابد.: 

گفعم| کرمن درازنکةم وداه‌بروم چه‌میشود؟ جراح گفت اکر راه‌بروی زخم‌تو مبدل به 
شقا فلوس خو!هدشد(یعنی‌قا نقادی. خواهی گر فت_مترجم) وز ندگی‌را بدرود خواهیگفت یااینکه 
بر‌ای‌بقیه عمرازيك پاخواهی لنکید. آن‌روژ و آن‌شب درخیمه بودم ولی‌بامداد دوز دیگی کفتم 
که‌مرا درتخت‌روان جابدهند و بشهر بب ندتا ببینم آیاامرمن؛ برای‌قتل مردهای( تاشکند) بخوبی 
اجر‌اشده‌است یانه وقتی وارد شهرشدم هنوز سر باذانم مشنول چپاول بود ند و لی کشتارخائمه با فته 
پود واجساد مقتولین‌در کوچه‌هادیده می‌شد دربین مقتولین اجسادژن‌هاهم بچشم‌میرسید ومعلوم 
میشد چون آ نها مقاومت کردند و نخواستند اسیرشو ند بدست‌سر باژان‌ما کشته شدند. 

ای که سر گذشت مرامیخوانی, مکو که‌مردی چون‌من که فقیه‌هسعم چمکونه فرمان قتلعام 
سکنه( تاشکند)راصادر کردم. حکومت‌دارای قوأئینی است که‌از آغازدنیا وجود داشته وتاپایان 
دیا وجود خواهد داشت وعوض نخواهدشد ویکی از آن قوانین این‌است که مردم‌باید از حاکم 
بعرسند وا گر ازویو حشت نداشته باشنداو امرش‌رابموفع اجرا نمیگذار ندو اشرارو او باش‌برسکنه 
شهر مساطميشوند و بجان و مال و ناموسآنهاترض مینمایند. من‌آزاینجهت فر‌مان‌قتل‌عابسکنه 
(تاشکند) داصادر کردم تااینکه برای‌سکنه بلاد دیکر مایه‌عبرت شود وبدانند هر ک سکهمةا بل 
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من‌مقادمت نماید دوچار سر‌نوشت شهر (تاشکند) خواهدشد. و لی تمبتوانم ازذکی این نکته 
فرو گذاری کنم که من‌ازمشاهده ریختن‌خون دشمنان‌خود لذت‌می بردم. همان‌لنت راکه دیگران 
از نوشیدن شراب ادراگ می‌کننب من‌ازمشاهده ریختن خون دشمنان خوداحساس میکردم ويك 
نشثه‌شا دی بخش‌مرا مسرود وس گرممیکرد 

وقتی‌دشمنیر | بادست خود بقتل میرسا نیدم لذت‌من ازدیدار جر یان‌خون او بیشتر‌میکردید 
من‌ازد یختن خوت دشمنان خود هم لذت مییردم وهم‌باخون ریز کشورخودرا اداره‌میکردمو 
بهمه‌می‌فهما ندم ده هر کس‌علیه من قیام کند بجلادسپرده خوآهدشد تا اینکه بکیفررس کشی‌خودبرسد 
و امروذ سه هزار جلادکه اسم و دنم آنها در طومادها ثبت گردیده در قلمرو وسیع کشور هن 
بسر میب‌ند وازمن مستمری دریافت می‌نما بند و هرلحظه آماده هستند که برحسب‌امر من یا 
حکامی که ازطرف من, ماموراداره‌امور کشورهستند هجرمین‌راتحت شکنجه‌قرار بدهند یابقتل 
برسانند. نتیجه خون‌ریزی‌من فوایدی‌است که توامروز باچشم‌خود می‌بینی ومشاهده می‌کنی که 
کاروان‌از (انگودیه) براه می‌افتد و بدونآآنکه يك مستحفظ داشته باشد خودرا بسم قند میرسا ند 
وهیچکس طمی‌بمال کاروان اميکنند. 

( توضیح. نکور یه که بمضی ازمورخین(نکودانی)م مات ی که پمدها( آ نقر.) 
خوانده‌شد وامروز (آتکارا) پا یتخت تر کیه‌است و تیمور نگ درسر نوشت خود چندبار از شهر 
(انگوریه) ناممیبسد وعلتش این‌است که در آنجا بر(ایلدرم بایزید) یادشاه‌عثمانی (بطوری که 
شرح خواهدداد) غلبه کرد واورااسی نمود -مترجم) 

یك‌طبق پرسکه‌های زر برسريك‌طفل نا با لغ بکذار واودا واداز کن که پیاده‌در کشورمن 
از شرق‌بنرب وازشمال بجنوب مسافرت کند و بعداز چندسال‌که آن طفل بمرحله‌بلوغ میرسد 
يك‌عددازسکه‌های زر کم نمی‌شود برای اینکه کسی جرت نمی کند که حتی بیول ومال يك کودلد 
تجاوز نمایدآیاتو هر کزشنیده‌ای که دریکی‌آزشهرهای ؟شور باوسعت من سرقتی‌روی‌بدهد و 
سارقی‌شب واردخانه یادکان مردم‌شود وچیزی‌بدزدد؟ من یقین دارم که توهر گن این واقعه‌را 
نشنیده‌ای مکی دردورانی که من‌هنوزسلطان شرق وغرب‌نبودم. من‌برای جلوگیری از دزدی 
رسمی راجاری کرده‌ام که برای تمام سلاطینآینده بایه سرمشق باشد و آن ایینکه وقتی سرفتی 
روی میدهد من‌دست داروغه راقطم‌میکنم . 

چون من‌میدا نم که دريك شهر تا داروعه همدست‌دزدنباشد یا در کارخود اهمال‌نکنددزدی 
بوقوع نمی‌پیوندد» من دراقلیم وسیع‌خود راهزنی در جاده‌ها. ودزدی در شهرها, و گدائی را 
برانداختم و توامروز درهیچ نقطه از کشورمن يك گدانمی‌بینی. من گدائی‌زا اینطور برانداختم 
که‌برای تمام گدایان مستحق مستمری برقرار کردم و گدایان مستحقکسانی هستند که‌بمناسبت 
نقص‌اعضای بدد‌یا کوری نمی‌توانند کار کنند. من‌میدا نستم کسیکه ازراه گدائی نان‌خوردمشکل 
است که بيك‌مستمری اکنفا کند ودشت از گدائی بردارد و بکدایانی که هستمری میگر فتند (و 
هنوژم یکی ند) خاط نشان کردم که‌هر گاه‌مشاهده کردم که گد| ئی‌میکنند بقتل‌خواهندر سیدو عده‌ای 
از آنهاراهم که بعداز دریافت مستمری دست از گدائی بر نداشتند بقتل‌رسا نیدم, گدایان‌غیر‌مستحق 
راهم واداربکار نمودم و هر کس نمیخواست کار کند معدو مميشد. 

تزامروز درسراسر کشورمن یکی‌از فرزندان پیغمبر اسلام دانمی‌بینی که‌از حیث معاش 
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درمضیقه باشد, قبلاژمن در بلاد اسلامی ده‌هاهزار اژ فرزندان پیغمبراسلام(یعنی صادات_-عترجم) 
بر آی‌تحصیل قوتلایموت کدائی میکردند ومنکه‌برای پینمبر وفرزندان‌او قاثل‌باحترام‌فراوان 
هستم ازمحل‌خمس که‌مختص‌محمد(ص) و آل‌محمد است‌بر ای‌تمام‌فرژ نها پیغمبر خودمان‌ستمری 
برقرار نمودم. تو کشودی‌دا آبادتر اژ کشور من ندیده‌ای ودرهيچ کشور وهيچ دوره. رعایامقل 
دوره سلطنت‌من آسوده نمیزیسته‌اند بررای‌اینکه کسی با نهاظلم نمیکند. اگريك سربازبايك‌قره 
سوران( باصطلاحامروزیعنیژ| ندارم-مترجم) و يك گزمه( با سطلاحامر وژ یعنی‌ما مود پلیس-متر جم) 
واردخانه يك‌رعیت* شود ومثل‌قدیم بخواهدغذای‌خود رابراو تحمیل نماید یادرخانه‌اش مما ند» 
سراز پیگرش‌جدا خواهدشد. 

اگريك‌سرباز یا يك قره‌سواران يايك گزمه اذرعیت چیزی خریداری‌کند وقیمتآب دا 
طبق نرخ‌عادی ومتعادف نپردازد سرا ییکرش جدامی‌شود. ای پسران من ازمن‌بشما توصیه‌میشود 
که بعدازمن مت رسیدید به‌راهزن وداروغه و گزمه‌هائی که‌بادژدان شريك هستند و 
گداهای غیر‌مستحق رحم‌نکنید و آنهارا نا بود نما ئید و گر نه ملك‌خود رااز دست‌خواهیدداد 
درعوض فرز ندان پیغمبی دا هخترم بشماریدوعلماء و شعراء وصنعتگران راموردحمایت قرار 
بدهید وز تهار ازشر اب هیر هیر ید ژیرا آم| اعفاسد است‌واگرشراب بنوشید سلطنت کشور خودرااز 
دست‌میدهید. 

باری درشهر تاشکند يك‌مرد جوان باقی‌نمانه وهمه بقعل‌رسید‌ندوز تهائی‌هم که مقاومت 
میکردند کشته‌شدند وفقط سا لخورد گان واطفال باقی‌ما ندند وزنهای جوان هم‌بین سرباژان‌من 
تقسیم گر دید ند. 

وقتی‌درشهر چیزی که قا بل‌بردن‌پاشد باقی‌نماند. وتمام‌اموال (الجاتیو.محمدقولوق ) 
حکمرآن مقتول‌تاشکد, منتقل بسمرقند گردید دستوردادم که حصار شهرراویران تمایندتا ایشکه 
در آینده کسی نتواند ددیناه حصارشهر خاش‌کند باغی شود ومقا بل‌من؛ قدعلم نما بد. بعدار تصرف 
تاشکند دیگردر (ماوراءالنهر) جائی‌باقی نماندکه حزوقلمرو سلطنت‌من نباشد. از آن‌پسآتا 
مدت هفت‌سال اوقاتءن صرف آباد کردن ماوراءالنهر گردید. من‌درسمر‌قند مساجدعالی بیا 
کردم‌وشهرهای بخارا وسم‌قند وحتی‌تاشکند رابطرزی ذیبا ساختم و نهرهای‌متمدد ووسیم اذ 
رودخا نه‌های‌بزر گدجیحون وسیحون‌منشعب نمودم‌تااین که‌رعا بای ماوراءا لنهر بر اک‌شرب مزادع 
خود آب فراوان داشته‌باشند. 

زمین‌ها ثی‌را که‌هزارسال بایر بود بوسیلهاحداث‌نهرجاهزروع نمودم و گندم, در آن‌زمین‌ها 
هرتخم‌آزدو یست تاچهارصد تخم محصول‌میداد. تمام‌رعایای ماوراءا نهر بر اثرمحصول فراو ان» 
گرو تمندشدند ودرسال ۶ ۷۷هجری درماوراءالنهر کندم بقدر فی‌او ان شد که رعایاتمام انبارها 
واظاق‌های‌خانه خودرا پراز گندم کردنه و مازاد آن درصحراماند و زیرباران وبرف زمستان 
پوسیدوار بین‌دفت ذیرا رعایامکانی نداشتند تااين که گندم‌مزارع خودرادر آن جابدهند. در 
آن هفت‌سال که ازسال۷۳۰ تاسال۷۷۷ هجری‌طول کشید. بهبودوضم ذندگی‌عمومی و ثرو تمند 
شدنرعایا ورفاهیت مردم‌دوهن نیزاش کرد ودرمن‌رفبتی زیادنسبت بزن‌ها بوجودآمد. تا آن 
موقع‌من بیش‌اذ دوژن نداشتم ودر آن هفت‌سال‌دوزن دیکر گرفتم و لی فهمیدم که بازخواهان‌زنها 
می‌باشم. من که‌سلمان‌هستم نمیته انم‌بیش ازچهارزن‌بگیرم ولی شرع‌اسلام بمردها اجاژه داده که 
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علاو» برچهار زن‌عقدی, هر قدر که میل‌داشته باشند جار یه نتخاب نمایندومن‌هم جاریه‌های متعدد 
را انتخاب کردم. ۱ 

من‌چون مردی. نیرومند هستم‌زاست میکویم واعتراف میک که در آن هفت سال,ز ند کی 
راحت‌زلذت بسربردن بازنهای‌زیبا, و خوردن آغذیه لذیذه مراتنبل کرده بودمن نه‌یگویم که‌در 
آن‌مدت‌هفت‌سال تنبلی؛ هیچ کارنکردم چون اگن بجنکهای بزرك نرفتم درعوض برای آباذی 
ماوراءا لنهر ء خوارزم خیلی کوشیدم‌ودشت‌های وسیع‌فیما بین‌دریای آ بسکون( یعنی‌دریای‌ماز ندران 
هترجم) ودشت‌های سردسیی وحشیان (یعنی سیبریه- هترجم) را طوری آباد نمودم که همه‌جا 
مزرعه وباغ گردید.مه‌هذا. امروز که‌در آستان‌هفتاد سالگی‌هستم برای‌تنبلی آن‌هفت‌سال‌شرمنده 
می‌باشم آنهم‌هفت‌سالکی که‌بین‌سن سی‌وچهار سالکی وچهل‌ويك سالگی من؛ و بهترین‌دوران 
نیروهندی جسمی وروحی‌بود. 

ای که شهررحال مرامیخوانی بداد که‌من در آن‌هفت سال, براثر کسب لذت اززنهای زیبا 
وغذاهای لذیذ وفیآو ان‌خوردن و بر بستر نرم‌خوابیدن طوری‌تنبل شده بودم که‌دیگر تمر ین‌شمشیر- 
بازی نمی کردم و تیر نمی‌انداختم و ژوبین پرتاب نمیکردم. ازخدا سپاسکزارم که در آن هفت 
سال‌دورء‌تن‌پروری» من‌واجبات‌دین‌را اژیادنبردم و پیوسته نمازخودرا بموقع میخواندم ودرماه 
صیام: روزه‌میکر فثم واتفاق‌نیفتاد که‌روزی]آفتاب طلوع کندو من‌ناپاكباشم. ولی‌اکنون که بفکر 
آن‌دوره هفت‌ساله می‌افتم‌نزد نفس‌خود احساس‌شرم و پشیمانی مینمایم زیراهفت سال‌از بهترین 
دوران‌عمررا تباه کردم واوقات خودراصرف‌عیش نمودم. 

اگردر آن مدت که‌تنبلی‌برمن چیره‌شده بود يك‌خصم قوی‌بماوراءالنهر حمله‌ورمیگردید 
سلطنئت و کشورم درا میگرفت ومراهم‌بقتل میرسانید. هن که مردی دانشمند هستمو کتب بسیاد 
خوانده‌ام میدانم که تمام‌امی اوسلاطین جهان که بدست‌خصم نابودشده‌اند قربانی حیش و عشرت 
خو بش و تنبلی گردید‌ند وسلطانی که تنبل نباشد و تن‌رابزحمت بینداژد واوقات خودرا بپشت اسب 
بگذراند وروزهاشمشیر بزند و تیر بیندازد و زوبین پرتاب‌نماید و پیوسته بامورقشون‌خودبرسد 
هر کزمقهور يك‌خصم نمی‌شود. 

فرز ندان ونوه‌های منآ گاء باشید که آفت‌سلاطین عیش‌و نوش وزنهای زیبا است‌وه رگن 
خودرابدست عیش و نوش وزنهای زیبا نسپادید و برای يك‌مرد هفته‌ای یکبار» زن‌کافی‌است 
و بیش از آن» باعث‌میشود که مرد تن‌پرور گردد ونتواند قدرت‌خویش راحفظ نماید. بعدازهفت 
سال‌خوشکن,انی روزیشه‌شیر‌جنگی خودرا که پس‌ازخروج ازغلاف وزن آن‌هزار وده یست‌مثقال 
بودبدست گر‌فت, و تیغراازفلاف خلم‌نمودم (توضیح_تیغ را ازغلاف خل کردن اصطلاح‌دخصوص 
تیمور لنگ‌است یعنی تیغ‌را ازغلاف بیرون آوددم -مترجم) 

قدری‌تيغ راتکان‌دادم ودریافتم که دردستم سنگینی میکند تیغ‌دا بدست چپ‌دادم ووزن 
نمودم ودریافتم که‌سنگینی شمشیر دردست‌چپ بیش‌از دست راست‌است در صورتی که هفت‌سال 
قبل آن‌شمشیر دردست‌من» چون يك قطعه چوب‌سيك وزن‌بودومن‌از صبی‌تاشام درمیدان جنك با 
هر يك ازدودست آن‌شمشیر سنگین را بحر کت درمیا ورم بداون | ینکه ا حساس‌خست‌نی نمایم آه‌از نهادم 
بر آمد ودا نستم ] نچه‌می انا توان کر ده خوشگذر انی‌است و بسر‌بردن بازن‌های زیباوخوش‌بو و نازاد 
اندام» آفت مر‌داست. بايدبگويم که‌علاوه بررعیش و کسب‌لنت اززن‌ها. لنگشدن پای‌چپ من 
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ثیز, کمك به‌تنیلی من کرده بود 

بعدازجنك تاشکند که گفتم زا نوی‌چب من‌بشدت مجروع‌شد» من شقاقلوس‌نگرفتم ویایم 
سیاه‌ژشد اما بعداز بهبودی ازپای چپ‌لنگ گردیدم لذا دیگر نمیتوانتم مانند کذ‌شته چجست 
ونفیز کنم وچود چابکی خود زا ازدست‌دادم تمایل‌نسبت بتنبلی درمن پدیدار گردید. 

در آن روز که در یافعم شمشیردردو دست من سنگینی می‌کند, بخود نهیب زدم و گفتم‌ای 
مردتن پرود. اگريك پای تولتکك شده و نمیتوانی به چابکی قدیم دوندگی‌کنی وخیزبرداری 
دست‌ها و بازوان تو بی‌عیباست و برای چدشمشیر باژی وتیراندازی و سایر تمرینهای جنگی 
راتركك کردی. ای مرد فراموشکارآیا از خاطر برده ای کسائیکه بدست. تو کشته شدند و امارت 
وسلطنت آ نها بعصرف تو در آمد کسانی بودند که شمشیر نمیژدند و تیر نمی‌انداختند و امورد 
قشون خودرا معوق وعاطل می گذاشتند ودرنتیجه. توبرآنها غلبه کردی ۰ 

آیا همت تودر زندگی همین است که مثل حیوانات فقط درفکر خوردن وخفتن باشی 
وحتی نتوانی یطادعم جد خود (چنگیز) جهانگشائی‌کنی. کجا رفت آن آرژوهای دوره جوانی 
تو... کجا رفت آن‌عهدها که باخودمیکردی ومیگفتی جهان راخواهی‌گرفت ودر سراسر جهان 
يك سکه را که سکه توباشد رواج خواهی داد ودنیا بايك یاسلا(یعنی قانون - هترجم) که 
یاسای توباشداداره خواهد شد. طوری پشیمان. شدم 5 4 تصمیم گر فتم درهمان ساعت دست از 
زندگی راحت بکشم و شرط اول این بود که از سمر‌قند و زن‌ه:ی زیبای خود دوری نمایم و 
بروم‌ودرخارج ازشهر, در بیا بان زندکی کنم. امر کردم که اسب مرا بیاورند و گفتم در نقطه‌ای 
واقم درشش فرسنگی سمرفند اردو گاه بر پا کنند. 

وفتی با سا رسیدم هنوز اردو گاه بوجود نیامده بودودست راسوی آسمان بلند نمودم 
و گفتم خدایا توشاهد باش‌من عهدمیکنم که ازامروز, بازن معاشرت ننمایم مک بعد از مراجمت 
ازمیدان جنك آن هم‌هفته‌ای یکبار وعهد میکنم از امروز تاروژی که در جهان زنده هستم 
پیوسته ازتنبلی بپر‌هیزم وهیج روز اژتمرین جنگی فرو کزادی نکنم و استراحت ننمایم مکی 
قیما بین دوجء ک آن هم برای مدتیکم و نیز عهد میکنم که مسکن اصلی خودرا اردوگاه قراد 
پدهم و بشهر نروم مکر وقتی ضرورت ایجاب نماید . 

از آن موق تا امروز مدت سی سال سیری‌گردنده ومن تمام این مدت درصحرا سي 
برده‌ام وقدم بشهر نگذاشتم مگردر موقم ضرورت.دزاین مدت سی‌سال تاآنجا که ممکن بوده 
از آمیزش بازنها خود داری‌کرده‌ام. من در بعضی ازسئوات» حتی فصل زستان راهم درصحرا 
سر میبردم و چندبار اتقاق‌افتاد که دربامداد وقتی‌برای ادای فریضه صبح ازخواب بر‌میخاستم 
میدیدم که صحر | از برف سفید شده‌است و بخاطر دارم که يك روز صبح. بمد از این که نماژ 
گذاشتم وهوا دوشن گردید و صاحب منصبانم قدم به (یورث) من نهادند يك مشت سکه زر از 
جیب بیرون آوردم وبا نهاگفتم این سکه‌ها متعلق بکسی است کهآیه‌ای ازقرآن دابمن نشان 
بدهد که درآن اذبرف صحبت شده باشد .آنروز چون صحرا مستوراز برف بود, صحبت‌های 
مر بوط به برف مناسبت‌داشت و صاحب منصبان من به یورت‌های خود رفتند و هر کس قرآن 
داشت آن دا مقابل خود نهاد تااين کهآیه‌ای پیدا کندکه در آن ذکری از برف بمیان‌آهده 
باشد. من که‌قر آن دا از حفط داشتم میدانستم که در کلام خدا اسمی از برف برده نشده است 
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زیرا درعر بستان برف نمی‌بارید . لیکن میخواسم بدانم که میزان معرفت صاحب منصبان من 
سبت بکلام خدا چقدر است . 

در نیمه روژآنها را احضار کردم و گفتم اگر شما قر آن میخواندید میدانستید که دد 
آن‌نام برف ذ کی نشده است. پسر بزر گم که حضور داشت پرسیدای امیر پس‌برای چه خداو ند 
در قر آن گفته (لادطب‌ولابا بس الافی کتاب مبین) یعنی هیچ تروخشکی نیست که از آد » بحثی 
در کتاب مبین (قرآن) نشده باشد . 

گفتم‌ای فرزند علم قرآن راباید فراگرفت تابتوان معنایآیات. قرآن دا فهمید.آیات 
قر آن کلام خداست وخداوند خود درقر آن میگوید که فهم بعضی از گفته‌های او برای هر کس 
هیسر نیست‌هگر آ نها ی که تحصیل کرده»خودرابرای فهم کلام خداو ند آماده کرده| ندو ( کتاب‌مبین) 
عبارت از مجموعه ممانیآیات قر آن می‌باشد چه ممانی آشکار و چه معانی نهان‌که باید با 
نیروی علمآنها دا ادراك کرد واگر کسی قرآن راطوری بخواندکه بتواند معانی نهان‌آیات 
را هم ادراك نمایه خواهد دانست که چیزی نیست که در قرآن از آن بحث نشده باشد . 

خداو ند می‌ گوید (لارطب ولایابس الافی‌کتاب مبین) ونمی گوید الافی‌القر آن ... یا 
الافیا(فرقان ۰ خداو ند اژ این جهت دو کلمه ( کتاب مبین) را ذکر کرده که بما بفهما ند که 
منظورش معانی پنهانی آیات فر آن است یمنی آن معانی که برای ادراكآنها بایدآیات راشکافت 
تا معانی باطنی آنها برای‌سا نمایان شود. بمدها وقتی در دمشق (ابن خلدون) نزد من‌آمدو 
من همین گفته «داتکراد کردم طوری خوشوقت وراضی شد که دستم رابوسید و گفت ای امیر » 
من تاامروز کسی را ندیده بودم که بتواند اینآیه از کلام خدارا باین خوبی معنی‌کند . 


بسوی«-قط الراس فردوسی وجنك نیشابور 


چنین گفت کای جوشن کار زار بر آسودی از جنك يك رو زگاد 
کنون کار پرش آ مدت‌سخت باش بهر کار پیرامن بخت باش 


آشمار فرردوسی در گوشم طنین میا نداخت و نمی‌توانستم آدام بکیرم. هفت سال خورده 
وخوابید. بودم وشمشیرو جوشن راکنار گذاشتم ولی موفع آن سید که جوشن بپوشم ومفف مس 
سر‌بگذارم و شمشیر بدست بکیرم وبسوی سرزمینی بروم کهآنجا فردوسی سیصد و پنجاه سال 
قبل از من این اشعار راسروده بود. موقع آن فرا رسیده بودکه برای رسیدن بارژوهای‌خود 
گام بردارم وجهان را مسخر نمایم وتسخیر جهان را ازخراسان شزوع کنم . 1 

شنیده بودم که خاكك خراسان عطر آمیز است دهر خراسانی شاعری است بزدک با 
دانشمندی عالی مقام من فکرمیکردم همانطور که خاك سمرقند بهترین وشیرین ترین خر بوزه 
جهان راپرورش میدهد ومحال است که هیچ کشور بتواند خر بوزه‌ای بهتر از خربوزه سمر‌قند 
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بوجود بیاوردخاك خراسان همعلم وادب پرور می‌باشّد: و لی‌آن مردان شاعر و دانشمند جزو 
دلاودان حهان‌هستند ویکی از آ نها فردوسی بوده که کتای برای پرورش دلاوران نوشته است . 

میخواستم پروم ویامردان خراسانی پنچه‌در پنجه بیفکنم و بدانمآیا مهارت‌من درشمشیر 
زدن بیشتراست یا آنها. من اردو گاه خود رامیدل به‌یلک میدان جنگ نمودم وهرروز ازبامداد 
تا شام من وصاحبمنصبان وسر بازانم در آن اردو گاهء تمرپن‌های جنگی‌ميکرديم تااینکه‌سستی 
اژتن مادور شود و برای پیکارهایآینده آماده باشیم ودرحالیکه ازبام تا شام شمشیر میزدم و 
اسپ می‌تاختم» و گرز فرود می‌آوردم, و تیر می‌انداختم ؛ وزو بین پرتاب مسی‌نم‌ودم .و کشتی 
هیگرفتم. متوجه شدم که چهل سال ازعمرم میگذرد و بطوریکه میکوینه چهل سالگی سن 
بلوغ جسمی و عقلی مرداست بهمین جهت موسی در سن چهل سالگی در کوه طوز مبعوث به 
پیفمبری شد وبهمین جهت پیتمبر ماددسن چهل سالکی در غاد (حرا) درمکه ؛ مبعوث ببه 
پیغمبرک گردید . 

.آیا بهمین جهت است که من دراین سن ازتنبلی وسستی خود عتنبه گردیدم وعزم کردم 
که از عیش‌و عشرت دودی بکزینم؛آیا اگرمن بسن‌چهل سالکی فمیرسیدم متنبه می‌شدم؟ 

آنچه مرا پشیمان کرد وصول بمرحلهُ بلوغ چهل سالگی بود . در هرحال درسال۷۷۷ 
هجری‌کارمن, فقط تمرین‌های جنکی بودوهر روز بامردان نیرومند قشون خود کشتی می گر فتم 
ذیرا درجنگك پیش میا بد که دوحریف دست بگریبال میشو ند ودر آن موقم غلبه‌با کسی است که 
بیشتی زور داشته باشد و بتواند بافنون کشتی؛ دیکری رابزمین بز‌ند و بهلاکت برساند . 

من می‌فهمیدم که صاحب منصهان وسر بازان من‌نیز ما نند من‌قوی شده‌انه وسستی از آنها 
دود گردیده و آمادءجنك می‌باشند. دربهار سال ۷۷۸حجرک موقع ی که مادیان‌ها دارای پستان 
های پراز شیرشدن: وسکنه سمرقند روز ؛ از شهر قدم بصحرا می کت‌اشتند تا اینکه دوی 
سبزه‌های اطراف شهر بنشینند و گومیس بخورتد من فرمان حرکت قشون خودرا صادد گردم. 

(توضیح - کوهیس شیر تخمیر شده مادیان‌است که بخصوص درفصل بهار درماورای 
الثهر زیادخورده میشد وامروذ هم‌سکنه شهر‌های آن‌منطقه دربهار گوهیس میخور ند - مترجم) 

قبل از اینکه‌فرمان حر کت‌قءون را صادر کنم دوایلخی بزرك را جلوفرستادم و گفتم در 
مرزخراسان توقف تمایند (ایلخی یعنی مجموعه‌ثی ازاسب‌ها که درصحرا سرمیبر ند و درد موقع 
تعلیق میکنند - مترجم) 

من‌قصه داشتم که تامرژ خراسان بطریق عادی داه‌پیمائی کنم, ولی از آن ببعد, میباید 
داه پیمالی جنکی دا آغاز نمایرولذا سوادان من احتیاج‌باسبهای ده داشتند تاای نکه‌بعوانند 
روز وشب. راء‌پیما ی کنند. 

هنکامی که ایلخی‌ها را جلو میفرستادم اعر کردم که اسب‌ها دا باعلوفه خشك تغیه 
نما یند و با نها کاه و بیده بدهند (بیده یعنی یونجه‌اخشك - هترچم) زیرا اسب یکه در مر تیم 
میچرد وعلف تازه می‌خورد نمیتوانده بی‌انقطاع داپیمائی نمایه وازپا در میاید .اولین هدف 
من درخراسان نیشابور بودچون اطلاع داشتم که کرسی خر اسان و ثرو تمندترین شهر آن ناحیه 
است وعرروژ بطور متوسط دویست کاروان بزرك واردآن شهر میگردد باازآن شهر خارج 
مي‌شود وکاروان‌های نیشاپور ازمشرق به چین میرود واز عخرب به دوم . 


ار ۳ 


(باید متوجه بود که منظور تیمور لشگفه ازروم کشور عشمانی است که امروز تر کیه نام 
داد ودر آن دوده عثمانی را دوم فیخواندنسفادسل بریون) : ۱ 

من میدا نستم که درنیشابور بازر گانان. هنکام داد وستد فقط پول زر را میشمارند و 
هول سیم راشماده نمیکننه بلکه در ترازو میریز‌ند ومی‌کشند زیررامعاملاتآنها بقدریکلان و 
پول فراوان است که حوصله نداد ند سکه‌های سیم را بشمارند . بمن گفته بحودند که در انبار 
تجار تخا نه‌های نیشا بور آنقدر پارچه‌های ابریشمین هست که با آنهامیتوان از نیشابود تاسم‌قند 
دا فرش نمود زیرا نیشابور بزد گترین مر کن تجادت ابریشم درجهان می‌باشد . 

بعد آزنیشا بور درخراسان شهرهای: بزرك دیگر وجود داشت.مثل سبزوار و بشرویه 
که اولی در شمال خراسان بود و دیگری دد نیم‌وز (نیمروز یعنی جنوب-مترجم) بمن گفته 
بودند که درسبزوار, سیصدهزار کار گر در کارخانه‌های قالی بافی بکار مشنول هستند و آنجا 
بزد گترین مر کزقالی بافی دنیا است من نمیتوانستم باور کنم که سبزواد سیصدهزار کارگر 
قالی باف داشته باشد ولی میدانستم که دردنیا مکانی نیست که بیش از سبزواد دد آن قالی 
پبافتد. نسبت به(بشرویه) توجه نداشتم مکربمنانبت اين‌که میگفتند تمام سکنه آن شهرواقع 
ددنیمروز خراسان دانشمنه هستند ودر آن شهر کسی نیست که" ازعلوم برخوردارنباشد ولی‌با 
این که همه‌دانتمند می‌باشند برای تأمین مماش ژحمت می‌کشند . 

شنیده بودم خار کنان بشرویه که‌ازسحرا خارجمع آوری مینمایند و بشهرمیاورندکه 
بفروشند ما نندمفتی شهر. آزعلوم متداول برخودار ند وهدچنین خربنده‌ها (یمنی‌چهارپاداران. 
مترجم) دانشمندانی هستند که می‌توانند کتاب‌های عربی رابخوانند ومعنی کنندومن میل داشتم 
که‌آن مردم دانشمنه عجیب داببینم وبدانم که آیا]نچه راجم باآنها گفته‌اند واقعیت داردیا 
اقراق است . 

ولی برای این که خراسان راباسرعت تصرف کنم میباید که سکنه آن راغافل‌گی نمایم 
وبرای این که عافل گیر‌شوند نبایدبفهمند که من عزم تصرف خراسان‌رادادم لذاء مقصدقتون- 
کشی‌خود دابکسی ابراز نکردم و گفت که منظود من‌تصرف (ارشكآساد) است وتمام صاحب 
منهبان من تصورفیکردند که من‌میخواهم (ارشكآباد) داتصرف نمایم . 

(ارشك آباد شهری است .که‌امروز باسم عذق آباد خوانده می‌شود ونزديك مرز ایران 
می‌باشد_متر جم) 

لیکن وارد ( ارخك آباد ) نشدم برای اینکه میدانستم که اگروارد (ارشك آباد) 
ذوم باید آزراهی خودرا به نیشابور برسانم که کوهستانی است . من میخواستم از دراه جلکه. 
خودرا به نیشابود برسانم تا اين که سوادان من بتوانند با سرعت داه طی می‌نمایند. پس از 
اینکه به (مرو) دسیدم چهار بلد از خربنده های آنجا دا اجیر نمودم تا اينکه مرا اژ راء 
جلکه به‌نیشا بور برسانند زیراهیچکس مانند خر بنده‌ها اژوضع اراضی وصحاری آگاه نیستئذ 
بای" اینکه در تمام عمر کار آن ها مسافرت ازيك شهر به شهر دیکر است وخربنده‌هائی که 
من اجیر کردم کسانی بودند که بین نیشابور ومرو. دفت و آمد میکردند . آن‌ها حاضر شدند 
که مرا از دراه جلکه به فیشابور برسانند اما گفتند که نزديك نیشابور بيك کوه خواهیم رسید 
وبیای عبور از آن کوه باید از پك :۳ عبور کرد. من از خربنده ها وضم آن گردنه را 


- ۳ 


پر" رمم و آنها گفتند آد گردنه:راهی است باديك . و يك طرف آن کوه است وطی- دیکردده 
و گردنه, دراهتداد دره‌ای‌ماد پیج میباشد. پرسیدم آبا در آنگردنه آبادی هست یا نه؟ خر بنده 
ها گفتنة بلی‌چند آبادی در گردنه جست . پرسیدم وضع ] بادی ها چعاور می باشد ؛ آنها 
لمیدانتتد که من برای چه این پرسش دا میکنم . من میخوامتم بدانم. آبادی هاگی که دد 
گی‌دنه مز بود جلوی ما قرار گرفته بر آبادی های دیکی مشرف هست یا نه؟ 
چون حرگاه آبادیهای: جلو بر آبادیهای دیکی مشرف باشد , وقتی قشون من دد موقع 
روز وارد يك [بادی شود سکنه آبادیهای هر تفع آن را خواهند دید و خواهند فهمید که 
يك قشون واددگردیده و آن. خبر دا به نیشابور خواهند دسائیه و کرسی خراسان , آماده 
پرای دفاع خواهد شد . من میخواستم طوری خودرا به نیشابود برسانم که حکمران آنجاو 
سکنه ۳ ۰ نعوانند برای دفاع آماده شوند . نا یر این سکنه آبادیهاگی که در کوه قراد 
گرفته بود نه‌باید قشون مرا ببینند . 
طول آن گردنه هم بقدری بود که من تمیتواشتم قشون خود را هنگام شب از آنجا 
یکنرانم و دیگر اين‌که عبور دادن يك قشون از سواران هنگام شب از يك گرده کوهستانی 
خطرناك است و سوادها پرت میشونده ویدره می افتئد ..اين بود که بعد ازتحقیق از بلد ها 
تصمیمگرفتم که آن کوه دا دودبزنم. من از ایلغی حائی که جلو فرستاده بوذم بهی يك اذ 
صواران خود يك اسب یدك دادم تا-اين که در داء , اسب خوددا عوض کنند . از ساعتی 
که من يك اسب یدكك به سواران خود دادم آنهااداشتند که دیکن نمیتوانشد استراحتکند 
وبایه دوز وثب داه بپیمنایند تااين که بمقصد پرسیم: حتی برای فذا خودرن با نها فرست 
استراجت .نمیدادم ومیباید غذای خوددا بی‌پشت اسب تناول نمایند . هرصاحب غنصب, مکلف 
بودکه درفواصل هعین » بای چند لحظه دستور توقف‌دا صادرکند تا اين‌که شوارها ازاسبی 
که در پشت آن نشته اند ضوار اسب یداه شوند تا این که خستکی اسب‌اول بدررود واذآن. پس 
اسپ خسته رایدك میکشیدند و بعد ازچند ساعت خستکن اسب اول اذبین میرفت و بازسوارها 
بر‌پشت " آن مینشستند » وهنگام استراجت سوازان من موقمی بود که‌میباید به اسب‌ها نواله 
و آب بدهند وفذای اسیها درراه پیمائی های جنکی نواله اس ذیرا فرصتی وجود ندادد تا 
آنها دا باکاه وبیده وجو سیر نمایند . 
من تصور میکردم که بهاد ماوداء الثهر زیباترین بهاد جهان است ولی در آن سال 
وقتی بهار خراسان رادیسدم دانستم که از بهار ماوراء النهر؛ زیباتر هم یافت می‌شود. تمام 
وامنه‌های کوه مستور از سبزء و گلهای شقایق بودودر دره ها رودخانه‌های سفیدر نك جریان 
داشت.هن گرچه‌ازمشاعده سبزه و گلهای بهاد لذت میبردم بخوداجازه نمیدادم که جز برای‌ادای 
نماز توقف کنم. بااي ن که من‌داشتم هیچ کس نمیتواند سریع ترازمامسافرت نماید ممهذا دستور 
داده بودم نگذارنه هیچکس ازما جلو بیفتد ولو چاپاد باشد واگر خواست برود ویرابقتل 
پرسانند. زیر در موقع قشون‌کشی قتل يك‌یا چندنفر» برای مصلحت قشون بدون اهمیت است 
روژ جمعه نيك قصبه دسیدم که موسوم بودبه (ده‌بالا),در آن قصبه مسجدی وجود داشت ومن‌با 
شگفت دیدم که مسجد خلوت است پرسیدمآیا اینجا عالم روحانی دارد یا نه ؟ عسردی دیش 
سفیدرا که دستادی برسر داشت لزد من‌آوردند ومن.ازادپرسیدم مردم این‌فصبه چه‌دین‌دار ند 


"مردسا لخورده جواب‌داد مسلمان هسخند. گفتم پس برای اچه دراین دوز که جمعه می‌باشد مسجد 
این قصبه خلوت است . مرد روحانی گفت برای این‌که مردم درخانه‌های خود نماد میخوانند 
" وبسجد نمیروند :گفتم آیا روژ جممه همدر خانه‌های خود نداز میخوانند؟ مرد دوحانی گفت 
بلی گفتم دراین صورت تو وسایرسکنه این قصبه کافرهستید . آن مردبا تعجب پرسید, برای‌چه. 
کفتم برای اینکه در دین اسلام: نماز دوز جمعه, طور حتم بایه باجماعت خوانده شود . 
مرد روحانی ازحرف من حیرت کرد وبه او گفتمآیا تو قرآن میخوانی ؟ آن مردگفت 
بلی. گفتم دزوغ میکوئی. توقر آن نمی‌خوانی واگرهم بخوانی توجه به‌سعانی قر‌آن نمیکنی . 
تواگر توجه همعانی قر آن می‌کردی می‌فهمیدی که یگانه نمازی که خداوند بیش‌ازتمام نمازها 
راجع بوجوپ‌آن تا کیدکرده نماز دوز جمعه است . خداونددد سوره جمعه». دز سه‌آیه وجوب 
تماز جمعه رانا کید کرده و آنگاهآیات مزبور راک 4آیات آخرین سوده جمعه میباشد برای آنه 
مردخواتدم و گفتم آیا تومعانی این‌آیات را میدانی؟ آن مردگفت ثه . 
آنوقت من‌قرین حیرت شدم زیرا تا آن دوز ندیده بودم که یسك عالم دوحانی اسلامی 
"فتواند خعنای آیات قر آن, (آن هم‌معنای ظاهریآنها دا) بفهمد. از آن مرد پرسیدم مکر تو 
زبان عربی دا نمیدانی ؟ آن مرد گفت نه پزسیدم در این قصبه چکاره حستی و از چه داهی 
اعابّه میکنی . ۱ 
- آن مردگفت من پیش نماز این قصبه هستم ومردم ددموقع غروب آقتاب به من اقتداء 
میکنند ونماز فیخوانند " گفتم تو چکونه پیش نمازی هستی‌که زبان عرپی دا نمیدانی ؛کسی 
- که زبان عربی رانداند نمی‌تواند پیش‌نماژ شود برای این که معنای آیات قرآن دا نمی‌فهمد 
و نمیتواند بدرستی نماز بخواند . 
آن مرد گفت پدرم که قبل اذمن پیش نماژ این‌جا بود. نیززدان عربی دا تمیدانسث . 
گفتم ای مرد نادان خداونه در آخرین‌آیات سوده جمعه می‌گوید, ای مسلمین که بانك اذان 
نماز روزجمعه بگوش شمامیرسد هر نوع کارو کسب که داریدرها کنید وبرزای خواندن نمازذبراه 
بیفتید. تا کیدی که در قر آن برای نماز دوژ جمعه شده برای هیچ نماز نشده است.: بعف به 
موذن گفعم اذان بکوید تاسربازان من‌برای خواندن نماز دوز جمعه‌آهاده شوند وخود مشنول 
وضو گرفتن شدم ,و به‌مرد سالخورده گفتم چون بنادانی خود ار‌ان کردی اذقتل 1 
میکنم واينك بمن افتداء کن و نماز بخوان . ای ۳ 
آنچه نچه سیب گردید که م‌از قتل آن مرد صرفنظی کنم این بو د که ددیام آن پیس‌مرآد 
بقدری ناده و بی‌اطلاع است که باذیوانه فرقی ندارد واز لخاظ * شرعی [ فیرمسگول میباشد و گر نه: 
فرمان قعلش راصادد میکردم زیرابدغل خود را دانشمند فعرفی می‌نمود. . بعداز خواندن تماز 
روزچمعه که دور کمت است براه افتادم . ۰ ۱ 
. هن چون مجبور بودم کوهی را که نزديك نیشابود میباشد را 9 م 
طهروارد جلکه‌ای شدم که نیشابور در شرق آن قرارگرفته بود درآ فجا" دیکر نمیتوانسعم که 
قعون خوددا پنهان کنم برای این که سراسرجلکه مزبورپراز آبادی و کشت‌زاد بود وقوافل 
می‌رفتند و میآمدند. عده‌ای از کاروانیان که سوار براسب بودند وقتی ثیروی مرادیدند سوق 
نیا بور گر بختند سربازان من آن‌ها رابه تیر بستئد وچندنف دابقعل رسانیدند دلب هراس 


ی 


خودرا بقهر برسانشد . 

هن بااین که شتاب کردم که بزودی خوددا به‌نیشابوز برسانم و نگذازم که درواژه‌ها دا 
بیندند پرآثررفتو آعد کاروانیان وروستائیان, جاده بقدریشلوغ‌بود کسوادان من‌نمیتوانستنه 
پاسرعت عبوز کنئد ومانمیتوانستیم درخارج جاده راء‌پیماگی نمائیمز برادردوطرف جاده تاچشم 
کارمیکرد مزرعه وباغ و آبادی بود ويك ذرع ژمین بایردیده نمی‌شد . 

من‌برای [ بادی‌دشت ت‌های ماوراءا ننهر بخصوص اراضی سمر‌قند و بخارا بسیار کوشیدم زلی 
هداز این که دارددشت نیشا بورشدم مشاهده کردم که آبادی آن دشت خیلی بیش از آبادی 
دشت‌های ماوراءا لنهر است و شکفت آنکه نیشابور رودخانه ندارد . 

سمر‌قند. و بخارا: هردو. کناروودخانه جیحون قرار گرفته وماهرقدر آب بشواهیم ازآن 
رودخانه برميداريم و بوسیله نهرجای بزرك و کوچك. آب رابنقاط دوددست ميرسانیم. من‌روی 
رودجیحون تا آن تاریخ صدها دولاب کار گذاشته بودمو که آب رادرفصل تا بستان وبائیز(که 
آب رودخانه کم می‌شود) می کشیدند ووارد نهرها می‌کردند . ولی درجاکه نیشابور هرچه 
باطر اب چشم دوختم اثری ازرودخانه ندیدم و بعداز این که شهررامحاصره نمودم فهمیدم که 
آب جلکه نیشابور بوسیله قنات تأمین می‌شود ودر جلکه نیشابود, چهارهزارودویست آبادی 
وجوددادد که‌هر کدام دارای يك‌قنات است و لذادر آن جلکه‌وسیع چهارهز‌اردویست قنات‌جاری 
است ( نوشته نیمو دلنك اغراق آعیز بنظر‌میرسد ولی تذکره نویس‌های ایرانی درنوشته خود 
قنات‌های جلکه نیشابوّر دادواژدهء‌زاد نیز کر کرده‌اند. مادسلد بریون) ولی مانمی‌توانيم 
درسمر قندو بخارا وسایر بلاد مارواءالنهر قتات جاری نمائيم زیرا لازمه حفرقنات وجودکوه 
است وقنات راباید ازدامنهةٌ کوه حفر کرد ومادرمنجاورت شهر‌های ماوراءا لثهر کوه ندادیم . 

من هام غروب به‌نیشا بور رسیدم ومشاهده کردم که درواژه‌های شهربسته است. عده‌اعا 
ازس‌بازان ودره مور نموم که درواژه‌ها رابیاذمایئد و بدانيم آیاسهوات شکسته میشودیا نه؟ 
دلی معلوم شد که پشت دروازه هاسنث چین شده و نمی‌توان آ نهار ادرهم شکست. با این که‌دروازه 
عارابسته بودند من میدانستم که شهرفافل گیرشده و بقدر کافی درآن آذوقه ثیست وسکنه شهن 
بزودی از گرسنگی از پادرمیاً یند, چرن چهارهز ارودویست قریه‌درجلگه نیشا بور بود واحتمال 
داشت که سکنه قوای من بوربکمك محصورین نیشابود ببایندلذا دستور دادم که. شبانه عده‌ای 
اذ آ بادیها راکه نزديك شهر بود اشنال نمایند تااین که راء‌رسیدن كمك به نیشا بورقطع شود 

محاصر» يك شهر برای قشونی که آن را در حلقه,محاصره گرفته خوب نست . چون 
صربازان را تثبل میکند ورفته رفته , روحیه جنکی آنها. را ضعیف می نماید . این‌بود که من 
بعد آژاین که دوروز به‌س بازان‌خود استراحت دادم تا اين‌که از خستگی دراه پیمائی بیاسایند 
آمر کردم که هررود تمرین های جنگی بعمل بياید تا این که سربازانم بت اگر بیکاری , کل 
نشوند وارزش جنکی آنها ضیف نکردد و خود نیز دد تمرین های جنکی ش رکت می‌نمودم . 

حصار نیشابور دردوره‌سلطنت جدمن چنگین ویران شد , خود چنگیز به نیشا بو نیامد 
بلکه یکی‌از پس‌ان ودوثفر ازسرداران خودرا به ئیشابور فرستاد وآنها یمد از غلبه بر شهر 
حصار آن‌را ویران نمودند . دردوده (چنگیز) حصار نیشابور از دای بود (یمنی کل فشرده 
شده ‏ مادسل بریون ) ولی سد از این که مردم شهر خواستند يك حصارجدید اطراف‌نیشا بود 


بت ۵۲ 


بوجود بیاور ند از گذشته پند گر فعند وبجای ذای» حصار را با سنك ساختند . من ازروستاگیان 
تحقیق کردم که بدانم پایه حصار مز‌بور چکونه است و آنها کفتند پایه حصار تا عمق ده ذرع 
از سنگه است ومن‌تصور نمیکردم که این ادعا ددست‌باشد چون کندن يك چنین‌پن‌دشواراست. 

اطراف شهر تیه‌هائی بود که نشان می داد براش حفر پی‌حصاربوجود آمدهء‌و خالهای 
هی حصار دا آنجا انباشته اند و آن تپه ها بقدری مر تفع ووسیع بود که بتوان گفت ده ذرع 
پی حصار را کنده ‏ ۳ سنگهه بالا آورده اند 

شهر نیشابور فاقد خندق بود و این موضوع حمله برحصاردا تسهیل می کرد . من ور 
نخستین روز که شهر نیشابوررا محاصره کردم متوجه شدم که حصادرا نمیتوان با وسائل‌عادی 
ویرآن‌کرد. اگر گفته روستائیان راجع به عمق پی حصار صحیح میبود با باروت هم‌نمیتوانستم 
حصاررا ویران کنم . ذیرا درعمق ده یا دوازده متری باروت ازعهده ویران کردن حصاری که 
هی آن ده ذرع سنگث است بر نمیاً ید .لذ| از دوداه ممکن بود که برشهر غلبه کرد . یکی‌|زراه 
پالارفتن ازحصار وحمله بمدافعین ودیکر این که سکنه شهر از فرط گرسنکی از پا ددآیند 
و تسلرم شوند . 

چون میدانستم که بعضی از قلاع دارای نقب‌است وازراه دهلیز زیرزمینی بخارج مر بوط 
مي باشد دراطراف شهر تحقیق کردم تا این که سکنه شهر نتوانند اززاه دهلیز زیر زمینی با" 
خارج مر بوط شوند. درروزهای دوموسوم محاصره تمام قنات هائی را که شهر منتهی‌میکردید 
ویران نمودم‌تا این که سکنه شهر گر فتار ی آبی‌شو ند . ازروزچهارم عده‌ای کشیر ازروستائیان 
اطراف شهر دا به بیکاری گرفتم و دستور دادم که هرچه درخت چناد و تبریزی در اطراف 
های چنار و تبر یزی را میا نداختنه تمام تحار حائی راکه در قصیات و قراء اطر اف ورحتی در 
طوس‌بودند احضار نمودم تا اینکه مشغول ساختن برچ شوند. روستائیانی که به بیگاریگززفعه 
بودم و نجارانی که برای من کار هیکردند بزودی مرا شناختند ودانستندانه اگر سستی کنند و 
پخواهند ازذیر کار بکرین‌ند کشته خواهند شد . آذوفه قشون خود وعلیق چهاریایان و آذوقه 
روستائیان و نجاران را با چپاول بدست می‌آوردم ودسته های سبورسات من در قصبات وقراء 
اطراف با نبارهای غله دهم چنین به کله های کوسفند حملهور ميشدند و. مقادیری زیاد آذوقه 
میا وردند وهر کس که مقاومت میکرد بقتل‌میرسید . 

يك هفته بعد آزاین که او لین درخت چنار و تبریزی انداخته شد چند برجخ برای‌حمله ۱ 
پحصار آماده‌گردید و پس از آن بر های دیگر را با سرعت ساختند . 

ددبین سربازان من, دسته‌ای بودند ازسکنه سرزمین (چتین) و چتین سرزمینی است: 
واقع در دشت‌های سرد سیرشرقی (یمنی سیبریه - مترجم). همان‌طور که مادر ساوراء النهر 
کوسقند ومادیان رامی‌پرودانيم واز گوشت کوضفند تغذیه می کنیم.سکنه سرزمین (چتین) سکه . 
می‌پرورانند وبا گ‌وشت سك تغذیه می کنند: و پیوسته گوشت خام میخور ند ومن عادت خوزدن 
کوشت سك‌دا اذ سربازان سرزمین (چنین) دور کردم ولی نتوانستم عادت خوردن گوشت خام 
را از آنها دود نمایم . ۱ 

آنها نمیتوانستند گوشت گوسفند تناول نمایند و چربی کوشت کوسفتدآ نان راسخت 
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تاراحت میکرد.ولی گوت ام اسب را بامیل میخوردند و تمام اسب‌هائیکه در اردوی من 
سقط می‌شد "با نها وا گذاد میگردید تااینکه خکیدا سیر نما پندٍ ودد راء‌پیما ی پیوسته.مقدادی 
۱ عء ی تا اي که فاسد" نشود و می‌گفتند که گرماب 


ولی نتوانستم وادارغات" نمایم نماز را بزبان عربی بخوانند برای اینکه بان آنها قادد 
بادای کلمات‌عرب نبود وچون من مفتی هتم فتوی دادم که آنقا نمازرا بزبان خودشان بخوانند 
زیرا وقعی مسلم شود که يك مسلمان قادرنیست که کلمات عر بی رابر بان بیاودد میتواندنماژ 
" رابزبان خود بخواند .: ی ۱ 

(توضیح _آنچه دراینجا راجم پشواندن نمازبزبان محلی میخوانيم نظرية تیمود ناگ 
۱ است ومترجم بسرحسب وظیفه‌ای که داد نظر یه اورا نقل عیکند و خوداو برای اظهار نظ 
راجح پاینمله شرعی صالح نیست و فقط عله‌ای محترم دین می‌توانند داجع باین موضوع 

آظهاد. نظر,کننه - مترجم) . * ۱ 
سرباذان (چتین) ازهيج نمی‌تر سیدند جزاز گرسنگی لیکن من‌نمیگذاشت که آن ها گرسنه 
بما نند. جرگت وشجاعت سر باذان (چتین) با ندازه من بوداماهوش نداشتنه ومثل اطعال ساده 
۷ بودنه وتاب نها دستوری داده نمی‌شد نمی‌توانستند کاری رابا نجام برسانند. من سربازان مزبود 
رابه برج‌های متحرد فرستادم وبآن‌ها گفتم که از آن برج‌عا خودرا بالای حصار بر‌سانند و 
مدافعین رامعدوم کنند و ازحصار پا کین بروند ودروآزهای شهردا بروی ما بکتایند. درحالی که 
سربازان چتین مأمور شدندکه از بر‌ها خوددا بحصاد برسانند بسته‌های دیکی از سربازان 
خود ام رکردم که برس مدافعین تیرو بخصوص سنك فلاخن بباز ند برای اينکه سنك فلاخن 
اک بوسیله بازوان نس‌ومند پتاب شود افرش بیش‌از تیراست ويك سنك فلاخن » يك مسحد 
چنکجورا ازپا درمیآورد. خود من هم سواد بساسب الراف شهرحرکت میکرردم و اددبرجها. 
میشدم وچکونگی جنك: سر باز ان خودرا بامدافعین و ارسی میکردم ودر آن جنك برای‌او لین 
بار بفکرم زسید که ازانفحاد باروت جهت از پا درآدددن. مدافعید يك قلمه محکم . استفاده 
نمایم بدین تر تیب که کوزه‌ها ی راپراز باروت کنم, وفتیله‌ای برسرآن بگذادم وبس‌بازان‌خود 
بگوي که فعیله را آتش بزننب وکوزه را بسوی مدافعین پر‌تاب نمایند تا این‌که پاروت مين 
مدافمین منفجر شود« من نتوانستم درجنك نیشابور.آن فکردا بموقع اجرا بکذادم وبعد از 
آن جنك: مسئله کوژه پراز بادوت دا فراموش کردم.و لی در چنك انکوریه (آنکاداً پایتخت 
کنونی ت رکه - معرجم ) توانستم از کوزه‌های پر از بادوت علیه قشون (ایلددء بایزید) 
پادشاء عثما نی استفاده نمایم وسربازان (ایلددم بایزید)خیلی از کوژه‌های بأدوت که بینآنها 
منقجر میشد ترسیذند وعده‌اعه ازآنها مقتول و مجروح شدند (وضیح - گویا او لین مرتبه 
که باروت برای پر تاب خمیاره یاگلوله مورد استفاده قزار گرفته در جنك انگودیه بوده و 
تیمور لنگک آن دا. اختراع کرده وبطوری که خود میکوید سر بازانش کوزه‌هاکا بر از باروت دا 
. که فیله‌ای مشتمل داشت بین سربازان خصم پرتاب میکرده‌اند و کوزه‌های آ ها پیشاهنك" 
ثار نجك‌ها وخمپاره‌های امروزی دوده است واگر دیگری قبل‌از تیمو: لنگ. از باروت براءه 
پرتات خمیاده و گلوله استفاده منیکرده مترجم ازآن بی‌اطلاع است ولین خواندهام که مدای 
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"قبل از تیمورلنگه » فرزندان چنگین که پس از وی بسلطنت دسیدند برای ویران کردن 
حمار قلمه‌ها ازباروت استفاده مینمودندهترجم)سکنه شهرهای خراسان مثل طوس - سبزوار 
اسفراین - با اینکه میدانستند نیشابور تحت محاصره است قدمی .برای كمك به محصودء ن 
بر نداشتند اگر آنهايك قشون‌نیرومند براه میا نداختند و به‌نیشا بور میا مدند هر گاه نمیتوانستند . 
مرا شکست بدهند, باری, وادارم میکردندکه از محاصره نیشابور دست بکشم و از پیرامون 
آن شهر بروم ولی‌آنان بکمك نیشابور نيامدند و حاضر نشدندکه از داحتی خویش برای 
کمك بسکنه نیشابور صر‌فنظر نمایند وقتی جنك نیشابور شروع شد من متوجه شدم که حاکم 
شهر مردی است نالایق و بی‌عقل و لیاقت ندارد که فرما نده. يك قلعه جنگی شود. آن مرد بی 
فیاقت برای حمله برسر‌بازان مززيك: متجنیق تماخت اکن اومتجنیق می‌ساخت وسنگه بسوی 
سر بازان من پرتاب حیکرد خیلی باعث زحمت مامی‌شد . دريك قلعه. یکی از وسائل دفاع 
عبارت است ازچوب‌های افقی وسنکین که دسته‌ای دراز دروسط داشته باشد و چند مرد آن:را 
پحر کت در آودند. وفتی يك سرباز خصم ازبرج متحركك قدم به حصار می‌گذارد اگر آن چوب 
رابسوی او به حر کت در آورنه سرباز مهاجم ازبالای حصاد پرت می‌شود وجان می‌سپارد.و لی 
درنیشابور. از آن چوبها نیزوجودنداشت و مدافعین میکوشیدند که باشمشیير. ونیزه مانع ورود 
سربازان من به حصار شوند. اکر نیشابور دادای منجنیق بقد کافی بود وسنگهای‌گران دا 
بسوی برج‌های متحرك ماپرتاب میکردندو برج‌های مسادا ددهم می‌شک‌تند وا نمی‌توانستيم 
خود رابحصار شهر برسانيم یکی ازوسائل دیگر دفاع این بود که سکثه شهر کهنه‌های آ لسوده 
پروغن را مشتعل نمایند وروی برجهای مابرین‌ند. وقتی کهنه‌های مشتمل زیاد باشد و پیاپی 
پرتاب شود آنهائی که دربرج هسنند ازعهده خاموش کردن بر نمی آیند وبرج مشتمل میکردد و 
سربازان چاده‌ای ندادند چزاینکه‌آن راتخلیه کنند یا بسوزند. و لی‌فرمانده شهر نیشابور اذاین 
کار هم‌فافل شدو به فکر نیفتاد که برج‌های متحركه ماراآتش بزند من‌که میدانستم سربازان 
(چتین) بعد ازاین که وارد حصارشدند هنگام پائین دفعن از آن جامواجه بامقاومت شدید 
محصورین خواهند گردید گفتم که همه خفتان دد بر کنند و مغفر برسر بکدارند و بوسئله ساق 
بند. پاهای خودرا محفوظ نمایند. به‌آنها گفتم که باید بدانند که وظیفه مهم آنها این است که 
معد از ورود بشهر خود رایدروازه برسانند ودرواژه رابروی مابکشاینا: . چون پیش بینی 
می‌کردم که پشت درواذه شهر. بنائی کرده‌اند به سربازان (چتین). کلنکک دادم تا اینکه پس 
از ورود بشهر آنچه پشت درواژه بنا گردیده ویران کنند و دروازه"را بکشایند وبه آنها گفتم 
هنکامی که يك‌دسته مشغول ویران کردن بنای پشت دروازه هشتند دیکران باید باسکنه شهر 
بجنگند و نگذارنه که برای کلنك داران ممانمت ایجاد کنئد . : 

آی که شزح جال مرا می‌خوانی اگرفرمانده جنکی هستی یاروزی فرمانده جنگی شدی 
آگاء‌باش که وقتی سربازان خودرا ازراه‌حصار یا ازراه نقب بدروت يك‌قلمه محصورومستحکم 
میفرستی باید ازبین] نها کسانی را انتخاب کنی که ترس فداشته باشند. ذیرا ورودبه يك قلعه 
محصور کاری است دشوار و خطیر‌چون سرباز توقدم بیکانی می‌گذارد که آن دا ند ده و هیچ 
اطلاع ازوضم آنجا ندارد. اوواردمنطقه‌ای می‌شود که پرازدشمن است و نه‌ققط درسرداهش صدها 
پاهزادها نفر‌بانیزه وشمشیر وتیر کمان قضدقعل اورا دار ندیلکه همکن است که عده‌ای دیکی 
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حتی زن‌ها ازبالای بام‌خا نها سنكهای ان بزسزش بیندازنه و اورابمتل برسانند . ثنوای 
مردی که شرح حال مرامی‌خوآنی هر قد رکه دلیرهستی‌بااو لین دسته ازسر بازان خود اژراه‌حصار 
یانقب واردقلمه مشو. من‌نمی‌گویم که تومردی ترسوباشی بلک اژاین جهت توصیه می‌کنم که‌با. 
دسته اول و ارد قلعه مشو که ممکن است قتل برسی واگر کشته شوی قشون توقادر نخواهد بود 
قلعد را فتح کند وهرقدر که يك‌فرمانده جنگی برچسته تر ودایر تر باشد قتل‌وی سربازانش وا 
میشتر دسر دم ی کند . 

این بودکه وقتی سربازان (چتین) مامورشدند خوددا بحصار برسانند واز آنجاپائین 
برو ند. و دروازه شهردایگشایند خودبا آ نها بحصار نرفتم ولی پس‌جوانم (جهانگیر) رابا آنها 
بیالای‌حصار فرستادم وازاین کار دومنظور داشتم او اين که ( جها نگیر ) باسر‌بازان (چتین) 
و اد دشهر شودتارعشه‌م گرا احساس نما یدء ترس‌او از قلعه گیرک از بین‌برود. ( چا نکیسر) تا آن‌روزوارد ۱ 
يك‌قلعه محصور نشده بودونمی‌دانست که وقتی‌اسان » قدم به‌يك قلعه ناشناس پرازخصم میکذارد 
چه‌حال باوست میدهد . منظود دوم من اين بودکه تمام صاحب نصبان وسرباذانم بدانند که 
من حاشرشدم پس‌چوان خودرا فداکنم . (جهانگین) هپمتل سربازان (چتین) قبل از اینکه 
قدم به‌قلمه بکذارد دوئین تن شد وباو گفتم وقتی توقدم به قلمه میکذاری جز بخود بهیچکس 
نیاید اتکاء داشته باشی ودربین دریای خصم, بایدبه‌تنهائی ازخویش دفاع کنی ولی من‌تو و 
دیگران راتنها نخواهم گذاشت ت و بی‌انقطاع برای ما کمك خواهم فرستاد _چون اگر فرما نده" 
جنگی یك‌دسته ازضی بازان خودرا به‌قلعه ای نفرستد لیکن برای آنها نیروکه امدادی نفرستد 
ما نندآن می‌باشد که آنها .رابه‌عزرائیل سپرده است‌چون مدافعین» بودیآ نها رابةتل‌میررساً نند 
ونمیگذار ند که درواژه شهردابگشایند ۰ 

بعداز نماز ظهر حمله شدید مابرای ورود ب‌قلعه شروع شد. ازتمام بمرج‌ها سرباژان من 
مدافعین رابه‌تیروسنگ فلاخن بستندکه نیروی دفاعآنهارا فلچ‌کند . آنگاه سر بازان (چتین) 
باتفاق پسرم (جهانگیر ) قدم بحمار گذ‌اشتند. بالای حصار يك‌جك مهیب بین سرباژان من و 
مدافمین در گی‌فت ولی سر بازان عن مدافعین راعقب راندند و برای پائین دفتن ازحصار آماده 
شدند. درحالیکه آنها میخواستند ازحصار پائین برو ند مدافعین می‌کوشیدند که سزبازآن مرا 
پرت نمایند وچندتن ازسرباژان (چتین) ازحصادپرت شدند و جان سپردند ولی بقیه پائین 
رفتند ومن دسته‌ای دیکرازس بازان رابکمك. آفها فرستادم و بسداز دسته دوم دسته‌سوم رااعزام 
کردم سر بازان من از بیست برچ واقع دردوطرف دروازهٌ شرقی نیشا بورقدم بحصار .می گذ‌اشتند 
واز آنجا پائین میرفتند. درضمن درسراسرحصارشهرسر بازان تنخیاه میکردند رت 
که نشان میدادممکن است درهر نقطه وارد حصارشو ند . 

من ازاین‌جهت درسزاس‌حصار ثیشابور حمله میکردم تااینکه حدافنین نتوا نند تمسام 
سی‌بازان خودرانزديك دروازه شرقی متس کز نما بند ومانم از کشودن آن درواژه شوندطورک: . 
سکنه شهرو بخصوص زن‌ها شیون میکردند که گوئی روزقيامت وروزق که بجاب اعمال بند کات 
هیرسند فرارسیده است. ولی مردجنگی از نمره وفریاد وغیون باك نداردچون میداند که اثری" 
بر آن مترتب نیست. نزديك سین (هنگام‌عص-نویسنده)من‌قدم" بهحصا رگذاشتم تاوضی غهردا 
بمیئم ومشاهده کردم که عده‌ای کقیر آز سر‌بازان من گشتة شدها ند ولاشه آنها این طرف و آن 
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طرف افتاده ه لر دعه‌ای اف (چتین)حا با تلنکک متعول ییاد کردن بنا>» یش-. حدوام- هستنده 
ودسته دیگر باسکنه شهرمی‌جنگند. و آنها" داعقب میرانند تااینکه دیگران بتواننه درواژه دا 
بکثایند چون اطمینان حاصل کردم که سربازان من بیشت دروازه دسیده‌اند امر کردم که از 
خارج هم‌دروازه رادرهم بشکنند وویران نمایند تااینکه داه دخول بشهر, مفتوح گردد . 

دروازه شرقی نیشابور بعدازساعتیگشوده شد, وسربازان من یورش بردند و وادد شهر 
شد‌ند. بهآنها گفتم تاوقتیکه سکنه شهرامان‌نخواسته| ندهر کس راکه دیدید به‌قتل برسانید زیرا 
سکنه نیئابور چون مقابل من مقاومت نمودند واجب القتل هستند . عده‌ای از سربازان‌مُن 
مأمور شدند که ب.داز ورود به‌نیشا بور باسرعت خودرابه‌غرب بر‌سانند ودرو ازه غربی رابکشایند 
وقتی دريك شور بررك چون نیشابور فقط يك‌دروازه کشوده شد. ممکن است که مسدود گردد اما 
پس ازاینکه تمام دروازه‌‌ای شهررا کشودند خطر‌مسدود شدن مدخلها از بین میرود. چون‌پیش 
بینی میکردم کسانیکه برای گشودن درواذ» غربی شهرمیرو ند در راه. يانزديك آن درواژه 
مواجه با خطرمی‌شوند ازراه حصارغربي شهر, برای آنها کمك فرستادم . 

تاوقتی که دروازه شرقی بازنشده بود. سکنه نیشابور خوب می‌جنکیدند لکین بعداز 
اینکه مفتوح شدرقشون من از آن داه بشهر یورش برد, ترس وناامیدی برمدافعین چیره گردید 
عده‌ای از آنها درصددبر آمدند که از دراه مفتوح دروازه شرقی بگریز‌ند و لی به‌قتل رسیدند و 
دسته‌های دیگردر داخل شهر کشته شدند یاامان خواستندوقبل‌ازاینکه تادیکی فرود بیاید 
دروازه غربی هم کشود شد. از آن هس م نگفتم مشمل‌ها رابرافروز ند و بجنك ادامه بدهند تا 
آنکه درهمان شب کار جنك یکسره شود و مدافعین فرصت نداشته داشند که تساصبیح روزدیگر 
خودرا نقویت نمایند . 

جنگ نیشابور » تا صبح ادامه داشت ودرشب من مطلع شدم که پسرم (جهانگیر) زنده 
است ولی مجروح شده وچون زخمش آنقدر سخت نبود که نتواند بجنك ادامه بدهد گفتم که 
همچنان بجنکد چون مرد تادرجنگک آزموده نشود دادای لیاقت نمیگردد. 

من بزد گترین هثرمردرا جنکیدن میدانم و گرچه برای علم و صنعت و ادب . قائل 
بارزش هستم و لی عقیده دارم که خداوند مرد دا برای جنکیدن آفریده و مردی که نتوانه 
بجنکد واز مرگ بیم داشته باشد از بندگان خدا. نیست برای اینکه ودیعه خداوند رامهمل 
گذاشته وامتعداد فطری جنگیدن راکه در هرمرد وجوددارده در خود تقویت نکرده است . 
بهمین جهت پسران خودرا مانند خویش بپار آوردم وهمین که دست آنها آنقدر نیرومند شد 
که نتوانندقبضة شمشیررا بدست‌بگیرند بآموز گاران سپردم که باً نها فنون چنگهرا بیاموزند. 

وقتی که بامداد دمید جنگ نیشابور خاتمه یافت ودر آن موقع حاکم نیشابود موسوم 
به آمیررحسین دا دست بسته نزد من آوردند و او گفت ای امیر تیمور تو فاتح شدی و اینك 
نیشابور از آن تواست ولی بربندگان خدا دحم‌کن و از قتل آتها صرفنظر نما. کفتم‌بندکان 
خدا وقتی مر تکب گناه شوند درخور مجازات هستند و کناه سکنه این شهر این است که وقتو 
من باینجا رسیدم درواژه هارا بستند ومرا واداد نمودند که این شهررا محاصره کنم وبراء 
تسخلی اینجا برج سازم و ازراه حضاروارد شهرشوم . حاکم نیشابور کفت ای امیر جهانگشا 
سکنه این شهر گناه نذارند و اکرمن با نها دستور نمیدادم که دروازه ها دا ببندند مقابل تو 
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مقالومت هی مودنه ر عو می نوانستی, بدون‌معطلی و ژحمت وادد عهرتوی . لدا م نگناعکارم 
ومرا بقعل برسان ولی بر جان سکنه این شهر ببخش وزن ها و اطفالشاث دا باسادت مبر. از 
او پرسیدم چند سال‌از عمرت میگنرد. جوابداد شعت سال سئوال کردم آیا پسرداری‌جوابداه 
ذویس جوأن من یکی موسوم به شیر بهرام و دیکری باسم شیرزاد بدست سرباذان تو کععه 
شدند . گفتم اگر بجای توبودم نام پس خودرا شیر بهرام نمیگذاشتم زیرا بهرام شیر نیست 
وهیج کس بهرام را به شیرشیهذکرده وتو میتوانستی که اسم پسر خود دا سرخ بهرام بگذادی 
برای این که بهرام سرخ دنك می باشد . 
(. رام عنی سیارء مریخ ,که آریاها آن را منظهر چنکه میدانستند و اروپ-الیان 
بتفلید آریاها مریخ را رب‌النوع جنگ دانسته اند - هترچم ) آمیرحسین گفت نام پسر من 
چه شیر بهر|م باشد چه سرخ بهرام دیگی وجود ندارد. گفتم. امیرحسین تعود نکن که باکر 
مرگ دوپسر خود بتوانی مرا بترحم در آوری , 
امیرحسین گفت ای امیر جهانکنا من برای خود از تو ترحم نمیخواهم ولی بر جان 
مردم این شهر بنخش وهرچه از آنها تا کتون کشته شده. کافی است و بگذاد که دیگران زنده 
ببانند . گفتم امیرحسین » اکر بجای این که من قاتح شوم تو فاتم می شدی آیا بر حال 
سربالزان.فن می بخشیه‌ی ؟ امیرحسین گفت پدران ماگفته اندکه درجنگ بای خشونت وبی- ۰ 
رحمی داشت شت و بعد آذزبیروزی بای فتوت بخرح داد وچون تو فاتم شده ای فتوت بخرج بده. 
گفتم من نمی توائم ازاصول جنک منحرف شوم و طبق اصول جنکی سکنه شهری که 
هقاومت می کنند باید قتل عام شوند . اگر‌من این روش را غییر بدهم. دیکر نمی توانم 
مپادزت بجنگه نمایم . جهانیان باید بدانند که هر کس مقابل من پایداری کند کشته خواهد 
شد و بعد از قتل عام نیشابور شهرهای دیکر خراسان تکلیف خودرا خواهند دانست و وقتی 
قشون من به پشت حصار آن شهرها دسید , درواژه‌ها را فخواهند بست. بعد اژ این گفته جلاد 
را احضاد کردم وباو گفتم سر اژ پیکر امیرحسین جدا کند وحاکم نیشابور بقتل رسید. قتل‌عام " 
سکنه شهر تا ظهر ادامه داشت و بعد از آن, سربازان من برحسب اجازه‌ای که من خود بآ نها 
دادم ذروع به چپازل کردند . 
در انبار تجارتخانه های نیشابور , بقدری کلا بود که ما ناگزیر شدیم رای حمل 
آنها به مأوراءا لثهر تمام چهار پاداران اطراف دااچيرنمائيم . در نیشابور طبق معمول ازقتل 
ظلماء و شراء وصنعتگران خودداری کردم ولی زنهای جوان شهر بین سرباذان من تقسیم. 
بقننبه زیر| خداونه گفته است ذنهای بلاد مفتوح ( بعد ازجنگک ) بر جنکجویان حلال‌هستند. 
۱ ِ) توضیح توت که خواننگان احساس می کذند تیمور لنگگ احکام اسلام دا طبق 
استباط خود : تعبیر می‌کند و آن چه در قر آن گفته شده این است که‌هنگام جهاد مسلمین‌با کافی . 
حربی مسلما نها میتوانند زنهای کافر حربی دا به کنیزی ببرند و خداوند دراین دستور به - 
عشی کین توجه دارد نه پیروان مذاهب توحیدی مثل بهودی ها وعیسوی‌ها و در قر آن راجع 
باین موضوع, خیر دیگر نیست ولی تیمورلنگه با آنهمه علم و اطلاع , سکنه نیشابود دا که _ 
موحد ومسامان بودند در ددیف مشر کین و کافر حرربی قزار داده است - متر چم). 
حمل کالا از نیا بور بماوداءا لنهر وساهر کارهای‌مر بوط به نیشاپود از جمله ویران‌کردن 
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حصار شهر مرا در آنجا معطل کرد ومدت يكساه در نیشابور بودم و دنباله‌کار ویران کردن 
حصار شهر را به‌پسرم جهانگیر واگذاشتم و خود عازم طوس شدم . .در طوس کسی مقاط. 
پایداری نکرد ومن قدم بشهر نهادم و آذاد من بهیچکس نرسید . سکنه طوس هم مانند سکنه 
نیشا بور دستار داشتند و کلاه دیگر برسر نمیگذاشتند ومن شذ.ده‌ام که دستاد از خراسان‌بسایر, 
کشورهای ملمان از جمله به ماوراء لنهر رسید وسکنه خراسان ازازمنه قدیم دستاد بر سر 
می ستند . پسر‌من (شيخ عمر) که با من بطوس آمده بود سسد از ورود بشهر چون مشاهده 
کرد که مردم بزبان عربی صحبت می نمایند وهمه دستاد برسردارندگفت مکر این جا حجاز 
است که مردم .عمامه پرسر نهاده بزبان عربی صحبت می نمایند . 

باو گفتم بدان که در حجاژ عمامه برس نمیگذ‌ارند واگر در آنجا کسی عمامه بر سس 
بگذارد از خراسانی ها تقلید می‌کند ذیرا دستاد. سرپوش سکنه خراسان میباشد ولی زبان 
عربی که تو در این‌شهر میشنوی از یاد گارهای دوره تسلط اعراب برخراسان میباشد.درطوس 
عوام النای بزبان عربی صحبت میکردند و لی خواص ودانشمندان بزبان فادسی صحبت مین - 
نمودند . عده‌ای از دانشمندان وخواص شهر (طوس) نزد من آمدند, و وقتی شنيدند که من 
بزبان فارسی وهم عربی تکلم میکنم حیرت کردند . ۲ 

در بین دانشمندانی که نزد من آمدند مردی بود ملقب بامام اعظم و من بااو مناحثه 
کردم و از او پرسیدم لابد تو نماز میخوانی ؛ امام اعظم کفت بلی . گفتم لابد میددانی که 
در نمازباید سوره (الحمد) را خواند . امام اعظم گفت این از بدیهیات است . گفتم در سوره 
(العمد) یکی از صفانی‌که برایتققا ول ذکوآشده ( مالك یوم الدین ) است آها تو میدانی 
که معنای (مالك یوم الدین) چه میباشد . 

او گفت یمنی (مالك دوز دین) گفتم من دا مردی عوام تصورکن و برا.م شرح بده که 
مالك دوژ دین چ معنا میدهد . 

امام اعظمگقت معنای این آیه از سوره (الحمد) دوشن است و احتیاج بشرح و تفصیل 
ندارد . گفتم ولی من معنای آن را نمی فهمم وباید آن را برای من تفسیر کنی . امام اعظم 
از کفتار بازماند , آن وقت‌من باو گفتم در این آیه (دین) بمهنای جزا می باشد یمنی‌خداو ند 
صاحب روز جزاست . روژ جزا یعنی روزی که هر کس بفراخور اعمال خود پاداش یا کیض 
می بیند و آن روز که روز جزا میباشد نامحدود است وشاید هگن بپایان نمی رسد چون دد 
این آیه کلمه (یوم) یمنی (روز) معنای زمان‌را میدهد نه معنای يك روز از طلوع تا غروب 
آفتاب را وچون روز جزا زمانی است‌نامحدود لاجرم آفتاب در آن‌زمان طلوع وغروب نمی کند 
وشاید آفتاب نباشد هیچکس نمی تواند پیش‌بینی کند که (دوز دپن) یا (روز جزا) چه موقع 
فراخواهد رسید وهرچه دراین خصوص گفته شود جن آنچه در قر.آن هست افسانه مییاشد. 

امام اعظم با حیرت سخنان مرا شنید و گفت ای امیر تیمود تو این همه داناثی دا اذ 
کجا فراگر فته‌ای و استادان تو که بودندکه تودا این چنین پرمایه کردند. گفتم من چندانتاد 
در ماوراءالنهر داشتمولی مزر گترین استادمن قرآن بود. من قر آن را خواندم و حفظ کردم 
ولی نه آن‌طور که دیگران میخوانند وحفظ میکنند .من هنکام خواندن وحفظ کردن قرآن 
کوشیدم که از هیچ آیه » نفهمیده , نکذرم و معنای تمام آیاث قرآن دا ادراك کنم . 
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آمام اعظم‌گفت ای امیر بزرگواد آیا ممکن است مرا بشاگردی خود بیدیری و بمن 

تعلیم بدهی ٩‏ گفتم من فرصت تملیم ندادم وزندگی من تا پایان عم‌زندگی يك مرد جنگی 
استٌ وتمام اوقاتم در جنگه‌ها خواهد گذشت. امام اعظم گفت افسوس که تو فرصت ندادی مرا 
تعلیم بدهي و گر نه من با کمال خشنودی شا گردی تورا هیپذیر فتم ؛ 

وقتی من وادد خراسان شدم‌سه منظور داشتم اول‌تصرف نیشابود. دوم تصرف سبزوار 
وسوم دیدن شهي بشرویه که‌راجع به سکنه آن شهن جیزها شنیده بودم و می‌گفتند که . تمام 
سکنه شهر عالم‌هستند وای بااینکه دا نشمند می باشند مثل عوام! لثاس کار . می کنند و زراعت 
می نمایند و حیوانات دا می,پرورانند وازپونت حیوانات کفش میدوزند وبه‌صحرا میروندو 
پشته های خار دا بشهر: میآورندکه بمصرف طبخ نان وپخثن آغذیه برسانشد . 

بمدازدودفته اقامت درطوس خواستم برای تصرف‌سبزواد از آن‌شهر کوج کنمو لی‌بخاطرم 
آمد که ف‌دومی که من اژجوانی اشمارش را میخواندم درطوس مدفون است وخواستم قبر اورّا 
ببیئم من شنيده بودم که.قبر فردوسی در قبرستان مسلمین نیست ذیرا چون شهرت داشت که 
.وی دافضی میباشد مردم نکذاشتند که جناژه اش ددقبرستان مسلمین دفن شود (رافضی یعنی 
شیمه و لی طبق بعضی روایات فردوسی‌را متهم بکفر کر دند وناگفته نما ند که علتٌ مدفون نشدن 
فردوسی درقبرستان عمومی مسلمین متکی است بروایات و شاید هیچ يك از آنه-ا صحیي 
نباشد ویحتمل خودفردوسی ومیت کرده بودکه وی را درباغ یا خانه اش دفن کنند چون در 
قبیم رسم بودگه بضی ازاشخاص ترجیح میدادند درخائه خود مدفون شوند مترجم) 

بطوری که من شنیده بودم چون مرذم مُوافقت فکردندکه فردوسی درقبرستان‌سلمین 
مدفون شود اوداددباغ‌دی دفن کردند . قبل آژحز کت بسوی سبزوار برای ذیدن باغ‌فردوسی 
رفتم ولی. چبزیکه شبیه به باغ باشد بنظرم نرسیت بلکه ویرانه‌ای دیدم که علف در آن 
روئیده بودويك بر آمد گی کوچك‌در آن ویرانه مشاهده میددوبه من گفتند که آن , قبر فردوسی 
است. من‌کنازقبر آن مرد اللستادم وذربحر تفکی وطه‌ودشدم وحیرت‌میکردم چکونة شاعری 
چون قی‌دوسی (ولورافضی‌باشد) آنطور متروك ومهجور کردیده وسکنه طوس حتی سنگی‌روی 
قبزش نگذاشتند که اث‌قبر از بین‌نرود. قبل‌از اين که از کنادمزاد فردوسی دورشوم دستور دادم 
که همان روز سنکی دوی قبر او بکذادند تا اين که اش قبس اذبین نرود هنوز از آن خرابه 
خایج نشده بودم که يك پيك سوار خاك آلود آزداه دسید وپيك نزديك خرابه ازاسب پیاده‌جد 
ودست در گرزیبان کرد ونامه‌ای از آن پیرون‌آودد وقدم بخرابه نهاد . 

جن آن پيك‌دامی‌شناختم ومیدانستم که از پيك‌های بااستقامت حکومتی است. اذاو پرسیدم 
از کجا میا لی؟. جواپ دادازسم قند. پرسیدم آیا بیانقطاع درراه بودی؟ (پيك) گفت ازروزعه 
که آذنم‌قند. براه .افتادم تااین لحظه پیوسته بر پشت اسپ بودم . سئوال کردم این نامه دا از 
طرف که‌میا وری. جواب‌داد ازطرف (شهر بهادد)شیر بهادر ازطرف من‌حا کم ماوداءالنهرومر کزش 
درسمیقند بود. نامه را کشودم ودیدم چنین نوشته است . ۹ 

(ازطرف شیر بهادر خطاب بامیی بزرك اقیر تیمور-( توك_-تامیش) که پادشاه کشوری‌است 
در آن طرف ددیای (آب-کون) بايك‌قشون بزرك براء افتاده وعزم دارد ماوراءالنهرراتصرف 
نماید و گر چه تفن دراین‌جا مقادمت خواهم کرد و لی‌حضور تزدراین‌جا اثری بیشترخواهد داشت 
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پیدر نك براءبیفت «خود رابه ماوراءالنهر‌برسان) 
من تا آنموقع اسم (توكتامیش) رانشینده بودم و نمیدانستم کیست و کشورش در کجاست 
در آن طرف دریای آبسکون (یمنی دریای مازنداران - مترجم) آن قدر کشورهست که انسان 
ثمی‌داند کدام يك‌از آنها در کجا واقع شده مکراین که خودبرود وببیند از (پيك) پرسیدم که 
(توگ_تامیش) کیست (پیك) که اطلاعی نداشت گفت‌من نمبدانم که او کیست ولی میدانم که‌برای 
تهاجم براه افتاده قصددارد کشورتورا تصرف نماید. گفتم آیا توقشون اورادیدی ومشاهده کردی 
که سربازانش بچه‌شکل هستند. (پيك) گفت نه‌وهنکامی که من‌از سمرقند براه افتادم سربازان 
(توگتامیش) با نجا نر‌سیده بودند . 
براثروصول نامه (شیربهادر) من آزدفتن به (بشرویه) منصرف شدم و تصمیم گررفتم که 
که‌همان روز بطرف ماوراءالنهرعزیمت نمایم من‌نمیتوانستم تمام سربازان خودرا باسرعت‌از 
خراسان به‌ماورالنهربر گردانم لذا سه‌هزارتن ازسرباذان بااستقامت داانتخاب کردم و هر کدام 
يك اسب یدكك دادم و براه افتادیم‌ومقی‌رشد که بقیه‌سبازان من‌از عقب بیایند. من میدانستم بمد 
ازاین که خودرا بماوراءا لنهر بسانم می‌توانم‌در ] نجا ازسر بازانی که درخانه‌های خودهستنديك 
ارتش بوجود بیاورم وددشمن نیروئی که من درخراسان داشتم بمن ملحق می‌شد . 
_ ماروزوشب بی‌انقطاع دراه پیمودیم. همن که احساس میکردم که اسبها خته شده‌اند 
دستور توقف میدادم تااینکه سرباذان‌من اسب اعوض کنند و از پشت اسب‌خسته‌روییکی‌ازاسبهای 
"تاژه نفس قراد بگیر ند وبعد براه ادامه میدادیم.در داه‌پیمائی‌های ظولانی و بی‌انقطاع موضوع 
نواله دادن باسبها وسیراب کردنآنها دادای اهمیت است ومن وافسرانم در آن امور بصیرت 
داشتیم ماميدانستيم که هر گز نباید باسبها آن قدر آب دادکه سیر آب شوند برای اینکه بمد 
ازآن دوچار دل درد می‌شو ند واز راه بازمی‌مانند. ماميدانستيم که درهرشبانه دوز دو نواله 
کوچك برای هر اسب‌کافی است ومانع از این می‌شود که نیروی حبوان اذبین برود و در داه 
پیمائی‌های طولانی باید درهر سه‌روز یا دوروژ ساعتی اسب‌هارا رها کرد که بتوانند دريك‌مر تع 
برزمین وروی علف غلط بزنند برای اين‌که غلط زدن خستکی اسپ دا از بین میبرد . يك 
هفته بعد از اين‌که ازطوس براه افتادم‌به مرو دسیدم ودرآنجاشنیدم که (توثتامیش) مراجمت 
کرده است . 
(در تواریخ فادسی نام این شخص توقتمیش نوشته شده:است - هتر جم) 
در آنجا دانستم که (توك تامیش) سرداری است از اهل کشوری باسم ( کریمه). واقع دد 
جئوب روسیه وباعده‌ای معدود از سواران برای ایلنار بماوراء النهر آمند وبعد از اینکه 
(شیر بهادر) مشغول جمع‌آوری سرباز برای داندن او شدترسید ومراجمت تمود. من‌خواستم 
که آورا تعقیب کنم وبروم و کشورش راببینم ومشاهده نمایم مرردی که جرثت کرده وبکشو: من 
حمله نموده چکونه است ولی فصل برای عزیمت به (کریمه) مساعد نبود چون من میدانستم 
که روسیه کشوری است سردسیر وتاخوددابه ( کریمه) برسانم وجنك شروع شود فصل زمستان 
خواهد رسین ومن فرصت مراجمت نخواهم داشت. این بود که گوشمالی (توك تامیش)زام و کول 
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قشون من که دد خراسان بود بعد از من وارد ماوراء النهر گردید ومن آن سال را 
حرف بکلوهایآبادانی و تعشیت شیت قشون کردم وقسمتی از او قاتم نیز صرف مباحثه با علمای شیعه 
شد. پسزم(جها نکیر) که بازمانده قشون مرآ ازخراسان بماوراء النهر آودد چهار تن ازعلمای 
شیعه د| وارد ماورأء الثهر کرد. علمای شیعه درسمرقند میهمان من بودند ومن دستور دادم 
که باآنها پاحترام رففار کتید چون روش من این‌است که علماء وشعراء وصدعتکران راپنوسته 
محترم نیشنارم. روزها علماي شیمه را بکات خوذاحشاد میکردم و قبل از صرف طعام وبعد 
از ضرف آن» باآ ها مباحثه می‌نمودم . 
من دد اولین‌نروز مباحثه متوجه شدم که دلائل علمای شیمه برای ثبوت بر‌تری مذهب 
آنهاً نسبت پملهپ مامفکی برمنقول میباشد نه‌ستول . ( توضیح - خوانندگان محترم 
پایف توجه قی‌مایندکه در این‌جا . انقول نیمور لنگه یخن گفته میشود و معلوم است‌که مردی 
چون اوئمیتواشته سبت به‌عذحب شیمه نيك‌بین باشد واین نظرس‌بوط بمن نیست- هترجم) 
ذقتی از آنها فیپرسیدم دلیل عقلی شمابرای ثبوت برتری مذهب شیمه چیست متوسل 
پروایت مي‌شد‌ند. من بمد ازدوماه بهزيك ازعلمای شیعه مبلنی پول ويك اسب دادم تا اینکه 
بوطن خود برگزدند بی مناسبت نیست‌که بکویم ‏ مراکز مذهب شیمه عبادت-است ازخراسان 
و(دی) وصفحات واقع در کنار دریایآیسکون (دریای مازندران - مترجم) ودزجا فا کدیگر 
شیمه نیست مکر بتعریق (تیمور لنگ اشتباه میکرد ودد اکثر ولایات ایران پیروان مذهب 
شیعه بودند منتها در همان ولایات جماعت سئی‌هم زندگی میکردندو نا گفته نماندکه درایران 
هرگزبین شیمه وستی اختلاف بوجود نمیامه و برادر واد کنار همزندگی میکردند --مترچم) 
دربهار سال بعد, پمن خبر رسیدکه امیر سبزوار يك‌فشود گرد آورده تااینکه بماوراه 
الثهی حمله کند. من در آن فصل قصد داشتم بطرف روسیه بروم وبا (توگ تامیش) جنك کثم . 
ولی خب گرد آوردن قشون ازطرف امیر سبزواد سبب گردید که من عزم کردم مرتهه‌اي 
دیکر بخراسان بروم سال قبل وقتی که من بغراسان دفتم کسی اژ ورود من بآن سرژهین 
اطلاع تداثت وسکنه خراسان داغافلگیر نمودم ولی در آن سال‌که می‌خواستم بخراسان بردم 
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نمی‌توانستم مردم آن‌س‌زمین داغافلگیر کنم سال قبل درخراضان يك‌قشون آراسته وجودنداشت 
ولی در آن سال امیر سبزواد يك قشون بسیعکرده بود که من هنوذازچند و چون آن اطلاع 
نداشتم ولی می‌دانستم که نباید خصم را کوچك وزبون دانست و اگر انسان خصم دا کوچك 
فرض کند شکست خواهد خورده و نابود خواهد شد این بودکه قبل از عزیمت بسوی خراسان 
يك قشون بزرك بسیع کردم متشکل ازیکصد وبیست هزار سربازو آن‌قشون رابه سه‌قسمت تقسیم 
نمودموفی ما ندهی چهل‌هز ارسوازراخودبرعهده گر فتمو چهل‌هزارسوار رابریاست پسرم جها نگیر 
وا گذاشتم وچهل هزار دیکر رابه پم (شیخ عمر) که ازجها نگیر کوچکتر بود سپردم . 

به پسر ان خود گفتم که قبل از هر تصمیم با افسران سالخورده وجنك آزهوده سپاه 
خود مشورت کنند وبجوانی خویش مغرور نشوند. باً نها گفتم ما وارد کشوری می‌شویم که پر از 
دشمن است ودد هرقدم يك خراسانی باشمشیر یانیزه در کمین قتل ماست ودريك کشور خصم 
اگر سپاه شما متفرق شود نابود خواهید شد و پیوسته بایدبهبشت اچتماع حر کت کنید و بجنگید 
من می‌دانستم که در شمال خراسان چند قبرله زندگی می‌کنند که دارای مردان جنگجو هستند 
بعضی از آن قبایل درمنطقه کوچان (قوچان) زندگی می‌نمایشد وبعضی دیکر دردشت ت رکمان 
من بعید نمی‌دانستم که امیر سبزواد ازقبایل مزبور کمك بگیرد لذا ورود خودرا به خراسان 
این طور طرح دیزی کردم که من‌از داء(قوچاد) بطرف طوس بروم وسپس عازم سبزواد گردم 
وپسرم(جهانگیر) ازراء اسفراین وجوین عازم سبزوار شود وپسردیکرم شیخ عیر ازد اه دشت 
تر کسان عازم سبزو اد گردد وخود داپمزینان برساند وبعدراه سبزوار دا پیش بگیرد بدین 
تر تیب ما می‌توانستیم تمام عشایر شمال خراسان‌را تحت نظر بگيريم واگر مشاهده کردیم که 
قصد خصومت دارندآنها دا نابود کنیم با اینکه فصل بهار وعلف فراوان بود و بخصوص در 
خراسان دردامنه کوهها .و تپه‌ها , مراتع بسیار یافت می‌شود , مامجبور بودیم که علف خشك 
پاسبها بخورانيم زیرا احبی که در موقع بهارعلف‌سبن‌بچرد نمی‌تواند داه پیماشی نه‌اید بهمین 
جهت مسئله بیورسات يك قشون یکصد وبیست هزار نفری که باسه دسته چهل هزاد نفری 
حرکت میکرد دارای اهمیت بود و نمی‌شد کمتر اژ هزار سوار را برای سبورسات فرستاد چون 
در کشور خصم سر بازان دسته سیورسات دا اگر ضعیف باشند به قتل می‌رسانند 
مانا گزیرمی‌باید مقداری اژعلیق اسبهار امثل آذوقه خودمان, باخویش‌حمل کنيم و بقیه رادر راه 
پدست بياوريم وچون سکنه قضبات وقراء حاضر نمی‌شدند که بماخوار بارو علیق بدهند , ما 
میباید باحمله واردآبادیها شویم وانبارهای غله و کاه وبید؛آنها دا تصرف نمائيم و «سر کس 
را که مقاومت کرد بقتل برسانيم . 
من وقتی به (قوچان) دسیدم مردانی دیدم بلند فامت وقوی حیکل که هنوز نمد در برداشتند 
برای اينکه هوای بهار" در(قوچان)س‌داست دردست هريك ازآنها يك چوب بلند دیده‌می‌شد 
و گاهی‌آن چوب را بردهوش می‌نهادند. آنها دره‌دد بر نيامدندکه بقشون من حمله کنند و لی از 
نظر ها ثٍ که بمامی|ا مداختند معلوم‌بود که از مائمیترسند. برخی از آنان چشم‌های زاغ وموهای 
زرد داشتند وبازبانی تکلم می‌کردندکه نه فارسی بودنه عربی ومعلوم شدکهآنها کرد میباشند 
و از کردستان کوج کرده‌اند ودر (قوچان) سکونت نمودند . 

چون مردان‌کرد نررومند بودند چندتن ازآنها را فراخواندم وبا کمك يك دیلماج با 


ی 


آنها صعبت نمودم وپرسیدم که آیا میل دارید: که وارد قشون من بشوید .آنها پررسیذ‌ند تو کیه 
هستی. گفتم من تیمور . سلطان ماوراء النهر هتم .و عنقر یب سلطان خراسان نیزخواهم شد. 
کردها گفتند ما نمیخواهيم اززن وفرزندان وژادگاه خوذ «ورشويم وبه سربازی اجتیاح ندادیم 
ودارای گوسفند هستیم وازراه پرورش گوسفته مماش خوددا تأمین می‌ندا لیم بااین که کردهای 
(قوچان) مردانی قوی بودند می‌آذان بنظر میر‌سیدند ومن‌ازطرف آنها آسوده خاطر شدم وعازم" 
طو گردیدم. درطوص برمزار فردوسی رفتم تااینکه سنکه قبن اورا ببیتم و مثاهده نمودم که 
اسم وزسم فی‌دوسی را دوی سنك‌قبر اوبزبان عربی نوشته‌اند در صورتی که وی‌اشماد خود دا 
بزبان فادسی سروده است .گفتم سئلب قبر اودا عوض کنند و بدوزبان عر بی‌وفادسی بئویسند. 
آنگاه عازم مفرب شدم‌و بدشت نیشابود رسیدم ومشاهده کردم که شهر نیهابود ویران 
است اما قصبات وقرای جلکه نیشا بور آباد میباشد.وقتی خواستم ازنیشا بور براا بیفتم‌با آرایش 
جنکی حر کت کردم برای این که ممکن بود که باقشون امیرسبزواد تلاقی‌کنم : من طلایه‌ای 
مجلو فرستادم تااینکه ببیندآیا قشون خصم درسرراه ماهست یانه ؟ 
من‌ازروژي که واردخراسان‌شدم ازوضع پسر|نم‌اطلاع نداشتم و نمیدا نستم که (جهانکیر) 
و(شیخ‌عمر) کجا هستند. نهآنها می‌توانستند مرااز وضع خود ] گاه ک کنند و نه‌من می‌توانستم‌از 
خود خبری با نها برسنانم زیرا در کشورخصم تنمیتوان پيك دا از يك نقطه به نقطه دیکر فرستاد 
1 چون جنك نزديك بودمن بدون شتاب داه‌پیمائی می کردم ومنظورم‌این بود که اسبهاوسر بازانم 
خسته_نشوندا ووقتی بمیدان جنك رسردند تاژه نقس بناهنه من یقین داشتم که آمیرسیزواد 
آزورودمن بخرا-ان مطلع است وتقریبا مطمثن بودم که باقشون خود باستقبال من‌خواهدآمد» 
من تصور نمی کردم که‌قشون امیرسیزوار اژپنجاه یاغصت‌هزارنفر تجاوز کند ومیا ندیشیدم 
که سرباژان اوپیاده هستند یاا کثرآنها پداده می‌باشند زیرا خراسانیان باهمیت سواران دد 
چنك پی‌نبرده بودند و نمی‌دانستند که يك‌قشون سوار درمنطقه‌ای چون جلکه‌های خراسان‌خیلی 
بهتر آزپیاده است اگرامیرسبزوار باقشون خودباستقبالمن نمی‌آهد میباید گفته می‌شد که‌مردی 
است ابله زیراکسی که يك قشون دارد درپس حصار قلعه جائمی‌گیرد وخود رادوچاد محاصره 
قمی کند . ۱ 
بامداد روزبعد قبل اذاین که قشون هن حرکت کندطلایه خبرداد که يك فشون اذ دود 
دیده‌میشودو دانستم که امیرسبزواد به‌استقبال من آمده است وبرای پی‌بردن بچندوچون آن 
" فشون اسب‌تاختم وجلورفتم وبالای تپه‌ای قرار گرفتم ودر نظراول فهمیدم که قشون امیرسبزواد 
پیاده است نکته دیگر که آشکارشد این بود که آن قشون پیاده آدایش جنگی: داشت ت ودريك 
جلکه‌وسیع ازشمال بطرف جنوب‌بسوی‌ما می‌آمد و بین جناح‌شما لی وقلب قشون وجناح‌جنوبی آن 
فاصله‌ای بط ثمی‌رسید وسر بازان پیادم امیرسبزوار مثل یرك‌حصار جانداد» بدون کوچکترین 
شکاف بما فزديك می‌شدند من آدرایش جنگی قشون امیرسبزو اد راپسندیدم و آن آرایش نشان 
میداد که امیررسبزوار مردی است سلحشور ومیتواند يك‌میدان جنك راادار» کند ۰ 
شماره سربازان اوراهفتادهزار نفر تخمین زدم درحالی که‌خود مسن‌بیش‌از چهلعسزار 
سر باز نداشتم ولی سرباژان من سواربودند وسر بازان امیررسبزواد پیاده 
گفتم چون میدانستم ممکن است باخصم برخورد نماپم با آدايش جنكي حکت‌میکردم 
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فرمانده جناح راست من(جناح‌شمالی) افسری بودباسم (قولربیت) و کوثاه‌قد از ناد مغول‌اما 
دلیرفرما نده جناح‌چپ من (جناح‌جنوبی) مردی بودباسم (اور گون‌چتین) ازنژاد (چتین) که 
گفتم گوشت سك میخوردند ومن آن عادت را از سرشان انداختم (اور گون-‌چتین) مانندهم 
نژادان خودنمیدانست که ترس چیست ومثل آنها اکول بود خودمن هم‌فرما ندهی قلب‌سپاء را 
برعهده گر فتم . 

بعه از مشاهده قشون خصم عزم کردم که باسواران خودحمله کنم و آن حصار جا ندار را 
بشکافم. دوفرما نده جناحین من میدانستند چه‌باید بکنند و آنها اطلاع داشتند که میباید در 
منطقه جنگی خودصف پیادگان امیرسبزوار را بشکافند وبعدآنها دا محاصره کنند وآنکاء 
سربازان دانابود نمایند مگراینکه تسلیم شوند . 

هنوز فاصله بین دوقشون زیادبود ومن نمی‌توانستم دستور حمله سوارانء خود راصادر _ 
کنم ذیرا میدانستم که درصورت حمله تااسبها بقشون امیرسبزوار برسند ازنفی میافتندوقتی 
فاصله دوقشون‌کم شدمن مشاهده نموم که سر باز ان پیاده امیرسبزوار نیزه‌دار ند ونیزه بر ای ۱ 
سوارانی که حمله می‌کنند خطری است بزدگ. زیرا سرباذان پیاده با نیزه‌های خود اسب‌هارا 
بقتل میرسانند وازآن بیعد سواران مبدل به‌سربازان پیاده می‌شوند وارزش جنکی آنها تنزل 
می‌کند .من (قولربيك) و (اود گون‌چتین) راپرای مشورت بقلب‌سپاه احضاد کردم وآنهاهم 
گفعند که نیزه‌سر بازان پیاده برای اسبهای ماخطر نالاست. هن‌درصدور فرمان حمله‌خودداری 
کردم وصبر نمودم که قشون امیرسبزواد بماحمله‌ورشودومن از آن‌خووداری خرمتده نشدم بو ای 
اینکه يك‌سردادجنکی بالیاقت آن نیست که فقط ازمر بیم‌نداشته باشدبلکه بایدمصلحت‌قعون 
خودراهم در نظر بگیرد ۱ 

وقتی سر‌باذان امیرسبزواد نزديك‌ثرشد‌ند دستوردادم که کما نداران برای تیراندازی 
آماده شو ندومن خودتیر ب رکمان ستم و بر‌طبق امرمن کما نداران آگاه شدنه که مسی‌باید 
باتیرهای ۲بدیده تیراندازی نمایند. تیرهای آبدیده مااززده عبورمی کند ودر فاصله تزديك, 
حتی آزخفتان‌های نازگهم عبورمی‌نماید. ماتیرهای آبدیده رادر ماوراءا لنهر می‌سازيم وظرز 
ساختن آن آذاین قراداست که یکصدسن نمك دادریکصدمن آب‌حل می‌نما ئیم (من‌ماوراءا لنهر 
دومن‌ونیم تبریزبوده است-هترجم) ودر نتیجه يك آپ نمك‌فلیظ بدست میا ید. بعدپیکان‌هائی 
راکه میباید برس تیر نصب شود در آتش می‌گذاديم بطوری که ازفرط سرخی سقیدشوذ وآنگاه 
پیکان‌ها رادر آب نمك فروميبريم اين عمل سه‌مرتبه تکرارمی‌شود ومرتبه سوم. بعداذ این که 
پیکان دااز آب نمك خارج کردند آنّ را بوسیله سوهان تیژ می‌نمایند يك‌چنین پیکانسوسوم 
است به‌پیکان آبدیده ووقتی روی تیر نصب شدو بوسیله کمان پرتاب گردید اززره می‌گذرد . 
شمشیرو نیزه راهم میتوان همین طور آب دادولی از پیکان آبدیده بیشتر استفاده مي‌نمائيم 

آمیرسبزوار باسم (علی‌سیفالدین) خوانده می‌شد وهمسن من بود ومی گفتند می‌دی‌است 
دلیرودانشمند وداردای مذهب‌شیمه. من اودا بین سربازانش جستجو کردم ونیافشم واگرمييافتم 
قصدد اشتم‌يك تیر آ به‌یده راحوله‌او یکنم‌تا از قوت بازو» وهنر تیرآندازی امیررماوراها لنهر مستحضر 
یز ۰ ۱ : 

تیرهای ما که از فاصله نزديك پرتاب می گسردید» خیلی بسرباذان (علی-سیفالداین)" 
لطمعزد وهرتیری‌که من پرتاب می‌کردم یکنفر را ازپا در میآورد من میدانستم که دلکرمی 
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سی‌بازان امیرسبزوار به‌نیزه‌هاگی بلنداست که دردست. دارند و آن نیزه‌ها سبب شده که درصدد 
بررآیند بسواران من حمله‌ور شوند مااگر می‌توانستیم با تیراندازی شدید, نیزه‌ها دا از دست 
سرباذان (علی‌سیفالدین) دود کنیم» پیروزی باما بود وقتی مادیدیم که صفوف سربازان هیر 
سبزواد هفشوش شدخود رابرای حمله آهاده کردیم سلاح اصلی سرباژان من درجنك سبزواد؛ 
تیرو کمان بودوشمشیرو تبرمن بتجربه آموخته‌ام که وقتی سوارانم حمله می‌کنند شمشیر براک 
آنهاخیلی مقیدنیست ودرعوض تبر(تبرژین_هترجم) مفیدتن است‌مشروط براینکه دسته‌های‌بلند 
داشته باشد. شمشیروقتی برسر بازخصم فرودمی‌آید اورااز کار تمیاندازد مگراینکه حلقومش 
راقطع کند یاش‌کمش راپاره نماید. مکاربردن شمشیر, هنگامی که سواران‌حمله میکنندمستلزم 
این است که سوار بتواند درموقع شمشیرزدن از نیروی اسب‌هم استفاده نماید و این‌کار ازعهده 
0 ساخته نیست ودروسط هیجان کارژار سوار فرصت ندادد که اسب خود راطوری‌بحر کت 
در آورد که و قد , دودست اسب برزمین قرارمیگیرد وی شمشیر بیندازد تااینکه نیروی اسب 
مکمل نیروی سوارشود وسرباز خعم اژیادر آید اگرسوار بتواند درهوق حمله, اسب خود دا 
طوری بح ر کت در آوردکه ازئیروی اسب برای شمشیر زدن استفاده نمایه ممکن است بايك 
ضربت شمشیر, سرباز خصم رانص فکاد. ولی چون آن فرصت, بتدرت بدست می‌آیده بهترین 
سلاح , هنگام حمله سوارات تبراست بشرط اینکه دسته‌ای بلئد داشته باشد. چون تبروقتی 
برسرباز خصم فرود بیاید اورا ازپا در میآورد ولوس زره اسابت نماید وضربت شدید تبر 
برای از پادر آوردن سی‌باژ دشم نکافی است . 

وقتی‌ماصفوف مغشوش سر باژ ان‌امیرسبزوار رادیدیم واسب‌ها رابحر کت در آوددیمو تبر‌ها 
را بدست گرفتیم خیلی‌امیدو ار بودیم که‌شیر ازء قشون(علی‌سیف لدین)دا بکسلانیمو لی‌قبل اژاینکه 
بس با ژ ان:خصم برسیم با ر ان‌سنگه بر‌سر با ریدن کر فت ومعلوم‌شد که‌سر باز ان امیرسبزو ار با فلاخن برمل 
مگ میبارند. باران ستگه آنقدر که برای اسبهای ماخطی‌ناك بود برای خود ماخطرنداشت 
و مده‌ای ازاسبها ازیادر آهدند و آنهائیکه پیاده ماندند بعقب بر گشتند چون دیگروجودشان ۱ 
درمیدان جنگ مفید نبود. ۱ ۲ 

من میتوانستم برای حفظ جان عده‌ای ازسر بازان خود دستور بدهم که حمله را متوقف 
کنند و لی بمصلحت نبرد ۰ من اگرحمله را متوقف میکردم (علی-سیفآلدین)صفوف سربازان 
خود دا منظم میکرد و بازنیزه‌های سر باذان راء‌حمله دابرما می‌بست آذاین گذشته اگر دستور 
و قفه حمله از طرف‌من‌صا درمی‌شد(علی_سیف! لدین)وسر با | نش که میدیدند حمله‌ماد ادرهم‌شکستند 
سیاد قوی دل‌میشد‌ند ومیتوانستند بیشترو بهتر پایدادی کنند, این‌بود که من ازجان عده‌ای اد 
سواران خود گذشتم تااینکه بتوانم شيراز قشون امیرسبزوار دا بکسلائم . 

(اورگون-چتین) فرمانده جناح‌جنوبی که گفتم دوهز‌ارتن ازسوادانش ازنژاد (چتین) 
بودند چون درندگان بجناح راست قشون امیرسبزواد حمله‌ور شد. (قواربيك) فرمانده جناح 
شمالی من یز که سرباذانش مثل‌او نزاد منول بودند بادلیری به جناح‌چپ قشون امیرسبزواد . 
حمله کرد. اکفرسر بازان من؛ درقلب سیاه از تراد ماوراءا هر محسوب می‌شد ند ومثل‌خودمن؛ 
قامت بلند داشتند آنها میدا ستند که اگردد میدان جنگ روبر کردانند پاستی بخرج بدهند 
بدست خودمن کشته خواهند شد . 
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سر‌بازان من اطلاع داشتند که در کارزار چشمهای‌من‌ماقب‌اعمال يکايك [نها میباشد 
ومن ممکن است هر گناه راعف و کنم. ولی دو گناء ددنظرمن غیرقا بل بخشایش است یکی‌خیانت 
ودیگری سستی درمیدان جنکه. من چون در کارزارنسیت بخودسخت گیر بودم و بخویش ترحم 
نمیکردم» نمی‌توانستم بدیکران ترحم کنم وسزبازان من‌میدانستند که هیچ‌خستکی وخطروجود 
ندارد که من خود آن را استقال ننمایم ۹ ٩‏ 

وقتی ما بسر‌بازان امیرسبزوار رسیدیم» مواجه بايك مقاومت شديدشديم. بااین که‌صفوف 
سربازان (علی‌سیف لدین) مغشوش شده بود, سربازان اوتوانستند خودرابهم نزديك کنند وبا 
نیزه‌های بلند راه‌عبورما داسد‌نمایند. هنیزه که در سینه یاشکم يك اسب فرو میرفت یکی از 
موادان‌مراپیاده میکردومردپیاده محبور می‌شد بعقب‌میدان جنك بروددرحا لی که نیزه‌داران‌قشون 
امیر سبزواراسب های مارا بقتل میر‌سانیدند عدء‌ای دیگر از آ نها. برماسنگت می‌بار بدند و 
ضر بات شدیدسنك, سواران مراازصدرژین بزمین میا نداخت. 

بااینکه وضی‌میدان جنك درقلب سیاه برای مانامساعدبود مر حمله رامتوقف نکردم 
چون میدانستم, اگرحمله متوقف شودشکست خواهیم خورد. درجناح جئوبی من (اورگون_ 
چتین) موفق‌شده بودکه انتظام صفوف سربازان امیر سبزوادرا مختل کند وسربازان (علی- 
سیف‌الدین) عقب نشیئی میکردند. درجنام شمال ما (قولر‌بيك) پیش میرفت امامن درقلب 
میدان جنك نمیتوانستم جلوبرومبرای اينکه امیرسبزو ار بهترین -ربازان خودرادرقلب‌میدان 
جنك متمر کز کرده بود. ۱ 

درحا لیکه ميجنگيديم يك ضربت شدیدسنك بمنفرمن خودد واگرمتفی برسنداشتم‌سرم 
میشکافت وبعید نیود که بیهوش شوم واززین برزمین بیفتم. بااینکه امیرسبزوار بهترین 
سر‌بازان خودرادرقلب میدان جنك متمر کز کرده بودمن خیلیداضی‌بودم چون میدیدم که کار 
مشکل میدان جنكت برعهده من‌محول شده‌است. من‌نه ازمشکل می‌هراسم ونه ازخطرمیترسم‌ولی 
شایدتمام اف آنمن اینطور نباشند ووقتی‌خودر ادرمقا بل يك اشکال‌بزرك میبینند بوحشت‌در آیند 
ودرمیدان جنك کسیکه بترسدنابود خواهد شد. 

دردوجناح شمالوجنوب سرباذان من جلومیرفتند ولی‌من درقلب سپاه کشته میدادمو 
نمیتوانستم نیروی مقاومت سرباذان (علی سیف‌الدین) دااذبین ببرم اماسر‌بازان من‌عده‌ای‌از 
آتهارااسیر کردند ومعلوم شد که یکی از اسیران (محمد - سیف‌الدین) برادر جوان امیر 
سبزوار است . 

جنك تاانتهای عصر‌طول کشید ودر آن موقم‌جناحین‌هن بقدری پیش‌رفته بودندکه آمیی 
سبزوار فهمید که قلب سیاه اومحاصره خواهدشد. من باحملات دا ئمی‌نگذ اشتم سر با ز انز بده امیر 
سبزوار که درقلب سیاء میجنگیدند برای کمك بجناحین (علی- سیف‌الدین). بروند. من اگسر 
نتوانستم. مقاومت سرباذان امیر سبزواد دا درقلب سپاه ازبین ببرم درعوض بجناحین خود 
كمك کردم چون مانع ازای-ن شدم که سربازان شجاع قلب سپاه به كمك جناحین قشون امیر 
سبزوار بروند. ۱ 

(علی- سیف‌الدین) وقتی متوجه شد که قلب سپاه او بزودی محاصره خواهدشد فرمان 
عقب نشینی سربازان برجسته خودرا صادد کرد و بدینتر تیب جنك باموفقیت من باتمام دسید. 
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می‌میباید بمد آژعقب نشینی‌نیروی امیرسبزور, آن راتعقیب کنم و کارش دابسازم ولی‌بدو علب 
قعون (علی- سیف‌الدین) راتعقیب نکردم یکی‌اینکه غروب آفتاب نزديك بود, وبزودی شب 
فرامیرسیدومن اکر‌قتون (علی- سیف‌الدین) راتعقیب میکردم دد کشوری که وضع طبیعی آنابر 
من مجهول مینمود دچارخطرميشدم. دیگراینکه عده كثيري اسر باژان من کشته یامجروح شده 
بودندومن نیروی خود راضعیف میدیدم واصلح این بود صبر‌کنم تاپبرانم بيایند و بمن 
ملحق شوند. 

بعدازاینکه چنك تمام شدومن اسان خوورابرای دریافت گزارش احضار کردم معلوم 
شد که در آن روز,انزده هزارتن اژچهل حزارسوارما کشته یامجروح شده‌اند. ولی‌ما بايك قشون 
هفتاد هار نفری جنکیده بودیم وسربازان امیرسیزو ارخوب میجنکید ند. 

همینکه میدان جنك ازجنکجویان خالی‌شد افواج کر کس ها در آسمان پدیدارشدندتا 
مردار بخور ند و لی‌چون تاریکی قرودآمدمن نمیتوانستم دستوردفن اموات را صادر کنم خاضه 
آنکه پیش‌بینی میکردم در آن‌شب شاید امیرسیزوار بماحمله ورشودوشبیخون بزند ولذا تمام 
سرباژان بایدآماده بجنك باشندوا گرقسمتی ازآنهاماهوردفن امواتکردند نیروی ما ضمیف 
میشود. يك قرما نده جچنکی بعده از پایات یکروزه جنك و لوفا تح‌شده باشد خیلی کاردادد و باید 
گز‌ارش‌افسران خودراددیافت کند ومراقبت نماید که تااشکه مجروحین موردمداواقرار بگیر ند 
وارده گاه خویش راطوری ترتیب بدهد که موردشبیخون قرارنگیرد. من دستورداده بودم که 
( محمدب سیف‌الدین) برادر امیرسبزواررا که اسیرماشده بوددرخیمه‌ای نزديك خیمه من,تحت 
مراقبت قراد بدهندتا درخصوص برآشرش و نیروک او. ازوی کسب اطلاع کنم. 

وقتی شب فرود آمد (محمد سیفالدین) بنمازایستاد و(قولر‌بيك) که‌کنادمن بودگفت 
ای‌امیر, نگاه‌کن این مردچگونه نمازمیخواند من میدانستم که برای‌چه (قولر‌بيك) تعجب 
کرده اما تجاهل نمودم ویرسیدم چه چیزاوسیب حیرت توشده است. (قولربيك) گقت ابن مرد 
موق نماز خواندن, دستهاراروی سینه نمیکذارد. مملوم می‌شدکه (قولربیك) تاآن «وزدسم 
نمازخواندن شیمیان راتدیده بودو با و گفتم (قولربیك) نصا گزار هنگامی که بنماز می‌ایستده 
چون مقا بل خداونه حضودبهم میرسانه بایه مودب و طوری باشد که معلوم شود به خداوند 
احترام می‌گذ‌ارد. هرمسلمان مجازاست که حرطور که میل داردمقا بل خداو ندبایسته مشروط 
باینکه آن ایستادن مطابق دسم و آئین اومحترمانه باشد. مااحترام رادراین ميدا نیم دودست‌را 
بررسینه پگذاريم ونماز بخواتيم واين مرداحترام رادراین میداند که دو دست دابرطرفین بدن 
بچسبا ند و نماز بخواند واگی دربین مسلمین جماعتی‌باشند که درموقع‌ادای احترام دودست‌زاجر 
سر بگذار ندمیتوا ننددرحا لیکه دستهارا برس گذ‌اشته| ند نماز بخوانند. 

آن شب, امیرسبزواربما حمله نکردوصبح روزبعد, سربازان مسن مبادرت بدفن اموات 
کردند و لی کفتارهاشب پیش قسمی‌از اچسادراخورده بودنده. من‌اذ (محمدب سیف لدین) برادد 
جوان امیرسبزو ارراجع‌به نیروی‌برادرش پرسش کردم وا و گفت نیروئی که روز قبل باماجنکید 
۵ هنارس باز بود وبرادرش ۳۰هزارس‌بازدیگردرسبزواردارد. بطوریکه (محمد-سیفالدین) 
گفت شماره تلفات قشون امیرسبزو ار بیش از آنهائی‌بود که اجسادشان درمیدان جنك باقی‌ما ند 
برای اینکه سبزواری هاء یکقسمت ازاموات خودراازمیدان جنك خادح کردند تااینکه‌زیرسم 
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اسبهاو لکدپیاده هاقراد لگیر ند. 
بااینکه ازسر بازان آمیر‌سبزوارهم عده‌ای کشته شده بودند من نمیتوانستم باه ۲ هزار 
سوادبقشون امیرسبزوارحمله کنم. خوشبختانه فروب[ نروزطلایه قشون پسرم (جهانگیر) که از 
راه اسفراین وجوین‌آمده بودنمایان گردید و بعدازاینکه (جهانگیر) بوسیله طلایه فهمید که‌من 
آ نجاهستم: در نیمه‌شب خودرایمن رسانید. ازوی پر‌سیدم که آ یا ازحال برادرش (شیخعمر ) اطلاعی 
داردیانه؟ جواب داد که ازحال او بکلی‌بی‌اطلاع است و لی‌طبق موافقتی که حاصل شده اومی‌با بد 
خودرابه مزینان بسا ندیعنی بجنوب سبزواد برسد. 
ورودقون (جهآنگیر) ماراتقویت کرد وآماده نمود که مر تبه‌ای ی نیروی آمیر 
سبزوار حمله ورشويم. : 
"آمیر سبزوار فهمید که يك نیروی‌قوی‌بکمك منآمده است‌ودانست که ا گرم تبه‌ای‌دیگر 
درصحرآ. بامن مصاف بدهد کشته خواهدشد لذابسرعت باز گشت نمود وخوددا بسبزواررسا نیدو 
ددریثاه حصنارشهر قرار گرفت. 
گفتم‌محاصره کردن يك قلمه‌چنکی وازپادر آوردن محصورین آن کاری‌است‌طولانیو خستگی 
آورو لی‌کسی که میخواهد نا ئل‌بتحصیل پیروزی شود باید آن‌کار طولانی داپیش گیرد وبا نجام 
پررساند. من ازوضع داخل شهرسیز و ارجز آنچه از (محمدسیف‌الدین) شنیده بودم اطلاع نداشتم 
وفقط میدانستم شهری‌است بزركك وم کزفقا لی‌بافی خراسان ومیگویند که سیصد هزار کار گردد 
کار گاههای قالی‌بافی‌آن کارميکنند. جلگه سبزوارمثل نیشا بور آباد نبود وازاو لین روزهای 
محاصره شهرمن متوجه‌شدم که در آن جلکه بادی میوزد که تمام خاكگ بیا بان دادوی ما میریزدو 
تاروزی که جنك سبزوارادامه داشت آن بادها مارااذیت می‌کرد. 
تمام اقداماتی‌راکه من ددنیشابود» برای اذپا در آوددن نیروی مقاومت محصودین 
با فجام رسانیدم درسبزوارتکراد کردم وقناتهائی راکه اژخارج بشهرمیرفت کور نمودم واطراف 
شهردرفواصل نزديكودود. روزوشب, نگهبان گماشتم تاا گر‌شهر,دارای راههای زیرزمینی است ‏ 
سکنه شهر نتوانند ,برای تهیه آذوقه از آنچا خارج شوند و تمام مردانی را که درقصیات. و قراء 
اطراف سکونت داشتندبه بیگاری گرفتم تااینکه درختهای کهن را بیندازند وچوبآنهادا پای 
کار بیاورند تانجاران بتوانند برجهای متحژك بسازند. چهاردسته از کسانی داکه ددنقب زدن 
مهارت داشتند مامور کردم که ازچهار طرف شهر نقب بزنند و آنقدرپیش بروند تا اینکه بپای 
حصار شهر برسند و زیر حصار راخالی نمایند تا اینکه بتوان در آنجا باروت نهاد و 
منفجر کرد 
برطیق دستورمن چهاد برج دیده بانی مر‌تفع درچهارطرف شهر باخشت و چوب با سیون 
تااینکه دیده بان های ماهمواره در آن برجها باشند و ازوضع شهرآ گاه شوند. مابوسیله ساختن 
بر‌جهای مزبور که خیلی مر تفع‌بودتوانستيم شهرسبزواررا بخوبی‌ببينيم وبانبوه جمعیت آن هی 
ببریم من ازمشاهده انبوه جمعیت خوشوقت شدم زیرامي‌دانستم شهری کهآنقدد پرچمعیت است 
درمةا بل محاصره پایداری‌نخواهد کرد وبزودی ازپادرمی‌آید برای‌اینکه نمی‌توانآذوقه] نهمه 
افراد رافراهم نمود. اما بعددانستم که‌امیر سبزواد پیش بینی محاصره شهر را هم کرده. آذوقه 
فراوان در آنجا کرد آورده بود. در حالی که وسایل گشودن شهر را فراهم میکردم از تا خر 
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(شیخ - عمر) فرژزندم ناراحت بودم. او که فرما ندهی چهل هزار سواد راداشت ت می با بد وارد 
مزینان واقع در نزدیکی سبزوار شود اما ازوی خبری نمیرسید و من ( جهانگیر) دا با سه 
هزار سوار مآمور کردم که از داء مزینان بطرف شمال برود و تحقیق کند که نیروی شیخ‌عس 
کجاست و برس او و سوارانش چه‌آمده است. 

انز ای سراراعشن راد اقاونه ز نا متناضره خهی انامه دادیم خریوژازطرف 
مانامه‌هائی به‌تیر بسته می‌شد و بطرف شهر پرتاب میکردید و من در آن نامه‌ها بسکنه شهرو 
سرباژان امیر سبزوار می‌گفتم اکر ترك مقاومت کنید و شهر را تسلیم نمائید زنده خواهید 
ماند و گر نه تا آخرین قی کشته خواهید شد و من زنان و فرزندان شما را اسیر خواهم کرد 
و ببردگی خواهم برد ولی تهدیدهای من اثرک در مدافه‌ین نداشت 

يك‌روزمن بوسیله تیرچندنامه نسوی شهرپرتاب کردم وازامیرسبزوار خواستم که‌هنگام 
عصر بالای حصار بیاید ومنظره‌ای رابچشم خودببیند. درموقع عصر آمیرسبزوار که گفتم مردی‌بود 
همسن من‌ودارای مذهب شیعه بالای حصار آهد. من‌امر کردم که برادرش (محمد_سیفا لدین) 
رامصار نزديك کنند. تیرانداژان ماآماده بودند که اگرازطرف عدافعین که بالای حصاردیده 
می‌شد‌ند بطرف ماتیراندازی شد. آنهاهم تیراندازی نمایند. ولی تیراندازانی که اطراف‌اهیر 
سبزوار بود ند کمان‌ها راازدوش آو بخته‌نشان میدادند که قصدتیر انداژی ندار ند . 

مثادی ما از طرف من خطاب بامیر سبزوار بانك زدای ( علی - سیف‌الدین ) اگسر 
دروازه‌های شهررانگشائی وسبزوار دراتسلیم‌نکنی, اينك مقابل چشم‌توبرادرت بهلاکت خواهد 
رسیدوميکويم که سراز بد تش‌جدا کنند. (علی-سیف|لدین-موید) خطاب بمن فریادزدای (تیمود 
بيك) آیااسیر تواجاژه دارد حرف بز ندیا نه؟ بوسیله منادی جواب دادم می‌تواند حرف دز ند. 
امیرسبزو ارخطاب ببیادرخود گفت ای‌محمد, آیا تومیل‌داری زنده‌یمانی وماشهرزاتسليم دشمن 
کنیمبا این که بهترمیداتی مامقاومت‌نمائيم و لومقاومت ماسبب‌م رکک توشود. (محمد.سیف‌الدین) 
گفت مقاومت کنید و آنگاه اظهار کرد (تیمور لنگت) بجللاد بگوسر آژبدن من‌جدا کند . 

پمنادی گفتم آ نچه من‌بمحمدمی گویم باصدای بلندبرای امیرسبزوار تکرار نمایدو آنگاه 
این واقعه رابیان کردم جدسن الب‌ارسلان درسیصدو پنجاه سال قبل آذاین با پادشاه (روم) باسم 
(دیوجانی‌چهارم) جنکیه واورا مغلوب واسیر کرد. (توضیح) - تیمور لك هما نطور که‌تظاهر 
می کرد اژنسل چنکیزاست خودرااز نژاد (الپ‌ادسلان)هم‌میدانست دد صورتی که (الپ‌ارسلان) 
پادشاه سلجوقی و پدرسلطان ملکشاه معروفازاجداد تیمور لنك نبودواین تذ کررالازم‌دانستيم 
که‌خواننن گان محترم مشتبه نشوند_مترجم) محلی که پادشاه دوم اسیر‌جد من‌شد. شهری بود 
واقع درارمتتان و سداژاین که (دیوجانس‌چهارم) اسیر گردید اورا باز نجیر نزد (الپ‌ارسلان) 
آوددند. (الپ‌ارسلان) آزاو پرسید اگر توبرمن دست می‌یافتی ومسرااسیرمی‌نمودی بامن چه 
می کردی! (دیوجانس چهارم) گفت تورامیفروختم. (الپ‌ارسلان) حیرت‌زده پرسید آیامرا 
می‌فرروختی ودرصدد برنمیاآًمدی که مرابقعل برسانی پادشاه (روم) گفت نه برای این که کشتن 
توبی‌اهمیت بود. توتاروزی برای من‌اهمیت داشتی‌که من تورامغلوب فکرده بودم وبعداژاین 
که‌تورا مغلوب کردم واسیرشدی و باز نجیر تودا نزدمن آوردند کشتن توبراعسن بیش از قتليك 
مورچه اهمیت نداشت ولی ازفروختن تواستفاده میکردم : 
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(ا لپ‌ارسلان) پردیدمر| بکه‌میفرروختی پادشاه روم جواب دادتودا بخودت یاشخصی که 
حاضرمی‌شد توراخر یداری کند میفروختم (بایدمتوجه شدکه منظور اذپادشاه روم‌پادشاه روم 
کوچك یا(رومیه| لصفری) است که پایتختش شهترقسطنطنیه بود که امروز موسوم به استانبول 
می‌باشد - مترجم) 

(الب‌ارسلان) هم موافقت کرد که پادشاه (دوم) دا بفروشد و چون غیراز خودش کسی 
خریدار وی نبود. (دیوجانس چهارم) را بخودش فروخت و اينك ای محمد, هررگاه توبتوانی 
خودرا خریداری کنی, یابراددت حاضر باشد تورا خریهاری نماید من تورا خواهم فروخت 
امیر سبزوار از بالای حصار بانك زد برادرم دا بچه مبلغ میفروشی ؛ . بوسیله منادی جواب 
دادم بمبلغ دو کروردینار آمیر سبزوار بانك زد در تمام این شهر يك‌کرور پول نقد وجود 
ندارد گفتم دروغ میکوئی , و تو که دارای يك قشون یکصدهزار نفری هستی کرورها پول 
نقددادی و تا کسی کرورها ثروت نداشته‌باشد نمیتواند يك قشون یکصدهزار نفری رانگاهداری 
نمایه . . 

امیر سبزوار گفت من می‌توانم برای رحائی براددم یکصدهزاد پدیناد بیردازم مشزوط 
باین که اورا سالم تحویل مین بدهی  ,‏ 

1 گفتم یکصدهزار دینار فدیةٌ يك باژرگان است که بدست ما اسیر شود نه مدیةٌ بررادد 
امیی‌سبزواد. (علی - سیفالدین) گفت من نمیتوانم برای دهائی برادرم بیش اذ این‌بپردازم 
گفعم من میخواستم از دوش (الپ‌ارسلان) پیروی‌کنم و برادرت دا بفروشم وچون توخریداد 
پر آدرت نیستی و کسی‌دیکر هم‌نیست که‌خریدار وی باشد.آورا بقعل میرسا نم تااز زحمت نگاهداری 
او آسوده باشم. 

آنگاه باشاره من جلاد سر از بدن (محمد - سیف‌الدین) جدا کرد و از بالای حصاد 
شهر» صدای شیون برخاست و هن گفتم سر محمد دا بالای یکی از برجهائی که مشرف برشهر 
بود نصب نمایندتا. سکنه شهر آن را ببینند. _._ ۱ 

همان شب(علی - سیف‌الدین) بخون خواهی بر‌ادرش به‌ما شبیخون زد. وقتی يك ثلث 

از شب گنشت يك مرتبه دروازه‌های شهر باذ گردید و درد حالی که سربازان امیرسپزواراز 
آشهر خارج می‌شدند و بما هجوم می‌آوردند هزاران نفر از آنها بوسیله نردبان از حصارشهر 
فرودمیاً مدند, عده‌ای آژمهاجمین حشعل داشتند و همین که به‌خیمه‌های مامیرسید‌ندآنهارا آتش 
می‌زدند تااینکه ما دا بترسانتد و مان از این شرندکه بتوانیم قوای خود را متمکنکنيم. 
رسم من ان‌است که دد موقم محاصره يك شهن» هگن انیهاز زا فوویل ارف وگاء قرار ميدخ. 
هکس که شهری را محاصره میکند بخضوص اگر در آن شهر" يك قشون بزر که باشد باید 
پداند که هر لعظه از اوقات دوذ با شب ممکن است سرباذان محصور از شهر خارج شوند و 
په‌نحاصره کنند گان حمله نمایند. وا گردرموقم‌حمله,اسب‌ها دراردو باشندطودی بی‌نظمی‌بوجود 
می‌آید که نمیتوان جنکید برای این که اسب ها:» از هرطرف میکریزند بخصوض اکر آتش 
افروخته شود و حریق, اردو گاه را بسوزاند. زیرا اسبهای ما که جنگی‌هستند از هیاهوعمیدان 
چنکه نمی‌ترسند اما از آتش بیم دادند و وقتی بسوجود میآید اضارها دا پاده میکنند و 
میک یز ند. 
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ماچون‌درسیزوار اسپ جای خود را در عفب جاداده بودیم آن شب‌بمد از اینکشییخون 
غروع شد خیلی نگرانی نداشتیم. دو سردار من (قولربيك) و (اورگون - چتین) میدانستند 
"۵ اگر خصم اذ شهی خارج شد و بما حمله‌نمود آنها میباید با نیروی که تحت فرما ندهی‌خود 
دار ند دمن ملحق شو ند. 

من با نها گفته بودم که در موقع محاصرء نیروی مااطراف شهی متفرق است‌و امیر 
سبزواد يك قشون قوی در شهر دارد که‌بعداز خروجاژ]نجا میتواند در پیر عون شهر, نیروک 
متفرق مارا نابود کند لذا همین که سر‌بازان امیرسبزواد از شهر خارج شدنده آنها با ید یا 
نیروگی که دارند خود دا به‌من برسانته تاقوای مامتمر کن شود و آنوقت می‌توانیم مهاجمین 
را از میان بردادیم و وادد شهرشویم. 

درحالی که اژ همه جافریاد بکوش میرسید و ثاله مجروحین شنیده می‌شد و سر بازات 
امیر سبزوار دشنام میدادند و بوسیله ناسزاگوئی خود دا قوی دل میکردند (قولر بيك) و 
(اور گوت‌چتین) خود را به‌من دسانیدند من که‌در مشرق شهر بودم فرمانهی حمله دابرعهده 
گرفعم و (قولربیك) دا فرمانده جناح داست و ( اودگود - چتین) دا فرمانده جناح چپ 
کردم و حمله متقا بل ما یاتبآغاژ گردید. من دوتبی در دست داشتم و ازچپ وراست میزدم 
و مشعل داران ماء میدات جنگ را برای مادوشن میکردند و قسمتی از میدان جنگ هم از 
شمله‌های حریق دوشن می‌شد . شاید اگر دیگری بجای من بود دستور میداد که حریق‌ها دا 
خاموش کنند تااینکه خیمه‌ها از بین‌ترود ولی من میدانستم که مسئله خاموش کردن حریق 
يك مسئله فرعی و بی‌اهمیت است. و بفرض ای ن‌که تمام خیمه‌های ما براش‌حریق آذبین‌میرفت 
مامی‌توانستيم آنها دا تجدید کنیم زیرأ همه شهر‌های خراسان غیر از سبزوار از آن مابود و 
دستور می‌دادیم که در آنّ بلاد؛ سرعت برای ماخیمه فراهم نمایند, و آنچه اهمیت داشت‌این 
بود که از موقع استفاده نمائیمو خود دا بشهی برسانيم. 

تمام نیروی من در مشرق شهر متمر‌کن گردیده بود و جناح راست من شمال و جناح 
چپ من جئوب شهر دا میگرفت و مابطور منظم خود دا بدودزواژه بزرگهه شهر که هردو دد 
مشرق قراد داشت نزديك ميکردیم. 

مربازان امیر سبزوار باشمشیر می‌جنگیدند و ماباتبر و ضربات ما آنها دا از پادد 
میآورد و دراه مابا لاشه سربازان امیرسبزوار هستود میگردید . تا نکه مابجاگی دسیدیم که 
بادرواژه‌های شهر ۰ تقرییاً بیش از پنجاه ذدع فاصله نداشتيم و در آن موقع کسان ی که درشهر 
بودئد : بدستور امیرسبزوار درواژه‌غا دا ستند. 

امیرسبزوار وقتی در یافت که شبیخون او, منتهی بعدم موفقیت شدهمان گونه که دد 
آن دوز برادری را فدا کرد درآن لحظه هم‌جمعی از سی بازان خود را فدا نمود و درواژه‌ها 
را بست و داه مراجمتآنان را شهر مسدود کرد. 

تا آنموقع سربازان سبزواری بادلیری میحنگیدند ولی وقتی متوجه شدند که‌دروازه‌ها 
را بستند و راء باز گشت آنان را مسدود نمودند دلسرد شدند . ما ميدائستيم بعد ازاینکه 
درواژه سته‌شد قدری طول میکشد تااینکه پشت دروازه داسنك چین‌نمایند و اگر زودبجنبيم 
ممکن است مانم از سنك جبن کردن شوم . 

۷۲ 


سربازان سبزواری دیگر مقاومت نمیکردند وسلاح دا برزمین می‌انداختند و تسلیم 
می‌شد نده و بااین که تسلیم شدن آنها 9 سهل کرد وتوانستیم زودتر خود رابدرو اژه‌ها 
برسانیم وقتی بمدخل های شهر زسیدم که پشت درواه‌ها را سنك‌چین کرده بودند. 

ور آن ره در آنها بود از بین دفت‌ولی 
پاسپ‌های ها آسیپ نرسید. و در عوض تمام سر‌بازان امیر سبزوار که از شهر خارج شده‌بودند 
بقعل رنیدند یامچروح و اسیر شدندو صبح روزیعد, من امر کردم مجروحین سخت سبزواریه 
را بقتل برسانند زیرا ماوسیله نگاه‌داری آنها دا نداشه شتیم ولی مجروحین خفیف واسرارانگاه 

داشتیم که از آنها کار بکشیم و در صورت امکان بعداژ خانمه جنگ در قبال‌دریافت فدیه آ نها 
را آذاد نماگيم . 

در بامداد وقتی من خاکسشص خیمه‌های سوخته رادیدم و مشاهده کردم که عده زیادی‌از 
س‌بازان ما بقتل‌رسیده| ند عهد کردم که بمداژ تسخبر سبزوار» در آن شهرجانداری باقی‌نگذادم 
و تمام سکنه شهر را بقیل برسانم . 

ازبامذاوروزی که شب‌قبل از آن» امیر‌سبزو ار بماشبیخون زدمن بافسران خوددسورداوم 
که‌عده ای ازسربازان ماراازراه حصاروارد شهر کنند ولی مواظب باشند که آ نهازا بیهوده نکذتن 
ندهندهن موجه شدم که درسبزوار روشی که درجنگگ نیشابود مفید واقع گردید بدون فایده 
است وسربازان (علی-سیفالدین-موید) امیرسبزوار نخواهند گذاشت که سربازان مااژذاء 
حصاروادد شهررشو ند و آن‌جا راتصرف نمایند و لی میخواستم حواس امیرسبزواد وسر باژان او 
راپرت‌کنم وآنها متوجه نشوند که مامشنول نقب‌زدن هستیم تااینکه ازراه نقب خوددا بداخل: 
شهر‌پرسا نیم . 

۱ وقتی ددپیرآمون حمار فوفائی دائم حکمفرما باشدصدای کلنگ زدن بکوش مدافعین 
نمیررسده زیر حواس آنها متوجه صداهای زیرزمیئی نیست صدای النگگ کسان ی که نقب میز نند 
بویقه درموقع شب که سکوت‌حکمفرما اسن خوب‌بگوش میرسد لذا بموجب دستوزمن» سربازان 
مادوموقع شب‌هم باافر‌وختن مشمعل‌ها حصار دادوشن میکردند و مدافعین داتا بامداد مشنول 
می‌نمود ند, چند‌بارعدء‌ای ازسر بازان دلیرمن ازراه‌حصار وادد شهرشدند ولی قیل از اینکه 4 
بتوانند درشهر جلو برو ند پقتل رسید‌ند. آن فدا کاریها ننیجه مستقیم نداشت ولی‌دادای نتیجه 
فیر‌مستقيم بودوسبب میشه که مدافمین نتوانند به‌نقته‌ما پی‌ببر ند. ارحالی که سربازانما مشمول . 
نقب‌زدن بودند» ( گورخان) .در نیشابور مشغول تهیه‌باروت بود : 

( توضیع_گورخان‌در قشون‌امیر تیمور فرما نده کسا تن نو کفبازوت تورمنکر: ندوازرافورخان ۰ 
هم‌می گفتند وما کلمه قورخانه را که هنوزمتداول است از گورخان کرفته‌ایم_هترجم) من‌بدوعلت ۰ 
گفته بودم که باروت ر آدذ نیشا بوز تهیه کنندز ین اسا ختن جاروت کاریاست خطر ناو احتیاج به‌دقت‌زیاد : 
داردو گاهی‌منفجر می‌شودو عده‌ای زیاد زابقعل می‌رسا ند وا کر بادوت رادر اردو گاه‌ما درسیزوار 
تهیه میکردند مکن بود عده‌ای ازسربازان من کشته شوند. دوم اينکه من از خاسوسان امیر 
سبزواد خائف نودم و بیم‌داشتم که آنها برازساختمان باروت‌پی‌ببرند درصودرتی که من‌نمی‌خواستم . 
هیچمکن فغیرازما ازساختتان باروت منتحض گردد: اگرجن‌توداند که رای تو توچیست- بر آنای 
ورانش نبایه گریتت : ۰ 

م ۳ 


من یقین داشتم که بین زارفین قصبات وفرای سبزوار که ماآنها رابه‌بیگادی گر‌فعه 
بودیم وبرایسا برج میساختند عده‌ای ازجاسوسان امیرسبزوارهتند و آنها تمام کارهای ما 
راپاطلاع امیرسبزو ار میر‌ساننه و نمیخواستم امیر سبزواد بفهمد که مامشغول ساختن باروت 
جستیم وازچگونگی ساغعن آن ملع شود . 

من تأ کید مُیکردم که نقب‌ها زودتر باقعام نرسدو لی جزدردو نقب شر‌قی‌وجنو بی‌سبزوار, 

کاد» بروفقمرادپیش نمیرفت نقبی که ازطرفمغرب حفرمیکردند و بحصاد شهر نزديك‌میگردید 
پراثراشتباه معماری که سرپرست آن نقب‌بود اعوجاج پیداکرد وقسمتی اژاوقات‌سا بیهوده 
_ گذشت ومن دستورقتل آن معمار راصادر کردم تامعماران «یگربدانند که وقتی منيك کاررا 
پآ نها محول میکنم بایددقت تمایند ودل بکاربدهند تااشتباه نکنند نقبی که ازشمال شهرحفی 
میکر د ند پسنك‌خورد وطبقه سنك بقدری ضخیم بود که نقیبان‌ها نمی‌توانستند ازذیرسنك عبور 
کنند معماری که متصدی حفر نقب شمالی بود ترسید و تصور کرد که من اورا نیررخواهم کشت. 
ولی باو گفتم که تومقصر نیستی وهیچکس نمیتوا تست پیش‌بینی کند که نقب بسنك خواهد خورد 
عاازدو نقب غربی وشمالی صرفنظر کردیم و تصمیم گرفتیم که‌ازراه شرق وجنوب واددشهر شویم. 

قبل آژاینکه حصاررآددشرق وجنوب ویران کنیم شور تمودیم که آیاموقع شب‌واردسبزوار 
شویم یاهشگام‌روز. نتیجه مشورت مااین‌شد که سبزوارشهری است بزركه وماازوضم داخلی شهر 
,اطلاع ندادیم وشب. هر‌قدرمشعل دوشن کنيم, باندازه دوز دوشن نیست. لذاباید درموف‌دوز 
بشهرحمله‌ورشد تااينکه سربازانما همه‌جا دابخوبی ببینند وقدم‌بقدم دوچار کمینگاه نشوند, 
تقیبان‌ها درمشرق وجئوب شهر, زیرحصار داخالی کردند وحفره‌ای بزركك بوجود آوردندآنگاه 
جوال‌های پراز باروت رادر آن‌حفره| نباشتند وماژيرهريك اژدوحصار شرقی وجئوبی شهریکسد 
من ماورآعا لنهر پاروت‌قراردادیم ويك‌فتیله طولانی وضخیم, ازهريك ازدوانباد باروت درطول 
ثقب‌ها بخارج وصل‌شد ومن امر کردم بمداژ طلوع آفتاب همین که هوادوشن شدوس پازان من, 
برای حمله آماده گر دید ند؛ فعیله‌ها رامشتعل کنند . 

من میدانستم که بعضی‌از تظاهرات و تش‌بقات,درقلب دلیر ترین مردان جنکی اث‌میکند , 
وسیب میشودکه آنها دل داازدست بدهند (امروژ ماميكوئيم که روحیه‌خود راازدست میدهنه 
مترجم) بهمین‌جهت امر کردم که وقتی فتیله‌ها راآتش زدند سفیدمهره بنواژند تااین که حصاد 
شهر باصدای سفیدمهره فرو بریزد (سفیدمهره يك‌نوع بوق بود,و میّتوان نام آن‌را شپپود نهاد 
مترجم) (یوشع) پیفمبر بنی اساثیل که بعداز موسی سرپرست: آن قوم‌شد هنگامی که به حصاد 
شهر( ادیکا) واقم در کنعان‌حمله‌ور گردید همین کاد دا کردوقبل‌آذاینکه حصاد فرو بر بزددستور 
دادکه کیناهادا بسدا در آورند ووقتی حصارشهر فروریخت, مدافعین تصور کرد که براشی.- 
صدای کر ناها حصارشهر فرور یخت وطوری دل از دست دادند که نعوانستند ساعتی مقاومت 
تمایند . ۱ ۱ 
شب قبلازحمله», من‌بسرداران خود گفتم که بسربازان خود بسپارند دوز بعد پس ازاینکه 
واردثهرشدند بخصم ترحم ننمایند وتمام مر‌دان شهردابقتل برسانته مکر کسانی دا که‌به‌منزل 
شیخ‌حسام لدین سبزو اری پناهنده شدند: من‌راجع به‌شیخ‌حسام| لدین سبزواری دانشمند سبزوار 
زپیشوای روحانی آنجا چیزها شنیده بودم وچون عالم بود میخواستم کف احترامش محفوظ 
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باشد . 

صبح روزبند. اندکی قبل‌ازاین که آفتات طلوع کندمن فرمان‌دادم که فتیله‌ها دا مشتعل 
نمایند و لحظه‌ای بعدازاین که فتیله‌ها مشتمل گردید. سفیدمهره‌ها يك‌م‌تبه, حصاد شهردرمشرق 
وجنوب فروریخت ۱ 

من نمیتوانم بکویم که آتش گرفتن باروت وفرو ریختن حصار شهی چکونه زمین را 
لرژانید . 

بطوری که بعدمظلع شدم‌براثردوانفجار مز بورخانه‌هائی که درمشرق وجنوب شهر» نزديك 
حصارد بود ویران‌گردید وسکنه آن زیر آوار رفتند. تا آن موقع اتفاق نیفتاده بود که ما[ نهمه 
بادوت‌رايك‌م‌تبه آتش بزنیم وصدای انفجاروارتاش زمین مراهم بوحشت دد آودد. سربازان 
ماازمشرق وجنوب بشهرحمله‌ور شدند وازداخل شهر فریاد بی‌خاست. مسن چون میدانستم که 
مدافعین شهر, نا گر یز بطرف مشرق وجنوب براه‌میافتند تاراه را برس بازان ماببندند وسایر 
قسمت‌های شهر بی‌دفاع میما ند گفتم که درمغرب و شمال سبزوار» سرباذان ما ازراه حصار وارد 
شهر‌شوند قبلاگفتم که وقتی محاصره سبزوارشروع شد چهاربرج دیده‌بانی مرتفع درچهارطرف 
شهرساختیم تا بتوانيم بطوردائم وضع شهردا از نظر بگذرا نیم. آن‌روز» درشهر طوری‌غوفا بود که‌من 
نتوانستم از بالای برج‌های من دور وضع‌شهرداببیئم و برای مشاهده میدان جنك بحصار رفتم . 
هرقسمت آزشهردارای فرمانده مخصوص بودو آنها میدانستند چه‌بکنند وهرنقطه راکه ضعیف 
میدیدند» تقویت می کردند . 

سربازان امیرسبزوار خوب می‌جنکیدند ولی چون‌ها ازتمام جوانب بسوی مر کن شهر 
جلومیر فتيم یقین داشتیم که برآنها غلبه خواهیم کرد. امیرسبزواد و پسرش که مردی جوان‌بود 
قبلازاینکه درجنك کشته شوند زنهای خانواده خودرا بقنل دسانیدند تااینکه اسیرمن‌نشوند 
و آنگاه درحال پیکادمقتول گردیدند. وقتی‌خبرقتل امیرسبزوار وپس‌جوانش بمن‌رسیددانستم 
که‌سبزوار بطورحتم سقوط‌خواهد کرد. جارچیان‌ما. فریادمیزدند هر کس میخواهد زنده بماند 
به‌مسجد شیخ‌حسام! لدین سبزواری وه‌سجدمیر که مجاور آن است برود. من‌مسجد میرراهم جزو 
منطقه بست اعلام کردم چون شنیدم که خانه شیخ‌حسام| لدین سبزواری آنقدر وسعت نه‌اردکه 
عده‌ای زیادازمردم بتوانشد در آن جابست بنشینند. ای‌کسانی که شرح حال‌مرا میخوانید‌برمن 
خرده‌نگیرید که چر| منزل شیخ‌حسام| لدین سبزواری دا که مردی شیمه مذهب بود. محل بست 
اعلام کردم زیر پیغمبرماو قتی‌بمکه حمله‌ور گردید بوسیله‌جارچی‌ها نداددداد که منزل(| بوسفیان) 
پست است وه کس په منزل ابوسفیان یابه‌خانه کمبه پناهنده شود کشثه نخواهد شددرصودتی که 
(ابوسفیان) بزد گفرین خصم پیغمبر بشمار میا مدو بت‌ها رامی‌پرستید. شیخ‌حسامالدین سبزواری 
مسلما بر(|بوسفیان) برتری داشت ذیراخدای واحد دا می‌پرستید وپیغمبرما را نبی‌مرسل 
هید؛ نست. : ۱ 

وقتی آفتاب بوسط آسمان رسید من ازدرواذه غربی قدم بشهر گذاشتم ومشاهده کردم 
که کوچه حامس‌تورازلاشه اموات وخون خشك شده‌است ووقتی بمر کزشهرنزديك گردیدم. در 
بعضی از کوچه هاچشمم بجوی خون افتاد ومعلوم شد که هنوز کشتارادامه دارد وخون‌تاژه وارد. 
جویهامیشودو براه میافند. قلبم ازمشاهده کوچه های. مستور ازخون شکفته شدذیرامن‌ازجوانی 

ت۷۵ 


آزمشاهده خون دشمنان خودلذت میبردم وهرچه برسنوات عمرم سی‌افزود بیشتر می‌فهمیدم 
که خوتریزی کلید قدرت وتحصیل عظمت است وتا کسی‌خون جاری نکند نمیعواند ترس خود 
رادردلها جابدهد وسطوت خویش دابردیکران تحمیل نمایدولی آنکس که برای‌تحصیل قدرت 
خون میریزد نبایدهوی وهوی‌داشته باشدچون اگرداداب هوی‌وهوی گرددهما نها کهدر :بر امونش 
هستندو ازطفیل اوزندگی مینما ین‌خونش راخواهندریخت. 

هنکام نمازعص‌جنکه سبزوارخاتمه یاقت ومردانی که درشهربودند یابه خانسه شیخ 
اما لدین سبزواری وسجد میررفتند یااینکه سربازان ماتسلیم شدند. تا آن موقم کسی 
مبادرت بچپاول‌نکرد. و لی‌چون جنگ خاتمه یافته بود فرمان غادت اذطرف من صادرشدوهمان 
روژشیخ حاما لدین سبزواری داباردو گاه من واقع درخارج شهر سبزوار آوردند. وقتی شیخ 
وارد اردو گاه من‌گردید سر‌بازانم مسجد متحرك مراکه دارای دو کلدسته آبی‌وقرمزرنك بود 
(وشرح آ نرادادم)سوادمیکرد ندئااینکه نماژمترب رادرسجد بخوانم. یش حسام| ینس واری 
که پیر مرد بودوریشی سفیده دلند‌داشت ازمشاهده مسجدمن حیرت کرد ورنك کلسدسته ها اورا 
متنجب نمود وپرسیدبرای چه یکی|ژاین گلدسته ها آبی‌رنك است ودیکری قرمز گفتم دنك 
آبی. رنك قدرت خداو ند است ورنك‌قرمز, دنك قدرت نوع‌بشی. 

شیخ حسامالدین سبزواریکقت ای امیرماوراء النهر توامروز. نسبت بمن محبت کردی 
وخانه مرابست قراردادی و کسانی که بخا نه من آمدند از کشته شدن معاف گردیدند این محبت 
تویمن جر نت میدهد که ازتوتقاضائی بکنم و بگویم که اد.ك که توفاتم شده‌ای وعده‌ای کفیراز 
سکنه شهر کشده شده‌اند ازتاراج اموال سکنه شهر‌صر فنظر کن. گفتم‌ای شیخ» توفقط قتل‌سکنه 
سبزو اررا بخاطرمی آوری اماقتل سربازان حرابیاد ندادف درصورتیکه عده‌ای کثیر ازسر باژان 
من کشته شده‌انه و آنهاطبق قانون‌جنك بای خونبهای همقطاران خودرابدست بیاور ندلذامن 
نمیترانم تقاضای تودا بپذیرم. 

شیخ‌حسام| لدینسکوت کرد و بعدازچند لحظه گفت پس دستور بده که ز نهاو بسرانودختران 

مردم رااسیر ننمایند و ببردگی تبرند. گفتم‌اپن دستورراهم نمیتوانم صادد کنم سکنه سبزواد 
چون مقازمت کردند کافر حربی هستند و مطابق نص‌آیات قر آن باید زنهای آن هااسیر و 
بر ده‌شو نده ۱ 

آنگاء آ فتاب غروب کرد وصدای موذن برخاست ومن‌به شیخ حساما لدین گفتم آیا برای 
خواندن تماز بمسجد میا ئی یانه شیخ گفت ای امیرماوراءا لنهر تودد فسجد نماز بخوان ومن 
همینجا نماز میخوانم. گفتم این مسجد مال من‌تیست بلکه خانه خداست. ولی‌شیخ حسامالدین 
چیزی ازجیپ خودبیرون آورد وبرزمین نهادو آماده‌نمازخواندن شد. ازوی پرسیدم‌این‌چیست 
که برزمین نهاده‌ای؟ شیخ کفتاین‌مهراست ومادرموقم سجده پیشانی خودراروی مهرمیگذادیم 
پرسیدم‌بر‌ای چه اینکاررا میکنید شیخ گفت برای‌اینکه موضع سجده بایدپاگ باشد لذامیا دد 
موقع سجده کرردن سرداروی مهر‌میکذاريم تااطمینان حاصل کنیم که موضع‌سجمده پاك است گفتم 
ای شیخ حامالدین تو بجای‌يك مهربایدهفت مهرفراهم کنی شیخ‌پررسید برای چه بایدهفت‌مهر 
فراهم کنم. گفتم بموجب نص صریح قوانین اسلا درموقع‌سجده میبایدهفت موضع آززمین که 
هفت فسمت از بدن‌ما با آنتماس حاصل میکند پاك باشدز یا درموقع‌سجده| نکشتان‌دو پا ودودست‌وزا نو . 

ین ۳ 


وپیشانی مابازمین تماس حاصل می‌نماید آیا توقبول داری که درموقی‌سجده میباید هفت موصع 
اززمین که هفت عضوبدن مابا آن تماس حاصل می کندپالك باشد. شیخ گفت بلی‌گفتم پس چرا 
فقط پیشا نی‌خودرادوی‌مهرمی گذاریو برای دو کف‌دستو دوز انو و انگشتان‌دو پا مهرفراهم‌نمیکنی 
شیخ جواب ندادومن باو گفتمای شیخ, نماز گزاراحتیاج بمهر ندارد وفقط باید موضعی کهآنجا 
نماز میخواند پاك باشد و پیغمبر ها در موقع سجده سردا بس زمین می‌نهاد و فريضه دا 
بجا می‌آورد. 

بمدازاینکه ازنمازقرافت‌حاصل شد گفعمیاشیخ شیطان کیست شیخ‌حسامالدین سبزواری 
گفت ای امیر. شیطان عبارت از فرشته‌ای بود که ازجانب خداوند مطرود گردید واز آن موقم 
تا کنون وازحالا تا پایان دنیاء هم خودداصرف گسآه کردن بندگان خدامی کند. گفتم یاشیخآیا 
تواین توضیح دامیپذیری شیخ گفت بلی‌ای امیر, گفتم مردی چون توء که خودرادانث‌نندمیها ند 
نبا یشیطان دااینگونه توصیف کند» من می‌داتم که درشایع اسلام. شیطان اینگونه توصیف‌شده 
ولی‌اینرابرای عوام گفته| ند تاایشکه عوام| لناس بفهمند که شیطان چیست و فا ئل‌شوند که موجودی 
در کمین][ نهاهست تا ]نا نرابراه شرسوق دهد. 

لیکن‌شیطان‌و اقمی‌عبارت‌از نفس‌آماده‌میباشد که‌درو جودهمه‌هستو آن‌نفی| نسان‌راو امیدارد 
که مرتکب منهیات شود دروجود هکس دونیروهست یکی‌نیروی رحمانی یاالهی: ودیگری 
نیروی شیطانی ونیروی که افرادرا واداربه شراب خوردن وقمادباختن وسایر کارغای‌نکوهیده 
وممنوع مینمایه نیروی شیطان می‌باشد و اژاینجهت نمازوروزه وجوب پیدا کرده که مایت 
اشعنال مسلمین به نمازوروزه, هرگزنفس اماده فرصت پیدانکندکه اتان دابسوی اعمال 
نکوهیده ومنهیاث سوق‌بدهد و کی که نماز گزارمی‌باشد وروزه می‌گیردمر تکب گناه نمیکردد 
برای اینکه وی با بدهمواده طاهر باشد وار تکاب گناه ومبادرت‌به منهیات طهارت اورا ازیین 
می‌برد خداو ند که دانا وتوانای مطلق است کوچگترین احتیاج به نمازوروژه من‌وتو نداردو از 
اینجهت نمازوروژه راواجبٍ کرده که من ونوفرصت و آمادگی فکری برای ار تکاب ات 
نداشته باشیم . 
شیخ‌حسام| لدین گفت ای‌امیرمن میدا نم که تومرردی دانشمندهستی ثِ_ ی میدن که 
من تمیدانم. ۱ 

آن شب تاصبح زوزه گفتاران که درسبز و ارلاشه های‌سقتو لین ۳ سید 
وبامداد پر ند گان لاشخور نما یان شد ند و بطرف شهررفتند تااینکه سهم‌خودر | از مقتو لین بخور ند 
من میخواستم که غلبه من. برسبزو ار بررای همه درس عبرت شود وبدانند که هر‌کس مقابل من 
پایداری نماید گرفتادس‌نوشت امیرسبزوار وسکنه آن شهرخواهد گردید. این بود که روزیسه 
امر کردم آن قسمت ازسکنه سبزوار که ذنده ما نده‌اند سر‌های مقتولین دااز بدن جدانمایند. و 
قسمتی ازسرهارا بطرف مشرق شهرخارجازحصار وقسمتی‌دیگردابسوی مفرب‌ببر‌ندمن میخواستم . 
که از آن سرهادوهرم (دومناد- مترجم) بسازم که ارتفاع‌هريك ازهر آنها گن باشد وشبها بالای 
آن دوهرم چراغ دوش نکنم. 

بعداز این که سرهادردوطرف شهر گرد آمد بهء‌ن اطلاع دادندکه نودهز‌ارسردردوجهت 
شرقی وغربی سبزوارجمع آودی شده‌است من مممارانی راکه مامور نقب زدن بسوی شهر بودند 


ص م ۳ 


بساختن دوهرم کردم ینی‌درمشرق سبزوارودیگری درمغرب؛ن و گفتم‌درساختمان[ نها آك بکار 
پیس فدتا |اینکه‌محک با شدو بر اش‌مرورزمان و یر آن‌نشود. بمعماران گفم که با یدطوری‌حاب‌ساختمان 
رایکنندکه درهی‌هرم چهل وپنچهزار سر چون آجر کار گذاشده شود وسرهاداباید طوری. کار 
پگذادنه که نمای خارجی هرم دا تشکیل بدهد» اگس سر عنا بیش از میزان ضروری 
برای ساختمان نمامی‌باشد بقیه سرهارا درداخل غرم بکار ببر ند و لی‌قسمت خارجی با بدستور 
ازسر باشد بطوری که بیتنده وقتی بیای هرم میرسد دراطراف‌آن. ازژمین تا قل هرم غیراز 
سن نبیند . ۱ 
معمارها شماره سرهارا باوسعت بنا درنظر گرفتند وحساب کردند و گفتنه بجای اینکه دو 
بنا بشکل هرم ساخته شود بهتراینستکه آن دوراچون مخروط بساز ند ودروسط مخروط بك 
پلکان مادپيج بوجودبیاورند که بتوان از آنجاتابالای مخروط رفت وشبهاچراغ دوشن کردمن 
می‌دانستم سرهائی که درساختمان مخروط هایشکل نمای خارجی نصب می‌شود نازه است و 
بزودی گوشت نها خواهد پوسید و استخوان باقی خواهد مائد و آنوقت سرعالق میدودو 
آزساختمان جدا میگردد. 
این‌بود که گفتم سرعار اطوری محکمنصب نما یند که بعدازایشکه گوشت از بین‌رفت و استخوان 
باقی‌ما ند. لق‌نشود وفرو نریزد. ۱ 
استخوان بندی مخروظ هابا آجروسنك بوجود آمد و بعد سر‌هادااطراف مخروط نصب 
کردند و آنچه ازسرها زائد آمد در داخل مخروط کار گذ‌اشتند. بعدار اینکه دو مخروط 
یکی در شرق ودیگری در غرب‌سبزوار ساخته شد امسر کردمکه روی هريك از آنها 
کتیبه‌ای بدیین مضمون نصب نمودند » ( بحکم امیر تیمور از سر هحای کشتکان سبزوار 
ساخته شد) ۱ 
شب ها بالای آن دومخروط چراغروشن می‌کردند و آن چرآغها ازفواصل دوددیده ميشده 
درسقرهای بعد, وقتی ازسبزوار که ویرانه‌ای بیش نبود عبور می‌کردم مشاهده می نمودم 
که اطرآف دومنار سفید شده ومثل این بود که مجموع مناره‌ادا باسر های بریده سقید رنك 
ساخته اند. 
بعدازساختن منارها حصازسیزو ارراو یر ان کی‌دم وشهر رابالاشه های آنگذ‌اشتم و بطرف 
جئوب خراسان براه افتادم. 


-۷۸ - 


قعل نون 
عزیمت بجنوب خراسان 


من می‌دانستم که نهرومندترین حریف من در خراسان (علی- سیف الدین موید) آمیر 
سبزواد بود که بقتل رسید و بعداژوی درخاك خراسان کسی وجودنداشت که آن‌اندازه قدرت‌داشته 
باشد معهف‌ادرجنوب خراسان چند امیر بودند که هر کدام يك‌قشون داشتند ومی می‌خواستم آنب 
هارانیز مطیم خود کنم من میدانستم که خبرقعل عامسکنه سبزوار وویران شدن‌آن شهر باطلاع 
تمام شهر‌های خراسان دسیده وامی‌ای‌آن سرذمین حساب کار خودراکرده‌اند همهذا بهعراین 
بودکه ازجنوب خراسان اطلاع‌حاصل نمایم. من عزیمت‌خودرا بجنوب خراسان بتاخیرانداختم 
که تا(شیخ عمر) پس‌من ( که گفتم جها نگیررابسوی اوفرستاده بودم) بیاأبد. وقتی (شیخ عمر) 
باتفاق (جهانکیر ) آمد معلوم شد که نیمی از سرباذان او بر اثی چنك با ت رکمانان بقعل 
رسیده آئد. 

(شیخ عمر) میکفت ازروزی که وارد دشت تر کمانان شد تاروزی که از آن دشت خادج 
گردید روژوشب مشغول جنك بود وهر شب ترکمانان که اسب های تیزتك داشتند شبیخون 
میزد ندو حمله میکردند. و بهمین‌جهت‌عده کفیری اژسر بازان وی بقتل دسید ند( شیخ‌عمر)میگفت 
آگزتو بخواهی دارای قدرت شوی بایدترکما نهارامطیع نمائی‌ومن باو گفتم که تر‌کمانها دانیز 
مطیع خواهم کرد. . . ۱ 

شیخ عمر گفت تر کمان ها باسکنه شهرهای نیشابور وسبزواروبلاددیگر‌فرق دادند. آن 
هاشهر‌نشین نیستند که بتوان بسهولت آن هارا از بین برد وهمینکه احساسی خر کردند کوج 
میکنند وبه منطقه دیکر میروند وهمه دارای اسب های راهوار هستند ومی‌توانند در يك 
شبانه روز بیست فرسنگگ راه بپیمایند. گفعم ای فرزند مادرداه پیمائی بر‌ترازتر کمانان‌هستيم 
زبراآن ها باعشیره وزن واطفال حر کت میکنند ولی مازن وفرزند باخود نیاورده‌ايم که دچار 
اشکال شویم ۰ 

(شیخ‌عمر) میل داشث که مرابسوی دشت وسیی‌تر کما نان‌ببردولی من باو گفتم که بعد از 
مراجمت ازجنوب خراسان همکلست بتر کما نان حمله ورشوم. 

من شیخ عمررا در شمال خراسان گذاشتم وخود باسی هزارنفر آهنك جنوب آنسرزمین 
۷٩‏ 


رأاکردم. بین سبزوار وجئوب خراسان جاده‌ایست که‌مستقيم منتهی‌به فاش میشود ولی‌آن جاده 
ازوسط کویر میگذرد و کم آب است وقسمتی ازجاده منطقه‌ایست که میگویند بزد گترین منطقه 
پرورش‌افعی میباشدودر آ نجا آ نقدر افعی هست که شاید درسراسردنیا آن اندازه افعی‌وجودندارد 
در کنار آن منطقه يك منطقه کوهستانی قرار گرفته که مر کزپرورش مارهای کبچه است( این ماررا 
در کتب‌جا نورشناسی «مار کبرا» میخوانند- هقرجم)ومیگویند که گاهی‌بین مارهای کبچهو افمی‌ها 
جنگهای هو لنا درمیگیرد. ۰ 

اکرخطرافعی ومار کبچه هاوجود نمیداشت‌بازعبوراز آن جاده صلاح نبود ذیرا ما ن-ه 
ميتوانستيم در آن جاد سیورسان بدست بیاوریم و نه بانداژه کافی آب تحصیل کنیم. این 
بود که من راهی دا کف از طوس منتهی به ( کناباد ) مسی شود و از آنجا به قاین 
میرود انتخضاب نطو دم زیرا در آن راه , آب فراوان بود و آذوقه و علیق بست 
می آمد ۰ 

من (جهانکیر) دابا هزار سوارجلو فرستادم ومامورتهیه سیورسات کردم من میدانستم 
که هزار سواد برای تهیه سیورسات‌زیاد نیست ذیرا کاهی پسرمن مجیور میشود که سوارآنا 
خودرابه پني دسته یابیست دسته تقسیم نماید وبهآبادی های اطراف بفرستد تااینکه آذوقهو 
علیق فراهم فمایند و بعد ازاینکه فراهم شد, درانیارهای مخصوص سررا!ه ماحفظ کند تاما اذراه 
رسیم و ب‌صرف برسانيم . اکر این احتیاط شود قشونی که از راه میرسد گرسنه میساند و 
اسب ها از گرسنکی و تشنکی تلف میشوند. هنکامی که من از ( طوس ) بسوی جنوب براه 
افتادم هوا خنك شده بود وماء آخر تابستان فرا میرسید و بجائی رسیدیم که موسوم بود به 
(ولایت ماء). ۱ 

(توضیح. بنده تصورمیکنم‌ولایت ماه همان (مه ولات) یا (محولات) است که يك بلوك 
بزراك می باشد و در جنوب تربت حیدریه قرار گرفته است و محصولات صیفی آن معروفیت 
دارد- فتر چم) 

درآ نجا دريك دشت وسیع که انتهای آن بنظر نمیرسد خر بوژه کاشته بودئد و تاچشم کاد 
میکرد کشت زارخر بوژه دیده میشد. وقتی خر بوزه برای من آوردند متوجه شدم که درون آن 
.مقل هندوانه رسیده ۰ قرمن دنك است و بسیاد آبدار میباشد امااژحیث عطروطعم به خر بوزه 

سکنه (ولایت ماء) همه سرخ وسفید وفربه بودنه وبمن گفتند علت فربهی و سرخی و 
سفیدی آنها این است کسه از روزی که خربوزه بدست می آید سکنه آن سر زهین 
غیر از آن چیزی نمی خورند و غنذای آن ها تاوقتی که هوا سرد می شود دوز و شب 
خربوژه است . 

از آنجا عبور کردیم وبشهری رسیدیم که موسوم بود به‌بجستان. امیر شهر با پسران و 
برادران خود باستقبال من‌آمد و از من دعوت کردکه برای صرف غذا بخانه اش بروم. اعیر 
بجسعان گفت ای تیمود من وصف شجاعت های تو رأ شنیده ام و خیلی میل داشتم که تو را 
ببینم ولی پیری مائی از این ميشد که سعر کنم و خود دا بتو برسانم وخوشوقتم که قبل از 
مرگ موفق بدیدار تو شدم, قبل از اینکه غذا صرف ود چند مجموعه پر اژ انار دا به اطاق 

ات 


آوردند و امیر بجستان گفت ای امیر تیمور اینجا دسم است که دد این فص ب انار بدست 
می آید قبل از غذای دوز, برای تحريك اشتها آب آناد می نوشند آنگاه با دست خود آب 
چند انار را گرفت و در قدح ریخت و مقابل من نهاد ومن جرعه ای نوشیدم و متوجه شدم که 
درهمه عمر اناری بآن لذیذی نخورده ام و امیر بجستان بمن کفت در هیچ نقطه از جهان 
آناری چون انار بجستان بدست نمی‌آید ویکی از اناد حارا پاده کرد و بدستم داد و گفت ای 
آمیر تیمورنگاه کن تأببینی که انارهای اینجاهسته نداردمن قدری آزدانه های‌اناررا جویدم و 
تصدیق کردم که انادمز بور بدون هسته است. 
بعه" از صرف غذا» چون حس کردم امیر بجستان مردی کم‌بضاعت است دوهزار دینارزد 
باو بذل کردم ووقتی ازبجستان براء افتادم امیرشهروبراددان وپسران اوتا نیم فرسنك پیاده 
مرا مقایت کردند. 
چند روز بعد نزديك شهر بشرویه رسیدم که می‌گفتند تمام سکنه آن دانشمند هستند 
همینکه سواد شهر نمایان شد دیدم که عده‌ای پیاده بسوی‌هن می آیند ومعلوم شد که ازس‌کنه 
شهر هستند. من حدس زدم که آنان‌از بزرگان شهر می باشند و آمده‌اند تامی‌امورداستقبال 
۰ قر ار دهئد. 
ولی وقتی بنزديك من رسیدند مشاهده نمودم که همه ازنوع روستائیان می‌باشندو‌جامه 
همه آنها کررباس آبی است وچون هوا قدری سرد شده بود. قبائی از پشم دوی‌آن پوشیده‌اند 
تمام جامه ها آبی وتمام قباها خاکستری بود و گوئی که درشهر آنها غیر از کر باس آبیر نك 
و پارچه پشمین خاکستری پارچه دیگر وجود ندادد .همه دستاد بر سر داشتند که سرپوش 
عمومی سکنه شهر های خراسان است. آن عده» مقا بل اسب من توقف کردند و یکی از آنها 
که دیش سفید بود باصدای بلئد شروع به خواندن شمر "ردو اشعاردی بدین مضمون خواند 
(اء امیری که خورشیدوماه وفلك دراختیار تواست وجز بااداده تو گردش نمیکند قدم تو به 
پشرویه مبارك باد و ما سکئة مسکین این شهر تا آنجا که توانائی داشته باشیم از پذیر!" 
فرو گزاری نميکنيم.) 
رقتی که اشمارش تمام شد ازوی پرسیدم اميز این شهر کیست آن مرد گفت این شهر 
امبي‌ندازد گفتم چکونه ممکن است شهزی امیر نداشته باشد وبدون امیر چکونه امنیت دد 
*نن شهر حفظ می‌شود واعکام شرع وعرف راکه اجرا می‌نماید آنمردگفت ای آمیر بزر گواد 
مادم ین‌شهر امیر نداریمواحکام شرعوعرف راخودمان اجراميکنيم گفتم من و مفشهرشمار اشنیده 
بودم و لی‌تصور نمیکردم که پشرویه امیروحاکم نداشته باشد. آنمردگفت ای امیر بزر گوار برای 
اینکه بفانی شهرما امیروحا کم ندارد خوب است قدم رنجه نمائی وواده شهر شوی ووضم شهر 
مادا پبینی. 
وقتی دم بشهز نهادم ازوسمت معا بررحیرت کردم زیزا درسمر‌فندهم آن‌کونه معابروسیع 
وجودنداشت‌سکنه ذهر که درسرراهم ایستاده بوندتوبره‌ای داشتند واز آن توبر». چیزی‌بیرون 
می‌آوردند و آن دابدوقمت می‌کردند وقسمتی رادريك جیب وقسمتی دیک-ررا درجیب, دوم 
می‌نهادند: من آزمردی ریش‌سفید که معلوم بود در آن شهنء ارشدمی‌باشد ومی‌اراهنما ثی‌می‌کرد. 
پرسیدم برای چه‌مردم دراینجا توبره‌ای از دوش آویخته‌اند و آن چیست که از توبره د,وز. 
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می آور ند دقسمتی رادر يك‌جیب وقسمتی دیگررا درجیب دوم می گذارند؟ آن مرد گفت ای‌امیر 
آنچه درتوبره وجوددادد پشم دز است و کسان ی که می‌بینی آن‌پشم دااذ توبره بیرون میاً ور ندو 
موی‌بن رااز گرگ جدامیکنند ومورا دريك‌جیب دیگرقرارمیدهند تااز گرگ بزبرك ببافند و با 
موی بزجاجیم و کلیم بساز ند . 

. کفتم برای چه‌از پشم گوسفند استفاده نمی کنند مرددیش ءفید گقت براء این که‌در اینجا 
کوهفند پرورده نمی‌شود زیراچرگاه نداریم و لی‌بز, در بیا بان‌های اطر اف این‌شهرءلف خذكت 
یا خارمی‌خورد و بماشیرو پشم می‌دهد. از آن مردپرسیدم نام توچیست؟ جوابداد: حسینبن‌اسحق 
سئوال کردم دزاین شهرچه می‌کنی؟ جواب داد امام این‌شهر‌همتم وهنگام نمازس‌دم بمن‌اقددا 

.می کنند و نمازم یگذاد ند و گاهی‌هم اختلافات مردم رادفع می‌نمايم. 

در آن موقم به‌يك کار گاه پساجی رسیدم ودیدم که درون کار گاه چهار نفر‌مشئول پارچه 
بافتن‌هستند.(حسین بن‌اسحق) گفت اءامیر, کرلهائی که مردم این‌ثهرجمع آودی می نمایند 
صرف بافتن این پازچه کر کی که موسوم به‌برك است می‌شود. آنگاء دستورداد که يك‌طاقه از آن 
پارچه دابرای من‌آوردند تا ببینم. و پارچه‌مز بور که با کركبافته می‌شد از پارچه‌های ابر یشمین 
چی نکه بخصوص درسمر‌قند فراوان است نرم‌ترو لطیف‌تر بود ومن تساآن دوز پارچه‌ای بآن 
لطافت ونرمی ندیده بوذم. اذ(حسن‌پن‌اسحق) پرسیدم که بهای‌يك‌طاقه ازاین پارچه چقدراست 
جواب دادنیم‌دیناد. بهای پارچه بسیار ارذان بود و هنگامیکه خواستم از کار گاه خارح 
"شوم دست درجیب کردم که بهر‌يك ازنساجان که در آنجاکاد میکردند چندسکه زر بدهم ولی 
هيچيك از[ نها عطیه مرانپذیر فتند و گفتندای امیر بزر کواد دیدارجمال تومارا کافی است وما 
با نچه ازراه کار بدست می‌آودیم قانم هستیم و دیش از آن احتیاج ندادیم ۰ 
۱ از کار گاه خارج شدم و بعدازطی ده‌قدم بيكد کان بقا لی رسیدم ومشاهده کر دم که دنی 
مشفول خر بدن چیزی است ومردبقال قبل ازاین که دست بترازه ببرد گفت . (ویل للمطقفین" 
الذین اذاکتا لوعلی‌الناس پستوفون) من از شنیدن کلام مزبور که آیات سوره (المطففین) در 
قرآن بودعتجب‌شدم چون انعظار نداشتم که آن مرد بقال قر آن بدا ند و آیات مز‌بورداهنگامی 
که دست بترازو میبردبزژبان بیاورد. صبن کردم تامرد بقال چیزی راکه آن زن خریداری 
مه ,کرد باوداد و آن زن‌دورشد» نوی نزديك گردیدم و گفتم ای‌هرد: آیا تومعثای آیاتی راکه 
خواندی میدانی بقال جواب داد بلی ای‌امیرالامراء پرسیدم معنای (و,-ل للمطفقین) چیست؟ 
مردبقال کفت معتای آن این است (بدا برحا کم فروشان). پرسیدم معنای (الذین‌آذا کتالو 
علیالناس ینتوفون) چه‌می‌باشد مردبقال گفت این معنا آیه اول داتکمیل میکند وخدا می‌گوید 
( بدا برحال کم فروشان آن چنانکم فروشانی که وقتی خودشان باپیمانه باوزن چیزی آزمردم 
خر بداری می کنند با پیما نه باوزن تمام خریداری می‌نمایند اما .) 

پرسیدم منظورت از(اما) میباخد. مردبقال گفت؛ بع‌داذاین آیه, درقر آن آیه‌ای دیکو 
هست که معنای یه دوم راتکمیل می‌نماید گفتم-آن آیه را بخوان مرد بقال چنین خواند : 
(واذا کا لوهم اووز نوهم بخسرون) برسیدممه‌نای این آیه‌چیست؟ مردبقالگفت؛ ای نآیه که تکمیل 
کننده معنای آبه دوم است این‌طود میکوید که (همان اشخاص که درموقع خرید يك‌جنس,آن 
راباپیما نه باوزن تمام خریداری می‌کنند وقتی خود میخواهنه جنسی دا بدیگری بفروشنداز 
پیما نه یاءزن کم می‌کمند و بررخر یداد زیان وارد میآورند) . واین سه‌آیه که درسوده مطففین 
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است بایدیکی بعداژ دییگری خوانده شود تااین که قرائت کننده قرآن, معنای آنرا بخوبی 
ادراك نماید . 

گفتم ای‌نيك‌مرد, آنها که در کودکی؛ آموز گار من بودند. نمیتوانستند مثل‌تو و باین 
خوبی قر آن دامعنی کنند ولی توبرای چه دراین موق اینآیات راخواندی بقال گفت اع‌امین 
الامراء. حهروقت که من بخواهم دست به‌ترآزو بیرم این‌آیات رامیخوانم تااین که خدا داناظر 
بدانم و کم نفروشم . 

از آنجا گذشتم وبخانه‌ای رسیدم که برای سکونت من آماده شده بودودر آن وقت صدای 
اذان بگوشم رسید (حسین‌بن‌اسحق) که عنوان شیخ راداشت گفت ای‌امیر, اذتو اجازه میخواهم 
که‌برای نماز بمسجد بروم و بمدازخواندن نماز جهت خدمت‌گزاری مراجمت خواهم نمود گفتم 
منهم بایدنماز بخوانمدفکرمی کنم بدنیست که‌درمسجداین شهر نماز بگذادم. (شیخ‌حسین‌بن‌اسحق) 
گفت یس‌برویم ذیرااگر تأخیر کنیم دیرمی‌شود . من باتفاق شیخ ازخانه خارج شدم و مشاهده 
نمودم که دکاندارها جامه خودرا عوض می‌کنند وهر کسی که جامه راعوض‌می کد و لباسی‌بهتر 
می‌پوشید راه مسجدرا پیش یگرفت بدون این که درد کان‌خودرا ببندد ذیرا درشهر(بشرویه) 
سارق وجودنداشت تا این که کسی ازسرقت اجنای دکان خودبیم داشته باشد . 

ازيك دکاندار که جامه‌نو پوشیده وازدکان خرد خارج می‌شد تا بسجد برود پرسیدم 
برای‌چه جامه خودرا عوض کردی واژ بیدرنگ این آیه ازقر آد راکه‌یکی از آیات سوراعراب 
است برای من خواند » ( یابنی آدم خذو از ینتکم عند کل مسجد و کلوا واشر بوا ولا تسر‌فواانه 
لایحب المسرفین) به(شیخ‌حسین‌بناسحق) گفتم من‌تا امروز برخود میبالیدم که (حافط القر آن) 
هستم و اينك میبینم که تمام سکنه این شهر(حافظالقر آن) هستند. «مداز آذ مرد پرسیدم آبا 
معثای اینآیه دامیدانی؟ او گفت خداوند میکوید (ای فرزندان آدم هنکامی که می‌خواهید 
عبادت کنید زیورهای خود رامورد استفاده قراردهید واز نعم باری تعالی بخورید و بنوشيد اما 
اسراف نکنید زیر اخداو ند کسانی راکه اسراف می‌کنند دوست نمیدارد) ماهم‌بدستور خداو ند 
قبل‌آذاین که برای نماز بمسجد برویم زیت خودرا بكارميبريم وجامه نومی‌پوشيم تااین که با 
جامه‌نو نزدخداو ند حضود بهم برسانیم. گفتم اعه‌س‌دتودرسی مفیدبم‌ن‌دادی. من‌بااین که‌حافظ- 
القرآن وفقیه‌هستم متوجه نبودم که انسان هنکامی که آماده عبادت می‌شود باید زیت خود را 
بکار ببرد وتومرا آذاین حکم‌الهی ۲ گاه نمودی وبه‌شيخ گفتم چون من‌باید لباس خودرا عوض 
کنم بخانه برمی‌گردم ودرهما نجا نمازخواهم خواند وتو بمسجد بروو نماز بخوان 

بعدازاین که بخانه رفتم, لباس خودرا عوض کردم و لباس‌نوپوشیدم وچون مسجد متحراه 
من هنوربه بشرویه فر‌سیده بود درخانه نماز گذاشتم وآنگاه خارج شدم زیرا میخواستم که‌باز 
سکنه آن شهردا ببنم وبا آنها حرف بزنم. هنگامی که اژ مقابل يك‌دکان عطاری میگذشتم 
شنیدم که می‌دعطارمیگوید: (واوفوالکیل اذا کلتم وزنوا با لقسطاسالمستقیم) از تعجب نتوانستم 
خودذاری کنمو گفتم‌ای‌مرد آیامیدا نی( قسطای) یمنی چه؟ عطار گفت یعنی تراژو پرسیدم‌معنای‌این 
یه‌چیست؛مردعطار گفتم نا یش این‌است: (وهنگاهی که با پیما نه‌چنس‌میفوشيددقت کنید که‌پیما نه 
کامل‌باشدوموقمی که باوزن کردن‌جنس میفروشیدبا تر ازو ی‌وزن‌نما گید که‌دو کف آن (عدل) باشد) 
(لوضیح- شکفت آنکه بعد آزهفت قرن هنوزٍ اصطلاح عدل در صفحات خراسان متداول است 
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وتراژوی عدل یعیی تر ازوثی که دو کفه آن موازی است -مترجم) 

هردفعه که مقا بل يك‌د کان میرسیدم وصاحب دکان میخواست چیزی راوزن کند یکی‌از 
آیات قرآن راکه مر‌بوط بود برعایت وزن یاکیل کامل‌برزبان می‌آورد تااینکه خداراناش 
بداند و کم نفروشد یکی دیکر اژچیزهائی که در آن شهر کوچك موردتوجه من قراد گرفت این 
بود که تمام سکنه شهر, خواه مرد, خواء‌زن» درتمام ساعات روژوشب جرزموقمی که می‌خواستند 
بخوا بند کار میکردندو آنها ی که کاری نداشتند بی‌انقطاع پشم‌بزرا از توبره‌ای که به‌دو ش آویخته 
بودند بیرون میا وردند وموی آن رااز کر جدا میکردند يا بوسیله دوك, کر بز رامیت بیدند 
تاای ن که بعث: آن رابکار گاه سناجی ببر ند ومبدل به ب رگ نما یند (شیخ<سین بن اسحق) برای‌من 
حکایت کرد ازروژی که سکنه آن شهر بخاطر دارند. درآنجا: سرقت نشده‌و کسی دیگری را 
بقتل نرسانیده است. هیچ کس بخاطی ندارد که در آن شهر, کسی هنکام مکالمه یامعامله صدا 
رابلئد کرده باشد وهر گز اتفاق تیفتاده که در آن شهرمردی زن‌خود راطلاق بدهد. ازروزی که 
سالخورد کان بیاددارند هر گز راجع بارث. بین وراث اختلاف بوجود نیامده ويك وارث 
مبادرت بتصاحب اموال وارث دیگی‌نکرده است در آن شهرهر گز کزمه وژندان و قاضی وجود 
نداشته ومردم برای حل‌سائلی که بین آنها پیش میاید ,ه (حسین‌بن‌اسحق) مراچمه مینمایندو 
فتوای اورا بی‌چون وچرا میپذیر ند . 

شنل (حسینا بن‌اسحق) همزداعت بود ودربامداد بیل‌بردوش مینهاد و برای زراعت از 
شهر خارج‌میشد وظهر بی‌آءی خواندن تماز درسجد؛ شهر مراجعت میکرد. و دعد ازای ن که از 
خواندن نماز قارغ میکردید بازداه بیرون شهرراپیش میگرفت. تمام سکنه شهر, از خرد 
سالی خواندن ونوشتن قرآن دا فرا میکر فتند ومسن دریافتم که زن‌ها نیزمانند مردها قرآن 
میدانند ومیتوانند بخوانند و بنوسند. در آن شهردو چیز ددم که عردو رااژ دیشه گیاه‌های 
صح را ئی‌میکر فتند یکی موسوم به کتیر | بودو دیگری بنام| نقوژء‌خوا نده‌می‌شدو بر ای‌ه ردو قا ثل بخو اص 
زیاد بودئد . دیکی از چیزه‌امی که در آن‌جا دیدم وبرای من تازگی داشت دوغنی بود سیاه 
رزکه دارای بوی تندوعجیب و آن روغن رااز محلی واقع ددبیست فرسنگی مفرب( بشرویه) 
میا وردند ودرچراغمیر یختند وفتیله به آن مینهادند و فتیله»مثل چراغ معمولی میسوخت‌وهنکام 
شب, خانه‌را روشن میکرد و بمنگفتندکه روفن مزبور, آززمین خارج میشود و مانند جوی ؛ 
درصحرا براه می‌افتد وعنگام رو ز که آفتاب بر آن می‌تابد بوی آن از فاصله دودبه مشام 

مقتضیات قشون کشیو فی ارسیدن فصل‌سرما که نزديك می‌گر‌دید. ما نم‌اذاین‌شد که بتوانم 
زیادتر دریشرویه توقف مایم و از صسبت سکنه شهر که همه‌اهل فشل‌ومعن‌فت بودند لذت ببرم. 
در آن شهرمن دانستم که برای حصیل‌معرفت وفضل لزومی ندارد که انسان مدرس مدرسه‌یاچون 
من‌امیر باشد بلکه هرزارعوشبان سی‌تواند مردی فاضل وباء‌عرفت شود وقر آن رابدا ندو بفهمد 
وشمر بخواند یا بسر‌آید: . 

روزی که می‌خواستم از بشرویه خارج شوم و بطرف جئوب بروم فرمانی صادر کردم ودد 
که‌نام بعضی ازشهرها زدارالعلم) است‌و نام برخی ازبلاد (دارالامان) ودرآن فرمان‌حکم کردم 

- #۲ - 


که‌عنو آن‌شهر بشرویه (دارا لملمو الامان) باشدو نوشتم که‌هر گزو بهیح بها نه اعقاب من‌شهر( بشرویه) 
رامزرد حمله قرارندهند روزی که خواستم از بشرویه. بروم يك‌اسب به (شیخ‌حسین‌بن‌اسحق) 
بخشیدم ولی او.ءحتی حاضر بیذیرفتن يك‌اسب نشدگفت ای‌امیر. مادراین جاسوار درا زگوش 
میفویم والاغ پرای ماکافی است . 

پس‌ازخروح از (بشرویه) بسوی قائن براه افتادم زیرا درآنجا امیری حکومت‌میکرد 
که ممکن بودروزی درصددتجاوز برآید ومن میخواستم اطمینان حاصل کنم که وی‌ازمن‌اطاعت 
خواهد کرد. درروزسوم بعدازخروج ازبشرویه بادی وزیدن گرفت که من تصور کردم باد پائیز 
است ولی بزودی مبدل به‌طوفان ماسه شدو طوری هواتاريك گردید که من‌جله‌ی اسب خود را 
نمیدیدم و نا گزیر توقف نمودم . 


- 4۵ - 


۳ 
زابلستان 


گفتم که (جهانگیر) مأمور سیورسات بود وپیوسته جلو میرفت تا آذوقه قشون وعلیق 
اسبها دا فراهم کند . پسرم (جهانگیر) پیوسته يا دوسه نفی از اهالی محل حر کت میکر د که 
راحتمای اوباشند و بکویندکه در کجا آذوقه و علیق یافت می‌شود . بین من و جهانگیررابطه 
دائمی‌برقرار بود وپيك های اوبمن میرسیدند وپيك های من نزد اومی‌رفدند . ولی بعداذاین 
که طوفان ریک آرام گرفت وهوا دوشن شد خبری از(جهانگیر) ددیافت نکردم . من‌يك‌شانه 
روز برای دریافت خبراز(جهانگیر) ئوقف نمودم ولی باژ پیکی ازجانب اونرسید . جهانگیر 
باهزارسواربرای تهیه سیورسات جلورفته بود ولی من میدانستم‌که سوارانش پر کنده هستندو 
بقراء وقصبات رفته‌انه و کسی که مامورسیورسات است نمیتواند سه اران خودرا دريك نقطه گرد 
بیاورد . توقف خود من دد صحرا اشکال داشت برای این که آذوقه وعلیق ما تمام ميشد و 
میباید اه بیفتیم. من ازراهنمایا تی که باخود آودده بودم پررسیدم چه باید کرد .آنها گفتند که 
پس‌تووسوارانش باحمال زیاد درصحرا برائ‌طوفان دیگهگم شده‌اند ذیرا وقتی طوفان دیکه 
وزیدن میکیرد ؛ جاده های صحرا را مستورازریگ میکند ومسافردیکر آن جاده‌ها دانمیبیند 
ودر صحراگم می‌شود وچاره‌ای نیست جزاینکه عده‌ای را مأمور کنو,که پسرت وسواران اودا 
در صحرا جستجونماینه وشک رک ن که فصل پائیزوهواخنك است وگرنه پسرت وهمراهان او دد 
صحرا از تشنکی وحرارت ] فتاب تلف میشدند . (شکفت ["نکه نادرشاء افشارباقشون خوددرهمان 
صحر| گم‌شد وا گریکی‌ازحکام محلی (حا کم طبس) بداد اونمیرسید واودا درصحراپیدانمیکرد 
نادروقثون وی درصحرای مز بورازحرارتآفتاب و تشنکی بهلاکت میرسیدند - هترجم) 

چون توقف ما در آن نقطه متعذربود من عده‌ای‌ازسکنه محلی دا مأموریافتن جهانگیر 
وسوارانش کردم وخودبراهء‌افتادم ودر نقطه‌ای موسوم به «بادامشك» توقف کردم .آن نقطه رااز 
این جهت بادامشك می‌خواند‌ند که درخت های بادام وحشی در پیرامون‌آن زیاد بود و برای 
من يك چوب دستی ازچوب درخت بادام-وحش ی آوردند و آن چوب بقددی سنگین می‌نمود که 
گوتی يك میله آهنین بدست گرفته‌ام . (بادامشك) قریه‌ای‌بود کوچك ونمی‌توانست آذوقه وعلبق 
سواران مرا فراهم کند ومن ناچارشدم که دسته های سیورسات جدید باطر اف بفرستم :| برای 


ماخوار بار وعلیق بیاودد. 
سم اب س 


يك روز کاروانی متشکل ازدویست وپنجاه شتروارد (بادامشث) شد و من قافله سالاد 
را احضار کردم که بدانم آیا پسر‌من وسوادان او دا درصحرا دیده است یانه ؟ قافله سالاد گفت 
ما از یزد می‌آئيم و کسی را ندیده‌ایم . ازوی پرسیدم که ازاینجا تایزد چقدرداه است . قافله 
سالار گفت ما دوازده شبانه روزداه پیمودیم تاازیزد باینجا رسیدیم . پرسیدم آیا درداه شما 
آبادی و آب موجود است یانه ؛ قافله سالاد گفت دوازده دوز قیل از این شتران ما درنقطه‌ای 
واقع درشش فرسنگی. یزدآب خوردند وامروزهم دراین‌جا آب می‌خورند ودرسرداه مانه آبادی 
بود نه آب نه يك بوتهگون (یمنی خارییا بان مترجم) که بتوانیم آتش‌بيفروزيم واگر کسی‌فصل 
زمستان اذاین کویر بگذرد ازسرما خواهد مرد برای اینکه درطول شصت فرسنک راه . تويك 
قطءه چوب ويك شاخه ازخادپیدا نمیکنی که بدان وسیله دندان خود را پاك نمائی تاچه رسد 
باین کهآ تش بیفروزیوخداوند بیابانی خشك‌ثرو بیحاصل تروو حشت آورترآذاین کویر نیافریده 
است . 

من از اظهارات قافله سالادحیرت کردم و از اوپرسیدم چگونه شما جرمت کردید اذاین 
بیا بان بگذرید . آنمرد گفت فقط دردوفصل می‌توان اذزاین بیا بان گذشت یکی دربهار که بادان 
می‌بارد ودیگری‌دراین فصل که هوا خثك میباشد وشترمی‌تواند ده‌پانزده روز بدون آب سس ببرد 
و در غیر‌آزاین دوفصل هر کس قدم باین بیابان بگذارد از گرما و تشنکی هلا خواهد شد . 
پرسیدم در مدت دوازده شباه روز که شما ازصحرا عبور کردید وازیزدخود را باینجا دسا فیدند 
به شتران خود چه دادید . زیرا شتر گرچه در صحراآب نمیخورد اما احتیاج به‌خازدارد و تو 
میکول ی که درطول شصت قرسنگه خارغم یافت نمی‌شود قافله سالار گفت ما ازیزدب‌اخودبیده 
(یونچه خشك) آرردیم ودرراه‌به‌شتران دادیم چون اگر به] نها تذاله میخورانیدیم تشنه می‌شدند 
ولی بیده.. درصحرا شتررا تشنه نمیکند . (تواله عبادت بود ازخمیر آردجو که بشکل امتوانه 
های کوچك درمی آوردندو بدهان شترمی‌انداختند. و کاهی‌باسب هم تواله میدادند -مترجم) 

من در آنروزمتوجه شدم‌که نمی‌توانم ازداه صحرا خود دا په‌کرمان ویزدبرسانم زیرا 
هیچ قشون قادرنیست ازصحرائی که درطول شصت فرسنگ آب وآبادی ندادد عبور کند . ممکن 
است که يك کاروان شتردار» دربهاریا پائیزاز آن صحرا عبورنماید ولی عبوريك قشون درهیج 
فضل امکان ندارد . من در آنموقع قصد نداشتم بکرمان و یزد و فادس بروم ولی از آن سفر 
تج به آموختم ودانستم که حمله کردن بکرمان ویزد وفاری اژراه شمال امکان‌ندارد وباید از 
راء مغرب یعنی ازراه ری واصفهان به‌فاری ویزد و کرمان حمله‌ور گردید . 

کازواني که ازیزد آعدء بود بمداژدو روزتوقف در(بادامشك) بسوی شمال براء افتاد و 
من همچنان درانتظار کسانی بودم که بزای یافتن (جهانگیر ) وقشون اورفته بودند . دودوز بعد 
ازعزیمت کار ان‌يزديك کاروان دیگرازشتردادان وارد (بادامشك) شد .کلروانیان بعداذای که 
شتران خود را رها کردند که‌برو ند ودرصحر | خار بخور ند اافتی افروختند واطر اف آتش سنگه 
نهادند و بعداز اینکه دود اذزبین دفت يك طشت بزر که رویآش قراردادنه و از يك خیك . 
ردفن بیرون آوردنه و باندازه نیم من سمر‌فند روفن در آن طشت دیختند و آنگاه مقداری 
کشك را کهآب کرده بودند بادوغن مخلوط نمودند . بعدازای که مخلوط کشك وروفغن بجوش 
آمدآن طشت دا از آتش برداشتند ومقدادی زیاد نان فطیر (یعنی نانی‌که خمیرمایه ندازد د 


معرجم) درآن خردنمودند ومشنول خوردن حوم 


من ازغذا خوردنآنها که هفت نفر (یعنی يك پدر وشش پسر) بودند در شگفت‌ماندم 
وحیرت میکردم که آن لقمه های بز ره راچگونه‌بردعان میبر ند و فرو میدهند آن قدر اندام 
وغذا خوردن آنها عجیب بودکه من نزدآنان رفتم وازیدر که ریشی بلند وسفید داشت پرسیدم 
شما اهل کجا هستید. آن مرد چواپ داد مااهل زابلستان هستیم. گفتم آیا دستم آزبین شما 
بوجود آعده پیی‌مرد گفت بلی و بعد دست بریشت پسر های خودزد و گفت تمام این هارستم 
هستند» من مردی بلند قامت بشمار میآیم ولی وفتی‌کناد پیرمرد و پسرهایش ابستادم خوددا 
کوتاه یافتم. آنها بقدری بلئد بودندکه هنگام یکه کنار شتر میایستادند سرشان در محاذات 
کوهان شتر قرارمیگرفت و بقدری قوت داشتند که وقتی خواستند شترهای خود را بار کنند و 
برو ند شترهارا ننشا نید ندبلکه درحالیکه شتر‌ها ایستاده بود ندعدلهای باررا بلندمیکردندوروی 
جها زمینها دنک ومی ستند. 

از آنها پرسیدم برای چه شتررا نمی‌نشانید و نشسته بار نمی کنید. سر‌دریش سفید دز 
جوابم گفت برای این که شتردارای طبعی نازك است واگراین حیوان راینثاننده وبار کنند 
هشکامیکه میباید ازجا بررخیزد آسیب میبیند و براستی که پیمرد وپسران اوبقدری نیرومند 
بودند که شتر درقبال آنها ضیف ودارای طبعی نازك جلوه می‌نمود من یقین حاصل کردم که 
آنها ازنی‌اد دستم پهلوان بزرك شاهامه فردوسی هستند ورستم هم مردی چون آهابوده است 
بااین‌که پیرمرد وپس‌انش بیش آزهفت نفرنبودند ازقشون من‌که اددوگاء آن دا میدیدند 
کوچکترین هراسی نداشتند ومثل این‌بود که من وسربازانم داچون مورچکان میبینندهنگامی 
که کاروان آن ها آماده عزیمت شد گفتم ای مرد آپاتو وپسس‌انت بلند قامت هستیدیا اینکه‌در 
زا بلستان همه | ینطور بلندقامت هستند پیرمید گفت‌درزا بلستان همه اینطورهیباشند و ] نجامملکت 
مردان ایران است. 

فهمیدم که آن پیرمرد نام ایران رااز فردوسی فراگرفته برای این که آژروزی که‌و ارد 
خراسان شدم تا آن دوذ شنیدم که کی نام ایران رابرزبان بیاورد طوری مشاهده آن پیر‌مرد 
وپسر‌انش من دابهیجان آوردکه قصدکردم بعداذاین که به (قائن) دسیدم داه زابلستان راپیش 
بگیرم وسرزمین مردان بلئدقامت داببینم و از آن‌ها يك سیاه برجود بیاودم وبه لشکریان 
خود میفز‌ايم. 

من مدت ده روزدر (بادامشك) توقف کردم تا این که بلد حائی که فرستاده بودم 
حراجمت کرد ند و (جها نگیر )را که‌از فرط گرسنکی و نششگیلاعرشده بود با ۲ ۷ نفرباژ گردافیدند 
مملوم ش که وقتی طوفان ريك آغاذ گردید (جهانگیر) وتمام سوارانش دزيك نقطه متس کز 
بوده‌ا ند ودر آن روزیرحسب تصادفسواران جها نگیر متفرق شدند. (جهانگیر) بمن گفت‌دقتی 
که طوفان شروع شد وا تاريك گردید وما مجبور شدیم توقف نمائیم. يك روز ويك‌شب طوفان 
ادامه داشت وبعد ازاین که باد متوقف شد وخورشید دربامداد دمید اثری اذجاده ندیدیمبا توجه 
پای ن که جاده های صحراکوره دراه است و بزودی براثرء‌فرو نشستن دمل ازء نطر ناپدید می‌شود 
رلی من‌میدانستم که تودر شمال هستی وماهم بطرف‌جنوب میرفتیم لذا عده‌ای دابرایا کتشاف 
سوی شمال وجنوب فرستادم تاجاده داپیدا کنند اما آنها مراجعت ننمودند ناچارعده‌ای‌دیکی 
ازسوادان.دا مامود کردم که بروند وجاده داپیدا کنند بزودی‌جای سم اسبها روی دمل طوری 


۳ 


مغشوش شه که انسان نمیتوانست بفهمدکه سواران از کدام طرف دفته‌انن. 

هراقدامی که ماميکرديم تااینکه راه داپیدا کنيم بیشتر دوچار پریشانی ميشدیم تااین که 
اسبهای مااز گرسنکی وتشنکی از پا در آمدند ولی خودما بمناسبت ختکی هوای پائیز» از 
تشنکی زیاد دنج نبردیم ودره‌وض گرسنکی مارا میآ زرد تااین که بلد عامادا پیدا کسردند و 
بازمانده مارا ازخطی مرلك, از کرسنکی وتشنکی رانیدند . واقمه مزبور برای (جهانگیر) و 
سردادانم دری عبرت شد ودانستیم که وقتی يك قشون در کویری مانند ( کویر ایران) رام 
پیمائی میکند باید احتیاط نماید و بمحض اینکه طوفان دمل شروع کردید درهر نقطه که هست 
توقف کند وامتداد جاده رابوسیله نیزه یاتیر نشانه‌گذاری نماید ونباید هر گز ا: جاد. هائی 
که دارای آب و آخوقه است منحرف شودوقدم بغر کن کویر گذارد زیراخود وسربازانش دابدست 
مرك خواهد سپرد. 

بعید نبود که عده‌ای ازسواران که دربرابان گم شده‌اند خودرابه (بادامشك) پرسانندو 
آزمرك نجات یابند ولی من نمیتوانستم منتظر مراجمت آنها شوم لذا بسوی (قائن) بسراه 
افتادم و امیر قائن که مردی سالخورده بود پنج فرسنك مرا استقبال کرد ووقتی ازدود مرادید 
از اسب پیاده شدو بطرف من آمد وخواست که در کاب مرا ببوسد لیکن چون سالخورده بود هن 
باحترام پیری‌اش مانع از آن کار شدم و گفتم که سوار گردد. او گفت ای امیر تیمورمن‌وسف 
توراشنیده‌ام ومیل‌داشتم که تورا ببینم وامروژ ازدیداد توبسی شادمان می‌باشم وقتی واروخانه 
اوشدیم وجلوس کردیم. یکی ازخذام امیر. بايك سینی اززده پراز مسکوکات زره وارداطاق 
گردید و آن سینی رامقابل من نهاد وامیر قائن گفت پیشکش است. باو گفتم هسن چشم طمع 
بمال توندادم وا گر میخواستم مال تورا بگیرم باغلبه میگرفتم من این جاآمده‌ام تا بدانمآیا 
امرای جنوب خرانان میخواهند ازمن اطاعت کنند یا سر کشی خواهند نمود یز بان گفت هن 
من مطیع توهستم وتورا بر تراز خود میدانم وهرچه بگوئیاطاعت هيکنم. 

بعد من‌درخصوص رفتن‌به (زابلستان) بااوصحبت کردم وامیر قائن گفت اگرمیخواهی 
به (زابلستان) بروی فصلی بهتررا انتخاب کن تاتوبه زابلستان بسرسی زمستان فرا میرسد و 
هنکام مر‌اجمت از آ نجا سر‌بازانت در کویر از بر ودت آسیب خواهند دید. زیرا همان طوری که 
در فصل تابستان هوای کویر خیلی گرم می باشد در فصل زمستان سیار سرد است و از 
این‌جا تا (زابلستان) يك آبادی بزروجود ندارد که قشونی چون قشون توبترانددرخانه‌های 
آن اتراق کند. 

ولی من که بدروازه زابلستان‌رسیده بودم نمیتوانستم ازدیدار آن سرزمین صر‌فنظر کنم 
فردوسی علاقه بدیدارزا بلستان را درمن‌بوجود آورده نود و میخواستم دروم و زادگاه رستم را 
ببینم علاقه من بخصوص بعد ازدیدن پیرمرد ریش‌سفید و پسران اوزیاد شده بود ومن اژز بان‌او 
نام اپُران را شنیدم ومیخواستم بروم و ایران راببینم. 

(بطوریکه ميدانيم در قدیم هر ایالت از ایالات وطن ما ناحیه‌ای بود مستقل با نام 
جدا کا نه وفردوسی نام ایران را که بعد ازحمله اعراب‌از بین رفت» زنده کرد م‌هذا تاشش‌قرن 
بعد آزفردوسی حتی خواص نام ایران دا نمی‌بردس تاچه رسدیموام - هترجم) 

قشون خود را بفی‌ما ندهی(جهانگیر) درقا ن گذاشتیم‌وخودبا سدهنارسوار راءزا بلسعان 
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را پیش گرفتم سه هزار سوار برای يك جنگ کوچك‌کافی بود وتولید مزاحمت نمیکزد ومن 
میتوانشتم باسرعت به(زابلستان) بروم ومراجمت نمایم. اسیر(قائن) چهاد بلد بمن سیرد و 
گفت این چهار نفر تمام قسمت های کویررا میشناسند ومیتوانند بدون خطی توراازصحرا 
مگذرانند و به زابلستان بر‌سانند درمواقع عادی دسته‌هائی کوچك ازدزدان» ازمشرق خودرا 
براهی‌که ازقائن به(زا بلستان) میرود میرسانند و داهزنی میکنند و گاهی‌کاروانیان دابقعل 
میرسانند و لی هیچ دراهزنی جرگت نمیکند که بتو حمله‌ور شود زیرا میداند که تو دارای 
قشون حستی . 

وقتی من از قائن براءافتادم‌هواسرد شده‌بود و برای‌اینکه زودنر بزا بلستان برسم‌بروش 
رهپیما ی جنکی که‌شرحش راداده‌ام مسافرت میکردم سربازان من چون بآآن نوع داهپیمائی 
هادت داشتند شکایت نمیکرد ند ولی شکایت راهنمایان بلند شد و دمن میگفتند برای چه‌اینقدر 
شعاب میکنی؟ ماميدانيم که تو برای‌جنکه نمیروی وقصد تو ازداهپیمائی تفر است و کسیکه 
میخواهد تفرج کند. اینقدرشتاب نمینها ید 

ییکروز قبل ازظه رکوهی درمشرق نمایان شد ووعتی بآن‌نزديك گردیدیم دیدیم که‌سیاه 
ات وراهنمایان گفعند که این سیاه کوه میباشد واول خا اه زابلستان‌است من بخاطر آوردم که 
فرذوسی دراشمار خودازسیاه کوه یاسیه کوه یاه کرده و گفته که کوء مز بوردرمرززا بلستان قراد 
گرفته است بعدا این که ازسیاه کوه گذشتيم هوا گرم‌شد وهنکام شب صدای مرغا بی‌ها را که‌از 
آسماننبگذشتند ميشنیدم اژر اهنما یا پرسیدم مگردداین‌حدود مرداب وجوددارد که‌سر‌فا بیها 
پرواز میکنندتاخود رابمرداب برسانند داهنمایان گفتند درزابلستان يك دریا هست‌باسم‌دریای 
هامون هرقذر که جلومیرفتیم آثارآبادانی بیشتی ميشد و هوا گرمتی میکردید ازوضع هوا 
میفهمیدم زا بلستان منطقه‌ایست کرمسیر ,چون فقط در گرمسیر فصل زمستان هواگرم ميشود. 
یکروز دریای هامون نمایان شد ومن‌دیدم آنقدر وسعت دارد که ساحل مقابل دیده نمیشود 
در پیرامون آن دریا تاچشم کارمیکرد مر تع بنظرمیرسید ودر آن حراتم گاوه‌ای نیرومند دارای 
شاخهای بلئد مشنول‌چرا بودند وروی دریا کشتی‌های شراعی وزورق حر کت‌مینمود . 

گاهی ندائی بکوشم میرسید وراهنمایان میگفتند که‌این‌ندای بخرپیمایان زا بلی‌است 
وآنها هنگامکه در کشتی یازورق هستند بوسیله صداهای مخصوص بادیکران صحبت میکنند 
وصدای آنها بقدری قوی است که میتوانند ازیکطرف دریابا کسا نیکه‌درطرف دیکر در کشت 
با زورق یادد ساحل عستند صحبت نمایند وقتی صدای بحرپیمایان دا از نزديك میشنیدم دد 
گوش من‌ما نندنمرء دستم جلسوه مینمود وباخود میکفتم که دستم زابلی لابد آنگوته نصره 
میزده است . 

مرن کنار دریای (هامون) توقف کردم وتصمیم کرفتم که يك ایلچی نزد امیر زاپلستان 
بفرستم وباو بگوي که من برای جنك‌نيامده‌ام وقصدی چن تفریح ندادم‌نام فی‌ما نروای‌زابلستان 
امیر( گرشاسب ) بود ومیگفتند که یکسه سال اذزعمرش میکنرد ایلچی من‌دفت و می‌اجمت 
کرد و گفت ای‌امیر تیمود ,( گزشاسب) میکوید که اگر قصد جنك‌نداری وبمهمانی آمده‌ای 
قدمت مباراك باشد لیکن اگر برای چنك آمده باشی پرای‌کارزار آماده‌هستيم. من براعناینکه 
نشان بدهم که برای جنك نیامده‌ام هدایائی جهت( گرشاسب).فرستادم و آنگاه خبردادنه 
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که امیر زابلستان باستقبال‌من می‌آید من چثم‌براه دوخته بودم که سواران (امیرگرشاسب) 
دا ببینم ولی حیرت زده مشاهده کردم که يك‌عده گاو سواد از دود می‌آیند گاوها مثل اسب 
چهاد نمل‌حر کت میکردند و گاو سوادان بسرعت بما نزديك‌شدند من تا آنروز قشون گاوسوار 
ندیده بودم ووقتی گاوها نزديك گردیدند مشاهده کردم بقدری بلند وقوی‌هستند که انان از 
مشاهده آنها دچاد شگفت میشود. 

پیرمردی که دیش سفید وبلند داشت و معلوم بودکه برترازسایرین میباشد از گاوفرود 
آمد ودست رابالای چشم‌نهاد که‌بتوا نداطراف دا ببیند وبا صدائی‌بلند با نك ذد من ( گرشاسب) 
از نواده ( گودرز) سالارزابلستان هستم . . امیر تیمور کیست ؟ 

بعداژ فرود آمدن آن پیر‌مرد تمام کسانی که سوارگاوها بودند فرود آمدند و آنهائی که 
پیرامون من قرارداشتند از قرط تمجب انکشت بدهان بردند . ذیرا قامت مردها بقدری بلند 
بود که انسان تصورمی‌نمود از نتاج دیوها می‌باشند نه‌آدمیزاد . همه ریش‌های بلند داشتند با 
این تفاوت که ریش بعضی از آنها سفید بود و بعضی سیاه . وبرخی خاکستری .لباس آ نهاجامه‌ای 
بودبلند ويك طرفدامان جامه را روی شانه چپ‌انداخته‌بودند . وقتی گرشاسب سالارزابلستان 
نزديك شد من چندقدم بسوی او دفتم و گفتم ای سالار(زابلستان) من فقط برای دیدن کشود 
تواینجا آمده‌ام وفصد جنگ ندارم . امیر( گر‌شاسب) گفت قدمت مبارث باد وبیا تاتورا بخانه 
خود ببرم گفتمای‌امیرزابلستان شماره همراعان من زیاد است وماسه هز ار نفر‌هستیم واتر بخانه 
توبيائيم تولید مزاحمت خواهیم کرد . 

(گرشاسب) گفت قشون توسه دوزمهمان من هستند و غذا دا باردو گاهآنها می‌آور ند 
ولی توباید درخانه من سکونت کنی و آنجا غذا بخوری وبخوابی . گرشاسب وهمراها نش سواد 
مر گاوشدند ومن با عدهء‌ای ازسواران خود بر پشت اسب براه افتادم ودرحالی که ميتاختيم از 
دریای هامون بسوی شهررفتيم . 

درراه به مردان بلند قامت وچهارشانه , دارای دیش بلند برمیخورديم که بیل بردوش 
داشتندیادرمزرعه , با گاوهای‌نیرومند شخم می‌زدند همه جا مرتع بود ومعلوم میشد که سرزمین 
زابلستان منطقه‌ایست حاصلخیزوسبن.شهری که ما دیدیدیم وسعت داشت ودرروزهای بعد در آن 
شهرمقداری‌زیاد از الاهای هندوستان را مشاهده کردم ومعلوم‌میشد که آن شهر پیوسته باهندوستان 
تجارت‌می کند. گرشاسب بخوبی آذمن مهما نداری کرد ومی کوشید بمن خوش‌بگذرد. 

درروز دوم امبرزابلستان. ٩‏ چنان سوار برگاو مراکه سواد بسراسب بودم از شهر 
بیرون برد و بقلعه‌ای رسیدیم که ویران شده بود و بمن گفت که رستم در این جا بدنیا آمده 
است ازاو پرسیدم که آیا می‌تواند بکوید که رستم درچه تاريخ در آن قلعه قدم بجهان گذاشت 
آن مرد گفت هزار و با نصد سال قبل اذاین» دستم در این قلمه متولد شد. بعد اذاین که قلمه 
ویران شده رادیدیم مرا بطرف کوهی برد و گفت این کوهی است که رستم در کود کی از آن‌بالا 
خیرفت وبالای کوم باضا ها بیکای می‌دمود وایتات میناسب‌زسعان خقا نها ازبالاینکره رفد ات 
واکرفصل تابستان میبود تومیتوانستیآنهادا ببینی. 

(گرشاسب) سالار ژابلستان چون فهمیده بود که من اشعارفردوسی دامی‌پسندم از هی 
فرصت اسنفاده میکرد وشعری ازذفردوسی میخوان-د. درزابلستان من نواده های عده‌ای از 


پهلوانان را که دراشعار فردوسی از آنها نام برده شده است دیدم وبا آنها صحبت کردم دقتی‌من 
قامت بلند مردان درستائی رامیدیدم و گاو های سطبر آنهادا ازنظر میگذدانیدم ومی‌شنیدم که 
بازیان فارسی صحبت میکنند یقین حاصل می‌نمودم که آنجا زادگاه دستم است. فردوسی درد 
اشمارخود ازيك رستم نام برده ومن درزابلستان هزارهارستم رادیدم. از چین حائی که باعث 
حيرت: من شد این بودکه فهمیدم دززابانتان میتوان درسال سه محصول برداشت زیرا هوا! 
گرم و آب فراوان است ولی آنقدر زمین حاصلخیز میباشد که سکنه زابلستان بدوم‌حصول ودد 
بعضی ازسالها بيك محصول اکتفا می‌نما یندو احتیاج ندارند دومحصول بردارند (امیر گرشاسب) 
مرا سواریر کشتی کرد وروی دریای هامون نیز گردش داد و یمن گفت که دردوده دستم وسعت 
این دریا بیش ازاین بود که می‌بینی و بتدریج دریای هامون کوچكِ میشود وفسمت هائی از آن» 
که زیر آب بود هبدل بخشکی میکردد وشاید درهزار سال دیگراین دریاخشك شود و نواده‌های 
ماآنرا نیینند. 

من نمیتوانستم درزابلستان زیادتوقف کنم‌زیر| قشون من ددقائن بود ومی‌با پدس‌اجعت 
نمایم و قشون‌خودرا اذقائن‌بر گردانم لیکن‌قبل از باز کشت اژسالارزا بلستان‌پرسیدم که آیاممکن 
است که هن عده‌ای ازمردات بلند قامت و نیرومند زابلستان را اجیر کنم ويك سیاه از آنها 
بوجود بیاورم. سالار (زابتان) گفت ای امیر تیمور. تومیهمان من هستی و قبول درخواست 
میهمان برمیزبان واجب است لیکن من نمی‌توانم این درخواست تورابپذیرم ذیرا سکثه این 
سرزمین درقشون اجنبی سرباز نمیشوندوا گرمن با نها یگویم که سرباژ توشوند نمیپذیر ند اینجا 
ایراد است ومردان ایران ازدوره رستم تاامروژعادت دارند که فقط در قشون‌ایر ان‌سر بازشوندو 
وارد قشونهای اجنبی نخواهند شد. 

روزی که میخواستم از زابلستان مراجعت نمایم سالار آنجا ده‌گاو سواری ویکدست 
لبای رزم متشکل از مقفروزره و ساق‌بند بمن هدیه داد ومن هنوز آن لهاسرزم دا دادم زیرا 
نتوانتم مورد استفاده قرار بدهم‌چون برای من بزرلگاست ونمیتوانم آفرا بپوشم موقی‌وداع 
سالار زابلستان که پیررمردی بود یکصد ساله بمن گفت ممکن‌است‌من‌دیکی تودا نبینم وازدنیا 
بروم ولی قبل از مرك وصیت خواهم کرد که بازما ندگانم پیوسته با تو دوست باشند از او 
پرسیدم اگر روزی من ازت و كمك خواستم بمن كمك خواهی‌کرد یا نه؛امیر( گرشاسب) کفت من 
بتو قول دوستی میدهم ولی كمك کردن من بتو مو کول باین است که بدانم با که خواهی‌جنگبد 
اگر خصم تو خصم ما بود من بتو كمك خواهم کرد ولی اگر توبایکی ازدوستان ماجنکیدی 
من نمیتوانم بت وکمك کنم. 

در آغاز زمتان من زادگاه دستم داترك کردم وبا سوادان خود سوی (فائن) باه 
افتادم عمینکه از کوه سیاه گذشتيم برودت هوا شدت کرد وطوری‌هواسی‌دشد که بیم آن میرفت 
همه از سرما تلف شویم هرشب بمد از توقف دراستراختگاه سر یازان رامامود میکردم که برو ند 
"وبوته‌های خشك صحرا دا جمع آوری نمایند وبیاودند وبا بوته آتشهای بزرك میافروختيم 
آنگاء برف بارید وسراس کویر مستود آذبرف شه راهنمایان ما طوری بلد بودند که پیاز 
بار یدن‌برف ‌راه دا گم‌نکردند دما بعد از تحمل رنج فراوان از سرما به(قاگن)رسيديم, 
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فصل یازدهم 
جنك اصنهان 


عزم کردم که درهمان فصل زه‌ستان بماوراءالنهر برگردم وبرای اینکه سبکبار شوم 
مسجد خودرا که باارابه‌ها حمل میهد وشرحش راگفته‌ام درخراسان گذاشتم. همچنین مق-‌اری 
ازساز و برك سنگین قشو نم رادرخرانان بجا گذاشتم که بعد, مورد استفاده خودمن قراربگیرد. 
پسرم (جهانکیر) رابرای تهیه (سیورسات) جلوفرستادم وباو گفتم درراه‌ما انبارهای علیق و 
خوار بار وهم-وخت ایجاد کند چون درفصل زمستان سوخت‌هم با ندازه علیق وخواباد ضروری 
است, داهٍ_مائی‌ما» تابیستو په‌ج فر‌سنگی جنوب شهر(طوس) آسان بود برای اینکه در جلکه 
حر کت می کرديم. امایس اذاینکه از کناا (کنابادبهترتهم) گذاعتيم. رفته‌رفعه» راه پیماگنی 
دشواد گردیده برای اینکه واردمنعاقه کوهستانی شدیم. من درطوس توقف نکردم وبراه‌ادامه 
دادم ولی در کوچان (قوچان) ازفرط برودت. مدت پانزده روز توقف نمودم زیرآمیدانستم که 
هر گاه قشون خوددا در آن سرما ازمنطقه کوهستانی شمال کوچان بگذرانم از مروذت اذبین 
میرود. برائ‌توقف‌ما در کوچان وضم آذوقه سخت شده بود بطوری‌که بهای دو تخم‌مرغ بيك 
درهم رسید. جماعتی ازمردان کوچان نزدمن آمدند و ؟نتند ای‌امیر تیمود» تواگرقدون خود 
رادراین‌جا نگاه‌داری ندفقطما از گرسنکی تلف‌خواهيم شد بلکه سربازان تو نیزاز گرسنکی 
بهلاکت. خواهشد رسین . 

ولی بعداز پانزده روز. هوا قدری گرم شدوما براه افتادیم واز منطقه کوهستا نی‌شمال 
کوچان گذمتيم ووارد جلکه‌های تر کستان شدیم ودر آنجا واقمه‌ای که قابل ذ کر باشد اتفاق 
نیفداد تااینکه بنمرقند رسیدیم بعداز ورود بسمرقند يك‌خبر نا گوار شنیدم و بم نگفتند که 
(سمر‌طرخان) معلم شمشیر بازی من زندگی دابدرود گفت. من ازشنیدن آن‌خبر بسیار اندوهگین 
شدم زیرا (سمر‌طرخان) حقی‌بزرك برمن داشت واو بود که‌در موقع تمرین شمشیر بازی دست 
راست مرا باطناب می بست و مرا وامیداشت که با دست چب شمشیر بزنم و می گفت تصور 
کن که بیش از يك دست که آنهم دست چپ است نداری. من‌فایده تمالیم ( سمرطرخان ) زا 
درجنگ باتوك تامیش (بقول مورخین فارسی زبان توقتمیش - مترجم) ذریافتم چون در آن 
جنك دست راست من بشدت آسیب دیدواز کار افتاد ومن اگر نمیتوانستم با دست چپ شمشیر 
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بزنم ذرجنك بقتل میرسیدم. آنچه مرانجات دادشمشیرژدن بادست چپ بود که (سمرطرخان) 
یمن آموخت. بمداژ خاتمه آن‌چنگ دست راست من بهبود یافت بطوری که باژتوانستم بادست . 
داست شمشیر بزنم ولی از آن موقع تا امروز قادر نیستم با دست راست بنویسم و با دست 
چپ کتابت می‌کنم . هنکامی که بسمی‌قند رسیدم تامه‌ای از ( صدر الدین ) اصفهانی ممروب 
به‌حکیم آلهی دریافت کردم و او جواب مرا در خصوص جبروتفویض نوشته بود. من قبل از 
اين‌که بسوی سبزوآد براء بیفتم نامه‌ای به ( صدرالدین ) اصفهانی نوشته, از او خواسته : 
بودم بکویدکه آیاانسان درزندگی مجبور است یامختار . 

این موضوع یکی از مسائل بااهمیت در حکمت میباشد وهنوز گره این مسئله مشکل 
گشوده نشده وحکماء نمیدانند که آیا خداوند اننان دا مجبور آقریدء بااین که مفتاز است 
وه چه بخواهد می‌تو | ند بکند. (صدرالدین) آیاتی ازسوره‌های‌قر آن ازجمله‌سوزه (آل‌عمران) 
وسوره ( احزاب ) دا ذکر نموده و گفته بود که بموجب آن آیات , انسان » در زندگی 
خود مختار است وهر چه بخو اهد میتواند بکند ولی آد اختیاده حنو دای دارد وا آن حدود 
تجاوز نمی نما ید من اژئوضیحات دانشمند اصفهانی متوجه شدم که آیات قر آن دا بخوبی‌نفهمیده 
است. زیرا فهم‌بعضی از آیات قرآن, دشواد میباشد و. باید قاری قر آن. تحصیل کند تا بتواند 
از آن‌آیات؛ عتای واقعی را ادراه نما ید : 

عقید» خودمن این است که از تولد ومرأك گنشته انسان درزندگی مختار می‌باشد وهرچه 
بخواهد می‌تواند بکند و آنهائی که تصور می‌کنند که برای‌این آفریده شده‌اندکه با نگون‌بختی, 
زیست نمایند دراشتباه هستند و نیره‌بختی آنها ناشی اذبی‌همتی آنان میباشد وه کی که خمت ۱ 
ندارد تیرء‌بخت ميشود. درجواب (صدرالدین) اصفهانی نامه‌ای نوشتم وباو گفتم که سال‌دیگر 
از اصفهان خارج شو ودرطوس ژندگی کن واگرمیل نداری درطوس ژندگی‌کنی بسه-رقندبیا 
من‌در ان نامه نکقیم که برای‌چه‌وی باید ازاصفهان خازج شود ودرطوس یاسمرقند ز تدگی‌نما ید 
ذیرا نمیخواستم کسی بداند که من‌قصدتصرف‌اصفهان رادارمرمیخواهم بعد از خر اسان‌منطقه‌عر اق 
رابه کشورهای خود ابیفز‌ايم . 

( توضیح_مقه‌ود اژعراق, مناطقی است کهدروسطایران‌قرارگرفته ودرقدیم تمام‌مناطق 
وسطای‌ایراندا عراق میخواندند وهنوز دوستئیان مازنبران و کیلان بسکنه تهران و کاشانو 
اصفهان میکویندعراقی - مترجم) 

من راجع باصفهان که می‌گفتند قدیم ترین شهر عراق است چیزها شنیده بودم و میل . 
داشتم که برومو [ نشهررا ببینمیکی ازعلل‌حر کت‌من ازخراسان درفصلزمستان بسوی‌ماوراعودا للهر 
این بودکه در ,هار سال ۷۸۰ حجری برای عزیمت بطرف عراق آماده باشم و بتوانم خودرا 
به اصفهان برسانم من نمیدانستم بمد از اینکه باصفهان رسیدم چه خواهم کرد و آیا عازم فارس 
خواهم گردید یا نه وّلی اطلاع داشتم که بایه روزی سای سلطان متصور مطفری سلطان فأدی 
رادر کف‌او بکذارم (توضیح_ درتواریخ فارسی‌نام این شخص شاه‌منصور مظفری است-تر جم) 
شرحاختلاف من با سلطان منصور مظفری_ار اینقرار است : در سفر دوم خراسان , وقتی 
وادد آن‌س‌زمین گردیدم حال من خوب نبود وپزشك من عقیده داشت کسالت از کرمی‌میباشد 
و اگر آبلیموی فادی بخورم کسالت رفع خواهد گردید درخراسان آبلیموی فادس پیدانمی‌شد 
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بمن گفتند که تو از سلطان منصور مظفری بخواه که باکادوان سریع‌السپر یا ارابه برای تو 
مقداری آبلیمو بفرستد . 

این تقاضا در خور امیری چون من نبود و لی برای اینکه دوستی خود دا نسبت 
بیادشاه فادس بثبوت برسانم نامه‌ای برایش نوشتم و در آن تقاضا کردم که چون بیماد هستم و 
پزشك برای من آبلیموی فارس تجویز کرده از او درخواست می‌کنم که با کاروان سریعا لسیر 
یا ارابه, مقداریآبلیمو برایم بفرستد در آن نامه نوشتم که اگر بیماد نبودم و یکانه دادوی 
مرض من آبلیموی فارس نمی‌بود آن تقاضا دا از وی نمیکردم وطبیعی است که اگر در خوآست. 
می! اجابت کند مرهون دوستی او خواهم بود سلطان منصور مظفری درجواب نامه‌ای نوشت که‌از 
سطر اول تا آخر آن ناسزا بود درمقدمه نامه نوشت که بارگاه من دکان عطاری نیست که تواز 
ن آبلیموی فاری خواسته‌ای ومن نه عطارم و نهآ بلیمو فروش شاید تصود کرده‌ای که چون از 
نواده چنگین می باشی » می توانی مرا مورد تحقیررقرار بدهی ولی باید بتو بگویم که جدتو 
چنکین نتوانست مك فادس توهین نماید تاچه دسد بتو که در قبال چنگین بیش از مورچه ای 
نیستی بعد نو شته بود من اگر عطار و آبلیمو فروش هم بودم برای تو آبلیموی فادس را که 
یکانه دادوی بیماری‌تومی‌باشد نمی‌فرستادم تااز آن مرش بمیری و نواد چنگیزدرجهان وجود 
نذاشته باشد . 

وصول نامه مز‌بود مرا خشمکین کرد وداتستم که سلطان منصور مظفری پادشاه فادس 
مردی است مفرود وخودپسند ونادان چون اگر نادان نبود در جواب من‌آن نامه دا نمینوشت 
درهمان روز که نامه مسن‌بود بمن دسید تصمیم گرفتم که روزی دماغ سلطان منصور مظفری دا 
بخاك بمالم ولی تا وقتی عراق رانمی‌گرفتم نمیتوانستم خود را بفارس برسانم زیر| بطوری که 
گفتم يك قشون بزرك نمیتوانست اذ داه‌کویر ایران عبور کند وخود دا به جئوب عراق یعنی 
یزد و کرمان وفادس برساند ( باه آودید انسانکاهی‌ازعلل ی که حوادث بزر گه‌تاد بخی‌رابوجود 
آورده هبهوت میشود چون چندشیشه یا کوزه آبلیموی‌فارس‌سبب گردید که سلسله سلاطین مظفری 
که با نها آل مظفر هم میکویند نابود گردد - مترجم) 

وقتی بهار سال ۷۸۰ هجری فرا دسید با یك قشون یسکصد و بیست هزاد نفری اذ 
ماوراء الثهر براه افتادم‌ووارد خراسان شدم من قشون خوددا به واحدهای چهل‌هزاد نفری 
تقسیم کردم و وفرما ندهی دو واحد را بدوپس خود وا گذاشتم وفرماندهی واحد دیکر راخود 
برعهده گررفتم. ازطوس,راهی عریض بسوی دی میرود ومن آن دراه دا پیش گرفتم و بدون‌اینکه 
بمقاومتی برخورد کنم به ری دسیدم وی ری ویرانه‌ای بیش نبود وروستائیان پیراهون آن 
شهرمیگفتند که صدها جناژه زیرخرابه های ری مدفون است وهیچکس نمی‌تواند آن جنازه‌ها 
را بیرون بیآورد شهرری شهری بود بز رگ واقم در دامنه کوهی که يك سر آن‌دا کوه‌شمیران 
میسواندند وسر دیگرش راکوه دن می‌گفتنه و جمعیت ری اذ نیشابور بیشتر بود وقنواتی که 
از کوههای شمیران‌و کن جاری می‌گردیدآن شهر دا مشروب می‌کرد ولی دو سال قبل اذاین 
که من به ری برسم در نیمه شب ز لزله‌ای مهیب شهر را بلرزه در آورد و آن شهر بزرك پس 
ازچند دقیقه ویران گردید واز دی‌غیرآزویرانه ای باقی نما ند عده‌ای‌ازمردان وذنان که‌توانسته 
بودند هنکام زلزله بکریزند از شهر خارج شدند. وعرر قریه های اطراف مسکن گر فتند. 
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از دوزی که شهر ری بر اثر ذلزله ویران کردیده کر بازماندگان آن شهر و 
روستائیان اطراف این شد که در خرابه های شهر جستجو می نمایند تا این که اشیائی را 
که بر ائرزلزله زیر خاك مدقون کردید بیرون بیآورند بعضی از آنها. کاحی وارد خانه ها 
میشوند که قسمت هائی از آن سالم مانده و در آن خانه ها ژروسیم و فرشه‌ای گرانبها بدست 
می آورته وعده‌ای از روستائیان اطراف ری از این دراه ثرو تمند شده‌اند ومن تصور می‌کنم 
تا دوزی که دوستائیان ددپیر آمون ویرانه شهرری زندگی می‌کندد کار آنها این خواهد بود که 
پیوسته درخرابه حهای شهر کاوش نمایند تا ستوانند زر وسیم و فرذهای گر انبها وچیزهای دیگر 
بدست بیاور ند. برای اینکه‌فرصت قشون کشی از دست نروده من در ری زیادتوقف سکردم و 
بسوی اصفهان براه افتادم وازقم که اسم صحیح آن گم است و گوبا نمعنی عصر می‌باشد گذشتم 

از آن پس چون باصفهان نزديك می‌گردیدم قشول کشی من وضع جنگی پیدا کرد ودو 
طلایه بجلو فرستادم وبین اول ودوم پنج فرسنگه و بین طلایه دوم و قشون من ینج فرسنگه 
فاصله‌وجود داشت‌طلایه هاوهمچنین عفب دارانءوظف بودند ط_فین‌راه‌را هم :حت نظر بگیر ند 
تا ها از جناحین غا فلگیر نشو یم از روزی که من واردری‌شدم راه اصقهان راستم و نگذاشتم 
هیچ کس بسوی اصفهان برود تا کسی خبررحر کت فشون مرا بسوی اصفهان بآن شهر نرساندمن 
میخواستم اصفهان دا غافل‌ کی نمایم تا اینکه مجبور یجنگ طولانی نشوم اگر اصفهان‌بدون 
مقاومت ازپای ددمی‌آمد من می‌توانستم‌راه فارس دا پیش‌بگیرم وسزای سلطان منصورظفری 
را در کنارش بگذارم اما اگر اصفهان مقادمت میکرد وجنك طولانی میشد ممکن بود موقم 
قشون کشی بفارس بگذرد گو اینکه شنیده بودم که عوای فارسگرم ترازهوای عراق است. 

وقتی بده فرسنگی. اصفهان رسیدم دريكآبادی که اسم آن بامورچه شروع میشود توقف 
کردم ذیرا طلایه مقدم خبر داد که اصفهان برای دفاع آماده شده است , من خیلی احتیاط 
کردم که اصفهانی ها از نزديك شدن قشون من مطلع نشوند ودرصدد دفاع برنيایند و لی‌آنها 
فهمیدند که من عزم اصفهان را دارم ودروازه ای شهررا بستند وخود دا برای دفاع آماده 
نمودند . من تصور نمیکردم له صدرا لدین اصفها نی بهموطنان خود کفته باشد که من قصددادم به 
اصفهان بودم چون نامه‌ای که من به (صددالدین) نوشتم مبهم بود واو نمیتوانست از آن نامه 
بفهمد که من قصد اصذهان رادارم ومعلوم ميشد که اصفهانیها بطریق دیگر از نزديك شدن من 
مطلع گردیده ۰ خوودرا برای دفاع آماده نموده| ند 

در آن آبادی‌که نامش با هورچه شروع می‌شد من از سکنه محل راجع بوضع اصفهان 
تحقیق کر دم‌ومعلوم‌شد که‌رودخا نه‌ای از و سط‌شهر اصفهان‌میگذرد که موسوم‌است به‌زایندهو لی خط سیر 
رودخا نه‌مز بورطوری‌است که‌من‌درسرر اه خود گام نزديك‌شدن باصفهان, با نب رخورد نخواهم کرد 
زیرا رود ژاینده‌در امتداد شرق حر کت‌میکند وسوی‌بیا بان میرود ومن‌ازامتدادشمال باضفهان 
نزد يك‌میشدم‌ومدخل‌ومخرج غر یو شرقی رود (زاینده) برای يك‌قشون که‌میخواهدو ارداصفهان 
شود راهی خوب بودومن بفکرافتادم که از آن دراه ها برای‌ورود باصفهان استفاده نمایم. 

بعداژ اینکه در آنآبادیراچع بوضع اصفهان تحقیق کردم براه افتادم وخوددا نزديك 
شهر بيك آبادی دیکررسانیدم که موسوم بود به (سده) . درآنجا طلایه را عأمود کردم که داجع 
بوضع اصفهان تحقیق کند و بدانم کهآ با" درخارج آژذشهر قشونی وجود دادبانه . ممن‌اطلاع‌دادند 
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که درخارج اژزاصفهان قشونی وجود ندار د که راه را درمن بگیرد . در(سده) مر تبه‌ای دیگر 


راجع باصفهان تحقیق نمودم و بخصوص درباده حصارشهر تحقیق کردم ومعلوم شدکه طول حصار 


از مختصات حصار اصفهان این بودکه پشت آنرا طوری عریض ساخته بودند که ارابه 
حر کت می‌کردو بطریق اولی مدافعین شهر می‌توانستند براحتی در آنجا حر کت‌کنند ومقادیر 
زیاد سنگ و تیررا درپشت حصار ذخیره نمایند . جلوی حصار اصفهان بطوری که مردم (سده) 
می گفتند يك حصاز کوچك وجود داشت ومن میدانستم که حصار کوچك را برای این ساخته‌ا ند 
که مدافعین آن مانع اذنقب زدن يك قشون مهاجم شوند . 

بنابراین يك قشون مهاجم اگر بخواهد بوسیله نقب زدن خود دا بذهر اصفهان برسا.د 
میباید مبداء نقب را ازراه دورشروع نماید و اززیررحصار کوچك بگذرد با اینکه حصار کوچك 
را متصرف شود تا اینکه بتواند از نزديك شهرمبادرت بحفر نقب نماید . 

دیکر ازچیزهائی که در (سده) بمن گفتند این بود که اصفهان دادای مجرای فاضل آب 
است ومن تاآن دوزشهری را ندیده بودم که مجرای فاضل آب داشته باشد . محاصره شهری که 
طول حصار آن هفت فرسنگه وثیم است ودارای سیصد‌برج میباشد احتیاج به.صبرت دارد . در 
آن شهر نمیتوان سربازان دا اطراف شهر گماشت تا این که کسی از شهرخارج نشود یاقدم بشهر 
نگذ‌ادد چون اگر سربازان دا اطراف شهر بکمادند نیرویآنها طوری ضعیف خواهد شد که 
اگررمدافعین ازشهرخارج شوند وحمله نماینداژیا درمیا بند . 

این بود که من دراصفهان نیروی خود را اطراف شهردر نقاط مخصوص متمر کز کردم که 
هم شهررا تحت نظرداشته باشیم وهما گر نیروی مدافع ازشهرخارج شد . بدسته هائی ضمیف از 
قشون من بر‌خورد نکند و آنهارا ازبین نبرو . 

وقتی من باصفهان رسیدم فصل بهار و آب رود زاینده زیاد بود همچنانکه آب رود 
جیحون ما هم درفصل بهارطفیان میکند . چون آب زیادبودمن‌نمی‌توانستم ازراه رودخانه‌قشون 
خود راوارد شهر نمایم . (توضیح - از نوشته تیمور لنگک پیداست که در آد موقم رودخانه‌زاینده 
ازوسط شهراصفهان میگذشته درصورتی که امروزتقریباً از کناد شهرمیگذرد - مترجم) 

این بودکه من برای تصرف شهر نقب زدن دا بهتردانستم و ما می‌توانستیم با حفرچهار 
تقب از چهاد طرف بسوی‌تهی.حصارطولانی اصفهان دا ویران کنیم . همجنانکه حسارشهرهای 
دیکررا ویران نمودیم . ولی لازمه حفر نقب‌ها این بود که حصار کوچکی که مقا بل حصار بزر گت 
قراد گرفته بود بتصرف مادر آیه ومن فرمان حمله دا برای تصرف حصار کوچك صادر کردم . 

اصفها نی ها در حصار کوچك مقاومت شدید نکردند و درظرف چند ساعت آن حصاررا 
تخلیه نمودند و بداخل شهررفتند . 

بعد اژ این که حصار کوچك به تصرف ما در آمد و فاصله ما ۳ شهر کم شد من دستور 
دادم که ازچهارطرف شهر, چهار رشته نقب بسوی شهرحفر نمایند و نقب های مزپورمیباید بزیر 
حصار اصفهان ؛ برسد و در آنجا يك خزینه بوجود بیاید تا این که ما بادوت در آن خزینه 
بگذادیم ومنفجر کنیم . 
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روژی که من دستورحفر نعب‌ها را دادم یقین داشتم همینکه نقب بزیرحص رشهررسید می 
اصفهان‌را تصرف خواهم کرد چون مداذاینکه چهارنقب ازچهارطرف بزیر<سارمیرسید ؛ مابا 
انفجار بادوت حصاراصفهان دا ازچهارسمت فرومیر بختيم وقتون من وارد اصفهان میگردید . 
ولی معماران من موضوعی رابءن گفتند که بکلی‌از آن بی‌اطلاع‌بودم‌و آن اینکه نقب‌ها درهمه‌جا 
به آب رسید و حفاران ما نمیتواستند در آب کار کنند و پیش بروند . معلوم ميشد که سر‌زمین 
اصفهان بقدزی پر آب است که همین که زمین را حفر کنند وقدری پائین بروند باب میرسند . 
بعد متوجه شدم ته حصاراصفهان دارای پی است . 

زیرا درمنطقه‌ای که بعدازحفرزمین ۰ بزودی بآب میرسند نمیتوان برای شهر يك‌حصاد 
هفت فرسنگت و نیمی ساخت . مکراینکه حصار مزبورپی داشته باشد و بدون تردید پی حصار 
اصفهان سنگی است وساختمان آن حصارطولانی سال ها بطول انجاهیده است‌اگرها میتوانستيم 
که نقب حفکنیم و آب مانع اژحفر نقب‌نمیشه میباید ] نقدر پائین برویم تااینکه‌ازذیر پی‌حصار 
اصفهان بگذرد و قطع نظرازاینکهآنجا دریای آب بوء وباروت مارا مررطوب میکرد ومان از 
انفجاه آن ميشد ممکن بود که انفجار باروت نتوانه حصار دا ویران‌کند . بعداذزپی بردن باین 
موضوع و تحقیق ازسکنه اطراف شهردانستم که چرا دراصفعان مجر ای‌فاضل آب ساخته‌اند ,زیرا 
در آن شهر, نمی‌توان مانند بلادما چاه حف کرد . 

دراصفهان چاه زود به آب هیرسد ودرقصل زمستان وبهار و بطور کلی هر موفع که بار ان 
ببارو , آب چاه بالامی ید وباسطح زمین موازی میشود ولذا سکنه اصفهان نا کزیرشدهاند که 
برای دفع احتیاج خود مجرای فاضل آب ساژ ند وازحفرچاه صرف نظر کنند چند روزددگی 
معماران من بحفر نقب ها ادامه دادند ولی دانسته شد که ادامه حفر نقب بی فایده است یرآ 
بجای اینکه خاك بیرون بیاور ند گل بیر و۰۱ می آ رد ند و آنگاه نقب بجائی رسید که آب نود و 
حفاران ما نتوانستند بکارادامه بدهند ومن گفتم که کاررا ترأك کنند ۰ پس از اینکه از حرف نقب 
سر‌فنظر کردم دریافتم که برای تصرف اصفهان چزدوراه و جود ندارد. یکی عبور ازمجر ای‌رود- 
خانه زاینده وورود بشهرودیگری حمله بحصارشهر بوسیله برچهای متحرك . 

عبور اژمجزای رودزاینده بمناسبت فراوانی آب مشکل بود ومی باید اول مجرائی جدید 
برا ی آب رود بوجود بیاید و آبرا برگردائيم تابتوانيم ازمجرای خشك دود وادد شهرشویم . 
مءءاران من می گفتند که حفر‌مجر‌ای جدید , اگرتمام سکنه محلی رابه‌بیکاری بگیریم و روزو 
شب کار کنژد بمناسبت فراوان ی آب که مستلزم حفريك مجرای عریض وعمیق بود ۰ سه ماه طول 
می کشد . 

من میدانستم که تا آن موقع آب دود زایئده برحسبآنچه از سکنه محلی شنیده بودم 
کم میشود بطوریکه انسان می‌تواند ازوسط رودیگذردبیآنکه ناراحت گردد . 

لذا حفريك مجرای بز رک ری پووطولانی وبدون فایده و تصرف شهر بوسیله برجهای 
متحراه زیادترائی‌داشت وزودترمی‌توانستيم اصفهان دا مسخر‌نمائيم . 

این بود که امر کردم درختهای پیرامون شهررا بینداز نه وبرج های متحرك بسازند و 
عده‌ای ازسی بازان خوورا مجهز نمودم که حهصار اصفهان را ویر ان کناد : 

اگرمن سر باژان خودرا برای ویران‌ کردن حصار بیای دیو ارهیبردم درظرف چند لحظه 
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بقتل میرسیدند . چون مدافعین ازبالای حصارو برج ها روی سرشان سنگهایگران میباریدند 
با دون داغ برسرشان میریختند ؛ اما اگر سربازان من در برج های متحرك بحصار نزديك 
می‌شدند و بامدافعین پیکارمی‌نمودند ازدوحال خارج نبود . با ازراه حصارواد دشهرمی‌شدند و 
آنگاه دروازه ها را بروی ما می‌کشودند یا چون مدافعین دا سر گرم میکردند مانع از این 
می‌شد ند که آ نها برسر کسانی که مشغول ویران کردن دیواد بودند ۰ سنگ ببار ندیادوغن‌برسرشان 
هر یبن ند 3 میدانستم که ویران کردن يك دیو ارسطبر» مثل دیوار اصفهان که درقفای آن ارا به 
حر کت میکند کاری است بسیاردشوارو با کلنگگ نمیعوان‌آن دیوارراآن هم ازپای حصارویران 
کرد .آن گونه دیوارهای سطبردا میباید از بالای دیواربا کلنگک ویران نمود . لیکن من میب 
خواستم که سربازان‌ما که مأمورو یر ان کردن دیوارهستند‌بتوانند دریای دیوارحفره های‌بزر گ 
حفرکنند تا مادر آنها باروت بگذاريم ومنفجر کنیم ودیواددا فروبريزيم . برج های متحرك 
که میباید سر بازان مادر آن‌جا بگیر‌ند در مدت سه شبانه روزساخته شد . بعداز آن . سر بازان 
مادر برج‌های‌متحرل بامدافعین حصار اصفهان شروع ده نبرد کرد ندو برسرشان تیر وسنگه باز ید‌ند. 

ولی هردفعه که عده‌ای ازسر بازان خرابکارما بیای حصار نزديك می‌شدند تادر آ تجاحفره 
های وسیع برای نهادن باروت بوجود آورند مدافعین اصفهان می‌فهمیدند ودسته هائی از آنها 
سنگ های بز رکه را برسرسر‌بازان ما ساقط می‌نمودند و آنها دا بقعل میرسانید‌ند . 

پس اذاینکه اسفهان رامحاصره کردم میدانستم که شهرمز‌بور ازتشنکی ازپادد نمیا ید 
زیراعلاوه‌بر (زاینده‌رود) که ازوسط شهرمیگذرد اصفهان بطوری که پی‌بردم شهری است‌پر آب 
ودرهر نقطه که زمین راحفر‌نمایند بآآب میرسند ولی امیدواد بودم که گرسنکی سکنه شهررا 
از پادر آورد لیکن اثری ازقحطی محسوس نمی‌شد . 

ازسکنه قصبه (سده) پرسیدم مگراصفهانیها چقدر آذوقه دارند که دوچار کمبود خوابار 
نمیشوند. سکنه فصبه مزبور بمن گفتند که رسم اصفهانیها این‌است که هرسال ددموقع خرمن 
کوبیدن آذوقه یکسال خود رانقدیا باقساط خریداری می‌نمایند ودر خاده جامیدهند وخیال 
آنها تاموقع خرمن کوبیدن سال بعد, ازحیت آذوقه» آسوده می‌باشد آنها نه‌فقط غلهٌ یکسال را 
یکجا ابتیاع‌میکنند. بلکه‌درموافع‌عادی» اگر کسی دربازارشهر, قدری حبوب یاغله یاروفن 
خریداری نماید معلوم میشود که اصفهانی نیست زیرا اصفهانیها خوارباد خانواده خود را 
بطور جزئی خریداری نمی‌نمایند چون میدانند که برای آنها گران تمام می‌شود. بنا براین: 
اينك درتمام خانه‌های اصفهان, غله وحبوب وروفن هست وحتی سوخت آنهاهم تأمین شده 
زیرا اصفهانیها ذغال وهیزم یکسال راهم درفصل تا بستان وپائیزخریداری می‌نمایند. بدین- 
تر تیب که‌ذغال رادرفصل تا بستان‌ابتياع می‌کنند وهیزم راذرفصل پائین. حنکام قطم درخت‌های 
خشك با اشجار زائد خریداری می‌نمایند لذا توانتظار نداشته باش که اصفهانیها ۰ بزودی از 
گرسنکی ازپادر آیند ولی ازپایان تابستان قحطی درشهر آغاز خواهد شد . 

من نمی‌توانستم یکصدو بیست هزار سر بازخود را تاپایان تابستان پشت‌حصار اصفهان 
معطل کنم وعلاوه برهزینه قشون ازشبال‌هم خیلی مطمثن نبودم. من میدانستم که در خوزستان 
دشمنان سرسخت دادم که اگربمن دسترسی پیدا کنند مراباسخت‌ترین شکنجه‌ها بقتل خواهند 
رسانید و نیزاطلاع داشتم که در آذربایجان يك‌پادشاه نیروهند هست وهرگاه امرای خراسانو 
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ام راک ثمال و پادشاه ]ذربا یجان دادم »:جد شو ند میتوانتد يك شون مر وهند علیده‌ن اسیج 
نمایند. این بود که من میبا یه چه زودتر کار اصفهان دایکسره کنم واگرفصل ودوا مساعد 
بود سوی شیرار بروم ودماغ سلطان (آلمظغر) رابخا بماام واگ اوضاع جوی مساعدت 
نکرد به ماوراء الثهر بر گردم . 

ولی اصفهانیها بشدت مقاومت می‌کردند. یکی از کارهای‌آنها این بود که قسمن‌های 
ویران حصار راباسعت مرهت.می‌نمودند بطوری که راه‌عبور ما بسوی شهردراندك مدت‌مسدود 
مبگردید. سر بازان من درون برجهای متحرك ومر تفع باسربازانی که درحصار شهر بود ند 
می‌جنگید ند و آنها رامشغول می‌نهء‌ودند تااین که عده‌ای دیگی‌ازسر بازان‌ما بتوانند پای‌حصار: 
حفره‌ای بوجود بیاور ندودر آنجا باروت بگذارند ومتفجر کنند. بطوری که گفتم اصفها نیها.از 
با لاستكدای گر انه سر باذان ماکه پای حصار مشغول ایجاد حفره بودند می‌باریدند و آنه-ا 
را بقعل میرسانیدند و پس از این که ما موفق عيشدیم حفره‌ای در یبای حمار ایجاد تنیم 
وباروت منفجر تما ئیم و قسمتی اژحصارر افرو بر یزیم اصفها نیها باسرعت زیاد درعقب منطقه‌ویران 
با خشت وسنگ: حسارگ دیگر بوجود میا وردند . آزهایش بمانشان داده بودکه باید حفره های 
قاعده حصاررا حنگام شب‌که هوا تاریك.انت حفر کرردتااین که اصفها نیها سر بازان ماوا نبینشده 
از الا : بر سرشان سنگه نریزند . ولی صدای کلنک زدن ما توجه اصفهانیها را جلب 
میکرد وطولی نمیکشید که اژبالای حصار مشمل هائی که بطناب آو يخته بود نمایان میگردید 
وپای حصاررا دوشن مینمود و بیدرنگک : سنگک «ای‌گران ۰ سرسر بازان مافرودميامد. من از 
جنک اصفهان یک آزمایش دیگر تحصیل کردم و آن شرورت تربیت شاهین بود . و قتیکه من 
وارد اصفهان شدم مشاهده کردم که روزها, دسته هائی از کبوتران در آسمان شهر پرو ازمیکنند 

اهالی سده میگفتند که اصفهانیها , خیلی به کبو ترعلاقه دارند واز کودکی .کبوتران‌را 
تر میت واهلی میکنند و لی‌نمی‌دانستم که کبونران مز پوروسرله نتقال خبر از نقطه‌ای به نقطه‌دیگر 
هستند . اصفها نیها بوسیله کبوتراز نزديك شدن من بشهرمطلع شدند وخود دا بر‌ای دفاع‌آماده 
کرد ند و بمیدنبود که بوسیله کبوتی, اژبلاد دیگر کعک بخواهند ۰ عادت کیوتراین است که هرجا 
باشد سوی آشیان پرواژ می‌نماید و اگر کبوتری را که در اصفهان آشیان دارد درفاصله پنجاه 
فرسنگی اصفهان رها نمایند , بسوی شهر پرو ازمیکند ووارد آشیان خود می‌شود . 

اصفها نبها بوسیله کبوتران خود اژاخبار نقاط دوردست مطلع‌می‌شوند و اخبارخود رابرای 
جاهای دور میفرستند . چاره رفم‌خطر من‌,ور شاهین‌است وشاهین, گبوتران قاصد راصید می 
نما یدوما نع از این‌میشود که به‌مقصد برسند ومنعزم کردم که از آن‌پس‌درتمام جنگ ها با خود شاهین 
ببرمتا کبوتر ان قاصدر در آسمان‌صید کنند . اصفها نیها بامقاومت‌خوده را بسیا رخشه‌گین کر ده بود ند 
ومن‌ناعه‌ها ی را به تیر بستمو بدرون‌شهر پر تاب کردم ودر آن‌توشتم که هر گاه برشهرمسلط شوم ؛ کسی 
را زنده تخواهم گذاشت . تهدید ءن ,قدری مقرون‌باغراق بود زیرا من ددموقع گشودن‌شهرها 
ازقتل دانشمندان وصنعتگران وشعرا خودداری می‌کردم و تیغ دا برآنها حرام می‌دانستم . 

یمن گفته بودندکه در اصفهان صنعتکرانی هستند که در ساختن شمشیر وزره ومغفر 
کم‌نظیر می‌باشند وشمشیر‌های اصفهاتی در سراسر عراق وفارس معروف است من فکرمیکردم 
که به صنعتکران مز‌بور احتیاج دادم و باید آنهادا به‌ماورءالنهرببرم تا در آنجابرای‌قشون 
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من شمشیر وژره «مغعر بدار ندوشا "ردان سمرقندی‌و بخارائیو قو لدریرا در کار گاههای‌خودتی‌بیت 
کنند . فصل بهار تمام شد و تابستان فرارسید بدون اینکه اصفهانیها دچار قحطی شوند با 
آماده برای کشودن دروازه های شهر باشند عده‌ای از سر بازان من بیمار شد‌ند ومن متوجه 
گرذیدم که بیماری آنها ناشی از آب است چون در ماوراءالنهر نیز از آن بیمادی وجودداشت 
و دارد و در فصل یار و تاستان مردم در نقا طی که آب‌همای خط -ر ناك دارد دوچار 
آن بیمادی می‌شدند و می‌شوند و اصفهانیها بیمادیهای مزبور را تب نوبه میخواندند( تیمور 
لنکگ میگوید که بیماری تب نوبه از آب خطرناك است ومعلوم میشود که اطبای قدیم آیران 
بیماری مالاریا را ناشی از آب میدانستند همچنانکه اطبای قدیم ارو پا هم عقیده داشتند که 
مرض مالاریا ناشی از آب راکد می باشد ودرزبان فارسی این دوره اصطلاح (بدآب وحوا) 
یادکادی است اذ نظریه اطبای قدیم ما - مترجم ) گاهی فکر هیکردم‌که بمحاصرء 
اصفهان خاتمه بدهم وراه فادس‌را پیش بگیرم وبجنگ پادشاه فارس بروم ولی می فهمیدم که 
قرار دادن شهری مستحکم چون اصفهان را درعقب خود . ورفتن بسوی فارس دیوانگی است 
هون هایدترا» حزااجستهی الم نما بندد : 

گاهی هم با خود میکفتم بماوراءالنهر بر گردم و سال دیگر عزم اصفهان کنم ولی. 
غرور من‌مانع از این بود که بدون کشودن شهر اصفهان می‌اجمت نمایم بعد از اينکه فصل 
تابستان فرا رسید آب‌رود(زاینده) کم شد و لی هنوز دم‌دخانه مزبورخیلی آب داشت وقشون‌من 
نمی توانست از راه رودخانه وارد شهر شود بفکن افتادم که مجرای رودخانه (ذاینده) را 
بر گردانم و از بستر خشك رودخانه وارد شهر شوم وچندتن از معماران را باتفاق دسته‌ای‌از 
سربازان برای تحقیق فرستادم تا اینکه سواحل دود زاینده را از نظر بگذرانند و بگویند که 
در کجامیتوان يك‌مجرای جدید برای‌رودخانه‌حفر کرد و آب‌ذاینده دا بر گردانید 

گفتم که رود زاینده از مفرب بسوی مشرق حر کت میکند ومعماران من دراه مفرب را 
پیش کرفتند تا قمت های علیای رودخانه دا از نظر بگذرانند و بعد از سه روز مراجمت 
کردند و گفتند سواحل رودخانه زاینده در طرف منرب بلند است و آب رودخانه , برآن 
سوارنمی شود و اکر بخواهند مجرای ج-دید برای روخانه حفر کنند بای عده زیادی از 
کار گر ان را برای مدت مدیدی بکار انداخت تا بر آمدگی ساحل از بین برود و آب وارد 
کی از دشت هائی که درطرفین رودخانه هست بشود. نظریه معماران تقریباً همان بود که در بدو 
ورود گفتند واظهار داشتند که میتوان آب رود زاینده را بر گردانید اما خیلی ذحمت دادد 
وطول می‌کشد تا اینکه مجرای جدید احداث گردد سربازاد من یکی بعد اذ دیکری ناخوش 
می شدند و بتجویز اطباء من آنها را از اصفهان دود میکردم وبه قصبه‌ای موسوم به مورچه 
میفرستادم زیرا آب آن قصبه خطر ناك نبود. ۱ 

در شهر اصفهان رفته رفته آثاد کمبود خوار بارمصوس کردید وای هنوز حاض‌نبودند 
شهر دا تسلبم کنند وفکر میکردند که من از طول مدت محاصره خسته خواهم شد و مراجمت 
خواهم کرد منآنقدد درییرامون اصفهان توقف کردم تا فصل‌تابستان گذشت و نیم خنك‌پائیز 
وزیدن گرفت.در آن موقع آب رودخانه‌زاینده بقدری کم شده بودکه نه فقط سواران بلکه افراد 
پیاده هم می توانستند بدون اشکال ازمجرای رود» واددشهر شوند. من ٩‏ هزاد نفرازسر پازان 
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خود را بمناسبت اینکه بیمار بودند از اصفهان دور کردم و پنج عزاد من از آنها عم درجنگه 
حائی که با محصور ین کردیم کشته شدند وبرای من یکصد وشش هار سی‌باز باقی ما ند. 

قبل از اینکه بشهر حمله کنم پنجاه هزار تن از سربازان خود دا بدو قشون بیستو 
پنج عزار نفری تقسیم کردم و آنها دا بعنوان ذخیره در خارج اژشهر نگاه داشتم چون يك 
سرداد جنگی موقم ی که حمله میکند باید ذخیرء داشته باشد تا اکروضع جنک برای اووخیم 
گردیداز نیروی تازه نفس ذخیره استفاده نماید. واردکردن تمام سربازان بمیدان جنگ ؛ 
دريك موقم دود از عقل است چون همه خسته میشوند و همه ممکن آست دوچار خطی گردند 
شصت وشش هزار سرباژ بقیه قشون خود را منقسم به سه دسته کردم ودسته‌ای مأمود شدندکه‌از 
طرف مشرق از مجرای رودخاثه (از مخرج آن) وارد شهر شو ند و دسته‌ای دیگر‌اذ «جراعا 
رودخا نه قدم ,بشهر بگذار ند.دسته سوم‌هم‌ما مور گر‌دید ند که در همان موقم در صدد بی آیندحصار 
شهر را بوسیله انفجاد باروت ویر ات کنند من میدانستم وقعی ما ازدو طرف , از دراه مجرای 
غر بی‌رودخا نه‌وارد شهر شو یم بطود حتم‌عدهاء6 از جنگجویان اصفها نی که درحصار هستند فرود 
می آیند تا این که جلوی ما دا بکیرنه در نتیجه شماره مدافعین حصار شهر کم میشود د 
سر‌بازان ما خواهند تواتست آسانتر پای حمار را حفر نمایند و باروت منفجر کنند. 

در بامداد روژ پانزدهم جمادی‌الاولی درسال» ۸ ۷هجری قبل از اينکه آفتاب طلوع 
کثد واندکی بعد از اینکه فجر دمید حمله بز رکه علیه اصفهان شروع شد: 

بسر بازانی که از دوسو میبا ید بشهر پروندگفتم شما بدانید که نباید بر‌گردید و اگر 
مراجعت کنید بهلا کت خواهید دسید من فقط در يكك صورت تشما اجازه با زگشت میدهم و آن 
اينکه اصفهان مسخر‌شده باشد. بسی با انم گفتم بیهچ کس توحم نکنیدوهر کس که مقامت مینماید 
بقتل برسانید ولو طفل‌باشد.وقتی که شهر مسخرشد [ نوقت‌من‌راجع بس‌نوشت آن عده از مردم که 
زنده مانده‌اند تصمیم خواهم گرفت ودستور خواهم داد که با آنها چکونه رفتار کنند.سر باژان 
می دانستند اگر اصفهان را مسخر کنند غتی خواهند شد زیرا تمام اموال سکنه شهر نصیب 
آنها خواهد شد.من شنیده بودم که زیباترین زنهای ایران ددشهر اصفهان عستند و بسر بازان 
خود وعده دادم که بعد از تصرف شهر تمام زنهای جوان و ژیبا؛ از آن شما خواهدبود. طبق 
معمول وقتی سر‌بازان من مبادرت بحمله کردند من دد خادج شهر یعنی مسدخل رودخانه 
زژاینده بجا ماندم ولی نه از آن جهت که از کسی میترسیدم بلکه برای اداره کر دت قشود و 
تقویت روحیه سر‌بازان خود . 

من میدانستم اگی قبل اذ پیروزی بقتل برسم روحیه سربازانم متز ازل میشود ودیکر 
نمی توانندیا دلگرمی بجنکند. گرچه پس آزمن پسرانم فرماندهی جنگ دا برعهده میگرفتذد 
ولی آنها جوان بودند وسردادان وس ‌باذانم‌دا مثل مسن نمی‌شتاختند. سر‌بازان من مسلح به 
شمشیر وتبر و گرز اما پیاده از دوطرف وارد شهر شدند.من میدانستم هنکام تصرف يك‌شهر 
سر‌بازان پیاده بهتر ازس‌بازان سواد اثر دادند ذیراکوچه های شهر مانع از فعا لیت‌سوادان 
می شود وسواران را باید درجایی بکار انداخت که جلکه مسطم یا میدان های وسیع وجود 
داشته‌باشد.و لی آما ده بودم که اگر در خیا با نها ومیدانهای وسیع مقا پل سربازانم مقاومت‌نمایند 
عده‌ای از سواران نیروی ذخیره رابشهر بفرستم تااین‌م اکن مقاومت‌دابزودي اذ بین بیر ند. 
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گفتم حصار اصفهان هفت فرسنگك ونیم طول داشت ت ودارای سیصد برج نود وازپشت 
حصار ارابه عبور میکرد . هیچکس نمیدانست آن حصار چه موقع ساخته شده ولی بدفعات 
آنرا درست کرده بودند. 

پیش نماز قصبه(سده) برايم نقل‌کرد که حصار اصفهان اذ طرف نوح پیغمبر -اخته 

شده و آنقدر حصار مزبور محکم است که طوفان نتوانست آنرا ویران نماید وحتی گفت که 
نوح پینمبر.قبل از طوفان. کثتی خود را در اصفهان ساخت وازآنجا براه افتاد.ویران کردن 
آن حصار حتی بوسیله احتر‌اق‌بادوت کاری پودمشکل برای اینکه خیلی ضخامت داشت.معهذا 
برای اينکه‌بتوانيم زودتر شهررا تصرف نمائیم , مجبور بودیم که حصاررا ویران کنیم وقسمتی 
از سربازان خودرا وادد شهر نمائيم.وقتی سربازان هن وارداصفهان شدند درتمام آن شهر يك 
اسب ويك قاطر والاغ ويك‌سگهوجود نداشت وسکنه اصفهان تمام جانوران دا از فرط کرسنکی 
خورده بودند . 

در آنروذ گرسنکی سکنه شهر خیلی بما کمك کردواگراصفها نیها گرسنه نبودندبسهولت 
ازپا در نمی آمدند چون درمدت محاصره طولانی شهر اصفهان نشان دادند که میتوانندمقاومت 
نمایند. بامداد آنروز آفتاب دمید وبعد از آن هوامستور ازابی گردید وازظهرء اولین‌باران 
پائیزی باریدنگرفت. دیزش باران مادااذیت میکرد لیکن‌بجنك ادامه میدادیم . بااینکه 
اصفهانیها کرسنه بودندهنگامکه سر بازان‌من ازدومدخل ومخرج زاینده رود وارد شهرشدند 
سخت مقاومت کردند. درحالیکه مردهای اصفها نی مقا بل سربازان مامقاومت میکردند زنها 
و سالخوردگان هرچه راکه بدست می‌آوزدند در کوچه ها دوی‌هم می‌انباشتند تا اینکه‌دپواری 
بوجود بیاورند و ازعبور ما ممانمت‌نمایند. نزديك ظهرقبل از اینکه نزول‌بادان شروع شود 
از بعضی از آن دیوادها دود بر میخاستوهعلوم میشد که اصفهانی‌ها میخواستند برای ممائعت 
از عبور ما از آتش نیز استفاده‌نمایند. لیکن بمد اذاینکه بادان فرودیخت آتشها راخاموش 
کرد . نزديك ظهر قبل اذنزول باران سربازان من خواستند که درچندنقطه بوسیله‌احتراق 
باروت رخنه‌هائی در حصار شهر بوجودبیاور ند وعده‌ای ازآنها از آن رخنه‌ها وارد شهرشوند 
ویکمك همقطاران خود بشتابند بعداز اینکه باران فروریخت‌ه‌حفرقاعده حصار برای‌نهادن 
باروت در حفره‌ها مشکل شد وهم‌نگاهداری باروت‌برای‌اینکه رطوبت برندارد ذیراءبادوت 
مرطوب محترق نمیشود . 

معهذا هنگام عصس ما توانستيم درچند نقطه دیکرهم حصاردا ویران نمائيم و عده‌ای_ 
از سربازان خود دا بداخل شهر بفرستیم . سوادان من‌ددبیرون شهر زیر باران متوقف‌بودندو 
انتظاد میکشیدند که فرمان جمله ازطرف من صادرشود. و لی‌دضع شهرو بخصوص بعد ازاینکه 
باران ادامه یافت بوضعی در آمد که من نمیعوانستم از آنها استفاده کنم و نا گزیر با ید نهارا 
پیاده کرد و بشهر فرستاد.سربازان(چتین) که من دراینس گذشت شمه‌ای راجع به آن‌ها صحبت" 
کردم جزو سربازانی بودند که دربامداد وادد شهر شده بودند و(اور گون چتین) فرمانده 
آنها نیزبا آنان بشهررفت . عده‌ای ازسر بازان مز بور درمعابر اصفهان بقتل‌رسیدند وهنگام 
عصر برای من خبر آوردند که(اور گون - چتین) کشته شد و بمد جسداوداازشهرخار کردند 
ومن مشاهده نمودم که اصفهانیها سر(اورگون - چتین)رااز بدنش‌جداکرده . بس نیزه‌زده| ندو 
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( اور گون_چتین) شمشیر نداشت ولی خفتان در برش وساق‌بتدبرپایش دیده ميشد . 

من دستور دادم که خفتان و ساق‌بند اورااز جسدش دورنمایند و نگاهدارند تا اینکه 
در ماوراء ألنهر بخانواده‌اش داده شود وجسدبی‌سردا دفن نمایتد چون‌پیش بینی‌میکردم که‌س 
او بدست نخواهد آمد. : 

روز کوتاه‌پائین بانتها هیرسید:دون اينکه جنك خاتمه یافته‌باشد وچون باران‌میباریه 
قبل از اینکه روزبیایان برسد تاديك شد.من تا آن‌موقع ۰ هزادتن از پنجاه هن ارسواررا که 
جزو نیروی ذخیره بودند پیاده بشهر فرستادم تا اینکه قبل از فروه آمدت تاریکی کاد شهر دا 
یکسره نمابند و لی کار جنك خاتمه تمی‌یافت بیای‌اینکه دراصفهان‌صدها میدان جنك بوجود 
آمده بود وددهر قدم خائه ها وموانعی که اصفها نی‌ها در کوچه‌ها بوجود می‌آوردند راه عبور 
سرباژان ما دا سدودمیکرد من برای اینکه بتوائم مسلط بروضم جنك باشم درخارج شهر 
بسر میبردم وبعد از اينکه پاران شروع شد در خیمه جا گرفتم قیل اذاینکه هواتاريك‌شود 
(قولر بيك) سردارمن, ازشهر مراجمت کرد و بمنگفت ای امیر امشب کار جنك تمام نمیشود و 
باران و تادیکی پیکار رادشواد تر خواهد کرد و یا موافقت میکنی که امشب جنك متار که شود 
واز بامداد فرداپیکاردا تجد ید کنيم. 

گفتع متار که کردن جنك درمقا بل دشمنی که متوجه شده میتواند ازخود دفاع کندبصلاح 
نیست . اصفها نی‌ها اکنون گرسنه هستند واز گرسنکی بجان آمده‌اند.جنكآئها درمدت محاصره 
و امروز بما نشان داد که دلیر می‌باشند وجرثت دارند واز آوازه و شهرت ها نمیترسند ما 
اگر جنك را متار که کنیم ممکن است که مورد شبیخون قرادبگيريم واصفهانیهای کرسنه واز 
جان گذشته, در تاریکی‌از شهرخارج شوند وبرما بتازند ودر آن صورت ذیر این‌باران وضی‌ما 
وخیمت‌خواهد شد. 

(قولر‌بيك) گفت ای امیر, من‌ازاین جهت میگویم که امشب جنك باید متا رکه شود 
که ما فردا بتوانيم ازروی يك روش منظم تمام خانه‌های اصفهان دابکوبیم ذیرا برای‌این>۲ 
بتوان این شهررا تصرف کرد میباید تمام خانه‌ها دا ویران نمود. این‌کارامشب دد تاریکی و 
زیر باران میس نیست ولی فردا میتوان خانه‌ها را کوبید تا اینکه اصفهانیها نتوانند در پناه 
خانه‌ها مقاومت نمایند وازبام منازل سنك‌برما ببارند وما دازنده بسوزانند.من اطلاع‌داشت که 
در آن روز نزديك ظهر اصفهانیها که چندتن از سر باژان ما دااسیر کردند مقابل چشم سایر 
سربازان آتش افروختند و آنها دا زنده سوزانیدند تااینکه سر‌بازان مرا بترسانند و نیروی 
جنکی آذن راسست نمایند. 

به(قولر‌بيك) گفتم که متا رکه کردن جنك» بصلاح نیست وتباید باصفهانیها فرصت 
بدهیم که خود دا جمع‌آوری نمایند وامشب بما شبیخون بزنند يا فردا باتوانائی جدید بما 
حمله نمایند . امشب جنك تا صبح می‌باید ادامه داشته باشد منتها عده‌ای قلیل ازسر بازانسا 
مامور جنك خواهند شد وبقیه استراحت خواهند نمود تااینکه فردابدون خستکی‌شروع‌بجنك 
کنند. امشب اصفها نیها بایه حضور داثهی ما دا درشهر بخوبی حس‌نمایند تا بفکر شبیخون 
زدن‌نیفتند. پانزده هزاد تن از سربازان من دردو کشيك‌مامور شدند که ددشهر با اصفها نیها 
تمای داشته باشند ومن بقیه سربازان رابر ای استراحت مرخص نمودم و آنها درود خیمه‌های 

کر ۳۲ ۱۳۳۲ 


خود خوابیدند وروی خیمه‌ها نمد انداختند تا اینکه با. ان بدرون خیمه ها نفوذ ننماید. 

باوجودیاران. همان شب چند جای دیکر از حصاررا ویران کردیم تا اينکه دوز بعد 
برای حمله بشهر, آزادی بیشتری داشته باشیم. گفتم که آنروز من‌بایکصد و شش هزاد تن به 
اصفهان حمله ک_دم که پنجاه هزارتن ازآنها جزو ذخیره بودند. وقتی‌شب فرارسید. شمارهٌ 
سربازان من کمتر شد و اصفها:ییا در آن دوز هشتهزار و پانصد تن از سربازان مرا 
بقتل رسانیده یااز کار انداختند. 

چون پیش بینی میکردم که باران طولانی خواهد شد ووفع‌جنك اصفهان طوری بود 
که احتیاج بسوار نداشتم قسمتی از اسبها را همانروز قبل آذاین که هوا تاريك شود به(سده) 
فرستادم تا اینکه زیر باران نمانند. برای اسبهای دیکر که بودنشان درمیدان جنك ضروری 
بنظ میرسید ازنثه وغاخه‌های ورختان سم پناه ساخعيم. تا ايشکة زین‌باران قسیاد نکني‌ند,اگن 
اسب هایء ما تلف میشدند ميتوانستيم درشهرستان های مر کزی ایراد و(دی) وخراسان اسب 
بدست بیاوریم.اما اسب‌هائی که بدست می‌آورديم دارای مزیت اسب‌های ما نبودند . اسب‌های‌ما 
از نوع اسب‌های سوغان شده محسوب میگردید ندومی‌توانستند بدون خسته شدن راههای‌طولانی 
را طی کنند وما اگراسب‌های خود رااز دست میدادیم و اسبهای جدید وسوغان نشده را بکار 
میا نداختيم نميتوانستيم مسافات طولانی دا يك نفس طی نمائیم. آنشب تا صبح باران‌بارید و 
تا بامداد سربازان‌ما مشغول جنك‌با اصفها نیها وویران کردن خانه‌های شهر و فرور بختن‌حصار 
بودند. وقتی‌بامداد طلوع کردوریزش باران متوقف گردید و آفتاب دمیدوهواگرم شدبسرداران 
خود گفتم که تمام وسائل موجوددر قشون دا برایویران کردن دردسترس سربازان قرار بدهند 
وهر سر بازبداند که در آنروز, هم مردی سلحشور است وهم يك‌کار گر بنائی. 

(توضیح - بدون تردید( تیمور لنگه) در سس گذشت خود( کار گر بنائی) بکار نبرده ولی 
(مادسل‌بریون) اینطور ترجمه کرده واين تذ کردا دادیم تاخوانند گان‌تصور نفرمایند که مترجم 
این سر گذشت متوجه نیست که بعضی از اصطلاحات و تغییرات امروژی دردوره تیمور لنگه 
نبوده است . هترجم ) 

طرز دسته بندی سربازان را برای ویران‌کردن خانه‌های شهی بعهده سرداران خود 
گذاشتم تا درهر منطقه با توجه بوضع آنجا سر بازان‌را دسته‌بندی نمایند و گفتم اگر با بنیه‌ای 
رسیدید که نتوانستید بسهولت ویران‌کنید اطلاع بدهیدتا بوسیله احتراق باروت آنرا ویرآن 
نمائيم. بیست هزار تن ازسربازان خودرا بمنوانذخیره درخارج از شهر گذاشتیم وبا بقیه بشهر 
حمله‌ور شدم. . 

حمله ماازچهار طرف‌شروعشدومتل روزقبل» اجبار نداشتیم که فقط ازراء رود(زاینده) 
وارد شهرشویم. خودمن بادسته حائی ازسر بازان پیاده وارد شهر گردیدم وویرانه نفد ریاد 
بود که سواران نمیتوانستند ازشهرعبور نمایند. مشاهده لاشه های‌گلآلود نشان میداد که دود 
قبل, در آن شهر‌جنکی بزرد در گرفته ومیدیدم که سر‌بازان بدستورمن عمل نموده مرد ودن و 
کودك دابدون ترحم ازدم تیغ گذرانیده‌اند. باران طولانی روز وشب قبل ویرانه های شهر دا 
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میدل به باطلاق کرده بودومن وسرباژانم باز<مت عبورمی‌مودیم و گاهی تا نیمه ساق‌موزه من 
در گل‌فرومیرفت. مردجنگی‌برای‌این پرورش‌یافته که درمیدان‌جنك تاذانویش‌درخون فرو برود 
واگر تا نیمه ساق‌پای اودد گل فرورودنبا یدشکایت نماید. 

من ازسعوبت دراه پیمائی درشهرشاکی نبودم و لی میاءانتم که گل ولای برای سربازان 
من تو لیدزحمت زیادخواهد کرد. اصفها نی هادر پناه خانه های خودیسوی ماسنك و تیر‌میباریدند 
وسربازان من بعداز عبور ازباطلاق هاوبر که ها ی آب خودرابخانه ها میرسانیدند وبس‌عت 
شروع بویران کردن می‌نمودند. همینکه يك خانه ویران ميشد سکنه آن می کوشیدند خود را 
بخا نه های دیکر برسانند. فرصت نقدر تنك وخشم مابقدری زیادبود که وقتی‌يك زن زیبا بچنك 
مامیافتاد نمی‌توانستیم اورااسیر کنیم ودردم سرش راميبريديم یاشکش داپاره میکردیم تا 
به‌بينيم روده هایش چگرنه بیرون میریزد.رخسارمقتو لین نشان میداد که گرسنه بوده‌اند زیرا 
اکثر آنها صورت های لاغر داشتند ووقتی شکم يك مرد یازن اصفهانی واميدريديم قدری 
سبزی ازشکمش خارج میکردید و بعید نبود که پر درختان شهر باشد.من چون می‌خواستم 
بهمه جا سکشی کنم » در یسك منطقه بخصوص توقف نمی‌نمودم و از يك نقطه به نقطه 
دیکر میرفتم. 

وضع جنك درتمام چبهه هاعموما متشابه بود و در همه چا اصفهانی ها میکوشیدند که 
دروسط معابر سد هائی برای ممانعت ازعبور ما بوچود بیاورند ودرپناه خانه هاباما بجنگتد 
و بر سرمان سنك و تیر ببارند. کمتر اتقاق میافتاد که مردان اصفهانی برای جنك علنی 
بمصاف ما نیایند و آزموده بودند که جنك در پناه موانم کوچه ها وخاه ها کم 
خطر دادد . 

دريك منطقه يك مسجد بزرگ درسرراه سربازان من نمایان گردید که دیوارهای سطبی 
وآچری داشت ومن بااینکه برای مسجد خیلی احترام قائل هستم امر کردم که دیوارهای آن 
مسجد رابااحتراق باروت ویران کنند وتمام کسان ی که درمسجد حستند و بسوی ماتیر و سنك 
میا نداز ند بقتل برسانند ولو بخواهند تسلیم شوند. درمنطقه دیکر, بيك قبرستان رسیدم ولی 
قبرها سنك‌نداشت معلوم شد که‌اصفهانیها تمام سنگهادا ازدوی قبوربرداشته و باآنها درمدخل 
کوچه‌ای که بالای قبرستان قرار گرفته بود يك دیوار بوجود آورده‌اند تا نگذادند ما عبود 
کنیم.من به عده‌ای ازسر بازان که پیرامونم بودند گفتم که درپناه سیر بدیو ارم بور نزديك‌شوند 
تااینکه ازضربت سنك ها و تیرها مضون‌باشند وياك می‌تبه مبادرت بحمله نمایند. وقتی‌سرباژان 
ما نزديك دیوار رسیدند چندنقر ازاصفهانیها بکمك یکدیگر چند سنك بزرك را که بالای 
دیواد قرار داشت ودر گذشته سنك قبر بود روی سربازان ماانداختند وچند نفر دا بهلاکت 
رسانیدند.و لی بقیه موفق شدند که ازدیوار بالابروند وعده‌ای ازمدافعین عقب نشینی کردندو 
بسوی مر کزشهر رفتند. درحالی که سربازان من اژچهار سمت خانه ها دا ویران می‌کردند و 
جلو میرفتند. (قولر بيك) باسرباذان خود توانست درشمال شهريك خیا بان‌عریض رااشفال کند. 
سربازان (قولربيك) درآن خیابان» جلومیرفتند وهم اژدو طرف شکافی راکه بوجود آورده 
بودند توسمه میدادنه یمنی خانه های شهررا در دو طرف خیابان می‌کوبیدند وسکنه آن را 
بقتل می رسانیدند يا وادار بفراد می‌نمودند. ( جهانگیر ) پس من نیز موفق گردید از 
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جنوب شهر وارد. يك خیابان بالنسبه عریض شود ودد آنجا هم شکافی درشهر بوجود بیاوردو 
جلو برود. 

پسرم (جها نکیر )ما نند (قولربيك) درمسیر خود تمام خانه هارا دردوطرف معبرویران 
می کرد وپیش میرفت تااینکه به مسجدی دسید که معلوم شد مسجد جامع اصفهان ماست گرد هی 
ازاصفها نیان در آن مسجد جمع شده بودند وقصه مقاومت داشتند وپسرم آنهارا از دم تیغ 
گذرانید ولی سه نفررا که معلوم شد پیشنماز مسجد جامع هستند نکشت زیرا میدانست‌که من 
عهد کردهام که علماء وشمراء وصنمتگران رابقتل نرسانم. (جهاتگیر) آن سه تفی را نزد من 
فرستاد ومن ازآنان پرسیدم آیا شما سه نفر پیشنماز مسجد جامع هستید؟ آنها جواب مثبت 
دادند سئوال کردم که آیا بنوبه در آن مسجد نماژ میخوانید یکی از آنها که ریشی شفید و بلند 
داشت گفت ای امیر, مابئوبه نماز نميخوانيم بلکه هرروز مشفول خواندن نماز می‌ثویم چون 
جواب آنها برای من تاذ گی داشت پرسیدم که آیا شما هرروز. درمسجد جامع نمازمیخوانید 
یعنی مردم روزها بسه امام دريك مسچد اقتدا می‌کنند ونماز می‌خوانند؟ روحانی دیش سفید 
کفت بلی ای امیر. پرسیدم لابدشما که‌سه امام هستید درسه‌نقطه مختلف ازمسجدینمازمیایستید 
آنهاجواب مثبت دادندو گفتعد مسجد جامع دارای سه‌شبستان است وهريك ازماددیکی از آن 
شبستانها نماژ می‌خوانيم. 

گفعم اکنون موقم جنك است ومن فرصت ندارم که باشما زیاد صحبت‌کنم و لی میپرسم 
بای چه, دو نفی ازشما بنفر سوم اقعدا نمیکند تااینکه تمام نما گنزادان بيك نفی اقصدا 
نمایند ونماز بگذار ند. مردی که دیش سقید داشت کگفت ای امین» دراینجا مردم به پیشنمازی 
اقعدا می‌کنند که اورا عادل بدا نند و همین جهت هر کس بيك امام اقتدا می‌کند زیرافقط او 
راعادل می‌دا ندوحاض نیست جزاو» دیکری رامقتدای خود بداند. به پیرمرد گفتم اگر تو 
بيك کفاش بکوئی که برای توکفتی بدوزد آیا تحقیّق می‌کنی که بدانی وی عادل است یاظا لم. 
توازاو کفش می‌خواهی واونین برای تو کفش میدوزد و بعداژ اینکه کفش تورا دوخت» پولش 
راازتو دریافت می‌کند. دردین اسلام» هنگام نماز سلمین بایه بیکنفر اقتدا کنند و نباز 
بخوانند و کافی است‌که آن شخص يك مسامان عادی باشد تاپتوان باواقتدا کرد. 

درهيچيك اژاحکام دی نگفته نشده که پیشنماز باید ازفرشتگان باشد وهمینکه مردم او 
يك مسلمان واقعی بدا نند کافی است وعادل بودن پیشنماژ یعنی عملی ازاودیده نشود که مفایر 
بادین اسلام باشد. من در آن روژفرصت نداشتم که بیش از آن . راجم به‌آن مسثله با آن‌سه 
پیشنماز صحبت کنم و گر نه با نها ثابت می‌کردم که درهر نقطه که مسلمین می‌خواهند‌نماژ جماعت 
بخوانند باید بيك نفی اقتدا کنند و لزومی ندارد که آن شخص جزو زهاد واوتاد باشد وهمین 
قدر که مردم اودا مردی مسلمان بدانند کافی است که بتواند امام شود و دیگران باو 
اقتدا کنند. 

جنك شهر اصفهان بصورتی در آمده بود که من متوجه شدم دراین شهر تاخانه‌ای ویران 
نشود نمی‌توان سکنه آن رامعدوم کرد درحالیکه (قولربيك) و(جها نگیر) درمنطقه خووخانه‌ها 
راویران میکردند. وسکنه منازل داازدم تیغ می‌گذرایدند وجلو میرفتند منهم درمنطقه‌خود» 
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مبادرت بهمان دوش جنگی‌می‌نمودم. هنگام ظهی بر اثر حرارت آفتاب قسمتی از زمین خع 
شد وما از آن ببعد, بهتر توانستیم مبادرت بجنك بکنیم. (قولر‌بيك) ویسرم (جهانگیسر 
رسیدند و آنگاه درامتداد شرق وغرب: خانه هاراویران کردند. 

من ضمن پیشرفت ددرشهر بمحله‌ای رسیدم که خانه های آ نجا رایاچوب ساخته بودند و 
چون ویران کردن خانه های چوبی اشکال داشت امر کردم آنها را آتش بز نند وسربازان من 
مقدار زیادی کهنه های آغشته بروغن رامشتعل کردند وخانه هارا بدان وسیله آتش زدند و 
بزددی حریق توسمه یافت وسکنه خانه هامجیور گردیدند که از آن منازل بگریزند و دوچار 
شمشیرها و نیزه های ما شوند. 

يك وقت مشاهده کردم که گروهی ازسکنه‌شهر, يك روحانی‌سا لخورده راجلوانداخته‌اند 
وبسوی من می‌آبند و آن عرد کتایی دردست دارد که معلوم شدقر آن است. هرد روحانی پس‌از 
اینکه بمن نزديك شد گفت ای امیر» تومردی مسلمان هستی وتو دا باین قر آن سو کند میدهم 
که ازقتل عابقیه مردم اصفهان صر‌فنظر کن. گفتم مردم اصفهان چون مقاومت کردندستوجب 
مجازات هستند و پاید قتل عام شوند آن ها ازروزی‌که محاصره این شهر شروع شده تاکنون 
هزاد ها تن از سربازان مرا کشته اند و من نمی توانم از خون سرباژان خود صرفنظر 
نمایم تنها وعده‌ای که می‌توانم بتو بدهم این است که اک سکنه شهر تسلیم شوند ممکن است 
از قتل‌عده‌ای از آنها که یکادمن عی آیند صر فنظر نمايم. آن مرد سالخورده بگریه افتاد و گفت 
ای امیر. مردم این شهر از گرسنگی رمق تدارند براین مردم گرسنه دحم کن. گفتم این مردم 
می‌توانستند بعداز ودود من باین شهر: دروازه ها رابکشاینه وتسلیم شوند ودر آن صورت به 
سکنه اصفهان دحم می‌کردم وازخون آنها می‌گذشتم ولی بعداز اینکه عزاران تن ازسربازان 
مرا کشتند, ترحم مر آنها دیمورد است ومن درجنك بدشمن رحم‌نميکنم و ای‌ازقتل توو کسانیکه 
بائو آمده‌اند «مئاسیت ای که ایلچی‌هستید صر فنظر میلمایم. 

ساعتی دیگر حمن گفتند که باادامه ویران شدن خانه هاتمام اموال مردم ذیر آوارمیرود 
وغنیمت جنگی نصیب سرباژان من نمیشود و لی‌اگر ببازسانده سکثه اصفهان امان بدهندغنائم 
جثکی نصیب سر بازان من خواهد شد. این بود که من‌موافقت کردم ازخون بازما ندگان بگذرم 
مشروط براینکه خانه هارا تخلیه کنند. آن قسمت ازسکنه شهر اصفهان که زنده مانده بودئد» 
براک اینکه جان خوددا ازمرك برخانند تسلیم دندومن ازهمان روز آنهارا وادار به دفسن 
اموات کردم ددشهر آن قدر کشته بود که جز بوسیلهاقدامدسته‌جمعی بارما نده سکنه‌شهر نمیتواشستند 
آنعا دا دفن کنند . من موافقت کردم که زتهای شهر. بین اقران و سرباژانم تقسیم شونه 
و هرچه درشهرارزش داشت ازطرف‌ها تصاحب شدتایمد ترتیب تقسیم آنها بين سرباژان من 
داده شود . 


) هم 


دردومین روزجنك اصفهان هقت‌هزار تن دیگرازسربازان من به‌قتل رسیدند و مسن 

اصفهانیها رامآمور دفن اموات خودمان. نیز کردم و رقتی که از دفن اموات فارغ شدند دستود 

دادم که سکنه‌شهروسا کنین قسبات وقراء اطراف زابرای ویرن‌کردن حضاد اصفهان به‌بیکاری 

بگیر ند.من هرشهرمحکم راکه تصرف کردم حصارش را ویران نمودم تااین که مرتیه‌اک دیگی 
- ۰۸ 


سکنه آن شهر, مقابل من مقاومت ننمایند. من صدرالدین رادر اصفهاد ندیدم ومعلوم شدکه 
آن مرد. برحسب توصیه من قبل ازاین که جنك اصفهان شروع شود از آنجا رفته بود. وقتی 
من اصفهان‌راتصرف کردم دوسوم شهرویران شده یاسوخته بود وسه‌چهارم ازسکنه شهر,بهلاکت 
رسیدند. افسر‌ان وسربازان‌من مجاز شدندکه اززنهائی که من با نها وا گذار کردم متمتع گردند 
ودرموقع کوج کردن من ازاصفهان آ نیا رابفروش برسانند یارها کنند چون‌ما نمیتوانستیمز نها 


راباخود ببریم . 
بعدازخا تمه جنك اصفهان: هن مجبور شدم که برای تقسیم غنائم جنکی بین افسران 
وسر بازان وهم‌چنین برای ویران کردن حصار شهر باز در آنجا توقف کنم . 
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فصل دوازدهم 
جنك باسرداد مفول 


بطوری که گفعم قصدداشتم بعدازخاتمه جنك اصفهان به‌فارس بروم ودماغ سلطان‌فادی 
راکه بمن ناسر | گفته ود برخاك تما ام ولی از سم قند, بوسیله پيك؛ بمن اطلاع دادند 4-5 
مرتبه‌ای دیکر( توك‌تاهیش) ماوراءالثهرر اموردحمله قرارداده است. 

تولگ تاهیش) باز آزغییت هن استفاده کرد و به ماوراءالنهرحمله نمود وعده‌ای دا کشت 
ومقداری‌اژاحشام مارابرد. وقتی خبرحمله (توك‌تامیش) بمن دسید بفکرافتادم ک+ اژاصفهان 
کوچکنم و بآ ذربایجان بروم وازآنجا, داه‌سر‌ژمین (توكتامیش) داپیش بگیرم. من می‌دانستم 
که (توك تامیش) سلطان سرزمین (قبچاق) است که آن طرف کوء قاف قرار گرفته ومن ب-رای 
ایکه ازراه آذربایجان بکشور اوبرسم باید از کوه قاف عبور کنم ۰ (توضبی‌لاژم-پددان ما 
کوه‌های قفقاز را کوه قاف میخواندد و کلمه قفقازهم بمنای کوه قاف صی باشد و بطوری که 
می‌دا نیم کوه‌های قققاز, آن ناحیه رادوقسمت کرده یکی اراضی ودشت‌های جنوب کوه‌های‌قفقاژ 
که تازمانء مححلیشاه جزوخالك ایران بود ودیکری اراضی واقم درشمال کوه‌های مز‌بور که 
قدماء باسم دشت قبچاق یاسرزمین‌قبچاق میخواندند و(توقتیمش) سلطان سرزمین (قبچاق) بود 
و تاشبه‌جزیره کر یمه واقع درجتوب روسیه راتحت تسلط داشت -مترجم) 

تاوقتی که درولایات مر کزی ایران‌حرکت می‌کردم‌سربازان‌من ازسرما معذب‌نميشد‌ند. 
ولی بعدازای نکه از (دی) می‌گذشتم ووارد دامته‌های کوه البرژ می‌شدم سرماشدث می‌کردومن 
می‌باید درسرمای زمستان از آذربایجان و آنگاه از کوه قاف بگذرم تابتوانم خود دا بکشور 
قبچاق برسا نم. عبوريك‌قشون سوار درفصل زمستان از آذربایجان و کوه‌قاف کاری است‌پرزحمت 
وخطر ناگ ومن بهتر آد دانستم که از آن کار منصرف شوم و بجای آن که اذراء آذر بایجان و کوه 
قاف خودرا بکشور (توك‌تاهیش) برسانم ازراه تر کستان وشمال دریای آبسکون (یعنی دریای 
خزز_مترجم) بطرف (توكتامیش) بروم. آن‌کاد راهم میباید مو کول به‌بهارسال دیگ رکنم‌ودد 
آن موقع کارضروری این بود که ازاصقهان بماوراءالنهر بروم. موقعی که می‌خواستم ازاصفهاد 
به‌ماو راءا لثهر مراجعت کنم؛ متوجه شدم که روش ققون کشی من صحیح نیست من عادت کرده 
بودم که فصل گرما ازماوراءا لنهرحرکت میکردم وراه کشورهای ایران راپیش می‌گرفتم وفصل 
پائیز مرراجمت می‌نمودم. بین بهاد وپائیز بیش اژچندماه فاصله وجود ندارد ومن نمیتوانستم 


در آن مدت کم تمام نقشه‌های خود دا بموقع اجرا بگذارم. حر کت از ماوراءالنهر و مراجعت 
به نجا مستلزمصر ی‌هزینه یا د بو ومدتی‌آزو قت قشون کشی وجنك راهم اشنال میکرد. لذا تصمیم 
گرفتم که‌در آینده بر ای کارهای جذکی خود نقشه‌ای طرح کنم که اجرای آن.دویاسه سال طول 
بکشد و من مجبودنباشم هرسال هنکام زه‌ستان به ماوراعالنهر مراجمت نمایم وسال دیکر بعد 
ازفصل بهار از آن جابه‌راه بیفتم . 

ازاصفهان تا(ری) هوا معتدل بود و بمدازاینکه ازری گذشتيم هوا سردشد و نرسیده به 
سبزوار طوری برودت شدت کرد که من‌مجبورشدم فرءان توقف صادر نمایم. زمین مستور از 
برف بود واحتمال داده می‌شد تمام اسبهای مااژبرودت بهلاکت برسند. ءن‌گفتم که باشتاب 
برای نگاهداری اسبها اصطبل‌های موقتی بوجود بیاورند وتیررعاشی برزمین نصب کردنه و 
اطراف و بالای آنها دا با نمدپوشانیدند و ازنمد خیمه‌ها برای پوشانیدن اصطبل‌ها استفاده 
کر‌دند وما سب‌های خودرادر آن اصطبل‌های موقتی جادادیم‌بمدازاینکه دوره‌شدید سرما گذشت 
براه افتادیم وازراه طوس و کوچان (قوچان) خود دا به‌تر کستان رسانيدیم. ازآن پس هوا 
معتدل گر ید ووقتی من سمرقند رسیدم آخرین‌ماه زمستان‌بود. درسمر قند بیش از پنج دوذ 
توقف نکردم ذیرا س و گند یادنمودم که اوقات خود راد صحرا بگذرانم و درشهرها زیاد توقف 
نکنم. زیرا توقف کر دن درشهرها سیب میشود که‌انسان متمایل به‌خوشگذرانی‌گردد ومن‌باخدا 
عه‌دد اشتم که هر کز گرد خوشکذرانی نکردم . 

پنج‌روذ بعداز ورود بسمرقند از آنجا خارج شدم ودرصحرا سکونت کردم ودر هما نجا 
تدارا قشونکشی‌بسوی کشور (قبچاق) رادیدم. از آن چه راجع به(توتامیش) شنیدم چنین 
برمیآمد که وی مردی است بلندقامت باندازةمن» وسرباژانی دارد که از قبایل کوء‌نشین‌هستند 
وهمه در کوه قافسکونت داشعه‌اند. سلاح سر بازان (توكگتامیش) عبارت است از تیرو کمان و 
شمشیرهای باريك وخمیده باسم شاشکا ۰ (بمیدنیست شمشیرهای موسوم‌به‌شوشکه که‌ما تاسی‌سال 
قبل میدیدیم‌همین‌شاشکا باد_مترجم) (شاشکا). شمشیری است بر نده‌وخیلی سبك ودرجنك» 
بکاد بردن آن آسان است ذیرا دست راخدته نمی کند وسر‌باژان (توكگ‌تامیش) با.هارت از آن 
شمشیر استفاده می‌نمایند. تدارك من برای قشون کشی به کشور (قبچاق) تاآغاز بهاد بایان 
رسید ودرهمان هوقع که «یخواستم سوی مغرب بزاه بیفتم خبردادند که‌قوم مغول درد هستند 
و قصددار ند ماوراءا له رامورد تهاجم قرار ددهند من اگر ازماو: اءا لنهر براه میافتادم آن 
کشور موردتهاجم قوم منول قراد میگرفت. ازطرفی نمیتوانستم از گوشمالی (تسوك تاءیش) 
صرفنظر نمایم. این بود که تصمیم گرفتم که خود درماوراءالنهر بمانم ویسرم (شیخ‌عمر) رابا 
يك فشون بکشور( قبچاق) بفر ستم. 
۰ من‌هشتاد هزار سرباز به (شیخ‌عمر) دادم و باو گفتم (توگتامیش) رابقتل برسان وسرش 
رابرای‌من بفرست ولی‌اگگرریخت کشورش‌را ویران‌کن وبر گرد.من‌میدانستم که (توكتامیش) 
ممکن است‌بکر یزد چون فهمیده بودم که‌مردی ترسومی‌باشد وا گرترسو نبود دوبارماوراءا نهر 
را در غیاب من مورد حمله قرار نمیداد و هنگامی به کشود من حمله میکردکه من‌خود آنن‌جا 
باشم . 
من مردی هستم که کارخودرا, فراموش نمیکنم و کارامروزرا محول بفردا نمي‌نمايم. من 
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پیرواندرز آن مردحکیم هستم که میگفت کارفردا دا می‌توانی بانجام برسانی مشروط براینکه 
امروزبرای با نجام دسانیدن آن قیام کنی . بهمین جهت بمدازمراجمت ازاصفهان : بیدر نگ , 
د رکشور خودماوراءا لنهر بتقلید اصفها نیها کبو ترخانه بوجود آوردم وچون پیش‌بینی میکردم که 
مقولها ازمشری حمله ورخواهندشهعده‌ای ار کبوتران دا درفوامل مخخلف سوی معرق‌فرستاوم 
تااینکه «توانم زودترازرسیدن منول‌ها مطلع شوم . 

او لین کبوتر که ازهشرق بکیوترخانه سمرقند دسید و آنجا نشست خبر آورد که فرما نده 
مایا وید است باسم (یبلباوکون) 

معلومي‌شدکه (بیل-اور گون) بفکرافتاده که جای جدمن چنگیزدا بگیرد وجهانکشائی 
کند و بخود گفتم‌ای تیمور بایدئا بت کنی که توفرز ندچنگیزهستی نه( بیل-اور گون) .( تیمور لنگه 
بطوریکه کمته شداذفرزندان چنگیزنبود وبرای‌تفاخرخودرا فرزند چنگیزمعرفی میکرد. 
نو سنده ). 

کبوتردوم برای من خبر آورد که قشون مغول‌بین ده‌تا دوازده (تومان) است یعنی بین 
يك صد‌تایکصدو بیست هزارنفر. اژوضع داه پیمائی قشون منول‌فهمیدم که آهسته حر کت میکند 
وحدس زدم که سرباژان مفول با ژن وفرزندان خود حر کت می‌کنند یااینکه وسیله نقلیه کافی 
فدار ند » هنوز کبوترخانه‌های من طوری کامل نشده بود که من بتوانم ازسمرقندهم برای اطراف 
کبوترقاصد بفرستم و کبوتران قاصد |ژاطراف بمرقند میآمدند . لذا من‌نمی‌توانستم استعلام 
کنم که راجع بعلت کندی حر کت قشون تحقیق نمایند. این بود که هصمم شدم براه یفتم و 
پاستقبال آن قشون بروم . 

کبوتران قاصد مرا از خطسیر آن قشون مطلع میکردند و می‌دانستم از کدام دراه بمن 
نزديك می‌شوند ۰ من‌باهقتادهزارسوار که هريك دارای دویدك بودند بسوی مشرق‌عزیمت کردم 
تااین که خصم دا غافل کیر کنم . 

هنکام راء‌پیمائی, سواران خوددا به‌بیست دسته‌سه‌هز ارو یا نصدنفریتقسیم‌نمودم که‌بتوان 
طی طریق کرد . زیر ا محال‌است که‌يك‌فرما نده جنگی بتواند هفتاذهز ارسوارداکه حريك دارای 
دو پدلگمی باشند به‌هیگت اجتماع‌بحر کت در آورد . مادر دراه اسبهای خودرا عوض می‌کردیم واز 
پشت اسبهای خسته بر‌یشت اسبهای دیکر منتقل می‌شدیم . وقتی حس کردم ک-ه به‌خصم نزديك 
شده‌ام دوطلایه جلوفرستادم وطلایه اول » بامن پائز ده‌فرسنگت فاصله داشت . طلایه اول براعا 
من خبرفرستاد که قشون دشمن بزرگك است ولی اسب یداه ندارد . (بیل اور گون) که می - 
خواست مانند (چنکین) جهانگیرک کند نمیدانست که یکی از عوامل اصلی موفقیتهای جد مز 
اسبهای یدك بود وهريك ازسر بازان او, در راه پیمائی ای طولانی لااقل يك ؛ اسب ده 
داشتند بهمین جهت جدمن میتوانست درمدتی کم , مسافات طولانی را باقشون خود طی کند . 
وخصم را هنگامی که منتظررسیدن او نبود غافل گی تماید . 

زائد است بکویم که وقتی مابسوی منولها ميرفتيم اسبهای خودرا بانواله سیر‌میکرديم 
زیرا نه‌فرصت داشتیم که ]نها را دزمراتم رها کنیم و نه‌امکان داشت که باخودعلیق حمل نمائیم . 
همین که طلایه اول خبردادقشون دشمن رامی‌بیند: من آرایش راء‌پیماثی را رها کردم وسواران 
خود دا آرایش جنکی دادم . پنج هزارتن از آنها مأمورشدند که درموقع جنگ ازیکصد: تهل 
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هزاراسب یدك نگاه داری نمایند . شصت‌وپنج هزارسواردیکررا هنقسم به چهار قسمت کردم وسه 
قسمت آنها هريك ازپانزده هزارسوارمتشکل شد .آن سه‌قسمت جناح راست وجنام چپ "وفلب 
قشون بود و بیست‌هزارسوارراهم درذخیره نگاه داشتم که ددموقع ضرورت ازآنها استفاده کنم. 

طلایه بمن اطلاع داد که‌قتون مفول دادای ن وبچه نیست وفهمیدم علت کندت ح رکت . 
سربازان مغول این بود که اسب نداشتند و بعدازيك روزراه مجبوربودند که تسوقف نمایند تا 
اسبها , ازخستکی بیرون بيایند . 

از گزارش های طلایه اول‌فهمیدم که خصم از نزديك شدن من‌بکلی بی‌اطلاع است وچون 
فکرمیکند که ئ ماوراءا لنهر خیلی ‏ فاصله دازدخودرا نیازمند نمی بیند که طللایه بجلو بفرستدمن 
ازبیم آفکه مبادا خصم بفهمد که من‌نزديك میشوم راه‌هائی را که هنتهی به‌خصم میشد‌بستم ودو 
طلایه خودرا فراخواندم وفقط‌عده‌ای قلیل را مأمورنمودم که در دوفرسنگی قشون من مشتول 
حر کت باشند وساعت بساعت مرا اژوضع خصم فطلع‌نمایند . 

وضع من طوری‌بود که می‌توانستم بدشمن شبیخونا بزنم ولی بدوعلت ترجیح دادم که 
هنگام روزب_دشمن حمله ورشوم . اول‌اینکه چون قشون دشمن بز رکه وشماده سرباذانش بین 
پکصد تا یکصدو بیست زار نف‌بود, هنگام شب , درموقع شبیخون‌بین سربازآن من‌بی نظمی بوجود 
می‌آهد وممکن‌بود کهآ نها دوست داآزدشمن‌تمیز ندهند. دیکراین که عزم داشتم(بیل-اورگون) 
را ژنده دستگیر کنم واوراببیئم وازوی بپرسم بچه‌جر نت درصددیر آمد که بجنگ فرز ندچنگیز 
پرود ؟ سرانجام مر‌بجائی رسیدم که باخصم بیش اژچهار فرسنگه فاصله نداشتم ودر آنجاءاسبهای 
بدگ را رها کردم و آنها رای تحت حفاظت سرباژانی که می‌با یدعقب بما نئد قراردادم و به‌سر بازان 
گفتم استراحت کنند و بگذار ند که اسبها نفن تاژه نمایند . درئیمه شب برآه افتادم وچون وقت 
کافی داشتم‌باحر کت قدم‌راه می‌پيموديم . همین که طلیعه بامداددمید بجناحین خوددستوردادم 
دردوطرف من که قلب قشون بودم قرادبگیر ند . 

اکر‌توروژی بخواهی سردار جثکی شوی بدان که آرایش صفوف سرباژان درمیدان 

جنک کاری است که‌علاوه بر لیاقت خودسردار. مشق و.مارست‌می‌خواهد. تواگر بخواهی يك دسته 
سرباز ناشی رامآمور کنی که درجناح داست ویاچپ توقراز بکیر ندممکن است بعداژيك روزهم 
نتوانند که جای خودر| پیدا تمایند . 

ولی سر‌بازی که تعلیم یافته باشد میداند که کجا بایدقرادبگیرد . یکساعت بعدازاین که 
من آمر کردم جناحین من دردوطرف من قراربگیرند آرایش جنکی ما خاتمه یافته بود » من 
چون پیش بینی مینمودم که‌باسواران خواهیم جنگید , بسربازان خودنیزه دادم‌تادرموق‌بررخورد 
باخضم بانیزه آ نها دا از زین سرنگون سمایند . هرسوادمن علاوه بزنیزه دادای شمشیرو کمند 
وتیرو کمان هم بود. سواران مجبور نبو دند که همواده بادست گرفتن نیزه خودرا ناراحت کنند و 
من با نها اختیاردادم که اکرمتوجه شدند احتیاج به‌نیزه ندارندآن رادها نمایند . وقتی‌روز 
دمید ما دريك دشت مسطح قرارداشتيم و نمی‌توانستیم خودرا ازنظرخصم پنهان کنيم .آن موقع 
من متوجه شدم که منولها زبون شده‌اند زیر وقتیآنها ما را دید ندهنوزقسمتی از اردو گاه خود ۱ 
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تا چه رسد‌باین که دارای آرایش جنگی‌باشد سواران من درجناح وقلب سیاه بح کت‌دد آمد‌ند. 
سلاح من هم مثل سلاح سربازانم بود و لی مففر برسروزده برتن داشتم ودارای نیزه وشمشیررو 
کمند و تیرو کمان بودم . 

شب‌قبل من خطسیرقشون خودرا درصحراتفییردادم تااین که درموقع روز, هنگام‌حمله 
آفتاب ازمقا بل‌برچشم سربازان من نتابد ودرآن موقع که حمله‌ما شروع شد؛ما تقریباً ازطرف 
جنوب ب-وی شمال حر کت می کردیم . 

حر کت چهاد نعل چهلو بذج هز‌ارشوار که خط متیر آ0 ازمذرق تا مثرب گسترده شده و 
ازچتوب بسوی شمال میرود مثظره‌ای نیست که من بتوانم دراینجا وصف کنم وشاعرطوس هم‌در 
کتاب خود وصف نکرده است . هن تصورمی کنم در آن موقع خورشید که تاژه سرازافق بیرون 
آوزده بود بنظاده مااشتغال داشت. ما جلومیرفتيم وست هز ارسوارذخیره ازعقب مامی آ مد ند 
وبین ماو آنها باندازه ربعم فرسنگه فاصله وجود داشت . صف سوار ان ذخیره هم مانند صف 
ما ازعشرق بمغرب گستر ده بود. 

من حس میکردم که مین ازحر کت ما بلرزه در آمده وطوری از قدرت خود لذت بردم 
که نتواستم جلوی نعره دا بگیرم ونعرهء‌ای طولانی ازدهدائم خارج گردید . سربازان قلب 
سیاه هم که صدای نعره مرا شنیدند لعره ژدند و آن‌گاه فریاد سلحشوران از جناح راست و 
جناح چپ برخاست وغوغائی پوجود آمد که می‌توانم گفت گوش را کرمیکرد .آن غوغا ناشی از 
شادی ودلیری سرباذان عن بود ومن فهمیدم که در آن لحظه تمام سربازان متل من بقدرت ما 
یی برده| ند و با روحیه‌ای سیارقوی بسوی خعم میروند . در آن موقع من حس م ی کردم که 
سربازان من چون «ن می‌فهمند که درجهان ؛برای مرد, چیژی‌گران بها تر از جنگ نیست .تمام 
خوشیها و لذاذ جهان دا اگريك طرف بگذازند با خوشی جدگه برابری نمیکند . زیرا يك 
مردهنگامی که خودرامشتول خوشیهای دیگرءیکندازارزش خویش میکاهد وهمپایه ز نهاميشود. 
زن‌عا «م می‌توانند خودرابه انواع خوشیها مشغول کننداما فقط يك خوشی وجوددارد که مختص 
میدمی‌باشد و آن هم عبارت است ازجنگ.جوهر مردانگی چز درمیدان جنك درجای دیک 
پدیدآر نمی‌شود و تاصدای چکاچالد مشیر بر نخین دوخون‌ازشاهر کهای بریده فوران نز نديك‌مرد 
آجبای للت اجان خمیتف : 

مغولها و قتی‌نزد بات شدن‌مارا دیدئد درصددیر آهدند که صفوفی بوجود آور ند و لی‌قل از 
این که صفوف آنها آراسته شود من‌خوددا با نها رسانیدم و بدوفرما نده جناحین دستوردادم که 
مقول‌ها را محاصره تمایند . اگر بعوبکويم که وقتی ما وارد اددو گاه منول‌ها شدیم گوثی که‌بيك 
گله‌بزر کل از گوحف:د خمله‌ورشدهايم شاید باورنکنی . چون تونام (چنکین) دا شنیده‌ایو تصور 
می‌تمائی که عر کس منول باشد (چنگیز) است . 

بعضی اژمنول‌ها طوری ناتوان‌بودند که حتی شمشیرخوورا اژنیام ببرون نیاوردند باین 
جهت فقط در بعضی از تقاط اردو گاه مقابل ما مقاومت شدوعده‌ای ازسرباژان مرا کشتنده درجا 
های دیگرما منول‌ها دا مثل گوسفند درسلاخ خانه , قتل‌عام میکردیم . 

من دستور داده بودم که ( بیل-اور گوت) و افسر ان مفول‌را زنده دستگیر کنندو چون ما 
آردو گاء را محاصره کردیم (بیل-اور گون) وعده‌ای اذافسران مفول اسیر گردیدند . من‌تصور 
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می کردم که( بیل-اور گون)مردی است قوی هیکل و بلند‌قامت ووقتی اورا نزدمن آوردند سرش 
ازمحاذات کمر‌من تجاوز نمی کرد . من اذاو پرسیدمآیا ترکی میدانی یانه ؟ معلوم شد که (بیل- 
اور کود) جززبان مغولی زبان دیکر را نمی‌داند . من بوسیله دیلماج اذ او پرسیدم توبا چه 
جات بفکرافتادی که‌بکشورمن حمله ورشویآیا آو از من‌بکوش تونرسیده بو د؟( بیل‌اور گون) 
گفت من تصورنمی کردم که تواین اندازه قوی باشی. گفتم تو آن‌قدرزبون هستی که من‌نمی‌خواهم 
تورا بقتل برسانم و لی‌توواسیرانت را حبس خواهم کرد و آزادتان نخواهم نمود مگرایشکه‌بمن 
فدیه بدهید . (بیل‌اور گون) گفت من حاضرم نیمی اژاسبهائی را که اینجا دارم بتوبدهم مشروط 
برابنکه مراآزادکنی .گفتم داجع باسبهائی که اینجا داری حرف نزن چون همه مال من است 
زیرا غنیمت جنگی می‌باشد وفدیه‌ای دیگربمن بده تا آزادت کنم . (بیل‌اود گون) گفت من دد 
کشورخود اسب و گوسفند زیاد دارم و آنها را بتوخواهم دادتا آزاد شوم . 

مدت دوروز» مذاکره راجم بقدیه‌ای که‌باید (بیل‌اور گود) وافسران اوپپردازذند‌ادامه؛ 
داشت وعاقبت من موافقت کردم که (بیل‌اور گون) شصت هزاراسب ودویستو پنجاه هزار گوسفند 
دمن بدهد تاآزاد شود وفدیه هريك‌ازافسران اوراکه اسیر‌من شده بود هن‌اراسب تعیین کردم. 
(بیل‌اود گون) «را مردی ساده تصور کرده بودو گفت عده‌ای‌ازسر بازان خود رابامن به‌مغولستان 
بفررست‌تا اسب‌ها و گوسفندها را فراهم کنم و برای‌توبفرستم ولی من درخواستش راکه میدانستم 
حیله است نپذیرفتم و گفتم توو آفسرانت , اسیرمن خواهید بودتا وقتی که اسب‌ها و گوسفندها از 
مغولستان بیاید . (بیل‌اور گون) کفت آیا میدانی از اینجا تا مغولستان چقدر دراه است وسفر 
فرستاد گان من بهآ نجا ومراجعت اذمنولستان با اسب‌ها و گوسفندان چقدرطول عی کشد . گفتم 
این فکردا می‌باید موقمی که هنوژعزم حمله بکشورمرانکرده بودی بکنی . 

آنگاه باوی اتمام حجت کردم و گفتم از حالاتا فصل بائیزفرصت داری که اسب‌ها و 
گوسفندان را ازمفولستان باین‌جا برسانی واگر تاروزپا نزدهم برج عقرب که دومین برح پائیز 
ا.ت اسب‌ها و کوسفندان بمن نرسد تورا خواهم کشت ؛ وبا افسرانت نیزهمین گونه رفتارخواهم 
۳ 

م می‌دانستم که سلطان شکست خورده مغول نمی‌تواند شصت‌هز اراسب ودو بستو پنجاه 
هزار گوسفند را بايك گله به‌ماوراءلنهر برساند و باو گفتم که اسبها و گوسفندان را باگله های 
کوچك براه بیندازدبطوری که مجموع‌آنها تانیمه برج عقرب بماوداءالنهر برسد . (بطوری که 
دیدیم‌تیمور لنگه تااینجا حساب ایام را ازروی ماههای قمری تعیین میکرد ودراین‌جا ازروی 
ماه شمسی تعیین می‌نماید و درماوراءالنهرهم ماه قمری مورد احتیاج بوده و هم ما شمسی - 
مارسل بریون) . 

فصل بهارو آنگاه فصل تابستان سپری شد واثریازاسبها و گوسفند های (بیل‌او رگون) 

بچشم نرسید . در آن سال من درماوراءالنهر بودم , قسمتی‌ازاوقات خود را صرف تمشیت‌قشون 
کردم وقسمتی دیگررا صرفآبادانی مملکت نمودم ودرضمن به‌تربیت فرزندان خود پرداختم 
پسرچهارم من (شاهرخ) در آن موقع طفلی هشت ساله بود ومیتوانست براسب سوادشود وبا 
کمان های کوچك تیراندازی کند . 

وقتی شاهرخ بدنیا آمد و من نام او دا انتخاب کردم و آن نام دا بروی‌گذاشتند ودر 
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کوش طفل اذان گفتند يك شب خوابی دیدم . 

درحال رویامشاهده کردم که هفت کودأه شیر‌خواد که همها پسرهسند مقابل من‌قرار گرفته 
ومن اسم چهار تایآ نهارا میدانم و آن‌ها موسوم می‌باشندبه جهانگیر - شیخ‌عمر - میران شاه 
شاحرخ . 

ولی اراسم سه‌کودك دیگر بی اطلاع میباشم وشکفت آنکه از بالای سر کودك چهارم که 
شاعرخ باشد دم‌گاو کوهی آویخته بود . 

(قبایل مغول دم گاو کوهی مناطق آسیای مر کزی باسم (یاك) دا چون بیرق‌مورداستفاده 
قرادمیداد ند و تیمور لنك که خود را اذفرزندان چنکگیزمیدانست نیزه‌مان پرچم دا بکارمیبرد- 
مارسل‌برریون) . 

من آزروژبعه خواب مر بور دا برای کسانی که میدانستم ممبرهستندنقل کردم وهمهآنها 
گفتند که دارای هفت پسرخواهی شد که چهارتن از آنها تا کنون بدنیا آمده‌اند وسه تن دیگر, 
در آینده خواهندآمد. و لی‌هيجيك از ] نها نتوا نستندیا نخواستند وجوددم گاورابالاک سر(شاحرخ) 
تعبیر نمایند.. ولی خودمن حدس میزدم که دربین پس‌انم شاهرخ برجسعکی پیدا خواحدکرد و 
شاید بتواند جای مرایگیرد(دربین پسران تیمور لنك؛ تذها کسی که بمدازاوسلطنت کرد(شاهرخ) 
بود اما ازیسر‌ان دیگرش فرزندانی بوجود آمدند کهآنها درادوار بعد‌سلطتت رسیدنه - 
مارسل بر بون) #اید‌یمتاسیت خوابی که دیدم یا از آن جهت که (شاهرخ) در آن‌موق کوچکتر ین 
پسرم بود و کوچکترین طفل عز یزميشود اورا خیلی دوست میداشتم و میخواستم که پیوسته با 
من باشد. ولی دوستی من مانع اذاین نمی‌شد که وی دايك مردلحشورو بی‌باك ببار بیاورمذبرا 
میدانستم پسری که فرز ند( تیمور) است باید چون پدر باشد . اذ (شیخ‌عمر) پسرمن که بکشور 
قبچاق رفته بود , اخباری میرسیدومعلوم ميشد که. دومر تبه با( توفتمیش) زودوخورد ترده‌بدون 
این که نتیجه قطعی ازجنك گرفته شود ۰.در آغازءاه دوم پائیزخبری (ازشیخ عمی) دسید که از 
من درخواست کمك فوری می‌کرد . 

از خبری که(شیخ عمر) فرستادمعلومم شد که وضع اووخیم است واگر بیدر نگ باو كمك 
نشود خود وقشونش نابود خواهد گردید من تصمیم گرفتم که خودبیاری (شیخ‌عمر) بروم و با 
این که فصل قشون کشی گذشته بود . نمی‌توانستم ازیاری اومنصرف شوم . 

دوروز بعدازاینکه خبر(شیخ‌عمر) پمن دسید دسته های تهیه سیورسات قشون هن بسوی 
مفرب پراه افتادومن باشتاب مشغول بسیج قشون شدم که برام بیفتم . ازاسب‌ها و گوسفندهالی 
که‌اسیر ان مقول می‌با ید تحویل‌بد‌هند و آزاد شوند اثری پدیدار نگردید ومعلوم شد که‌خواسته‌اند 
دفعا اوقت کنند ولی من ناگزیر بودم‌که تا دوزپانزدهم برج عقرب صیی‌نمايم واگر تا آن روز 
اسب و کوسفند نرسید اسیران را بهلاکت برسانم . 

می‌نمی توا نستج پعداز حر کت ازماوراءا لنهر( بیل‌اور گون) و افسران مقول راکه اسیرمن 
بودند زنده بگذارم , چون قطع نظراز این که‌آنها مستوجب مرگ بودند , بمید نمی‌نمود که 
پس‌آزرفتن من درصفد توطثه برآیند وفتئه‌ای بر پا کنند اذیکطرف شتاب داشتم که ۱ ماوراء- 
النهرحرکت نمایم و بکمك (شیخ عمر) بروم وازطرف دیکرمجبور بودم که ناروذ پانزدهم برج 
عقرب عبر کنم ۰ 
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در بامداد روزشا نزوهم برج عقرب که قصد ,عزیمت از ماوراءا لنهردا داشتم (جهانکیر) 
پسر بزر گم دا برای اداره آمود کشور جانشین خویشی ۰ کردم تا درفیاب من » ماودا لنهردا 
اداره‌کنه .آنگاه (بیل-اور گون) وافسران مفول را احضار نمودم و به امین منور که امروز 
شانزدهم برج عقرب‌است ومن بتومدت چندماه مهلت دادم تا فدیه خود رافراسم‌کنی و لیٌ‌دازی 
و آزاد شوی » لیکن‌توبمن دروغ‌گفتی وا گرمیخواستی فدیه خود دا بپردازی تا امروز لااقل 
قسمتی از اسب ها و کوسفندان پوبه ماوراءالنهررسیده بود , اينك من می‌خواهم برای جنکه 
آزاین کشور بروم و نا کزیرم نو وافسرانت دا بهلاکت برسانم (بیل_اورگون) گفت ای امیر 
بزر گوار بمن ترحمکن (ولی برای افسران خود درخواست ترحم نکرد) . 

گفتم توکافر حربی هستی وبجنگ مسلمان‌آمدی و اگر من جلو تورا نمیگرفتم اتباع 
مراکه همه مسلمان هستند بقتل میرساندی و کشورم دا ویران میکردی و سزای تو اینست که 
بقتل برسی تو هم‌کافی حربی هستی وهم مردی دروغگو و خواستی با دفع الوقت مرا مشنول 
کنی که شاید وسیله‌ای فراهم شودکه بکریزی وبه منولستان بر گردی من شاید از خون يك 
کافر خربی بگذرم ولی نمیتوانم از خون ,ٍ.ك دروضکو صرفنظی نمایم چون افسرانت هم در 
دروفکوئی شريك توبودند آنان دانیز بقتل میرسانم. 

آنگاه بجلادان که حضور داشتند؟ عم که سراز پیکر (بیل ارور گون) و افسرانش جد! 
کنندو چند لحظه دیکر زمین از خون آنها ارغوانی شد سپس با قشون خود که یکصدهزادسواد 
بود براء‌افتادم. روزها کوتاه می شد ومن قسمتی از شب‌رانیزداه می‌پیمودم. 

دسته‌های سیورسات که من جلو فرستاده بودم تادریایآبسکون (دریای خزرمتزجم) 
سیورسات فر‌اهم کرده بودند ولی با نها دستور داده نشدکه بمد از دسیدن بدریا بکدام طرف 
بروند من بعداز اینکه با قشون خود بدریای آبسکون رسیدم از سه راه می توانستم بکشود 
قبچاق برومیکی از داء دریا که نزدبکترین راه بود ولی برای عبور از دریا کشتی نداشتم 
وفرصتی وجود نداشت که کشتی فراهم شود دوم از دراه چنوب ددیا و کشور های گرگان و 
طبرستان وطوالش ودر آن کشورها قبایلی کوه نشین زندگی میکردندکه برای قشون من تولید 
مشکلات می‌نمودند وهمه جا جنکل بود وعبوراز جنگل هم مزید برمشکلات میشد سوم‌راهی 
که از شمال دریای (آبسکون) بسوی کشور قبچاق میرفت وپسرم شیخ عمر همان داه دا 
انتخاب کرد ولی او در فصل بهار اژآنراه دفته بسود ومن میبایه در فصل زمستان اژ آنجا 
بروم وخود را به قبچاق برسانم قبل از حرکت از کناد دریای آبسگون من عده‌ای دابرای 
تهیه سیورسات به شمال فرستادم و گفتم لزومی ندارد که منزل بمنزل سیورسات تهیه کنندچون 
از آنجا بیمد راء پیمائی ما دراه پیمائی جنگی خواهد بود و فررصت نخواهیم داشت شب ها 
اتراق کنيم. 

من به دسته های سیورسات سپردم که کنار رودخانه طرخان يك مر کز بزرکک آذوقه 
وعلیق بوجود اور نت با بعد از دسیدن با نجا چند دوز اتراق ورفع خستگی نماگيم و بعد 
بسوی قبچاق حر کت کنیم(رودخا نه طرخان رودخانه‌ای است که امروز بان ) (ولگا) خوانده 
میشود و وارددریای خزرمیگردد-مارسل بریون) دسته های سیورسات براه افتادند ومن‌قشون 
یکصد هزار نفری خود رابده دسته ده هزارنفری تقسیم نمودم و داه شمال دا پیش گر فتموقتی 
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من از کنار دریای آبسکون براه افتادم نیمه دوم آخرین ماه پائیز شروع شده بسود و 
یکم تبه بررودت شدت کرد ما روژ و شب راه می بیمودیم وباعب ها نواله میدادیم اسب هاعا 
ما چون پیوسته در حال حر کت بودند از نرودت‌رنج ذمی بردند ولی -:ود ما از سرمای‌شدید 
ناراحت بودیم من چون میدانستم کنار رودخانه طرخان استراحت خواهیم کرد بسر باز ان‌خود 
فرصت استراحت نمیدادم در آن سفی ما بیش از يك اسب .دلگ نداشديم معهدا دا سعت راه 
می‌پیمودیمو برودت هوامانع اژاین ميشد که اسبها دوچار خستکی شوند عاقبت بکناررودخانه 
طرخان زسیدیم ودر آنجا اثراق کردیم واسبها را در اصطبل های موقتی ( که طرژساحتمان 
آنرا گفعه‌ام) حآدادیم. 

دسته‌های سورسیات که جلو فرستاديم در آنجا انتظار ورود ما درا می کشیدند 
و آذوقه وعلیق فراوان گرد آورده بودند من بافسران خود گفتم که ب,_بازان بگویند بطور 
کامل استراحت کذند چون راهی طولانی وسخت در پیش داریم.هدت چهار روز ما کنار رودخانه 
طرخان توقف کردیم ومردان مابخصوص اسبها بطور کام ل رفع‌خستگی نمودند. 

من دو روز بعد از ورود بآن اتراقگاه دسته های سیورسات دا جلو فرستادم و گفتم 
يك مخزن آذوقه وعلیق‌دیکردر کنور قبچاق‌بوجود بیآورند که وقتی ما با جامیرسیم آذوقه و 
علیق داشته باشیم و بعداژ چهار روز استراحت فرمان حر کت از رف من صادر شد و ما 
در يك بامداد سیار سرد با دسته هائی از ده هزار سوار براه افتادیم رودخانه طرخان بخ سته 
بود وهنگامی که ما آزرودخانه منجمد عبور کردیم عده‌ای ازاسب های سا لغزیدد و سقوط 
کردند و استخوان دست وپای بعضی از آ.ها شکت من تاآن موقم درزستان از رودخانه‌ای 
بعرض رودخانه طرخان عبورنکرده بودم واژ ءقتضیات آن اطلاع تداشتم بسد از عبور از آذ 
رودخا به‌مطلم شدم که‌سکنه آن حدود در فصل زمتان نمل‌اسب های‌خودراعوض‌میکنندویکنوع 
نمل مخصوص برستور می‌بندند که هنکام عبور اژروی رودخانه ودریاچه های منجمد نمیلغز ند. 

یکی از تجربه هائی‌که من در مدت عمی بدست آورده‌امایراست که يك‌سرداد جنگی 
تا آخرین روذ هم باید تجربه بیآًموزد وهر گزه‌وقمی نمیررسد که از تجربه های جدید بی‌نیاز 
باشد من تا آنموقع در جنگ های متعدد شر کت کرده قلاعی تین چون قلاع نیشابوروسبزوار 
و اصفهان دا کشوده‌بودم و لی‌برای قشون کشی در يك کشور سر‌دسیر آزمایش نداشتم و تمیدانستم 
بایه نعل اسپ ها را عوض کرد. 

ما برای تعویض نعل اسبها احتیاج به هشتصد هزار نمل داشتیم تا اینکه بتوانيم نعل 
دویست هزار اسب را عوض نیم آنهم نعل‌هاگی بانداژه های مختلف ژیرا سم اسبها يك انداژه 
نیست مااگر تمام آهنگر ان و تعل بندهای آن منطقه را مجبوده‌یکردیم‌برای ما نعل زمستا نی 
بسازند ویرستور" ما ببندند نمی توانستيم در مدتی کم حشتصد زار نمل فراعم کنيم تا اينکه 
نمل اسبهای ما تجدید شود نا گزیر بان انداژه نعل زمستانی بدست که آمد اکتفا کردیم و نمل 
عده‌ای ار اسپ هارا تجدید کردیم واز جمله نمل اسب من‌و اسب یدلگ هن‌تجدید شد ولی بعد از 
تجدیدنعل‌هامن متوجه شدم که نه اسب من می تواند بخوبی راه برودونه اسب یدك. افسران 
و سرباذانی که نعل اسب هایشان تجدید شده بود نیز شکایت داشتند ومی گفتندمر کوب آ.ها 
تفاوتی با اسب لنگه ندارد ونمیتواند راء برود آنوقت تجر ۰۶۱۰ دیگر برای ما حاصل شدو 
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فهمیدم که نمل‌های زمستانی برای اسب های ما که جثه کسوچك وساق های باديك و سم های 
ظریف دار ندمفیدئیست وفقط برای اسب های تئومنه محلی که دازاعساق های قطوروس‌بز رگ 
و پهن‌می باشندهفیدمی باشد وطوری‌اسبهای ما با نعل تازه ناراحت بودند که مامجبورشديم نعل 
های زمنتا نی‌راازسم آنها بكشائيم و نعل های سابق دا با نها ببنديم بااینکه.عبوراسبها از دوک 
زمین منجمد دشوار بود ما مجبور شدیم آن قسمت ازاسب ها را که دارای نعل زه‌ستا نی‌بودند 
بوضع اول بر‌گردانيم و بر آنها نمل عادی ببندیم تا بعوانند داه بپیمایند داهی‌که ما پیش 
گر فته بودیم از يك دشت مسطح عبور میکرد و گاهی در سرراه یا درطر فین خط سیرماتپه‌ها ثی 
نمایا ميشد و لی کوه‌و جودنداشت . 

من میدانستم که اگر اسبها توقف کنند همه‌ازسرما بهلاکت خواهند سید ووسیلهزنده 
نگاهداشتن اسبها اين بود که پیوسته براء ادامه بدهند پای‌سربازان ما نمد پیج شده بود تا 
اینکه سرما. پای‌آنان دا منجمد نکند وگرنه پای تمام سر بازان دا سرما میزد و آنان دااز 
کار میا نداخت . من بااینکه هر گزقدم به‌آن کشور نگذاشته بودم وازمقتضیات: ندگی‌دد آ نجا 
(در فصل زمستان) بی اطلاع بودم میدانستم يك قشود که درفصل ژمستان حرکت میکند باید 
نمد داشته باشد وتا آنجاکه ممکن بود کنار دریای( آبسکون) و کنار رودخانه(طرخان)برای 
سر بازان خود نمد فراهم کردم تاایثکه سرما آنان دا بهلاکت نرساند تا دوز اول‌برج جدی 
من توانستم براه پیمائی جنگی ادامه بدهم ولی در آنروژ هوا طوری سرد شد که‌دریافتما گر 
توقف نکنم سربازان و اسبها به‌علاکت خواهند رسید.وقشون من‌آزببن خواهد دفت این‌بود که 
دستور توقف‌دادم وبرای‌حهط اسبها ازسرما طویله‌های موقتی ساختیم . 

اسب هادر طویله‌هائی که دیوار وسقف بلند داشت از سرما نمردند ولی ما ازسرما 
معذب بودیم . روز دوم ماه جدی برفی شروع شد که دوشبانه روز ادامه یافت هر چندساعت 
یکم‌تبه ما مجبوز بودیم سقف طویله ها را از برف پا نما ئیم که سرما اسب‌ها را تلف نکنه 
مدت دوشبانه روز برف بارید و آنگاه هوا صاف شد و برودتی آن چذان شدیدبرجهان فرود آمد 
که من درهمه عم نظیر آن برودت را نه دیده و نه شنیده . بودم روزها آفتاب میدمید و لی 
حرارت نداشت وما ازبیم سرما نميتوانستيم ازخیمه‌های کوچك‌نمدی خودخارج شویم. همینکه 
آفتاب غروب میکرد صدای زوزه عزارها گرگ ازصحرا برمیخاست وما درشب زمستان‌مجبود 
دودیم مراقبت. کنیم که گر گهای گرسنه باصطبل های ما حمله نکنند و اس ها را 
بقغل نر‌سانند . 

اکر دسته های سیورسات که ما جلو فرستاده بودیم . انبارهای آذوقه و علیق وسوخت 
بوجود نمی آوردند دربرودت مخوف برج جدی, ما همه میمردیمو از ما غیر از استخوان در آن 
صحرا باقی نمی‌ماند لیکن بمد اذاین که سرمای شدید برج‌جدی شروع گردیدمن فهمبدم که کار 
دسته های سیورسات نین متوقف کردیده وما درجلو انبارهای آذوقه.وعلیق وسوخت نخواهيم 
داشت چون محال بود که دسته‌های‌سیورسات در آن برودت‌مر کک آور بتوانئد ازنقطه‌ای بنقطه 
ذیک برو ند و آذوقه وعلیق فراهم نمایند . 

آنها هم مثل ما مجبوز بودند در نقطه‌ای اتراق‌کنند تا اينکه سرمای فیر قابل تحمل 
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پکلرد وهوا معتدل‌گردد و آنگاه براء بیفتند وتکلیف خود رابانضام برسانند یکشب, صدای 
غیر عادی ومبهم چون صدای رعد که از دود پکوش پرسك بکوش هن دسید اولین تصوری که 
راجم به‌آن صدا کردم این بود که( توقتمیش) قصد دارد بماشبیخوت بزند وصدای من‌بورصدای 
حر‌کت سواران اوست با اینکه احتمال حمله(توقتمیش) در آن برودت شدید منتفی بودباژ 
من احتیاط رااز دست نمیدادم و اتراقگاه دا بصورت اردو گاه جنگی درآوددم و اطراف 
ایده گاه نگهبان کماشتم و بمناسبت سرمای وحشت انگین نکهبانان را زود بزود حوض 
میکردم يك سردار جنکی در هیچ موقع نباید از خصم غافل باشد و کر نه‌مثل( بیل-اور گون) 
سلطان مقتول که بدست من مغلوب ومقتول کردید ازپا ددمی‌آید . 

من حتی در پنجاه فی‌سنگی کشور خصم احتمال حمله او راازنظر دور نمیدهم وبشوو 
ميگويم همانکونه که من میتوانم باسعت راهپیمائی کنم : شاید خصم هم میتواند بساسرعت 
راء بپیماید وخود دا بمن برساند وقشون مرا مورد شبیخون قراربدهد آنشب خود رابانمه 
پیچیدم واز خیمه خارج شدم و کوش بصدادادم صدای مززبور همچنان میهم بود و بسد‌ایرعدی 
که از دورشنیده شود شباهت داشت ومن نتوانستم آنرا شبیه بحرکت یکدسته سواد آنهم دد 
برف بکنم بعد معلوم شد آث صدا داافران. وسربازان من نیز شنیده‌اند چون بعضی از آنها از 
خیمه‌ها بیرون آمدند و آسمان دا نکر رستند. 

ولی آسمان صاف و بدون ابربود ودرهیم طرف افق, ابر دیده نميشد که تصور کنیم 
صد‌ای رعد از آ نجاست.خواب اضران و سر باژان من سبك‌است » بخصوص‌بعد ازمدتی‌استراجت 
کردن ودفع خستگی نمودن من متوجه شدم که تمام‌افسرانو سربازان بیدار هستند ونکهبانان 
در جای خود میباشند و آماده‌اند که اگرخصم حمله‌ور شودبا نگه نفیر را بر آورند تاهمه بر ای 
جنگه مهیا کردند. لیکن صدای مبهم نزديك نمی‌شد که ما تصور کنيم خصم مبادرت بشبیخون 
کرده است چون من نمیتوانستم بمناسبت بی اطلاعی تصمیمی اتخاذ کنم چند دسته ازسربازان 
خود را مامور کردم که در اطراف مباذرت با ک:شاف کنند وحتی یکدسته از آنهادا بطرف‌مشرق 
(داهی که از آنجا آمده بودیم) فرستادم چون بمید نبود که خصم اردو گاه مارا دورزده‌باشه 
تا بعواند از امعدادی که ما انتظاد آهدنش رانداديم بماحمله‌ور شود . فن بسرباژان‌خود گفتم 
که بروند تا بمنشاء آن صدا برسند و بدانند آیا ناشی از کت سر باذان دشمن است با 
اينکه علت دیکردادد . ۱ 

حنکامی که سپیده صبح دمید دسته‌ای اژ سر بازان. من مراجعت کردند و گفتند آن‌سدا 
نه ناتی است آزحر کت سواران دشمندنه صدای رعد می‌باشد بلکه صدای‌يك گله بسیاد بزر گه 
از جانوران شاخدار است که فرار میکنند( گوزن مهاجر که امروز فقط درشمال اروپاو آسیا 
می‌باشد در دوده تیمور انگه درشمال فعقازیه فراوان بود و آنقدد آن جانوررا شکار کردندتا 
اینکه بشمال اروپا و آسیا ومنطقه قطبی پناه برد - نویسنده) 

من که از کزارش سربازان خود حیرت کرده بودم با عده‌ای از افسران براه افتادم 6 
پفهمم چکونه فرار عده‌ای از جانودان آن صدا دا بوجود می‌آورد . وقتی آفتاب طلوع کره 
بکله جانوران دسیدیم و آنوفت من فهمیدم که آن حیوانات کوزن میباشند . سرباذان من 
چون کوزن داندیده بودند نمیتوانسعند نوع جانودان دا تشخیس بدهند ولی من کوزن رادد 
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ایران دیده بودم ومیدانستم شاخهای بلئد دادد صدائیکه بگوش من و سربازانم میرسید ناشن 
بوداز تصادم شاخها بیکدیکر هنکام فرار جانوران مز‌بود. 2 

گله کوزب‌بقدری بزره بود که ماانتهای آن‌کله رانميديديم ومن دستوردادم که عدء‌ای 
کثیر ازافس‌ان وسر‌بازان بیایند ومبادرت بشکار آن جانوران بکنند ذیرا کوشت آنها در 
آن سرمای زمستان‌برای مامفتنم بود وضمنا میتوانستيم از پونت گوز نها پر اک پوشا نیدناصطبلها 
استفاده کفیم. ۱ 

آفسر ان وسربازان من‌آمدند وشروع بصید گوزنها کردئد . آنروز تافروب: کار ما 
کشتن جانوران شاخدار بود روقتی هواتاريك شدهنوز کله آنها ازمقا بل مامیکریخت. (اژوفور 
گوزنها دردوده تیمورلنك نیاید حیرت کرد وصدها سال بمد از او, در آغاذ این قرن» در 
کانادا گله هائی از گوزن مهاجر دیده شد که سه شبانه دوز بی اقطاع ۰ عبور آن ها طول 
کشید - تویسنده) 

ولی مابقدری ازجا نوران شاخدار کشته بودیم که جمع آوری لاشهآنهاء کاری دشواد 
بنظر میرسید آن شب‌کاد مااین شد که لاشه کوزنها دا باردو گاه خود منتقل نمائیم. ماهمان 
شب برای خوردن کوشت گوزن دست بکار شدیم و گوشت رابریان کردیم. ما دديافتیم که گوشت 
پیضی از گوزن «انرم و لطیف است و گوشت بعضی دیکر سخت میباشد ونمیتوان آنرا جوید و 
فهمیدیم که گوشت گوزن های جوان نرم است و لطیف و گوشت های سخت از کوزن های پیر 
میباشد. میکویند که گرك گرسنه به چا نورزنده حمله ورمیشود و گوشت مسرداد نمیخودد. ولی 
مر آن شب وشبهای دیکر, به بطلان این گفته پی‌بردم زیرا گر گهاي گرسنه بلاشه گوز نهاحملهور 
میشد‌ند و آ نها امیخورد ندوما بقدری گوزن صید کرده بودیم که نتوانستيم تمام لاشة هارادر آنشب 
باردو گاه حمل کنیم. 

بعضی ازافران من گفتنه که هر‌گاه لاشه کوزنهای پیسر دالای برف بکذادیم گوشت 
آنها مثل گوشت گوزنهای جوان نرم و لطیف میشوده مااین کاردا 5سردیم ومتوجه شدیم که 
برودت‌برف گوشت گوزن‌های پیردانرمهینماید. فرار گله کوزن در آن زمستان خیلی بما کمك 
کرد و ما تواننتيم مدتی با گوشت گوزن تغذیه نمائیم و آذوقه خوددا برای ایام بعد نگاه 
دارم ما نميتوانستيم در آن جا دباغی کنیم وپوست گوزن حارا مبدل‌به چرم نمائيم این‌بود 
که بدون دباغی کردن از پوست کوزن ها برای پوشش اصطبل صا و خیمه همای خودمان 
استفاد» کردیم. 

ماتائیمه برج جدی در آن اتراقگاه بودیم وبرودت شدید مانع اذاین می‌شد که از آنجا 
حر‌کت کنیم. ازپسم (شیخ عمر) هیچ نوع خبربمن نمیرسید ومن نمیدانستم در کجاست وچه 
میکند.من‌حدس می‌زدم که زمستان فصلی‌است که برای همه دشوار میباشد وحتی (توقتمیش) را 
هم‌که ازسکنه محلی ومعتاد به برودت است محکوم بر کود مینماید. اما (توقتمیش) در "شور 
خودمبادرت بجتك میکرد وبتمام اوضاع واحوال‌محل وقوف داشت وپسرمن دريك کشوربرگانه 
میجنکید ودرهر قدم» عده‌ایازسلحشوران‌خضم انعظارش رامیکشیدند وهرجا که میرفت بادشمن 
مواچه میگردید. هرسلطان وامیر درحوزه سلطنت وامارت خود دادای قدرت و:فوذ است و 
میتواند اتباع خویشی راوادازد که علیه خصم قیام کنند واودا نابود نمایند یااز کشوربی‌انند 
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وشاید (توفتمیش ) تمام قبایل (قبچاق ) را علب» پبرم شیخ عمر ( اسم پس تیمور لنك دا 
بعصی ازمورخین (عمر‌شیخ) نوشته‌اند- نو یسنده) شورانیدو ارتش‌وی رانا بود کرد و اوراهم‌بقتل 
رسانید با بحیس اتداخت. 

هروقت من فکرمیکردم که (شيخ عمر) کشته شده ازمرك اومتاسف نمیگردیدم چون 
جنکی يت مصیبت نیست. ماوقتی پسران خودرا 


مرك فرزندان وخویشاوندان پرای مامردان 
بقعل برسند ودرمیدان جنك‌در بحبوحه 


بمیدان جنك می‌فرستیم پیش بینی هیک یم که‌ممکن‌است 
کارزار. جان پسر‌من, وجان يك سرباژه بيك انداژه ارزش دارد وهر دو پيك مقدار درععرض 
خطر قرار میگیرند. من اژمرك (شیخ عمر) اندوهگین نمیشدم ولی از این میترسیدم که 
(توقتمیش) اورا اسیر کرده بمنوان گروگان تگاه داشته باشد ومن چون نمیتوانم راضی‌بقتل 
وی شوم مجبورم هرچه (توقتمیش) میخواهد بدهم تااینکه پسرم راآراد کنم. اذای نگذشته از 
نا بودی ارتش (شیخ عمر) که هشتاد هزاد سرباز داشت اذ-دوهکین بودم برائی این افکاد 
نتوانستم تاب بیاورم ودر نیمه برج (چدی) باایتحه هواسرد وزمین مستور ابرف بود براه 
افتادم. سرباان من گرچه در عسرض برودت بودند اما استراحت کامل کردند و اسپ ها 
۳۰ می‌توا نستنت با سرعت زاه بپیما یند. هر جا که درف بود سهولت پیموده می‌شد ولی 
گاهی که برودخانه ها و بر که های منجمد ميرسيديم عبور اسب های ما از روی یخ صیقلی 
دشوار میگر‌دید. 

در آن مناطق ما زیر سم اسبها نمد ميکسترانيديم و بعد ۱ ایتکه سواران ازدوی بخ 
عبور میکردند نمد ارا جمع آوری می‌نمودیم. تاروژ بسعم برج (جدی) جزحوادث عادی 
راء پیمائی درصحرای پرازبرف واقعه‌ای روی نذاد. ولی دوز بیستم بادی سردشروع بوزیدن 
کرد. آن باد آقدر سرد بودکه وقتی بصورت میخورد, بدان میمانست که آهن تفته را دوی 
صورت گذ اشته‌| ند وزش بادازطلوع فجر شروع شدو بعداز طلوع آ فتاب ادامه بافت ودهیدن‌خورشره 
کوچکترین اثردر آن بادنداشت وازبرودت آن نمیکاست. 

اگرچند دقیقه گوش و بینی ودست بدون حفاظ میمانه از سرعا سیاه می‌شد و چون‌عده‌ای 
ازسر بازان من دستکش پبوستی نداشتند دهانه اسب یداه رابيك باژوی خود متصل می کر دند 
ودهانه اسب خودرا ببازوی دیکی و دستها را در گریبان می کردند تا این که از سرما 
سیاه نشود. برف زیر سم اسب های ما طوری منجمد و صیقلی شده بود که پنداری ما 
از دوی آبگیته حرکت می‌کنيم و لحظه بلحظه . اسب های ما زمین می خوردند و بعضی 
از آنها بعد از زمین خوردن نمی توانستند برخیز‌ندبرای این که استخوان دست يا پایآنها 
شکسته بود. 

خود من هم از برودت بسیار معذب بودم وبااین که لباس پوستین داشتم اگر لحظه‌ای 
دست ها یابیئی و گوش من بدون حفاظ میما ند دوچار تعب می‌شدم. دربین اضران من مردی 
بودیاسم عبداله از نژاد سکنه (قره‌عیسین) 

( توضیح- قرمیسین اسمیاست که قدماروی کرمانشاء گذاشته‌اند ودر کتسب قدیم ولایت 
کرها تفاخان پاسم ولایت قرفیسین خوانمه میهد قترجم 


چون شهر بخارا شهرت‌علمی داشت: پدر (عبداله)از(قررمیسین) کوج درد وبرای‌تحصیل 
عازم بخارا شد و بعدار خاتمه تحصیل در آنجا متوطن گردید وزن گرفت و(عبداله) بوجود آمد 
پدر که اهل‌فضل بود (عبداله) رابمکءب فرستاد و آن پس درس خواند و بعدازانکه‌بزرگه شد 
وارد خدمت من گردید ودر جنگهای نیتابور وسبزوار واصفهان وجنك با (بیل اورگون) 
سلطان مغول, بامن بود. چون (عبداله) مردی تحصیل کرده بشمار می‌آمد ورزبان عریی‌را 
میدانست (لیکن نه مثل‌من) نزد من تقرب‌دانت وشحاعتش‌رانین می‌پسدد‌یدم. (عیداله) بمناسبت 
این که مقرب بود. چیزهائی بمن می‌گفت که‌دیکر ان‌جر ثت‌نداشتندبکویند ومن اوراموردغضب 
قر ار نه‌یدادم برای‌این ک»آ رموده بودم هر چه‌می‌گوید آزروی دلسوزی»و خیر‌خواهی‌است‌ومنظورش 
خدعتگذ‌اری میباشد. وی قبل ارظیر خودرایمن دسانید و گفت ای امیر. چه میکنی و چرا 
اصرار داری دراین هوای زمهریر وروی این زمین صیقلی دراه پیماثی کنی. تواکر بمسافرت 
ادامه بدهی غروب امروز درقشون تويك اسب وجود نخواهد دا.ت وتمام سوادانت پیاده‌مانده 
آزسر‌ما می‌میر ند. 

در آن موقع اژدور يك سیاهی نمایان شده بود ومن میدانسةم آتجايك بیشه است و گفتم 
وقتی بآن بيشه رسید.م من فرمان توقف صادر خواهم کرد زیرا باید درجائی توقف کنیم که 
سوخت داشته باشیم وبتوانيم خودرا گرم نمائيم. وقتی نیمه رورشذ ابر آسمان راپوشا نید (وباد 
زمهریری از وزش افتاد. ابری که آسمان را پوشانید ] نقدرسیاه بود که زمین مستور لزبرف 
هم سیاه دنك باظر‌می‌رسید و لی‌من و افسران‌وسر بارانم آن‌ابرسیاه را از باد سرد بهتر میو انستیم 
وقتی به‌بیشه رسیدیم فضاارابر سیاه تاريك شده بودودرخت های آن بیشه‌هم سیاه, جلوه میکرد. 
من می.انستم که درخت های‌آن بیشه نوعی اژدرخت‌است که درماوراء الن وجود ندادد ودد 
نواحی سردسیر میروید و لی‌چوب آن بخربی سوخته‌میشود زیراآن چوب دارای دوفنی است 
که کمك بسوختن آن مینماید. اگر آن بادسرد ادامه مییافت ماب از دسیدن بآن بیشه نمی 
توانستیم خیمه براهراریم و برای اسب های خرد اصطیل‌موقتی بوجود بياوديم. 

ولی چون باد, ازوزش بازایستاد برودت تخفیف یافت وما خیمه افراشتيم و بسرای‌اسبها 
اصطیل های موقتی بوجود آوردیم و آنگاه درخت های بیشه رااند‌اختیم و آتش افروختیم‌ووقتی 
آتش مبدل به اخگر ميشد آنرا بدرون اصطبل هامنتقل میکردیم. من‌روزی سیاه تراز آن روذ 
ندیدم و آسمان براش و دود ابرهای تیره طوری سیاه مینمود که انگار مر کب بر آن ما لیده| ند 
وزمین هم سیاء دنك یود وبیثه هم برنك سیاء می‌نمود. اژفرط بسرودت يكکلاغ هم در بیشه 
دیده نمیشد و آن محیط سیاه برای انسان افکار غم‌انگیزی بوجود میآورد من دستور دادم که 
افرانم برای مشاوره م«عمع شوند و بعد ازاینکه محتمع گردیدند چنین گفتم, مادراینبا علیق 
نداریم و باید باسبهای خود نواله بدهیم و آذوقه خود ماهم کم است ونمی توانیم دراین چازیاد 
توقف نما؛یم مشکل نداشتن آب هم مزید اشکالات دیگر شده ومن گفته‌ام برف رادر ديك 
بریز ند وذوب کند وعطش اسبها وسربازانم دا تسکین بدهند وچون دیگهای ما کوچك است 
نمی‌تر انیم مقداژی زباد آب فراهن ننا کیره اینهاداً مورگويم فا مدآنید که نما با تلا یتنا برفیید 
گرچه اکنون در اینجا قدری راحت هستیم ولی این راحتی دوام نخواهد کرد زیرا نه علیق 
داریم‌نه آذوقه ونه آب فقط دارای سوخت فراوان می‌باشيم اينك من میخواهم ازشما بپرسم 
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که آیا می‌توانید بگوئید که پس من در کجااست نا اینکه ما از کوتاهترین راه خود را باو 
برسائیم و .بوی کمك کنیم یکی از افسران اناهاد کرد من تصور میکنسم پسر تو در 
(باب‌الابواب) باشد 

(توضیح_ امروز( باب‌الابواب) راباسم(دربند) میخوانند و بادری‌است بز رگ واقع‌دد 
ساحل غربی دریای خزر در شمال باد کوبه - مترجم) 

(عبدالله) از آن افس پرسید(امیر شیخ عمر) از کجا توانسته به( پاب‌الابواب) برود ٩‏ 
ها ميدانیم(امیر شیخ عمن)از داء‌دریا مسافرت نکرده تا بگوئيمبا کشتی خودرا به(باب‌الابواب) 
رسانیده است ازراه خشکی هم نمیتوانسته‌خود را به( باب‌الابواب) بررسا ند چون‌سد(انوشیروان) 
مانم از آن است که بتواند. ازراه شمال خود را به(باب‌الابواب) برساند من گفتم که مملوم 
قیست سثل(یاب‌الابواب) دا الوعیروان ساخته باعد. و بمضی عقیده دارند. کنه آن سه ازطرف 
(جمشید) ساخته شده‌است. عبدالله گفت نظر یه امیرصحیح است و بعضی از تادیخ نویسان‌سازنده 
آن سد را جمشید میدانند. اضری که راجع به سدل(انوشیروان) یاجمشیدصحیت کرده بودگفت 
سازنده آن سد هر که باشد قدم. سلم این است که اکنون کشتی نمیتواند ازراه شمال وادد 
( پاب‌الابواب) شود . 

من گفتم چون قیایل شمال خزر پیوسته بایران حمله میکردند جمشید یا( انوشیروان) 

در( باب‌الابواب)سدی ساخت تاایتکه مانم‌ازعبوراین قبایل شود و آنها نتواننه ایران رامودد 
حمله قرار بد‌هندومسکن قبایل خزرسرزمین( قبچاق) است وامروز سلطان آدقبایل( توقتمیش) 
میباشد , (عبدالله) گفت خود (توفتمیش) از چه راه به(باب‌الابواب)میرود؟ افسری که‌سوضوع 
سد را مطرح کرده بود گفت شاید ازراه دریا. (عبدالله) گفت یااز راهء ج:وب بعنی سد رادود 
میز‌ند وازداه جنوب سرددمی‌آورد وآنگاه وارد ( باب‌الابواب) می‌شود که در آن صورت از 
سرزمین آتش خواهد گذشت. گفتم (عبدالله) درست مسی‌گوید وازراه جئوب میتوان وارد 
(باب‌الابواب) شد وکسی که بخواهد اذراه جنوپ وارد (باب‌الابواب) شود از سرزمین آتش 
میگذرد.یکی از افضران من پرسید سرژمین آتش کجاست؛ گفتم سرزمین آتش وامع است دد 
جذوب( باب‌الابواب) و کناد دریای( آبسکون) واژ ایجهت آنرا سرزمینآتش میخوانند که دد 
"نجا اززمین‌چشمه های روفن میجوشد وبعضی از آنها پیوسته مشتمل‌است وهیج کس هم‌نمیتواند 
آن آتش ها را خاموش‌نماید. 

(توضیح سرزمین آتش‌همان است که امروز باسم بادکوبه خوانده میشود و اعل‌لفت 
فقیده دارند دیشه اصلی کلمه باد کوبه در زبان محلی باسم آتش يا آتشگاه یا آنشکده بوده 
است - مترجم) 

یکی از افضران گفت خوشا بحال سکنه سرزمین آتثی برای اینکه پیوسته گرم‌هستند و 
مثل ما اذ سرما نمیلرزند . گفتم ولی آن آتش بقدری شدید است که نمیتوان به‌آن نزديك 
شد وخود داگرم کرد واگر انسان‌به آن آتش نزديك شودمیسوزد وشعله آتش بآسماد میرود 
وهیچکس قادر بخاموشکردن آن نیست یعنی کسی نمیتواند بآن نزديك شود تا اینکه آنرا 
خاموش نماید . 

من درماه راعالنه‌با کسانی که بسرزمینآتش مسافرت کرده. از آ نجامراجمت میشمود ند 
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مذاکره کردم وهمه میگفتند که بعضی اژ شملهعای آتشی که‌اززمین برمیخیزد آنقدر شدیداست 
که نمیتوان از فاصله یکصه ذرع بآن نزدیکتر گردید چون اگر انسان کمتر از یکسد ذرع 
به آن نزديك شود میسوزه ,شخصیئوال کرد کهآیا دراین سفی ما(بسرزمین آتش) نيزخواهيم 
رفت؟ گفتم‌ها دردرجه ادل مطیع مصا لح‌قشون کشی هستیم‌واگر مصالح‌قشون کشی اقتضا کرد بآ نجا 
خواهیم دفت و آتش‌های آنجا را خواهیم دید. 
یکی از افسران گفت من عقیده دارم که( امیرشیخ عمر ) نه( در بابالابواب) است نه‌در 
سرزمین آتش برای اینکه هردو منطفه کناد دریای (آبسگون) است واگرامیر شیخ عمردر 
یکی از این دومنطقه می‌بود ازراه خشکی برای جلب کمك قاصد نمیفرستاد بلکه قاصد او 
از داه دریامی‌آمد. زیرا بین( پاب‌الابواب) و(سرزمین آتش)واقع درمفرب دریای( آبسکون) 
از راء دریا فاصله قلیلی وجوددادد و(امیرشیخ‌عس) می‌تواشنت با کشتی درمدتی کم قاصدخود 
خود را از راه دریا ( بماوراء الثهر ) برساند واین موضوع میرساند که بدریا دسترسی ندارد . 
من متوجه این موضوع نشده بودموباو گفتم آفرین نظریه تو قابل‌قبول است ولابدپسرم 
(شیخ عمر ) درمحلی است که نتوانسته ازراه دریا قاصد بفرستد وپيك خودرا ازراه خشکی 
فرستاده است دلی مانميدانيم که او در کجاست وباید ژردتر از این محل براه بيفتیم وخود را 
بجاهائی برسانیم که بتوان از سکنه محلی داجع به پسرم تحقیق_نمود 
(عبدالله) گفت ای‌امیر وسمت کشورقبچاق اژيك دریا تادری ی دیکردویست فرستك 
است وما همین که ب‌مذاطق آباد سرزمین قبچاق رسیدیم می توانیم نشاد امیر(یخ عمر) را 
بگیريم . زیرا عشتادهنارسواردر کشوری که بیش ازدویست فرسنك وسمت ندارديك مر ثبه 
ناپدید نمی‌شود. گفتم ای (عبدالله) توفقط وسمت کشورقبچاقرادر نظرمیگیری وجلگه‌ها رادر 
مدنظرمجسم میکنی واز جنوب آن کشور که کوه است یادئمینمائی . در آن کوه . با در آن‌کوهها 
بشماره ستار گان آسمان , قبایل وجوددارد و اگريك قشون واردآن منطقه شود ممکن است 
طوری از بین برود که کسی نعواندنشانی از آن بدمد . 
عاقیت نتیجه مشاوره این شد که صبح روز بعدبراه بيفتيم وخودرا به‌نقاط معمور دشت 
قبچاق برسانیم وتحقيق‌کنيم . بعد از این که شب فرود آمد برفآغاز گردید وعسواگرم شد . 
خوشوقت شدم چون میدانستم که داء دا خواهدپوشانید واسب های ماهنگام راء‌پیمائی » بزمین 
نخواهندخورد. دربامداد وقتی خواستیم براه بیفتیم» خیمه های مازیر برف مدفون شده بود و 
برف همچنان میبارید . 
من دستور دادم که قشون کوج کند وطبق معمول طلایه‌ای رابجلوفرستادم ويك عقب‌دار 
هم انتخاب نمودم که مواظب عقب ما باشد , به طلایه جلو و همچنین عقبداد سپردم که مواظب 
جناحین هم باشند که‌مبادا ازچناحین‌غافل گیررشویم . از(سیورسات) هم‌اطلاع نداشتمو نمیدانستم 
کجاست و نیز نمیدانستم که درجلو + اولین انبار آذوقه وعلیق وسوخت در کدا واقم شده ولی 
چون برف میبارید وهواگرم بود واسبها نمیلفزیدند باسرعت راه می‌پيموديم . ۷ 
هرموق که آفتاب از زیرابرخادج می شد وصحرا دا دوشن میکرد چم های من و 
سریازان دوچارخیر گی میکردید ومامیل داشتیم که ] فتاب آززیرا بر خادي‌نشود تااين که‌بتوانيم 
داء خودرا ببينيم . ما نمی‌دانستيم چکونه عارضه چشمان خودرا معا لجه نمائيم تا این که يك 
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روز چندتن‌ازسکنه‌بومی را متاهده کردیم که سوار برارا به‌ای که چرخ نداشت وروی برف‌میلفزید 
میر‌فتند ومشاهنه کردبم که هريك از آد ها نقابی سیاه نك برصورت انداخته‌اند واز پشت آن 
تقاب صحرا رامی‌بینند» لذا چشم هایثان خیره نمی‌شود . ماهم پارچه هائی سیاء دنك بشکل 
نقاب . مقابل صورت قراردادیم‌تا بتوانيم ازپشت آن صحرای مستوراز برف دا ببينیم وچشمهای 
ما از برف خیره‌نشود وآنها که تمی‌توانستتد پارچه سیاه بدست‌بیاورند ازپارچه های تیره‌ر نك 
استفاده کردند وبا آنها نقاب ساختند . 

گفع م که روز بیست ویکم برج جدی که مایراه افتادیم برف که‌ازشب قبل‌شروع شده بود 
همچنان می‌بارید و من می‌داستم باید از باریدن برف و گرمای نسبی هوا استفاده کرو بیشتر 
راء‌پیمود . 

گ رگ های گرسنه بقدری فُراو ان بووندکه جلوداران و عقب داران مادر تمام طول داه 
سوی‌گ رگ ها تیراندازی میکردند و کاعیآنها دا بقعل میرسا نیدند وسواران می‌دا نستند که 
هررگاه عقب بما نند مورد حمله گر گث ها ی کرسنه قرارخواعند گرفت . 

وقتی شب فر| رسید ؛ برف کماکان مربارید و من عزم داشتم از گرمی هوا حداعلای 
استفاده دا بکنم وبراه پیمائی‌ادامه بدعم لیکن جلوداران قغون (طلاده) اطلاع دادندکه داه 
را نمی‌ینند واسب‌های پیشاً هنگک‌قادد بتشخیص راء نستند وتوقف می‌کنند.اسب‌های پیشاهنگه 
برای یافتن راه , حتی ددبرف بهتر ازسگک هستند ومی‌توانند راه ا بیا ند و لی‌آن قدر برف 
باریده بود که اسپ‌های پیش هنگ یزازحر کت بازما ندند و نمی‌توانستند داء را پیدا کنند .من 
هرددبودم چه‌کنم ؟ اگر‌دستورمیدادم که طلایه بر اه اداعه بدهد ممکن بود مادر بیابان مستور 
از برف گم شویم وهمه از برودت نا بود گردیم وغرگاه امر‌میکردم که طلایه و ون توقف نماید 
درآن بیابان سوخت یافت نمی‌شد وعلیق و آذوقه وجود نداشت . ازهیج طرف صداثی شنیده 
نمیشد و نوری از امیدواری ازهیچ سونمیدرخشین .گاهی از پشت ذرات برف چشم های يك 
گ رگث لحظه‌ای میدرخشید و بعد خاموش میگردید . عاقبت‌یکانه راء حل عقلائی دا دراتراق 
کردن دانستم ودستور توقف دادم . 

ماسوادان؛ وقتی به منزل میرسیم قبل اذاین که درفکر آسایش خود باشیم فکرداحتی 
م ر کوب خود دا می‌نمائيم و مدازا ین که‌اسبها استراخت کردند.ما استراحت ميکنيم . من‌دستور 
دادم که برای جادادن اسب‌ها, اصطبل های موقتی بوجودبیاورند و آنگاه خود ماخیمه‌افراشتيم 
و بدون آتش درخیمه‌ها بس‌بردیم .آن شب یکی از «-د‌ترین شبهای عمرمن بود در آغازشب ؛ 
قدری خوابیدم و لی بعد اژ این که برف ازباریدن افتاد طودی برودت شدت‌کرد که هن دیون 
خیمه نتوانستم بخوابم . در آن هوای سردومهلك » نگهبا نان اردو گاه میباید دائم باگ رگک‌ها 
مبارژه کنتد و آنها دا برانند تااین که رازد اصطیل اسبها نشو ند . 

هرنگهبان که ازنگهبا نی مراجمت میکردوارد يك اصطبل می شد چون گرم ترین نقاط 
اردو اصطبل بود بعداز آن‌سفی,افسانه هائی راجم بآن شب درافواه افتاد و ازجمله گفتند که 
در آن شب ۰ چندتن ازنگهبانان من درحالی که نیزه دردست وشمشیر بر کمرداشتند در محل 
تکهبا نی‌ازسما خشك شدند وتاپایان زمستان همانجا وبهمان حال بودئد ومسافرینی که‌هنگام 
ذوب برف ها از آن صحرا عبور کردند » دیدندکه هنوذ نیزه برردست استاده‌اند ولی جان 
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بر تن نداشتند . این نوع‌افسانه‌ها را عوامالناس می‌پذیرند ولی مردم عاقل باور تمیکنندچون 
يك یا چند مرده » همکن نیست که مدت چندین هفته دربرف روی دویاباستند و مرزهین 

در آن‌شب هیچ يك‌از نگهبا نان اردر گاه من‌ازسر‌ماسیاه نشدن برای این‌که نگهبا نان‌را 
بسرعت عوض م ی کر دم و آنهائی را که اطراف اردو گاه‌بود ندبر‌میگردانیدم تا درداخل‌اصطیل 
ها گرم شوند . 
7 . ولی اسب‌ها از گرسنگی دررنج بودند و من‌گفتم کهآخرین نواله را بعد از طلوع صبح 
بآ نها بخورانندکه بتوانیم راء پیمائی‌کنيم . سربازان من هم از برودت شدید » نمی‌تسوانستنه 
استراحت‌نمایند ومن‌فکر کردم که هرگاء يك روزوشب دیکربهمان منوال برما بکذردسر باژان 
من واسبها تلف خواهند شد وقشون اذبین میرود . 

یکی آزچیزهاثی که در آن شیمرا خیلی‌ناراحت میکرد این بود که حس مینمودم برای 
اداره کرردن قشون هنوزنالایق هستم» ا؟_من‌مردی لایق بودم میباید بفهمم که در فصل زمستان 
يك قشون را از يك شور سردسیر عبور نمیدهند وبرای عبور دادن قءون از سردسیر تجر به 
نداشتم.من تصورمیکردم که بیا بان های دریای (آبسگون) و سرزمین قبچاق مانند صحراهای 
ماوراءالنهی یا خراسان وری است و نمیدانستم که در هنگام زمستان برودت آن قدر شدید 
میشود که وقتی دست دا بيك شیثی آهنی میز‌نند دست از فرط سرما بآهن می چسبد . 

اگر من مردی با تجر به بودم در صدد بر ثمیاآمدم که در فصل زمستان بکشور قبچاق 
قشون بکشم وصبرمیکردم تا هواگرم شود حتی اگر پس من هم در معرض خطر قرادمیگرفت 
من نمی باید برای نجات او يك قشون دیکر را دوچار خطر نمایم ذیرا دومین قشون من 
نیز از بین میرفت بی آنکه بتوانم پسرم دا نجات بدهم . 

در آن‌شب‌طولانی که گوئی‌هر گزمنتهی به بامداد نمی‌شد.من چاد بار از خیمه خود خارج 
شدم و به قسمت هاأی اردو گاه و اصطبل ها سرزدم و لی حوصله نداشتم با کش توافت دزنم و 
میدانستم دیگران هم مثل من بی حوصله ونا داحت هستند. پس آذاینکه برف متوقف شد و 
ابر متفرق گردید چشم من به ستاره(جدی) افتاد (با برج جدی اشتباه نشود - مارسل‌بریون) 
اگر سرمای شدید نبود دستور حرکت را صادرمیکردم زیرامیتوانستم ازروی آن ستاره, راه 
پیمائی‌کنيم ولی چون هوا بسیار سرد بود با خودگفتم بگذاد سربازانم تا بامداد استر احت 
نمایند آنگاه حوا دوشن شد ومن تصور کردم که سییده صبح دهیده و از روی ستاره (جدی) 
مشرق را در نظر گرفتم ولی دیدم که مشرق تاديك می باشد و سیبده صبح از شمال دمیده 
است؛چند تن از افس‌انم که بر اش برودت و دغدغه نمیتوانستند بخوابند پمن ملحق شدند و 
گفتند ای‌امیر هواروشن شد وبامداد آغاز گردید آیبا دستور حر کت‌را صادر نمیکنی؟ گفتم 
در این س‌زمین سپیده صبح از شمال طلوع میکند نه ازمذرق. بعد ستاره (جدی) دا :-آنها 
نشان دادم و گفتم از روی این ستاده مشرق را دد نظر بگیر ید 4 

آنها مشرق را دد نظر گرفتند وچون من‌آنرا تاريك یافتند و لی‌درشمال‌فضا لحظه به 
لحظه دوشن تر می‌شد. بمن گفتند شاید م-۱ اشتباه هی کنیم وستازه‌ای که می‌بينيم ستاره 
) جدی ) آوست ولی من صورت نلکی را که دزاره چدی در آن است مافران خود نعان 
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دادم و گفتم ما اشتباه ثمی‌کنيم بلکه بامداد اشتباه میکند و بجای اینکه اژ مشرق طلوع کند 
از شمال‌طلوع کرده است. ماهبهوت. امتداد شمال‌را از نظر میکذ,اندیم و انتظاد داشتیم که هوا 
بکلی روشن شود و آنگاه آفتاب طلوع کند . 

وحشتی عظیم برما مستولی شده بود ومن که تصور میکردم از هیچ چیز نمیترسم‌طوری 
بیم داشتم که نمیتواذستم از ابراز ثرس خوداری کنم.افسرانم می گفتند ای‌امیرچه خواهدشد؟ 
من با نها گفتم دیگر اختیارامور ازدست ماخارج شده و چه خدا بخواهدهمان خواهدشده ما 
همه ميدانهتيم که اگر آفتاب از امتدادی غیراز امعداد مشرق طلوع نماید روز قیامت است 
وباید خود برای حساب حاضر کرد.و لی برخلاف انتظار ما ۲متاب طلوع نکرد وقیاغت آشکار 
نشد و سپیده صبح نا پدید گردید و مجدداً ظلمت بر آفاق مستولی شد ومن دانستم آنچه که‌تصور 
میکردم طلوع خورشید ازشمال است صبح کاذپ نوده و بعدها بمن گفتند که در سر زمین‌قبچاق 
و کشورهای دیکر که در شمال قبچاق قرار گرفته بعضی از شب‌های زمستان‌صبح کاذب. ازشمال 
طلوعم یکند( و ضیح)-_شفق قطبی‌در بضی اژشب‌های زمستان حتی درشمال قفقازیه دیده م.شود 
و (تیم‌ور لنگه) شفق قطبی‌را صبح کاذب تصور کرده است- مارسل بریون ) بعد اذاینکه صبح 
کاذب ناپدید شد, من بخیمه خود مراچمت کردم ولی نمیتوانستم از سرما و اضطراب خاطر 
اسعراحت نمایم. گاهی فکر میکردم به بیشه‌ای که شب قبل در آن اتراق کرده بودیم مراجعت 
نمایم که لااقل ازحیت سوخت آسوده خاطر باشیم . 

ولی میدانستم گرسنگی, اسب‌ها وسربازانم را اذ پا درمی‌آورد واگی بسوی جلوبرويم 
امیدو اری‌هست که بتوانيم آذوقه برای سرباژان وعلیق جهت اسبها فراهم نمائیم. ولی سیر 
قهقهر ای کردن بدون فایده است وعنتهی بم رک همه می‌شود. وقتی صبح صادق دمید و صحرا 
از نور آفتاب منورشد من چشم به مفرب دوختم.صحرا مسطح بود و تاچشم کار میکردمیتوانستم 
مقابل خود دا ببینم ومشاهده کردم که اژ دور در دامنه افق يك بیشه بچشم میرسید, عده‌ای 
از افس‌ان خرد دا احضاد کردم وباً نها گفتم آن بیشه را بپیئند آنها تصدیق کردند که بیشه 
مزبور سراب نیست وواقعیت دارد . 

من بدون تأمل فرمان حرکت را صادرنمودم و گفتم آخرین تواله دا باسب ها بدهند 
وچون آب‌نیست‌قدریآنها رادربرف رها نمایند که برای رفع‌عطش پوزه خوددا به‌برف بما لند 
وقبل از اینکه قشون آعاده حر کت شود طلایه دا براء انداختم سر باژان من که متوجه شدند 
میشه‌ای در پیش است وما شب‌گذشته نتواستيم آنرا ببينيم از نظر معنوی قوت‌گرفتند وبا 
وجود سرمای مهلك خود را آماده حر کت کردند ومابراه افتادیم. در صحرای وسیع وسطم 
بیشه ها ی که از دود بنظر میرسد نزديك مینماید و انسان تصور میکند زود با نجا خواهد 
رسید لیکن من در آن قسمت تجر به داشتم و میدانستم بیشه‌ای که ما از دود می ببنیم چهار 
وشایه پنج فرسنك با ما فاصله دادد و ما باید مدتی راه بپيمائيم تا خودرا با نجا برسانیم. 
طلایه که پیشاپیش قشون حر کت میکرد اطلاع داد بیثف‌ای‌که دد بامداد بنظر من میرسید يك 
جثکل بز رگ است از درخت های سردسیری و کنار آن يك آبادی بزر کت دیده میشودهنیم 
ساعت یمد از این خبر یك خبر,دیکر از طلایه دسید و آن این که با دسته سیورسات ما 
"گر‌خورد کرده است . ۲ 

بدین ترئیب که دسته‌سیورسات ما که در آن آبادی, بزد گك انراق‌کرده بودچندسو از را 
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برای اکتشاف فرستادوسواران آندسته بطلایة مارسیدند ومعلوم گردید آبادی بزر گك که دستة 
صیورسات ما در آن توقف کرده باسم ( کلنه) خوانده می‌شود. آنوقت من دانستم که قشون من از 
خطر نابودی رسته‌وما در آن آبادی آذوقه و علیق و سوخت خواهیم یافت . 

هنگام عصر ما خسته و گرسنه در حالیکه از فرط برودت جان بر تن‌نداشتیم به آبادی 
( کلنه) رسیدیم.مأمودین سیورسات که دانستند قشون نزديك میشود برای اسب های ما اصطبل 
درنظ گر فتند وما لدی| لورود اسب‌ها را باصطیل بردیم ومقابلآنها علیق ريختیم و چون هوا 
بسیار سرد بود آتشهای بزرگک افروختیم وبی انقطاع اخکرهای بدون دود آتش را باصطبل 
ها منتقل‌می کردیم که اسب ها از سرما تلف نشوند . 

من از فرمانده دسته سیورسات پرسیدم چرا از حال خود بما اطلاع نداده واو گفت برف 
و بوران او رابعداز اینکه به‌آبادی ( کلنه) رسید برف گیر کرد و نعوانست از آنجا تکان‌بخورد 
ولی هرروزعدهای از سواران را برای | کتشاف میفرستاد که.,داندآیا ما نمایان می‌شویم یانه ؛ 
پرسیدم از (شیخعمر ) چه اطلاع دارد؟ فی‌مانده سیورسات گفت من بعدازاینکه و ارد ( کلنه) شدم 
ازسکنه محل داجسع به (امیرشیخ عس) تحقیق کردم و آنها گفتند آخسرین اطلاعی‌که قبل از 
نزول برف وسدود شدن راه ها از امیر شیخ عمی دارند ایسن است که وی دد ( باب‌الابواب) 
میباشد و دیکر نمیداننه که آیا هوز آنجاست یا بجای دیگررفته است . 

دستوردادم دیش سفیدان آبادی جمع شوند تااین که داجع برفتن به (بابالابواب)از 
آنها کسب اطلاع نمایم. ازمردی که کدخدای آبادی بود پرسیدم از اینجا تاباب الابواب چقدر 
راء است؟ وی گفت ای امیر از این‌جا تاباالابواب پا نزد. روژ راه است واگر باسررعت‌داه‌پیما ئی 
کنی میتوانی آن راه دا دردوازده دوزطی نمائی. گفتم اگرشب وروذ داء پیسائی کنیم طول 
مدت سفر چقدر می‌شود؟ کدخدای آبادی گفت در آن صورت میتوانی درمدت شش‌روز یاپنج‌روز 
خودرابباب‌الابواب برسانی. امابعد ازاین که برف‌ها ذوب‌شدزیرا درایر‌فصل‌زمستان سیمرغهم 
نمیتواند از کوه قاف بگذرد تاچه رسدبا نسان . 

من انتظاد نداشتم که روستائی ساکن قریه (کلنه).بدانه سیمرغ چیست واذ جواب او 
خوشم آمد وپرسیدم لابدراهی‌که آزاین جابه (باب‌الابواب) میرود از کوه میگذرد. کدخدا گفت 
ی‌امیر, راء باب‌الابواب از گردنه (طبر) می‌گذرد وپهنای راء‌در آن‌گردنه يك‌ذرع ودربرخی 
از تقاط نیم‌ذر ع است وفقط خدا میداند که این‌راه درچه زمان و بوسیله چه‌اشخاصی ساخته شده 
است. راه گردنه (طبر) درداخنه کوه پیچ‌میخورد وبالامیرود ز آن قدرصعود میکند تابهقله کوه 
قاف میرسد ودر آنجا تومی‌توانی پشت کوه وپیش کوه ودریا داببینی . 

(پفت کوه یمنی کشور قبچاق واقع درشمال کوه‌های قفقاژیه و پیش کوه یعنی کشوره‌ای 
جنوب کوه‌های قفقاز ودریا یعنی دریای خزر-مارسل بریون) درفصل تابستان عبور از آن‌راه 
خطر ناك است وبراثر کوچك‌ترین غفلت اسب وسوادپرت می‌شود وعمق دده‌ها بقدری است‌که 
وقتی مسافر کذار جاده میایستد وسرراخم میکند ته‌دره رانمی دیند. درفصل‌زمست ن محال‌است 
که مسافر بتواند از آن راء‌عبور نما ید ودر فرسنك اول‌پرت خواهد شدیاز یر برف مدفون خواهد 
کردید . 

علاوه براین داء‌يك داه‌دیگر برای رسیدن به (بابالابواب) هست‌که کور راء میباشد 
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وسوار نمیعواند از آن بگندد وفقط پیاده قا در بعبور از آنراه می‌باشد وپیاده‌هم ناهی دوچار 
اشکال میشود. اما دراین فصل حتی پیادههم‌قادد بعبور از آن داه‌ئیست . گفتم پس من‌جکونه 
بیسرم (شیخ‌عمر ) اطلاع یدهم که دراین‌جاهستم. کدخدا گفت دراین فصل غیر راه دریا راه‌بر اک 
رسیدن به( باپ‌الابواب) وجود نداردو لی‌راه‌دریاهم دراین‌فصل آسان نیست. چون اژاین‌جاتادریا 
بخط مستقیم آبادی تیست و آذوقه وجود ندارد امايك‌زبده سواد يايك مسافرپیاده: میتواندبا 
بردنا آذوقه؛پیاده این راء دا طی کند مشروط به‌این که ازدست گر گد‌های گرسنه جان بدد,ببردو 
وقتی بدر یارسید کارش ]سان‌می‌شود ومی‌توا ند کشتی کر ایه نما یدو ازراه آب خودرابه (باب‌الابواب) 
برسا ند. 

من‌متوجه شدم که برای ایجاد ارتباط بین خود وپسرم (میخ‌عمر) چاده نداد جزاینکه 
قاصدی رااژراه دریاه ( باب‌الابواپ) بفرستم زیر | من‌نمیتوانستم باقغون خود ازيك بیایات 
بدون آبادی و آذوقه عبور کنم تا بددیا برسیم و تازه بعداز دسیدن بدریاء تهیه وسائل مسافرت 
يك‌قشون بزرك ازراء آب مشکل بود. در بین‌پیکهای ممردی بودباسم (فاتین-فور) اهل کشود 
(غور) که درماوراءا لنهروارد خدعت من‌شد و او هر گز‌ازییاده روی احسای خستکی تمیکرد 
ومی‌توانست روزوشب, بی‌انقطاع راء‌برود تابه‌مقصه برعد. ( فوژ کتوری بود که امروذثهر 
کابل یایتغت افنانستان دز آن منطقه است - مترجم) 

(فاتین‌غود) در بیا بان‌های مسطح و بدوت برتگاه. درحال راه‌دفعن میخوابید و بی آنکه 
بیدارشود براء ادامه میداد ولی در نقاطی که پر تگاه داشت» هر گن نمی‌خوابید. من‌اورا بادو نفر 
مامور کردم که بطرف دریا برود وبساز زسیدن بآب سوار کشتی شود وراه (باب‌الابواب) دا 
پیش کیرد ونامه‌ای امن به‌پسرم.(شیخ‌عمر) برساند وجواب نامه دابگیرد ومراجمتکند.من 
به( فا تین-غود ) گفتم او ,وهمراهانش بااسب حر کت کنند که ژودتر بددیا بررسند ودز هرنقطه‌ که 
اسب‌ها ازحر کت بازما ندند نها راره تمایتد ویباده‌طی طریق کنند. من اذاین چهت دونفی‌را 
رابا (فاتین_فود ) فرستادم که بتواندد درقبال گر گهای‌گرسنه از خوددفاع نمایند و در کشور 
بیکانه سه‌نفراگر باهم باشند بیشتراطمینان حاصلمی‌نمایند . 

من درنامه خود به‌پسرم گفتمکه اطلاعات دقیق راجع بوضع (توقتمیش) ووضی خودبمن 
بدعد و بگوی که من واو, در کجا ودرچه تاریخ بایدبهم مرسیم. باو گفتم که من دوچاد برف 
شده‌ام ووضعم طوری است که قبل از ذوب شدن برف نمیتوانم بسراء بیفتم ولی همین‌کهکاو 
نفس بکشد برف آب خواهدشد ومن براء خواهم افتاد ولی باید بدانم کجا باوملحق خواهم 
گردید ۰ 

(درشرق قدماء تصورمیکردند که زمین روی شاخ کار قراد گرفته است و هنگامی که کاو 
تفی بکشد هوا گرم و برف ذوب میشود-مارسل بریون) 

بعداژا یتکه پيك دفت هن احتیاط را ازدست ندادم وعده‌ای ازسر بازان خود راماهء‌ور 
کردم که پیوسته در چهارطرف قریه ( کلنه) مشفول اکتشاف باشند تااینکه (توقتمیش) مسا 
غا فلگیی نکند واردوگاه خود رادر آن‌قریه بشکل يك‌اردو گاه جنگیدر آوردم. تا اگرموردحمله 
قرار بگیرم بتوانم خصی راعقب برانم.من‌چون بارهاخصم داغافل گیر کرده‌ام میدا نم که‌پی‌احتیاطی 
کردن واذ؛کردشمن غا فل بودن‌چقدر بر ای‌يك‌سردارجشکی کر ان تمام می‌شود من‌عادت کردهام که 
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پیوسته‌مشفول کار باشم و نمیتوانماوقات‌خودرا به‌بطا لت بگذرانم. چون‌در قریه( کلنه) برف گیرشدمو 
کاری نداشتم بفکر شکار افتادم‌وریش‌سفیدان‌قریه بمن پیشنهاد کردند که‌بشکارخرس‌برومو آن‌وقت 
بی‌آی‌او لین بادچین‌ها ثی‌راجع به‌خری‌شنیدم‌ودیدم که‌تاز گی‌داشت. من‌نمیدا نستم که‌درفصل زمستان 
که‌برف زمین‌راپوشانیده خرس درصحراوجود نداد ذیرا خرس درفصل زمستان میخواید واز 
کنام خودبیرون نمیا ید. هیچ کس‌هم نمیتواند کنام خرس رادرزمستان پیدا کند مکرروباه‌وحتی 
سك‌های شکاری‌هم قادربه یافتن کنام خرس نیستند . 
روزی که من براهنمائی عده‌ای ازسکنه قریه ( کلنه) و به‌اتفاق چندتن ازافسران خود 

برای شکاد خرس براه افتادم دیدم که سکنه آبادی چماق بدست گرفته‌اند و هچيكت از آنها 
شه‌شیرو نیزه ندارد.بعدازاینکه مدتی داه‌پیه‌ودیم بجائی‌رسيدیم که روی برف ددپای یك‌جانور 
نمایال شدوراهنمایان قریه بمن گفتند که این ردیای رو باه است. گفتمآیا دراین برف و برودت 
روباه ازسوراخ خودبیرون می‌آید؛ روستاگیان گفتندرو باه" پوست کلفت است وپوست آن‌مانم 
از این‌میباشد که احسای برودت کند ودیکراینکه گرسنگی اورا وامیدارد که ازسوراخ‌خارج‌شود 
وهمین که ازسوراخ خارح گردید راهکنام خرس دا پیش می‌گیرد چود اطلاع دارد که در کنام 
خرس ممکن است موش صحرائی وراسو وخزوجود داشته باشد . 1 

پرسیدم موش صحرائی وراسو وخزدر کنام خرس چه میکند؟ روستائیان گفتند که‌کنام 
خرس يك‌انبار آذوقه است چون خرس قبل‌ازاینکه بخوابد هرچهآذوقه بدستش بیاید به‌کنام 
خود میبر‌دودر آن‌ذخیره می‌نماید. کنامخرس.قبل از فزول برف‌پراست از باوط واناد ترش‌جنکلی 
وصل‌جنکلی‌وغیره. بعدازاین که برف‌سحرارا پوشا نید وخرس‌خواب دفت‌موش صحرائی وراسو و 
خزبه کنام خرس میرو ند وهمجانجا اتراق می‌کنند زیراهم گرم است وهم‌دارایآذوقه فراوان . 
درنتیجه آثارورود جانوران مزبود به کنام خرس, برائر نزول برف‌های دیگراز بین میرود 
جا نووان مز‌بوردر کنام‌خرس سکونت‌می کنند وخواب خرس آن قدرستگین است که‌بیدار نمی‌شود . 
روباه که میدا ندجا نوران‌مز بوردر کنام خرس هستند بامید خوردن‌آنها راه خانه خرس راپیش 
میگیرد وماهم ردروباء داروی‌برف تعقیب میکنیم‌تا بخانه خرس‌برسم . 

ما آزروی ردچهاردست وپای رو باه‌براه‌ادامه دادیمو ازدشت وارددامثه کوه شدیمو بجائی 
رسیدیم که ردمز بوردرثکاف کوه نا پدیدميشد وروستا ئیان گفتند همین‌جا است .آنوقت دوسك را 
که باخود آورده بودندازمدخن سنك خانه‌خرس وارد کنام مزبورنمودند وعوعوی شدید سك ها 
خرس رابیدار کرد ومادیدیم که چندجانور کوچك ويك روباه گرریختند وپوزه روباه‌خونآ ود 
بودومعلوم ميشد که جانوری را درون‌کنام خرس,بقتل رسانيده وشایدخورده است . يك خرس 
بزرگث بر ناگ خرماثیازدرون‌غاد خارج گردید ومن‌تیردا بر کمان گذاشتم . اماروستائیان قریه 
(کلنه) بانك زدندای‌امیر» تیراندازی‌نکن ذیرا پوست خری‌ضایم من‌شود . 

آنوقت دریافتم که چرا روستائیان شم‌شیر و نیزه ندار ندچون فکرمیکنند که اگرخرس 
راباشمشیر ونیزه مجروح نمایند ادزش پوست‌خرس از بین‌میروده امااگر باچماق خرس دااز 
پادر آوردند پوست‌آن جانور پاره‌نخواهدشد و ارزش‌خودرا ازدست نخواهدداد . 

من‌تیردا درتر کش نهادم و کمان‌را حمایل کردم خرس که با چهاردست‌وپا از غار خارج 
شده بودروی‌بو پا ایستاد وقامتش [ نقدر بلندبود که‌وقتی‌یکی از روستائیان باو نزديك‌شدمن‌مشاهده 


-۱۳۱- 


کرو م که ارتفاع قامت‌خرص بیش از آن مردمی‌باشد. من‌تصور نمیکردم که‌خرس, ‏ نقدر بلئدقامت 


شودوجه‌ای بز رگهداشته باشد زیراغیراز خرسهاک ایر ان,خرس‌دیگرداندیده بودم اماروستائیان 
یم نگفتن د که بزر گثر از آن‌هم خرس‌وجوددآرد . 

نا گهانر وستائیان باچیاق بخرس‌حمله‌و رشد ند ویکی‌اذ نها چماقی بدست من‌دادو گفت 
ای امیر؛ تونیز برای قبل‌خرس اقدام کن ولی‌من‌چماقرا از آنمردنگرفتم چون‌يك‌مردشمشیی 
زن‌و تیرانداز» چون‌من: نبا یدچماق بز‌ند وجماق سلاح‌روستائیان است نه‌سلحشوران .روستائیان 
ضربات شدید چماق‌را بیخرس وارد آوددند و آن جانور می‌غرید ودهان می‌گنود وز بان‌خود 
رابیرون می‌آورد ومیخواست بادستها ازخود دفاع کند لیکن‌ددمقا بل چندین چماق‌که‌بی| نقطاع 
باوو ارد می آمدچه‌میتو | تست کرد.دوستا ئیان آنقدر خرس و اژد ند که‌روی برف‌افتاد و تکان‌ نخورد 
ون بخرسص نزديك گردیدم و مشاهده کردم که چشم‌ها یش با استاما جان‌ندارد . هیچ‌جای‌خرس 
رخم نشده بود تااینکه ازارزش پوست آن‌جانود بکاهد ویکی از روستائیان که دریوست کسندن 
از خرس استادبود سوراخی‌در آن پوست بو‌جود آورد و دهان‌دابر آن سوراخ‌نهاد و تا آنجا که‌ز ود 
داشت دهید بطوری که جفه خرس متورم شد و بدان ترئیب می‌توانست سهل‌تر » پوست خرس 
رابکند. 

بعداژاینکه پوست ازخرس‌جداشد روستائیان آن‌جا ور راقطمه قطعه کردندو گوشت‌خرس 
رایردند و یمن پیشنهاد نمودند که قسمتی‌از آن گوشت دا ببرمودستور بدهم که برایم کیاب کنند و 
می گفتند که کباب گوشت‌خرس لطیف و لیذ است‌و لی‌من گفتم که مامسامان‌هتيم ومسلمین کوشت 
خرسر انمیخور ند. برای‌این که خرس‌سم‌نداردودادای پنجه‌است و خوردت جانوری که داراکسم 
نیست‌دردین ماه‌جاز نمی‌باشد. 

یکی از چیزها که خیلی‌باعت حیرت من‌شده‌بوداین ک‌چرا (توقتمیشی) خودرانشان نمیدهد 
است يك قشون یکصدهزار نفری مثل‌قشونمن وارد کشوری‌شود و پادشاه آن کشود نداند که قشون 
بیکانه قدم به‌ملکتش نها ده است. طوری‌من از این موضوع‌حیر آن بودم که یقین‌حاصل کر دم( توقتمیش) 
ازاین‌چهت‌خود رانشان نمیدهد که قصد دارد مراغافل‌گیر نماید وبرای این که غافل گیر نشوم 
لحظه‌ای‌از مراقبت‌فرو گزاری نمی‌کردم . با این که‌فصل زمستان‌بود ودرجاده‌ها و صحراها آمدو 
رفت نمی‌شد من‌نمیتوانستم بپذیرم که پادشاء کشورقبچاق ازورود قشون‌من به کشورخود بی‌اطلاع 
است. يك‌قشون وقتی که وارد کشوری می‌شود آثاری‌ازخود باقی میگذ‌ارد که بنظرهمه میرسد بعد 
من‌فکی کردم که اگر (توقتمیش) آن‌قدرغافل‌باشد که نتواند از وروديك‌قشون بیکانه کشور خود 
اطلاع حاصل کند زو دمیتوان اورااژپادر آودد. 

(فاتین غود) پيك‌من زودتر از [نچها نعظار داشتم مراجمت کرد واذیسرم (شیخ‌عمر) 
نامه‌ای آوردحا کی‌اذ این که‌وی‌با نیمی اژقشون خود در( باب‌الابواب) است‌و نیم‌دیگر سر باژانش 
در پیکارها ثی که‌با ( تو قتمیشی) کرده از بین‌رفتها ند. شیخ‌عهر درنامه‌خود نوشته بود که قصدداشت 
ازراه دریا به»اوراءا لنهر مراجمت‌نناید ولی چون نیمی‌از قشون خودرا از دست‌داد می‌ترسید 
که‌مور دخشم‌هن قر ار بگیردو همین حهت‌ازمن کمك خواست واگرمن بکمك اونمیاًمدم درقبچاق 
میماند تااین که بدست خصم کشته شودو ننگهه شکست‌زابه ماوراءا لمهر نیآودد.عوضوع دیکر که‌در 
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نامه پسرم نوشته‌شده بودینکه ( توقتمیش ) درمنطقه شنکاری (واقع‌در شمال کوه‌قاف يا کوء قفقاز یه 
مارسل- بریون) است وشصت یاهفتادهزار سرباز دارد و بمناسبت زمستان نمیتواند براه‌بیفتد 
و لی‌با حتمال‌زیاد بمدازذوب برفها براه خواهدافتاد و ازراء آب پااز دراه گردنه (طبر)خودرا 
به‌باپ الابواپ خواهد رسانید . 

بعداروصول نامه پسم ریش سفیدان قصبه (کلنه) را احضاد کردم‌تااین که‌بدانم منطقه 
(شنگادی) در کجای کشور قبچاقاست . معله مشد که آن منطقه درمغرب‌قبچاق‌نزديك دریای سیاه 
است‌اما (توقتمیش) برای‌این که خودرابه( باب‌الابواب) برسا ند چاده‌نداد دجن‌اینکه از قصبه( کلنه) 
عبور کند.خواه اژراه گر‌دثه (طبر) بگذرد خواه ازراه دریای آبسکون خودرا به( باب‌الابواب) 
برسانده آنجاکه من بودم‌تامنطقه شنگاری که توقتمیش ذرآنجا اتراق کرده بود هشتادفر‌سنك 
فاصله داشت ومن بمعد ازذوب برفها می‌توانستم آن مسافت رادد چهار روز باپنج روز طی 
کنم . 

من موضوع نامه پسرم را باهيچ کس‌دربین نگذاشتم وحتی بافس‌ان ارشدخود نگفتم که 
(توقتمیش) وقشون اودرمنطقه (شنکاری) است چون بیم‌داشتم که بکوش سکنه محلی برسدواز 
کجامعلوم که دربین سکنه قصبه ( کلنه) عده‌ای ازجاسوسان (توقتمیش) نباشندو باو اطلاع بدهند 
که‌من ازحضوروی درمنطقه (شنکاری) مستحضرشدهام ودر کشورخصم باید از درخت‌ها و کوه‌ها 
وجانوران نیز برحذر بود تاچه دسدبانسانهاه من‌می تبه‌ای‌دیکر(فا تین-غور) رابايك نامه‌بسوی 
(باب‌الابواب) فرستادم ودر آن نامه به‌پسرم (شیخ‌عمر) گفتم طوری از داء آب. براه بیفت که 
وقتیکاو نفس میکشد ساحل رسیده باشی ولی آذوقه وعلیق اسبها را باید حمل کنی ذی-را 
ازساحل تاقصبه ( کلنه) بخصوص درفصل زمستان هیچ‌چیزبرای مصرف خوار بار وعلیق یافت 
نمی‌شود. اگر نمی‌توانی‌برای حمل سربازها ودواب, بقدر کافی کشتی‌فراهم نمائی ازراه گردنه 
(طبر) خودرا به( کلنه) برسان . در آن‌نامه من به‌پسرم گفتم که قصددارم بهمنطقه(شنگادی) بروم 
و(توقتمیش) راغافل گیر کنم وامیدوارم که او بتواند خودرا به( کلنه) برساند ودرصورت اقتضا 

ازروزی که نامه (شیخ‌عمر) بمن‌رسید‌تامدت يك‌هفته موفق شدم‌چهل‌فررسنك درسمت‌مغرب 
اکتشاف کنم و آنا کتشافات بین‌سکنه قصبه( کلذه) سوعظن تولیدنکرد. چون گفتم ازروزی که در 
آن قصبه اتراق کردم سرداران من‌بی‌انقطاع دردشت های‌پر از برف اطراف مشغول کشت بودند و 
سکنه قصبه‌تصورمی کردند که حر کت سواران من‌بسوی‌منرب جزو گشت‌های‌عادی[ نجا می‌باشد . 
من از قصبه کلنه تا چهل‌فررسنك بسوی مغرب, ازتمام اوضاع دشتها و کوهها آ گاه شدم وفقط موضوع 
رودها مجهول‌بودوسرداران من بمناسبت‌فصل زمستان‌و يخ‌بندان‌نمی‌توا نستندمعین کننه رودهای‌پر 
آ ب که درسرراه می باشددر کجاست ومن نمی‌خواستم سکنه قصبه( کلنه) راش‌يك درا کتشافات کنم 
وا آنها کسب اطلاع‌نمايم . 

همینکه گاو نفس کشید و برف‌شروعبذوب شدن کرد وهنگام شب‌در آ سمان‌صداازمرغا بی‌ها 
بررخاست من فرمان حر کت قشون داصادر کردم وراه مغرب داپیش گر فتم . از آن پس یم نداشتم 
که سکنه‌قصبه ( کلنه) حر کت مراباطلاع (توقتمیش) بر‌سانند چون‌میدانستم کسی‌سریه تر از قشون 
من حر کت :میکندهواگر کسی ازذعقب خودرابما میرسانیدو ازما میگذشت کشته می‌شد. مادربامداد 
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روزهفدهم ببرج دلو, از( کلنه) براء‌افتادیم و بسوی مغرب‌بحر کت در آمدیم. دودسته‌| کتشاف در 
فواصل نز‌ديك ودور پیشا پیش وطرفین‌ما حر کت میکردندو ازعقب هم‌فافل‌نبودیم.ح کت مارا 
پیمائی جنگی بقصدا فل گیر کردن خصم بودومن میدا نستم‌شرطاصلیمو فقیت این است که( توقتمیش) 
غا فلگیرشود . من‌اطلاع داشتم که (توقتمیش) قبل از فصل‌بهار بفکرحر کت به ( باب‌الا بو اب) نخواهد 
افتادومی‌خواستم که اورا دراردو گاه زمستانی‌اش از بادر بیاورم . درسرراه سا نهر‌ها ی آب.جاری 
شده بودو لی ازعیورماهما نت نمب‌کرد ه 

آن روزتاغروب وثب‌هیجدهم دلوتاصبح مشنول راء‌پیمائی بودیم. وقتی آفتاب‌دمیداسب- 
عارا عوض کردیم واسب خسته رایداكگ کشیدیم و براهء‌اداهه ۹۳ . بازهم مثل روژبیش نهرهمای 
چاری درسرزاه مانمایان شدبی آ نکه مزاحمتی‌برای عبورقشون تولیدنماید نزديك ظهر دسته 
اکتشاف (یاطلایه ! عقدم به‌طلایه دوم‌وطلایه دوم بمن‌خبر داد که درجلوی ماعیاهی يك شون دیده 
می‌شود . همین که بمن‌خبردادند که جلوی ماسياهیيك قشون بچشم می‌رسدفرمان‌توقف قشون خود 
را صادد کردم . 

من تمیتوانسعم با آن وضع که داه میٍپیمودیم با فشون خصم مساف بدهم. 

چون درموقم راه پیمائی آرایش جذکی وجودنداید وباید يك فشون را بصورت‌جنگی 
آراست تا بتواند با سپاه دشمن جنك کند. طبق دوش هیمشکی خود يك قلب و دوجناح و يك 
نیروی ذخبرء بوجود آوزدم و با سرعت خفتان ددبر کردمومففر برس‌نهادم و شمشیروتمر- 
زین دا برای پیکار آماده نمودم. بااين که حضوز قشون (توقتمیش) در آن صحرا يك واقعه 
فیی منتظرء بود من خود را نباختم بدلیل ایتکه از بدو ورود بکشور قبچاق خود را برای 
آن‌واقمه آماده کرده بودم و خواهم گفت که ا گر آن واقعه پیش نمی‌آعد» غیرعادی بود. 

طلایه مقدم اذ وظیقه خود آگاه بود و میدانست بعدازاینکه خبرحضور قشون دا بمن 
داد میياید راجم بچندوچون آن سیاه تحقیق کند و شماده سر بازان را باطلاعم برساند و بکوید 
که ساز و ب رگ جنکی سر بازان‌چگوثه است. دومین اطلاعی که ا طلایه مقدم بمن دسید این 
بود که سیاهی قشون در صحرا نزديك میشود. چون من هنوز نمید‌ائستم شماره سربازان خصم 
چقدر است همچنان توقف‌کردم و افسرانم آماده بودند که اوامر مرا بموقع اجراء بگذ‌ادند . 
اطلاع سوم که از طلایه مقدم بوسیله طلایه دوم یمن رسید این بودکه در قتون خصم هیر نك 
غیراز سیاهی بچشم نمیرسد. 

من آندیشیدم که لابد سررباذان (تو قتمیش) از این جهت سیاه پوش هستند که دد کشور 
قبچاق پشم گوسفندان و بزها سیاء است. تایکساعت بعد ازظهر قشون من متوقف بود وانتظار 
گزارش طلایه مقدم دا می کشید. در آن موقع طلایه مقدم خبر داد آنچه تصور می‌شد سیاهی 
قشودا خصم می‌باشد يك گله عظیم از جانوران سیاه رئك است. و آن کله از مفرب سلرقف 
شمال حرکت عیکتد و شکل خانورها شبیه به‌گاو میباشد . 

«ضٌَ ۲-۳ جدگی را برهم زدم و فرمان ح ر کت قشود دا صادد کردم تاخود دا بان 
کله پرسانم . چون ماسریع حرکت ميکرديم و جانوران آهسته راء میر‌فتند باً نها دسیدیم و 
چشم من به‌يك گله بزرگه از جانوران سیاه دنك افتا که تنه[نها خانند گاو بود اماصورتشان 
بطود مبهم شبیه بانسان مینمود و دوشاخ کوچك و خمیده مثل شاخ قوج داشتند و باچشبهای 
سرخ رنگك مارا از نظرمیگذرانيدند. من تا آن موقع آن‌گونه جانود ندیده بودم و از مشاهده 
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آنها مبهوت‌شدم. وقتی جانوران‌انبوه قشون مارا دیدند بوحشت دد آمدند و برسرعت‌اهزودند 
که بگریز‌ند من متوجه شدمکه سم آنها مشثل سم گاومی‌باشد و شکاف دارد لذا جانورانی‌هستند 
حلال گوشت . این بود که امر کردم آنها را صید‌کنند تا بمصرف تغذیه قشون برسد و سربازان 
من به طرف جانوران تیراندازی‌کردند و بست رس را برزمین انداختند و سای رجانوران 
گر یختند. 

من لاشه جانوران را بدقت از نظر گذرانیدم و متوجه شدم که بدون تردید گاو است 
لیکن باشانه‌ها ی قوی تر وعریض‌تر از شانه‌های گاو معمولی و باصورتی بصورت انسان. من 
نمیتوانستم اجازه بدهم که سر‌بازان من برای خوردن گوشت گاو توقف کنند و بااینکه در 
يك طرف صحرا بیشه‌ای از درخت های سردسیری بود و چوب بدست می‌آمد و سربازان من 
میتوانستنه آتش بیفروزند گفتم قسمت‌های مرغوب گوشت گاوها دا قطم کنندو باخود حمل 
نمایند تاهر زمان که فررصتی بدست بیاید آن را طبخ کنند و بخورند. 

غروب آن دوز وقتی به‌يك کلاته (یمنی آبادی کوچك_مادسل بریون) رسیدیم من‌از 
سکنه آبادی راجع بان جانوران پرسی کردم و معلوم شدکهآنها گاو جنکلی هستند و دسم 
جانوران مزبود این است که وقتی گاو نفس کشید (یمنی زمین کرم شد - نویسنده) مهاجرت 
می‌کنند و بسوی قسمت‌های شمالی میرو ند تاخود را هه‌نقاطیکه سردسیر تراست برسانند.چون 
طبع گاوهای جنگلی طوری است که جزدر مناطق سر سین نمیتوانند زندگی نمایند بهمین‌جهت 
در کشور (قبچاق) هی کسآنها را در فصل تابستان‌نمی‌بیند وفقط در فصل زمستان‌دیده‌میشوند 
وهمینکه قدری هوا گرم شد براه میافتند و بسوی آفاق شمالی می‌رو ند. 

( گاوهائی که تیمور لنك مشاهده کرد» امروز باسم (اوروش) خوانده می‌شود و ذد قدیم 
در منرب روسیه و شمال قفقازیه و کشور لهستان و آلمان شرقی دیده ميشد و گاهی آن را 
در اطریش هم میدیدند ولی آن‌قدر آن جانور بی‌آزار و قوی جثه را صید کردند که امروز 
نسل (اوروش) تقریباً از بین رفته و فقط در منطقه باطلاقی (پریبت) واقع در کشور لهستان 
دیده میشود_مادسل‌بریون ) 


۳ 


فصل 
نززدهم وچهاردهم 


بیکار در سر زمین قبچاق 


بعد از ورود بآن ( کلاته) تمام راء‌هاگی را که از (کلاته) بسوی نقاط دیگر میرفت 
مسود نمودم که کسی نتواندخبی آمذن‌سرا به (توقتمیش) برساند. بااین‌که مدتی از فصل‌زمستان 
باقی بود هوا بالنسبه گرم مینمود معهن! من‌اذبیم تغییر هوا در شب,دستور دادم که اصطبل‌های 
موقتی بوجود بیاودند و اسپها دا دراصطبل جایدهند تااینکه‌س‌ما نخورند. بااین که مقرربود 
بی‌انقطاع داء‌پیمائی کنیم من در آن شب به‌سر بازان خود تانیمه‌شب وقت برای استراحت‌دادم 
و به‌آنها گفعم که بخوابند تااین که ذیمه‌شب بی‌ای رحیل آماده باشند و خود نیز خوابیدم و 
خواب دیدم. 

رویای من این بود که مشاهده نمودم در يك جلگه مستور از برف کنار يك بیشه‌سباه 
رنك قرار گرفته‌ام و آسمان از ابی‌های سیاه طوری تیره است که برف برزهین نیزسیاه‌می نما ید. 
و در آن دشت ناگهان قشون (توقتمیش) رسید و من میادرت بحمله. نمودم ولی شکفت آنا 
که تمام سربازان (توقتمیش) مانندگاوهای وحشی بودند و مثل گاو نعره ميزدند . من فرمان 
حمله را صادرد کردم و مابدون محابا خود را بقشون خصم زدیم. نا گهان من متوجه شدم که 
دست راست ندارم و از آن واقعه سیار حیرت کردم و لحظه بلحظه نظر بشانه داست خود 
میا نداختم و میدیدم که دست راستم ناپدید شده است. طوری از آن واقعه وخشت کردم که از 
هول از خواب بیدا شدم و بعد از بیداری خوانی راکه دیده بودم در نظر مجسم کردم. 

من متوجه شدم که دشت مستور از برف از آن جهت بنظرم سیاه رنك جلوه میکرد که 
نظیی آن‌دا قبل از اين که به‌قصبه ( کلنه) برسم: دیده بودم , مشاهده گاو ها هم خیلی عجیب 
نبود ذیرا آن کاوما دا هم بطوری که گفتم دیده بودم و بعضی از مناظر که انسان در حال 
بیداری می‌بیند در عالم دویا بهمان شکل یا بشکلی دیکی: براو آشکار ميشود. اما ناپدیدشدن 
دست راست مرا متوحش کرد و پیش بینی کردم که واقعه‌ای نا گواد برای من ؛تفاق خواهد 
افتاد. معهذا دقتی در نیمه‌ثب صدای سقیدمهره بگوشم رسید و برخاستم تااین که آماده‌حرکت 
شوم متوحش نبودم. 

اگر شخصی دیکر بود شاید بعداز دیدن آن خواب ؛سخ عزیمت میکرد یا این که مردد 
میشد . اما من بخود تردید راه ندادم ذیرا میدانستم و میدائم مردی که بمیدان جنك میرود 
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باستقبال مرك می‌شتابد و باعزدائیل مصاف میدهد واگر بتواند عزرائیل راشکست بدهد ژنده 
خواهد ماند و در غ۶یر آن صورت دشته خواهد شد. منتها. همان گونه که يك مسافر, قبل از 
حر کت باید توشه فراهمکند و باخودآذوقه وعلیق ببردکه خود و اسبش در راه گرسنه‌نما ند 
يك مرد جنگجو هم که بمیدان جنك میرود باید خود راقوی کند و تمام وسائل ممکن را 
باخود ببرد , تااینکه عنگام مصاف دادن بامرك ناتوان و دست خالی نباشد. 

من‌از جوانی تا امروز که هفتادسال از عمرم میکذرد هر کن از ودود بمیدان چنگنیو 
مبادزه کردن با مرگث نترسیده‌ام و اگر در بعضی از جنگ‌ها وارد حیدان کارزار نشدم برای 
اين بود که قئون من بدون فرمانده نماند. من ادعا نمیکنم که نمیترسم و از بعضی چیز‌ها 
بیمناك هستم اما از مرک در میدان جنگه بیم نذاشته‌ام و آن کس که مرا آفریده میداند که‌در 
دل من؛ وحشت از مرك وجودندارد. 

از نیمه شب تا بامداد بدون واقعه‌ای قابل ذکی براه اداسه دادیم و هواگرچه سرد بود 
اما اذیت نمی کرد وقتی روز دمید بيك دشت مر تفم رسیدیم و در آنجا زمین را مستور از بررف 
دیدیم. ولی چون آفتاب دمید و هوا ابرنداشت باز از برودت معذب نشدیم. هرچند ساعت‌يك 
مرتبه من دستور میدادم که اسب مراعوض کنند و از پشت اسب خسته به‌یشت اسب دیکگسی 
منتقل‌میگردیدم» در عين حال طوری راه می‌پیمودیم که اسب‌ها از نفس نیفتند.سربازان من 
میدانستنه که دیگر فرصت استراحت ندارند . مک بعد از دسیدن بمیدان جنک و پیکارد 
پاخصم . 

هنگام ظهر طلایه اول خبر دادکه باز يك کله‌گاو وحشی ازدورنمایان گردید. این 
این مرتبه طلایه میدا نست آ نچه می‌بیند گله گاو است نه سیاهی ون دشمن مملوم شد که گله‌ای 
که نمایان گردیده بسوی‌ما می‌آید وعلتش این بودکه در آنروز , بمناسبت وضع دراه خط سیر 
ما عوض شده بود وما از طرف شمال «جنوب ميرفتيم وتا و قتی به (شنگادی) دسیدیم خط سین 
ماتفییر نکرد. گله های گاو وحشی بطوری که ذکر شد وقتی هوا قدری‌گرم می‌شود بسوی شمال 
میروند تا خود را به مناطق سردسیرپرسانند. موقع عصر ما به‌گله کاو برخورديم و کاوها که‌ما 
را در راه خود دیدند ترسیدند ورم کردند و بر گشتند و گر يختند . 

تا وقتی که هوا دوشن بود ما گله گاو دا میدیدیم و مشاهده میکردیم که گادهاگاهی 
توقف میکنند و بر‌میگردند و نظری بما میاً نداز ند وچون ما دا درقفای خو- می‌بینند باژمی 
گرین‌ند. ما تاصبح براه پیمائی ادامه دادیم و بعد از اینکه دوز دمید از دور کاوهاء. وحشی 
را دیدیم وحدس زدیم شاید همان گله است که دیروز مشاهده شد. بعد من مطلع شدم[ نچه سبپ 
گردید که (توقتمیش) بفهمد که يك قشون به (شنکاری) نزديك می‌شود مراجمت وفرار کاوهای 
وحشی بود( توقتمیش )وس باز انش اهل کشور قبچاق بودند وازعادت گاوهای وحشی اطلاع‌داشتند 
ومیدا نستند .عد ازاین کدگاو نف کشبد (یعنی قدری‌هواگرم شد- مادسل‌بریوت) گاوان وحشی 
بسویشمال مهاجرت‌می نما یندو حر کت يك گله‌از کاوهایو حشی بسوی جنوب واقعه‌ای بودغیرعادی 
لذا توقتیمش دریافت که يك قشون یا گروهی ازمردم به شنکادی نزديك می شود و ذٍد نتیجه 
طلایه فرستاد وطلاية او طلایه مارا کشف کرد ومن نتوانستم توفتیمش راغافلکیس کنم . 

این را نوشتم تا تو که شرح حال مرا میخوانی بدانی که یك مرد جنکجو هررقدر حم 
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مأل اندیش باشد نمی‌تواند تعام وقایع دا پیش بیئی نماید بخصوص در کشور خصم و بویژه 
اگر برای اولین مرنبه قدم به سرزمین دثمن بگذارد و از اوضاع و احوال آن‌کشور اطلاع 
زیاد نداشته باشد عص دوز بیستم‌برج دلو طلایه‌من خبر داد که‌عده‌ای‌موار دامی‌بیندبمدو آن 
سواران‌اژدیدن سواران ما؛ توقف کردند وبعضی از آنها با سرعت مراجمت نمودند و بعضی‌دیگر 
بتدریج عقب نشینی‌می کنند. من امر کردم که طلایه اول بکوشد از سواران من‌بور لااقل‌یکنفر 
رادستکیی نماید تابتوان از وی تحقیق‌کرد ولی طلایه اول موفق بدستگیری یکی ازسواران 
نشد وشب فرودآمد در موقع شب من بر احتیاط افزودم و اگر مکانی برای اتراق بدست 
می‌آمد توقف می‌نمودم تا روزبدسد. ولی چون جائثی که بشود قشون را دد آنجا متوقف کرد 
بنظرم نرسید.براه ادامه دادم ازئلث دوم شب صدای مرفغابیها که در آسمان پرواز ی کردند 
بکوش میرسید وصدا ها بمد از اینکه بسوی شمال میرفت خاموش می‌شد.من مطلع شدم که دد 
آن کشورمیغا بیها هم ما نئد گاوهای وحشی مهاجرت می‌کنند ووقتی هوا قدری گرم میشود داه 
شمال دا پیش میگیرند . 

آن شب تا صبح راه پیمودیم ووقتی سپیده صبح که بزبان عربی موسوم است به (فلق) 
دمیه من طبق عادت , سوره فلق را که با اينآیه شروع میشود خواندم (قلاعوذ برب‌الفلق) 
(یعنی بگو پناه میبرم به خداو ند سپیدهٌ صبح , خدائی له سپیده صبح را بوجود می آودد 
مادسل بریون) 

"همان زمان چشم هن بيك یه کاج افتادوفرمان دادم قشوناتراق کند وقدری استراحت 
نماید.من‌میدانستم که خصم نزديك است و باحتمال زیاد ] نروز روز کارزار خواهد بودبافسران 
گفعم که به‌سر‌بازان اطلاع بدهند آ نروز دوز جنک می‌باشد وبخوابند تااین,خستگی آن‌ها رفم 
شود. من درچهارطرف اردو گاه نگهبان گماشتم وامیدوار بودم که افسران ویس‌بازانم : بتوانند 
بخوابند ولی خود قادر بخوابیدن نبودم چون نمیتواشتم پیش بینی کنم که چه خواهدشد. 
اطلاعا تی که ازطلایه مقدم‌من‌میر‌سیدا ین بود که پیوسته عده‌ای آژسواران دیده می‌شوندکه کلاه 
پوستی‌برسر دادند وسوارانی از عقب می‌آینه وباً نها ملحق میگردند ودسته‌ای دیگرمر اجمت 
میثمایند. برای‌من تردیدی وجود نداشت که سواران مز‌بور,طلایه فشون (توقتیمش) هستند و 
آنهائی که از عقب می‌آیند دستور های جدیب می آورند و کسانی‌ که برمیگردند» میروند تا 
گزارش بدهند, 

من تصور میکردم که توقتمیش را غافل گیر خواهم کرد ولی نتوانستم او دا غافل گیی 
کنم مکر بمناسبت نداشتن فرصت جهت فراهم کردن ساز وبرك. من می‌فهمیدم که هر گاه 
توقتیش قبل از وقت ساز وبرگ جسکی فراهم نکرده باشد نميتواند در فرستی‌کوتاه ساز و 
بر گثف_اهم‌نماید وقشون او بدون سازوبرك کافی باقشون‌من‌برخورد خواهدکرد. وقتی يك نیزه: 
از آ فتاب بالا آمدفرمان دادم که افران وسر باز ان‌راییدار کنند وسفید مهره بصدا در آمد. قبل 
از اینکه قشون حرکت کند هن برنامه آرایش قلب‌سپاء‌وجناحین و نیروی ذخیره دا معین کردم 
قا ایفکه اگر به تیروی خصم برخورد نمودیم بتوانم فوری مبادرت بجنگه کنیم سپس براه 
افتادیم آنروز هواآفتابی و گرم بود ومن متوجه شدم که قدری استراحت سوادان و اسپ ها 
را بحال آورده است . 
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طلایه اول من اطلاع داد که يك قشون بچشم میرسه وچون نمی‌تواند مصاف بدهد عقب 
نشینی‌می نما ید.و ظیفه‌طلایه‌همین است که تاموقعیکه‌قشون‌خصم نمایان‌نکردیده میادرث با کتشاف 
کند بعد ازاینکه نیروی‌دشمن آشکارشد طلایه, چاره‌ای ندارد جزعقب نشینی» زیرا چون‌ازحیث 
نیو ضعیف است نمی نواند بجنگ قشون دشمن پرود ما از شمال بسوی چنوب میرفتيم و 
آن سرزمین که ما در آن دراه می پیمودیم ولایت (شنگاری) بود. مغرب‌طرف رات هن قراد 
داشت ومشرق درطرف چپ وچون در يك دشت دسیع حرکت مينموديم من توانستم در ظرف 
مدت نیم ساعت جناحین خود را بکسترانم وخود درقلب سیاه قراد بگیرم . 

بوسیله افسرانم برای سربازانم پیفام فرستادم که امروز دوز جنگ است وماچاره‌ای 
نداريم جزاینکه فاتم شویم اگر فتج نکنيم همه تا آخرین نفر کشته خواهیم شد زیرا هرگاه 
توقتیمش ما دا دستگیر کند محال است يك تن را زنده نگاهدارد و استخوان.های ما دردشت 
شنکاری باقی خواهد ماند ويك دشت سفید رن را بوجود خواهد آورد.همه گاه باشید. که 
راه باز کشت هم ندادیم زیرا اکر بر گردیم توقتیمش تمام قبایل کشور قبچاق دا بس سر ما 
خواهد ریخت ويك تن از ما بکنار دریای آبسگون نخواهيم‌رسید. پس بکوشیه تا فاتح‌شوید 
هر گاه فتح نماگید من بشمااجازه‌میدهم که تمام شهرهای کشور قبچاق را مورد تاراج قرار 
دهید وتمام دختر‌ان جوان وزنهای زیبای این کشور دابکنیزی ببرید زیرا توقتیمش يك‌کافر 
حربی است وتملك زنهای کشوراومجازاست شما اگر دراین جنگ فا تح شوید آ نقدر ثرو تمند 
خواهید شد که تا آخرعمر برفاهیت زندگی خواهید کرد وبعد از شما فرز ندانتان براحتی 
زندگی خواهندنمود. يك روز تلاش وفدا کادی بکنید ويك عمر با توانگری زندگی نمائید . 

بیش از آن ضرورت نداشت که بسرربازان خود توسیه‌کنم و آن سفارش را از اینجهت 
کردم که بدانئد بعد از پیروزی تمام شهر‌های قبچاق وژن ای زیبای[ نکشود مال آ نهاهیباشد 
قدری بظهر مانده قشود توقتیمش با آرایش جنکی نمایان گردید وم‌شاهده کردم که دو ثلث 
از قشون او پیاده است واز دوی تخمین , سربازانش دا یکصد هزاد تن دانستم . 

قثون من برحسب دستوری که بافسران داده بودم یکمرتبه بحر کت در آمد. من‌مشاهده 
کردم که پادشاه (قبچاق) پیادگان خودرا در دو جناح خویش قرار داده و سوادانش در قلب 
قشون جاگرفته اند . نقاط ضعف جبهه (توقتمیش) در جناح او بود که جز پیاده سربازدیکر 
نداشت. لذا من به‌جناحین خود امر کردم که باشدت بدوچناح (توقتمیش) حمله کنندو پیاد گان: 
اورا نابود یا متواری نمایند . خود من هم‌که در قلب بودم با سوارانم تظاهر بحمله کردم و 
چنین نشان دادم که قصد دارم بقلب قشون پادشاه (قبچاق) حمله کنم ولی قسد حمله ند‌اشتم 
وفقط میخواستم سوادان اورا وادارم که براء بیفتنه و جای خودرا خالی کننده . 

افران من دردو جناح از نقشه کلی من اطلاع داشتند و جزئیات نقشه جنگ رابخود 
آن‌عا وا گذاشتم. آنها میدانستند نقشه من این‌استکه دوجناح پیاده (توقتمیش) را از بین‌ببیم 
یا متواری کنم وسواران پادشاه (قبچاق) دا وادارم که از جای خود تکان بخورانه و آنها را 
بعقب خویش بکشانم. آنگاه دو جناح می بعد از نابودکردن دوجناح پیاد (توقتمیش ) در 
عقب سواران پادشاه (قبچاق) بهم ملحق شوند وبا شدت بسوارانش حمله نمایند . در همان 
ساعت من نیز مبادرت بحمله کنم تا این که سوادان (توقتمیش) بین دوتیغ قراد بگیرند و 
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از پس و پیش مورد تعرض واقم شوند تا این که از پا در آیند . 

جلکه ای‌که ما می باید در آن بجنکیم سطح بود و من میدانستم انتهای آن جلکه 
منتهی بدریا میشود ( مقصود تیمور لنگ دریای سیاه اسث - مارسل بریون) . در آن جلکه 
سربازان من که همه سواربودند می توانستند به آزادی ای هرطرف بتازند و هیچ مان طبیعی 
جلوی آنهارا نمی‌گرفت . عده ای از سواران من برای نگاه داری اسب های یداه و وسائل 
سفر دزعةب جبهه قرار گر‌فتند و لی من می توانستم عندالازوم , عده ای دا از میدان‌جنگث 
به عقب جیهه بفرستم تا اسب های ید را نگاهدارند و آن دسته را که در غقب نودند وارد 
کارزار کثم تا این که فرض تءهءیض پوجود نیاید . 

سر بازان دوجناح پادشاه (قبچاق) نیزه نداشتند و در عوض دارای تير و کمان بودند 
چون (توقتمیش) می دانست که سر‌بازان او از تیرو کمان بهتر از نیزء استفاده می‌نمایند و 
می توانند بوسیله تیر اندازی حمله خمم را متوقف کند . 

توء ای هرد جنگی که سر گذشت مرا می خوانی اکر بیم داری که سر بازانت کشته‌شو ند 
قدم بمیدان کارژار گذار و لباس رزم‌را از تن بیرون‌کن و برو بمدرسه و مشئول مطالعه و 
عیادت باش . زیرا سرداری که قدم بمیدان جنگ می‌گذ‌ارد باید بداند که او و سربازانش 
همکن است کشته شوند در آن دوز وقتی که من کمان داران ( توقتمیش ) را دردو جناح 
قشون او دیدم بخود گفعم که ممکن است پنج ءشر , ازسرباذان من درآن جنگ بقعل بر‌سند 
تا بتوان دو جناح پادشاه (8 چاق) دا آذزبین برد . سواران من در آغاز با حرکت یبور تمه 
براه افتادند ووقتی‌بنزديك جناحین ( توقدمیش ) رسیدند » حرکت یودتمه دا میدل‌بحررکت 
چهار نمل سر بع:ءودند نه برای این که با آن حر کت پبادگان پادشاه (فبچاق) دا از بین‌بس ند 
بلکه برای اینکه بخت کمانداران جهت تیراندازی کم شود . 

وقتی مرد جنگی آهسته بسوی خصم میرود کماندار خصم, فرصت دادد که بیش اذسی 
پیکاب بسوی او پرتاب نماید اما اگر با سرعت برود بخت کمانداد برای تیراندازی کمتر 
خواهد شد وبه نصف بلکه يك ثلث تقلیل خواهذ بافت . ای مرد چشکی بدان که وقتی با 
سوارانت بسوی خصم می تازی. پس اژاین که باورسیدی باید حر کت اسپ هارا آهسته کنی . 
تو اگر باحر کت‌چهار نمل سریع ازوسط پیادگان دشمن بگذری ممکن‌است اذصفوف پیادگان 
عبورنمائی ولی آنهائی که ز نده وسالم می مانند درعتب تو, صفوفب دیکر تشکیل میدهند و 
اسپ ها وسوارانت دا به تیر می بندند . لذا تو بعد از این که به خصم رسیدی باید حرکت 
اسهای خود را آهسته کنی تا اين که‌سوارانت بتوانند پیادکان خصم را نابود نمایندیاطوری 
آنها را متواری کنند که نتواننه صفوف جدید بوجود بیاور ند . 

وقتی سواران من سوی دو جناح خصم میرفتند روی اسب خوابیده بودند تا این که 
هدف تیراندازان دشمن , کمتر وسمت داشته باشد . من میدانستم درموقم حمله‌سواران» خصم 
در صدد برمیاً ید اسب ها را بهلاکت برساند تا این‌که سواران داپیاده کند : من دستور دادم 
هرسواد که بر اثر قتل یا جرح اسب , پیاده می شودخودرا به ۰قب‌جبهه برساند وازاسب‌های 
یداگ برای سواری استفاده کندو «رصورت ضرودت بدستور فرمانده خود بمیدان جنگ‌بر گردد 
د.حالی که سواران من در دوجناح بطرف دشمن میر‌فتند من هم بطرف سوادان (توفتمیش) 

۴ 


میرفتمبدون اینکه بدانم پادشاه (قبچاق) آیا درقلب قشون‌خود هست‌یانه؟ حتی‌من‌نمیدانستم که 
(توقتمیش) درمیدان جنگ حضور داردیااینکه دورازمیدان‌جنگ بسرمیبرد . 

درحالیکه من‌درقلب‌قشون خود , بسوی خصم میرفتم بمناست مسطح بودن‌زمین.میدیدم 
که اسب هاو.واران من دردوجناح چون برك «رختان درفصل پائیز فرومیریزند . کمانداران 
خصم‌باسرعت‌تیر | ندازی میکرد ندومملوم بود که کما ندارانی چیره دست هستند. عده‌ای‌ازسو اران 
بعد ا این که میافتادند برمیخاستند وراه قب‌جهه دا پیش میگرفتند ومن می فهمیدم که 
خودشان سالم هستند ولی اسشان بقتل رسیده است. لیکن عده ای‌دیکر ازآنها پس ازاینکه 
از اسب‌سر نگون می شدندتکان نمیخورد ند ومن‌میدانستم که خودآنها مقتول یا مجرو‌شده| ند. 

زخم تیرا گر بجاهای حساس بدنو اردنيامده باشدو پیکان‌را آب‌نداده باشندخط ناك نیست 
ومن بدفعات تیر خوردم‌وزنده ماندم؛ولی اگر بیکان‌را آب‌داده باشند زخم تیر عما اجه نمی‌شود 
بااینکه مدتی میگذرد چا معا لجه گردد. من سر‌باژانی داشته ام که درم.دان جنگ بیش از ده 
تیرخوردند و پیکان هارا از دن خارج کردند و بحنگ ادامه دادند ذیرا تیی «<اهای حساس 
بدن آنهانخورده بود امایعد» بمناسبت اینکه پیکانها دا آب میدادند. از جراحات غیر قابل 
علاج تیرها مر‌دند . 

تاموقعی که سوادان من‌به پيادگان ( توقتمیش) نرسیده‌بودند از خربت تير کما نداران 
خصم . فرو می ریختند ولی پس از اينکه به پیاد گان خصم » رسیدند . خیال من قدری‌آسوده 
شد . من میدانستم از آن به بعد سوادان من از گزند تیررها مصون‌هد:ند ومی توانند شمشیر 
وگرز وتیرخوددا بکار بینداز ند .من درقلب قشون , بسوی خصم رفتم بدون اینکه قصد حمله 
داشته باشم . 

من بسواران خودسپردماگرسواران (توقتمیش) تکان خوردند وددصددیر آمدندکه‌بما 

حمله‌ورشو ندسوار ان‌من‌عنان اسب‌را بر گردا نندو باحر کت بور تمه آهسته‌عقب نشینی نما یند و بکوشنه 
که درهمان‌حال‌سواران خصم راباقیقاج‌بزننه (قیقاج عبادت است ازاینکه سواردرحالیکه اسب 
میتازد بر پشت اسب روبر گرداند و خصم راکه درتعقیب وی‌میباشد بتیر ببندد- مادسل‌بریون ) 

من که میدانستم سواران من‌برای اینکه‌بدوجناح خصم‌برسندمیباید متحمل‌تلفات سنگین 
شوندنمیخواستم که درقلب‌قشون سواران‌خوذرا بکشتن‌بدهم . فدا کردن سربازدرمیدان جنك 
ضروری‌است‌امادرجای آن » نه‌برای تفنن ۰ من| گرحمله بقلب سپاه( توقتمیش) راقدری‌بتاخیرمی- 
انداختم‌میتوانستم‌با كمك سواران دوجناح خود که ازعقب ( توقتمیش) می‌رسیدندسواران‌پادشاه 
فبچاق وا محونمايم وشتاب کردن‌ضرورت‌نداشت . و لی‌پیش‌بینی من قسمتی درست‌در آمدوقمت 
دیکرغلط».من‌توانستم سواران‌پا دشاه‌قبچاق راوادار کنم ازجا تکان بخور ند لیکن نتو انستم ازجنك 
با آنها احترازنمایم زیراسوادان مزبورباسرعت خود دا بسواران من‌رسانيدند . 

اکرس امرمیکردم که سوادان من. باحسر کت سریع چهار نمل ازسواران (قبچاق) فاصله 
بگیر ندازمیدان جنك دورمیشدمو تماس خودرا بادوجناح‌خویش و نیرویذخیره‌ازدست میدادمد 
ممکن‌بودنا بودشوم من‌نا گزیر بودم که ازمیدان جنك‌بیرون‌نروم‌تااین که رابطه من‌بادوجناح و 
نیروی ذخیرهاقطع نشود .لذاناجارشدم که برخلاف‌پیش‌بینی خودباسواراد (توقتمیشی) بجنکم. 
پرچم دارمن‌فرمان چذ رابه‌سوارانم| بلاغ کردوهمه دا نستند که پایدپیکار کنند . 

ز [ ک 


آنروژاژا تضباطی که در قشون‌من<کمقر ما بودحشنودشدم وشکرخدا دا بجا آوردم که می- 
توانم خوددارای انضباط‌باشم .زیرا نافرمانده‌قتون دار ای اتضباط نباشد اف ران وسرباژاتی 
دارای انضیاط نمی‌شوند.ا گرمن مرردک‌بودم تنیل وتن‌بروروعیاش واوقات خود را مثل‌بعضی از 
آمراصرف نوشیدن باده‌می کردم و بازن«۱ بسرمی‌بردم نمی‌توانستم درقتون خوداتضباط برقرار کنم 
اگر‌من دی بیکاره بودم ودراردو گاه واتراتگاه می‌خوردم ومی‌خوا بیدم‌تمی‌توانستم افسران و 
سی‌باز ان‌خودرا وادارباحترام‌نمایم .ولی آنها میدانستتد که من چه‌درحضروچه درسفر: روزوشب 
مراقب وضع قشون هستم وچه‌دراتراقگاه وچه‌دراردو گاه هاک جنگی‌هرروز. شمشیرميزنم وتیر 
میا ندازم وذو بین‌بر تاب می‌تمایم و گرزرابسر کت درمی آودم‌تا این که دودست من بر‌اثر بیکاری ؛ 
عاطل نماند واز کار نیفتد . افسران وسر‌بازان من‌می‌داندتند که من‌چون خودتن بر نج هیدهم 
کاهلی را ازهیچکس نمی‌پذیرم وچون خود ازم رگ درمیدان‌جنك بیم ندارم ۰ نمی‌توانم تحمل 
کنم که کسی براثر ترس:ازم رگك. در میدان جنگ ستی‌کند :اچه‌رسد باین که روازمیدان 
جنك بر گرداند . 

وقتی‌پرچم دادمن بوسپله بحر کت در آوردن‌بر چم . فرمان جنك رابافسران وسر بازان 
ابلاغ نمود چند لحظه بعد شمشیرها ازغلاف خارج شدو گرزعاو تیر‌ها بررسردست آمد .آنمقت مار کاب 
پاسب کشيديم و بسوی خصم دفتیم . / 

من همین که بسو ار ان دشمن‌دسیدم متوجه‌شدم که دلیرو با استقامت هستند. حمله شدیدما آ نها 
را نترسانید وباشمشیرو نیزه شروع‌بجنك کردند .من به پرچمداد خود گفتم که بوسیله یرچم 
علامت بدهد که خصم؛وی وبااستقامت است و با یدجدیت رابیشتر کرد . 

فرمان من‌بافران ابلاغ ش و آنها دستوزم را بسر‌بازان ابلاغ نمودند وسرباژان من 
بدون وحشت ازمرگه بقصد ناب‌ود کردن سوارات (توقتمیش) تعرض کردند . هن هم مثل آنها 
میجنگیدم دردست راست من شمشیر بود ودر دست چیم تبروگاهی بادست راست دفاع و بادست 
چپ‌تعرض می‌نمودم و گاهی برعکس . سربار که تبرمیا نداختم یکی ازسواران خصم سرنکون 
هی‌شد وموقعی که شمشیبی میا نداختم يك سر باژدشمن دا لااقل مجروح میکردم مکرهنگامی که 
شمشیرمن به‌زره تصادم میکرد زیرا بعضی اسر بازان (توقتمیش) زره ومففر‌داشتند . 

اگرمن می‌توانستم عنان اسب را رها کنم بطوردائمبادودست شمشیرو تبرمیزدم . و لی‌لزوم 
راهنماثی اسب مرا و امیداشت که گاهی تبررا ازژین بیاویزم و عنان اسب را بدست بگیرم و 
مر کوب خودرا راعتماثی‌کنم . سرباژان من‌باخاطری آسوده می‌جنگیدند ذیرا مسئولیت‌اداده 
کردن جنك دا نداشتند . ولی من درحالی که می‌جنگیدم ناچار بودم که مواظب. میدان جنگه 
باشم و ببینم وضع‌س‌بازان من چکونه است و آیا احتیاج دارند که اذنیروی ذخیره بهآنها كمك 
بشود یانه . 

سربازدرمیدان جنگ آسوده خاطراست زیرا مسئولیتی ندارد جز کشتن سربازدشمن و 
حفظ جان‌خود . ولی‌سردارچنگی درمیدان چنك ؛ دارای مسئولیت است و باید پیوسته‌مر اقب 
وضع قشون باشد ازطرفی. شوقمن برای شر کت‌درجنك زیادبود ومیخواستم خود شريك میدان 
جنك باشم وفواره زدن خون را ازشاهر گهای‌بریده‌ببینم و ناله وجه کسانی را که ضر بت‌شمشیر 
یاتبر میخوردند بشنوم وسم مسر کوب من اجسادخصم رالکد کوب کند دیکراین که میل داشتم 


-۱۳۴۲- 


اضران وسر‌بازان من بدانند من مردی نیستم که ازم رکث بیم داشته باشم و مثل آنها خطررا 
استقبال میکنم. 

در آن روز, درحالی که مواظب میدان جنك بودم لحظه‌ای از پیرامون خود فافل شدمو 
آن غفلت سبب گردید یکی ازسواران (قبچاق) يك ضربت شدید تبرزین دا دوی دست راست 
من که مسلح به‌شمشیر بود واردآورد وشمشیر ازدستم افتاد و تصور کردم که دست من از بدن‌جدا 
شد . با اینکه درآن لحظه فکرمیکردم که دست راست من ازبدن جداشده برعتی زیادتراژ 
سرعت بادتبرخود دا بادست چپ برصورت آن سوارژدم و آن مر دسر نگون گردید . 

دست راستم از کارافتاده بودو لی‌ازمیدان چنك خارج نشدم زیرا بادست چپ تبرمیزدم 
و گفتم روان توشاد بادای(سمرطرخان) معلم شمشیر بازی من که وقتی شروع به‌تعلیم کردی‌مدقی 
دست راست مرا بکمرم بستی و بمن گفتی توبایدفکر کنی که دست راست‌نداری‌و بایدفقط بادست 
چپ شمشیر بزنی . من‌بدفعات بارزش‌تعلیم (سمر‌طرخان) پی‌برده بودم ومی‌فهمیدم مردی که‌بادو 
دست شمشیرمیز ندشبیه بدومرد میباشد. اما در آن روز بیش آزهرموقم بارزش فنونی که آت مرددد 
شمشیر بازی بمن آموخت ودست چپم را چون دست راست , ورزیده و کار آزموده کرد پی‌بردم 
اگردر آنهروزمن‌نمیتو انستم بادست چپ جنك کنم چاره نداشتم جز‌این که مقابل چشم افسران و 
سر بازانم ازمیدان جنك خارج شوم چون مردی نیستم که آن خفت داتحمل‌نمايم نا گزیر؛ بقعل 
میرسیدم. ورزید گیو کار آموژدثی دست چپ در آن روزمرا ازمرك نجات داد . ازدستم خون 
میریخت ولی‌من توجه بریزش خون نداشتم زیرا بسرای اولین مرتبه (توقتمیش) دا ازدود 
زیر بیرق اودیدم . 

دوچیزاورا بمن شناسانی‌یکی بیرق وی دیگری سلیح گرانبهائی که ددبرداشت . 

(سایم عبارت‌بودازمجموع وسایل‌جنگ و بخصوص لباسآهنین ومنفر که سلحشوران قدیم 
عی‌پوشيد ند و برسرمی‌نهادند - هترجم) 

در آن روزهم مشاهده کردم که( توقتمیش )ریش وسبیل دا می‌تر آشدو بعدشنیدم که آن‌عادت 
را ازرومیان اقتباس کرده است (مقصود تیمورآزرومیان دراین‌جا دوم صغیراست که پایتخت آن 
قسطنطنیه بودو امروز باسم استا نبول خوانده می‌شودو نباید آن‌را باروم کبیریاروم غربی «ایتالیای 
امروزی» اشتباه کرد - مادسل بر یون» 

فاصله من و(توقتمیش) باندازه‌ای بودکه می‌توانستم اورابه تیرببندم اما چون دست 
راستم کار نمی کرد نمیتوانستم زء کمان دا بکشم وپادشاه (قبچاق) رابچندتن ازسربازان خودنقان 
دادم و گفتم اورا به‌تیرببندید . (توقتمیش) هم مرا دید ودر حالی‌که سربازان من بسوی او 
تیررمی‌انداختند گفتم این مردبا یدبقتل برسد دستکیرشود و بکوشید که اورا نابود نمائید . 

تا آنموقم بمناسبت سر گرم بودن‌بجنگ‌ازوضم دوجناح خوداطلاع نداشتم و نمیدانستم که 
سر‌بازانم در جناح چپ وراست جلومیرو ند . عده‌ای ازپیادگان توقتمیش درجناحین او کشته 
شدند وعده‌ای دیگر براثرفشارسواران من‌با بی نظمی‌عقب نشینی میکردند . (توقتمیش) ازوضع 
جنگه بهترازمن مطلع‌بودوهمان وقت که من‌عزم کردم که اورا به‌قتل برسانم یازنده دستگیرش 
کنم شروع به‌عقب نینی کرد. اوفهمید که هرگاه عقب‌نشینی نکند چون سواران من دردوجناح 
باسرعت پیشرفت میکنند محاصره خواهدشد . 


-٩۴6۳- 


من براثرعقب نشینی اوفهمیدم که مادرجناحین فاتح شده‌ايم و بوسیله پرچم بامرای دو 
ج:اح دستور دادم که سع یکندد زود تر قلب شیاه خصم درا محاصره نمایند و براگ این که علت 
دستورمر| بفهمند دوتن ازسوادانی راکه پیرامون من‌بودندنزدامرای دوجناح فرستادم وبا نها 
فهما نیدم که (توقتمیش) پادشاه (قبچاق) دزقلب سیاه است و اگرقلب دشمن را محاصره کنيم 
آورادستگیر خواهیم کردیا بقتل‌خواهيم رسا نید و نبا ید گذاشت که اینمرد بگریززدو باز بر ای‌ما تو لیذ 
ژحمت کند . سوارانی که با من در قلب جبهه می‌جنگیدند به‌تحريك من برجدیت افزودند وما 
پیش‌رفتیم ولی هرقدر که ماجلومیر فتیم . (نوقتمیش) بهمان نسبت عقب‌نشيني میکرد , يكوقت 
هن‌متوجه شدم که‌عقب نشینی آن هر دمیدل به‌فر ارشد و( توقتمیش) وعده‌ای ازسوارا که‌در پیراءون 
وی بودندعنان را بر کرداندند و باچهار نمل سریع گر يختند . 

تما سوارانی‌را که درقلب‌قشون من‌ودندبحر کت واداشتم که شاید توانیم‌ما بع‌از گریختن 
(توقتمیش) شویم ولی ازعهده برنیامدیم و آن مردوسوارانی که اطرافش بودند از نظی نا یدید 
شدند . «رقلب جبهه عده‌ای ازسوازان توقتمیش مقاومت میکردنه وهمان مقاومت سیب گردید 
که ما نتوانيم خودرابه‌پادشاه قبچاق‌ب‌سائیم وازفراروی جلوگیری کنیم . من‌اطلاع حاصل کردم 
که در آن روزژسوارانی که درقلب جبهه مقاومتِ میکرددد میدان-تند که( توقتمیش ) گر یخته‌ممهت| 
دلسرد نشد‌ند ودست ازمقاومت نکشیدند و همچنان باما عی‌جنگید‌ند در صور تو که عدازفیار 
فرمانده قغون » افسر‌آن » وسر‌یاژات د لس دمی‌شوند و نمی توانند به‌پیکارادامه بدهند . 

بااین که مادردوجناح بمناسیت دزهم شکسشآرایش جنگی‌خم. فاتح بودیم سرداران 
من که درجناحین می‌جنگیدند نمیتوانستتد خوددا به‌عقب سواران (توقتمیش) برسانند و آنها 
را مجاصره کنند . چوت پیاد گان بااین که بابینظمي عقب‌نشیئی میکردند گاهی بشدت‌پا بداری 
می‌نمودند و پیشرفت سوار ان میابتأخی‌می| نداخدند ودربعضی ازمناطق سواران من »؛نتوانستند 
جلوبرو ندمگر آن که تا آخرین سربازپیاده خصم دا بقتل برسا نند 

اگر( توقتهیش) ترسونبودو فرصت دست می‌آورد که سازو بركجنکی فرام‌نماید مانمی 
توانستیم برقشون اوغلیه کنیم.چون سربازانی دلاور وبا استقامت داشت . امايك سرداد ترسو 
آرزش جنگی یکصدهزارس از دلیررا خنثی میکند همان گونه که در آن دوز ترس ( توقتمیش) 
ارزش جنکی سرباژانش را بدون اش‌کرد . 

ماتاغروب آفتاب می‌جنگیديم و در آن موقع دوجناح من درعقب سواران (قبچاف) مهم 
رسید و ثیروی خصم «کلی محاصره شد . 

دیگرخون ازدست راست من فرو نمیر بخت ذیراچون دستم‌تکان نمیخورد لباسم خون‌را 
خعاک گروة جزد؛ باایشکه جنب فروواعت ومر بازان‌دشمن فومناله که محاصره عتما نا زمغاوفت 
میکردند وماتا وقتی که نیروی مقاومت آن حارااز بین نمیب‌دیم نميتوانستيم جنبك را خاتمه 
یافته بدانیم. من امر کردم که مشعل بیفروزند تااینکه درمیدان جنك سرباذان من, دوستان 
رابجای دشمتان نگیرند, تاوقتی که مشنول جنگ بودم و تیررمیزدم درد دست راست رااحساس 
ثمیکردم ولی پس ازمحاصره دشمن. چون‌سن دست ازجنك کشیدم دوچار درد شدیددست‌راست 
شدم وفکر نمودم که استخوان دست داست. بشدت آسیپ دیده است. 

من تمی توانستم «گویم‌خیمه ام دا بر افرازید تا به خیمه بروم واستراحت نمایم 
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ذیرا ازوشع میدان جنك نگران بودم. گرچه سرباژان خصم محاصره شدند امابا وجودی‌که 
هادشاه آنها رفته بود پایدازی میکردند , 

(توقتمیش) مثل‌من با کشور خود: نزديك هزارفرسنگ فاصله‌نداشت که نتواندچاده‌جوئی 
کند. وی در کشور خود بس‌میبرد ومی‌توانست نیروی‌امدادی‌فراهم نماید وبا بتازد وسربازان 
خودرا ازمحاصره نجات بدهد ومارا نابود نماید. سرداران خود گفتم تاوقتی محصورین ‏ 
هایداری می‌کنند ما نميتوانیم آسوده باشیم ونگذازیدکه این محاصره تاصبح طول بکشدچون 
بمیدنیست که (توقتمیش)بانیزوی امدادی مراجمت نماید وا گرمشاهده کردید که سربازان خصم 
تسلیم نمی‌شوند همه رابقتل برسانید و لوآنکه برای کشتن آنها, خودمتحمل تلفات بشوید . 

ما تا آنجا که مقدور بود مشعل افروختيم و میدان جنگ را دوشن کردیم آن شب 
که شب بیست و دوم برج دلو بود ازشب های فراموش نشدتی ذندگی من محسوب میکردد. 
جراح قشون میخواست بمن افیون بخورانه تا اینکه درددست را احساس نکنم و بخواب 
بروم لیکن من‌چون ازوضع جاک مشوش بودم نمیتوانستم بخوابم من بسرداران خوداعتماد 
داشتم ومی‌دانستم جنکجویانی هستند لایق‌اماهيچ يك از نهاراازحیث نیروی استنباط,وسرعت 
اخذتصمیم» باخود برابر نمیدیدم وبیم داشتم که اگرمن بخوابم؛ باتوجه باین که محصورین 
هایداری می‌کنند » باز کشت (توقتمیش) بانیروی امدادی سبب فنای قشون من خواهد 
گردید . 

قدری که آزشب گذشت‌تب‌شدید برمن مستولی‌گردید و با این که‌روی من بالاپوس|نداختند 
گاهی می‌لرزیدم. جراح‌قشون برای این که لرزه مرااذبین ببرد پیاپی‌دم کرد؛ چای سبزرا 
,من می‌خورانید وحرادتی که ازچای سبزدربدن من تولید می‌شدلرزه مرااذبین میبرد.(قرن‌ها 
قبل‌آزاین که‌ارو پائیان دسم نوشیدن چای دافرابگیزند درماوداءالنهر ومناطق شرقی آن چای 
سبزرا که حنوز در آن صفحات نوشیده می‌شوددم میکردند ومی‌نوشیدند امانه‌برای تفنن بلکه 
پعنوان‌دوابرای معا لجه‌بیماری- مادسل بر یون) 

از میدان‌جنگ» نمره‌های سربازان (توقتمیش) چون فرش جانوران بکوس می‌رسید و 
افس‌آن من خطاب به‌سر بازان خود فریاد می‌زدند بکش.. بکش... وهیچ کس راژزنده مگذاده 
گاهی افسران من ازمیدان جنگ مراجعت می کردند و ند من می آمدند تا گزارش بدهند ودر 
روشنائی مشعل‌میدیدم که‌اسب آ نها از خون‌میدان کارژار اراغوانی است‌وخودشان‌هم‌خونین هستند» 
تانیمه شب جنکی‌مخوف بین‌ماوسر باان‌خصم که پایداری‌میکردند ادامه یات واز آن پس صدا 
های‌میدان‌جنگبتدر یج‌خاموش شدومن داننتم که جنگ با موفقیت قطعی‌ما بیایان رسیده اشت. 

بازمانده نیروی (توقتمیش) چون پایداری دا بیفایده ديدنسلیم شدو مسن‌گفته بودم 
بسربازان: خصم بکویند که هکس تسلیم شود درامان خواهد بود وقتی که جنک تمام شد من 
گفتم بدون وقفه اردو گاه بوجود بیاورند تاس‌بازان‌من استراحت کنند ومجروحین تحتمداوا 
قرادبگیرند و نگاهد‌اری اژاسپ‌ها زابه ثیردی ذخیره که آن‌روز و آن‌شب وارد جنگ نشده‌بود 
و آن عده که‌درعقب جبهه اتب‌های یدگرانگاه میداشتند سپردم. سربازان من بطوری که گفتم 
بعد ازیت را پیمائی بی‌انقطاع خوددا بمیدان جنگ (شنکاری)رسانیدند. 

پس ازرسیدن با تجاهم بی‌آنکه فرصتا-تراحت داشته باشند وارد میدان کاززارقدند 
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ودر آن شب, که جنك خاتمه یافت» میباید استراحت نمایند که روزبعدبرای هرگونه احتمال 
آماده باشتد . 
میدان جنك مستورازنعش مقتولین بود ومن پیش بینی‌می کردم که‌درموقع شب کفتارها 
وشنا لها به‌لاشه سر باژان وافضران ماحمله‌ور خواهند شد لیکن نمی‌توانستیم در آن‌شب اموات 
راازمیدان جنك خارج نمائیم و کفتارها وشغا لها را برانیم . اماروزبعد باخوشوقتی شنیدم که 
هیچ يك ازجناژه‌ها طعمه کفتارهاوشنال‌ها نشده‌ومن متوجه نبودم که در آن منطقه آنهم در آن 
فصل که هنوژ برج دلوخانمه یافته بود نه کفتاری وجود دارد نه‌شتال . 
درشب بیست‌ودوم دلویس آزای ن که چتك‌خانمه یافت واردو گاه برای استر‌احت‌سربازان 
آماده شد ومجر و حین‌رابه خیمه‌ها بر‌دند که مداو انمایند و نگهبا نان برای حفیل اردوگاه و 
جلوگیری‌ازهبیخون احتما لی (توقتمیش) گماشته شدند من موافقت کردم که‌جر اج قشون‌بس‌افیون 
بخوراند که بتوانم بخوابم . 
روز بعد که از خواب پیدارشدم دست‌راست من طوری متورم شده بودکه پندادکسن يك 
مشك پراز آب درطرف رأست‌بدن قرار داده‌ام اما دردشدید شب‌قبل‌را نداشت چراج دوکذخم 
من مرهم ثهاد وآن دابست. من خواستم برخیزم اما بمناسبت تب شدیده سرم دوچار دوران 
گرد ید. در آنروز گفتم که اموات رادف نکنند وس بازان مااموات خودشان رادفن کردند. کشته 
آن‌قدرزیادبود که نمی‌توانستند برای هرهرده يك‌قیر حفر‌نمایند. لذا چاله‌های عمیق و وسیع 
بوجود آوردند ولاه‌ها رادر آن چاله‌ها نهادند و باخاك انباشتند.بیست وهفت‌هزایو کسری اذ 
سر بازان‌من در آن‌جنك که از تزديك ظه تا نیمه تي‌طول کشید, مة:ول ومجروح شدندو لی‌درعوض 
قشون یکصدهز ارنفری (توقتمیش) رانا بود کردم.درموقع روزدرحالی که سر بازان ما,واسیران 
(قبچاق) مشنول دفن اموات‌بودند من‌چندنفر اذاضی‌ان (قبچاق) راکه اسیرشده بودند احضاد 
کردم تااز آنها بیرسم که( توفتمیش) کجارفته‌و آیا ممکن است که بزودی بايك قشون‌دیگر بیاید 
یانه؟ آنها بسوی شمال اشاره کردند و گفتند اگراز آن طرف دفته باشدنمی‌تواند بزودي بايك 
قشون بیا یدز یر ادر [ نجا قبا یلی‌هستند که بامادوستی‌ندار ند. اماا کر اژطرف جنوب‌برودوازدیواد 
آهنون بگذرد ممکن است‌بتواند ازقبایل قفقازیه يك قشون مراهم نماید و برگردد. 
هن پرسیدم که دیوار آهنین کجاست؛ آنها برایم توضیی دادندکه دیوار آهنین دپوادی 
است که بین‌در بای (آسکون) ودریای سیاه ساخته شده وچنددروازه دارد که از آنها می‌توان 
عبور کرد. آنوقت بخاطرآوردم که دیوار آهنین همان‌سدیا جوج ومأجوج است که وصف آن دا در 
قدیم شنیده بودم وسوّال کردم آیا براستی آن دیوار با آهز ساخته شده‌اس؟افسران فبچاق جواب 
دادند نه و لیلای‌سنك‌ها ملاطسرب ريخته‌اند و بهمین جهت آن رادیوار آهنین میگویند . گفتم 
چرا دیوارسی بی نگفته| ند واسمش رادیوار آهنین گذ اشتهاند. افسران گقتنده_ااز پدران خود 
شنیده‌ایم که شا یديك‌قسمت از آن‌دیو اردرقدیم از آهن ساخته شده بود . 
من بااين که تب‌داشتم ودستم متورم بودچون‌اهل کسپ معرفت هستم از آنه پرسیدم آیا 
میدانید آن دیواردرچهءصرو بدست که ساخته‌شده است؟ آنها گفتند دیواد آهنین رایکیازسلاطین 
ایران ساخت,ه لی‌ميدانيم درچه وقع ساخته شده‌است. پرسیدم برای‌جه آن دیواد آراساختند؟ 
افضران جواب دادند برای این که ما نتو انیم بطرف جنوب برویم وبکشود اپران که درجنوب 
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کوه‌ها قرار گرفته حمله‌ورشويم . 

من عزم کر دم همین که بهبود یافتم بروم و آن دیواررا ببیئم ومدت سه روزدفن اموات 
بطول انجامید ودر آن مدت اثری از( توقتمیش) نمایان نشد . 

چون سربازان من درحنك باقدون (توقتمیش) فاتخ شده بودند طبق وعده‌ای که‌با نها 
دادم آزادشان گذاشتم که کشور (قبچاق) رامورد تاراج قرار بدهند وهرقدر که میتوانند» اموال 
سبك‌وزن وه‌نگین‌قیمت دابفارت بیر ندمشروط براینکه اموال خودرابماوراء النهر‌منتقل‌نمایند 
نه‌اینکه درقبچاق یا کشورهای دیکی بمصرف برسانند . 

گوچه س‌بازان آژموده وسا لعودده چی اثانن که ابوال خصم دابنه یغما مییر ند قدر 
مال رامیدانئد و آنرا در کشور دشمن, یا کشور های دیگر بمصرف نمی دسانند وبه وطن خود 
منتفل می‌نمایند تااين که برای آنها سرمایه شود و بتوانند در دوره‌ای که از کار می‌افتند با 
آن سرمایه بز‌ندگی ادامه بدهند ولی سربازان چوان‌که دادای مال اندیشی سربازان آزموده 
وجهان دیده نیستند اموال خودرا در کشور خصم یامما لك دیگر که سرراه است» بمصرف لهو 
ولعب میر-انند ووقتی بوطن برمیگردند چیزی ندارند. این موضوع از لحاظ من بدون‌اهمیت 
است وبرای من فرق نمیکند که سر بازانم بعداز اینکه بوطن مراجعت کردند چیزی داشته 
باشند یا تدافعه باشته [, ولی ازفظاط رواعیه سربازان درجنك آهمیت دادد. ذیرا. مریا, 
وقتی اموال غارت زده دا صرف لهو و لعب کرد تن پرود هی شود و ادزش جنگی او 
از بین میرود. 

لهوو لمب قاتل‌روح سلحشوری ات وهر کسی که دنبال عیش برود واوقات خودراصرف 
تسکین هواهای نفس نماید ناتوان خواهد شد هما نطور که خودمن قبل ازچهل‌سالکی ناتوان 
شده بودم وشرح آن گذشت. سربازان من برای چپاول دارای اختیار تام شدند و به‌آنها اجازه 
قاوم هن کنی داکه مانع ازچیاول کررید. بقل لوالا را ندازیهناعت خود زن دای بنصي 
را به کنیزی ببرند. زرا سربازی که زن های خصم را به کنیزی میبرد اید غذای 
آن ها دا بدهد واگر عریان باشند آنها دا بیوشاند و در صورتی که بضاعت نداشته باشد 
نمیتواند عهّده دار دا و لباس کنیزان شود تا این که آنان را به بازاد برده ف-روشی 
برساند و بفروشد . 

جدمن (چنکیز) اجازه میداد که سربازان او. عده ای کثیر اززن ها ومردان جوان 
کشور خصم‌رابادارت ببر ندو آن‌ها ذمی‌تو انستندهتقبل غذاو لباس [ نان‌شو ندوزن حاومردهارابباژاد 
های برده فروشی برسا نند وطوری عاصی میشدند که دريك روزتمام زن هاومرد های جوان 
را بقتل میرسانیدند . لیکن من به سربازان خود میگویم که آززن های جوان و پس‌انی که 
برای فرءش در بازارخوب هستند ] نقدراسیر بگیر ند که بتوانندغذ‌ای ] نهاراتقبل نم.ایندو بباژار 
های‌برده فروشی س‌سانند و بفروشند و استفاده کنند. 

فقط يب چیزرابرای سر باذان خود قدغن کردم و آن حنك برادد کشی درحین چپاول 
بود. بآ نها گفتم اگر کسی درصدد برآید مالی دا که دیکری غارت‌کرده از وی بکیرد. بقتل 
خواهد دسید وهر کس که بتواندزودتی دست روی يك‌مال پايك ذزن يايك مردحوان بگذارد آن 
مال وزن ومردجوان.ازاوست وسر بازدیگرحق ندارد درصددممانعت بر آیدو آن مال,وزد‌یاهرد 
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جوان داتصاحب کند. 
مدت چهار هفته سبازان من درشهرها وقصبات وقراء (قبچاق) مشنول چپاول بودند و 
عده‌ای ازسکنه محلی را کشتند وجممی‌ازس باذاث هن‌هم کشته شد ندز پر اسکنه محلیوقتی متوجه 
شدند که موردیغما قرارمیگیر ند مقادمت میکرد ندردسته ها ی کوچك مسلحتشکیل میدادند وبا 
سر‌باژان مامیچنگید‌ند و بمضی‌از آنهارا میکشتند. 
من میدانستم عبور دادث اموال غارت شده ازراهی که ما از آنجا وارد قبچاق‌شده بودیم 
خطر ناگ است ذیرا سکنه مناطق ی که اموال غارت شد» از آن جا عبورمیکند ممکن است جلوی 
اموال دا بگیر تد. این بود که عزم کردم اموال غارت شده راازراه دریابه ماوراءالنهر بفرستم 
تاهم ژودتر برسد وهم درراه مورد دستبرد قرارنگیرد. چپاول ما آنقدر ادامه یافت که‌اعتدال 
ربیمی نزديك شدوفصل بهار فرارسید وما توانستیم گوسفندان و گاوان راکه جزوغنائم جنك 
بودندیراه بینداز یم»زیر آزهین سبن‌شد وهر نع هاقوت گرفت وماهيتوانستيم که کوسفندانو گاوات 
رادرمتع ها بچرانيم تااینکه بدویا بر‌سند. 
از آن پس حمل گاوعا و کوسفند هاازداء دریا به ماوداء الثهر قددی مشکل میشدزیرا 
مامیپاید علوفه و آب کاوها و کوسفند هارانیز باآنها بفرستیم واین‌کاد مستلزم این بودکه‌گاو 
ها و گو‌سفند هارادر کشتی های‌بزر کت جا بده‌يم. و لی بعداز اینکه گوسفند هاو گاوها بدر یادسیت 
عده‌ای از [نها ازطرف چوبدارائی که میخواستند. کوسفند هاو کاوان رابجنوبکره قاف وایران 
ببر‌ند خریده شد و زحمت ما ء اژ لحاظ حمل گاوان و کوستندان زیاد. به ماوراء النهر 
.کمتر گردید. 
بمد اژچهار هفته که شهرها وقصبات وقراء قیجاق مورد چپاول قرار گرفت وهرچ‌قا بل 
بردن بود برد: شد ام کردم که چیاول موقوف شود. قبلاگتتم که دست داست من ددجنك با 
(توقتمیش) بشدت مضروب شد ومن برای جراحت عز‌بور تب‌کردم. تب‌من ده دوزادامهداشت 
وصحبت ازاین شد که برای حفظ حیات من دست راستم راقطم کنند. يك روز مردی سالخورده 
ازسکنه محلی, که میگفتند ازطب سررشته دارد زخم دست مرادید و گفت‌تواگرروی دست خود 
7 شماد (قازیاخی- اوتی) بگذاری دست توبهبود خواهد یافت. (قازیاخی- اوتی ) یمنی (علف 
قازیاخی) ومن تا آن دوز اسم علف من‌بوررا نشنیده بودم ودستور دادم که آن علف دا برای 
من بدست بیاورند . گر چه هوا قدری گرم شده بود ولی معلوم گردید که هنوزفمل روئیدن 
علف من بور نرسیده است. لذا اطرافیان. من درصدد برآعدند که خشك کرده علف من‌بود 
را «ست بیاورند و آنرا بست آوردند واز علف خدك ضماد تهیه کردند وروی زخم دست 
من نهادند ۰ 
پیرمردی که آن علف دا برای مداوای دست من تجویز کرده بود گفت همین که ضماد 
خشات شب آن راتجدید نمائید وضمادی دیگر راکه تازه باشد روی دست بکذ ارید. بعد از سه 
روزاش «هبود درزخم دست من آشکار شد وبمد از يك هفته محقق گکردید که دست من 
شفا خواهد یافت, من هزاد سکه طلا بآن: پیرمرد: که مردی‌روستائی بود بخشیدم وعلاوه بر آن 
. قوبه‌ایه راکه مسکن اوبود .معبون کردم و بسریاژان خود گفتم که آن قربه نباید مورد دستبرد 
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قراد بگیرد. ۱ 
از آن دوز تااین موقع که مشفول نوشتن این مساجرا هستم. نميتوانم با دست راست 
فویسند گی کنم لیکن بادست راست‌شه‌شیی مین نم ودست من‌قبضا شمشیر دانگاه میداردو لی‌نمیتوانه 
قلم رانکاهدارد امامن بادست چپ بخوبی‌مینویسم وناتوانی‌دست راست. استمداد کتابت مرااز 
مین نبرده است. 
بعدازاینکه‌دستم بهبود یافت بفکر افتادم که بروم ودیواد آهنین داببینم ومشاهده‌کنم 
کسدیأجوج وماجوج چکونه است. دیواد آهنین بطوریکه ازاسیران قبچاق شنیده بودم ازطرف" 
یکی ازسلاطین ایران ساخته شدو ازدریای (آبسکون) بدریای سیاه وصل میشود. روزی که‌آن 
دیواررا ساختند. کسی نمیتوانست آزدشت های شمالی کوه قاف بدشت های جنوبی برودمگر 
ازدروازه هائیکه در آن دیواد تعبیه کردند و آن ددوازه ها در گردنه های‌کوه فاف قرارداشت 
درواذه های نزبور که از آهن بود براشر مرود دهورازبینرفت. (توضیح- دروازه های سد 
یاجوج ومأجوح اذآهن نبوده بلکه بامفرغ ساخته بودند و بهمین جهت برائر زنك.زدکی زوو: 
آذبین دفت- مارسل بریون ) زیرا آهن باندازه سنك درقبال‌برف وباران وباد و آفتاب ووام 
فدارد وزوداذبین میرود.ولی خوددیوارباقی‌است ومن] نرادیدم. 
سد یأجوج وماأجوج که «ن مشاهده کردم دیوازی است بارتفاع ده ددع وبه پهنای نه. 
خدع که آن دااز تخته سنگهایه بزراگ ساخته و سنگهارا بوسیله ملاظ سرب هم متصل کعرده 
بودند. آمروز دربعضی از نقاط دیواد مز‌بور, ویر ان شده ولی درجاهائی که دیوار هست» هی 
کس شمی‌تواند از آن بگنرد مگر اینکه دیواردا بوسیله انثجار بازوت ویران نماید. دیوار. 
طوری ساخته شده که در آغاز که دروازه های آهنین مسدود هیشد حتی ازقله تکوههاهم: (البعه 
کوههائی که قابل عبورباشد) نمیتوانستند بگذر ندودیوار ازقله کوههای قابل عبور نیزمیگذهت 
معمارانی که دیوارمزبورر! ساختند » میدانستند که سد پاجوج وماجوج ازيك منطقفه. وسیع 
کوهستانی مي, گذرد که درقسمتی ازسال, درفصل بهار آن جاسیل حاری:می‌گردد واگردیواردر 
معرض سیل قراربگیرد ویران خواهد گردینه. لذا آن سد را طوری ساحتنه که در حبی: 
نقطه جر معرض‌سیل قرار نگیرد و در هر منطقه که دیوار در هسیل قزاد میگرفت آن را 
بالا می بردند و انحنا های بزر گف در دیواد بوجود می آژردند که آن.را از معرض سهل ‏ 
دود نمایند . ۱ 

۱ هن وقتی دنوازمن بوررا ازنظر گنرانیدم ونظی‌به ارتفاع وانحنا های وسیع آن انداختم 
حتوجه شدم که ساختمان دیواد مزبور کاری نبوده که بتوان درعرضن تك‌یادوسال با تمام‌رسا نید 
پیی‌مردان محلی می گفتند که :ساختمان دیوادمزبور بقدری طول کشید که پادشاه ایران‌نتوانسته 
آن راتمام کنه وبعد ازاز پسرش بکارساختمان؛ادامه داد تااینکه. بعداز پنجاه.سال که یلوردائم 
ها تصدهنار بنا وعمله وسنگه‌ترراش مشغول کاربوند. دیوارخا تمه یافت ,وراه. تهاچم‌قیایلی که در 
قیچاق ز ندگی میکردند بسوی‌ایران بکلی‌بسته.شد.. 

من وقتی‌سدیاجوي وماجوح رادیدم هبهوت. شدم که چراپاه‌شا: ایران و پسراو پنجاه سال 
وقت صرف‌کردند وآن دیزازدا که بطوزقطع هزینه فزقالعاده‌ای داشته, ساخته انده آیلبجای 
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ساختن دیواد مزبود هش این نبود که کشور قبچاق را بگیرنه و تمام قبایل 
آنرا اذبین ببرند تا اينکه ایران همواده از خطر تهاجمآنها مصون باشد؛ بمت از اینکه‌فصل 
بهار فرارسید وبرف ذوب شد ودها نه‌هایکوه قاف قا بل‌عبور گردید (شیخ‌عمر) پسرمن که د. 
(باب‌الابواب) بود براه افتادو یمن ملحق گردید. قل‌ازجنگ باقشون (توقتیمش) من دردل‌پس 
خود دا مورد تکوهش قراد میدادم که چرا در( باب‌الابواب) متوقف گردیده ولی بعد ازاینکه 
با قشون پادشاه قبچاق مصاف دادم فهمیدم که‌افسران وسر بازان( توقتیمش) مردائی بااستقاعت 
هستند وجنگیدن باآنها ,کاری آدان نیست و(شیخ عمر )چون‌خود دا مقابل يك خصم‌نیرومند 
دید مجبور شد هدر پاب‌الابواب متوفف گردده 

فصل بهار فرارسید. بود ومادر کشورخصم بودیم و (توقتمیش) درمنطقه‌ای بس میبرد 
که میتوانست عده‌ای اژقبایل را علیه مساجنگ وادادد. من فهمیده بودم که آن مرد. دارای 
لیاقت میبا (؛ وبعید نیس ت درهمدتیکم يك قذون جدید بسبح کند وبا ما بچنکدومصلحت‌نبو 
که‌قشون شیخ‌عمر ازفشون من‌جدا شود وما می‌با دطوری از کشور قبچاق‌خارج شوی م که( تو قتمیش) 
نعواند بما آسیب درساثث . 

قبل اذاینکه براء بیفعم‌من‌موضوعافسران‌اسیرقبچاقراحل کردم و بهآنها گفتم که آخرین 
مهلت برای‌پرداخت جزیه بر آمد وه رکسی که نتوانسته‌جزیه بدهد باید وارد قشون من‌شودیا 
بقتل خواهد رسید. عده‌ای از افسر‌ان قبچاقی , قبل از آن موقع جزیه خود را پرداختند و 
آزاد شدند ولی بقیه ازعهد؛‌پرداخت جزیه برنيامدند. هريك از آنها که وادد قشون‌من گردیدند 
ژزنده ماند ند و لی عده‌ای از افسران قبچاقی نخواستند وارد قعون من شوند ومن آنان رابه 
همکاران خود سپردم تا بهلاکت برسند.| گر آنها جزبه میدادند می‌توانستم ازقتلغان صر فنظر 
کنم . ولی نمیتوانتم بدون دریافت جزیه آنها را آزاد بگذادم. تا بروند به (توقتمیش 
ملحق شوند وباسپاهی‌نیرومندتر بجنك من‌بيایند. 

پیغمبی ما دریکی ازجنگها. ازیکی ازعموهای خود که یجنگ مسلمین آهده بود وأسین 
شد جزیه گرفت واگرجزیه نمیکرفت او راآزاد سمینمود ودداین صورت من برای‌چه‌افسران 
قبچاقی را بدونگی‌فتن جزیه آژادکنم . درحالیکه جلادان‌من | فسر ان‌اسیررا که جزیه نیرداخته 
بود ند بهلا کت‌میرسا نید ند.من باشیخ‌عمی وعده‌ای‌از اف ان‌خووشور کردم که از کدام‌راه‌عر اجعت 
کنیم ها اموال غارت شده و قسمتی ازاحشام راازراه دریا بماوراء | لنهر منتقل کردیم دلی 
انتقال قشون ازراه دریا بماوراء النهی بمناسبت کم ی کشتی امکان نداشت. ها می‌توانستیم با 
کشتیهای موجود قسمتی ازقشون دا ازداه ددیا بماوراء النهرمنتقل نمائیم‌لیکن برای انتقال 
قمعهای دیگر قشون می‌با بد صبر کنیمٌ تا کشتیها ازماوراء النهر می‌اجعت نما ید‌یمنی ازساحل 
ت رکستان بر گردندو چون درهرسف رکشتیها نمیتو انستند جز معدودی ازسربازان وا-بهاداحمل 
نما یند, انتقال‌قشون من اذ مفرب ومشرق دریای( آبسکود) تاپائیز طول میکشید و( توقتحیش) 
نما حمله میکرد وقشون ضعیف مارااژبین میبرد. 

از راء‌دریا گذشته از دوراه‌ميتوانستيم به ماوراء الثهر بر گردیم. رد از راه‌شمالدریای 
(آبسکون) ورود طرخان (یعنی رودولگا - نویسنده) دیگری اذراه جنوپ دریای( آیسگون) 
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وراه‌ماز ندران و استرآ بادوخراسان . البته می‌توانستيم ازدها نه‌های کوه قاف بک‌ذريم وخود 
را بجنوب آن‌کوه برسانيم «لی (توقتمیش) درآنجا بود ودرمناطق کوهستانی راء دابر ما 
می‌بست و او امل محل بشمار می‌آمد و ما نابلد بودیم و تساآخرین نفر بقتل می‌رسيدیم یا 
اسیر ميشدیم . 

بعد از عبور از کوه قاف می باید از آذر بایجان بگذریم و عبور از آنجا برای ما 
آسان‌نبوداذا بهتر آن دانستیم که از راء شمال دریای ( آبسکون ) خود دا بماور اء النهر 
ي‌سانيم.. 
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فصل پانزدهم 
مراجعت بماوره الثبر و آفت ملخ 


من قبل اژ حرکت از قبچاق سه طلایه بجلو فرستادم وسیورسات ما باطلایه اول‌بود ۰ 
طلایه‌ها مکلف شدند که پیرامون خود مبادرت باکتثاف نمایند ژیرامااژ کشورهائی عبود 
ميکرديم که ممکن‌بود سکنه محلی بررای‌استفاده‌ازاموال ما و بخصوص سیم‌وزر که باخودداشتيم 
مبلدرت بحمله کنند وما را نابود نمایند تا ثروتی‌را که بماوراءالنهر میبردیم بدست‌بیاود ند. 

بین طلایه اول که سیورسات هم جزو آن بود وطلایه دوم‌وطلایه سوم وقشون من‌ادتباط 
دائ‌وجود داشت . من‌ازعقب خودزیاد واهمه نداشتم‌چون طوری باسرعت میرفتیم که قشو نی که 
میخواست ازعقب بماحمله کند بما تمیرسید, لیکن جلووطرفین‌ما خطرناك بود ومیباید مواظب 
باشیم که مورد حمله قرادنگیریم. تاموقنیکه به رودطرخان رسیدیم واقعه‌ای که قا بلذ کی باشد 
روی نداد . من‌موقمیکه او لین باررودطرخان رادیدم مُشاهده کردم که منجمد است ولی در آن 
موقع: رودم بور پراز آب‌بود. 

طلایه اول‌من که پیشاپیش میرفت بمن‌اطلاع داد که کناردود طرخان يك باز ارمکاره بزركك 
مفتوح گردیده ومدیران بازاربمداژاینکه طلایه قترن مرادیدند ومتوجه شدند که من‌نزديك 
می‌شوم درخواست تامین کردند و گفنه حاضرنه يك‌باج فراخور بضاعت خویش بدهند بشرط 
اینکه من به‌بازارمکاره حمله‌ور نشوم و بگذارم که فروشندگان وخریداران بکارخویش مشنول 
باشند . من بوسیله طلایه‌ها بررای مدیران‌بازارمکادهپینام‌فرستادم که از آنها باج‌نمیخواهم 
و کاری بفروشندگان و خریداران ندادم ومردی هستم‌عا بر وبراه خودمیروم اماا گرخدعه‌اعه 
بیینم اگری‌از بازاد مکاره بجا نخواهم گذ‌اشت. 

معلوم شد که‌هرسال بعد ازذوب شدن برف و بخ در آن منطقه يك باذاد مکاده بز رکه 
بر ای‌فروش وخریداجناسمفتوح می‌شود و بیش ازیکسدهزار فروشنده وخریداردر آن‌باز ارحضور 
بهم میرسانند(بازار مکاره مزبور بنام باذاد مکاده حاجی‌طرخان تاسال۱۷٩۱‏ میلادی‌هرسال 
یک تبه مفتوح‌یشد وبمد تعطیل گردید - مادسل پریوت) کلاهائی که دربازارمکاده‌دیده 
می‌شد اجناس روستائی ومصنوعات صنعتکران بخصوص پوستین وزین اسب وشمشیر وخنجر و 
انواع پارچه های نخی و پشمی بود و نمونه تمام اقوام و طوائف دریای ( آیسکون) در آنه 
دیده میشدند . بسر بازان خود گفته بودم که هر کس بیکی از فروذ:هگان وخریداران بازاد 
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مکاده تعدی کند بقبل خواهد رسید. ولی واقعه. ای که‌موجب‌مجازات متخلف گر دداتفاق نیفتاد 
اضران و سربازان من وقتی مشاهنه کردندکه قسمتی از بازاد مکاده مخصوض‌خربه 
وفروش غلامو کنین است پشیمان شدند که چراغلامانو کنیزان خود دا ببهای ارزان فروختنه 
وبه‌آن بازار نیاوردنه تا ببهای کران بفروشند وغافل از آن بودند که آوردن‌غلامو کنین بآن 
اذان باآن سرعت که ماجن کت میکردیم کاری بودامکان نایذیر . 
.روی رود طرخان يك پل‌ساخته بودند که پایه های‌آن ژورق بود » ومن‌بعداز آزمایش 
استحکام پل اجاژه. دادم که قشون من‌از آن عبور نماید. 
من رود طرخان دا برّرك ندیدم ورودجیحون ما درماوره النهر لااقل پئج برابر رود 
طرخان است و جیحون در فصل بهاد و بهنگام طفیان دود. طوریوسعت بهم میرساند که‌انسان 
که‌در: يك‌ساحل‌رو دایستاده نمیتواند ساحل‌دیگردا ببیند( تیمور لنگ اشتباه کرده وعلت‌اشتباهش 
: این بود که یکی از شاخه‌های رود(و لکا) را دیده ثه تما‌رود دا ذیرا شط (و لکا نززيك(حاجی 
طرخان) منشعب می‌شود و باصطلاح یونانی يك(دلتا) بوجود می‌آورد وبازارمکاده کنار یکی 
از شاخه‌های رود(ولکا) مفتوح میکردید. مارسل بر بون) 
من خود یکسال درفصل بهار میخواستم بوسیله ژورق ازروذجیحون‌بگذرم وازیکطرف 
"پطرف دیکر بروم ومدت دوساعت پازوز ان زورق پادومیزدند تا اینکه‌من‌بساحل‌دیگررسیدم. 
پس از اينکه قشون من از دودخانه طرخان گذشت خس کردم که و ارد منطةه‌ای شدم 
که دیکر خظری بز رگ قشون مرا تودید نمیکرد من درطول دریای آبسگون بطرف شرق و 
- آنگاه بسوی جنوب رفتم وخود را به شاهراهی دسانیدم که ازساحل ددیا متصل به‌سمر قندمیشه 
ازآن پس از سرعت حر کت کاستم زیر| وارد تر کستان شده نودم ومیدانستم راء بدون خطر 
میباشد ممهذا احتیاط را از دذست نمیدادم ذیرا من حتی در کشور خود محتاط هتم و یکی 
"از خوامل اصلی پیروزی من احتیاط است . 
روز سوم برج ور درحالی که ما در شاحراه مشنول راه پیمائی بودیم ادری از جنوتب 
:فمایان گز‌دید وجلو آمد و آسمان داپوشانیب و نور آفتاب نا پدید شد وروزروشن اذبین! لطلوعین 
تا یکت گزدید و قتی سر را :بلند کردم دیدم که آن| بر‌متشکل از کرورهاجا نور با لداز است که همه 
آزجنوب‌میآیند و بسوی‌شمال‌می‌روند.من تا آ نروزحمله ملخ راندیده بودم وآنروز بی‌ای‌اولین 
مر تبه هجوم ملخ را مشاهده کزدم.سبحان‌اله, افواج ملخآنقدرانبوه بودکه ذده‌ای از نور آفتاب 
پزمین نمی‌تا بید.اسپ های ما وحشت زده شیهه می‌کشید‌ند وجا نوان صحرا بیمناك میکر یختند 
ووحشت ما هم‌کمتر از بیم اسب ها وجانوران صحرا نبود یکی از افس‌انم گفت ای امپر اگر 
این ملخ به کشتزارها وباغهای ماوراءالهر حمله کند امسال در کشور توقحطی حکمفرما خواهد 
شد..گفتم آنچه از دست بشر ساخته می شود چاره دارد ولی آنچه مولود.دست خدامی باشد 
پدونه چار» است و من نمیتوانم از هجوم این جانوران به مسن‌ارع و باغهای ماوداء النهر 
جلوگیری نمایم . بای 
۱ آنروز تا غروب. آفتاب امواج «لخ از بالای سرما. گذشت و بعد از اينکه تادیکی 
فرود آمد عبور ملخ همچنان ادامه داشت ولی صدای حر کت با لهای جانوران دا می شنیدم 
پامداد دوز بعد هوا براش عبور ملخها تاديك ووقتی ما براه افتادیم مثل این بود که درطلوع 
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فجی راه می‌پيمائيم افسران من گفتند این ملخ در سراسر ماوداءالنهر يك ساقه‌کیاه سبزباقی 
نمیگذارد وجرچه هست میخورد گاهی بعضی از ملخها از فرط خستکی یا بعلت دیگ رکه من 
نمیتوانستم بفهمم برزمین میافتا دند وماميدیدیم که ملخهای بز رگ وخا کستری رنگه هستتد 
افسر‌انم می‌گفتند آن ملخها مأمور نیستندکه مزارع وباغهای تر کستان رامورد تهاجم قرار 
بدهند بلکه بکشود دیکر میروند ووای اگر راه ماوراءالنهر دا در پیش بگیرند و بباغها و 
ومزارع آنجا فرود بیاً بند 

آاروژهم تا غروب آفتاب عبور افواج ملخ اداه-ه داشت وشب دهم تا صبح بسک از 
از آسمان گذشتند و بامداد روژسوم عبورافواج ملخ متوقف شد وفضا ازجانوران بالداد مصفا 
گردید و آفتاب برزمین تابید . 

همین که من باو لین کبو ترخانه رسیدم از سمرقند کسب اطلاع کردم تا بدانم که مزارع و 
پاغهای ماوراءا لنهر مورد تهاجم ملخ قرارگرفته یا نه ؛ جوابی که بوسیله کبوتر بمن دسیدهرا 
خیلی اندوهگین کرد وسیب غصه افسر‌ان وسر باژانم گردید زیرا جواب داده بود ندشماره مایخها 
که بر مزارع و بافهای ماوراءالنهر حمله کرده‌اند از شماره ماسه خای صحرا بیشتر است و 
بدون تردید درسر سس ماوداء لنهر قحطی حکمفرما خواهد گرردید . 

افران وسر بازان من بعداز يك‌جنگک بزرگک باپیروزی به‌وطن ۲ 
وهمه‌دارای زروسیم بودند و معضی از آ نها اموال گرانبهای غءارت شده راجلو فرستادند. و لی 
هنکامی بءاوراءا لثهر میر‌سیدند که در کشورما قحطی توجودمیاً مد. وقعی مابه‌ماوراءا لنهررسیدیم 
مشاهده کردیم که درصحرا. چیزی که سبزرنگ باشد وجودندارد. افواج ملخ نه‌فقط تمام‌منارع 
راخورده: تمام درختهای باغ رایی‌ب رگ کرده بودند؛ بلکه درض نقطه که بیشه‌ای وجودداشت‌بی 
بر گك شد , وازدرختهای آن‌جزتنه وشاخه‌های عریان باقی نما ند . 

مراتع بز رگ که مادرسه فصل ازسال, اسب‌ها رادرآن درهامی‌کرديم طوری "بی‌علف‌بود 
که گوئی از آغازخلقت, در آن مراتع علف نروئیده است . 

وقتی و اددسم‌قندشدم در آن شهر ثه يكد کان نانوائی طبخ می‌کرد نه يك حبه گندم دد 
بازاد بفروش میرسید ومردم ماتم‌زده ومبهوت زانوی غم‌را دربنل گرفته بودند . وضع سایسر 
شهرهای ماوراءالنهرهم مانند وضم سمرقند بود ودر آن بلاد. نان و گندم یافت نمیشد. من 
هیدانستم که درسمرقند و بلاددیگرلااقل برای مصرف آذوقه تا آخر برج سرطان که ماه چهادم 
سال میباشد غله‌عت. ولی چون ملخ همه‌چیزرا خورده بود, کسان, که غله داشدد ازبيم جان 
خودجرت نمیکردند که غله بفروشند. تمام مواد خوابار در بازاد سمرقند نایاب شده بود و 
اثی ی ازسپزیهای بهاری در باژاردیده نميشد. دو نوع ازمحصولات صیفی, ماوراء النهر باقلاو 
خیار است که ازماه دوم بهار ازمزارع وجالین‌ها بشهر حمل میشودو بفروش میرسد. ولی دد 
سمرقند. حتی يك باقلاوخیارتازه وجودنداشت. فقط مردم گرفتار آفت جوع‌نبودندبلکه احشامو 
افنام هماز کررسنکی میمردند. 

صاحبان اغنام واحشام؛ گله های خودرا کوج داده بودند بامید اینکه در جاهای دود 
پمراتع برسند وجانوران رااز گرسنکی برهانند. آنچه از گوسفتدان و کاوها واسب هاکه در 
صضرا باقی ماندنه وصاحبانغان نتوانستند آنهارا کوج دخند کرسنه ماندند. آ ها که‌موفق 
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شدند برای چهارپایان کاه وبید خشك فراهم نمایند. نمیگذ اشتند که حیوانات از کرسنکی 
بمیرنسد. اما جانوران دیکر از بین‌میره‌تند و بهمین جهت گوشت هم دربازاد سمرقن-د 
بدست نمی‌رسید. ۱ 

من امر کردم تمام دواب قشونرابطرف جنوب ببر‌ند و بمراتع کا بلستان برسانندتااینکه 
چهار پایان قشون‌از گرسنگی نمیرند. آنگاه دستور دادم که هرقدر که ممکن باشددررودخانه‌های 
جیحون وسیحون که در آن فصل بهارپرازماهی بود زیادتر ماهی صید‌کنند تااینکه مردم از 
گرسنگی نمی ند. 

گفتم که من‌در برج‌ثورنه ماورا-النهر مراجمت کردم ودر آن‌موقع آب‌رودهای‌کشورما 
فراوان‌است و گرچه فصل کشت گندم گذشته بودو لی‌من‌دستور دادم که در آیش» گندم وجوبکار ند 
من میدانستم که آب رودخانه‌ها , تا آخرسرطان فراوان است و بمعداذ آن‌کم میشود و ددنیمه 
تابستان سطح شطوط جیحون وسیحون بمبزان‌عادی میرسدو نا آن‌موقع امیدواد بودم که‌بتوانيم 
چند آب بمزارع گندم وجو بدهیم و فکر کر مکه هر گه گندم و جو بدست‌نياید از ساقه‌های‌تر 
آنهامی‌توان برای علوفه چهار پایان استفاده کرد (درم وراءالنهر ستاسیت وجوو هرائخوسیع 
کشت بو نجه برای علوفه چهارپایان ءرسوم نبود و ای ساقه‌های سبز گندم وجورا بمصرف تغذیه 
جا نور.ن‌اهلی علفخوار میرسانیدند. - مادسل بر بود) 

ضمناً ستور دادم که در سمرقند و سایر بلاد ماوراعالنهر جاد بزنند که 
گندم وجوبرای بذرخر یدادی می‌شود و ,دای گندم‌را هریکصدمن ماوراءالنهر» سه‌مثقال طلاو 
و بهای جوراهریکسدمن يك‌مثقالو نیم طلاتعیین نمودم جارچیها بکسانی که فا داشتنداطلاع 
دادند که‌هر کس در خانه و قر به‌خود غله‌دا. د. می‌توأ ند ۱ از تراد سر‌آنه سی‌من ماوراءالنهر گندم 
راجهت آذوة» نگاه‌دارد و بقیه‌را باید بنرخی که من میین کرده‌اموخیلی گران‌تراز نرخ گندم 
قبل ازحماه‌ملخ است‌بفروش برساند و گر نه‌خونش هدرومالش مباح خواهد‌بود. بدستورمن ائمه 
جماعت و وعاظ , درمساجد: آیات فر آن را عبنی برقدغن احتکار برای مردم میخواندنه ومعنی 
میکردند تادمه ددانند > درسال قحطی نباید بامید گران فروشی غله‌ر| احتکار کرد. 

درپیرامون کشودمن فقط‌يك سرزمین بودکه می‌توانست اژلحاظ غله بما كمك کند و آن 
خراسان بشماده یا مد وچند نفر از کار پردازان خود را بخراسان فرستادم تاهر تدر که‌ممکنست 
غله‌خر یداری نندو بماوداءالنهر بفرستند . حمل‌غله‌از خر اسان‌بماوراءالنهر مشکل‌بودبرای 
این که خراسان راء‌ارابه‌رو نداشت‌مکر ازطریق صحرای تر کمان و آنهم‌يك راه‌طولانی بشماد 
میاآمد. ولی مادر ءاوراءالنهر راء ارابه‌رو داشتیم و امرکردم که غله را پر‌پشت اسب واستر 
تامرز ماوداءالنهر بیاورء و بءه منتقل بارابه نمایند که زودتر بشهرهای ما برسد. 

درخود ماوراءالنهر گندم وجو در آیش کاشته شد. (آیش یعنی زمینی که هر دوسال يك 
یاسه‌سال يك‌مر تبء در آن کشت می‌شود :۷اینکه زمین‌پر قوت‌باشد و گندم وجوء بخوبی‌تمر بدهد- 
مارسل‌بریون) در برحئور وهم‌چنین دربرج جوزاء مزار ع گندم و جورا با آب فراوان رودخانه 
ها مشروب کرديم من که باخدا عهد کرد ام که پیوسته درصحرا باشم و اوقات خودرا در شهرها 
نگذرانم مگربقدر ضرورت برای دسیدگی به‌کارها. در اين سال دائم؛ مزاع دا مورد س‌کشی 
قر ار.یدادم و نظارت‌می‌نمودم کهدرهمه‌جاءبکشت زارها آب‌پدهندمن فقط بکشت کندوجو اکتفا 
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آشمودم بلکه اهر کردم که زار هین‌هر وغ‌محصول صیفی‌ممکنر ادر پا لیزها بکارند چومی‌دا نسعم هرچه 
ارمزرعه بدست بیا یدو خورا ی بأشد بدست هردم برسد ازشدت تحطی میکاهد. 
قبل‌ازاینکه آبرودخا نه‌ها کاهش‌پا بد درپالیزهای ماوراءا لنهر بااینکه‌فصل‌مساءد گذشته 
بودبحکممن کاهو وخیار و باقلا و نخود وانواعسبزیها کاشته‌شد و پس‌آزاین که آب‌رودخانه‌ها کاهش 
پافت دربری سرطان پارانی شدید در ماوداءالنهر باریدکه خیلی کمك پمزارع کرد و سیس‌در 
جرج‌اسد بار ان تخد بدشد. 

من‌عقید»دارم که‌نزول باران دربرحاسد که در ماوراءا لنهر کم‌سا بقه‌است ناشی‌ازمرحمت 
خداوند بوده وخدا نخواست که سکنه کشورمن از گرسنکی بمیررند و در برج سنبله مز‌ارع گندم 
و قبل‌از آن‌منارع جورسید و ژارعین‌هزارعرا باسرعت درو کردند چون‌میدا نستند که‌ا کر تخیر 
قمابند بادان‌های پاییزی نازل‌خواهد شد و محصول کشت زارها از بین خواهد رفت. غله[ نقدر 
قرآو ان گردید که‌قیمت گندم که باعیاریکصدمن ماوراءالنهر سه‌متقال‌طلا (سه‌دیناد) بودشدیکسه 
من‌ببهای‌يك دیناد وءن دستوردادم که‌دیکراز خراسان غله‌خریداری ننمایند . 

باه ان‌های برج سرطان و برج‌اسد و بمداز آن شینم‌های‌برج سنبله مرانم ماوراعالنهررا 
سبز کردوما توانستیم ایلخی‌هارا که‌بکشورهای دوردست منتقل کرده بودیم بر‌گردانيم. هن 
اگردر آن سال‌دست روی دست‌می‌نهادم و ناظر تحطی می‌شدم و اقدامی برای سیر کردن شکم‌مردم 
فمی‌نمودم سکنه‌ماوراءالنهر از گرسنکی میمردنب وقشونمن آژذبین میرفت . 

و لی‌چون با -رعت دست‌بکارشدم توانستم جلوی‌قحطی دابگیرم و نیمه دوم آنسال تارای 
خرمن بعد.یکی از بهترین سالهای ماوراءا لنهر بود . و قتی‌خطر قحطی از بین‌رفت ومن آسودم‌خاطر 
شدم بد تعشیت فشون خودپرداختم. (نوقتمیش) پادشاء (قبچاق) سال قبل‌در کشور خود ضربتی 
بر گ»: قتون‌من زده‌بود و عده‌ای از بررجسته‌ترین افس‌انو سرباذانه من‌بقعل‌رسید‌ند یا از کاز 
افتاد ه ومن میباید جبراننمافات را بکنم و قشون خوددا تقویت نمايم درپاییز وزمستان‌آن 
سال. اوقات من‌صرف تقویت فخون‌شد وعده‌ای ازجوانان خوش‌بنیه را وارد قشون‌خود نمودمو 
آنهاد! واداشتم که فنون‌جشکیرافرابگیر ند درهمان‌سال در کشورخود رسم‌استفاده از کبوترهای 
تاصددا :توسمه دادم" چون‌میدانستم که درجنكوصلح مفیداست ودرمدتی کم, اخباررااز دوذترین 
تقاط چسمرقند میرساند. دیگرازاهنامات من‌در آن سال این‌بود که مسجد متحرك خود راکه در" 
سفی‌ها. باخویش میبردم. سيك کردم و قطعات آن را ملوری ساختند که بسهولت قابل‌جمل باشد و 
بتوان ,باسرفت آن‌قطعات‌را سوارو پیاده نمود. 

ددشبهای زمستان بمداز فرافت از کارهای خود وقتی‌به خیمه میرفتم که‌اسب ااجت کنم در 
خصوص کشورها ی که درجنوب دریاي[ بسگون‌قرار گرفته تحقیق میکردم.و از اطرافیان خودمی 
خواستم که‌راجع بان کشورها برایم‌توضیح بدهند. من‌راجع‌بکشور های.مزبور چندکتاب خوائده 
بودم اما چیزهائی که‌دد کتپ‌مز بور بنظرمرنید مرا اقناع نمیکردند واطلاعات کافی بمن نمید‌اد 
من‌شنیده بودم که درطبرس.ان»,واتع‌در جنوب‌دریای آبسکون اقوامی ز ند کی‌میکنند که پوست بمر 
وپلنگ و گاو می‌پوشیب و تمام عمررا دد جنکل میگنرانند و غذدای آنها جائورات جنکلی و 
میوه‌های بیشه‌است واز هیچکس بيم‌ندارند وهیچکس‌هم نتوانسته کشور آنهارا تضرف‌نماید و دیز 
سفید که <, کعاب‌فردوسی اژ آن نادمیشود از آت‌افوام‌بوده‌است. 
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من شنیده بودم که در گیلال که کثشوری دیگر از ممالك جئوب دریای 
آبسگون می باشد قومی زندگی می نمایند که غذای آنها برنج است و اذ برفح آنها بوی 
مشك بمشام میرسید ودرجهان زمهائی‌زیباتر و لطیف‌تر اززنهای گیلان‌وجود ندارد وشایدچون 
غذای آنها يك‌نوع برني می‌باشد که بوی مشك از آن بمشام میرسد آنقدر زیبا و لطیف‌هستند. 

(قوضیح - مترجم‌از اهالی‌محترم گیلان داجع باین برنج پرسش کرد ومعلوم‌شد که در 
گذشته درگیلان يك نوع برنی‌معطر بدست‌می‌آمده که آنرابر نج عنبرین یعنی؛ر نجی که رايحهٌ 
عنبر از آن بمشام‌میررسد میخواندهاندوشاید منظورتیمور لنگ این‌بر نج بوده‌است-متر جم) 

شنیده بودم در کشوری دیکرآژمما للك جنوب دریایآبسکون که موسوم است به(طالش) 

, مردانی هستند قوی‌هیکل دارای موهای بلند که مویآنها از زانوشان تجاوز مینماید و پوست 
جانوران دا می‌پوشند و بر گوزن‌های بزرگ سوارمیشوند ویاآنها دا به‌ارابه می‌بندند وروزوشب 

با سکهای درنده زندگی مینمایند وجثه سکهای آنها با ندازه یك‌الاغ است وهیچکس تاامروز 
فتوانسته آنها «ا مطیع نماید. من میخواستم بروم و آن کشورها زا ببینم‌ومشاهده کنم که آیااقوام 
مزبور آیا همانطور که میکویند قوی وزیباهستند یانه و آیاممکن‌است که کشورهای آنانر امنضم 
پاقلیم خودنمايم یاخیر؟ درشبهایزمستان که با اطرافیان خودراجع بقشون کشی‌های آینده‌صمحبت 
می‌کردم می‌گفتم که بعد از این بهرنسبت که‌من جلومیروم باید درقفایم کبوترخانه‌عائی, بزجود 
بیا بد که وسیله ارتباط با سمرقندباشد ویکی از مزایای وجود کبوترخانه‌ها این. بود که( گرراه 
باز کشت مرا قطع میکردند , میتوانستم از سمرقند کمك‌بکیرمذیا کسن نمیتواند مانع ازعبور 
کبوتران شود مکر بوسیله شاهین ومدتی طول‌داشت‌تااقوام جنوب دذیای( آبسکون) بفهمند .که 
بوسیله شاهین میتوان ازعبور کبوتران فاصد ممانعت کرد. ۱ 

پیش‌بینی من برای بهاد سال‌آینده این‌بود که . کشورهای‌جنوب ددیای( آبسکون)راببيئم 
ودرصورت امکان تصرف کنم واز آن‌بکنرم وخودرابه آذربایجان برسانم. از آن پس نمیدانستم 
چه بای کرد آیا بسوی مغرب بروم‌یاجنوب. اگر بسوی مفرب میرفتم میتوانستم خود:رابن‌جله 
برسانم وبنداد داتصرف کنم وا گر بسوی جنوب میر فتم ممکن‌بود شاء‌منصوزمظفریپادشاه‌فارس 
را طوری ادب نمایم که‌هر کز جرئت نکند بدیکری‌ناسنا بکوید . 


-4 ۵۷ 


فصل شانز دهم 
در کرانه های دریای آبسگون 


وقتی فصل بهادفرا دسید پسرم (شیخ‌عمر) دا درماوراء النهر جانشین خودکردم وبا 
یکصد هزار سواد براه افتادم و درطول مجراي‌قديم رودخانه جیحون که در گذشته سوی‌دریای 
آبسگون میرفت پیش رفتم خدا خواست که رودجیحون خط سیرخودرا تغییر بدهد و بجای‌اینکه 
بسوی مغرب برود دراه مشرق داپیش بگیرد ووارد ماوراء اللهر شود و گرنه نیمی‌از کشور ما 
صحر اک لم‌یزرع می‌شد( کم آبی‌دریای خزر ازهمان‌زمان که مجرای‌رودجیحون تغییر کردشر و عشدب 
مادسل بریون) 

ما بطور معمول‌راه‌می‌پیمودیم و بعداز اینکه نزديك دریای (آبسگون) دسیدیم متوجه 
جنوب شدیم وناگهان يك‌رود بزركو پر آب مقا بل مانمایان شد (اين رود که مقا بل اقشون‌تیمور 
لنکک تما یان گردید رود اترك نام دارد - مادسل بر یوذ) خواستم سواران خوووااز آب بگذدائم 
ولی متوجه شدم که‌درآن فصل‌بهار هر گاه سوارانم بخواهند بآب بزز د همه راآب خوآهدبرد. 
در [ تجا که مابآب رسیده بودیم نه آبادی بود نه انسادا ومن گفتم برو ندو ازاطی‌اف عده‌ای‌از 
سکنه محلی را بیاور ند ۳ بما بکویند گدار آن رودخانه کجاست ۹ 

(گدار پروزن غباد. قسمتی ازرووخانه‌است که کم‌عمق می‌باشد و سوادان یا پیادگان 
می‌توانند از آد عبورنمایند - مترجم) 

سوادان من عده‌ای‌از سکنه محلی را آوردند و گفتند که گدار این رودخانه سه فرسنگه 
پائین‌تر می‌باشد ولی‌در این‌فصل‌غیر قا بل‌عبور است و بایدصبر کردتافصل طنیان بگذرد آنوقت 
میعوان از گدارعبور کرد. بعد از تحقیقی که از سکنه محلی کردم دائستم که طفیان رودخانه 
لااقل تا پانزده روژ دیگر دوام دارد و اگر تا آن موقع آب کم شود م ن خواهم 
توانست با قشون خوداذ آب بگذرم و گر نه میباید کناررودخاة درا نتظاد فرو کشیدن آب‌داشم. 
گعتم که يك‌سردارجنگی هرقدر باجتربه باشد نمیتواندتمام‌مشکلات وموان‌راپیش بینی‌نماید 
ومشکلاتی بوجودمیآید که‌احتیاج‌بتصميم فوری دازد. اگر آن منطقه مشجر بودمن آمررمی‌کردم 
که درختها را بینداژ ند وزورق ساژند ووارد رودخانه کنند وروی زورق هاتخته پل‌بینداز ند 
تا سوادان من‌از آن عبورنمایند. لیکن در آنجا درخت نبود ودربالا وپائین رودخانه زورق 
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بقدر کافی یافت نمیشد که بتوان يك پل بوجود آورد رورق‌هامی‌هم (ه بدست می‌اهد برای‌حمل 
سوآران از یکطرف رودخانه بطرف دیگر فایده نداشت. 

من در عوض اینکه خود رادر آن منطقه معطل کنم بعد از کسب اطلاع از سکنه 
محلی وانتخاب چند تن از آنها بمنوان بلد عزم کردم‌که خود را بدهانه رود که وارددریا 
میشود برسانم چون شنیدم که رود در آنجا به ده پا نزده شاخه منقسم می‌شود وشاخه‌های مزبود 
کوچك و کم آب است ومی‌توان از آنها گذشت. همینطورهم شد و نزديك مصبآن رودخانه شاخه 
های متعدد نمایان گردیدوسواران من بدون اشکال از آن شاخه‌ها عبور کردندومارودخانه رادد 
عقب گذ‌اشتيم و بسوی جنوب دفتیم ووارد سرزمینی شدیم که از بهترین مرغز‌ارهای‌ماورا لنهر 
سرسبزتر بود ودرآن فصل بهاره در آنجا علف بزیرشکم‌اسبهای‌مامیرسید. 

اگر دز حال راهپیمائی جنگی نبودیم من می‌گفتم که چند روژدر آن دشت سبن وخرم 
توقف نمائيم واسبها را در مرغز‌اررها کنند تا بچرند ولی چون بمید نبود که جنك در پیش 
داشته باشیم من نمیتوانستم اسبها را با چند روزرها کردن در آن علفزاد سست کنم . مدت‌پنج 
روز ما از آن دشت سطم و سب که مسکن قبایل متمددتر کمان‌بود عبود کردیم . گاهی‌بعضی 
ازروساي قبایل باچند داس بره برسم پیشکش نزدمن می‌آمدند و من انعامی باً نهامیدادم و 
مرخسشان میکردم. 

وقتی از آن دشت وسیع‌عبود کرديم وضع اراضی عوض‌شدوعلفزارجای خود رابمنطقه 
مشجرداد .وقتی که ما واردمذطةه مشجر شدیم بما گفتند که آنجا آغاز جنگلی‌است عظیم وانبوه 
که سردیگر آن متصل باً نطرف دنیا می‌باشد. هن میدانستم که جنکل‌مز‌بور آنقدروسیع‌نیست 
که انتهای آن متصل با نطرف دنیا شود معهذا داهپیمائی در آن جنکل‌خطر ناك بود چوناگر 
قشون افراسیاب درنیم فررسنگی آن جنکل انتظارما رام ی شید ماآن قشون دا نميديديم و 
غافلگیر هیشد‌یم ۰ بطللایه‌های ما دستورداده شد که خوب مراقب باشتد و درهر نقطه که نمیتوان 
اطراف رادید کسانی رابالای درختها بفرستند تا بتواننداز ] نجااطراف داببینند ومشاهده کنند 
که آیا سرراه ما دسته‌های سپاهی هست یانه؟ ۱ 

گاهی از دور صدای مرموژ بکوش میرسید وبرای ما که عادت براه پیمائی درجنکل 
نداشتیم تولید نگرانی میکرد اما بعداز چندروز تجر به حاصل کردیم و فهمیدیم که جنگل‌صداها 
را منعکس میکند وصدائی که اسان تصور میکند در پنجاه قدمی او بر خاسته ممکن است دد يك 
فرسنکی بوجود آمده اشد . 

يك روز قشون من ازيك نقطه مرتفع عبور میکرد تا وقتی که من دد پائین بسودم 
دریا را نمیدیدم و لی بعد اژاینکه به‌مر تفع‌ترین منطقه تپه رسیدم چشمم بدریا افتاد ومیتوان 
گفت که دریا یکی از عجیب ترین چین‌ها بودکه تا آنروز دیدم تا چشم کار میکرد يك پهنه 
1 ر نگ وسطح بنظر میرسید و آب آن‌پهنه, درافق بآسمان می‌پیوست آسمان آبی دنگه بود 
ودریا آبی رنگگ وهردو نامحدود , منظره مزبور آنقدر حیرت انگیز بودکه من نتوانستم به 
راء ادامه بدهم و توقف کردم وبیش از مدت یکساعت حیران آن منظره در ذیر پای خد-بودم 
هر کس میخواهد چیزی ببیند که هر گزفراموش نکند میباید باسترآباد برود ودریایآبسکون 
را از آنجا که من دیدم بییند تا بفهمد که چگونه آسمان ودریای آبی رنگ ونا محدود, درافق 
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هم وصل میشود 

در آنروژمن برای ادلین مر تبه فهمیدم که سپهن, مدور است زیر آسمان مثل يك کنید 
پزرگ و آبی رن بدد یا متصل میکردید ولی آنچه من فهمیدم دیکران نفهمیدند و بآن 
منظره توجه نکردند بعدازعبور از آن منطقه بجائی دسیدیم که گفتند هرگاه بخواهم بمراق عجم 
پروم میتوانم از آنجا بسوی. جنوب عزیمت‌نمايم در آنجاگردنه‌ای بود بادتفاع دوعزاروپانصه 
قرع ومن برای دفتن بعراق عجم میباید بر آن‌گردنه صعوه کنم و آنگاه دد طرف دیکر نزول 
فمایم. لیکن‌من نمیخوانستم در آن فوقع دراه عراق عجم را دد پیش بکیرم ودترجیح میدادم که 
پسوزی مغرب آبروم . 

باران شروع شد وطوری پاران میبارید که طوفان نوح دا بخاطر میآورد وشدت ودوام 
پاران مانم از داه پیمائی ما شد ونا گزیر توقف کردیم و اسب ها را زیردرختان قر‌اندادیم 
مدت. چهارروز بدون انقطاع باران میبادید وجنگل ازمه تاريك‌بود. اگی در آنموقم يك‌قشون 
چا حمله میکرد دراندك مدت ما دا ازپا درمی‌آودد ذیرا براشی شدت و دوام بادان توانائی 
ومقاومت نداشتیم بعدازچهار شبانه روژ. باران قطع شد و آفتاب دمید وهوا درمدتی کمتراز 
فیم زرز چنان گرم گردید که مردان ما مجیور شدند لباس اژ تن‌بدر کنند دانستم که وضع‌هوا دد 
آن منطقه چنان است وتا وقتی باران میبارد هواسرد میشود همینکه باران قطع گردید حرارت 
چوجود می‌آید ولو در فصل زمستان باشد . 

پی از قطع بادان براه پیمائی ادامه دادیم تا آنجا که وارد سرزمین مردان بلندقامت 
وکارهای ننومشد که موسوم است به‌طبرستان شدیم مردان وذنان طبرستان در تمام‌عمی‌درجنکل 
زندگی میکنند و بعطی از آنها برنج میکارند وبرنج آنجا قرمزرنگه میباشد مردهای‌طبرستان 
کیسوی دلند دارندهو لباص[ نهااز پوست جانوران است وهريك از آنان يك‌تبر بی‌دوش‌میگذ‌ارند 
خیرا درجشگل, بر پیوسته مورد احتیاج میباشد و بوسیله تبر درختان دا میا نداز ند ودر نقاط 
انبوه جتکل بوسیله تبر دراه دا می‌گشاینه هنکامی هم که چانوری با تها حمله‌ورمیشود باتبر 
آن‌حیوان را بقتل میرسانتذآنهائی که تبر بردوش نمی‌نهادند .یسك منتشا روی شانه قرار 
میذاه‌ند ومنعشایآنها بقدری خطر نا بود که می‌توانستند بايك ضر به منتشا يك ببر دابهلاکت 
وزسا نشد.درطبرستان شیر و ببرزندگی می‌کند اما شماده ببرها بیشتی ازشماده شیران می‌باشد 
ودد. بضی از نقاط طبرستان ببر بقدری فراوان است که ما درسمرقند آن اندازه گر به ندادیم . 

زنهای طبری هم مثل مردها بلند قامت حستند وباگاوها صحبت می کنند وسوارکاو 
هی شون« کاودرطبرستان ماننه اسب استِ در کشورهای دیگر . من‌متوجه شدم که ز نهای‌طبرستان 
فه ففط با گاوها صحبت می‌کنند بلکه زبان پرند گان را هم میدانند ومی‌توانند با طیورجنکل 
کلم نمایند در قدیم سلیمان میتوانست باجانودان صحبت کند وزنهای طبرستان چون نلیمان 
قاقرنذ یاجیوانات مکالمه نمایندزبان سکن طبرستان‌فادسی است‌ولی یکنوع فادسی‌شکفت انکین 
که فارسی زبانان دیکر ازجمله من. نمیتوانندآنرا بفهمند. 

سکذه طبرستان عقیده دار ند که از ناد دیو هستند واسم تمام امرای طبرستان دیو 
است دبرخی از آنان خودرا سلالهٌ دیوسفید میدانند من بعف از اينکه وادد طبرستان شدم 
معوچه کردیدم که صلاح بر آنست که روابط ما وسکته خحلی ذوستانه باشذ فن فهمیدم که هز گاه 
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بین ما وسکنه محلی مناسبات خصمانه بوجودبياید خطری بز رک برای ماتولید خواهدگردید 
وطبریها آزمن وقشونم نمیترسیدند ومثل‌این بود که قشون مرا بحساب نمی‌آورند. 

اگر من در آن سرزمین جنکلی‌یا منطقه طبرستان می‌جنگیدم ممکن بود تمام آنها بر 
سرما بریز‌ند وقشون ما را از بین ببر‌ند لذابامر‌ای طبرستان فهماندم که درآنجا من با کسی 
سرجنگه ندارم ومسافری هستم که از آن سرزمین عبود میکنم وجز آذوقه‌وعلیق برایسر بازان 
ودواب. چیزی نمیخواهم امرای طبرستان هم هرقدر آذوقه وعلیق‌ که میخواستم در دسترس ما 
ها میگذاشتند لیکن ده طبرستان گندم یافت نمی‌شد وسر‌بازان من میباید مثل سکنه محلی 
برنع سرخ دنک زا تنادل نمایند علاوه بر بنج سرخ رنگگ نیشکر درطبرستان فراوان 
بود وسکنه محلی نیشکر را میشکافتند وشیره‌ای راکه درچ وف آن بود بیرون میا وردند وبا 
بر نج سرخ‌رنگه میخورند. 

کاوهای طبیتان تقدری بزر گث "هستند که تولید وحشت میشد وجز زنهای طبری کسی 
نمیتوانست ,آن‌گاوها نزديك شود. زن‌ها, خوب زبان گاوهادا میدانند ومی‌توانند با آن ها 
تکلم کنند و آن جانوران را دام می‌نمایند لیکن مردهای طبرستان نمیتوانند به‌ کاوها نزديك 
شوند وهمینکه مردی بيك کاو نزديك میشود مورد حمله قس‌ارمیگیرد وبقتل میرسد یکی از 
مناظر دیدنی طبرستان جنگ گاوهای فرراست و گاوهای نررا زنها سوی میدان جنگ هیبی فده 
ذیرا بطوری که گفتم مردها نمیتوانند به گاوان نر نزديك‌شوند. زن‌ها, گاوهای نر را بطرزی 
سیاد شکیل مزین مینمایند آنکاءآن عا دا بمیدان جنگه‌میاور ند ودو کاونر بهم حمله ور 
می‌شو ند و پس از چند دقیقه یکی از آ نها برزمین میافتد ودیگر بر نمی‌خیزد وکاهی حردو گاو 
بر اثر چنگه بقتل میررسند . 

يك روزء ازمنطقه‌ای‌کنار دریا عبورميکرديم ومن‌مشاهده کردم که در آنجا مقدارزیادی 
استخوان های سفید رنگ مشاهده می‌شود که همه استخوان انسان است ازسکنه پرسیدم که آن 
استخوان هعاچیست و برآی چه اموات دا دفن نکرده‌اند و گذاشته‌اند تا اجسادیپوسند واستخوان 
۳ باقی بماند سکنه محلی جواب دادند که‌آن استخواها از دزدان دریائی است وچهاد سال‌قبل 
عده‌ای کثیر از دژدان دریائی جزء اقوام کوتاه قد که درشمال دریای آبنکون زندگی می‌کنند 
با ی بزرگک و کوچك به طبرستان حمله‌ور شدند ودرهمان نقطه .قدم بساحل نهادند 
سلاح آنها ۵ شمشیرونیزه و تیرو کمان بودومردان طبری با تبر ومنتشا بآ نان حمله‌ور گردیدند 
و راکشتند وبقیه از حول جان : گر بخعند وخود را بکشتی ها رسانیدند و 
مر‌اجعت کردند از آن موقع, تا آن دوز, هیچ دزد دریائی جرئت نکرد که بآن منطقه نزديك 
شود سکنه طبی‌ستان بعد از اینکه دزدان ددیائی راکشتند لاثه آن‌ها را دفن نکردند تا این 
که بپوسد و آن استخوان‌ها از اموات مزبور باقی مانده است . 

من درطبرستان» شهر بزرك ندیدم وشهرهای آن کشور کوچك است وددتمام شهرها مثل 
اصفهان‌مجر ای‌فاضل آب‌وجودداردذ یر ادر طبرستان نمیتوانند برایرفع بعفی ازاحتیاجات چاه 
حفی‌نمایشد ذیراپس آذاین‌که بادان شروع شود آب درچاه بالا میآید بطوری کهآب‌چاءباسلی- 
زمین‌موازی میشودبهمین جهت در آ نجامثل‌اصفهان» مجرای فاضل آب‌بوجود آورده| ندو تمام‌مجر| ۰ 
حای فاضل آب هنتهی بر و دخا نه هامیشوده از [ نجا بدریامیر یزد. 
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درامعداد سواحل‌دریای (آبسگون)استخوان جانوران‌بزراك دریائی‌دیده‌میود. درهمان 
موقم که من درطبرستان بودم لاشه يك ماهی بدوث فلس وحرام بساحل افتاد وم نگفتم که لاشه 
ماهی رااندازه بگیر ند و معلوم شد که طول ماهی شش ذرع است. سکنه طبر‌ستان» ماهی های 
بدون فلس راتثاول نمیکنند نه از لحاظ این که‌آن راحرام میداننه بلکه بدین مناسبت که 
از طعم نا مطلوب آن نفرت دارند و در عوض ماعی های فلس داررا بمقدار زیاد صید و 
تناول میکنند. 

وقتی من وارد طبرستان شدم فسل صید ماهی گذشته بود, معهفا انواع‌ماهیهای کوچك 
فلس داررا صید میکردند ودرباژارها بقیمت بسیار ارزان پفروش میرسانیدند. سکنه‌طبرستان 
دارای دوجنگل هستند یکی جنکل طبیعی که شیر« ببر وخرص در آن زندگی میکنندودیکر>ه 
جنکل مصنوعی که ازدرختهای نادئج و تر نگ بوجود آمد:ة است. 

(توضیح - برنگه همان است‌که ما امروژینام پرتقال میخوائيم ومترجم ناتوان این 
سیگذشت نمیداند که کلمه پر‌تقال از کجا بفارسی راه یافته و آیااین کلمه دا پرتقا لی‌ها باخود 
بایان[ وردهانه یانه, ولازملات بعش برسانه که درآرویا پررتقال دایادم (اوراتق) میشوانشت 
که همان نار نج‌یا نار نگ خودمان‌است و پدران مادرقدیم به پر تقال میگفتندتر نگ که اعرابآنرا 
مبدل‌به (طرنج) کردندد. هترجم) 

ددطبرستان [ نقدر تر نگ و نار نج هست که مردم نمپتوانندهیوه درختهارا بچیخند ووقتی 
ماواردطبرستان شدیم بااینکه مدتی اذفصل میوه های مز بورمیکذشت مقداری ژیاد نادنم های 
زرد وسرخ برشاخه درختان دیده میشود. سکنه محلی‌به سرباذان من می گفتند که نارنج هارا 
بچینند و بخور ند مشروط "براینکه شاخه درختهارا نشکنند. مادر ماوراء الهر یمونه آن میوه غا 
رادادیم ودر آنجا تر‌نگ ونادنج تحفه است و درفصل زمسنان بدست میا ید و به بهای‌گزاف در 
بازار سمرقند فروخته میشود. امادر طبرستان آنقدر ترنگ ونارتج فراوان است که خریدار 
3 ارد وصاحبان درخت های ترنگگ و نارنج اذدیگران درخواست میکنند که هیوه اشجار آن‌ها 
رایچینند و بخورند وچون ۳ محلی قا در بمصرف آن همه ناد تج نیستئد خسروارها از آن دا 
میفشارند و آب نارئج رادردیگگ های بزرك میجوشاننه تا وقتی غلیظ شودو بعدازفلظت بشکل 
يك ماده سیاه رنگ ذرمیاً ید و آن ماده بقدری ترش است که اگرذره‌ای از آن دا دوی بان 
رگذار ند زبان رامیسوزانه وسکنه طبرستان آن‌ماده سیاء رنگه راچاشنی غذا.میکنند عده‌ای 
ازسکنه طبی‌ستان داروفروش ستندزیر | درطبرستان کیاهان طبی‌فز‌اوان است و پیرمردی‌برای 
من حکایت میکرد که درطبرستاد بیست هزارنوعگیاه طبی‌هست. 

من متوجه شدم که آن پیر‌مرد اغراق میکوید ولی اگر در طبرستان «زار نوع کیاه 
طبی. باشد بازهم بایدآن کشوررا مر کزدادوی دنيادانست. گیاههای طبی طبرستان بسازخشك 
شدن یعراق عجم ارسال می گردد ودر بسیاری از شهرهای عراق عجم هردارو که بدست بیاید اژ 
طبرستان فرستاده شده‌است.این داباید بتویسم که سکنه طبرستان بااینکه هزار نوع دادو دد 
دسترس دارند ناخوش نمیشوند مکردرجنکل های بد آب وهوا . 

درجنگل حائی که آب وهوای خوپ.ذارد هیچکس بیمار نمیشود مکرهنگام مرك و عمر 
سکنه جنگلهای خوش آب وهواطولانی..است. اما درجنکلهای بدآب و هوای طبرستان پیمادی 
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تب نوبه دار» میدم راازپا درمیاً ورد وسکنه طبرستان ازبعضی ازجنکلها طوری میترسند که 
هر کز قدم با نجا نمیگذار ند زیر! میدانند کهاگربآ نجا برو ند بمناسبت ایشکه بدآب‌وهوامیباغه 
دچار بیماری خواهند شد و عمرشان کوتاه خواهد گر دیدو بهلاکت خواهندرسید وماهم ازسکنه‌محلی 
یروی کردیم واز آن جنکلهای بد آب وهواعبور ننمودیم. 

درمنطقه‌ای موسوم به (چهل‌دده) واقع درطبرستان بمن گفتند که هر گاه میل داشته‌باشم 
می‌توانم داء‌جنوب راو(قصرخان) رامشاهده کنمو(قصرخان) یکی ازقلاع‌بزركه واصلی(اسماعیلیه) 
است. من‌اسم اسماعیلیه رایدفعات شنیده ودر کتابها خوانده بودم‌ومیدا نستم که‌اسماعیلیه)فرقه‌ای 
هستند اذفر, شیمه. این‌فرقه در سیصدسال قبل از آن تاریخ تحت ریاست مردی باقدرت بنام 
(حسن صباح) قرار گرفت و آن مرد درمنطةهای‌واقع درجئوب (طبرستان) باسم (الموت)ده‌ها 
قلمه ساخت وپیروان خود رادر آن‌قلاع‌جاداد و گفت که نباید بهيچ‌يك‌ازواجبات شرع‌غمل کننه 
ویگانه آمرو اجب درمذذهب اسماعیلیه اینست که بدون چوّن وچرا ازاوامر (امام) یمنی دئیس 
مذهب (اسماعیلیه) پیروی نماینه ويك اسماعیلی درتمام عمر ار لحاظ شرعی هیچ تکلیف نداژد 
غیر آزفر | گر‌فتن علوم. وسیله‌ای که حسن‌صباح برای پیش‌بردن بدعت خود اندیشید عبارت بود 
از ترور وعده‌ای ازپیروان خود دا مأمور میکرد که به کشورهای مختلف بروند وهر کس راکه 
مخالف بدعت اومی‌باشد بقتل برسانند . 

(لوضیح_تیمور لنگ نویسنده این سر گذشت ازمذهب اسماعیلیه اطلاعی بجز آنچه در 
افواء‌یا کتا بهای آن‌زمان بودنداشته و نبا يدهم ازمردی‌چون او انتظارداشت که راجم به‌اسماعیلیه 
تحقیق کر ده باشد ومترجم‌هم نمیتواند دراین‌جا, درخصوص مذهب اسماعیلیه,قبل‌از حسن‌صباح 
ودررمان او و بعداز وی توضیح کافی بدهدچون خارج آزموشوع سر گذشت تیمور لنکک است 
ودرهرصورت خوانند کان نباید تصورنمایند آنچه که تیمور لنکک راجی‌به (اسماعیلیه) می‌کوید 
واقعیت دارد - مترجم) 

حسن صباح تمام احکام اسلام حتی نماز دانسخ کرد و گفت یکانه تکلیف واجپ 
اسماعیلیان تحصیل علم است وغیراذزاین تکلیفی ندار ند بعد ازحسن صباح بازماندگاد اوءبجای 
دی (امام) شدند وبدعت حسن داادامه دادند ومدتی حکومت کردند وعوامل آنها, همچنان 
مخالفین فرقه اسماعیلیه رانابود مییکردند تااین که جدمن (هلاکوخان)» تقریباً" ددیکصسال 
قبل از این به‌منطقه (الموت) حمله کرد و تمام قلاع اسماعیلیه دا جزيك قلمه گرفتو ویران 
یف 

آن قلعه که مقابل جدمن مقاومت کرد موسوم بودبه (قصرخان) که مدتی پایدادی نمود 
ولی بمدازده‌سال و بروایتی بازده‌سال سکنه گرسنه و بر‌هنه آن», تسلیم شد‌ند وهمهازدم تیغ 
گذشتنه (قصرخان). آن‌قدر محکم بود که نتوانستنه آن راویران نمایند لذاباقی ما ندو لی‌دیگر 
دیکر کسی در آننزیست نمیکند. من خیلی‌میل داشتم که بروم‌وقلمه (قصرخان) رابه‌بینم ومشاهده 
کنم قلعه‌ای که جدمن (هلاکوخان) نتوانست آن دا ویران نمایه چگونه است . 

(همانطور که قبلاگفتيم تیمورلنگ اصرار داشت که خود دا اذ فرزندان چنکیز 
مصرفقی کند در صورتی که از نسل چنگیز نبود و بهمین جهت (حلاکوخان) دا که 
از فرزندان چنکیزبوده , جدخود مفرفی مینماید - مادسل بر بون) . 
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ولی نمیتواستم به تنهائی یا باعده‌ای محدوذ با نجا بروم ذیرا ممکن بود مسرابقعل 
پرسانند وا کرمیخواستم قشون خودرا به (الموت) ببرم میباید از گردنه‌ای باسم (سیا له)بگذدم 
تا به الموت برسم و گردنه سیاله گردنه‌ایست که فقط قاطر از آن عبود میکند ويك قشون‌چون 
سیاه من قادر نیست از آن‌گردنه که کور دراه آن , از کنار دره‌ای به عمق پانصد ذرع میگذرد 
عبور نماید بهمین جهت مسن از مشاهده قامه مستحکم اسماعیلیه که بعد از سیصد سال هنوز 
برجاست صرفنظر کردم وبراه خود بسوی مغرب ادامه دادم . 

خط سیر قشون من همچنان جنکل دود ومن کماکان بااحتیاط ژیاد از آن‌جنگل بز رگ 
که پایان نداست عبور مینمودم تا اينکه بسرژمین قوم‌گیل یا گیلان دسیدم . مردم سرزمین 
گیل با مردم طبرستان فرق دارئه ومثل آنها درشت استخوان و ند ق-امت بیستند و بااینکه 
مسلمان می باشند يك رودخانه دز رگ را باسم سقید رود ک4 از سرزمین گیل می‌ٌذرد خد‌ای 
خود میدانند وعقیده دارند همه چیزآنها راخدای مزبورمیدهد (مأخت این عقیده تیمورمعلوم 
فیست ولی درهرحال طبق نظربه علمی جغرافیا دان ۱ و دانشمندان مین شناس این عصر 
سرزمی نگیلان: از سفید رود بوجود آمده ورسوبآ بهای -فید رودگیلان دا بسوجودآورده و 
شاید مردم قدیم گیلان با اینکه از حقیقت علمی اطلاع ن-داشتند عقیده داشتند که همه چیز 
آنها ازسفید رود است - مادسل بریون) سفیدرود, رودخانه‌ایست بزرگ ووقتی ما به گیلان 
رسیدیسم دوره طنیان سقید رود تمام نشده بود وسفید رود نزديك دریای آبسکون ده پانزده 
شاخه میشود و بدریا میریزد از شهرهای بزر گگ گیلان شهررشت‌است و کرسیدررزمی نگیل‌شهری 
است باسم (لاهیجان) واقع درمشرق دهانه سفید رود که بدریا میریزد وازلاهیجان ار بسوی 
دریا بروند بيك بندر میرسند باسم (گوتم) که بزر کترین‌بندر دریایآبسکون است ووقتی من 
بآ نجا رسیدم مشاهده کردم که بیش از دویست کشتی در آن بندر دیده میشود و آنها کشتی‌هائی 
بود که ازچهارسمت ببندر گوتم می‌آمد و کالای سرژمین گیل را بکشورهای مختلف حمل‌میکرد 
(بندر گوتم واقم درمصب سفید رود که بزر گترین بندر شمال ایران بود امروز وجود ندارو 
مادسل بر یون) 

درسزمین گیلان آنقدد ابریشم بدست میآیه که برای مصرف دتیا کافی‌است ودرستوات 
بعد من درهرمنطقه اژجهان که پارچه ابریشمی دیدم‌معلوم شد ابریش مگیلان است بعد ازابر یشم 
گیلان که بتمام دنیا میرود بزر گترین کالائی که از سرزمینگیل صادد امیگردد برنج است من 
در گیلان برنج عنبرین را خوردم وازبوی خوش آن برنج لذت بردم واس‌کردم مقداری از 
آن برنج را بوسیله کشتی ازبندد گوتم به ماوراءالنهر بفرستند که در آنجا کاشته شود. 

آی کسی که سر گذشت مرا میخوانی بدان من‌که امیر تیمود فرزند چنگیز هستم و 
جها نیان از شنیدن نام من بلرزه ددمی‌آیند ازسرزمین گیلان گر بختم و آنچه مرا وادار بفراد 
کرد زنهای زیبای گیلان بود درهیچ نقطه‌ای از دنیا ژن هائی بزیبائی زن ای گیلان ندیدم 
واگر بکویم گیلان يك بهشت است پرازحوریسخنی بگزاف نگفته ام تمام زنهای گیلان سفید 
چهرء وسعیدپوست‌ودارای چشم وابروی سیاه یاچشم هایآبی رن هستند وهمه فر‌به ميباشند. 

در گیلان بمن گفتند که‌سفیدی وزیبا ئی‌وخو بروئی ز نهای گیلان آزاین‌است که‌غذای] نهادا 
بر نج‌وماهی‌تشکیل‌میدهد پس‌چرا مردهایگیلان که مانند ذنها برنج وماهی میخورند آن‌گونه 
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سفیک‌توزیبا نیستند من تصورمیکنم درسرشت زن های گیلان‌چیزی هست که درسایززنها وجود 
ندارخ,وبهمین جهتآنها را ازتمام زن‌ها زیباتر میکند . 

وقتی واردگیلان شدم فهمیدم بیای خویش وارد سرزمینی شده‌ام که عرصه نابودی منو 
سربازانم خواهد گردید چون من وسر‌بازانم راپابند عیش و کسب لذت خواهد کرد سال هاقبل 
از آن تاریخ بطوری که گفتم با خدا عهد کردم که هر گز درشهرها توقف ننمایم کر برای امور 
ضروری کشورداری آ نهم برای مدتی کوتاه. من با خدا عهد کرده بودم که پیوسته درصحرا و پیش 
سربازانم بس‌برم وهرگزء تن دا معتاد ب» عیش ننمایم واز معاشرت بنا زن‌ها بپرهیزم مکر 
زن هائی که درماوراءالنهر داشتم چون میدانستم که عادت بعیش و آمیزش با زنها يك مسرد 
جنگی دا آنقدر ذلیل میکند که نابود میگردد . 

ولی در سرزمین گیلان: زنهای ژیبای [ نجا من وسر باذانم را وسوسه میکر دند واگرمن 
مطیع وسوسه نفس میشدم ودر گیلان توقف می نمودم ارزش جنکی خود دا از دست می دادم و 
سر بازانم نیز مفل من سست ود نون می‌شد ند و ارزش جنکی را از دست مردادند این د ود که 
که عزم کردم مدت توقف خود را در گیلان بسیار کوتاه‌کنم وبرای اینکه زن‌های فسریبنده 
(گیلگه) سربازان مرا سست نکنند. انظباتی دقیق‌را درقشون خودبرقراد نمودم واردو گاه را 
در محلی انتخاب کردم که دور از شهرهای بزر که سرزمین گیل باشد تا اینکه مرد ها برای 
دیداد ژنها بشهر نروند . 

(لاهیجان) کرسی سرزمین گیلان است اما در آن کشور؛ يك شهر بز رگ دیگر نیز‌هست 
باسم ( اسیهبدان) ( این‌شهر هم مانند شهر کوتم ازبین دفته و امروزه در گیلان وجود نداد 
مادسل بر بون) . 

وقتی من وارد شهر اسپهبدان شدم مشاهده کردم که مرد وژن و کودك سفیدپوش هستند 
معلوم شد در آن شهر؛ مرد وزن, از دوژی‌که بدنیا می‌آیند تا زوژی‌که ازجهان میروند جز 
لیای سفید نمی‌پوشند وفقط روی بسترسفیدرنگ میخوابند اگر سرزمین گیلان دا يك‌سرزمین 
هر آزحوری بخوانيم شهر اسپهبدان قشنکترین غرفه آن میباشد در آن شهر مردها نیز مثل‌زنها 
زیبا هستند ودر کنار حوریان مانند غلمان بشماد می‌آیند از عجائب شهر اسپهبدان اینست که 
من در آن شهر يك مرد يا زن را ندیدم که دارای چشمهای سیاه باشد و تمام سکنه شهر,ازمید 
وزن و کودك چشم های آبی دنگ داشتند و بمن گفتند که سکنه شهر. بابیکانه وصلت نمی کنند 
و فقط پاکسانی وصلت می نمایند که اهل اسپهیدان باشند بهمین جهت ناد خادجی وارد 
آن شهر نمیشود وچون نژاد بومی دادای چشم هایآبی‌است لذا مرد وزن دارای چشم های 
آبی رنگه هستند . 

دیگر اينکه بمن گفتند که درقدیم در آن منطقه امرائی بسرمیبردند موسوم به‌اسیهب‌ان 
و اسم شهر اسپهبدان از نامآنها گرفته شده است شنل سکنه شهر اسپهبدان پرورشکرم ابریشم 
وبافتن پارچه های ابریشمین بود ودر تمام شهريك کشاورز بر نج کاریافت نمی‌شد. در آن شهر. 
مرد وزن واطفال, بدون استثناء کرم ابریشم دا پرورش میدادند ومردها وزنها پارچه های 
ابرریشمین میبا فتند. من برای‌تماشا بکار گاههای بافندگی آنها رفتم‌وز نهای حورس‌شت داپشت 
دستگاه های بافندگی دیدم ومشاهده کردم که با پنجه های خود پرنیان می بافند وهر دفعه که 
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قدم بيك کار گاه بافندگ ی گذ‌اشتم دردل تصدیق کردم زن حائی که پر نیان می‌با فند از حر بری که 
از زیر دست آنها بیرون میاً ید" زیبا تر بودند وهر باربیاد گفته مولوی افتادم که در کتاب مثنوی 
خود میکوید «مصنوع از صانع ژیباتر است» واگر سراینده مثنوی حیات داشت من او را 
از (قونیه) به گیلان وشهراسپهیدات میفرستادم تاوارد کار گاهای بافتن پارچه‌های ابرشمین 
شود وببیند که درآنجا صانم. از مصنوع زیباتر میباشد ر آنچه ازپنجه های ذنان اسیهبدان 
بیرون میا ید گرچه قشنگه و نرم و لطیف است اما روح ندارد ودادای چشم نیلت تا انسان را 
بنگردلیکن آنهای که آن پارچه ها را میبافند دوح دارند وچشم های آبی دنک آنان‌را نبایه 
نگریست برای اينکه میدسلحشوررا منقلب میکندواور | ازجنگ باژمیدارد . 

من در اسپهبدان بیش از دو روز توقف نکردم و آثگاه با قشون خ-ود براه افتادم 
تا از سرزمی نگیلان دور شوم چون بیم داشتم اگرتوقف من در آنجا اداعه پیدا کند: وسوسه 
نفس, اختیارم دا بکیرد ومرا وادار به‌عیش‌وتن پروری نماید. پی از خروج از گیلان. بسوی 
سرزهین (طالش) یا (طلشان) براه افتادم تا مردانی راکه میگفتند نیر ومند‌تررین هردان کشور 
های اطراف دریای آبسکون هستند بیینم و بفهمم که آیا می توانند با هسن پنجه در بنجه 
بینداز ند یا نه . 

وقتی‌وارد طا لش شدم‌خودرادز کشوری یافتم که‌باسایر کشورهای جنوب دریای ( آبسکون) 
خیلی فرق داشت . می‌دان وزنان طالش, بلندقامت و تنومشد بودند ودر آن فصل که من آنهارا 
دیدم تقریباً بیش ازسترعوت لباس نداشتندو بمن گفتند که در فصل زمستان چرمینه بوش‌می‌شوند 
صدای مردان طالش آن‌قدر رسابود که وقتی دردامته کوه میایستادند بامردی که در دامثه کوه 
دیگرقرار داشت صحیت می کرد ند. ازشگفتی‌های سرزمین طالش سگف‌های بزرآه و تنوهند آن 
است که دیدم [ نهار ابارابه می دند ند وسگ‌ها: مثل اسب ارابه حاراحمل می کنند. در کشورطا لش 
کوزن زیاد بود وسکنه محلی, در فصل زمستان گوژن‌ها دانیز بارایه می‌بندندو از آنها باد 
می‌کشند. لیکن در آن فصل که من درطالشی بودم. گوزن‌ها رازها کردندکه بجنکل برو ندودر 
فضصل پهار و تابستان از گوزن‌ها بار کشی نمی‌نمایند. در طالش شهری دیدم باسم (خشم) و آن 
شهرامیری داشت موسوم به(داعی). (این شهرمثل بعضی ازشهرهائی که درصفحات قبل ذکرشه 
ودر گیلان بود. امروژوجود ندارد - مادسل بر یوت ) 

دای وقتی شنید که من بشهراو نزديك می‌شوم باستقبالم آمد وقبل از این که واردشهر 
شوم» مقابل پایمگاو ذبح کرد. شهر(خشم) شهری کوچك بود وخانه‌عائی داشت که سقف آنهادا 
پاسفال مفروش کرده بودند وهنکام صرف غذا» گوزن بریان برای من‌آوردند. بعدازصرف‌فتا» 
به(داعی) گفتم چندتن ازمردان نیرومند طا لش را احضار کن تاباآنها پنجه درپئجه بیندازم 
(داعی) اظهار کردای امی اژایز کار خود صرفنظر کن چون اگر تو آنهادا مقهود نماگی چیزی 
بر‌بزرگی تو افزوده نخواهد شد ولی اکر آنها ترا مقهور نمایند سبب سرشکستکی‌من‌میشود 
که چرا مهمان بزر گواد وعزیز من مقهور گردیده است . 

گفعم ای‌نيك‌مرد» منظود من این است‌که خودرا بيازمايم و بدانم آیانیروی من باقی 
مانده یااژبین رفته است. (داعی) دستورداد که دوتن ازمردان نیرومند دابیاه‌دند وآئهاکه 
سینه‌های بر‌جسته ویازوهای سطبرداشتند آمدند. یکی ازآنها, همقدمن بود و دیکری فدری 
کوتاه‌تر. من‌جبه‌ای را که‌در تن داشتم بیرون آدردم که آذادتر باشم و بمردی که همقدمن بوداشاده 


سا 


کردم که نزديك شود . : 

ازاوپر‌سیدم آیا می‌توانی بامن صحبت‌کنی؛ آن مرد بزبان طالشی‌که نوعی از زیان 
فارسی است گفت آدی می‌توانم با توصحبت کنم: گفتم توتصورنکن که من امیرهستم ومرامردی 
همطراز خود تصورنما وتا آنجاکه زوردادی بکوش که پنجه مرا مقهور کنی . بعدپاها داچپ و 
راست گذاشتم و پنج انگشت رادراز کردم وانگشعان آن مر‌ددر انگشت‌های من‌جاگرفت . رسم 
پنجه افکندن این است که یکی ازدوحریف باید دست دیکری راطوری از رت چپ باراست 
خم کند که بمحاذات زانوی اویازانوی حریف برسد ودر آن موقع موجه کي تازانوخ‌شده. 
فقوت ات : 

مردی که بامن مبارژه میکرد میکوشيد تادست مراخمکند ولی از عهده برنیامد ومن 
رفته‌رفته برفشارم افزودم ودست آن مرددرحالی که بشدت نفس میزدخم‌شد تا نزديك زانوی او 
رسیدوغریو ازتماشاچیان که عده‌ای ازسکنه شهر و جمعی ازافران من بودند بر‌خاست. مرد 
طالشی بعداز این که پنجه‌اش رهاشدگفت ای‌امیر» توخیلی زورداری ومن چندسکهة زرباوداد 
و آن می‌دخوشوقت گردید . 

آنگاه خواستم بامرد دیکر پنجه در پنجه بیندازم ولی‌آن مرد گفت ای امیر» زوردفیق 
من‌خیلی بیش ازمن است و تو,چون اودا مقهور کرده‌ای مرا بطورحتم منلوب خواهی نمودمن 
باتوپنجه درپنجه نخواهم انداخت. باوهم چندسکه‌زردادم وهردورا مرخص کردم . 

ازچیزهای دیدنی سرزمین طالش, عبادت بود ازدرخت‌هائی که هريك بیش ازچندب رکه 
طولانی وعریض نداشت, وازبعضی از آنها يك‌خوشه آویخته بود ودرهرخوشه, نزديك بادویست 
یانیصدمیوه سبزر نگ مشاهده‌می‌شدوهريك شبیه‌بود به يك‌خيار پازيك و بمن گفتند که آن‌درخت‌ها 
باسم شجره (موز) خوانده می‌شود وهردردخت؛ یکسال عمردارد و بعداز این که میوه داد خشك 
می‌شود واذبین میرود وسکنه طالش پوست ساقه درخت‌مز بور راباندازه کف دست قطع‌میکرد ند 
ودرزمین میکاشتند ويك‌درخت موزدیگرسبزمی‌شد وبعداژ یکسال میوه میداد . 


چگونه نداد رامسخر کردم 


مدت توقف من درطالش زیاد طول نکشید زیراوقت نداشتم که در آن کشور توقف کنمو 
اگر توقف مینمودم فصل قشون کشی میکذشت ومیخواستم خودرا به‌بنداد برسانم و سرزمینی دا 
که (علاکو) تصرف کرده‌بود تصرف نمایم. اگرازطالش: هستقیم‌بسوی بفنداد میرفتم با کوه‌ها ی 
مواجه میدیم که عبورد از آنها امکات نداشت ومیباید ازطا لش‌بسوی مشرق بر کردم واز کناد 
دریای آبسکون بگنرم وخوددا بقزوین برسانم و یعد. راء‌بفداد داپیش‌بگیرم به(داعی) اهیر 
شهر (خشم) گفتم هرموقع که احتیاج بکمك‌داشت بمن‌مراجمه‌نماید و بداند که من‌بزودی‌یکمکش 
خواهم شتافت واگر نتوانم برای کمك او بیا بمیکی ازسردازانم رایاعده‌ای سر باز یکمك‌اوخواهم 
فرستاد . با اینکه طالش بطورمستقيم دز سرراء‌ماوراء الثهر وخوارژم نبود در آنجا نیزدو برج 
کبوترخانه بوجود آوردم تا بوسیله کبوتی قاصدبا(داعی) ارتباط داشته‌باشم. 

آنگاه قشون سن براءافتاد وازطالش مراچعت کردم ودرطول‌سواحل دریای (آبسگون) 
راه مشرق وجئوب راپیش گرفتم وازمنطفه موسوم به(شفت) گذشتم وعازم قزوین شدم. مسافرت 
هن از( شفت ) تا ( قزوین ) واز آنجا تا کرمانشاهان واز کرمانشاهان تا ساحل رود دجله 
پدون واقه‌ای که قا بلذکن باشد ادامه داشت. درداه من‌چندین شهر وجودداشت وامرا وحکام 
آن بلاد وقتی‌مطلم می‌شدند که من‌نزديك شده‌ام» باستقبا لم‌می آمدند وبانکريم از من‌پذیرالی 
می‌نمودند ومن هيچيك از آنها رامجبود تمی‌نمودم که ازمن میهما نداری‌کنند فقط برای‌قشون 
خود سیورسات میخواستم ومیگفتم که بهای خواربار وعلیقرا عادلانه موب نمایند امرائی 
که در سر داه من بودند اهمیت نداشتنه ودارای‌بضاعت زیادهم نبودند.آنها نمیتوانستندحتی 
یکروذ متحمل هزینه غذا وعلیق قشون من شوند ومنآنهارا مطمئن میکردم که حتی يك ددهم 
برایکان از آنوا نخواهم گرفت‌قط اذ آنها میخواستم که در کشورشان کیوترخانه بوجودبیاودم 
وچند نفر آزمردان من عهده‌دار اداره کیوترخانه‌ها باشند. 

لزومی‌نداشت باً نها بکویم که‌ا گر نسبت‌با دم هاک‌سن‌سوء قصد‌بشودجان ومال آنهاواتباعشان 
هدر است زیرا همهآنها میدانستند که من مردی‌هستم که درمسائل‌مربوط باصول آغماض‌تمیکتم 
و آنهائی که از من اطاعت نمایند آزذار نخواهند دید و لی‌اگرسوء قصد کنند مندوم خواهندشت 
ومن با زنها وفرزندان آنها چون زنها وفرزندان‌کافرحربی رفتارخواهم‌نمود یعنی زنهای آنها 
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را بکنیزی وفرزندانشان را به‌غلامی می‌برم واموالشان دا متصرف میشوم. 

سه‌روز قبل اذ اینکه بشط دجله‌برسم دو طلایه‌جلو فرستادم‌وطلایه مقدم خبرداد که يك 
قشون می‌بیند. منلوم شدکه دربنداد از آمدن من مطلع شده .قشونی رابرای جل وگیری‌اژ من 
فرستاده‌اند . طلایه نتوانست داجع بشماده سربازان قشون خصم بمن اطع بدهند ومن‌بفکی 
افتادم که ازسکنه محلی برای‌جاسوسی استفاده کنم دو نفریکی داسم(ابوسعاده)ودیگری‌موسوم 
به(وجیه الدین) را که هردوعرب بودند. جداگانه پذیرفتم. م‌زبان‌عربی رامیدانم ولی‌باطرز 
قکلم عادی عرب زبا نهای بین‌النهرین آشنا نبودم و بهمین‌جهت‌ازوجوددیلماج استفاده نمودم 
ولی همینکه قدری دربین| لنهرین بسر‌بردم دیگرازدیلماج استفاده نکردم برای اینکه باطرز 
تکلم عادی زبان آشنا شدم وانسان اگرزبان عربی رابداند و لی‌ه رگن يك‌عرب زبان راندیده 
باشه پس از اينکه بکشوری رفت که سکنه آن عرب زبان بودند بزودی بازبان محلی آشنا 
خواهد شد . 

(ابوسعاده) و(و جیه‌الدین) تقبل کردند که بروند وراجع بقشونی که درسرراه من قراد 
گرفته تحقیق کنند و یفهمند که‌شماره‌پیاد گان وسواران آن قشون‌چندنفراست وفرما نده آن کیست 
وساز وبرگک جنگی‌قشون چگونه می‌باشد , من بهر يك از آن پانصددیناردادم و گفتم بعداز 
اينکه اطلاعات موردلزوم راآوردند پا نصددیناردیگر به ]نها خواهم پرداخت هیچ يك از آنها 
ازماموریت دیگری اطلاع نداشت تاهمدست شوند و اطلاعات غیر واقع‌دا بگوش من برسا نند. 

درحالی که دوجاسوس عرب رامامور کسب اطلاع کردم بطلایه مقدم دستور دادم که اگر 
همکن شود دستبردی بقشون خصم‌بن نند وچندتن ازافراد قشون و بخصوص صاحبمثصبان را 
اسیر نمایند که مابتوانیم از آنها داجع به چندوچون قشون دشمن, کسب اطلاع کنیم وهمچنین 
ازاوضاع ارضی هم اطلاع کافی بدست بياوریم. من فقط برای کسب اطلاع ازشماره سربازان 
خصم وسازوب رگ جنکی او, قائل باهمیت نیستم بلکه بشناسائی‌وشم ارضی میدان جنك نیسز 
خیلی اهمیت میدهم وسعی مینمایم بفهمم که درمیدان جنگ چند کوه یاتپه وجود دارد وشماره 
رودخانه ها چند است و میزان آب رودخانه چقدرميباشد و گدارهای رودخانه ( که می‌توان 
ازآنها گذشت) در کبا قرار گرفته است. بهمین جهت ٩‏ سال بمداز آن تاریخ که مدجله‌رسيديم 
در(دمشق) واقع درشام‌به (ابن‌خلدون) که اهل مغرب بود (یمنی اهل کشورهای شمال افریقا 
پشمار میآمد. مادسل بریون) گفتم که يك کتاب راجع بوضع ارضیکشورهای فرب بنویسد که 
در آن» وضع تمام کوهها وتیه هاورودها وجنگلها وشهرها وقصبات وقراء آشکاد باشد بطوری 
که وقتی من آن‌کتاب را میخوانم چنین تصور کنم که درخود کشورهای منرب هستم. (شرح 
بر‌خورد (ابن خلدون) دابا (تیمور لنگ)» چندین سال پیش آقای سعید نفیسی استاددانشگاه 
کویاازمتعن فرانسوی منتشر نموده| ند ودردسترس همه هست» و آن‌شرح از طرف (ابن‌خلدون) 
دانشمند معروف نوشته شده‌است . هترجم) 

شناختن میدان جنك بخصوص برای من که قشونم از سواران متشکل کردید. خیلی 
ضروری است جون پیاده, می‌تواند درهمه جا بجنکد. واذهمه جاعبور نماید. ولی سوار فادد 
نیست که در زمین های ناهموار پیکار کند وازاداضی سنکلاخ بگنرد واز کردنه های ننگه 
عبور نماید. 
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بادی دو بار طلایه مقدم قشون من به قشون خصم دستبردزد اما نتوانست اسیر‌بگیرد و 
سربازان من‌که مبادرت بحمله نمودند بقتل رسیذند. این موشوع نشان میداد که قشون خصم 
دادای يك فرمانده لایق است وحواس جمم دارد ودرقشون او انضباط حکمفرماست وگ رنه 
سربازان من می‌توانستندلااقل يك نفر رااسیر کنند ونزدمن بیاورند چهارروز بمد» ون 
مراجعت کرد و بمن گعت‌قشون خصم دارای یکصدو بیست هن‌ار سرباژ است وپانزده هزاد تن 
ازسر بازان سوآرهستند وفرمانده قشون هم امیر- بفداد میباشد. از ساز وب رگك قشون پرسیدم 
(ابوسعاده) گفت درقشون بعداد دویست ارابه جنگی ودو یست منجنیق دستی قابل حمل وجود 
دارد وسلاح سربازان عبادت است آزشمشیر و نیزه وتیر و کمان و فونك. پرسیدم فوتك چیست؟ 
(ابوسماده) گفت فوئك عبارت است ازيك نی‌بلند ومجوف که در آن میدمند وبا ثیروی نفس» 
يك پیکان کوچك داپسوی خصم پرتاب می‌نمایند وچون پیکان مز‌بور آلوده بزهراست بعد از 
چندروز که ازاصابت پیکان بانسان گذشت پاها سست و آنگاه مفلوج می‌شود. تا آن موقع من‌دد 
جنکها مواچه باارایه جنکی نشده بودم وبرای اولین مرتبه, ارابه های جنکی رایرای پیکار با 
من‌آورده بودند. فوتك هم برای من تازگی داشت واز (ابوسعاده) برسیدم که‌زهرپیکان چیست؟ 
(ابوسعاده) گفت که درمرداب حای طر‌فین روددجله‌حلزون حائی یافت‌میشود و آنهارامیکی ند 
ومیکوبند وشیره آنهادا بیرون میا ور ند ودرمعرض نور آفتاب قرار میدهند تااین که قدری 
غلیظ شود و آن پیکان دابان عصاده غلیظ میا لایند و پیکان زهر] لودمیشودو پعداژاینکه بانسان 
صادم کردپس اژچندروزیاها داسست و آنگاه مفلوی می‌نماید. 

گزارش (وجیه الدین) دومین جاسوس که از طرق من استخدام شده بوده گسزارش 
(ابوسعاده) را تایید کرد و فعلوم شد قشون امیر بفداد یکصدو بیست هراد سر ‌باژ دارد . 
با این که دو کزارش موید یکدیکر بود ؛ من بوسیله طلایه خود نیز داجع به قشون 
خصم تحقیق کردم و طلایه هم خبی داد که شماده سربازان آن از وضوحوا دی 
بیشتن است . 

رای اذپا در آرردن يك خصم قوی. یکی ازدو کاردا بایدکرد. یاباید مستقیم باو 
حبله ور گردید وبا تحمل تلفات سنگین نیروی خصم رانابود کرد یاباید آن رادورزء وازعقب 
خسم سر پدر آوردودرمنطقه‌ای با اوجنکید که .اوضاع واحوال باری مساعدنباشد. من‌برای‌اینکه 
ازمیزان.نیروی خشم‌اطلاع حاصل کنم امر کردم که سرباژان من تظاهر بحمله کنند بدون اینکه 
قصد حمله واقمی راداشته باشند. 

سه دسته ازسربازان من‌که هردسته پنج هزادتن بودند دردو جناح وقلب, تظاهر بحمله 
کردند. درقلب جبهه, منجنیق های خصم‌آن قدر سنگه برسواران من باد یدندکه پیشرفت آنها 
متوقف گردید. خصم در عقب هرمنجنیق» تیه‌ای ازسنکك بوجودآورده‌بود وسربازانش سنکهای 
گران دادست بست میدادند تااین که به منجنیق ها میرسانیدند ودو بازوی منجنیق آزادمیشه 
وسنك برسواران من می‌بازید وهرسنك, يك سواردابقتل می‌رسانید پااز کادمی‌انداخت. دد 
چناحج-راست, ارابه های دشمن بماحمله ورشدند وباید بکویم ارابه های خصم سلاحی‌مهلك‌بود. 
حرارابه باچهار اسب حرکت می‌کرد که دواصب دابه (دیشلی) بسته بودند ودو اسب هم (پان) 
بود وبرای آنها که اصطلاح ارابه رانی دانمی‌دانند می‌گویم که دواسب را که به مال بند ادایه 
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بسته می‌شود اسبهای(دیشلی) می‌خوا نندودو اسبدا که‌درطرفینآ نها قرارمی گیر نداسی‌های (یان) 
نام نهاده‌اند واین دو لنظ تر کی‌است واز کشورما بجاهای دیکررفته است. ۱ 

درطرف داست یکی ازدواسب (یان) وهمچنین دد طرف چپ اسب (یان) دیگر, دو 
محور پیش آمده بودکه درجلوی ارابه بفاصله دورازاسب هاء بشکل يك محورافقی درمیامد 
وروی آن محورپیکان های تیزو بر نده نصب کرده بودند. وقتی ارابه باسرعت بحر کت درمیآمد 
پیکان های‌مز بور که جلوی ارابه, دوراز اسب‌هاقراد داشت اسب هاوسواران ماراسوراخ میکرو 
وبقتل می‌رسانید. بین اسب های ارابه و پیکان ها , يك دیواد چوبی حال بود بطوری که 
تیر‌اندازان ما نمی‌توانستند اسپ های ارابه رابقتل برسانند. رانندگان ارابه هم بوسیله حائل 
دیگر «صونیت داشتند وما نمی‌توانستيم بوسیله تیراندازی آن هاراازپا در آودیم. ارابه های 
آرتش بفداد بااین که سلاحی هولناكك بود يك عیب داشت و آن این بود که زود متوقف می شد 
زیرا پیکان های ارابه درسواران واسب ها فرومیرفت وسوار واسب داء در مقابل ارابه تگاه 
می داشت و در نتیجه يك مان بزرك در سر راه ارابه بوجودمی آمد و نمی گذاشت که 
هپیشرفت نماید. 

آنوقت رانندگان ارابه مجیور بودند که ارایه دا با حر کت قهقرائی ازمانع دور کنند 
تااینکه پیکان هاازبدن سواران ولاشه اسبها خارج شود وازآن پس ارابه می‌توانست مر تبه‌ای 
دیکرحمله ود گردد. 

هنکامی که متوقف می‌شد سوادان من می‌توانستند ازطرفین باسبها حمله ور شوند و 
چهار پایان رابقتل برسانند وارابه رااز حر کت بیندازند. ولی از کاد انداختن ادابه مستلزم 
این بود که ماعده‌ای ازسواران خودرا فدا کنيم تابتوانيیم ارابه رامتوقف نمائیم و آنگاه اسپ 
های ارابه رابهلاکت برسانیم ومن نمی‌خواستم سوادان خوددا برای جنکی که نتیجه‌آن ممکن 
بودبرای من منفی‌باشد فدا کنم. 

درجناح چپ ماء سوارانم هنکامی که بقشون خصم حبله می‌کردند «واجه با تیرب-ازان 
دشمن شدند وطوری تیر, برسوادان من بادیدن کرفت که عدء‌ای ازسواران واسبها دا نابود 
کرد. آذمایشی که از آن حمله تحصیل کردم نشان دادکه خصم قوی است وخودرا برای دفاع 
آماده کرده وا گرمستقيم. بدشمن حمله ورشوم ممکنست قشونم نابود شودولذا تصمی مگرفنم که 
قشون خصم رادودبزنم. ِ : 

من برای دورزدن قشون خصم؛ يك داه پيمائي طولانی رابسوی شمال شرودی داشتم 
تااین که خصم تصورنماید که من ازحمله بیغداد منصرف گردیده, مراجمت کرده ام. بسرداران 
خود گفتم بسربازان اطلاع بدهیدکه خویش دا برای يك داه پیمائی طولانی؛ که دوژ وشب 
ادامه خواهد یافت آماده نمایند. من نحوه این‌داه پیمائی دا گفته‌ام وتکرارش ضروری‌نیست. 
ساعت حر کت رانیمه شب قراردادم ودر آن ساعت, طلایه من تماس خوددا باخصم قطع کرد و 
قشون من براه افتاد وبرای دعایت احتیاط ازشط دجلة فاصله کرفتم ذیرا اگر درساحل دجله 
حر کت میکردم خصم پیوسته قشون مرامیدید. پنج شبانه روزبدون انقطاع راه پیمودیم‌تااین که 
پدیواد (بخت النصر) رسیدیم ودرسنوات بعد که من.به شام (سوریه امروز- مترجم) دفتم و با 
عده‌ای ازعلماء ازجمله باچندتن از کشیش های (نستوری) که زبان یونانی می‌دانتند صحبت 
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کردم راجم بدیوار بخت النص چین‌ها شنیدم. 

(توضیح. نستوری فرفه‌ایست ازدین مسیحی وپیروان آن فرثه (نستوریوس) راکه اهل 
سوریه بود ودرسال 4۲۰ میلادی اسقف قسطنطنیه (استانبول کنونی) شد پیشوای خود میدانند 
وبحت مربوط بماهیت عقیده نستوری هامقصل وخارج از موضوع سر گذشت تیمورلنك است و 
همین قدربه اختصار می‌گوئیم که نستوری هابرای حضرت مسیح قائل بدو شخصیت هستند یکی 
شخصیت بشری ودیگری شخصیت خدائی درصورتیکه کاتوليك هامیگویند که حضرت مسیح 
فقط يك شخصیت دارد ون هم شخصیت مافوق بشری با خ.دائی است و او دا پس خدا 
میدانند - مترجم) 

قبل ازاین که بکوی که کشیش های نستوری بمن چه گفتند باید بنویسم که دیواد 
بخت‌النصر, عبارتست ازدیواری‌که (بخت‌النصر) پادشاه معروف بین دجله وفرات ساخت. يك 
سراین دیواردرطرف مشرق وصل می‌شودبه شط دجله وس‌دیکرش درطرف مفرب وصل به شط 
عر ات می دد لذااین دیوار کشود بین| لنهرین راازشمال جدا می نما ید ومنظور بخت النصر از 
ساختن دیواداین بود که قبایل شمال بین‌النهرین که در کوهها زندگی میکردند نتوانند کشور 
بین‌النهرین رامورد حمله قرار بدهند. 

وقتی من بشام رفتم و با کشیشهای ( نستوری ) صحبت کردم آنها که زبان یونانی را 
میدانتند و تواریخ‌یونان را خوانده بودند بمن گفتند که در قدیم دیوار بخت‌النص را باسم 
دیواد (بابل) میخواندند . در بین‌الثهرین کشوری بود موسوم به (با بل) و پایتخت آن کشورهم 
(بابل) نامداشت وشهر (بابل) کنار شط (فرات) بو نه مثل بنداد که کنار شظ (دجله) است. 

کیشیش‌های نستوری بمن گفتند که درتواریخ یونان خوانده‌اند که‌ایران پادشاهی‌داشت 
پاسم سیروس( که‌من نمی‌دانم‌او کیست زیرا نامش‌ثه درشاهنامه فردوسی میباشد نه‌درهیج يك از 
توازیخ فادسی) وسیروس بطوری که درتواریخ یونان‌نوشته‌شده به(بابل) حمله‌ورشد و از دیواد 
بایل گذشت و پایتخت کشور با بل راگرفت و بهودیان را که در آن شهر اسیر بودئد آژاد کرد. 

برطبقآنچه کشیش‌های نستوری‌براکمن در (بنام) بیان کردند يك مورخ یونانی باسم 
هرودوس(هرودوت- مارسل بریون )در کتاب‌خود نوشته که(سیروس) برای این‌که‌ازدیوار(بابل) 
بگذرد آب رودخانه فرات راکه بشهر (بابل) میرفت بر گردانید (همان کار که‌من‌میخواستم دد 
اصفهان‌بکنم و آب‌رودخانه زاینده‌رابر گردانم) و بمداژاینکه آب‌رودخانه(فرات) بر گردانیده 
شد(سیروس) از مجرای آن رودخانه ازدیواد (بابل) گذشت و آزذشهر دا تسخیر کرد .لیکن 
کشیش‌های نستوری اظهار داشتنه که(هرودوی) یونانی که مورخ‌بوده اشتباه‌کرده‌ودیوار با بل 
همنی_دیواد بختالثصی راک بین‌شطوط دجله و فرات‌ساخته‌شده بادیوارشهر (بابل) اشتباء‌نموده 
وبرای‌این که بتواند نشان‌بدهد که (سیروس) چکونه‌از دیواد (بابل) گذشت. نوشت که(سیروس) 
شط فرات را بر گردانید و ازمجرای خشك آن شط وارد (با بل)شد . 

این‌موضوع بنا بر کفته کهیش‌های (نستوری) صحت‌ندارد چون‌در بالای (با بل)منطقه‌ای 
نبود ونیست که (سیروس) بتواند شط فرات را بر‌گر‌داند و ازمجرای خفك آن شط واردبا بل 
7 شود بلکه (سیروس)از دیوار بخت‌النص که درقدیم موسوم‌بوده به‌دیوار (باپل) عبور نمودوخود 
رابه پایتخت کشور (بابل) رسانید و آن‌د تصرف کرد و شط(فرات) از کنار(بابل)میکنشته‌نه از 
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وسطشهر تا بتوان‌از مجرای خشك آن‌واردشهر گردید . 

( لوضیح_تیمور لنگه درپا نصدو پنج سال‌قبل از این کشور سوریه رااشنال کر‌دو باعده‌ای 
ازدا نشمندان آن کشوراز جمله کشیش‌های خستوری مذا کره‌نمود و خبری‌رانقل می‌کند که‌برای 
ما ایرانیان تا گی‌دارد و مترجم بیمقدار این سر گذشت‌تاامروز ابن موضوعرا نشنیده بودم و 
من‌هم مثل‌دیکران خوانده بودم که سیروس ( کودش) پادشاه مصلح و آزادی‌خواءایران آب شط 
فرات راب گردانید و ازمجرای خشك آن شط واددبا بل شددراین که (بخت‌النصر) که نام‌اصلی 
او ( نبوخدنصر) است دیوادی بین‌دوشط دجله وفرات ساخت؛ تردیدیوجود ندارد ودراینکه 
دیوارمز‌بور باسم (دیوار بخت‌النصر) یا (دیواربابل) خوانده می‌شدباز تردیدی نداریم واينك 
بر‌مورخین و اهل تحقیق‌است که‌این موضوع رادوشن کنند چون‌از نطر تاریخی اهمیت دارد و 
ممکن‌است يك‌اشتباه بزرگك تاریخی اصلاح شود -متر جم) 

وقتی‌من به‌دیواربابل دسیدم آن دیواد؛ ویر ان‌نده‌بود ممهذا قسمت‌هائی اژدیو ارهز بور 
هنوز پابر‌جا بنظ‌میرسید وازءبوريك قشون (در آن‌قسمت‌ها) ممائعت‌میکرد در آنجاداه‌پیمائی 
رامتوقف کردمودستور دادم که برای‌عبور قشون من ارشطدجله و ورودبه دثت‌بینالنهر تن پل 
بساز ند. در بین|لنهرین پلراروی‌مشك‌های بزرك , از پوست کاو میساز ند. بدین‌تر تیب که‌مشك- 
های بزر گهرا که از پوست کاو دوخته می‌شود بوسیله فو تك پراز بادمی کنند ودر شطقر ارهیدهند 
و روی‌آنها تخته میندازند و يك‌پل بوجودمی‌آید . این‌گونه بل‌هارا می‌توان باسرعت‌بوجود 
آورد و لیا کرمشك‌هاسوراخ شود یاباد آن بدررود. پل‌غرق خواهدشد. لذابرای حصول‌اطمینان 
باید پل‌را روی قایق‌های چوبی که مجوف‌است ساخت: ۱ 

سر باژ آن‌من؛ بزودی‌مقداری قایق‌را از اطر اف‌بدست آوردند وروی ]نها الوار انداختنه 
ويك پل بوجود آمد وسواران من درحالی که دها نه‌اس‌هارا گرفته‌ودند از پل گذشتند. بعد از 
عبوراذپل» امر کردم که این‌یلاویر ان کنند تاش عبورسا در [نجاباقی نماند و سپس‌باسرعت 
زیاد راه‌جنوب راپیش گرفتم . اوری سرعت‌حر کت‌قشون من‌زیاد بود که من‌یقین داشتم‌هیچکسی 
نمیتواند ازمن‌بگذرد و خبررسیدن مراباطلاع فر‌مانده قشون پنداد برساند . فقط ممکن بود 
بوسیله کبوتر قاصد خبر حر کت مرابه بنداد بدهند لیکن من دد داه برج های کبوتر- 
خان‌ندیدم. 

من ازاین‌جهت باسرعت سوی‌بنداد میرفتم تااین که امیر آنشهردا غافل‌گير‌نمايم . 
من میدانستم که‌قشون امیر بغداد درساحل شرقی‌دجله قرار گرفته واگرمن بتوانم خودراطوری 
به‌بغداد برسانم که وی غافلگیر شود فرصت نخواهدداشت که قشون خودرا بساحل غربی منتقل 
نماید و جلوی مرابگیرد. انتقال‌یکصدو بیست هزارس باز. بااراپه‌ها و منجنق‌هاووسایل‌دیگر 
ازساحل‌شرقی دجله بساحل غربی‌هدتی وقت میخواهد و تا امیر بغداد قشون‌خودرا بساحل‌غربی 
منتقل کند من( بفداد) دامسخر کرده‌ام وپس‌از تصرف بنداد کلیدبینالنهرین بدست‌من خواهد 
افتاد واز آن پس ازخصومت امیر بنداد بیم‌نخواهم‌داشت ولو قشون‌او از بین نرفته‌باشد. 

اگر لزوم دسترسی بآب‌نمود من‌ازبیا بان هاعس‌کزی بینالنهرین عبورمیکردم تااین 
که‌مردم قشون مراببینند. و لی‌اجبارداشتم ازمنطقه‌ای‌عبور کنم که نزديكدجله باشد ويك‌قشون 
آنهم‌قشونی که‌سواد اسب‌است نمیتواند دوراز منیع آب داء‌پیمای‌کند ذیرااگر سربازان اذنی 
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آبی‌تلف نشوند, اسب‌ها از تشنگی‌خواهند مرد.در ینم فرسنکی بغدادتوقف کردم تااین که‌سر‌بازان 
و اسپها قدری رفم‌خستکی کنند. من‌آمیدو ار بودم که‌امیر بقداد دا افل‌گیر کرده باشم معهذا 
احتمال جنگ‌باقدون اورادر ساحل غربی دجله, از نظرردور نمیببافتم . این‌بود که گفتم‌سر بازان 
واسپ‌ها قدریاستراحت کنند که | گر‌جنگهادر گرفت: بتوانندپیتکار نما یند. 

درحالیکه سربازها خوابیده بودند. طلایه‌خبرداد که از ساحل‌شرقی دجله‌قعونبساحل 
قربی‌منتقل می‌شود ومن امر کردم که سربازان‌را بیداد کنئد و براه‌بيفتيم تااینکه قبل‌از انتقال 
تمام قشون امیر بغداد به ساحل غربی, با آن‌قشون بجنگيم. اگردرنگ میکردم وتمام قشون 
پقداد از ساحل شرقی‌دجله بساحل غربی منتقل میگردید نمیتوانستم واردبقداد شوم. لذابدون 
تخیر مپادرت بحمله نمودم و به‌افس ان‌خود گفتم‌دستور جنگ عبارت‌است‌از محودشمن و تصرف 
بفداد و لی شهر نیاید موردیغما قرادبگیرد مگ بعد اذاین که دستور چپاول ازطرف سن‌صادر 
شود و پس‌از این که‌دستور غارت صادر گردید چهارنوع دکان‌باید ازینمامصون باشد اول جواهر 
صازی دوم شمشیر وختجرسازی سوم دکان‌هائی که‌در آنها ابریشم تابیده میثود یا پارچه‌های 
آبریشمین میبافند وچهارم سراجی. 

هن شنیده بودم که بهترین جواهر ساژان ممالك‌ایران در بفداد هستند وشمشیرسازان 
آنشهر از هترین تیغ سازاد جهان میباشند و پارچه های ابریشمی که در آنجا بافته میشود 
ژیبا است وسراجی بفداد را هیج‌شهر ندارد وچون درهمه‌عمرحامی صنعتکران بوده‌ام تخواسته‌ام 
که صنعتگران آن شهر بر اثر یغما آسیب‌ببینند. طوری فشار سواران من شدید بود که‌نیروثی 
که امیر بقداد بساحل غربی دجله منتقل کرد دد ظرف مدتی کمتر ازیکساعت نابودشد وراه 
پغداد بروی‌ما باز گردید . من قمتی ازنیروی خودرا درساحل‌دجله گذاشتم تاا گر باز امیر بنداد 
نیروی خودرا از ساحل شرقی باحل غربی عنتقل‌نمایه جلوی آنرابگیرند وبابقیه نیروراه 
شهر را پیش کرفتم و‌نکامیکه بسوی شهر میرفتم محفوظات خودرا داچع بینداد که در کتاب 
(ابن‌رسته) و(ابن‌فقیه) و(سعودی) و(مقدسی) و(ادریسی) وسایر مورخین خوانده بودم‌بخا 
آوردم ومتذ کرشدم که در آن روز که من‌قدم بشه بقداد میگذاشتم ششصد وچهل ویکسال از 
بنای آن شهر بدست(المنصور) خلیفه عباحی میگذشت . 

شهر بنداد روزی که من وارد شهر شدم حصار نداشت ولی در گذشته دارای حصار بودو 
(علاکو) ازفرژندان (چنگیز) درسال ۵ "(هجری قمری - نویسنده) حصاد بندادراویر ان کرد 
وآخرین خلیقه عباسی دا کشت. هن میدانستم که نام اول بغداد شهر(مدود) بود یعنی‌شهری که 
ما نند دایره است و آن‌شهر را المنصورخلیفه عباسر درسال۱45 هجری قمری ساخت و آنه شهر 
دارای چهاردرواژه بود به‌اسامی‌درواژه بصره_ درواژه کوفه_ دروازه شام - درواژه‌خراسان. 

بعد ازالمتصور شهر (مدود) توسعه یافت وموسوم به‌بفداد گردید و گورستان شهررا دد 
طرف مقرب قراد دادند وقبرستان درموضی‌قرار گرفت که شط دجله از دوطرف آنرا احاطه 
می‌نمود وایرا نیان گورستان مزبوردا ( کاظمین) خواندندبرای این که‌دو بزازدالاصپزین دی 
(علیها لسلام - عترجم) به اسم( کاظم) در آنجا مدفون هستند. 

(بفداد) دا شهرقصرها میخوانند ومن تا روزی که شهر بغداد داندیده بودم یواسم 

شهر قصر‌ها دا درنظر مجسم نمایم . وقتی داردبندادشدم وبريك بلندی‌قراد گر فتم دیدم تا چشم 

-۱۷۴- 


کار میکند دردوطرف دجله .قصر وجوددارد وقصرهای مزبور در دوره خلافت عباسیان ساخعه 
شده وبفداد دردوره‌خلافت"فباسیان مدت‌پا نصد ویازده سال پایتخت کشورهای اسلامی‌بود . 

(توضیح - تیمورلنگ اشتباه میکنه ودردور؛ خلافت عیاسیان» مدتی شهر سامره 
پایتخت خلفای‌عباسی بود لیکن این اشتباه را بایدیر( تیمور لنگك) بخشید مادسل بر یون). 

هر والی ازهرحکومت که مراجمت میکید.در بفداديك قصرمیساخت وقصرمزبور به 
فرز ندا نش میرسید و آنقدر در بفداد دردوطرف دجله قصر ساخته شد تا اینکه قصور بندادبه 
خرابه های شهرمدائن‌رسیدو بین خرابه‌های مدائن وبنداد هفت فرسنگه فاصله است وقسمتی‌از 
مصا لح‌ساختمان که درقصور بغداد بکاررفت ازخرابه‌های مدائن بدست می‌آمدمن آن خرابه‌ها را 
دیده‌ام و آثار عمارات‌قدیمی‌شهر بنداد تاامی‌وزهست . 

حريك از قصر‌های بنداد بيك دنك است ودرطلوع[فتاب باهنکام غروب وقتی از بالای 
يك بلندی منظره قصور شهراز نظر میکذرد شبیه به‌جواهر رنکار نگک‌جلوه مینماید. در بمضی 
از قصی‌ها سنکهای مرمرسفیدیا کلی‌رنگه بکاررفته و آن‌سنکها ازعراقعجم وفادس و کرمان‌ویزد 
به بین| لنهر ین آورده ودرعمارات توانگر ان کار گذ اشته| ند. 

هس آذاین که واردبفداد شدم» بسر بازان گفتم که استراحت‌نمایند. من‌مید | نستم كته‌يك 
قشون درساحل شرقی . دجله وجوددارد وممکن است که بین ما و آن‌قشون جنگی‌سخت‌دد بگیرد 
وسربازان من که براثرداه‌پیماگی طولانی‌خسته شده‌اند بایداستراحت‌نمایند تا بعوا نندجلوی آن 
قشون دابگیر ند. من‌نمیکذاشتم که قشون امیر بفداد از ساحل شرقی‌خود دابساحل غر بی‌دجله 
برساند و لی ممکن‌بود که آن مردهم مباددت بکاری چون‌کار من بکند ودرطول‌دجله بالا برود 
یا داه پائین داپیش بگیرد و پس‌از اینکه خودرا از من‌دوددید قشون دا ازساحل‌شرقی‌ساحل 
غربی منتةل نماید و آنگاه بمن‌دربنداد حمله‌ورشود. این بود که ضرودی میدانستم سربازانم 
استر احت کنند کها گر جنگت دیگری‌در گر فت بتواند خصمرادور نما بند. 

گفتم که من‌قسمتی از سربازان خودرا کناردجله گماشتم تا نگذادند امیر بفدادازدجله 
عبور نماید وخودرا بساحل‌غربی برساند فرماندمی آن‌دسته ازقشون مرا خردی باس(قرء کوز) 
برعهده داشت واومردی‌بود کوتاه‌قد وچهارشانه ودر آغارچون سر بازعادی واد دخدست‌من‌فد 
ومن چون درجنکها برشادت او پی‌بردم بررتبه‌اش‌افزودم . (قره گوز) که موفقیت وثروت‌خود 
خود را می‌دون من بودنسبت بمن خیلی ابراز وفاداری میکرد ومیدانستم حاضراست کههر 
لحظه که من‌بکويم جانش‌رافدای من کند . من‌در بغداد بودم که ازطرف(قره گوز) یمن خبردرسیده 
که بین نیروی اووسواران خصم يك جنگ سخت‌درگرفته و بمن‌توصیه میکرد که مواظب‌او باشم 
واگر بتوانم باو كمك کنم. : 

(قره کوز) وسوادانش‌درمفرب دجله‌بودند وقغون امیربفداد در مشرق رودخانه ومعلوم 
شد که امیر بنداد توانسته سواران خودرااز آب بکنراندو بساحل‌غربی دجله‌برسد چون امیر بفداد 
سواران خود دا از آب‌گذرانیه و وارد ساحل غر‌بی شد بعید نبودکه همان موقع پل سازی‌دا 
را شروع کرده باشد تا اینکه تمام قشون خود را ازدجله بگذراند من میدانستم که امیر «غفاو --.. 
پانزده هزار سوار دارد ولابدآنها را درطول دودخانه بالابرده ودرموضمی که بچشم فره کوز 
نرسیده سوادان دا از دودخانه گذرانده‌است. من دریافتم که آب دجله زیاد است د امیر بفداد 
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نمیتوانته سواران خود را ار آب بگذراند واگر آن‌کاد امکان میداشت من سوارائم راازدجله 
میگذراتیدم ومجبور نمیشدم که پل بسازم . 

اسب‌با ايشکه شناگراست نمیتواند ازآب های زیاد وسریع عبورکند و آب اوراخواهد 
بردبعد بخود گفتم که امیر بفداد با همان وسیله آژدجله گذشته که من گذشته‌ام یمنی پل‌ساخته و 
وسوارانش راازروی آن‌گذرانيده واينك که سوارانش پما حمله می‌کنند پیاد کا نش مشغول‌عبور 
از پل حستند :اآنان نیز بما حمله نمایند . 

پس از اینکه وارد بفداد شدم برای احتیاط عده‌ای کثیر ازخ-ویشاو ندان امیر بتداد 
واقربای افسران او را اسیر ومحبوس کردم تا اين که بعنوانگر و گان داشته باشم وقبل آذاین 
که برای کمك قره کوز براه بیفتم برایش پینام فرستادم که به امیر بغداد اطلاع بدعد که هر گاه 
حمله راموقف نلمایه تمام خویشاو ندان اووافسرانشر؛ خواهم کشت. بعد از آن پیام سفیدمهره 
را بصدا «ر آوردند تا سر‌یازان اژ خواب بیدار شوند و بجنگ برویم دربین اسیران دو پسرو 
وسه دختر خود امیربنداد بودند ویسران‌ودختران افس‌ان وی یافت می‌شدند واگر امیربنداد 
بحبله ادامه میداد من تمام آنها را مقابل چشم وی‌و افسرانش بقتل میرسانیدم وقتی امیر 
بنداد شنید که هرگاه حمله‌اش ادامه داشته باشد من تمام خویشاو ندان وی دا خواهم کشت 
ست شد و افسرانش نیز مست گردیدند و اآمیر بغداد نماینده ای نزد قره گوز فرستاد که 
واجم بصلم مذا کره نمایند هن مدا کره مر بوط بصلح را به قره کوز واگذاشتم وخود مواظب 
شهرشدم زیرابعید نبود که مذا کره مر بوط بسلح دامی‌باشد برای فریب دادن ما وحمله‌نا گهاتی 
ازيك جهت دیگر به شهر . 

اما درعین این که مواظب شهر بودم ودقت داشتم که غافلگیر نشویم میدانستم که خصم 
را ثبایه طوری نا امیدکرد که اذفرط یأس دست اژهمه چیزحتی فرزندات خودبکشدومباددت 
بحمله نماید . من بوسیله قره گوز به امیر بفداد گفتم‌برای اینکه صلح برقرار شود وی میباید 
سربازان خود دا مرخ ومتفرق نماید وپس از اینکه سربازانش متفرق گردیدند ومن یقین 
حاصل نمودم که وی دیگرار تش نداردگرو گان ها را آزاد خواهم کردکه بوی وافسرانشملحق 
گردند وآتگاه راجم به سای شرافط صلح که جنبه ما لی دارد صحیت خواهیم نمود. 

امیر بفداد پیغام فرستاد من حاضرمارتش خود دا مرخص ومتفرق کنم مشروط براینکه 
بدانم مال وجان سکنه بنداد مصون خواهد ماند من جواب دادم اکر تو وسکنه بقداد حاضر 
پاشید بمن‌باج بدهید نه فقط مال وجان‌سکنه بفداد ممون خواهد بود بلکه من ازاین شهرعیروم 
وتوهمچنان امین بنداد خواهی‌بودوسلطنت خویش را حفظ خواهی نمود. امیریفداد پرسیدآیا 
ممکن است بدانم خراجی که از من و سکنه شهر میخواهی چقدر است گفتم من ازشما , باج 
عادله دریاقت میکنم وفقط بدریافت نیمی‌ازموجودی زر وسیم شما اکتفا مینمایم و نیمی‌دیگر 
از موجودی ژروسیم مال خودتان وچشم بجواهر این شهر ندوخته‌ام وهر کس هرقدر جواهر 
دارد اذخود او باشد . 

هن میدانستم که تقویم موجودی زروسیم امیر بفداد وسکنه شهر مشکل است دقتی مردم 
بدانند که باید نیمی ازموجودی زروسيم خود را بابت خراج بد‌هند داداگی خویش راپنهان 
میثمایندوباید باقهر وشکنجه ]نها دا واداد کرد که بسکویند زر وسیم را در کجا پنهان ترده| ند 
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این بود که‌بشرط کلی اکتفا کردم تابعد وارد جز گیات شوم. امیر بنداد پرسید ب‌دازاینکه باج 
داگرفتی چه خواهی کرد ؟ گفتعم پس از اينکه باج دا گرفتم سلطنت بفداد دا بتووامیگذارم 
واذاین شهرمیروم امیر پرسید ضامن اجرای این تعهد چیست واگر توبتمهد خود عمل‌نکروی 
دمن ارتش خودرامررخص نمودم چه میتوأنم‌بکنم گفتم من‌به‌قر آن که نزد من محترمترینومقدس 
ترین چیزها استوآنراددسینه دآرسوکند یادم‌نمایم که اکر تو ارتش خود را متفرقومرخس 
کنی گرو گانهارا آزاد نمایم وهر گاه تو وسکنه بفدادنیمی از زد وسیم خود دا بمن بدهید من‌از 
غادت‌این شهر منصرف می‌شوم وبا قشون خود ازاینجا میروم وسلطنت بفداد دابتو وامیکذارم . 
۱ ای که سر گذشت مرا می‌خوانی بدان که یکی ازواجمات سلطنت اینست که وقتی يك 
سلطان مقهورامان خواست وحاضرشد باج‌بدهد باید سلطنتش‌را بخود او واگذار کرد بخصوص 
در کشورها ئیکه خانواده سلطنتی سوابق عتبق دارد. چون اگريك پادشاه فات حاضی نشود بيك 
سلطان مقهور که موافقت می‌نماید پاچ بپردازد ۰ امان بدهد برای‌خود اشکالات بزرك تولید 
خواهد کرد ویکی‌ازاشکالات مز بورایناست که بایدپیوسته در کشوری که پادشاهش مقهور گردیده 
يك قشون بزرك نگاه دارد وهزینه آن قشون‌را ازخزانه خود بیردازد زیرااگر همواره يك 
قشون بزرك نگاه ندارد سلطان مقهور بامردمی که نسبت باوو فادارهستند خواهند شودید .اشکال 
دیگر اینست که درهر کشور آ ئین ورسمی مخصوص حکمفرماست و سلطان فاتح اگربه سلطان 
مقهورامان ندهد باید سم و آئین خودرا بر کشورهتهورتحمیل نمایدواین همکاری است‌دشوار 
ءوایجاد زحمات زیاد میکند چون دسم و آئین‌سکنه يك کشوددا درظرف یکصد سال هم‌نمیتوان 
اذ بین برد تاچه رسدباینکه بخواهند درظرف چند هفته یاچند ماه ازبین ببر ند . 

يك سلطان فاتم از کشورمقهورغیر از یاج چیزدیگر نمیخواهد و چه بهتر آ نکه آن‌باجرا 
خود سلطان مغلوب بیردازد نه‌اینکه پادشاه فأنح‌باقشون خود بزودازمردم بکیرد . اگر يك 
پادشاه فاتی به‌پادشاه حفلوب‌امان بدهد وموافقت نمایدکه وی هم‌چنان پادشاه باشد تمام‌مزایای 
تصرف يك کشورزا بدست خواهد آوردبدونآ نکه‌مضار آن‌راتحمل نماید ودرجهان‌ویرابعنوان 
تاج‌بخش خواهند شناخت و پادشاه مغلوب ازوی ممنون خواهد شد واعقاب اوهم ازپادشاه 
فاتم ممنون خواهند گردید . بخصوص هنکامی که پادشاه‌متلوب يك مرد بالیاقت است‌باید باو 
امان‌داد وویرا برسلطنتابقا کرد تااینکه درصد‌دشورش برنیاید . 

من آمیر بندادرامردیلایق تشخیص داده بودم وصلاح‌را در آن‌میدانستم که‌وی‌رابررساطنت 
ابقا کنم وبعد ازدریافت باج از بفداد بروم وراه فادی‌دا پیش بگیرم وسزای سلطان فارس‌را 
که مود ناسا گفته بود دردستش بگذ‌ارم . امیر بفداد قشون خودراکه قسمتی از نان‌ازعشایر 
شمال بین‌النهرین بودند مزخص نمودوعشایرمز بوربوطن خود باز گشتند . 

من پس آذاین که دانستم امیر بغداد دیگرقشون ندارد گرو گان‌هادا آزاد نهودم ودو 
پسروسه دختررآمیر بنداد به‌پدرپیوستندو گرو گان‌های دیگر نیزبافسران امیر بفداد ملحق شدنه 
و آنوقت نوبت‌پرداخت باي‌رسید. من‌چهارصنمت‌جواهر فروش_شمشیرساز- ابر یشم‌بافسسراج را 
از پرداخت باج معاف کردم و بامیر دنداد که تا آ نموقع با لمواجهه وی‌را ندیده بودم گفتم که نیمی 
. آززددهيم سکنه‌بندادرا از آنها بگین د و پمن‌بدهد ودز آغازهم‌خود او نیمی اززروسیم‌خزانه‌اش‌را 
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یمن بپرداژد . 1 
من اژاین جهت خود امی بندادرا ماموردریافت باج ازمردم کردم که میدانستم‌اوهمه‌را 
می‌شناسد ومیداند که میزان ثروت هر کس چه اندازه‌است . و لی‌من وافسرائم سکنه بغدادرا 
نمیث اختیم وازمیزان دادائی آنها اطلاع نداشتیم . درهرشهر کسانی حستند که يك‌جوسیم و 
ژر ندار ند ومن اذآنها چیزی نمیخواستم . شاید دربنداد کسانی بودند که باغ وطاحونه‌وزورق 
,داشعد اما در کیسهآ نهاسیم‌وزریافت نمی‌شد . بازمن از آنها چیزی ثمیخواستم زیر‌انه‌میخواستم 
باغبا نی کنم نه طاحونه‌داری .خزانه امیر‌بنداد دارای دستك وطومار بود و موجودی خزانه‌را 
نمیتوانستند پنهان نمایند و امیر بقداد باصداقت نیمی اززروسیم خزانه‌را بمن‌پرداخت. 
و لی‌موجودی زروسیمسکن محلی ,طوریکه گفتم‌معلوم نبود. و بطور حتم‌مردم‌بندادداداثی 
خود دا پنهان میکردند تا اينکه مجبور نباشند نیمی ازژروسی‌خود دا بدهند و من مجبود 
میشدم که سربازان خود را مامور شکنجه آنها نمایم تا اینکه‌بگویندچقدر طلا و نقره دادند 
وزروسیم آنها در کجاست . آن‌کار علاوه براینکه مدتی طول‌میکذید ممکن‌بود که‌نتیجه مطلوب 
۳ ندهد و کسانی شکنجهرا تحمل نمایند و لی‌محل‌پنهان کردن زروسیم خودرا بروز ندهند, لذا 
پيشنهاد امیر بنداد دا مشع‌براین که خود او, میزانی‌برای‌پرداخت زروسیم مردم تعیین‌نماید 
پذیر فتم چون متوجه شدم رای که او نشان میدهد سهل‌تر است وبهتر به نتیجه میرسد . من در 
عمر خود شهرهای بسیاررا با خالگ یکسان کردم وطوری آن بلاد دا ویران نمودم که میدانم 
تا جهان باقی است آباد نخواهد شد. هن درعمرخود کرورها از سکته بلاد مغلوب را اذ دم 
ثیغ گذرانیدم و از کله‌های مقتو لین منار‌ها ساختم . وقتی فرمان قتل عام را در يك شهرصادر 
میکردم تمام کوچه‌ها و بازادهای شهراز خون مقتولین ارفوانی میشد ولی وقتی مردم يك شهر 
بدون مقاومت امان میخواستند. آنها رانمیآزردم بخصوص اگر معدین بدین اسلام بودند. 
مردی چون من که شرق و غرب جهان , از بیم تیغ او میکریزد بایدد در موقع لزوم 
نظر‌بلند باشد و از جزئیات صرفنظر کند تا بتواند نتایج بهثر بگیرد. ممکن بود که‌من‌خش 
ماه یایکال خود را دربنداد معطل‌کنم تا اینکه يكايك سکنه شهرمورد تحقیق وشکنجه‌قرار 
بکیر‌ند وموجودی زروسیم خودرا بروذز بدهند ولی‌از يك نتیجه بز رکه که تصرف خزینه‌سلطان 
فارس بود باژمیماندم و من میخواستم که در همان سال با لااقل در بهار سال بعد , خود دا 
بفارس برسانم‌وبه شاه منصورمظفری پادشاه فارس نشان بدهم که بمن‌نمی توان دنام داد . 
یکروز از طرف امیر بغدادبمن اطلاع داده شدکه کار دریافت خراج ازسکنه شهرخاتمه 
بافت و دیگ رکسی وجود ندارد که بتوان از اوزروسیم گرفت . ور آن روز معلوم شد که‌پا نصد 
و پنجاه هزار ,مثقال زد و دو کروزه دویست هزار مثقال سیم از طرف امیر بفداد بما تحویل 
داده شده است . قسمتی از زر وسیم مسکوله بود وقسمتی دیکی_وسایل زیئت و ظروف و چون 
غنا خوردن در ظروف طلا و نقر» حرام است من امررکردم که تمام ظروف نقره وطلا رآ؟ذذب 
کنند وسکه بز نند . ۱ 
( توضیح - خراجی‌که تیمور لنگه ازبنداد گرفت باتوجه باین که درقدیم طلامثل‌امروز 
فراوان‌نبود زیا ‌بنظرمیرسید ولی اگر بجای‌بانصدو پنجاء زار معقال زر بکوئیم پا نصدوپنجاه 
-۱۷۸- ۱ 


حزار دیناد متوجه می‌شویم که خراج من‌بور خیلی زیاد نبوده وسکه‌های طلای يك ذیناری دد 
قدیم يك مثقال وزن داشته است سمترجم ) بعداز اینکه از امردریافت با فارغ شدیم , من 
عزم کردم که از بغداد بروم وامیر بغداد از من دعوت کرد ئً در ضیافتی که میدهد شر کت 
ای : ۱ 
من دعوتش رآپذیرفتم و باعده‌ای آزملازمان خود له (قره کوز) بغنیافت امیربفداد 
دفتم وبعدازاینکه طعام خورده شدعده‌ای از کنیزان زیبای عرب وارد مجلس شدنه و باآهنك ۱ 
رباب وعودوچنگ. شروع بر قصیدن کردند . 
من بامیر بفداد گفتم آیااین زن‌ها رابرای خوش کار نی خود 11 مجلس فراخوانده‌ای 
پابرای خوشکذدانی‌من. امیربفداد گفت من‌آنها دا فسراخواندم تابتوخوش بکذرد وهريك از" 
از آنها راهم ته بخواهی از آن‌تواست. گفتم من‌هيچيك ازآنها را نمیخواهم وب نها بکو کهازاین 
محفل بروند چون من میل بدیداد رقاصان وشنیدن صدای عودور باب وچنك ندارم . 
آمیر بفداد حیرت کرد و گفت ای‌امین تیمود بزر که آیا توازشنیدن نغمه‌های دلیذین نفربت 
داری و نمیخواهی کنیزان زیباروداببینی واذرقص آنها لذت ببری؛ گفتم نه‌من توبه کرده‌ام که 
هر گزخویش راب لهوولمب مشنول فکنم وازروزی که توبه نمودم تاامروز, به‌عهد خود استواز 
بودم وتوبه‌ام رانخواهم شکست و امیدوارم تاروزی که زنده هستم توبه خودرا نشکنم . 
آمیر بندا ددستورداد که کنیز انبر قاص از آن محفل برو ندو بعدازساعتی‌من‌هم‌خواستم‌بروم. 
هنگامرفتن» يك‌طبق کهاز طلاسا خته‌شده بود به‌مجلس آورد ندومن دیدم که‌مقداری‌جواهردر آن‌است 3 
۰ آمیر بفداد گفت که که‌من این‌جواهردا برسم‌یاد کار بت پیشکشی‌میکنمو امیداورم که آنر | ازمن‌بیذ یری 
و این‌جواهری است که‌من ازخزانه‌خودبرداشته‌ام. من‌جواهر دا پذیر فتمو لی‌طبق‌طلارا قبول‌نکردم 
وامیر بنداد: باخوشدلی آزمن جداشد وبمن گفت هرموقع توبسمت میهمان ببنداد بیائی‌مامقدم. 
تورا گرامی خواهیم داشت. چون سربازان من درشهر بغداد مبادرت به‌غارت نکرده بودند غن 
مقداری‌از زروسیمرا که‌از بغدادیان گر فته بودم بین اضران وسربازان خودتقسیم کردم. درفصل 
هائیزاز بنداد مراجمت نمودم وروزی که از آن شهربرمیکه‌تم امیربنداد و یسانش وعده‌ای از *. 
وجو‌شهر تاپنج فرسنگگ مر بدرقه کردند. من‌میخواستم خودرا پفازس برسانمو برای وصول‌باً تا 
میباید بکرما نشاه برسم. ( کلمه کرما نشاه, قلب کلمه ( کرمیسین) یا(قره‌میسین) است وددقدیم 
کرما نشاء دا کرمیسین .میخوانهند ومایز ای ای که درنظرخوانندگان تقیل یاید سم نش 
عی نویسیم-هتر جم) 
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عبور از گردنه باتاق ورسیدن بفادس 


هنگامی که بسوی کرما نشاه‌میر فتم» و ارد کرد نه‌ای موسوم به (پاتاق) شدم ودر آ نجاطلایه‌ام 
خبرداد که عده‌ای کفیرسوار وپیاده اطراف گرد نه ستند وممکن‌است سرخصومت داشته باشند. 
هر به‌طلانه دستوردادم که تحقیق نماید آنها که هستند وبرای چه‌در [ تجا مستقر شد»ا ند. طللابه 
جواب داد آ نها عده‌ای ازءشایر کشور کرما نشاه هستند ومیگویند اطلاع دار ن که آمیر تیمور با 
بارهای زروسیم از بنداد مراجمت کرده واظهاد میدارند اگرمیخواهد جان سلامت ببردزرو 
سیمی راکه از بقداد آورده بدهد واژاینجا. بگذرد . 

زروسیمی که من از بقداد آورده بودم زیادنبود وشهرت آن‌بیش‌از خودطلاو نقرء‌اهمیت 
داشت. و لیا گر فقط يكمفقال طلاو نقره‌می آوردم باژرضایت نمیدادم عشایر کرما نشاه ازمن‌بگیر ند 
تابگذ‌ار ند من از آن‌گردنه عبور نمایم . 

گردنه (پاتاق) بطوری که من‌دیدم مکانی است که اگر اطرافش دا بگیرند يك‌قشون» 
نمیتواند از آن عبور کند مکرباتحمل تلفات سنگین. چون‌علاو» براین که می‌توان ازدوطرف 
آن قشون دابه‌تیر بست وضع گردنه طوریست که می‌توان روی قشونی که از آنجا عبورمیکندسنك 
بارید و کافی است که عده‌ای دردوطرف گردنه‌قراربگیر ند وسنگها رااز کوه جدا کنند و برفرق 
سر باز ان‌سواریا پیاده که‌از گرد نه عبورمی ها بند ببار ند وهمه‌یاعده کثیری‌از آ نها دا بقتل‌برسانند 
این بود که من دستور مراجعت دادم ولی عقب‌دادقشون من اطلاع دادم که هبداء گردنه هم کهما 
از[ نجا گذشته بودیم ازطرف عشایر اشغال شده است . 

درمیدان جنگ وقتی چاره متحص بفرد شد درنکگ نباید کرد بلکه باید باستقبالسرگه 
رفت . مرد ترسو هزاربادمیمیرد ومرد دلیر فقط یکبار کشته میشود ودد ذندگی هر کس‌م رکه 
يك واقعه حتمی است و حتی پیفمبران که بند گان خاص خدا هستند هیمیر‌ند تا چه رسد بما 
که بندگان عادی خدا هتتیم : 

من ازروزی که به عقل رسیدم؛ درمیدان جنگ هگن ماآل اندیشی را از دست ندادم 
و لی وقتی مشاهده کردم که چاره منحصر بفرد است به پیشواز مرگ رفتم.در آنروز هم خود دا 
برای ع رکه آهاده نمودم وبا سرعت خفتان پوشیدم وخود برسر نهادم وبه غلام خود گفتم ده 
شمشیر سبك وپهن مراکه از بهترین شمشیرهات آبداده (چاج) است بیاآورد (چاچ. شهری 
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بود در ماوراء النهر که امروز موسوم است به تاشکند - معرجنم) 

آن قسمت از سواران راکه خفتان وخود: داشتند دو قسمت کردم وقسمتی را مأمور 
نمودم که در مبذاء گردنه که ما از آنجا گذشته بودیم با عشایر بجنکند . من‌آنها را جلودار .. 
قشون کردم و گفتم چون‌رو ین تن‌هستندجلو بزو ندوزاه دا بکشایند وسواران‌دیکردردر قفای آنها 
بگذر ندخود من هم‌فرما ندهی‌دسته‌ای ازسواران‌رو ین تن‌دا که میباید به مخر گردنه حمله ور 
شو ند برعهده گر فتم و اندرز دادم کة اگر کشته شوم (قره گوز) بجای من فرما ندهی سواران را 
بر عهده بگیرد و قشون دا از گردنه پاتاق بگنداند بین دو دسته از قشون که یکی میبایدبه 
مبداءگردنه حمله‌ور شودودیگری به مخرح آن رابطه دائمی برقرار نمودم که درصورت‌شروزت 
هردسته آزدسته دیکن كمك بگیرد و گفتم که همیشکه یکی ازدو دسته زاه را کشودمه دسته‌دیکر 
خبر بدهد که دست ازجنگت بکشد وازآن داه بسکذرد چون منظور من این بود که راه گشوده 
شود وقشون من از آن عبورنماید ومن نمیخواستم سواران خود دا درجنگه با عشای رکرما نشاء 
بکششس بدهم . 

وقتی سواران دوئین تن خفتان در بر کردند ومغفر برس‌نهادند فرماندهی آن دسته از 
سواران را که می‌باید بمخرح گردنه (بسوی عراق عجم) حمله‌ور شوند برعهده گرفت و بحرکت 
در آمدیم. بسواران‌خود گفته بودم که باید با سرعت از آن‌گردنه گذشت تا اینکه بعد از خروج 
از آنجا بتوانيم گردنه را دودبزنیم و کسانی داکه در ارتفاعات هستند دور کنیم و راء رابرای 
عبور قشون بگشائيم . وقتی دیدم که عده‌ای از سواران عشایر درمخرج گرد نه حضور دارند و 
میخواهند ازعبور ما ممانعت نمایند سیاد خوشوقت گردیدم چون حضور سواران مز‌بور در 
آنجا سبب می‌شد که آنهائی که در ارتفاعات بودند از سنگه بادیدن خوددادی نمایند چونمی- 
دانستند اگرسنگه ببار ند دوستان خود آنها بقتل خواهند دسید من برای اینکه دست ها را 
آذاد کنم عنان اسپ دا پر گردن انداختم و دو شمشیر سبك و پهن دا بدو دست گرفتم و 
ر کاب کشیدم . ۱ ۱ 

ددطرفین‌من» سوادان دوئین تن با همان سرعت اسب می تاختند تا اینکه به خسم 
دسیدیم ومن ازچپ و داست شمشیر انداختم . عشایر کرمانشاه حفاظ نداشتند وفاقد منفر و 
و خفتان بودند وشمشیر های برنده من‌که با دست بهترین صنمتگران چاچ ساخته شده بود 
طوری دربدن‌آنها فرو میرفت که گوثی در آب فرو میرود: چندین ضربت شمشیر ونیزه برمن 
فرود آمد ولی اثری نکرد زیرا مثفر وخفتان مرا بخوبی حفظ می‌نمود . عشایر کرمانشاه با 
اینکه لباس آهنین نداشتند مقابل ما پایداری دلیرانه میکردند و من متوجه شدم که بایدآنها 
دا بقتل رسانید تا بتوان راه راکشود وبا سرعت وشدت شمشیرزدم. 

دو دست من مانند دوپای نساج که با استقلال در کار گاه پارچه کار میکند , با استقلال 
شمشیر می‌زد و مثل این بود که دو دست من از اداده دونفر پیروی می نماید . هرزمان که 
من در میدان‌جنگه با دو دست شمشیر یا تبر مین‌نم برروان (سمرطرخان) معلم شمشیر بازی 
خود درود می‌فرستم :زیر| او بود که مرا طودی تربیت کرد وپرورش داد که بتوانمدو دست 
دا در میدان جنک بکار اندازم . (سمر طرخان) مدتی است از این دنیا دفته و لي پسر‌انش 
مورد حمایت من هستند ودردستگاه سلطنت من دارای منصب می‌باشند چون از واجپات‌بزرگی 
این است که دقتی پدری خدمتگذار صدیق شد پس از مر کش فرزندان وی مورد جمایت‌قرار 
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بگیر ند ودارای منصب وحرمت شوند 

عنان اسپ. در گردنم بود و اسب را پا رکب هدایت: میکردم ووقتی می‌خواستم توقف 
کتومن را بطرف عقب می‌کردم. طوری ازمشاهده فوران خون بهیجان آمده بودمکه پندارعه 
بال در آورده‌ام ودر آسمانها پرواز می‌نمایم: من در آن موقع نیروئی مافوق نیروی بشری دا 
در بازوان خود احساس میکردم وبمن القاء می‌شد که قبل ار من مردی وجود نداشته که‌ما ند 
هن نیر ومند با شدو بعدازمن مردی بوجود تخواهد آعد که بعواند مثل هن شمشیر 4 بر بز‌ند و پیکار کند 
وضربات شمشیر او شاهر گه‌ها زا قلی تایه اسب طوران خرن ود منه جات حن وم وم 
ازخون دنگین بود ومن دردل بخود میبالیدم که ازسرتاپا بارنک لاله‌های ارغوانی بهاردمزین 
شده‌ام. اگردر آن موقع یکصد دستم پهلوان زابلستان را مقابل خود میدیدم بقتل میرساندم 
ومیدانستم که هیچ پهلوان شمشیرزن یارای مقابله با مراندارد. طوری گرم‌پیکار بودم که‌هرگاه 
تمام بندهای بدن مرا يكايك جدا میکردند احساس کوچکترین درد نمی‌نمودم و آنچنان‌خویش 
را توانا میافت که هررگاه یکصد هزارسوار مقا بل من بود می‌توانستم ازوسط آن‌ها بکندم» از 
قرط سر‌مستی بانك زدم ای خورشید درخشنده شاهد باش که دلیرتر ازمن دد دنیا وجود 
نداشته است . 

یکوقت متوجه شدم که مقابل من‌کسی نیست. تمام سوارانی که درمقابل من ومردانم 
بودند بقتل دسیدندیا گر پختند وراه گردنه‌پاتاق کشوده شد. وقعی راه باز گردید من‌اندوهگین 
شدم ژیرا دریافت م که جنگ خانمه بافت ومن دیکر فوران خون دا ازرگهای بریده نخواهم 
دید ولعره جنگجویان شمشیر خورده را نخواهم شنید. من میخواستم آن جنگ ادامه داشته 
باشد ومن هثرنماگی دا ادامه بدهم نه برای اینکه دیکران راازدلیری خویش قرین ۰عیرت 
و تصین کنم بلّهه‌برای اینکه خودکسب لفت‌نمايم. 

من درشگفت مکه می‌پرستان که خود دا دا نوشیدن جام می‌مست میکنند چرا شمشیر بدست 
نمی گیر ند و برای خونر ینزی وادد میدان کارژار نمی‌شوند تا-بدانندکه مستی ناشی ازچنکه 
یکصد‌باد لذتبخش‌تسر ازمستی ناشی از شراب است وستی شراپ, بعداذنیمروذ سبب خماری 
می‌شود وانسان.داناتوان میکند لیکن مستی جنک وریختن خون‌در کارزار خماری نداددو 
سیب سستی نمیشود بلکه مرد دا قوی تر مینماید . 

همینکه دراه باز شد بآن عدء ازسوادان که در مبداء گردنه می‌جنگیدند اطلاع دادم که 
دست از جنگه بکشنه و بما ملحق شوندتا از گردنه‌بکنريم . من طوری سرگرم جنگ بودم 
که از وشم‌جنگه‌درمبداء گردنه‌اطلاع نداشتم و معلوم‌شد که در آنجا کسانیکه مبداً راگرفته 
بودند ا عده‌ای معدود تجاوژ نمیکردندو پیکار با[ نهادشوار نبود اما درعوض از ارتفاعات 
برسر بازان ما سنگه باریدند . گرچه منف‌وخفتان ا شدت ضربات سنگه میکاست ولی وقتی 
سنگهای بز رکه ساقط میکردید سواران ما دا بقتل میرسانید و وقتی خبر فتح ما با نهارسید 
دست از جنگ کشیدند تا بما ملحقگردند . 

همینکه من از گردنه عبور کردم دو شمشیر خون آلود خودرا با تأسف در غلاف‌جا 
دادم و امر کردکه سوادانم از اسب فرود بيایند تا بتوانند بکوه بروند و آن عده از عشایر 
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راکه بالای کوه هستند دور نمایندتا اینکه روی ما سنگه نبارنه . سربازان من از اسپ‌فرود 
آمدند و برای اینکه سبك شوند خود و خفتان را از خویش دور نمودندو از کوه که دارای 
شیب ملایم بود صمود نمودند ولی بیش ازاینکه ببالای کوه برسند آن عده از عشایر کهآ نجا 
بودند از پشت کوه پائین رفتند 9 شد ند از آذیس راء گردنه (پاتاق) بطور کامل گشوده : 
شد و قشون من از آن گردنه گذشت ۱ 
درگردنه (پاتاق) هفتاد و دو نفر از سوادان من درمیداء گردنه بر ائی سقوط سنکه . 
بقتل رسید‌ند و از سوارانی که با من می‌جنگیداند , چهل وچهارنفر مقتول و عده‌ای‌مجرو * 
شدند . تلفات ما در کردنه ( پاتاق ) بدون اهمیت بود و در عوض من از جنگ آن گردنه 
درس عبرت گرفتم ودانستم که‌بعداز آن هنگام عبوراز گردنه‌ها با یدخیلی احتیاط کنمو فقط یکز ارش 
طلایها کتفا نثمایم. چون اگرطلایه‌خصم دا نبیند دلیل‌براین نیست که خسم‌وجود ندارد چون‌در 
منطقه‌های کوهستانی؛ يك‌قشون‌بزر ممکن است پشت‌يك کوه‌پنهان شود و طلایه آن‌را نبیند ويك 
می تبه آشکار کردد ۰ من‌از جنگ گردنه (پاتاق)باین نتیجه دسیدم که‌هر موقع که‌قشون‌من‌میباید 
از يك کردنه بکذرد » اول باید مبداء و مخرج گردنه دا در دست داشته باشم و بعد قشون 
خود دا از آنجا بگذدانم وکر نه ممکن است خصم‌سر بازان مرا زیر بادان سنگ نابود کند. 
من از آزمایش جنگ گردنه (پاتاق) در جنگهای روم ( منظور آسیای صفیر است که 
آمروز موسوم به تر کیه است- مترجم) و کابلستان ( یمنی کشور کنونی افغانستان - مترجم) 
وهندوستان وشام (یعنی‌سوریه امروز مترجم) استفاده کردم و هرزمان که می‌خواستم قشون 
خود را از يك گردنه بگذرانم مدخل ومخرج گردنه را اشغال میکردم و بعد دستور می‌دادم که 
که قشونم عبور کند .و هرگاه نمیتوانستم مدخل و مخرج کگردنه دا اشنال کنم , آن گردنه دا 
دورمیزدم و لوراه‌من بسیاد طولانی شود .چون میدانستم عبور از يک‌راه طولائی اما امن» بهتر 
از این است که من قشون‌خوه دا در گردنه مجهول دچار خطر نمایم . 1 
مردان من کشتگان دا دفن کردند و ما براه ادامه‌داديم و بدون واقعه‌ای به قزوین 
سیدیم . بعد اژ دخول به قزوین من بیمار شدم و معلوم گردید که‌بیماری من همان بیمادی‌بود 
که در سبزوار مرا از پا انداخت . تجدیدآن بیماریکه اطباء میگفتند ناشی اذ کرمی‌است 
آشکار میکرد که مزاج من از گرمی ناراحت می‌شود و من میباید تبریدکنم تا ايشکه بیماد 
نشوم . وقتی «ن در سبزوار بیمار شدم در آنجا آب لیمو یات نمیشد ولی دد قزوین آب لیمو 
پمقدار زیادبدست می آمدو آن را از کشور مازندران واقع‌درجنوب دریای ۲ بسکون می‌آوردند 
ولی آب‌لیموی کشور مازندران طعم آب‌لیموی کشور فارس راندارد.. 
علاوه بر آب‌لیمو در قزوین اناد هم یافت می‌شد و اطباء تجویز کردندکه برای دفع 
گرمی آب اناد بنوشم . بیمادی من دد قزوین مانع اذاین گردید که من بتوانم بلافاصله بعداز 
می‌اجمت از بین‌الذهرین راه کشور فادس دا پیش‌بگیرم . من می‌توانستم‌قشون خود دا به‌فادس 
بفرستم و دد قزدین بمانم تا اینکه مداوا شوم .امافکر میکردم که هرگاه خود من درفاری 
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نبا دماغ سلطان آن ناحیه آنطور که من مایل هستم بخاك مالیده نمیشود . 

بمر گفتندفارس سرزمیئی است که دارای عشایر‌دلیر می‌باشد و اگرملطان منصورمظفری 
عشایر فارسر را واردجنگک نماید قشون من در آن‌کشور نابود خواهد گردید من‌گفتم کسی که 
از نابود شدن بیم‌دارد نباید وارد جنگ گردد و آن‌کس که بجنگه میرودباید بداند که خطر 
نا بودی موجود است . 

مدت شش هفته در قزوین بودم و در تمام آن عدت تبرید می‌کردم و آب لیموو آب 
انار می‌آشامیدم و بیماری من دفع‌شد ولی هوا سرد شده بود .من باعده‌ای از افراد بصیر که 
ازوضی‌فاری‌بخوبی مطلع بودئد مشورت کردم و آنها گفتندفارس منطقه‌ایست گرمسیی و اگر 
تو قشون خودرا از عراق عجم‌عبوربدهی بمد اذ ورود بکشور فارس مثل این است که‌تا بستان 
آغاز گر‌دیده است لذا من‌تصمیم گرفتم با وجود سرمای زستان سوی فارس‌حر کت کنم .چونا 
میدانستم که بعداژ ورودیفاری , وارد مثطقه گرمسیر خواهم گردید از قزوین براه افعادم . 
با این که هوا خیلی سرد بود درراه‌پیمائی دوچار دشواری زیاد نشدیم و وقایمی مانندوقایع 
کشور(قبچاق) روی نداد ودرراه کسی مزاحم من‌نشد تا اینکه بخاك فارس رسیدیم. 

شاه منصور مظفری سلطان, فارس از ورود من آگاه گردید و هزارهاتن ازعشایر( بویر) 
را برای جلوگیری از من فرستاد. طبق‌معمول قبل ازاینکه باعشایر(بویر) واردجنگ شوماز 
سکنه محلی درخصوص آنها تحقیق کردم و آنان گفعند که قبایل (بویر) از فرزندان‌جمشید 
ستند . من نام چمشید را شنیده, ووصف اورا درشاحنامه خوانده بودم ومیدانستم که شهرهای 
ایران بدست .جمشید ساخته شده واوبود که برای ایرانیان زا کون (قانون.مترجم) نوشتوقبل 
ازجمشید ایرانیان دارای ژا کون نبودند. ثارقصر جمشیدبطوریکه خود من‌درفارس‌دیدم‌هنوز 
در آن کشور باقی است ومن بعد ازدیدن آثار آن قصردستوردادم که اسمم را روی تخته سنگی 
کهآ نجا بود نقر کنند تا آیندگان بدانندکه من آن سرژمین رافتع کرده‌ام. ولی در آغازورود 
نمیدانستم که بازماندگان جمشید هنوز در آن کشور هستند و شنیدن آن موضوع برای من 
تا گی داشت. . 

وقتی من وارد فاری شدم قدم بولایت استخر(اسطخر) نهادم که در شمال کشورفارس‌قراد 
گرفته ودرقدیم‌شهری بود بز رگ بهمین نام ولی بعداز اينکه من کشور فارس دافتح کردم و آن 
شهر را دیدم مشاهده کردم قربه‌ای‌است دارای پنجاه‌خانواده واستخررا اعسراب بعد ازتصرف 
فارس ویران‌کردنه و سکنه آنرا قتل عام نمودند. سکنه محلی بمن گفتند قىایل (بویر) که 
فرژ ندجمشیدهستند درمیدان‌جنگهه‌هر کز قدمی بعقب بر نداشته اند وا گرسیاه‌خصم‌با ندازه‌مورچه‌های 
بیا بان باشد مقاومت خواهند کرد وسپاء مهاجم‌نمیتواندبگذدد مگراینکه‌قبایل‌بویردانا آخرین 
نقر بقتل برساند . ۱ 

بمن گفتند که‌سپاهیان شاه منصور مظفری سلطان فارس منحصر بعشایر (بویر) نیست بلکه 
سلطان فارس دارای عشایر دیکر میباشد که‌همه‌رشید هستند ومیتوانند جلوی خصم‌رابگی ند 
وسر‌ژمین فاری‌مسکن عشایر است‌وسالی دومر تبه تغیییمکان میدهند و درفسل بهار به بیلاق میرو ند 
تادر آنجا برای احشام خود آب وعلف بدست‌بیاورند ودرفصل‌پائین راء قشلاق‌دا پیش‌میگیر ند 

۱ 


وا گرشاه‌منصورمظفری‌مردان عشایرفادس دا برای‌جنك فرابخواند دو کرورمی‌دجنکی‌جلوکسرا 
خواهد گرفت. سکثه محلی بمن گفتند بفرض اینکه توبتوانی عشایر فادس دا شکست بدهی با 
(سه قلعه) چه خواهی‌کرد؟ 

بعد اذاینکه راجع به(سه‌قلمه) از سکنه محلی تحقیق کردم معلوم شد در کوه‌هاثی که در 
شمال غر‌بی استخ (اسطخر) قرار گرفته سه‌قلعه وجوددارد که بقول‌فادسی‌ها جمشید آن-هدژها 
"را ساخته است . اسم یکی از آنسه قلمه( استخر‌باد) است‌و نام‌قلعه دیگر(شکسته) واسم‌قلعه‌سوم 
(عنکواد) قلعه(استخریاد) بالای کوهی ساخته شده که آنجا يك‌میدان وسیع‌وجوددارد ووسعت 
میدان مز بور بالای کوه بقدری است که یکصد هزاد مردمی‌توا نذددر آنجا مبادرت‌بملیات جنکی 
کنند . بمن گفتند که آن میدان بقدری وسیع است که درفصل زمستان و بهار در آن‌از آب‌باران 
وذوب برف نهرها جاری می‌شودو آب نهرهای مزبور واردآب انبارهای وسیع قلعه( استخریار) 
میگردد و آن آب انبارها چنان وسهءت دارد که هر گاه ده هن‌ارمرد جنگی در قلعه‌باشند مدت 
یکسال میتوانند درقلمه پایداری کنندبدون اینکه برای آب احتیاح بخارج داشته باشندواگر 
صرفه‌جوگی نمایند آب‌انبارهاجهت دوسال آنها کافی‌خواهدبود. قلعه های(شکسته) و(شنکوان) 
گرچه ببزرگی قلعه(استخریاد) نیست‌اما آن دو قلعه هم آب‌انبارهای ممتبر دارند و درفصل 
زمستان و بهار .آب‌برف وباران. واردآب‌انبارها ميشود و آنها داپرمینماید. 

بمن گفتند در آن سه‌قلمه بطور دائم‌مستحفظ هست تا آذوقه قلعه را حفظکند وم اقبت 
نما ید که انبارها پر از آب شود . لذا وقتی جنگ پیش میآیدضرورت نداردکه باشتابآذوقه 
بقلاع سه گا نه حمل کنند و کافی است که مردان جشکی اذ دشت به آن قلعه‌ها منتقل شوند که 
در آن صورت قشون افراسیاب هم نخواه توانست آن قلاع راتصرف نماید . چون راحی که از 
پائین کوه , ببالامیرود ومنتهی به آن‌قلعه‌ها می‌شود داهی است باريك وچندنفر که برسر آن 
راهء کمین بگیرند میت‌انئد از عبور هزار ها مردسلحشور ممانعت کنند. 

فارسی‌ها میگفتند که شاه منصور مظفری سلطان فارس, اگردردشت ازتوشکست بخورد 
وه قلمه (استخریار) خو|هد رفت ودر آنجا. قلعکی خواهد شد وتونخواهی توانست آن‌قلمه دا 
تعترفن کلی وسالها درفارس معطل خواهی ماند . لذا همان بهتر ازراغی که آمده‌ای مراجمت 
نماگی و برای خویش دردسر بوجود نیاودی . 

درحالی که من درقصبه( کراد) متوقف بودم و از سکنه محلی راجع به عشایر ( بویر ) 
و عشایر دیگنر. و( .ه قلمه ) تحقیق میکردم نامه‌ای از شاه منصورمظفری بمن دسید . 
(توضیح - (کراد) ازقصبات بزرگک فارس بودودرشمال غربی سرزمین فارس قراد داشت و 
چیزهائیکه تیمور لسگك راجع‌بفارس میکوید برای ما ایرانیان نیز تازگی دارد - هترجم) 
در آن نامه‌سلطان‌فارس‌مرتبه‌ای‌دیکر بمن‌ناسزاگفت و مرا(اوزبك پلیدومنحوس)خواند و گفت 
فارس جای‌شیر ان‌است‌ودویاها ئی‌چون‌تو نمیتوانئد این کشود: ارف نمایند واگر میخواهی‌بدانی 
که بر سر کسانی که قبل ازتو بفکر تصرف فارس افتاده‌اند چه‌آمد. نظری باطر اف‌راههای‌فادس 
بینداز تا مشاهده کنی ( زاستخوان کشتکان راهی است سرتاس سفید)ر آنچه برسر آنها آمدبر 
سر تو خواهد آمد . 

من در جواب سلطان فارس نامه‌ای با دست چپ نوشتم که با این شمر آغاز میشد » 

-۱۸۵- 


(بزد کش نخوانند اهل خ-رد که نام بزرگان به زشتی برد) 
نامه داازاین بجهت بادست چپ نوشتم که دست راستم از وقتیکه بسختی در(ةبچاق) مجروشدم 
برای نوشتن ازکار افتاد ولی میتوانم با ّست راست شمشیربزنم. بعداژ آن شمر‌جنرن نوشتمه 
«بار اول. توبرای قدری آب‌لیمو که اگر من ازيك پیله‌وردرخواست میکردم برایم‌میفرستاد 
بمن ناسزاگفعی واينك که قدم بکشور توگذاشته‌ام بجای ايشکه باستقيالم بیائی و براکسن تحفه 
بفرستی باز بمن‌ناسزامیکوئی‌ومرا( اوزبك منحوسو پلید)میخوانی.من‌وز يك‌منحوس‌نیستمو فرز ند 
(چنگیز) می‌باشم وتاامروز آنچه کرده‌ام در خورمردی‌بوده که فرز ند( چنگین) است‌وامیدو ارم 
که بعد ازاین هم بتوانم کارهائی بکنم که درخورفرزند چنکین‌باشد» 

بعد از فرستادن آن نامه ازقصبه( کراد) حر کت کردم وبا داهپیمالی جنکی خود را به 
(خوبدان) رسانیدم که آنهم قصبه‌ای است بزر که .تا ] نجاائزی‌ازسیاه سلطان فارس ندیدمو بعث 
آزدوروژ بمن اطلاع‌دادند که‌يك‌قشون ازعشا بر فارس‌جلوی‌جنکل ارجن(ارژن) انتظارمراميکشند. 
(ادجن یا ارژن درخت باذام جنکلی است که چوبی سنکین ومحکم دارد وامروزدروطن‌ما 
ایران. جنکل ارجن دا باسم (دشت ارژن) میخواننه - مترجم) 0 

من بقاعده فهمیدم که قشون سلطان منصورمظفری در محلی توقف کرده که برای‌چنگه 
فادسیها مساعد است زيرايك قشون پیوسته‌نقطه‌ای رابرای جنگه‌انتخاب مینمایدکه بتوائه 
درآ نجا از تین وی‌خودحداعلای استفا ده | بکند.سوار ان‌دشتهای‌سطیرا بر‌ای‌جنگ انتخاب میکنند 
زیرا دردشتهای مسطح می‌توان آزسواران کمال استفاده راکرد. پیادگان اگراز لحاظ شماره 
سربازان ضعیف باشند تبه‌ها و گردنه‌ها هارا برای‌جنك انتخاب میثماینه چون‌میداننه که‌وز 
آن مناطق‌میتوا تنداز عبورسواران‌و پیاد گان‌مما نت نمایند.من‌میدا نستم که‌جنك‌درجنکل(ارجن) 
برای من که دارای سواد هستم خوب‌نیست‌زیراسواران نمیتوانند درجنکل باپیادگان بجشکند 
چون سربازان خصم درپشت تنه درخت ها کمین میکیر ند واسب هاوسواران دا به‌تیررمی‌بندنه 
وا گردرختهای جنکل مر‌تفع باشد از بالای درختان‌سوی اسبها وسواران تیراندازی میکننه 
و نمیتوان آنها راازبالای درختان فروه آورد. 

من تمیخواستم سواران خود دا درجنگل‌ارجن دچارخطر کنم وبهتر آن‌دانستم که از 
نزديك شدن بآآن جنکل خودداری نمایم وچند بله مطمئن‌دا اچیر کردم که. م‌اازراهی بس‌نه 
که با قشون سلطان در(جنگلادجن) بررخورد ننمایم و لیا گردردشت های مسطح بقشون‌سلطان 
فارس برخورد میکردم باوی میجنگیدم. 

منظود من این بود که(شیراز )را که می‌گفتند دارالعلم می‌باشد تصرف کنم و بعدازاینکه 
برشهر مسلط گردیدم بابزرگان شهر صحبت نمایم وبفهمم که میزان دانائی آنهاچقدراست. 
شیر از شهریست که بدست برادر حجاح‌بن‌بوسف ددسال شصت وچهارم بمد از هجرت ساخته شد 
وهنکامیکه من وارد فادس گردیدم شیراز دوازده دروازه وسه مسجد بزرلداشت ویکی‌از آن 
مباجد موسوم بود (مسجد جامع عتیق) که( عمرو بن‌لیث صفاری) آن‌مسجد دا ددسال ۲۸۵ بمد 
از حجرت نبوی بنا نهاد ومن‌پس‌آزذاینکه وادد شیرازشدم در آن‌سجد نمازخواندم. 

من‌اطلاع داشتم که شیراز دارای حصاد می‌باشد وحصاد شهر دا مدتی‌مدید قبل‌از ورود 
من بفادی. سمصامالدولهبنا کرد. هنگامیکه من وارد فارس شدم حصارشیراز, بادولی: بود 
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محک وا گرساطان فاری‌تصمیم میگرفت که درشهرمقاومت نماید مرا پشت حصار متوقق مینموو 
من از حصاری شدن سلطان منصور مظفری بیمناك نبودم زیرا بزای *شودن قلاع جنگی » 
تجربه های بسیرا داشتم و میدا. عم هیچ قلمه‌ای نیست که يك سردار مصمم نتو!ند آنرا 
دگشاید. 

شیراز علاوه بردارا بودن ماحد بزرك وبادوی متین و علمای مشهور اذ حیث دارا 
بودن دخترآن وپسران نیکو منظرهم معروفیت داشت ودر کشورهای ایران می‌گفتند که‌شیراز 
موطن زیباترین بسر‌ان است و حافنظ هم در اشعار خود این موضوع راگفته است. سرداران من 
میل داشتند که زیبارویان شیراز دا ببینند ولی من تمایل بدیدن روی زیبا ندادم وعیش را 
برخود حرام کرده‌ام تا اینکه خصائل مردی وجنگی دا از دست ندهم . 

بعداژ ورود من بفارس سردارانم‌هرشب اطراف (نظام الدین) یکی از ملازمان مرا که 
وقایع نکار من نیز هست میکر فتند وازاو راجع بشیراز پرسش می کردند و بیشتر راجع به 
لیکو منظران شیراز مغوال مینمودند. ( نظامالدین ) راجع بزیبائی چشم وابروی دخترات 
شیز‌ار صحیت می‌کرد و بسردارانم م ی گفت که چشمها وایروهای دختر ان شیر از آ نقدر سیاه‌است 
که‌شماا گر نظر بچش‌های آنان بیندازید نخواهید تواست مدتی چشم‌های شیرازیان دابنکرید 
ونگاه آنها شما را ناتوان میکند. (توضیح - این ( نظامالدین) که وقایع نکار بود. تاریخی 
از تیمور لنك نوشته که آمروزموجود نیست ولی (شرفا لدین علی یزدی) نویسنده کتاب‌مروف 
(ظفرنامه) که حاوی شرح حال تیمور لنك وجنگهای او میباشد خیلی از کتاب (نظام الدین ) 
استفاده کرده- مارسل بریون) من بعداژ اینکه وادد شیراز شدم , متوجه گردیدم که ( نظام 
الدین) در باه خوبردیان آنجا مبالنه میکند وشایدهم من چون علاقه بدیدار خوبرویان 
ندارم چشم‌های دختران شیرازی دا خیلی گیر نده نمیدیدم . 


من بر ای‌اینکه مجبور نشوم درجنگلی که پراز درخت‌های بادام وحشی‌بود باقعون‌سلطان 
فارس بجنگم‌جنکل ادجن( دشت ارژن)را دورزدمو بجائی دسیدم که در طرفین دراه زمین‌مستور از 
انکناد بودو بمن گفتند که غنچه‌ای بزر که و حجیم که‌پای آن‌کیاه دیده می‌شود خوراکی است 
وسواران‌من مقداری زیاد از غنچه‌های انکنار دا جمی‌آودی کردند وطبخ نمودند من هم از 
غنچه‌های انکنارخوردم ودریافتم که چیزی‌لذین است. (توضبح -گیاه انکنار ازایران‌باروپا 
رفته ولی ماامروز حتی‌اسم آنرا فراموش کرده‌ايم و سبزی فروشی های‌تهران که در صل 
بهار انکنارمیفروشند آن‌را باسم‌فرانسوی (آدتیشو) میخوانند. -متر جم ) 

بعداز عبور از سرزمینی که در آن‌انگناد می‌روئید دومین‌نامه‌سلطان منصورمظفری‌بمن 
رسید ودر آن رجزخوانی کرده و اجدادخوددا برخ من کشید و تصورنمود که من‌نمیدانم اواژ 
چه‌نژ ادی می‌باشد و اطلاع ندارم که جد وی مردی‌بود تهی‌دست اما زورمند موسوم به (پهلوان 
حاجی) ازاها لی‌شهرخواف واقم در خراسان. (پهلوان حاجی) برای تهیه توتلاموت از خواف 
پراه‌افعاد و اولواردطرس شد وخواست که زور آزمائی کند. ولی در آنجا زورخانه‌هاگی بزرگه 
داشت و پهلوانان قوی‌در آن‌زورخانه ورزش‌منیکردند و (پهلوان‌حاجی) موردتوجه‌قرارنگرفت 
و کسی‌اورا به لقمه‌ای‌نان نثواخت. بعدعاژم یشابور گردید و در آنجا کشتی‌گرفت و زمین خورد 
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و چون‌دیگر نمیاوانست در نیشابور زندگی کندسوی (دی) بداه افتاددر (دی)هم چندپهلو ان 
قوی‌پنجه بسرمیبردند بطوریکه (پهلوان‌حاجی) نتوانست در آنجا هم‌جلوه کندو ناگزیر راء 
اصفهان و بعدفادس راپیش گرفت. 

در فارس‌هفتا دودوسال‌قبل از تاریخی که من‌وارد آن کشورشدم‌پهلوان زورمتدوجودنداشت 
بطور یکه ( پهلو ان‌حاجی) موردئوچه‌قرار گرفت وعده‌ای ازجوانان اطرافش‌را گر فتند و آوازه‌اش 
را دراطراف منعکس کردندو" ( پهلوان‌حاجی‌خوافی) بفکر سلطنت افتاد و بعدازمر 4۴سلطان‌فادس 
فرما نروای آن کشورشد.و لی‌چون مردی بودعامی و بی‌سوادو بی‌اطلاع وددسن‌پیری بسیار پر خور 
شده بود و کاری‌غیراز خوردن‌نداشت نتوانست نامی ازخود باقی بکذ‌ارد. 

کار( پهلو ان‌حاجی‌خوافی) پس‌ازاینکه سلطان‌شد این بود که بامداد بمداژز برخاستن از 
خواب » درسفره می‌نشست و تا نز ديك ظهر غذ| میخورد. آنگاه از فرط سیری مجبور می‌شد که 
بخوا بدو تاعصر می‌خوا بید.هنگام‌هصی ازخواب برمی‌خاست وباز برسفره می‌نشت‌وشروع‌بخوردن 
هیکرد وتاپاسی ازشب میخورد وبمد میخوابید وعاقبت اذفرط پرخوری جان‌سیرد .چنین بود 
مردی که شاء‌منصور مظفری بوجودش فخرمیکرد و اورا جدبز رکه خویش معرفی می‌نمود: 

ولی‌جد من(چنکیز) غذا نمیخوردمکر با ندازه سدجوع آنهم‌از سبك‌ترین غذاها که‌ماست 
مادیان میباشد وچون درا کل وشرب‌اساه می‌نمود می‌توانست سی‌شبا نه‌روز بر پشت اسب‌باشد. 
(رنه گروسه محقق فرانسوی که تاریخ(چنگیز) رانوشته عقیده‌دارد یکی‌از علل‌اصلی نیرومندی 
(جنکین) و سرباذان منول اواین‌بود که‌فیر از ماست‌مادیان موسوم‌به( قومیس) غذاع‌دیگر نمی- 
خوردند و بقول‌او آن‌غذا ئی‌است‌مقوی‌لیکن سيارسبك- متر جم) 

فرزندان ( پهلوان‌حاجی خوافی ) که‌بعدازاو بسلطنت دسیدند همه‌افرادی‌بودند کون-ه 
فک و کم‌همت و نالایق و لی‌پرادعا و تا آن‌تاريخ که‌من‌وارد فارس‌شدم هشت نفراز آتها در فاری و 
یزد و کرمان سلطنت کرده بودند. 

بعدازاینکه جنکل ارچن‌را دورزدم سوی‌شیر از براه افتادم تشونی که سلطان منصور 
مظفری مقا بل‌جنکل ادجن داشت نتوانست جلوی‌مرابگیرد زیراسوارانمن بقدری سرعت‌داشتند 
که‌تاقشون در صددبر آمد که آزعبورم جلو گیری‌نمایدما گذشتیم‌وخودرا نزديك شیراز دسا نيديم 
سلطان‌منصور مظفری‌دد شیر آزبود و بمن می‌گفتند که او بقلعه «استخریار» ( که‌راجع بآن‌صحیت 
کرده‌ام) خواهدرفت ودر آنجا مکان‌خواهد گزید ومن اگرسال‌ها در کشور فارس بمانم نخواهم 
توانست که آن‌قلعه رابکشايم. 

گفتم‌درجهان قلعه‌ای ثیست که قا بل گشودن نباشد وهرقلعه‌را باید بيك‌طریق کشود واگر 
او بقلمه( استخریاد.)رفتمن بجای‌اینکه سربازان خودرا از دامثه کوه‌بالابفرستیمو آنهارا بدست 
عزدائیل بسپارم در اندك مدت يك جاده مارپيچ اطراف کوه بوجود خواهم آورد وقشون خود 
را اژ آن جاده بالا خواهم برد وقلعه دا بتصرف درخواهم آورد . ولی شاه منصور مظفرء 
به قلمه (استخریار) ترفت بلکه داه مسجد (عتیق) واقع درشیراز دا که ازطرف(عمرو بن‌لیت 
صفاری) ساخته شده بود پیش گرفت ودر آن مسجد برای غلبه کردن برمن مشفول دعا شد. د 
شیراز شهرت داشت هر کس به مسجد عتیق برود ودر آنجا استغافه کند و از خداوند چیزی 
بخواهد هنوز فاصله فیمابین مثبرومحراب را طی نسکرده دعایش مستجاب می شود وهرچه از 
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خدا خواسته‌است بوی خواهد رسید. 

سلطان فاری هم برای اینکه برمن غلبه کند بمسجد ععتيةٍ, رفت و دعا خواند واز خدا 
خواست که مرا بچنک وی بینه‌ازد تا با دست خود . دو چشم مرا ازکاسه بیرون بیآورد 
وبعد با دست خویش زبانم را قطع نماید وسپس همچنان با دو دست خود د.تن‌ايم را قطع و 
فاقّت,سوم: 1 ازیدن, چداکندس آن مزد تمیهاشت که آگرمتون رکه اسان توا ود( 
دعا برخصم‌غلبه کند پیغمبر ما محمدبن عبدالّةُ بجای اینکه زره در بر کند و بمیدان جنک برود 
وشمشیر اذنیام بکشد و بجنکد بسجد میرفت و ازخداو ندمیخواسن که او را برخصم فائق‌نما ید 
و بطورحتم خداو ند تقاضای پیغمبرخودرابهتر از تقاضای‌سلطان‌منصورمظفری می‌پذیر فتو پیقمبر 
بدون ایتحه قدم از مسجد بیرون بگذارد و بمیدان جنگ برود فاتم می شد ولی پینمبر ما 
درجنگهای‌بز رگ ما نندجنکه (احد) وجنگ (خیبر)شر کت کرد, برای اینکه میدانست انسان‌به 
وسیله‌جنگ بایدبرخصم غلبه نماید نه بوسیله دعا . 

من قدری قیل از خروب[قتاب به مقطقه‌ای رسیدم که بانم (پائیله) خوانده عی شد و 
جلکه‌ای وسیع می‌نمود وازدورسیاهی لسکن بچشمم رسیدو فرمان توقف را صادر کردم . افسران 
من‌میدا نستندچه باید بکنند ممهذا من با نها گفتم امشب اردو گاء بایدمستحکم باشدواگرخصم 
سبیخون زد. حمله اورا دفع‌کنيم. 

بآ نها گفتم ما در کشور بیکانه هستیم واز وضع اراضی وشماره سر‌بازازان خصم اطلاع 
صحیح ندار یماما خصم‌در کشورخود می‌جنگد وهمه‌جارا می‌شناسدو بعید نیست قشونی که درجنگل 
(ارجن) بود ازعقب سرما سربدر بیآورد یا در صدد بر آید ازراه دیکر خود را به سلطان 
منصور مظفری برساند. ما فردابایده‌بادرت بحمله کنیم چون اگر فردا بگذرد باحتمال زیاد 
#شونی که در جنگل ارچن بود از ءقب ما آشکارخواهد شد یا اژ راه دیگر به سلطان متصور 
ملحق خواهد گردید و آنوقت, کاربرما سخت می‌شود. سربازان‌راپیدار نگاه ندارید و بگذارید 
بشوابند ورفع خستکی کنند تا فردابرای جنک‌آمادء باشثنا و فقط عده‌ای ازسربازان را برای 
نگاهبانی بیدار نگاهدارید. منتها, سربازان باید طوری بخوابند که اگرمورد شبیخون قناد 
گر‌فتيم بتوانند بیدر نگ واردجنک شوندا گرمن فرصت میداشتم آ نشب ازدای: اطی اف‌اردو گاه . 
دیواد بوجود می‌آوردم تا اینکه مورد شبیخون قرارنکیرم (دای عبارت است اذ گل آمیخته‌با 
سنگریزه که بعد ازخشك شدن محکم می‌شود- مادسل بر یون) 

اما اگر میخواستم دیوار بسازم مجبودبودم سربازان خود دا تا صبح بیداد نگاه‌دادم 
تا دیوارباتمام برسد و آنها بامداد روزدیگی؛ ازخستکی و بیخوابی متأألم می‌شد ند و نمیتوانستند 
بخوبی درجنک شر کت نمایند. این بود که‌ازساختن دیوارمنصرف گردیدم ودرعوض با کماشتن 
نگهبا نان متعدده وطلایه. خودرا برای جلوگیری ازشبیخون آماده نمودم . 

اگرمن بجای سلطان منصور مظفری بودم وامیر تیه‌ور بکشوره‌ن حمله میکرد ونزديك 
پایتختم اردومیزد. هنگام شب, بشدت باردوی اوحمله میکردم وحداقل فایده این حمله‌این بود 
که نمی گذ‌اشت روز بعد. امیر تیمور؛ قشون خود را آنطور که مایل است آرایش بد‌هد ۳۹ هر 
شبیخون: بخصوص اگرشدید باشد وضع اردو را نا منظم میکند. ولی دوچیز سبب گردید که 
سلطان‌منصورمظفری مبادرت به‌شبیخون‌نکرد یکی‌اینکه‌مرد جنک نبودو نمیدانست آنکه‌شبیخون 
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میزند یقین ندارد که غلبه خواهد کرد بلکه بیشتر برای این شبیخون میزند که نگذاردروز بسد 
هشمن طبق دلخواء خود, صفوف خویش را بیاراید.علت دوم بطوری که بعد فهمیدم این بود که 
سلطان فارس‌انتظارمی کشید قشونی که درجنکل ارجن داشت به شیراز برسدآنگاه بانیروی 
قوی با من بچنکد . 

همین که من وارد دشت پاتیله شدم وسیاهی لشکر سلطان فارس راازدود دیدم‌فهمیدم که 
سلطان منصور مظفری مرد جنگ نیست چون اکر اومرد جنک بود می‌فهمید که نباید دريك 
جلکه مسطی, مثل جلکه پاتیله با من که دارای قشون سوار هستم بجنکد.عتایر کرما نشاهان که 
در گردنه پا ناق‌جلومرا گر فتند خیلی‌بیش ازسلطان‌فارس اذفن جنگ‌اطلاع‌داشتند چون‌میدا نستند 

- ورجلگه سطح تمیتواننه جلوی‌سواران مرا بگیرند لذادر گردنه کوعستانی درصددجلوگیری 

ازمن بر آمدند واگر آنها حاضرمی‌شدند که عده‌ای از مردان خود رابکشتن بدهند قشون مرا 
در گردنه پاتاق نا بود می‌کردند. 

سلطان منصور مظفری مثطقه‌ای را برای جنک, انتخاب کرده بود که از لحاظ مصلحت 
او» بدتر ین‌منطقه بشمارمی آمد. من اکربجای سلطان فارس بودم شیرازرارهامیکردم وقشون 
خود رادرمشرق شیر از کنار دریاچه (ماحلو) عتمر کز می‌نمودم . آنجا منطقه‌ایست که از یکطرف 
بکوه منتهی می‌شود وازطرف دیکربدریاچه (ماهلو) که دارای آبی شور وتلخ است عنتهی 
می گردد ودر ] نجامیتوان‌بشوی‌جلوی‌يك قشون‌سواررا گرفت ومن‌هم ناچاد بودم که‌بر ای‌جنگ‌با 
صلطان فارس باً نجا بروم براء‌اینکه نمیتوانستم بگذارم آن مرد با يك قشون بز رکه بر تمام 
کشورهای واقع درمشرق شیر ازمساط باشد ودائم مرا تهدید بنا بودی نماید. 

ولی شاه منصورمظفری چون مرد جنک نبود این مصلحت دا تشخیص نداد و آن شب 
هم بنن حمله نکرد. در آن شب من چندباراز ازخواب برخاستم و از خیمه خود خارج شدم 
ودراردو گاه ازیکطرف بسوی دیگر دفتم و بصدا های خارج کوش فرا دادم و ناگهان صدای 
پلیلی بگوشم رسید که لابد دریکی ازباغهای شیراز خوانندگی میکرد و آئوقت دریافتم که‌بهار 
فرارسیده و بخاطر آوردم که‌درشیر اژ.فصل بهاد؛ ژودتر .ازجاهای دیگی میرسد. آن شب سه‌مر تبه 
طلایه مقدم خبر داد که طلایه خصم را می‌بیند من سپرده بودم5* با دیدن طلایه خصمسرباژان 
مرا از خواب بیدارنکنند وفقط حنکامیآنها دا بیدار نمایند که محقق شود خصم شبیخونژده 
است . طلایه خصم. هربار بعدازاینکه بطلایه ما نز‌ديك میشد عقب نشینی ميکرد. 

وقتی سپیده صبح دمیا. نماژخواندم و سد لباس رزم پوشیدم چون تصمیم داشتم که در آن 
روزمبادرت بحمله کنم ونگذارم که سلطان متصورمظفری ازقشونی که‌درجنکل ارجن داشت و 
ممکن بود پاوملحق گردد استفاده نماید. بعد از اينکه لباس رژم پوشیدم امر‌نمودم که نفیر‌ها 
دا بصدا در آوردند وسربازان من بعد از بررخاستن صدای نفیرها بیدارشدند ودراندك مدت» 
اردو گاه بر چیده شدومن قشون خویش را برای جنک آماده دیدم . 

دشت مسطح (پاتیله) سرزمینی بود بسیار وسیع ومن برای اینکه قشون سلطان منصور 
هظفری رشکست بدهم میباید اژ-غترب بسوی مشرق بروم . بهمین جهت با اینکه سواراتم صف 
آراسته بود ند حمله را قدری‌بتأخیرانداختم تا آفتاب بالا بیایه وروشنائی خیره کننده‌خورشيد 
صبی چشم‌های سر‌بازانم دا نزند. من از وضع قشون خصم جن آنچه میدیدم اطلاع نداشتم‌ولی 
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شنیده‌بودم که سلطان فاری دوسردار برجسته داردکه از اعضای خاندان او هستند یکی (معتصم 
بن سلطان زین‌العابدین ) ودیکری ( یحیی مظفری) . 2 

بمن گفته بودند که سلطان منصورمظفری از هردوی آنها می‌ترسد زیرا میداند مردانی 
لایق هستندواگر برچشم آنها میل نکشیده از آن جهت است که آندو سرداد خویشاو ندانش 
هستند وزن‌های خویشاوند ازوی درخواست کرده‌اند که از میل کشیدن ددچشم آنها صر‌فنظر 
کند. (توضیح - در قدیم . بوسیله يك مفتول باديك ولی خیلی داخ که روی حدقه کشیدنه 
می شد . دیدگان مردم را کور میکردند و بعداذ بهبود زخم , چشم‌های مکحول بظاجر هیچ 
هیب نداشت اما تا پایان عمر نابینا میماند و آن گونه اشخاص را مکحول می تامیدند یمنی 
کسی که‌میل‌سرمه بر چشمش کشیده‌شده و کحول ازر یشه کحل است که ددعر بی‌سرمه‌می باد-مترجم) 
درخا نو ادههظفری‌رسم دود که‌هر کس بسلطنت‌میرسیدتمام خویشاو ندان‌خودر امکحول‌میکرد و بشدرت 
اتفاق می‌افتاد که خویشاو ندان ذکور از خطر نا بینا شدن مصون بمانند . حتی دیده شد که 
پسران . پدران خودرا کور کردند در صودتی که بعید است يك پدر سال خوزرود که از سلطنت 
کاره گرفته و آن را به پسر‌جوانش واگذاشته بعد. عدعی پر گردد و بخواهد اودا.ازساطنت 
بر کثار نه‌اید وخود بجایش بنشیند ( سلسله آل مظفر ٩‏ سلطان‌داشت وفجابع‌اعمال آن نف 
لرزم آور است و آنها سلطان فادی ویزده کرمان و گاهی عراق عنم بودند وحافظ شیرازی 
سلطیّت دو نفر از آنها را دیده ویکی از عللی که سبب شد حافظ بقول خودش بکن خرابات 
پناه برد ستمکریهای رعشه آود ( آل عظفر) بود - مترجم) 

من قبل از اين که جنگ شروع شود حدس میزدم که ( معتصم بن‌سلطان زین‌العا بدین) 
و ( یحیی مظفری )اگر لیاقت بخرح بدهند ومیدان جنگ دا بخوبی اداده نمایند از ترس 
است نه از دوی اخلاص وارادت . من می فهمیدم مردی که انتظار دارد بدون ارتکاب گناه ». 
کور شود از دوی اخلاص بکسی که اورا کور خواهد کرد » خدهت نمینماید . ۱ 

از قواعدمسلمسلطنت این‌است که‌سلطان نبا یدهر گز, يك بی گناءر امجازات ک هو نیز نب یدح رکز 
ازمجازات يك گناهکارصر فنظر نماید. به‌پسران خود گفته‌ام که بدانندکه هرگ نباید يك خدمت 
را بدون پاداش نيك بگذارنه واز گناء .ك مقصر بگذرند. کسانی که پیرامون سلطان‌هستنه 
باید عقیده داشته باشند که اگر مر‌تکب گناه نشوند هر گز مجازات نخواهند شد واکر عهنه‌داد 
خدمت گردند بطور حتم پاداش نيك دریافت خواهند کرد. 

اما اطرافیان سلطان منصور مظغری سلطان فادس وقتی صبح در بار گاه سلطان حذور 
مییافتند. نمیا نستند که آیا هنگام مراجمت , جلوی پای خودراخواهند دید یا دیگری‌دستشان. 
را خواهد گرفت و بخانه خواهدرسانید . اين اشخاص اگر خدمت هیکردند از روی ترس 
بود و هيچيك از آنها از دل طرفدار سلطان منصور نبودند . 

همین که‌آفتاب قدری بالا ۰۲ واز درخشند کی خورشید کاسته شد فرمان حمله ازطرف 
من صادر گردید وسوارانم بحر کت در آمدند. فرء‌انده جناح راست من ( فتاح بیگت) بود که 
در آغاز ( میر فتاح ) نام‌داشت وبه احترام من عنوان(میر) را از جلوی نام خود بروافت 
ومن اورا فتاح بیکه نامیدم . (فتاح بیك) یکی اذ بهترین سرداران من بشماد می‌آمدوتمام 
چیزهائی که من میخواستم در يك سرداد جنکی باشد در او بود جز اینکه بعضی از مواقع 
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شراب می‌نوشید ولی از من پنهان میکرد چون میدانست که من از کسانی که شراب می‌نوشند 
نفوت دارم . فرمانده جداح چپ من ( میران شاه) پسرم بود . ( از هفت پس یمور لنك 
- پاسامی‌جها تگیر- شیخ‌عمر_میران‌شاه-شاهرخ -خلیل-ابراهیم -سعدوقاص_فقط یکی از آنها که 
شاهرخ باشد بسلطنت رسید ولی بعضی از نواده پس‌ان دیکی تیمورلنك بسلطنت دسیدند مثل 
( سلطان حسین بایقرا ) نوه شیخ عمروسلطان محمود (با سلطان محمود غزنوی اشتباه‌نشود) 
" نوه میران شاه وفیره - مارسل بریون) 

تاآن موقع من فرماندهی يك سپاه دا به ( میران شاه) واگذاد نکرده بودم ولی‌وی 
زا در جنکها شر کت میدادم تا اینکه قوی دل شود و بیم از «رگک ازاو دود کردد. قبل‌اژ 
اینکه جنك شروع شود باو گفتم تو فرمانده جناح چپ من هستی و لذا جناح راست دشمن 
مقابل تو است . تو دارای يك قشون سوارٍ می داشی‌اما قشون خصم پیاده است ومیدان‌جنك‌هم 
طوری مسطح می‌باشد که سواران تو در هیچ چا دوچار اشکال نمی شوند . من اژ ادزش‌جنکی 
پیادکان خصم اطلاع ندادم اما میداتم که سواران تو جنك آزموده هستند و بعضی از آنها 
هدت پانزده سال است که درمیدان جنك نبرد می‌کنند . این‌ها دا بتو میکویم تابدانی که من 
عذری دا پرای "دم موفقیت تو نمی پذیرم وبرای مرك تو .قائل باهمیت ثیستم وبا اينکه پس 
من می‌باشی مر گه تو در میدان جنك ؛ درنظرغ با مرگ یکی از سربازان برابراست . 

مدتی است که من در انتظارچنین روز هستم که سزای سلطان عنصورمظفری را در کف 
او بکدارم وامروز مقتضیات جنك , از هرجهت با من مساعداست واگی قشون من دداین دوز 
پیوفقیت نرست » نافی از عدم لیاقت سرولللانم می‌بادد, فا من بلیاقت سرداران خود اعتماد 
دارم چون آنها را آژموده‌ام . تو نیز در جنکها امتحان شجاعت ومتانت را داده‌ای وامروژه 
روزیست که اژ عهده امتحان فرما ندهی بر آثی . اگردیدی که پایدادی پیادگان خصم شدیداست 
اصرار نداشته باش که صف جناح: راست دشمن را شکافی بلکه جناح راست سلطان ثصور 
مظفری را دور بزن که بتوانی آن را محاصره کنی . (فتا‌بيك) هم چنین خواهد کرد و اگر 
نتواند جناح چپ دشمن را بشکافد آن دا دور خواهد ژد ودر آن صورت تو و (فتاح بيك ) 
در عقب قشون ( سلطان منصود ) بهم ملحق خواهید گردید . من هم در قلب سیاه سعی میکنم 
که قلپ قشون سلطان منصور را بشکافم و اگر نتوانستم در صدد برميايم که تمام فشاد قشون 
دشمن‌را بطرف‌خودجلب کنم تا این که تو(فتاح بيك) بتوانید قشون دشمن رادود بز نید.من‌تصور 
نمی کنم که سرداران_لطان منصورازروی اخلاص و فدا کاری‌بجنکند و لی توباید تصور کنی که هر 
سر با زخصم کامقا بل تومیباشد فدائی سلطان منصور است. 

بعدازاین توصیه ها(میران شاه) سواد براسپ شد ورفت که فرما ندهی جناح چپ مرا 
برعهده بگیرد ومن درهمان لحظه خودراآماده کردم که‌خبرمر کث اورا بوسیله نامه برای‌مادرش 
بفرستم و مرگ پسرم برای من گوارا تر از این بود که در آن جنك شکست بخوریيم. 

سواران من باستشنای نیروی ذخیره درده صف بزد کك یکی بعد از دیکری بحرر کت 
ور آمدند ومن درصف اول قرار گرفت,رطبق معمول» جانشین خوددابرای فرما ندهی‌میدان‌جناخ 
تعیین کردم تااگر کشته شوم قشون.مُن‌بدون فرما نده نهاند. 
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من در آن دوزاز حیث ظاهر تفاوتی باافسان خود نداشتم و کسی‌نمیتوانست ازروی‌مففی 
وخفتان مرا بشناسد ولی‌وقتی‌بسپاه دشمن نزديك شدم. در نظراول سلطان منصورمظفری‌رادرقلب 
سیاه او. شناختم. 

سلطان‌منصورم‌ظفری کلاه خودی اززردارای‌چندا بلق برسرداشت وخفتانش مانند آئینه 
میدرخشید بعد‌فهمیدم که‌خنقا نش‌رااززرساخته ند. اطر افش اعده‌ای ازسواران که‌همهرار ای کلاه خود 
وزره‌بود ندداشتندومعلوم میشد که محافظ مخصوص سلطان هستند. 

در آن روذمن از آد جهت باصف اول بسوی خصم میرفتم که زودتر (سلطان منصور 
مظفری) راببینم ودیکراینکه وقتی فر‌مانده کل قشون باصف اول مهاجم حسر کت کند» فیرت 
سربازان بیشتر‌میشود. چون‌درموقع حمله, درصف اول ماسر باذانی هستند که باید متحمل شد‌ید 
ترین مقارمت خصم شوند ودرتمام جنکها, عده‌ای کثیر ازسربازان صف اول بقتل میرسند یا 
مجروح میگرد ند. درواقع سواران صف اول کسانی میباشند که درموقم‌حمله بسوی مر ل#میرو ند 
و احتمال مقتول شدن [ نها زیادواحتمالز نده ماندنشان کم است. وقتی آ نها ببینند که فرما نده کل 
قشون‌مثل‌یکی از آنها بسوی مرك میرودفدا کردن جان در نظرشان بی‌اهمیت‌میکرددذ یر امیدا نند 
که جانآنهاازجان (امیر‌تیمود) گرانبهاترنیست. 

هنوز یکصد ذرع باقشون خصم فاصله داشتیم که سربازان او. ماداتیر بادان کردند» از 
لحظه‌ای که تیر باران شروع شد مااسب هارا باحد اعلای سرعت بحر کت در آوردیم که زودتر به 
خصم برسیم و آن هارا از تیراندازی بازدادیم و ازمیزان تلفات خودبکاهيم. مقا بل جبههٌ دشمن 
هيچ‌نوع حائل وجود نداشت که مانع آزپیشر‌فت سواران ماشود. سلطان منصور مظفری که‌فروب 
روزقبل مارادید اگرمردی لایق بودمیتوانست سر‌بازان خودرا واداد نماید که مقابل ماخندق 
حفر کنند تاچه رسدبه نصب زنجیر ,الااقل طناب. اگرمقابل یك ستون سواده دوی پایه های 
کوتاه» برزمین زنجیر نصب نمایند میتوانئد که ازپیشرفت سواران ممانعت کنند وتاسربازان 
سوارز نجیر راازس‌راه بر‌دار ند مدتی طول میکشد ومتحمل تلفات زیادخواهندشد. حتی قراد 
دادن طناب هم میتواند بطور موقت ازعبورسواران ممانعت نماید و آنها تاطناب هاراقطع‌نمایند 
هدف‌تیروزو بین قرادمیگیرند. و لی‌مقا بل پیادگان سلطان منصور مظفری حتی طناب هم‌نبود. 
فقدان همه نوع مان. مقابل يك قشون پیاده. که فرصت کافی داشته‌موانع بوجود بیاوردطوری 
در نظرمن عجیب جلوه کرد که تصور نمودم‌خدعه‌ای بکاد برده اند ومیخواهند مارااغفال کنند. اما 
بعدازخاتمه جنك, فهمیدم‌خدعه‌ای بکار نبردندبلکه سلطان منصور مظفری که مردجنکی نبسود 
نمیدا نست که بایددرراه يك‌قشون‌سوارما نع بوجود آورد. 

من هنوژ قبول نمیکنم که سرداران سلطان فارس, از آن مسئله بی‌اطلاع‌بوده| ندو عقلغان 
نمیرسیده روی زمین ز نجیر نصب نمایند وشاید بمناسبت نفرتی که ازسلطان منصور داشتنه 
نخواستند باو كمك کنند. 

ماکه درصف اول بسوی خصم ميرفتيم میباید نیروی مقاومت پیادگان دادرهم بشکنيم 
وصفوف آنهارا نامنظم‌کنيم. آنگاه صف دوم که ازعقب می آمد, میباید میدان جنك را تصفیه 
کند وهر که راکه تسلیم نشد بقتل برسانه و کسانی راکه تسلیم میشوند اسیرنهء‌ابد وازمیدان 
جنك خارح‌کند. مابمداز اينکه خودرابه خصم دسانیدیم؛ تیر باران دشمن موقوف‌گردید امادد 
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عوض مواجه بانیزه سرباژان پیاده شدیم وما میباید نیزه های‌آنان رافرود بیاودیم که بتوانيم 
صفوف‌پیاد گان راددهم بريزيم. من عنان‌اسب دای کردن انداختم و بادست داست شمشیر و با 
«ست چپ تبرميزدم. نبزه‌هاگی که سرپازان‌پیاده دشمن بطرف من‌حواله میکردند درنظرم چون 
سوزن خیاطی‌پیرز نان بدون خطی بود. 

يك مرد چنك آزموده همین که شروعبه پیکار کرد وروش جنکی‌خصم رادید می‌فهمد که 
حریف اوقوی پنجه ست یانه؟ من دردقیقه های اول جنك متوجه شدم که سربازان (سلطان 
عنصور) ست هستند و[ نطور که انعظارداشتم نمی‌جنکنه آن ها ازعشایر فادس نبودندواگرمن‌دد 
حمله عجطله آمی‌نمودم وعشایرف ارس که درجنکل ارجن بودند خودرابه دشت پات له می‌رسا نید ند 
دوچارزحست میشدم شاید چون سرداران قشون سلطان منصور از روی اخلاص نمی‌جکیدند» 
سر باژانشان سست بودند چون درهرمیدان جنك, سرباز آئینه افسران وسرداران است و هرچه 
درسرداران وافسزان باشد درسرباز نمایان می‌شودودرهرجنك که سرباژان جبون‌د اد یدید یدانیده 
که سردادان واضران آن قشون چبون هستند 

دردوطرف من سوادائم شمشیر یا نبرمیزدندو نیزه های پیادگان د افرودمیآوددتدوپیش 
می‌ر فتند. يك م تیه احساس کردم که اسب من سست شد و فهمیدم که مجرروح دید ه وعنان را 
ازگردن خارج نمودم ودرعمان لحظه آسبم از پادر آمد. دانستم که نیزء‌ای درشکم می کوب من 
فر و کرده» آن حیوان دابقعل رسأنیده| ند. همین که اسب اژزیادر آمد بسرعت + رژهین‌جستم و 
نگذاشتم پاعسن زیرتنه اسب برود ودرحالی که اطرافم سواران بودند. خود پیاده بسربازان 
خصم حمله ور گردیدم. 

سلاح [نهاجز نیژه چیزی نبود ومن که بادودست شمشیرو تبر‌خودرا+حر کت درمیآوردم 
ظوری سهولت نیزه های پیادگان رادرهم می‌شکستم که انگار آنها نی‌قلم دردست داد ند. چند 
تن ازسواران که اطراف من بودند خواستند ازاسب پیاده شوند وس کوب خودرابمن بدهندولی 
من بانك زدم که بکارخود مشغول باشید. یکی ازسواران بمنگفت ای امیر, اينك که اجاژه 
نمیدهی من پیاده شوم بیا برترگ من سوادشو. باو گفتم مرابحال خو دبگذاد من میل داره‌پیاده 
جنكکنم. هن در آن موقع‌حس‌م ی کردم که نیروئی فوق‌الماده یافته‌ام اما بعدازپایان‌جنك‌دریافتم 
که نیروی فوق‌العاده من ناشی‌ازاین نبود که خون درعروقم می‌جوشید بلکه ضعف سرباز ادخسم 
عمدر آن دخالت داشت چون سربازان سلطان منصورنمی‌توانستنداز نیزه خود بخوبی استفاده کنند 
وهمه تاژه کارو آزفنون جنك بی‌اطلاع بودند. 

درحالیکه نیزه‌های سربازان سلطان منصور دا ددهم می‌شکستم وپیش میسر‌فتم ۰ حس 
می‌نمودم که اقبال ازسلطان فارس بر‌گشته است زیراکسی که خودرا برای جنك آماده‌نکرده 
باشه درمیدان کاززاردارای اقبال نخواهد شد . 

توای مر د که شرح‌حال مرا میخوانی‌بدان که درمیدان جنكهرگز, همای سعادت‌بردوش 
يك سردارنالایق نمی‌نشینه و اگربرای تونقل کنندکه درجنك » يك سردادنالایق ونيخته » 
دارای سربازان تازه کاز وجنلگ ندیده فاتم شد , آن‌گفته را باودتکن و بدان‌که حرفی است 
بی‌پایه ومایه . هرپیروژی درمیدان جنك وابسته است بسالها جنکاوریکردن وتجربه بدست 
آوردن و بسیرت در بکارا ند‌اخش سربازذان وانتخاب سربازان جنك آزموده . اقبال درمیدان 
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جنك عبواده با سی است که‌خودرا برای تابور کردرراهد و باس‌بازانوصاحبمنصبا نی آزموده 
واردکارزارشود : 

من نقاب منفررا فزود آورده بودم بطوریکه سر بازان خصم صورت‌را نمیدیدند . از 
این‌جهت‌نقاب مغفردا فرود آوردم که‌ضور تم‌حفاظ نداشت وممکن‌بودسباز ان‌خصم‌با تیرریا زو بین‌با 

فیزه چشم‌هايم راکور کنند. بمدازاینکه نقاب صورت‌رافرود آوردم روئین تن شدم وشمشیر و تیر 

ونیزه خصم بهیج جای بدن من کارنمیکرد وران پند وداق بند هم داشتم .اگر میخواهی 
بیازمائی که‌جنك‌با لبای دوئی آنهم‌پیا ده‌چگونهاست‌يك دست لباس آهنین بر‌تن کن وساق بند و 
ران بنذهم استواز نما وبعد شمشیر بدست‌بگیرو آن‌را بحرکت دد آوراگر تومردی تن پرورباشی 
هنوز نیم ساعت ازجناك نگذشته , در لباس‌رو ئین‌خود ازپا درخواهی آمد . پوشیدن لباس‌رو ئین 
درمیداد جنك " کارکسانی است که تن‌را واداربه مشقت کرده باشند تاسنکینی لباس آهنین 
آنهارا اذپا درنیاورد و بسیاری ازسلحشوران اذبیم سنگینی لباس آهنین ترچیح مید‌هند که 
بدون آن بمیدان جنك بروند چون میداننکه سنکینی آن لباس زودئی ازضربات شمشیر 
خصم آنهارا ناتوان میکند . ولی من تن خودرا معتاد به‌مشقت کرده‌ام وسنگینی لباس آهنین 
مرا آذپا درنمیاورد . لباس‌مای, آهنین من گرچه در(چاج) ساخته میشود وصنمت گران آنجا 
می‌توانند از آهن لباس‌های سبك بساژزند معهذا لباس‌های من سنگین است . 

کسی که دزهمه عمر بر بستر پر نیان میخواید نمیتواند لیاس آهنین‌دا بیوشد ا گر چه‌معل 
لباس روئین صنعتگران (چاج) سبك باشد . 

یکس‌تبه دیگر, حس می‌کردم که من آژهمه برترهستم ۳ جان هزارها نف که 
مقا بل من‌قرار گرفته‌اند دردست من‌است . درحا لی که‌بادودست تبروشمشیرمی‌زدم و گاهی‌ضربات 
نیزه وشمشیرخصمر! روی روپوش آهنین‌خود احساس میکردم خوددا بر ترازاسفنديارمييافتم. 
. زیرا اسفندیارفقط .متکی‌بلبای روئین خود بود وبهمین جهت بقتل دسیه ولی من‌دردرجهٌ اول 
اتکاء به‌شجاعت خود داش . کاهی سردا بلند میکردم که ببیئم آفتاب در کجا است وچقدر از 
روزسپری شده وبعد بکارخودمشنول میکردیدم . دردوطرف من سوادائم می جنگیدند وسپاه 
خصم نمیتوانست ازطرف چپ وراست بمن نزديك شود . فوج اول سواران من‌کارخودرا باتمام 
رسانیده بودند وفوح دوم بطوریکه گفتم بتصفیه زمین میدان جنك اشنال داشتند . ناگهان 
سواری فریاد زد امیر کجاست.. امیر کجاست . 

من بدون اينکه روی خودرا ازخصم بر گردانم ( ذیرا ممکن بود اذقفا برمن ضربت 
بزنند ) فریاد زدم باامیررچکارداری . سوادمزبورصدای مرا شناخت و گفت ای‌امیر» من از 
طرف (فتاح بيك) می‌آیم واوبرای توپینام فرستاده است ومی‌گوید که مشفول دورزدن جناح 
چپ خصمءی‌باشد واز کشته پشته می‌سازد وپیش می‌رود . گفتم ازطرف من باو بکوبعدازایشکه 
جناح چپ سیاه سلطان منصوررادورزد بحر کت دودائی ادامه بدهد و بطرف (میران شاه)پسرم 
برود چون ممکن است که پسرمن نتواند باسرعت جناح راست‌دشمن‌دا دود بزند . 

من‌باز بان‌تر کی باق صدصحبت کر دم چون‌میدا نستم که‌س باز ان‌سلطان‌منصود تر کی نمیها نند. 
ولی اگرفی|لمثل بازبان فادسی صحبت می‌نمودم سربازان طرف می‌فهمیدند وممکن بود که 
دستورمرا باطلاع شاه منصورمظفری برسانند . اما درحالی که بزبان تسررکی باقاصد صحبت 
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میکردم دستهايم همچنان بکارمشنول‌بود و کمتراتفاق می‌افتاد که ضربت دست چپ بادست‌راست 
من ۰ یکنفردا بزمین نیندازد . 

سر ,از ان‌سلطانمنصورطوری ا توان بنظرمیرسید ند که‌من گاهی تصورمیکردم که‌بايك مشت 
کودك پیکارمیکنم پیادگان سلطات منصود مظفری سعی‌می نمودن د که باشمشیرو نیزه مرا از پا 
درآورند وگویا صاحبمنصبی که آزفن جنك اطلاعی داشته باشد بین آنها نبود. چون اگر 
يك صاحیمنصب را-میداشتند بآ نها میکفت که‌يك مرد آهنین پوش‌را نمیتوان با شمشیر یانیزه 
ازیا درآورد بلکه سلاح تبرد بااو, گرژ است واگريك ضربت گرز برفرق یاشا ناش بزننه اذپا 
درم آید و لی مثل اینکه درسیاه سلطان مثصور کسی نبود که اذاین فن پیش یاافتاده اطلاع 
داشته باشد . 

یکی ازچیزهاث یکه‌نشان میداد که صاحبمتصبان وسربازان سلطان منصورهظفری‌پژمرده 
هستند وباعلاقه ودلگرمی پیکارنمیکنند این بود که‌من درتمام مدتی که پیاده می‌جنگیدم ندیدم 
که يك سر باژمجروح سربلند کند وبمن حمله‌ورشود . صاحبمتصبان یاسوارانیکه دلکرم 
می‌باشند بعد ازمجروح شدن هم سر بلند میکنند ودرصدد برمیآیندکه بانداه توانائی خود 
سربازان خصمرا از کار بیندازنه هنگامی که هن پیاده می جنگیدم , مجروحین میدان 
جنگ می‌توانسعند سر بلنه کنند وپادشنه. پی مراازعقب‌قطع نمایند. اگریی مرا قطی‌میکر‌دند 
من برژمین میافنادم وآنوقت سرباژات خصم می‌توانستنه بامهولت مرا بقتل برساننه . اما 
حتی يك بارهم يك مجروح سردا بلند نکرد ووقتی سربازان ساطان منصورضر بت میخوردند 
وبرزمین میافعادنه بدون اینکه مرده باشند , تکان نمیخوردند وشکیبائی‌دا پیشه می‌نمودند ثا 
وقتیکه سواران ما ازآنها بگذدند . 

و قتی سوارائثه ۳ از آنها میگذشتند . میکوشید ند که خودرا بکنادی بر‌سانند وشما تسا 
می‌ما ند ند وانتظارمی کشیيدند تاجنك تمام شود وتکلیف آنها معین گرده . این آثار نشان‌میداد 
که‌سلطان‌منصورمظفی ی لیاقت ندارد دارای سیاء باشد واگر لیاقت میداشت سرباذانش آنطور 
افرده نبودنك . 

سرباژعلاوه بردریافت کردن جیره ؛ میباید مورد تشویق قراربگیرد وهرسر با زحس کند 
که چشم سر‌دارش پاودوخته شده است. من ثمام سربازان قدیمی خودرا میدانم و بهريك از آنها 
که برسم . آنان‌را باسم‌صدا میز نم و تصور نمیکنم از آغاز جهان تا امروذ» سرداری بوجود آعده 
باشد که اسم تمام سر‌بازان خودرا بدا ند و فقط درصدراسلام که شماده قشون مسلمین ازهفتعد 
یاهشصد نفر‌تجاوزنمیکرد سردادان قشون اسلام ؛ اسم سربازان خودرا درهر‌جوخه میدا نستند 
لیکن من وقتی بيك سر بازقدیمی خود میرسم‌اودا باسم صدا مین‌نم و آن سر باژوقتی متوجه‌شد 
که من وی‌را می‌شناسم درمیدان جنك , باعلاقه ودلگرمی پیکارمی‌نماید ویژه آنکه میداند که 
اگررشادت نشان بدهدبدون تردید پاداش خواهد گر فت . 

تمام حکم‌انان بلاد , درس اسر‌قلمرروسلطنت من ؛ جزو سربازان قدیمی می‌باشتد و 
چون درمیدان چنك رشادت بخحرج دادند من رتبةٌ آنهارا بالا بردم و آنان‌دا حکمران‌کردم 
ودارای تیول شدند وبه پسرانم‌سیرده‌ام که بعدازمن , همان روش‌را بکار ببر‌ند وا گر‌میخواعند 
قبرت خودرا حفظ نمایند همواره ا ب‌باژان وصاحیمتصبان توجه نمایند . 
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در بحبوحه جنك , فریادی آشنا بکوشم دسید که می‌گفت اهیر, چه میکنی , چرا سوار 
اسپ نمی‌شوی ؟ من صدای (نظام‌الدین) وقایم نکار خودرا شناختم وپرسیدم چه میکوئی ؟ 
(نظام‌الدین) کفت ای امیر. آیا میدانی‌چه میکنی وخودراگرفتارچه خطر می‌نماگی. پرسیدم 
میکوی چه کنم؟ (نظامالدین) گفت ای‌امیر, من‌برای‌تواسب آودده‌ام. سوادشو من‌بی آنکه‌روی 
خودرا بر گرداغم خوراعقب کشیدمو نقاب مغفررا بالازدم و (نظامالدین) گفت ای‌امیر,توامروز 
کاری کردی که نه‌افر‌سیاب کردنه رستم...نگاه کن...مثل این است که ترا درحوضی پرازخون 
فرو کرده‌انه . 

من نظری به‌پاهاوشکم وسینه خود انداختم ودیدم که همه‌جامستور ازخون است وخون 
تازه‌روی خون‌های خشك شده دیده میشود. وقایم نگار گفت من هر گز‌نشنیده و نخوانده‌ام که 
دلیری چون توپیداشود و بتواند مدتها به‌تنهائی باهنارها سربازپیکار نماید. گفتم( نظامالدین) 
راجع به‌دلیری م‌غلونکن چون‌من‌تنها نبودم وسوادانم پیوسته‌اطر اف مراد اشتند و نمیکذ اشتند 
که‌خصم مرااحاطه نماید. از آن گذاشت» لیاس روئین داشتم وضربات شمشیرو نیزه و تیر» مرا 
مجروح نمیکرد. خصم‌من‌عم سرباذانی تاژه کاربودند وازفن‌جنگ اطلاع نداشتند وطرزپیکاد 
آ نها نشان میدهد که دل مرده می‌باشند و گر نه» محال بودکه من بتوانم اذاین میدان» جان‌بدد 
ببرم ۰ ۱ 
نظاما لدین گفت‌ای‌امیرسوارشو که بتوانی پیروزی خوددا زودتر ببینی‌زیرامن پیش‌بینی _ 
می‌کنم که پیروزی تونزديك است. من‌خواستم شم‌شیرخودرا غلاف‌کنم و لی‌نتوانستم زیرابقدری 
خون‌روی شمشیر خشك شده بود که واردغلاف نمی‌شد. تبغ‌رابه (نظام| لدین) دادم و گفتم آن را 
نگاه‌دار. نظام| لدین پرسید ای‌اهیر» آیاشمشی‌تودا شویم بانه گفتم بلی شوی تااین که‌خون‌ها 
زدوده شود . 

آنگاه بکونآنکه تبرراکه بوسیله قطعه‌ای ازچرم بمچ دستم متصل بودازدست بدهم» 
سوارشدم و گفتم نظام| لدین‌توبمن مژده‌دادی‌که بزودی پیروزخواهم شدواین مژّده‌تو.مستوجب 
پاداش است وچون میدانم که دختران سیاه‌چشم شیر ازی رامی‌پسندی بعدازاین که وادد شیراز 
شدیم من‌تورا مخیرمی کنم که ده‌تن ازدختران سیاه‌چشم شیرازی را تصاحب کنی . نظامالدین 
کفت ای‌امیر» من سالخورده هستم وده‌دختر جوان شیر ازی برای من‌زیاد است. جواب دادم که 
من حدا کثردا گفتم واختیار حداقل باتواست. لحظه‌ای دیکرپيك (میران‌شاه) پسرم دسید و 
خبرداد که پسرم باسواران خودبه‌سواران‌فتاح بيك‌ملحق شدهو لذا مقدمهٌ محاصر؛ قشون‌سلطان 
منصورفیاهم گردیده است. من که بعداز سوارشدن فرماندهی سپاه رابرعهده گرفته بودم بوسیله 
پيك چند دستور برای (فتاح‌بيك) و (میران‌شاه) صادر نمودم و با نها و اضانی‌که دد قلب 
سپاه بامن می‌جنکیدند امر کردم که شاه‌منصور مظفری رازنده دستکیر نمایند و نگذاد ند که 
وی بگریزد . 
اما برای این که کار جنگ زودتر یکسره شود سپردم که بطورءمدی درخط محاصه 
شکاف‌هائی بوجود آوردندکه ترسوها و آنهائی که مرردصفت نیستندازآنجا بگریزند وفر‌اریان 
رامشروط براین که زیاد نباشند تعاقب نکنند . 

یسك‌وقت دیدم که يك‌دسته‌چهل‌یا پنجاه نفری که چندنفی ازآنها سواد براسب هستند 


-۱۹۷- 


میگریزند و بمددریافتم که یکی از آن سواران (سلطان معتصم‌بن‌ساطان زین|اما بدین) فرمانده 
جناح راست قشون پادشاه فارس است. آن‌چهلو پنجاه نف رکه گر پختند برای ماخطری نداشتند 
زیرانمیتوانستند بعد, حمله‌ور شوند. همانطور که فرمانده جناح داست پادشاه فادس گریخت 
فرما نده جناح چپ اوباسم (یحیی‌مظفری) فیز. غیرت دازیرپا گذاشت وفاد دابر کشته شدن 
درمیدان جنگ ترجیح دادوچون فرار اوبه تفع مابودمن خوشوقت شدم , 

معلوم است که وقتی سی‌داران برجسته که دادای مقام فرماندهی قشون‌هستندبگریزند» 
افسران وسر‌باذان قادر بادامه جنگ نخواعندبود واز آن ببعد سرباذان سلطان مثصود مظفری 
شمشیرها وئیزه‌های خودر ابزمین می‌انداختند و تسلیم. می‌شد‌ند. 

من‌شمشیری‌بدست آوردم و باعده‌ای ازافس‌ان‌وس بازانم بسوی سلطان منصور دفتم. من 
"صور نمودم که مستحفظین خاصه سلطان متضور مظفری مقاومت‌خواهند کرد و تانفر آخر کشته 
خواهندشد و نخواهند گذاشت ت که سلطانآنها اسیرشوه ۰ و لی برخلاف انتظار آنها یز مقاوست 
آنکردند وافسران وسرباژان ما آنان‌دا اسیر نمودند و سلظان منصوره‌ظفری‌ما ندو چتردارش. 

هنوز آفتاب بهار فارس آن‌قدر گرم‌نشده بود که‌انسان داناداحت کند. و لی‌معلوم‌می‌شد 
که‌سلطان فاری ۲ نقدر ناژك بدن‌است که حتی‌در آن‌هوا نمیتوانه حرارت آفتاب‌را تحمل نماید 
چتردار سلطان منصوره‌تلفری مردی بودسیاه‌بوست و من متوجه‌شدم که غیرت‌وشهامت آن‌زنکی 
ازتمام سرداران سلطان منصورمظفری بیشتر است زیرا می‌توانست چتردا بنیندازد و بگریزد 
ولی‌آن‌کاد دانکرد و ایستاد. 

من با اسب‌بطرف سلطان فارس رفتم وشمشیر اورا که‌از کمرش آویخته‌بود کشودمدبیکی 
ازافران خوددادم که نگاه‌دارد آنگاه از اوپرسیدم آیامرا می‌شناسی ؟ سلطان منصورمظفری 
حیرت‌زده پرسید آیا توز بان‌فارسی میدانی؟ کفتم‌بلی‌و تصور میکنم‌زبان فارسی‌دابهتر ازتوبدانم 
وازتو پرسیدم که آیامرامیشناسی یانه؛ سلطان منصور گفت تورا نمی‌شناسم ولی حدس مین‌نم که 
یکی‌از صاحیمنص ان اهر تیمور هستی. گفتم هن‌خود امیر تیمود هستم. 

آن‌مرد وقتی‌مراشناخت نظری‌بر سراپای من که مستور آژخون خشك‌بود انداخت‌ودنك 
از رخسارش پرید ودانستم که می‌ترسد گفتمای نابکاد من‌ازتو يك‌ایلخی اسب‌يايك خروار زد 
نخواسته‌بودم. آنچه‌عن ازئو خواستم چند شیشه آب‌لیموی فارس‌برای مداوای بیماری‌بودداکر 
آن‌تقاضاد از يك پیله‌ور میکردم درخواستم‌را می‌پذیرفت چون‌يك تکلیف شاق‌تبود ولی‌تواکسرد 
فرومایه چند شیشه آبلیمورا نفرستادیو بدتر از آن درنامهً خودیمن ناسزاگفتی واينك‌خویش 
رابرای مکافات عمل, آماده کن . سلطان‌منصور اذ من‌پره‌یدای امیر, اکنون که توفلیه کردی 
پامن چه‌میخواهی‌بکنی ؟ گفتم تورا بقتل خواهم رسانید ودودمان تورا برخواهم انداخت . 
سلطان مثصورپرسید بادودمان من‌چکارداری ؟ گفتم‌من نمیتوانم تحمل کنم دوّدمان مردی که 
پمن‌ناسزا گفته بود پسار مرکش باقی بماند. سلطان منصور مظفری کفت ای‌امیر . تواگراز 
قعل‌من صرف‌نظی کنی و دودمانم دابر نیندازی من‌دخترمرابزوجیت بتوخواهم‌داد. گفتم‌منا کی 
خواهان دختر توباشم اوازآن من‌است و احتیاج ندارم که توموافقت‌کنی‌ودخترت دابمن‌بدهی 
ولی من‌مردی‌نیستم که‌برای يك‌زن» از تصمیم خود منصرف شوم.شاید دردور؛ جوانی زنهالی 
توانستند مرااز عزمم باز بدادند ولی‌دد این‌دوده: حوی‌رهویمقهورمن‌است‌وا گر هقهودمن‌نمی- 
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بود بر‌توغلبه نمی کردم. 

سلطان‌منصور مظفری گفت ای‌اهیرء مراز نده‌بکنذار "تا بحا کم شیراز بنویسم که مقابل‌تو 
پایداری نکند وهمینکه توبشهر نزديك‌شدی دروازه‌ها دا بروی سیاهت‌بکشایند. کفتم‌نیازمند 
نامه تو نیستم و وقتی سیاه من بشیراز نزديك شد حاک‌شهر, دروازه‌هارا خواهد کشود. 

سلطان‌منصور مظفری گفت اینطورنیست من به‌حاکم شیراز دستور داده‌ام که پایدارعم- 
نماید گفتم اووقتی تورا در شون من‌دید ومشاهده کرد که اسیررهستی خواهد فهمید که پایدابز) 
فایده ندارد بخصوص اگرمانند سردادانت» از تونفرت داشته باشد که‌دد آن صورت با سرت 
دروازه‌های‌شهر رابرویم خواهد کشود و باستقبالم خواهد‌آمد. 

چون‌احتمال‌داده می‌شد قشونی که سلطان منصورمظفری درجنکل ارجن دادد بکمك‌وی 
بیاید تصمیم گرفتم که‌همان‌روز وادد شیر ازشوم. قدری که‌ازظهر گذشت جنک‌بکلی خاتمه‌یافت 
آن‌قسمت ازسربازان‌سلطان‌منصور که‌توانستند بکریزند. رفتنه و ناپدید گر‌دیدند و قسمت 
دیکر پست ما اسیر شدند و از جمله عده ای از شاهزادکان مظفری بچنگف ماافعادند . 
من :ه(فتا‌بيك) دستوردادم که‌از طرف مشرق وادد شیراز شود و به‌پسرم میرانلشاه گفتم که 
از جئوب قدم بشهر بگذ‌ارد. خودمنهم درحالی که سلطان منصورمظفری راباخودمیبردم رام‌چئوب 
دا پیش گرفتم تاوارد شیر ازشوم سردارانمن‌میدانستند که اگرازطرف سکنه شهر» مقاومت شد 
بایدهمه‌را ازدم‌تیغ بگذرانشد . 

هنکام نماز عصر؛ من بشیر از دسیدم ومشاهده کردم که دروازه‌بسته‌است و عده‌ای بالای 
حصارهستند . به منادیگفتم ندا دردهد و بگوید که‌حاکم شیر اذبالای حصاد بیا یدو بامن‌صحبت 
کند, منادی ندادر داد و حاکم شیراز بالای حصار آمد و من بعد از این که مطمتن شدم که‌او 
حکمران شیراز است گفدم سلطان منصور مظفری شکست خورد» وسردارانش اورادها کردندو . 
گریختند وقتونش از بین رفت و خود سلطان منصود اسیر من گردید . آنگاه سلطان اسیررا 
بحا کم‌نشان دادم واو سلطان منصور را شناخت . 

سی سگفتم‌ادامه‌مقاومت تودرشهر بدون‌فایده است‌زیر امی‌دا نم که‌درشیر از قشو نی‌و جود ندارد 
که‌تو بتوانی‌بدان وسیله پایداری کنی . اگر قصد جنك داشته‌باشی چون‌قشون نداری‌حدا کش 
يك یادوروز پایداری خواهی‌کرد ومن بعداز تصرف‌شهر.. تورا خواهم کشت و سکنه شهردا از 
دم‌تیغ خواه مگذرانیدو تمام آموال شیرازیها داتصرف‌خواهم نمود وزن‌های. شیر از نصیب لشکریان 
من‌خواهد شد. ولی‌اکر دروازه‌هارا بدون جنك بکشائی. جان‌ومال و زنهای سکنه شهر عصون 
خواهند بود و کسی‌متعرض شما نخواهد گردید زیرامن نیامدهام که باشیرازیها بجنکم و این‌شهر 
را غارت و ویران کنم من از آغاز جوانی اشعاد شعرای شیراز را میخوانم وچون خود احل 
فضل‌هستم فضلای شیراز رامحترم میشمارم و نمیخواهم از من‌آسیبی با نها برسد. من‌فقط‌برای 
تنبیه‌سلطان‌شما قشون؛فغارس کشیدمو اودا شکست‌دادم ودستکیس کردموا گر بدون‌جنگه‌دروازه‌های 
شهررا بکشائی چندی دراینجا بسر‌خواهم‌برد ٍ پس‌از این که قشونم دفی‌خستکی کرد ازشیراز 
خواهم‌رفت . ۱ 

حاکم‌شهر گفت‌هم| کنون دروازه‌هارا خواه مکشود و خودباستقبا لت خواهم‌شتافت. حدس 
من درست ددآمد و حاکم شهر؛ وفتی‌فهمید کسلطان‌منصور مظفری دستکیر کردیده. ودیگ 
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آهیدی به‌تجدید سلطئت اوئیست تسلیم‌شد اندکی‌بعد» تمام دروازه‌ها راگشودند دحاکم شهردد 
حالی که کتابی بزركك دردست‌داشت و عده‌ای‌از وجوه اهالی شهر درقفایش بودندیاستقبال‌من آمد 
و باصدای بلئد أین‌شص را خواند ۰ رو اقعظر چشم‌من آشیا نه‌تو استکرمنما و فرود[ که‌خا نه 
خانه تواست. 

گقتمآیا این‌شر ازشمس‌الدین حافنیست. حاکم گفت چرا ای‌امیر. و آنگاه نظر به لباس 
آهنین‌منانداخت وپرسید ای‌امیر آیامجروح شده‌ایزیرا سراپایت خونآ لود می باشد گفتم‌این 
خون میدان جنك می‌باشد که‌روی خفتان من‌خشکیده ومن‌مجروح نشدهام. 

حاکم‌شیراژ کتابی بزرك داکه دردست داشت بمن نشان‌داد و گفت ای‌امیر ؛ من‌اطلاع 
دارم تويك‌سلمان پاك نهادهستی و تودا باین‌قرآن سوکند می‌دهم که ازقتل و فارت-کنها ین‌شهر 
صرفنظر نما . گفتما گر باحترام قر آن نبود هم کنون فرمان قتل‌تورا صادد میکردم زیردرصحت 
قول‌من تردید کردی .من‌بتو گفتم که اگر بدون‌جنك دروازه‌های‌شهر رابگشائید سکنه شهرعصون 
خواهندبودوکسی بهآآنها تعرض نخواهد کرد این‌قول من‌بر.ای تو ودیگران کافی‌بود و تو,میبا ید 
پفهمی مردی چون من وقتی قول میدهد؛ از گفته خودعدول نمینماید . 

حا کم‌شیر از پوزش خواستو من کفتم ازقول من, بوسیله‌جارچی‌ها بسکنه‌این شهر بکو که 
هيي‌يكت آزسر بازان هن متعرض آنها نخواهند شد و میتوانند حتی‌در مثازل خود راباز بگذار ند 
وا گرامشب و فرداشب وشب‌های دیکر که‌مادر شیراز هستیم چیزی ازخانه‌ای«سرقت‌رفت‌بدون 
تردید سارق‌محلی آترا دزدیده زیرا من بسرباژان خود اعتماد دارم و وقتی دستور دهم که 
نبا یدمتعررض جان‌ومال وژنهای يك‌شهر شوند محال‌است که‌یکی از آنها تخلف نمایدوا گر بکند 
من متخلف‌را مجازات میکنم و خسارت شخصی راکه مالش به‌پنما رفته تأدیه می‌نمایم. بعداژآن 
بحا کم گفتم لا بددراین‌شهر يك‌میدان‌هست.حا کم گفت بلی‌ای امیر؛و دداین‌جامیدالوسیم‌وجوددآرد. 

گفتم بجارچیان خود امررکن جاد بزنند که صبح فیداء بعد از اینکه يك نیزه از آفتاب 
بالا آمد درمیدان بز رک شهر جمع شوند.حاکم» پرسیدای امیر آیا لازم است گفته شود که 
برای چه درمیدان بزرگث اجتماع نمایند. گفتم ثه بعد از اینکه درآنجا جمم میشوند علت 
اچتماع را خواهند دانست , 

حاکم شیراز کفت اطاعت می کنم ومی گویم‌جاد یز نئد که فرداصبح می‌دم درمیدان‌بز رکه 
حضور بهمرسانند آنگاه اظهار کرد ای‌امیر دارالحکومه برای پذیراگی ازتو آعاده شده‌اشت 
ومی‌توانی امشب در آنجا استراحت نمائی. گفتم من دد دارالحکومه متزل‌نخواهم کرد وامشب 
هم فرصت استراحت نهارم آنچه می‌گفتم حقیقت داشت ومن میباید در آن شب شیراز رابرّای 
دفاع در قیال قشونی که سلطان منصوردرجنگل ارجن داشت آماده کنم وشهر دا بکلی ازشیرازی 
حا تحویل بکیرم . 

تمام سربازان حاکم شیراژ دا که درشهر بودند خلع سلاح کردم وپسرم (میرآن‌شاه) 
دا مأمورنمودم که با سپاه خود عهده دارحفظ شهر ودرصورت ضرورت دفاع از آن ناشد . در 
دروازه عا , سرباژان من مشنول نکهبانی شدند ودرحصاد شهرنیزسر بازان خود دا کماددم 
وحاکم شیراز مکلف شد تحت فرماندهی پسرم امور عادی شهر را اداده‌کند. قبل از این که 
آفتاب غروب کند خود با سپاء فتاح بیگه ازشهر خارج شدم که شب را درصحرا بکندانم . با 
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اینکه سرربازان من ازجنگ آن روزخسته شده بودند دوطلایه دور و نزديك گماردم که اگرقشون 
جنگل ارجن بشیراز آمد غافلگیر نشوم . 

من‌پیش بینی میکردم که بعدازشکست‌خوردنسطان منصور بمیداست که‌قشون جنگل‌ارجن 
حال جنگ کردن را داشته باشد. معهذا طبق روش همیشگی احتیاط را از دست نمیدادم و 
خود رابرای جنک آماده. نمودم» من در آن شب درشیراز بسرنبردم. تا اینکه آزادی عمل‌داشته 
باشم. اگر در دارالحکومةٌ شیراز بسرمی بردم محدود می‌شدم وممکن بود که محاصره گردم ۰ 
احتمال سوءقصد, علیه من» نین دربین بود وهرگاه در اردو گاه خود بسر می‌بردم از سوعقصد 
بیم نداشتم. 

آن شب تا صبح واقعه‌ای اتفاق نیفتاد و من ازطرز فکر فرمانده قئون جنگل حیرت 
میکردم چون -وقف او درآنجا بیمورد بود و او می‌باید متوجه شود که بمد از اينکه من 
با قشون خود بسوی شیراز دفتم وی نبایدآنجا توقف نماید. 

وقتی بامداد دمید من طبق معمول برخاستم و نمازخواندم و فرم-اندهی اردو گاه خود 
دا درخارج شهر به فتاح‌بیگ سپردم وسلطان منصورمظفری راکه شب دراردوگاه من محبوس 
بود با خویش بشهر بردم. 

میدان بز رگ شهر پراذ جمعیت تماشاچی شده بود و سربازان من در میدات نگهبانی 
میکردند ومانع !زاين می‌شدند که مردم وسط میدان بیاً یند دروسط میدان» بدستور من» شب 
قبل بانیرو نحته, ین‌مصطبه بوجود آورده بودند وسلطان منصورمظفر یو یازده تن‌ازشاه‌زادگان 
مظفریرا که‌همه مقید بز نجیر بودند بالای آن مصطبه بردند. دوجلاد هم حضورداشتند وقبلا از 
اینکه دستور قتل سلطان منصورودیگر انراصادر کنم‌منا دی باصدای بلند بطوری که تما ممر دم‌شیر اژ 
جمع بودند نشنوند چنین گفت : ای غیرازیها چندی پیش امیر تیمور گور کان درخراسان‌بیمار 
شدو پزشکان گفتند برای اینکه مداواشودیاید ] بلیموی فارس رابنوشد و امیر تیمور گور کان‌نامه‌ای 
دوستانه برای سلطان منصور فرستاد وازوی خواست که مقداری آبلیمو برایش بفرستد 
ولی سلطان فارس درجواب امیر تیمور گور کان نامه‌ای نوشت که ازصدزتا ذیل‌آن ناسزا بود و 
اينك من نامه سلطان فارس دا برای شما میخوانم (منادی نامه سلطان فارس راکه درجواب 
من توشهه. پودخراکن:) ام یمور کیرعات کف تاک ایند این سیر را اموافات کید وا جر 
را پیش گرفت واکنون شما با چشم خود می‌بینیدچکونه سلطان فارس بسزای عمل خود میرسد. 

صحبت منادی تمام شد وفریاد سلطان منصورمظعری برخاست و گفت ای‌امیر تیمود من 
بد کر دمو لی‌تومر | عفو کن گفتم‌من توراعفونمیکنم‌زیر از آن دوز که نامه توبدستم رسید تادیروز 
که ترا درمیدان جنگ شکست دادم ازفرط خشم بخود می‌پیچیدم ناسزاهائی که توبمن گفتی‌اشر 
موقتی نداشت که من امروزنورا عفونمايم. بارها هنکام شب وقتی بیاد نا سزاهای تومی‌افتادم 
نمیتوانستم بخوابم وعهد خود راتجدید مینمودم ومی‌گفتم وقتی بتودست یافتم طوری دودمانت 
را نابود خواهم‌کردکه هر گزمردی دردودمان تودرفاری يا جای دیکر سلطنت نکندوامروز 
روزی است که عهد خود را :موقع اجرا بگذارم. 
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اگرمن این ناسزاها دا بتومی‌گفتم وتودمن دست مییافتی سرا درقفی‌آهنین جای 
میدادی و آن قفس راروی خرمنی ازآش می‌نهادی تا اين‌که زنده بسوزم یا امر میکردی 
که پوست میا درحالی که زنده هستم مکنند یا ققهم‌کنند. لیکن من‌تودا با هيچيك اژ ایسن 
مجاژات‌ها بقتل نمیرسانم وفقط میکویم که سرازبدنت جدا کنند. آنگاه به جلادعا اشاده کردم 
سراز بدن محبوسین جدا کنند. سلطان منضودفریاد زد ای‌امیر‌تیمود» اگرمن بتوناسزاگفته‌ام 
ومستوجب قتل هستم اینها که دستگیر شدهء‌اندگناهی ندارند وبتوناسزا نگفته‌اند ازقتلآنها 
صرفنظر کن گفتم وقتی ماررا بقتل میرسانند توله های ماررا هم باید معدوم کنندو گر ن‌روزی 
مارخواهند شد. لیکن من‌از نیش مار وحشت ندارم اما عهد کردهام که دودمان تورا از بین‌بیرم 
تا هيچ‌يك از کسانی که از تبار توهستند در آینده سلطنت نکنند چون نمی‌توانم ببینم‌بازماندگان 
مردی که بمن ناسزاگفته. سلطئت برسند. 
سیس جلادان دست‌بکار شدند واول سرساطان منصورمظفری راازقلعه بدن جدا کردند 


وبعداز او سرهای یازده تن ازخویشاوندان ذکورش از بدن‌جدا شد و من مر دیدم 
و می شنیدم که مردم هنگام سر بریدن سلطان مثصور مظعری و دیکران ابراز شادمانی 
می: مایند و دانستم آنها نیز مشل سردارانش از سلطان منصور ناراضی بوده‌اند . سرهای 
میسقت ر)"بالای مروازه فف فار نم قنودنه و اناد دا یگرزستان بردند و دفح 


کردند . 


فصل نوزدهم 
بعداز مقوط شیراز 


عصرآن روزوقايم نکارخود نظامالدین رااحضار کردم وباو گفتم من‌بتووعده‌دادم که 
بعداز گشودن شیراز ده‌دختر‌جوان شیرازی رابتوبدهم. تو گفتی که سالخورده هستی وده‌دخشس 
برای توزیاد است اینك بکوچنددخترمیخواهی؟ نطامالدین گفت ای امیر برای من‌يك دختر 
کافی است ولی تو که سکنه شیراز رابخشیده‌ای چکونه بمن يك‌دختراهدا خواهی‌کرد. گفتم 
من برای تويك دخترخریداری خواهم کردو به‌حا کم شیرار گفتم جاربزند که من میل‌دادم‌برای 
یکی ازمردان مقرب خوديك دخعرجوان وزیباوسیاه چشم‌شیر ازی راخریداری نمایم وه کس 
میل‌دارد يك‌چنان دختررا بفروشد دوهزار دینار زردریافت خواهد کرد و کسان ی که خواهان 
فروش دخترجوان خودهستند آنها رابه‌دارالحکومه بیاورند وانتخاب دختریکه با یدخر یداری 
شودبسته‌است به‌سلیقه مردی که آن دخترباو اختصاص خواهد داشت . ۱ 

بامدادروژ بعدعده‌ای آزمردم شهر بادختران چوان خود در دارالحکوهه حضوربهم 
رسانیدندومن به‌نظامالدین گفتم برود وهردختررا که مایل‌است انتخاب نماید واورفت‌ودختری 
راکه موردیسندش بودخریداری کرد ومن گفتم بهای دختررا بیردادند. پی‌ازآن هرموقع که 
مجالی برای صحبت‌های خصوصی پیش میآمد (نظام‌الدین) بمن‌میکفت ای‌امیر, اکرمیخواهی 
ازه‌مر‌خود لذت ببری يك‌دخترشیرازی برای همخواب شدن انتخاب‌کن زیرا درجهان زنسی 
مهر بان‌تر آززن شیر‌ازی نیست . 

ولی. تشویی‌های. نظامالدین می‌اتحریمی, نمیکرد. ومن‌هسی گزيات ذخعرجیرازیدا رای 
همخواب شدن انتخاب نکردم . ۱ ۱ 

من تصمیم گرفته بودم که نسل شاهزادگان مظفری رابراندازم ودیکرهيي یك‌از آنها به 
سلطنت نرسند. دو نفرازشاهزاد گان مظفری گر یختند یکی (سلطان یحیی مظفری) ددیگری 
(سلطان معتصم‌بن زین‌العا بدین). من بزودی مطلع شدم که سلطان بحیی مظفری در شهر قمشه 
است. حاکم قمشه ازامرای محلی بود و من نامه ای برایش نوشتم و بوسیله پيك فرستادم 
در آن نامه به حاکم قمشه گفتم اکرمیخواهد سرش روی بدن باقی بما ندسرسلطان‌یحیی مظفری 
دا برای من بفرستد ودرعوض انعام دریافت کند. 
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يك روز یمن اطلاع دادن مردی غبار ] لود که میگوید اسمش (امیرعبدالباقی) وحاکم 
قمشه است‌آمده میخواهد مرا ببیتد .گفتم اورا داخل کنید وقتی وارد شدمشاهده کردم طوری 
غباد آ لوداست که شکل صورتش دیده نمیشود. آن‌مرد خورچیئی بر‌دوش‌داشت واژدرون‌خورجین 
سری دا بیرونآورد ومقا بل من‌گذادد و گنت ای‌امیر بزرگواد اینست سری که تومیخواستی‌من 
از قمشه براه افتادم وهفت اسب درزیردان تلف کردم و خود را باینجا دسانیدم تا اینکه این 
سردا قبل ازاینکه مععفن ومتلاشی شود بنظر توبر‌سانم. 

من حاکم شهروچندتن ازوجوه شهرر! اظهار کردم و آن سردا با نها نشان دآدمو بر‌سیدم 
از آن کیست؟ عده‌ای گفتند سرسلطان بحیی مظفری می‌باشد آنگاه حاکم ووجوه شهردامرخص 
کردم وازامیرعبدا لباقی‌پرسیدم چکونه سلطان یحیی مظفری‌را کشتی؟ او گفت ای‌امیر بزر گو اد 
وقتی‌نامه توبمن رسید دانستم که هرگاه بخواهم ژنده‌بما نم چاده‌ای ندارم جزاینکه سلطان‌یحیی 
رابقتل برسانم ازاوبرای صرف طعام دعوت کردم وهنگامی که بررسر‌سفیء نشسته بودوغذ‌امی‌خورد 
مرردان من بوی‌جمله‌ورشدند وچند ضرب شمشیروخنجر به سینه‌و پشتش واردآوردند واورا کشتد 
ومن بدون لحظه‌ای درنگك سرش رابریدم دراین خورجین نهادم وبراه افتادم وچهل وچهار 
فرستك فاصله بین قمشه واینجا را بدون وقنه پیمودم که این سردا بنظ توبر‌سانم. 

پرسیدمآیا هنگام ی که سلطان بحیی مظفری برسرسفر۰ نشسته بود وغ_ذا میخورد اورا 
کععی؟ امیی‌عیدا لبا قی گفت بلی‌ای‌اهیر بزر گو ارذیرا چاره‌ای دیگر نداشتم واگر در آنسوقع وی 
فافلگیر نميکرديم و بقتل نميرسانديم: نميتوانستيم در مسوقم دیکر ازعهده اوبر آئیم. گفتم من 
دشمن خود را هنکامی که پرسرسفرء طعام من تنشته است «قتل نمیرسا ثم. امیرعیدا لباقی گفت 
ای‌امیر بزر گور آیامراکه مطیع امرتوبودم ودستورتی| بموقع اجرا گذاشتممقصرمیدانی. گفتم نه, 
تونزومن مقصرنیستی ولی روش‌تورا برای قتل این عردنپسندیدم. سپس امینمودم که پني‌هزاد 
دینار بان مرد بپرداز ند وامي_عبدالباقی خوشدل شد و بعد ازدر یافت کیسه‌های‌زرو نهادن [ نهادد 
خورجین خود. آنرا بازحمت بلندترد وبردوش‌نهاد وخواست برود باوگفتم این‌سررا هم‌بیر 
حاکم قمشه حیرت ذده پرسید ای‌امیر بزر کوار گفتی این سرراببرم گفتم‌بلی,حا کم‌تمشه گفت آیا تو 
باین سراحتیاج نداری؟ گفتم سربریده دشمن بچه کارمیاً یدکه بان احتیاج داشته باشم. اهیی 
عبدالباقی سررا هم در خورجین‌نهاد ودرحالی‌که برائروزن طلاوس‌بریده‌خم شده بود ا دد 
بیرونرفت. 

پس اذقتل سلطان یحیی‌من‌در فکر(سلطان‌معتصم‌بن سلطان‌زینالعا بدین) بودم‌ومی‌خواستم 
بدا ت‌در کجاست واطلاع دسید که درشام بسرمیبرد ومیخواهد با کمك پادشاه شام ( ؟شورسودیه 
کنونی‌سهترجم) قشونی گرد بیآورد وراه فارس دا پیش‌بگیرد و آنکشوررا بتصرف درآودد 
وپادشاء فاری شود. در آن موقع که من ازسکونت سلطان معتصم درشام مطل‌شدم درفارس‌نبودم 
ودر ماوراءالنهی از آن موضوع مطلم گردیدم. 

من نامه‌ای به پادشاه شام نوشتم وباو توصیه کردم که از ؟مك کردن به سلطان‌معتصم‌بن 
سلطان ذین‌الما بدین خودداری نماید واورا دستکیر کند وباعده‌ای مستحفظ به ماوراءا لته 
بفررستد. پادشاه‌شام درجوابم نوشت‌مهلوم میشود که‌دماغ‌توپرازغروداست‌دا گرچنین نبودحدخود 
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را میشناختی وبرای پادشاهی چون من تکلیف معین نمیکردی سلطان معتصم پناهنده من است 
ومن ازهیچگونه كمك نسبت باومصا بقه نخواهم کرد. درهمان لحظه که نامه پادشاه را دریافت کردم 
عزم‌نمودم که بشام قشون بکشم و لی قبل‌ازاینکه نامه پادشاه شام من برسد می‌خواستم‌سوی 
هندوستان بروم وسرزمینی‌را که می گفتن‌خا کش از گوهر صی‌باشد ببینم. سلطان‌معتصم‌بنسلطان 
زین| لا بدین عاقبت درجنکی که با یکی ازسرداران من کرد کشته شد وسرش‌دا بریدنده برای 
من فرستادند وبا قتل سلطان معتصم سلسله مظفری‌بکلی نا دود گردید. 
وتا امروز که این صفحات دا رقم میزنم تجدیدنگردیده است ذیرا من‌نه فقط تمام شاهسزادگان 
مظفری دا کشتم بلکه تمام دادائی آنها دا بتصرف در آوردم تااینکه در آینده‌فردی‌ازافراد 
خانواده مظفری نتواند قشون گرد بیآورد وداعیه سلطنت داشته باشد. 

بعدازاینکه از تمشیت امورشیر ازذفراغت پیدا کردم ددصدد بر آمدم که علمای شیراز را 
ببینم و گفتم که علمای شیر ازدرمسجد (عمرو بن‌لیث صفاری) جمع شوند و گفتم که‌آن مسجد دا 
عمرو بن‌لیث صفاری درسال۸۵ ۲هجری بنا کرد. قبل|زمذا کره خدمه من به علمای شیر آزشربت 
نوشا نیدند و بعدمن ازشیخ بهاءا لدین اردستانی که می گفتند ازعلمای برجسته شیر ازاست‌پرسیدم 
هنکام وضو گرفتن بای مسی کرد پاپاها داشست شیخ‌بهاءالدین اردستانی کفت‌پاها باید شسته 
شود( توضیح - نویسنده قول تیمورلنگ‌را نقل‌می‌نماید ومترجم هم ناقل گفته تیمور لنگ‌است 
و آنچه دراینجا ميخوانيم نظریه مترجم نیست ومتر جم این سرگذشت که مسلمان وشیعه ائنی 
عشری میباشد تابع احکام مذهب‌شیمه است-هترجم) پرسیدم برای چه پاهاباید ثسته‌شود.جواب 
داد برای اینکه‌حکم‌خداميباشد. گفتیم‌خدا برای‌چه‌این حکم داصادد کرده‌است. شینبهاءا لدین 
پاسخ‌دادبرای رعایت نظافت. سئوال کر دم‌مجوزاین‌حکم کداميك از آیات قر آن‌است‌شیخ هاءالدین 
نتوانست جواب بدهد. 

یکی ازعلساگفت ای‌امیراجازه بده من جوز آن‌رابکويم گفتم من ازتوسئوال نکردم. 
شیخ بهاء| لدین اردستا نی گفت من میدانم که درقر آنآیاتی راجم بوشو گرفتن هست و لی‌آنآیات 
را بخاطر ندارم. گفتم تومردی هستی عالم وپیشوای مذهبی مسلمین شیر ازبشمارمیاً ثی چکونه 
آیات قرآن راکه مربوط بوضو میباشد بخاطرنداری بخاطرنداشتن‌آیات قرآن ازطرف‌تو 
که مردی عالم وپیشوای مذهبی‌هستی شبیه است باینکه يك مرد جنگی, درروزجنگه که‌میباید 
بمیدان برود شمشیرخود را فراموش نماید. 

آنگاه آبات مربوط بوضو راکه درسوره (هائده) وسورءه (نساع) وجود دادد برای شیخ 
طاعا لین اردستات خوانتم وازاو یتدم وی سنا این بای را یت باایات ار ۱ 
تررجمه نمادم . 

او گفت معنایآیات دا می‌فهمد سپس یکی دیکرازعلمای شبرازموسوم به (حاج‌موسی 
چاه کوتاهی) را سورد خطاب قراردادم و گفتم نمازصبح دردین اسلام دارای فضیلت مخصوصی ‏ 
است توبمن بکوبچه دلیل نمازصبی فضیلت خاص دارد حاج موسی چاه کوتاهی گفت برایاین 
که نمازصبی, نما ز آغازروزاست. پرسیدم مجوز آن چه میباشد؛ حاج موسی چا هکوناهی نتوانست 
جواب بدهد زو بدوی سایرعاماء کسی نم و گفتم دربین شماکسی هت که مجوز فضیلت نماژصبم 
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را بکوید. مردیکوسهگفت ای امیرمن میتوانم بکویم گفتم بگو. 

آن مردگفت ای امیر, نماژصبی از آن جهت دارای فضیلت خاص شد» که خد و نشور 
سوزه (بنی اس‌ائیل) آن‌دا باسم (قرآد الفجر) یادکرده است ومقصود اذ(قر آن‌الفجر) یا 
(قرآن صبح) نمازصبی میباشد. تمام علمای اسلامی‌متفقالقول هستند که قر آن دراینآیه‌بمعنای 
نمازاست‌وازاین جهت خداو ند, نمازراقر آن خوانده که اهمیت آن دادردین اسلام‌بنظ‌سلمین 
برساند وبآنها بفهما ند که نمازصبی‌با نداژه‌قر آن‌دارای اهمیت است وبهمین چهت ما مسلمین 
میکوئيم که نمازد کن دین می‌باشد ولی خداوند دربین نماژها, اسم قر آن را برروی نمازصبح 
نهاده و آنرا (قر آن الفجر) خوانده وبهمین جهت نمازصبی بر نمازهای دیکر افضل می‌ناشده 
البعه نمازهای دیگرهم واجب ودادای فضیلت است. 

گفتم مررحبا بس‌توای مرد عالم, ازآنجا که نشسته‌ای برخیروبیا کناد من بنشین زیرا 
چای يك مرد عالم چون نو درصدرمجلس در کنارمن است. آن مرد برخاست وبمن نزديك 
شه ومن وی دا در کنار خود نشائیدم ودر آن موقع مشاهده کردم که لباس‌فرسوده‌در برداردوازاو 
پرسیدم نامت چیست؟ جواب داد (شیخ حسن‌بن قربت) گفتم معاش توچکونه میکذدد گفت ای 
امیر از حیث معاش در مضیقه هستم. گفتم هزار دینار زرباو بدهیدکه ازحیث معاش آسوده 
خاطر باشد. 

شیخ حسن‌بن قربت آذمن تشکر کرد وبعد سررا نزديك کوش من‌آورد و گنت ای امیر 
کسافی را که اینجاهستند بیش اژاین خجالت نده | کثراین اشخاص ازمزایای روحانی فقط‌جامه 
وشکل‌ظاهر آنرا دار ند وازمعنی بی‌خبرند و بعضی ازآنها زبان عربی نمیدانند درصودتی که‌شرط 
روحانی شدن دانستن زبان عربی است تا مرد روحانی بتواندآیات قر آن دایفهمد, 

گفحم قصد من اذانعقاد این جلسه این نبود که علمای‌شیر از راشرمنده کنم بلکه میخواستم 
ازمضر آنها استفاده نمایم وچیزهائی ازآنان بشنوم که ازدیکران نشنیدهء‌ام. 

شیخ‌حسن‌بن قربت همچنان آهسته گت ای‌اهیر. درشیراذ, عالم هست ولی علمایواقعی 
این شهر کوشه گیر ند ودرسلك عرفا می‌باشند وعامای شیر از آنها دا پلید می‌دانند برای اینکه 
دراشمار خود دم ازمی ومیخانه ومسوق ودف وچنگ میزنئد وعلمای شیرا ز که از دموزعیفان 
پی‌اطلاع هستند تصورمی کنند کهآنها میخوار وفاسق میباشند درصورتی که درعرفان» می ومی- 
خا ه‌ودفو چنک وغیره‌دارایمه‌انی مخصوص‌است که فقط عارفان‌می‌فهمند وکسانی که درراه 
عرفان قدم نکذاشته‌اند ازعهد؛ فهم ممانی آن‌ها ب-ر نمی‌آیند واگر تو ای‌امیرمیخواهی چیزی 
تاژه بشنوی که ازدیگران نشنیده باشی عارفان شیراز دا احضاد کن وبا آنهابه مذا کره بیرداز 
گفعم توصیه تورا مییذیرم وازمحضرعارفان استفاده خواهم کرد. 

اندرز (شیخ‌حسن‌بن‌قربت) راپذیرفتم وعده‌ای ازعرفای شیراز دابخانه خودفراخواندم 
دیرا از (شیخ‌حسن‌بن‌قربت) شنیدهبودم که هرگاه عارفان دادرمنزل جمع کنند بهتراز اینست که 
درمسجد جمع نمایند. ذکراسامی تمام عارفان شیر ازی که درخانه من اجتماع کردند ضرورت 
ندارد و مشاهیر آنها عبادت بودند از (ز کریافادسی) معروف به(وامق) و(صباح الدین‌ستبلی) 
معروف به‌عارف و(شمی|لدین‌محمدشیر آزی) معروف به‌حافط (وضیح_مترجم راجع بعلاقات 
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حافظ شاعر معروف شیراز باتیمورلنگه دوروایت خوانده یکی اینکه سبلاعات مزبور صورت 
گر فته ودیگر‌اینکه صورت نگرفته زیرا حنگام ی که تیور لنگه و ار دشیر ازشد حافظ زندگی‌را 
بدرود گفته بودولی بطوریکه نویسنده میکوید خودتیمورلنکک اسم‌حافظ را جزو کسانی که دد 
مجلس وی‌حضور یافته‌اند ذ کرمی‌نماید ولذا باید پذیرفت که آن ملاقات صورت گرفته است 
مترجم ) 

دربین کسانی که در آن مجلس حضور یاتندمن‌اثماد یکی ازآنها موسوم به‌شمیالدین 
محمدشیر ازی معروف::حافظ راخوانده‌بودم ددیگران راحتی از دور نمی‌شناختم. محمدشیر اژای 
معروف به‌حافظ در آن موقع پیرومنحنی بودوچشم‌هائی ناتوان‌داشت. من‌هم‌دراین موقع‌پیرهستم 
ولی ناتوان نمی‌باشم زیراراحتی‌را برخود حرام کرده ام ومردی که میخواهد قوی باشه نباید 
راحتی کند وراحتی‌هم جسم رافرسوده‌میکندهم‌جان را. بعداز اینکه طعام خورده‌شداز (ز دریا) 
فارسی معروف به رامق پرسیدم که آیاتو مسلمان‌هستی یانه؛ او جواب دادمسلمانم. 

سئوال کردم چون تومسلمان هستی لابدعقیده‌داری که اصول وفروع اسلام محترماست و 
پایدبجا گذاشت؛ (زکریافارسی) گفت بلی‌عقیده‌دادم. پرسیدم پی‌چرا شماعادفانکه یکی از آنها 
مسلما نی چون‌تومی‌باشد عقیده‌دار ید که نماز گذاردن‌بسوی کعبه و بتخانه یکی است‌وفرق‌نمیکند . 
(ز کریافارسی) گفت ای‌امیر قطع نظرازاینکه کعبه در آغاز بتخانه بودوبمد‌کعبه و قبلةٌ مسلمین 
شد منظورما عارفان ازبتخانه. مکانی است که خداآنجا باشد. بت دراصطلاح ماعارفان یعنی 
خدا وبتخانه یمنی مکان خدا وچون خدامکان معین‌ندارد ودرهمه‌جاهست بهر‌طرف که‌رو کنند 
روی سوی خداکرده‌اند و لذا همه‌جایت‌خانه است . 

گفتم مرحبا برتوای (وامق) که‌نیکو گفتی خداو ند همه‌جاست ومکان معین ندارد . 
ولی‌خدا دستورداده که مسلمین هنگام نمازرو بسوی کمبه کنند وبااین دستور, نماز گذاردن‌سوی 
بت‌خانه حرام است. (ز کریافادسی) گفت ای‌امیر, اجاژه‌میخواهم توضیح بدهم. گفتم بکو(ز کربا 
فارسی) گفت اگر کسی اعمال مستحب رابجا بیاورد مررتکب عمل‌حرام نمی‌شودمشروط برایسن 
که‌واجب راترك نکرده باشد. يك‌عارف بعمل واجب خود که نماز گذاردن بسوی کمبه است‌قیام 
خکته وشبانه روزی پني‌باد بسوی‌کمبه نمازمیگذارد ولی علاوه بر آن بسوی شرق و غرب و 
شمال وجنوب رومیکند وخدا را میخواند واین عمل منافی با اسلام نیست. ای‌امیر» نمازهاي 
پنجگانه حداقل وظیفهٌ يك‌سلمان است واگرتوبرمن خرده‌نکیری می‌گویم غذائی است‌موافق 
طبع‌يك کوداه شیرخوار. يك کودك شیرخوار نمیتواند چیزی جزشیر بخورد ولی آيايك‌مردبالغ 
نیزباید بخوردن شیراکتفا نماید ٩‏ 

البته‌نه. درصدراسلام مسلمین جاهل بودند وعلم نداشتند وتکالیفی‌که برای‌آنها وضع 

گردید بهمان نسبت ساده بود. آنها نمی‌توانستند بحکمت‌الهی پی‌بیرند وخدا را نطور که‌بایه 
وشاید بشناسند وخداوندکه ازاین موضوع مطلع بودپراي آنها احکامی بسیار ساده. در خوّر 
فهمآنان» وضع کرد. امروزنزديك هشت‌قرن ازهجرت میگذرد ودرمعارف اسلامی هزارها کتاب 
بوجود آمده که یکی از آنها درسال هجرت وجودنداشت ممهذا حتی امروز تکلیف يك سلمان 
عادی همان است که درصدر اسلام بودوخداوند» چیزی بیشترازاو نمیخواهد. ولی‌کسی که علم 
داردو کتا بها خوانده» بایدبیشتر عمل کند وازيك مسلمان عامی خداشناس‌تر داشد و عارفان از 


-۲ ۰*۷ 


این گونه اشخاص می‌باشند . 

من روبسوی (صباعا لدین‌یوسف‌سنبلی) معروف‌به (عارف) کردم وازاو پرسیدم آیا تو 
باآنچه (وامق) گفت موافق حستی. آن‌مرد جواب‌دادبلی. ای‌امیر. پرسیدم پی‌چرا شماعارفان 
این موضوع راساده‌تر نمیگوئید و تصریح نمی کنید کسانی که علم دادند باید بیش ازمسلمین‌عامی 
بوظاتف خدا شنامی عمل نمایند وچرا متوسل به کلمه‌ای چون بت‌خانه می‌شوین 4 صباح‌الدین 
یوسف‌سنبلی گفت ای‌اعیردو چیزسیب گردیده ک» عارفان تمی‌توانند این منظور را بزبان ساده 
برزیان بیاور ند ومجیورند که بوسیله اصطلاحاتی مخصوص منظور خودرا بیان نمایند . اول 
اینکه عوام. نمیتوانند بفهمندکه عارفان چه‌میکویند دوم اینکه علماء برای این که‌بازارشان 
کسادنشود باعرفا خصومت می‌نمایند. چون آنها میدانند که هرگاه مردم طوری بیناشوند که 
خدارایمشای واقعی دشناستد دیگر گرد شمم وجود آ نها طواف تخواهند کرد و باز ارعلماء کاسد 
خواهدشد ومجبور ند که دکان خوددا ببند‌ند ومتصور حلاج وعینالقضات همدانی رابرای‌همین 
کشتندکه می‌خواستند بازبان ساده. پدون وسل باصطلاحات عارفان» چشم.مردم داباژ کنثه . 
منصور حلاج می کفت (اناالحق) وتوضیح میداد چون خدا درهمه‌جاهست ومکانی نیست که‌خدا 
در آن‌نباشد بنا براین؛ درمن نیزوجود دارد.اوراعتهم کردند که دعوی خدائی میکند درصودنی 
که‌نه منصور حلاج دعوی خدائی هیکرد نه‌عینالقضات همدانی و آنها ی گفتند خداکه درهمه 
جاهست درآنها نیزوجود دارد. امروژهم اگر کسی نکوید (اناالحق) یابگوید که خدا ددمن 
هست. باتهام کفی» ,قتل میرسد وتاروزیکه عرفان عالمگیر نشده, اي وضع باقی‌است وعارفان 
تمی‌توانند منظور خودرا آشکار و به‌زبان ماده بگویند و نا گزیر ندکه آن دابوسیله اصطلاحات 
مخصوصی برژبان پیاورند . 

من حس میکردم هما نطو رکه (شبخ‌حسن‌بن‌قربت) گفت عارفان بیش از عالمات معرفت 
دارند و چیزهاگی میگویند که عقل میپذیرد. علاوه بر آن ضمن مفا کره باءار فات که‌من‌خلاصه 
آن دادراین‌جا می‌نویسم واژتفصیل درمیگذرم فهمیدم که عرفای شبراز برخلاف علماء قرآن 
راخوب میداننه ودرهرموقع بهآیات قرآن استناد می‌کنند . ضمن صحبت باعارفان از (شمس 
آلدین محمدشیرازی) معروف به‌حافظ پرسیدم آیااین *عر از تو می‌باشد (سا کنان‌حرم‌ستروعفاف 
ملکوت بامن راه‌نشین باده‌ستانه زدند) حافظ گفت ای‌امیر, چشم‌های من چون شیف شده 
ودست تورا نمی بیند و لی صدایت رابخوبی می‌شنوم واین شعی‌ازمن است . 

گفتم تودراین شعر کف گفته‌ای زیرا خدادا طوری ممرفی کرده‌ای که انکاد لك حرم 
خانه دارد. علاوه براي ن که کف گفته‌ای بخداو ند بز رگ توهین‌کرده‌ای برای این که گفته‌ای 
ژن های خداو ند ازحرم خانه اوخارج شدند و کثارراه, بتو ملحق گردیدند ودر آنجا باتو می 
فوشيد‌ند ومست شدند. حافظ جواب دادای امیرمن کفرنکفته‌ام و بخداوند توهین نکرده‌ام.من 
درمصرع اول این بیت گفتم (ساکنان حرم‌سترو عفاف ملکوت) ودو کلمه ( سترعفاف) ثابت 
هیکن که منظور اژحرم خانه خداوند يك حرم خانه عادی نبوده است وحرم خانه خداونه 
مرموز است ورازآن برهردم آثشکار نیست ودر آنجا عفت حکمفر‌ماست من نگفته‌ام که درحرم 
خائه خداوند ژد وجوددارد ونام ژن» درشمرمن برده نشده و گفتم (ساکنان حرم) نه (زنهای 
حرم.) درشعر من (حرم خانه) وجود ندارد بلکه آنچه گفته ام (حرم) است و(حرم) یه‌نسی 
مکان یکه آن قدر مقدس مییاشد ته بیگانه رادر آن دراه نیست ومن این شعررادديك سحر‌گاه 
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هاد سرودم ودر آن موقع هوا مطاوب‌بود. دازهوای شیراز بوی‌گل بمشام میرسید. ومن‌درقلب 
خویش احسای وجد میکردم وصدای بلبلان رامی‌شنیدم وچنان دوچار هیجان وسرورشدم که 
تصور کردم درهمه چیز کائنات شريك هستم وفرشدگان دروجودم بسرمیبرند ومن‌هم دروجود 
فرشتگان حلول کرده‌ام وازفرط وجداین شعرراسرودم. 
پرسیدم چرا درمصراع دوم گفتی که سا کنان حرم ستروعفاف ملکوت یا بقول‌توفرشتگان 
پاتو می‌نوشیدند ومست شدند ومکرتو نمیدانی که می حراماست. حافظ گفت ای امیرمی‌نوشیدن 
اصطلاح عرفان است وبه معنای نوشیدن شراب نمی‌باشد بلکه معنای آن کب معرفت از کسانی 
است که دادای کمال هستئد وهما نطور که شراب عادی که حرام می‌باشد انسان رامست م ی کند . 
شخصی هم‌که آزارباب کمالکسب معرفت نماید مست میشود میخانه هم دراصطلاح عرفا مکانی 
است که در آنجا از این می‌می‌نوشندیمنی کسب معرفت میکنند. در آن سحرگاه بهادی من‌طوری 
دادای وجدبودم که تصورمیکردم فرشتگان بامن مشفول‌صحبت هستندورازهای‌خلقت رابراعسن, 
افشاء مینمایند. وبهمین جهت گفتم که بامن شرآب‌نوشیدند. 
پرسیدم رازهائی که بتو گفتند چه بود و آن هارابرای من نقل‌کن. حافظ گفت ای‌امیر 
من در آن سحر گاه تصورمیکردم که فرشتگان اسرارخلقت دابرای من فاش می نمایند و آنمه 
احسای می‌نمودم تخیل بود و آن تخیل رانمی‌توانستم برزبان بیاودم و گرنه درقالب شعرجا 
میدادم.هرعارف, حنکامی که درفکر فرومیرود چین‌هائی دااحساس می‌نماید که نمی‌تواندبرزبان 
پیاودد برای اینکه يك قسمت ازمحصوسات: قابل بیان نیست‌ونمی‌توان آنهارادرقا لب کلمات, 
خواه نظم» خواه نش در بخت. مامی‌توانیم آن قسفت ازعصوسات راکه چون سردی و گرمی و 
فررمی وخشونت است بیان کنيم وهر کس که می‌شنود می‌فهمد چه می گوئیم . ولی قادر نیستیم . 
هحسوسات معئوی رابیان نمائیم واگی‌یان کنیم, شنونده منظور مادانمی‌فهمد. من تصورمی کنم 
اسان ولو عارف نباشد دريك سحرگاه بهاری‌ که ازهوابوی کل بمشام میرسد وبلبلان میخوانتده 
وهوامطبوع است وبانگگ اذان‌بکوش‌میرسد. کیفیتی رااحساس می‌نماید که هیچ بیا نی قادربا براز 
آن نیست. این‌است که من‌نمیتوانستم‌بکويم که فرشتکان (بتصورمن) بامن‌چه میکفتند ورازهای 
خلقت را که بامن دد بین‌میکذاشتند ازچه «قوله بودو گر نه هرچه بتصورخوداز آنهاشنینه بودم 
درقا لب شعرجا میدادم. 
گفتم ای‌مردشیررین سخن‌نیکو سخن گفتی وجوابی بمن دادی که مرامتقاعد کرد و آیاداست 
است‌که توقرآن داازحفظ داری؛ حافظ جواب داد بلی ای امیر. گفتم آیاث سور عرفات را 
آذانتهای سوره شروع‌کن و آیه بهآیه بخوان. حافظ گفت ای امیر». آیسا مییگوئی که آیات دااز ‏ 
انتهای سوره شروع کنم و بطرف مبداء بروم گفعم اگرتو حافظ قرآن باشی میتوانیآیات دااز 
انتها شروع کنی. حافظ اظهاد عجز کرد ومن گفتم اکنون تومراامتحان کن وهريك ازسوره‌های 
قرآن راکه انتخاب میکنی بکوتامن‌آیات رااز منتها بطرف مبداء بخوانم. حااظ گفت‌ای‌امیر 
من این جسارت دانمی کنم که‌مردی چون تورامورد آزمایش قرادبدهم. گفتم خودمن بتواجاژه 
میذهم که مرآموردآزماش قرار بدهی.حافظ سوره بقره راانتخاب کرد ومن آیات نوره راازمنتها 
بطرف میداء خواندم وپس ازخواندن هفت آیه حافظ وسایررفا زبان به تسین کشودند و 
حافظط گفت ای امیر مسن اذعان میکنم که در قبال دانشمندی چون تو خود را حاظ . 
قي‌آن نمیدانم. 
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يك گردش در سرزهین لرستان 


من میل دافتم که عارفا شیرا. دا بیشتی ببینم وبا آ نها صحبت کنم واز آنچه می‌گویند 
لذت بیرم ولی بمن خبررسیدکه (اتا بك افراسیاب‌بن یوسف شاه) سلطان لرستانه هنگام‌عبود 
دسته هائی ازسو اران هن از آنها باج خواسته وجوت آنها: حاغس نشده| ند یاج بدهند تام آ نها 
را که یکصدو پنجاه تن بودند بقتل رسائیده 
وزخانه من حضوریافته بودند هن‌اردینار زر عطا کردم وبه (شیخ حسین‌بن قربت) که هن‌اددیناد 
دریافت کرده بود پانصد دیناد دیگردادم وسلطنت فارس رابه پسرم (میران شاء) وا گداشتم و 
باو گفتم هیچکس راازمنصبی که دارو معزول نکن و بگذاز تمام کانی که درفادی دارای منصب 
هستند برشفل خود باقی باشند. ذیرا اگر برمنصب خودباقی بماننده نسبت بتو وفاداد میشونه 
ولی اگر آنها را معزول نمائی جون هیه , اهل محل میباشند ممکن است مبادرت بدسیسه 
کننه و برای تو باعث زحمت گردندد . بعد قشون خود را سه قیمت کردم يك قسمت را 
در فارس برای پسرم خذاشعم و با دو مت دپکنی براه افتاذع تا این که خسود دا بسه 
لرستات بر‌سائم. 

درحال ی که بسوی لرستان میرفتم دد. هر منزل از سکنه محلی راجم به لرستان تحفیق 
می‌نمودم وهیه هرا ازرفین به لرستان‌من‌میکردندو بمن می‌گفتند که می‌کزسکونت (افراسیاب‌بن 
یوسف شاه) در پشت کوه است و پشت کوه منطقه ایست که «رقشون وارد آنجا شود نابود خواهد 
هد در آنجاء کوه هائی وجود داردکه سس آسمان کشیده ودره هائی هست که :آ نقسدر عمیق 
می‌باشد که تونمی‌توانی عمق آ نها رایبینی و تودربعضی ازنقاط باید اژآن دره دا عبور کنی و 
در آنجا, یکصد تن ازسر بازان (اتابك افراسیاب) یکسد هزاد تن از سربازان تورا نابود 
خواهند کرد در آنجا رودخانه هاثشی وجود دارد چون رودخانه (سیمره) که هیچ قشونی 
نمی توا ند از آن عبور نماید . دد [سرستان مردانی هستند "ده ارتفاع قامتشان از دو ذدع 
بیشتر است و وقدی دد کوه تعره میزنند سنگ های بز رک از کوه فرو می ریزد . 
آنها تایکصدو پنجاه سال عمر می‌کنند وزن ای لرستاد در پشت‌کوه تا اسن هشتاد سالکی 


بچه میزایند. 


اشتاه بعداژ شنیدن آن واقعه, بهر يت ازعارفات که 
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مردم بمن میگفتند ای امیر. توازخون یکصدو پنجاه سر‌باز خود که بدست اتابك 
افز اسیاب کشته شده صرفنظر کن وخودرادر لرستان و بخصوص درمنطقه پشت کوه گرفتارمهلکه 
نلما. آنهائی که مرا آزدفتن به لرستان نم میکردند می‌گفتند اگر(افراسیاب‌بن یوسف شاه) 
پادشاه لرستان در(حسین آباد) که پایتخت اوست باشد واز آنجا خارج نشود محال است که ئو 
بتوانی بااو بجنکی برای این که سواران توقادد نیستند از کوههاودره هاورودخانه هاعبور کنند 
وخودرابه (حسینآباد) برسا ناد. دربعضی ازنقاط. ازوفور درخت طوری زمین تاريك است که‌تو 
جرگاه بخواهی عبوزکنی درروز باید چراغ بیفروزی وگرنه بمناسبت تاریکی‌نخواهی‌توانست 
عبورنمائی. چین های دیگری هم بمن گفتند ونام جهانکشایان گذشته را بردند زاظهار کردند 
که اسکندر نتوانست واردلرستان شودو توچگونه میخواهی بزوی وبااتابك (افراسیاب) بجنکی. 
يك عد» از کسانی که مراازجنك باا تا بك افراسیاب منع میکردند عامی بودند واطلاعی ازتادیخ 
نداشتند. . آ نها نمیدا نستنه که (اسکندر) کاری بلرستان نداشت همچنانکه من‌نیز کاری‌بلرستان 
نداشتم وا گرسلطان لرستان سواران مرابقتل نمیرسانید من درصدد بر نمیآمدم که بااو بجنگم. 
من هنکامی که‌در بین| لنهرین بودم راجع بوضع لرستان اطلاعاتی کسب کردم. وعلتش این بود که 
میخواستم از بین لنهرین, اززاه لرستان بفارس بروم. ولی مطلع شدم که درمنربلرستان سلسله 
کوهی است بطول شصت فرسنک واز آن نمی‌توان عبود کرد وبهمین مناسبت هر گزيك قشون‌از 
طرف‌مغربو ارد لرستان نشده برای این که سلسله کوه مز‌بورما نم‌ازاینستکه قشونی‌ازراه مفرب 
واردلرستان شود. 

ولی‌ازداه مشرق میتوان قدم بلرستان‌نهاد ومن‌در توادیخ دیده‌ام که بدفعات‌ازراه‌مشرق 
به لرستان حمله کرده‌اند ونه فقط شهر امال‌امیر) رابتصرف در آورده بلکه (حسین آباد) را 
هم مسخر نموده‌اند. 

من در وسط تابستان از شیراز براه افتادم و اگر عزم لرستان نمیکردم میباید به 
ماوراء النهر مراجمت نمایم گفتم که وقتی ازوطن خود براه افتادم ووارد استراباد و آنگاه 
ماز ندران شدم درهمه چا کبوترخانه ساختم تااینکه بتوانم پیوسته ازاخباد کشورهائیکه تحت 
سلطه من است اطلاع حاصل نمایم. بین من وپسرم (شیخ عمر) که درماوراء الثهر بود رابطه 
دائمی وجود داشت واگر واقعه لرستان پیش نمیآمد من (شیخ عمر) رابه فارس می‌آوردم و 
اورا سلطان فادی می‌کردم و (میران شاه) دا باخودیه (ماوراء النهر) میبردم ولی‌واقه‌فادی 
سبب گردیدکه بطور موقت از آوددن (شیخ‌عس) بفاری‌خودداری نمایم. 

در راء لزستان هم طبق معمول کبوتر خانه ساختم تا دابطه من با کشور حائیکه جزو 
قلمرومن است قطع نشود. وقتی واردلرستان شدم قشون من باداه پیماثی جنکی جلو میرفتو 
هن درپس وپیش خود طلایه داشتم تااینکه نه‌ازجلووطرفین‌غا فلگیرشومنه ازعقب.يك روزغروب 
بمحلی رسیدم که میدانستم‌بعداز آن يك گردنه واقع‌شده و نمیتوان بدون احتیاط از آنجا گذشت. 
در آنجا جزچند کلبه ويك آسیاب چیزی نبود ومه‌دودی گوسفند و بزدد آن تیه می‌چریدند. 
پیرمردی بلند قامت وچهارشانه دادای دیش سفید طولانی که يك کلاه بزرك برسرداغت آنجا 
دیده شد. آن مرد سالخورده اطراف کلاه خودشالی بسته, آن‌رابشکل يك عمامه حجیمدر آورده 
بود. گفتم آن پیرمرد دانزدمن بیاورندمردسا لخورده بافامتی چون تیررخدنك‌نزد من‌آهد. 

ز و ۳ 


بطورمعمول کسانی که نزدمن میآیند متوحش میشوند بخصوص آگرمن لباس‌دزم پوشیده باشم. 
ولی‌آن مردسا لخورده آزدیدن من وحشت کرد وبا لهجه ای که من‌بااشکال می‌فهمیدم. پرسید 
چکار داری؟ : 

گفتم اول بکو که اسم‌این آپادی چیست؟ پیرمردگفت اینجا (آسیاب اینه) است. گفتم 
هن شنیدهام که (ایذه) اسم دوم شهر (مال امیر) است. پی مرد با انگکت نقطه ای دا دد 
هشت کوهها نعان دادوگفت (مال امیر)آنجاست و آن دا(ایذه) عم میگویند و لی‌اینجا( آسیاب 
ایذه) است. ۱ 

گفتم پیرمرد؛تو در اینجاچه میکنی؟ مررد دیش سفید‌پاهمان لهجه که من‌با شکال‌میفهمیدم 
جواب داد من آسیابان هستم. سثوال‌کردم ازچه موقع دراینجا آسیا بان‌هستی؟ پیرمرد جواب 
داد پنجاه سال است که دراینجا آسیابانی میکنم. پرسیدم چند سال از عمرت میکندد؟ پاسخ‌داف 
یکصد وبیست سال. من‌بتصوراینکه‌موضی‌شنيدهام سئوال خودرا تکررارنمودم. آن مر دبازجواب 
داد یکسدو بیست سال ازعمرم میکذرد . گفتم نزدیکسبیا؛پیرمرد بمن نزديك شدگفتم‌دهانت 
را با کن تامن دندانهایت داآببیثم . 

مرد سالخورده ازحرفمن خشمگین گردید و گفت‌سگر من اسب‌هستم که‌میخو اهید ندا نهاعه 
مرا ببینی؟ گفتم من از این‌جهت می‌خواهم دندانهای توراببینم که مشاهده کنم چنده‌نداث دد 
دهان داری؟ پیرمر‌ددهان خودرا نشود ومن داتمجب مشاهده کردم که دو ردیف دندانهای او 
چون صدف میدرخشد وحتی‌یکی‌آزد ندا نها یو ی نیفتاده‌است. 

از اوپرسیدم توکدام آب را میاآشامی که در سن یکصد و بیست سالکی ذندانهای‌تو 
اینگونه سفید می‌باشد وحتی‌یکی ازدندانهایت نیفتادا است... پیرمر‌دبادست آبی‌راکه درجو 
روان بودبمن نشان‌دادو گفت من اينآبرا که اژ کوه می‌آید میخودم. پرسیدم پنجاهال‌قبل که 
تو هنوز آسیابان نشده بودی چه‌میکردی؟ مرد سالخورده باانکشت؛ کوهها را بمن‌نشان‌داد ۳ 
گفت من در آن‌جاز ند گی‌میکردموبین ما وطایفه( بیرانو ند) نزاع در گرفت ومن دیکر نتوانستم 
در کوه بماأئم و[نجا را ترك کردم ودر این‌جا مشنول آسیابانی شدم. پرسیدم خود تواز کدام 
طایفه هستی؛ پیرمردجواب داد از طایفه(راو ند) می‌باشم.سئوال کردم آیا(اتا بك‌اف‌اسیاب) دا 
سلطان ارستان دا عیشناسی ؟ در چهره پیرمرد علامت نفرت آشکارشد و گفت این بیکانه 
را میشناسم . 

پر‌سیدم آیا تواتايك افراسیاب راکه اجدادش وخوداو ازیکمه وشصت سال باینطرف 
درلرستان سلطنت میکند بیکانه میدانی؟ پیررمرد گفت(افراسیاب) اهل‌لرستان نیست و پدرانشس 
هم اهل لرستان نبودند آنها ازجایدیگ بلرستان آهدنده پیرمردراست میکفت ات بکان لرستانن 
اهل محل نبودند . یکصد وشصت‌سال‌قبل از آنتاریخ که من وارد لرستان شوم جد اول اتایکان 
لرستان به اسم(اتا بك ابوطاهر ) از کشور خوز(خوزستان مارسل‌بریوت) بلرمتان رفت ودد 
7نجا بساط سلطنت راکترانید ویسد ازاو پسرش(اتابك هزاد اسب) پادشاه شد و پس‌از دعه 
( تا بك عکله) به سلطنت رسید. تا روژی که من واردلرستان شدم4 نقر ازاتا بکان لرستان در آن 
کشور سلطنت کرده بودند و آخرین] نها( افر اسیاب‌بن‌یوسف‌شاه) بود. 

پیر مرد صحبت دادنبالکسرد و گفت یکصد وشصت سال قبل‌اذاین وقتی(ابوطاهر) به 


-۲٩۱۳- 


لرستان آمد پدرم اودا دید ومیگوی ید او مردی‌بود کوچك اندام ووفتی‌چشم انسان باومیافتاد 
قصور مینمود کودگ است. افسوس که پدرم چندیست‌زمینگیر شده و نمیتواندازجا .برخیزدو گر نه 
او دا اینجا میاوردم تا برای تو حکایت‌نماید که چکونه(ابوطاهر) بلرستان آمد و درآنجا 
چهکرد. پرمیدم مگرپدر توکه(ابوطاهر) دا دیده بود زنده‌است؟ مرد سالخورده جواب‌سثبت 
داد. من با شکفت پرسیدم چند سال ازعم‌پدرت میگذرد؛ جواب داد یکمه وهفتادسال. کفتم 
من باید پدر تورا ببیئم ومشاجده مردیکه یکصد وهفتادسال‌ازعمروی میکنرد ازو اجبات‌است. 
(حتی امروز درمنطقه پشتکوه لرستان واقع درمغرب ایران حد متوسط عمر یکصد سال‌است- 
مادسل بریون) 

بررخاستم وباتفاق چند تن ازاضران خودبراهنمائی آن مردیراه‌افتادم. مردسالخورده 
مرا وارد کلبه‌ای کرد ومشاهده نمودم که در آنجا پیرفردی پشت بدیواد داده دوپا دا دراز 
کرده است. آن مرد کلاه پسر نداشت ومشاهده نمودم که موی سرش ريخته و لی دارای دیشی 
ید و بلئد بود. 

مرد سالخورده بازبان لری مرابیدرش معرفی کرد و آن مرد فر توت شروع بصحبت کرد 
ودریافت که دندان ندارد. بوسیله پسرش از اوپرسیدم آیاتوموقمیکه اتا بك(ابوطاهر) بلرستان 
آمد وی دا دیده‌ای؟ پیرمرد جواب مثبت داد و گفت‌من او رادیدم و پسرش(هزاراسب) ونوه‌اش 
(نکله) وسایر فرزندان او دا تا موقمیکه پشتکوه بودم مشاهده کردم ولی ازوقتیکه اینجا 
آمده‌ام دیکر آنها دا ندیدم و نمیسدانم چه میکنند. پرسیدم توپیرمرد چند سال ازخنداعمی 
گرفته‌ای؟ جوایداد یکصد وهفتاد سال . ۱ ۱ 

گفتم ت و که سوادنداری واز نقویم بی اطلاع هستی چگونه حساب‌عمر خودر انکا هداشته ای 
هیر‌مردلر بوسیله پسرش بمن‌گفت هرسال در کوه» هنکامیکه او لین‌برف زمستان میبارید من‌با 
خنجر يك شکاف کوچك روی تنه يك درخت بلوط بوجود می‌آوردم . روزیکه از کوه خارج 
شدم که اینجا بيایم دوی تله درخت بلوط یکصد وبیست خط بود . 
قرار گرفته بوجود آوردم که حساب عمرم ازدستم‌بدرنرود واز آن پی هرسال‌هنگام نزول‌اولین 
پرف يك خط دیکربر آن افزودم وازوقتیکه زمین گیرشده‌ام و نمیتوانم‌بالای‌تپه بروم‌پسم هر 
صال در موق‌اولین برف يك خط تازه روی تنه درخت بلوط بوجود می‌آورد واکر بروی و آن 
درخت را ببینی مشاهده مینمائی که‌یکصد وهفتادخط دوی تنه درخت بوجود آمسده است ۰ 
گفتم ای پیر مرد دین توچیست؟ مردسا لخورده جواب داد دین من دین‌خدااست. گفتم خداو ند 
چندین دین دادد تومتدین بکداميك ازآنها هستی؟ پیرمرد گفت خداوند چنذین دین ندارد 
خدا یکی است ودین اوهم یکی است . پرسیدم پیرمرد آیا آرزوئی دادی؟ مردیکصدوهفتاد 
صاله جوابداد هیج آرزوئی ندادم » پرسیدمآیا ازمرك میترسی؟ پیررمرد خندید و کفت‌ای‌جوان 
مکر که چیزیست که آدم از آن بع‌سد. ۱ ۱ 

گفتم ای مرد دنیا دیده من مسافر هستم وبایدبروم واکرمسافر نبودم دراینجاتوققف 
میکردم و ازتومیخواستم چیزهائی راکه دیده‌ای برای من حکایت‌نمائی زیراچشمهای تودد 
مدت یکسد وهفتادسال که عمر کسرده‌ای خیلی چین‌ها دیده است. پیرمردگفت اعسر‌دمساض 

- ۲۲ 


خود را معطل نکن ذیرا چشم های من جر کوه ودده ودرخت‌های بلوط و گا-۰4ای گوسفندان 
کوهی چیزی نذیده است . 

وقتی آن گفعه دا از آن پیرمرد شنیدمدردل گفتم آيا لازمه طول عمر اینست که‌انسان 
ازهمه‌چین بی‌خبر باشد؟ 

بمداز اینکه ازخانه پیرمرد خارج شدم از پس بکصدهو بیست‌سا لاش پرسیدم اسم توچیسب 
جواب‌دادناءم( گیو) است. گفتم‌منء یخواهم به (حسینآباد) برومآیا توحاضی‌هستی‌بمنوان‌بلدبا مز 
بیائی. گیو گفت اگراذاین‌داه بروی چاره نخواهی‌داشت جزاینکه اسب‌های خود را رهانمائی 
ذیرا محال است بااسب از گردنه‌ای که در پیش است عبور ثمائی وسر باز انا توباید پیاده از آنجا 
بگذرند اما داهی دیگرهست که طولانی است ودرآن دراه یسك مانع بزرگک وجود دارد و آن 
آب سیمره است لیکن آن آب گدار دادد و تومی‌توانی سوادان خود را از کدار بگذدانی. 

پرسیدم اگراز آن داه برویم چقدرطول می‌کشد تا من به حسینآباد برسم. گیو گفت‌يك 
سوارژیده می توانه طی ده روز به حسین آباد بسرسد ولی چون تو دارای قتون هستی 
پا نزده روزطول خنواهد کشید که به حسینآبادبرسی. پر‌سیدم آن دراه که تومیگوئی از کجامیگنرد 
گیوباانگشت امتداد جئوب غربی رانشان داد و گفت حسینآیاد آنجاست و اگرپیاده بروی 
در سه روژزبه آنجا خواهی رسید اما اگر نخواهی اسبهای سوارات دا رها نمائی باید از 
این داه بروی. آنگاه پیرمی‌دباانگشت درامتداد شمال. وشمال غی بی وهفرب وجنوب غر بی‌يك 
دائره وسیع‌درفضا رسم کرد وگفت راهی که توباید بروی ازاین نقاط میگذرد فهمیدم که‌باید 
قسمتی آژیشت کوه را دود بزئم تابه حسینآپاد پرسم: 

قبل ازاینکه وارد لر-تان شوم «یدا نستم که‌آن راه وجود دارد ولی طولانی‌بود راه: 
مرا مردد کرده بود که آیا آن راء راانتخاب نمایم با راه کوتاه‌تررا وچون ددهردو صورت‌میبا ید 
تا ( آسیاب ایذه ) بروم بخود گفتم به- ازاین که بآنجا دسیدم تصمیم خواهمگرفت که از 
کدام راء باید دفت, وقتی که شب فرود آمد قسمتی ازطلایه مقدم من راجعت کرد و بمن گفت که 
راه بقدری بار يك و خطی ناك اشت که سوار ان نمی‌توانند از آن عبور کنند. زیرا بهنای راه 
بیش ازچند وجب نیست ودد بعضی اژنقاط از آنهم کمترمیشود وسم اسب روی -نکه میلفزد و 
و ددره پرت میشود. 

من میدانسیم که نظریه افسران من که درطلایه بودند صائب است وآنها بصیر‌هستند و 
آنچه می‌گویند مطابق با واقع می‌باشد. برای فرما نده‌طلایه پینام فرستادم که تا بامدادهما نجا 
که هست بماند وچشم و گوشهای خود را بگشاید که خصم نتواند ما دا غافلگیر کند ولی بعد 
ازاینکه هوا روشن شد مراجعت نماید تا ما ازاءعدادی دیگرسوی حسین آ باد برویم وهنکام 
باز گشت عقب‌دارما باشد. بامداد روز دیگر گی و که پرستاری از پدرش را برعهده یکی ازسکنه 
آبادی سپرده بود آمدو گفت برای عزیمت آماده است. 

من نسبت بآن پیرمرد یکءد وبیست ساله اعتماد پیدا کرده بودم و می‌فهمیدم که آن‌مرد 
راست میگوید وقصد ندارد ما رافریب ددهدو گر فتار خصم کند: يك طلایه را جلوفرستادمو آنگاه 
گفتم اسبی به گیو بدهند که سواز خون: وونیاء بيفتيم, مرد سالخورده دو پای خود دایمن نشان 
داد و کفت اسبهای من اینست ومن وقتی سواراین اسب‌ها میشوم با سرعت حر کت هي کنم. 

-۲٩۴- 


گیو راست می‌گفت وازروزی که از آسیاب ایذه حر کت کردیم پابپای سواراد مامیآمد 
بدون این که ابرازخستکی کند. راهی که ما از آن‌میرفتيم‌جاده کوهستا نی‌بودآما سواد ان‌میتوا نستند 
از آن عبور کنند ومثل‌تمام جاده های‌کوهستانی, گاهی از کنار دره های عمیق میگذشت . دد 
بعضی از نقاظ با دسته هائی از لرها برخورد میکردیم که ازطرف مقابل می‌آمدند ولی هن 
نمی گذاشتم هیچ مسافی از ما سبقت بگیرد تا این که خبر نزديك شدن‌ ما بکوش اتابيك 

يك روزعصی, ازدورصدای همهمه نگوشم رسیداز گیوپرسیدم این صدا ازچیست, جواب 
داد صدای[ بشارسیمره است. هرچه جلو میرفتم صدایآبشار واضی‌تررمیشد وهنگام شب بجائی 
.سیدیم که «گفته گیو با آبشاد بیش اذنیم فرسنگة فاصله نداشتیم" اما طوری صدایآبشاردد کوه 
با انععای پیدا میکرد که پنداری ماکناد آ بشارقرار گرفته‌ايم . اسبهای ماترسو نبودند زیرا 
عادت به‌شنیدن صدا های میدان جنگ داشتند حتی صدای احتراق باروت‌آنها دا نمی‌ترساند 
رلی‌صدای متخوف ۲بشاد که در کوم می‌پیچید برای آنها تازکی داشت ونا مدتی اژشب, اذ بیم 
آن صدا علیق نخوردند تا این که رفته رفعه با آن صدا انس گرفتند و مشفول خوردن 
علیق شدند . 

دروطن من رودهای بز رگ چون رود سیحون وجیحون جاری است و لی‌آن رودخانه‌ها _ 
آبشار ندار ند ودر آن‌ها کشتیرانی میکنند. رودخانه سیمره در لرستان بمناسبت وجودآبشاروهم 
بمشاسیت این که تن آب است فابل کشتیرانی نیست وصدای آن آ بشار برای من تا زگی ذاشت 
تا آن‌موقع يك چنان صدای مهیپ که ناشی‌از آب باشد نشنیده بودم. 

بامداد دوز بعد, کوج کردیم وبا بشاد نزديك شدیم ومن وقتی‌با بشاد نزديك کردیدم‌برای 
ین‌که بهتر آبراببینم ازاسب فرود آمدم وتاقدم برزمین نهادم حس‌کردن زمین اژهیبت صدای 
آبشار میلرزد. گیوبرای اینکه‌بتواند بامن صحبت کند فریادمیزد و گفت اکنون آب رودخانه کم 
است درفصل‌بهار که آب زیاد میشود هیبت صدایآبشارسنکها دا از کوه فرومیریزد و باانکشت 
کوههای دوطرف][ بشاررا بمن نشان داد ومن دیدم قسمتی ازسنگهای‌کوه فروریخته است . 
گیواظهار کرد که این رودخانه چند] بشاردیکرهم دارد اما هیچیکی از آنها بیزرکی این] بشاد 
نیست ومن تخمیی زدم که عمق کف رودخانه نسبت به جائ که آب از آ نجا فرومی‌دیزد و آبشار 
بوجود می‌آورد. سی‌ذرع است. 

بعدازمشاهده [ بشارمر اجمت کردم زیراکناررودخانه راه عبوروجود نداشت ت و گیو کماکان 
پیاده ما را داهنمالی کرد تا بعواني به گداز برسیم وازرودخا نسیمیه‌عبور تما لیج کد‌ارسیمره‌خیلی 
عریض بود ومن حدس زدم که نزديك چهارصد ذرع عر ض گداراست وبااین که میدا نستم‌در آ نجا 
فعار آب خیلی کم است بازاحتیاط راازدست ندادم وقیل‌ازایشکه قشون خود را از آب بکذرانم 
چندتن ازسواران را برای‌آزمایش جلوفرستادم کم مبادا در کت:رودخانه گودال وجود داشته 
باشد. چون میدانستم که دررود جیحون از آن کودال‌ها هست وعابروقتی عرض رودخانه را 
می‌بیند تصورمینماید که می‌تواند بسهولت از آب بکنرد ولی وسط رودخانه در گودال میافعد 
وفرق میشود. اما در کف رودخانه سیمره گودال نبود وسواران من توانستند بدون خطر ازآن 
آب که کیومیگفت بزد گترین آب لرستان می‌باشد بگذر ند. 

س۱۵ ۲ 


پیازاینکه ازرودخانه گشتيم باز من‌طلایه داجلو فرستادم و بااين که ( گیو) گف که 
درراه باژرودخانه هست‌من احتیاط را" ازدست ندادمو بطلایه گفعم که نهر‌های آبدادد نظر بکیرد 
تاای نکه قعونمن بیآب‌نما نده من‌میدانستم رودهای کوچك که در بهاد پر آب است دد پائین 
خفك می‌شود و( گیو) گرچه دروغ تمیگفت ولی‌بعید نبود اتباه نماید وقشون من‌بجائی‌برسد 
هدر آنجا آب‌یافت‌نشود. يك‌روز طلایه‌بمن اطلاع داد بجائی رسیده که سواران نمیتواننداز آنجا 
عبور نما یند.از( گیو) پرسیدم که آیبا يك کوه غیرقا بل‌عبور درپیش دادیم؟ (گیو) گفت‌يك‌جنگل 
کوهستا نی ازدرخت‌های بلوط درپیش‌است و برای بألارفتن ازآن جنکل وفرود آمدن‌از آنجا 
سواران‌تو با یدپیاده‌شوند ودهاته اسب‌های‌خود دا بکیرند و بکشند. 

جنکلی که به آن دسیدیم انبوه‌تراز جنگل استرآباد و مازندران و کیلان بود وفیراذ 
درخت بلوط, درخت دیگردد آن دیده نمی‌شد و (گیو) بعضی ازدرخت‌هایمز بور رابمن‌نشان 
مید‌آدومی گفت هن‌ارسال ازهمر آن درخت‌هامیگذرد. مادهاه اسب‌های خودرا کر فتیمو باحر کت 
بطمی از کوه ذیرسایه درختهای بلوط بالا دفتیم چون کوه دادای خاك بود سم اسب‌های مانمی: 
لغزید وگاهی خرس‌های جنکلی‌نمایان ميشدند ولی‌هاسرعت عیکریختنه درزمین آثری نبود که 
نشان بدهد ]نجامعبر کاروان است وبظاهرما اولین مسا بودیم که از آن‌جنگل عبورمیکرديم 
(گیو) بمن‌گفت اگراز آن جنکل‌نکذريم نخواهیم توانست به ( حسینآباد ) برسیم و اظهار 
می‌نمود که‌فرود آعدن از آن جنکل مشکل‌تر از صمود برآن است: 

هنکام‌ظهن , مابالای‌کوهر سیدیم و آنگاء فرودآمدن ما از آن جنکل شروع‌شد دامن کوه 
هستود ازجنگل, آن‌قار سراشیب بود که من متوجه شدم هرگاه اسب‌هارا باطناب‌نینة‌ندپرت 
خواهندشد من دستور دادم قرپوس زین تعام اسب‌ها زا باطناب ببندند و سر‌باژان من سرطناب 
را ازعقب نگاهدار ند واسب‌هارا رهانما یئد که‌پائین برود د سی‌باز ان حنکام پائین رفعن بعنةً 
درخت‌ها تکیه بدهند که بتوانئد اسپ‌ها رانگاه دار تد پائین کوه نهری جاری بود و مااذبالایه 
کوه آن نهر رامی‌دیدم ولی دربالا آب نداشتیم و اسب‌هااز تشنگی دنح می‌بردند ومانا پائین 
تمیرفتیم؛ نميتوانستيم اسب‌هارا سیر آب کنيم. 

وقتی آقتاب فروب کرد نیمی اژسواران من بالایکوه بودند ولی ماهشب چهادده طلوع 
نمود وما توانستيم درروشنائی‌ماه: از آن‌کوه مستور ازجنگل پا ئین‌برویم‌بااین که خیلی‌احتیاط 
کردیم نزديك پنجاهاسب اکوه پرت شدنه و بهلاکت رسیدند یافلم دستو پای آنهاتکتو 
از حیزاستفاده افتادند و نزديك یکسدتن از سربانان من مجروح گردیدند و لی‌ددبین آنها 
کس یکشته نشد. وقتی من بپائین کوه رسیدم ستار کان آسمان نشان میداد که نیمه ش بگذشته‌است 
وبااینکه خسته بودم نخوابیدم و به‌تمشیت اردوگاه پرداختم وقتی‌با مداد آن‌روذ دمید پس‌اذ 
خواندن نماز و قدرکمذا کره با( گیو) درصدد بر آمدم که‌استراحت کنم. ۱ 

(گیو) گفت که ازآنجا تا(حسینآباد) پیش‌از يك‌روزداه نیست ولی باید طودی‌بردیم 
کهدر بامداد دیگر به(حسینآباد) برسیم. پس‌ازاینکه مطمگن شدم که‌وضم اردو گاء‌خوب است 
به‌خواب‌رفتم و هنوز ساعتی نخوابیده بودم که‌صدای نفیرمرا ازخواب‌بیداد کرد طبق مصول 
سفرهای جنکی بالبای خوابیده بودم و بعداز برخاستن از خیمه خارج شدم و پررسیدم چه خبی 
است . بمن گفتند که‌طلایه خبی میدهد که يك قشون پیاده بسوی مامیاید و بظاهر آن قشون 
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از (حسینآباد ) حرکت کرده‌است. 

از(گیو) پرسیدم به‌عقیده تواین قشون از کیست ؛ (گیو) گفت‌دداین حدود اتب 
فرستان کسی‌دارای قشون نیست. گفتم‌چکونه (افراسیاب‌بن یوسف‌شاه) فهمید که من‌باو نزديك 
می‌شوم ( گیو) گفت در ( آسیاب‌ایده) همه قشون تورا-دیدند و فهمیدند که‌قصد داری به(حسین 
آباد) بروی و وقتی رام‌خود دا تفییر دادی بازمطلع شدند که‌میخواهی ازداه‌دیگی به(حسین- 
آباد) بروی و نظر باینکه بین ([سیاب‌اینه ) و ( حسینآباد ) راهی نیست, اتابك لرستان از , 
عزم تومطلم شد و بافشون‌خود براه افتاد که جلوی ترابگیردیرسیدم آیا می‌توانی. حد‌بزنی 
کهشماره سر بازان اتابك چندنفر است؟؛( گیو) گفت‌مدتی است کهمن‌از اوضاع اتابك‌اطلاع‌ندادم 
ولی میدانم اکربخواهد میتواند تمام افراد طائفه (بیرانوند) دا دادد قشون خود کند ولی 
آنها پیاده هستند واسب ندادند. (کیو) درست می‌گفت وخبر آمدن من به پشت کوه لرستان . 
از (آسیاب‌اینه) باطلاع اتابك دسید و چون اوباضاع محلی آشنابود میدانست که من‌ازچه داء 
به(حسینآباد) نزديك خواهم شد. ولی اتايك لرستان خبطی بز رک کرد زیرا منطقه محک . 
کوهستانی خود را رحانمود و بايك قشون پیاده به استقبال من‌آمد آنجا که‌من ارذو زده‌بودم , 
کنار نهر آب يك‌جلکهوسیع وسطح تادامنه کوه وجود داشتو من میتوانستم سواران خودرا دد * 
آن جلکه‌از هرطرف بحرکت دد آودم ولی اگر "تابك لرستان‌ازمنطقه کوهستانی 3 خاری 
نمی‌شد و من نزداومی‌رفتم نمی توانستم در کوه از سواران خود استفاده نمایم و دد قیاتایت 
لرستان بقول فردوسی, با پای خود بکور آمده بود. 

هنوز سیاهی قشوناتايك لرستان نمایان نشده بود که ما فر 29 را برچیدیم وسواران 
من‌آرایش جنکی پیدا کردند وطلایه بما ملحق گردید. من‌قشون خودرا بچهادقسمت تفسیم کردم 
که سه‌قسمت آن جناحین وقلب سیاه بود وقفسمت چهارم‌را ذخیره تشکیل میداد آنگاه سیاهی 
قشون اتابك نمایان کردید و سربازان او از تنکه‌ای واقع درپای کوه خادج شدندتا آ نجا که 
ازدود تشخیص داده‌ی‌شد من دردست سرباژان اتابك نیزه نذیدم ومعلوم ميشد که لاح آنها 
از نوع اسلحه کوتاه است ولی‌شماده سربازان او خیلی ژیادبود ومن حدس زدم که‌نزديك هشعاد 
هن‌ار نفر است و آنهابدون آرایش جنکی یم نزديك می‌شدند. تمام سربازان اتاابك بلندقامت 
مودند وهمه دش بلند داشتند و بمضی از آنها دارای ر یش‌سفید بنظر میر سید ند و از طرز پیشرفت 
آنها معلوم‌بودکه بیم ندادند و وقتی نزدیکش آمد ند بافلاخن مارا سنکبادان کردند. 

او لین مرتبه نبود که فشون من »ورد سنکبادان قرارمیکرفت وبادها آن واقعه برای 
ما پیش آمد واز جمله‌در جنگ سبزوار( بطوریکه گفتم) سربازان(علی‌سیفا لدین) امیرسبزواد بر 
ما سنك باریدند و بااینکه نیزه داشتند ما از آنها نهراسیدیم وبرآنها غلبه کس‌دیم .وقتی دد 
میدان جنك, سربازان خصم بافلاخن . بس‌توسنكك میبادند. بایه حمله‌کنی تا مانع اذادامه 
سك باریدن بشوی.من فرمان‌حمله عمومی را صادد کردم و به( گیو- رادوند) گفتم درعقب‌قشون 
باش ودر جنك شی‌کت نکن زیرابقتل خواهی سید و او گفته مرا بذبرفت ودر عقب‌قشوت(با 
لیروی ذخیره) قرار گرفت . ۱ 

تبر دسته بلند دا بدست چپ گر فتم‌ودست راست دابهدایت اسب اختصاص دادم تااینکه 
به جبهه‌خصم برسیم . سربازان من میدانستند وقتی سنك میبارده میبایدفنگامیکه بسوی خصم 


۰ 
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میروند روی اسب خم شوند تااینکه کمتردر عرصه حدف فلاخن اندازی قراد بگیرند . تو 
ممکن است بکوئی که وقتی سربازان من هدف قرار گرفتند آیا من نمیتوانستم بسوی آنها 
سنك یا تبر بیارم تا آن‌ها را مورد آزاد قراد بدهم» آری من میتوانستم بسر بازان خودبگویم 
که تن باوات اتابك لرستان سنك ببادند با آن‌ها دا آماج تیر قر اد بدهندت امأمیدانسی ده از 
لحاظ نعیجه نك بدون فایده است . جنك کردن یعذی فائح شدنو آن که‌درجنك‌ش کت‌میتما ید 
قصدش اینست که فاتح‌شود نه اینکه اوقاتش صرف اعمالی شود که از لحاظ اخذنتیجه قطعی 
بدون فایده است. 
اگر قشون من وقتون پیاده اتابك لرستان مدت ده دوز بسوی هم سنك وتیر پرتاب 
می‌کردند نبیجه قطمی بدست.نمی آمد ولی‌حمله‌شدیدمن ممکن بود شهراژه قتوننا بك لرستان 
را بگلاند و او راازیادرآورد . تمام سواران ما ازجمله خودمن باچهاد نمل سریع بسوی خصم 
میرفتیم وهمه دوی اسب خم شده‌بوديم و گاهی سررابلند می‌نمودیم که جلو خود داببينيم.من‌دد 
صف اول اسب می‌تاختم ومرنبه‌ای دیگر سر باذان‌خود ثابت کردم که در میدان جنك جان 
خود را گرانبهاتر ازجان آنها تمیدانم و براستی‌هما نطور بود . 
در میدان جنك من که مرو فرما نره ای‌شرق وغرب جهاد هستم‌برای‌جان خودذیاد تر 
از چان يك سرربازعادی قائل به ارزش ثمی باشم و از مرگ هم نمیترسم و شاید بهمین‌جهت 
هنوز مرك بسراغم نیامده است وفکر می‌کنم آن‌ها که ازمرك می‌ترسند بقتل می‌رسند وقدر 
مسلم اینکه شکست میخورند ومن این حسرف دا به ( ایلدرم- بایزید) پادشاء (روم) گفتم و 
اظهار کردم اگر توازمرك نمی‌ترسیدیشکست نمیخوردی (شرح جنك با ایلدرم - بایزید رادر 
جای آن خواهم گفت ) من‌هشکام قلمه گیری بطوریکه علت آنرا بیان کردم درعقب قرادمیگیرم 
ولی درمیدان جنك مگر وقتی‌که جنك بی‌اهمیت باشد , همواره درصف اول‌هستم وه گزاز 
این روش پشیمان نشدم . ذیر| سر‌مشق من سبب میکردد که صاحیمتصیان وس‌بازانم باحد 
اعلای دلیری وفداکاری درجنك ش یکت کنند. 
.من میدانستم تاموقعیکه‌بسر بازان اتا بك لرستان برسم‌عده‌ای اسر باژان من و بخصوص 
عده‌ای از اسبها ازپادر می‌آیند اما تحمل این تلفات قبل‌ازهرحمله ضروری است و بدون‌آن 
نمیتوان خودرا بخصم رسانید . وقتی به جبهه دشمن دسیدیم نعرةٌ سر‌بازان م که شمشیر و تبر 
هیزدند برخاست ومنهم مانندآنها نعره‌میزدم , من‌میل دارم که صاحبمنصبان وسر بازان من 
درموقع حمله , نعره نزنند ولی ب-آن‌ها نکفته‌ام که نعره نزنید ذیرا نمیتوانم جلوی خودرا 
بگیرم . وقتی خودمن ددموقع حمله نتوانم ازتعره‌زدن خوددادی‌کنم چگونه به صاحبمئصبان 
وسر بازانم بگویم تمره نزنید . دیکی اینکه درمیدان جنك بایدمرد سلحشودبرای پیکار آزاد 
باشد وا گراودا محدود کنی ویکوئی نعره نزن , یااسب خودرا تند تران ». محدود خواهد شد 
وآن محدودیت . ازارزش جنکی "مدش لحشورمیکاهد ۱ 
دقتی ۵9 پیاده انا بك رسیدم عنان اسب | که بدست‌راست گر فته بودم بر گردن 
ی وبادست زاست‌شمشیردا ازغلاف بیرون آوردم , سر‌بازان اتايك لرستان مسلح به‌تبر 
شمشیرو گرژ بودند وخوب 9 ومملوم‌بود که ازما نمی‌تر‌سیدند . من دراو لین برخورد 
59 دازان اتابك لرستان مواجه شدم که اگراتايك‌بس‌بازان خودنیزه های بلند میداد من 
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مجبورمیشدم عقب نشینی کنم . 

چون . سر بازان او با نیزه‌های بلند خود اسپ‌های مارا می‌کشتند ومارا پیاده فیکردند 
وا آن پس مامیباید پیاده بامردانی بجنگیم که ازسر بازان من بلندقامت‌تروقوی‌تر بنظر هی- 
رسیدند . درطرف چپ من یکی ازلرها بايك ضربت گرزاسب سواریرا ازپا انداخت دقبل‌از 
اینکه باوبرسم باضربت دیکر آن سواررا کشت ولی تبر‌من‌زوی مهرة پشت اوفرودآمد وسرباز 
لررفریادی زد و گرزازدستش افتاد و لحظه‌ای بعد . لگدمال اسبهای ماشد . ازطرف داست يك 
ضربت شمشیر بسوی من‌حواله شد آمافبل ازاینکه‌بمن برسدضربت سریع شمشیرمن دست‌سرباز 
لررا قطع کزد و گرچه دست‌از بدن جدا نشد اما نتوانست دیکر بجنك ادامه بدهدو بزمین‌نشست 
وموج سواران من‌ازسر شگذشت . 

کسانی که ی من‌بودند میدانستدچه باید ۳۹ من‌دو پيك بجناح 
راست وچپ فرستادم تا به‌روسای جناحین بگویند که‌خصم » سرسخت و پرجرت‌است و بکوشند که 
اورا محاصره نمایند وازعقب به‌نیروی|تا بك‌حملهورشوند . ضمن پیکارا گر فر‌صتی بدست‌می آمد 
نظر باط ر اف می‌انداختم که آیا (افراسیاب‌بن‌یوسف‌شاه) اتابك لرستان‌دا می‌بینم‌یانه ؟ ولی‌اورا 
نمیدیدم چون‌علامت ممیز نداشت ت که بتوانم اورا ببیئم . سر‌بازان لردارای زره وخفتان‌وغفی 
نبودند ودرعوض مغفر؛ چیزی مانند يك کلاه از نمد سیاء‌ر نك یاخرمائی دنك برسرشان دیده 
می‌شد و آن کلاه آ نقدر بزر گك بود که ما نندديكچشم میرسید . کلاه ذ.دی وبزرگه لرهاجلوی 
ات تبررا نمیگرفتو لی‌ازشدت .ضر بت‌شمشیرمی کاست . مادرعوض خفتان وزره ومغفرداشتيم 
وددبین سربازان من سواری نبودکه لااقل يك کی [ کند نداشته باشد ( ک] کند نیم‌تنه‌ای بود 
که درچوف آن ابریشم نعابیده میگذاشتند تاجلوی ضربات شمشیردا بکیرد- نویسنده ) 

چون تهیه زره یاخفتان ومغفر (باصطلاح امروز کاسك مترجم) برای سر باز ان‌دشواد 
است زیراگران تمام میشود , بسیاری ازسر باژها که بمیدان جنگ میروند بدون زده ومنفی 
قدم بعرصه مصاف میگذارند وسلاطین نمیخواهند که خرج تهیه خفتان یازده ومنفردا برعهده 
بگیر ند . من‌نین‌چئین بودم ودردور؛ جوانی وقتی‌سربازاد خوزرا به‌میدان جنك میبردم ب.ا 
اینکه میدیدم که عدده‌ای کثیری. از ]نها لبساس زم ندارنه درضدد برتمی‌آمدم که آث نقص‌را 
جبران‌نمایم . ذیرا تهیه لباس دزم برای ۳ تمام می‌شد ومن در آنموقع بضاعت 
تهیه لباس رزم‌را جهت سر‌بازان خود نداشتم 

ولی هرقدرقلم روسلطنت من وسعت میکرفت ودرجنگ بیشتر تج به می‌آمسوختم » 
درمی‌یافتم که لباس رزم برای سرباز, درمیدان جنگ ضروری است وپادشاحی که میخواهد يك 
قشون نیرومند داشته باشد همان طوری‌که جیره سربازرا ازخزانه خود میدهد باید بهزينةً 
خزانه خود , برای آنها لباس دزم تهیه کند . هن بعد ازاینکه‌به‌اهمیت لباس دو تین‌در جنگه 
پی بردم به صنعتکر ان کرنه - اصفهان - ری - زنکان - تاشکنه سفارش دادم که برای 
سر‌بازان من باندازه‌های مختلف زره - خفتان - مغف بساز ندو از آ نموقم تا امروز»صنعتگران 
ماوراءا لنهروایران بطوردائم برای قشون من لباس دزم تهیه‌می کنند وا کذ-ود دقتی بمیدان 
جنگ میرویم تمام‌ساحبمنصبان وسربازان من‌دو ئین‌تن هستندو تیروثمشیرونیزه در آنهاکمش 
افرمیکند . 


-.۲۱۹- 


ورجنك باانابك لرستان‌بااینکه عده‌ای زیاد ازس‌بازان من ۰ غیراز( ک قآ کند) وسیله 
_ حفاظ دیکر نداشتند مصسوس‌بود که برسر بازان لر» بر تری دارند . لرها.همینکه زخمی‌میشدند 
از پاددمی آمدند » ونمی‌توانستند بجنك ادامه‌بدهندو لی سواران من‌عاطل نمی‌شدند مگردرقبال 
زخم شدید . اتابك لرستان نیروی‌ذخیره نداشت واین‌موضوع نشان‌میداد که ازعلم جنگه بدون 
اطلاع است . نکته‌ای دیگراینکه اتا يك لرستان که من اورا نمید‌یدم عقب‌نشینی نکر دواینهم 
آشکرمینمود که وی علم جنگه‌ندارد . اگر (افر اسیاب‌بن یوسف شاه) تا بك لرستان علم جنکه 
می‌داشت می‌فهمید ی ض خطرمحاصره‌است : نمیتوان اژمحاصره‌جلو گیری 
کرد پاید عقب‌نشت . 

3 اگر عقب نشینی کندمیتو | ندازمواشع ژفین استفاده‌نماید ودرجای‌بهتر: تصمیم به‌استقاعمت 
مکیرد .. ولی اکرعقب‌نشینی نکند محاصره می‌شود وبعد ازاینکه محصورشد بزودی ازپا دد- 
میا ید .. درآ نروزاتابك لرستلن اگردستورمیداد که قشون اوعقب‌نشینی‌نماید و بهما نجا برودکه 
ازآنجا آمده بود من‌برای محو آن قشون دجارمشکل می‌شدم . چون‌فلبه بريك قشون بز رگه 
دريك منطقه کوهستانی » آنهم قشونی چون سپاه اتابك لرستان که سرباذان آن بیم ندافعنه 
دشوار بود وشاید من مجپورمیشدم که بدون تحصیل پیروزی باتحمل تلفات زیاد مراجمت‌نمايم 

. ولی بعد فهمیدم که لرهااژعقب نشینی ننك دادند ودرجنك » هر گزعقب‌نشینی نمی‌نمایند و 
درجاگی که مصاف میدحند آنقدر پایداری میکنند تا کشته‌شوند یاحریف‌را بزانودر آور ند . 
بااینکه دانستم لرهاعقب نشینیرا, ننك‌میدانند معهذا فهمیدم که اتابك لرستان‌بمناسبت 
پی‌اطلاعی از فن جنگ تمیدانست که فاید؟ عقب‌نشینی چیست و گر نه در آنروزازجلگه‌بکوه میرفت و 
سربازان خوورا درار تفا مات‌میکماشت ب که روی ماسنك بیادندواگرما میخواستیم از کوه‌بکذديم 
تا آخرین نفرزیر آوادسنکها بقتل مبرسیدريم واگر کوه دا مورد محاصره قراد میدادیم نتیجه 
فمیکز تیم ذیرا دد آن‌کوه درخت‌های بلوط فرلوان وجودذاشت ولر‌ها می‌توانستند میوه‌بلوط 
بلآید نمایند ونان نیزند و آب‌هم در کوم زیاد .پود . 
بااینکه لرها پایدادی می‌کردند جناجینما توانستند سپاه اتابك لرستان دادودبزننه 
وورعقب آن سپاه بهمملحق شوند خبرمحاسرء قشون اتابك لرستان بیدرنگه بمن دسید ومن 
" ودقلب سپّاه, حمله راشدیبتر نمودم وحناحین من نیزاز عقب به‌لرها حملتنود شدند . یك‌وقت 
دیدم مردی که دیش سیاه بلنددارد ويك گرز بدست کر_فنه و بش کلاه نمدسیاه ر نگ وحجیم 
پرسر نهاده و اطر اف کلاه شال بسته وسواد براسب میبلشد فریاد میزدنق تیمور شاه کیست؟ من 
پانگه زدم بانیمور شاه چکارداری؛ آن مرد گفت میخواهم باازبجنکم . 
پرسیدم تو که هستی؟ جواب داداسم من اتابك لرستان افراسیاب است. اذزضع آنسرد - 
معلوم بود که داست میکوید. چون علاوه براینکه لن‌ها باواحترام مینکذاشتند لباس فاخر در 
برداشت ت ودشنه‌ای دارای قبضه مرعیع بر کمرژدة بود. . بانگه زدم من براءه پیکاد آمادم" هنعي 
سربازان خودبکو که میدان بدهند آن مرد چیزی بهسربازانن خودکفت و آنها عقب رفتند و 
میدان دادند ." ۱ ۱ ۱ 
منهم بسربازان خود کفتم ۳ عقب بروند تامیدانی برای پیکاد من واوبوجود بیاید . 
درسایر قمت‌ها.جنگه باشدت‌ادامه داشت وسربازان من که میدا نستندلرها دامحاصره کرده‌انه 


۳ 


میکوشيدند که ازاطر اف‌درداخل صفوفآنهارخنه کنند و آنان رابقسمت‌های کوچك تقسيم‌نماینه 
واژ بین بب‌ند یااین که واداد به‌تسلیمشان کنند ولی درآنجا که من واتابك (افراسیاب) بودیم» -. 
بطورموقت آرامش <کمفرمائی میکرد. من شنیده بودم که اتابکان لرستان ازنژاد لر نیستنه 
وازخارج بلرستان رفته‌اند. در آن موقع که اتابك افراسیاب بجنگه من‌آمسد» بااینکه سواد 
براسب بود من ازطول تنهوپاهایش دانستم که مثل‌لر‌ها بلندقامت نیست . ۱ 

اتابك افراسیاب فریادزد ای‌تیمورشاه توبادوه‌ست سلاح بستگکرفته‌ای ومن دريك 
دست سلاح دارم‌سلاح يك‌دست راکنار بکذار تاهردو مساوی شویم. گفتم ای‌اتابك افزاسیاب. 
خداو ند با نسان دودست داده تا آنگه هردودست خود را بکاراندازد واگر میخواست که آدمی 
فقط ازيك دست خود استفاده کند باويك دست میداد وعاطل گذ‌اشتن دست‌چپ, کفران نست 
خداوند است. ممهذا برای اینکه من‌وتو, ازحیث سلاح مساوی باشیم من حاضرم که سلاح يك 
دست راکنار بگذارم و توخود بکو که ازسلاح کدام صرفنظر کنم. اتابك گفت ازسلاع‌دست‌دراست 
صر فنظر کن گفتم من شمشیرخود راغلاف میکنم و باتبر که بدست‌چپ گررفنه‌ام با توخواهم‌جنگید. 
اتابك لرستان اذاین جهت می‌گفت من سلاح دست‌راست دادود کنم که تصورمیکرد من‌مثل او 
هستم وفقط می‌توانم ازدست داست بخوبی استفاده نمایم وفافل ازاین بود ازروزی که دست 
راستم مجروح شدسن ازدست‌چپ استفاده می نما یو گر چه پاوستر است‌شمشیر میز نم ولی نمیعوانم 
پنویسم و بادست‌چپ تحریررميکنم . 

بعدازاینکه شمشیرمن غلاف شداتا بك لرستان ر کاب کشيد در آن دوز من فهمیده‌بودم 
که‌لر‌ها گرزرا درجنگهه می‌پسند ند وعلعش اینست که از گرژ بهترازاسلحه دیکراستفاده میکنند 
اتابك نیزآزهمین لحاظ گرزبدست گرفته بود وبعداز اینکه ر کاب کشید ودرحالی که يك‌قوس 
بزرگك راطی میکرد بسوی من آمد : 

ازهمه‌طرف غوغای جنگ بکوش می‌رسید ولی در آنجا سکوت برقراد مود ونسوادان 
من‌دم برمی آوردند نه‌لرها وهمه منتظر بودند ببینند پیکاد اتابك لرستان بامن بسکجا منتهی 
ميشود. اتا بك‌همین که نزديك من سید گرز رابطرف من حواله کرد. منهم‌اسب خودرا بحرکت 
در آورده بودم وخطسیرمن معکوس خطسیر اتابك‌بود. من‌دهانه اسپ‌را کشیدم واسب من‌روی 
در پا ایستاد و گرز اتابك که بطرف‌سرم پرتاب‌شده بود به‌منفرمن اصابت نگرد وهنگامی که گرز 
درطول تنه‌من فرودآمد پای چپ مرامضروب نمود. چون اسب مر دوی ده پا ایستاده بود» از 
موقم استفاده کردم و تبرخود راکه‌دسته‌ای بلندداشت دها کردم ودودست اسب فرودآمد ۰ 

من‌یکیار گفتم هنگامی که اسپ روی دوپا بلند می‌شود با یدشمشیر یاتبر رارها کردتامائی 
که‌دودست اسب فرودمیآید زور باژوی مردءو زور اسب مکمل یکدیکر گردد ودرآن صورت 
ضربتی که میز‌نند خیلی شدید خواهد گردید ودشمن دااذپا درمی‌آودد. تبرمن وقتی فرودآمد 
بران اتابك لرستان اصابت کرد و آنقدد آن ضربت شدید بود که استخوان دا قطع نمود و 
دیدم که (افراسیاب‌بن‌بوسف‌شاه) سررا دوی قاچ زین نهاد و گسرژ ازدستش افتاد . 

من چون میدانستم که لرها مبادرت به‌حمله خواهند نمود شمشیرراکه درغلاف کرده‌بودم 
آذراد نمودم و به‌س‌بازان خودگفتم یورش کنند آنگاه بین سربازان من ولرها يك‌نبرد حولناله 


-۲۳۱- 


برای تصرف جسم بظاهر بی‌جان انا يك درگرفت. لرها میخواستند که اتابك داازمیدان جنگه 
خارج کنند وسی‌بازان من‌قصدد اشتند که اورااسیر نمایند وعاقبت سربازان من موفق شدند که آن 
مرددا اسیر نما یند 4 ۰ نب 
من حس کرده بودم که ضر بت تبرمن استخوان ران اتابك راقطع کبرده و بچندنفش از 
سر‌بازان خود گفتم که اررا به‌عقب جبهه ببرند ودرقسمت ذخیره‌جا بدهند وبکویند که زخم‌وی 
راپبندند آنگاه امر کردم که درتمام نقاط میدان جنگه صاحب منصبان من‌به‌ارها بگویندکه 
من فقط برای مجازات اتابك (افراسیاب‌ن‌یوسف‌شاه) که یکصدو پنجاه تن ازسواران مرا کشته 
بودبه پشت کوه آمدم ونمیخواستمبالرها بجنگم واينك که اتابك, مجروح و اسیرمرن شدهبالرها 
سرچنگ ندارم و آنها می‌توانند سلاح خودرا برزمین بیندازند وتسلیم شوند ومطمئن باشند که 
آسیب نخواهند دید. ولی لرها همچنان میجنگیدند و بگفته جارچیان مااعتناء نمی کر‌دند . 
بخود گفتم نکند لرها زبان جارچیان مارانمی‌فهمند ودستوردادم که ( گیو-رادو ند) را 
ازعقب جبهه بیاورند تاوی برای لرها صحبت کند وباً نها بفهما ند که من باخود آنان‌س‌جنگه 
نداشتمو ندارم و بعداز اسیرشدن انا بك لرستان.مایلم جنگ خانمه‌پیدا کند. پیرمر‌دیکصدو بیست 
ساله دابراسپ سوار کردم تالرها بهتر اودا ببینند و آن مرد بازبان لری شروع به‌صحبت کرد 
و منظور.مرا به‌لرها فهمانید و لی متوجه شدم که لرها تمیخواهند دست ار مقاومت بکشند و 
تا و اتا ىك را که باسارت برده‌اید پس بدهید . 
ریه ( گیو- رادو ند) گفتم به‌لرها بکوید » من فقط بااتابك ( افراسیاب‌بن یوسف شاء) 
تجنك دا شم زیرا سرباژان مرا بدون این که کاری‌باوداشته باشند کشته بود و نمیخواستم‌با لرهای 
پشک وم نگیو ی چونشا از اتکریان اقا بك‌نودید وبرای او پیکارمی کردیف بین عاوشما چنك 
در گرفت .واينك که اتابكرا اسیر کرده‌ام بشما پس نخواهم داد وشما نخواهید توانست که اودا 
امن بگیرید بفرض محال‌اگرشما آن‌قدر توائائی داشته باشید که اودا ازمن‌بکیر یدمن‌وی‌را 
بقعل مییرسا نو لاشه اشر | بشما تحویل‌ميدهم. . صللاح شما دراینست که سلاح‌را برزمین بگذارید 
و بروید ومن نه شمارا اسیر‌میکنم و نه ازشما باج میخواهم . ولی اگربایداری نمائید چوت 
برا‌استقامت شما بازعده‌ای ازسرباژان من به قتل‌خواهند دسیده هن پس اژغلبه برشما ه 
طبق رسوم جنك باشما رفتارخواهم کرد واسیران‌را آزاد نخواهم نمود مکرراین که فدیه بدهند 
وهرکس که قادر ابتادیه فدیه نباشد بقتل خواهد رسید ودرضورت امکان چون غلام فروخته 
خواهد شد. 
(گیو- دادوند) اناهارات مرا برای لرها بیان‌کرد و آنها یگرب یت نمود ند 
ومعلوم شدکه اظهارات من در آنان موثرواقع گردیده و لی عردی که دیش سفید داشت بعد از 
این که بااطرافیان صحبت کرد خطاب بمن چیزی گفت که نفومیدم و( گیو) اظهارنمود این مرد 
میکوید که حاضراست با٩‏ نفردیکر بجایاتا بك اسیرشود وتواختیارخواهی داشت که‌هرده‌نفررا 
قعل برماتی مغراوط برایننکه اتايك‌دا آناد تفاگی یمنی ده نفرازاینهاکه می‌بیتی حساضی ده 
,اقدا کردن جان خود اتايك‌را نجات بدعند . به( گیو) گفتم با نها بکو که اگربجات ده نفر: 
نز ار نفراز آنها داوطلب مرگ شوند وخودرا دردسترص من بگذ‌ارند تاآنهارا بقتل برسانم 
واتا يك‌دا آزاد کنم : این کاررا نخواهم کرد . اينك اتابك سختی مجروح است واگر اززخمی 


-۲۲۲- 


که خورده فوت کرد جسدش‌دا بشما خواهم داد که رجا میل دارید دفن کنید و لیا گرز نده‌بما ند 
اررا باخود خواهم برد ودرمحلی که یکصدو پنجاه سربازمرا در آنجا بقتل‌رسانید خواهم کشت 
وجسدش را همانجا در کنارقبرس‌بازانم دفن خواهم کرد تا ارواح مقتولین آسوده خاطر باشند 
و بدانئد که انتقام نها گررفته شده‌است. از آن‌پس به گیو گفتم که‌با لرها اتمام‌حجت کند که«ن بدا نم آیا 
سلاح دا بر زمین میگذادند و پی کارخود میروند یا اینکه من باید تا آخرین نفرآن‌ها 
بقتل برسانم یا اسیر کنم . 

لرها هنوزمردد بودند اما چون سواران من از اطراف پیش می آ مد ند و رها می‌د بد ند 
که محاصره شده| ند وراه گر یز نداد ند ومی‌فهمیدند که دوام مقاومت آنها سبب رستکاری اتا بك 
نخواهد شدسلاح رابرزمین انداختند و تسلیم شدند ومن بافسران خود گفتم راه بدعید تا آن‌ها 
بخانه های‌خود بروند. لها ازجلکه مراجعت کردند. وراه کوه رادر پیش گرفتند و جنگ بکلی 
خاتمه یافت وچونآنروزازايام پائیزو کوتاه بود. بزودی با نتهارسید وشب فرود آمد با این که 
جنگ‌تمام شده بود من طلایه گماشتم و اردو گاه خود را طوری ترتیب دادم که برای جلوگیری 
ازشیبخون آماده باشیم. چون احتمال داده می‌شد لرها که سلاح دا برزمین انداخته ورفته بودند 
بازسلاح بدست بیاً ورن ومراجمت ننایند. 

پس ازاین که آفتاب غروب کرد نسیمی خنك از کوه وزیدن‌گرفت وبا اينکه پای چپ‌من 
بطوری که گفتم درجنگ آنروژ کوفتگی پیدا کرده بود من ازخیمه خارج شدم تا خود را در 
ممرض آن نسیم قراربدهم. قدری که ازشب گذشت ماه شب بانزده طلوع نمود ومیدان جنگ که 
هزارها مقتول ولائه اسب در آن افتاده بود دوشن شد: وضع میدان‌جنگ. در نورماه. طوری‌بود 
که کو ثی‌بدون انتهاست و نورقم‌شماره اموات راخیلی بیشتر از آنچه بودند بنظرمیرسانید. گاهی 
در آن دشت پهناورسایه‌ای تکان میخورد ومن میدانستم که دست یا پا یا سر بك اسب مجروح 
است که حنوزجان دارد وخود را تکان میدهد. ولی لاشه مقتولین نمی‌جنبید زیرا تن میدات 
جزانسان مرده وجود نداشت ومجروحین راازمیدان جنکث خارج کرده بودند. 

ما ازروز بعد.سر باز ان‌خود دادد آن‌صحرادفن‌میکردیمو لزها هم‌بعد آذرفتر ماءمی آمدند و 
اموات خویشر را دفن می‌نمودند و آن صحرا اذلاشه اموات خالی می‌شد. اما اذلاته اسبها خالی 
نمیکردید وبمد ازده‌ها سال» هر کس از آنجا عبورمی‌کرد واستخوان سفید اسبها را میدید ؛ 
می‌فهمید که روزی درآن دشت. يك جنگ بز رک در گرفته است درحالی که هزارها جسد دادد 
نورماه می‌دیدم از نیروی‌خود احساس مباهات کردم چون آنهائی که‌آن روزدر آن دشت‌به قتل 
رسیدند ازاین‌جهت کشته شدند که من میخواستم مصاف بدهم و گر نه بقتل نمیرسیدند . 

من فکر کردم که آن قدرنیرومند هستم که می‌توانم مانند خداو ند افراد بشردا بهلاکت 
برسانم اما نمیتوانم مانند خالق آسمان وذمین آنها را زنده کنم . 

(تیمور انگ‌یا اينکه مردی دانشمند بود وبا آن که شعررا خوب تشخیص میداداحساسات 
شاعر انه نداشت و بهمین‌جهت مشاهده مقتولین در يك‌میدان‌جنگهه‌درشب ماهتاب,اثری‌دراو بوجود 
نیاورد جزاینکه‌ویر اه نیروی‌خود مغرور کر دو توجه با ین نکته‌لازم‌است که آن‌مر داز مشاهده‌هز ارها 
مقتول درمیدان جنگ, حتی‌يك لحظه متأسف نشد ومثل این‌بود که سنگ های بیابان دامیپینه 
مادسل بریون) 
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درحال ی که میدان جنگه راازنظر میگذرانیدم وزش نسیم صدالی دا بگوشم دسانید که 
شهیه بصدای زوز؛ دسته جممی بود (گیو - رادوند) دا احضاد کردم وباو گفتم هنوز هوا سرد 
قشده که گر گهاء هنگام شب زوژه بکشند واین صدا که چون زوزه می‌باشدآیا از کر کها است ٩‏ 
گیوگفت نه ای مرد واین صدای ندبه لرها است که ژادی می‌کنند: پرسیدم برای چه زاری 
می‌کنند؛ گیو کنت آ نها درپای کوه جمع شده‌اند ذیرا" روی‌باز گشت بخانه ها یا خیمه های خود 
را ندادنه چون‌از آنها می پرسندکه اتابك چه شد اگربقتل دسید چرا جسدش دا نیاوردند 
بهمین جهت ازفرط نا امیدی زادی مینمایند. گفتم لرها امروژخوب جنکیدند واز آن مردان 
این گونه گربستن عجیب است گیوگفت لرهایمنی مردان لر گریه نمیکننه مکرهنگامی که دئیس 
خود راازدست بدهند وچون اینان اتايك خود را ازدست داده‌انه اشك میریزند بکی و کفثم 
عرو ببی ن که وضع حال اتابك چکونه است. : من 
مردسا لخورده رفت و بزودی مراجمت کرو گفت حال اتايك خیلی‌بداست وهر چه‌میکننه 
که جریان خون زخم اوقطع شود. قطع. نمیکردد, کفتم جریان خون اژاین جهت قطی‌نمی‌گرده 
که استخوان ران او بکلی قطع شده وشکسته بنده گرچه مقطع استخوان را بهم جفت کرده ور 
پسته ولی میکوید برای‌اینکه‌استخوان جوش بخورد وریزش‌خون‌قطع گردد. اتابك تا مدت يك 
ماه نباید. ازجا تکان داد درصورتی که همین امروزچند می‌تبه اورا ازيك نقطه بنطقه دیکی 
منتقل کرده‌اند وفردا هم بمد اژدفن اموات از ایئجا خواهيم دفت و اتابك دا همخواهيم‌برد. 
گی و گفت اگرچنین باشد او بطورحتم خواهدمرد. گفتم خود اومسئول م رکه خویش‌میباشه 
زیرا سربازان‌مرا کشت وامروزهم اوداوطلب جنک تن‌بتن بامن گردید دض ت‌تبرمن‌استخوان 
رانش "راقطع کرد. 
تا مدتی ازشی‌من‌صدای ذاری لرها دا می‌شنیدم آن‌گاه خوابیدم روز یمد ما مشنول دفسن 
اموات شدیم وقشون را برای مراجمت آماده کردیم ومیدانستيم که بایذ ازهمان کوه مشجر که 
ارآ ف‌زدآهتم بودیار الا برویي. مرمع که مامععوا فلت بریم یاف لی‌ها را ازدود 
مید‌یدیم و آنها پای کوه. در آنطرف دشت. کرد آمده بودند: و بخانه ها وخیمه های خود 
مراجمت نمیکردند. ۱ مود 
- قدری که ازوسط روز گذشت بمن اطلاع‌دادند که‌انا يك درحال نزع‌است. من رفتم ومتوجه 
شدم که داست میکویند و آن مرد بزودی زندگی را بترود خواهد گفت وپیش اذاینکه]فتاپ 
بکوه نزديك شود (افراسیاب‌بن‌یوسف‌شاه) اتابك‌لرستان دیده ازجهان بست‌ومن گفتم کدجدش 
را به‌لرها تحویل بدعند ۱ ۱ 
عدء‌ای ازسواران من باگیو - دادوند بسوی لرها ذفتنه وبوسیله کیو بآ نها گفتند که 
اتابك مرد ومیتوانند بیایند جنازه‌اش دا تحویل بکیرند وببرند. لها طوری از آن گفعه 
خوشوقت شدند که پنداری رده يك پیروزی بز رگه را دریافت کرده‌اند وید آژاینکه جسه 
اتابك دا تحویل کرفتند مراجمت نمودند. درجنگه لرستان» سربازان من غنیمت جنگی‌بدست 
نیاوردنه وعده‌ای کثیر از ]نها ببلاکت دسیدند دراین جنگه سربازان من بدو علت اژغنیمت 
جنکی محروم شدند اول اینکه درلرستان ثروت عبارت بود از گله های‌کوفند و آن کله ها 
برای سر‌باذانم فاپده‌نداشت ونمیعوانستندآنها داازمنطقه کوهستاتی پشت کوه خاري کنند و 
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. بشهرها ببر ند وبفروشند لرها نه چواهر داشعند نه زروسیم ودزمنطقه پشت ۰: جزشهر کوچك 
حسینآباد, شهریوجودنداشت که‌مورد غارت قرراربکیرد علت دوم این بود که پاگیزف امیررسید . 
.. ومن نمیتوانستم فصل‌زمستان درپشت کوه بمانم نا گزیر بودم که فبل ازبرودت هوا مراجمت‌کنم 
چون اگر درفصل زمستان دربشت کوه میماننم قشون من‌ازبین میرفت‌وغادت شهر کوچك‌حسین 
. آباد ویست آوردن گله های گوسفند, ببهای اذبین رهش قشون من نمیارزید. منظورمن ازآن 
قشون کشی فقط‌مجازات انا بك لرستان بودکه بدست خودم اورا مجازات کردم و. بهتر آن بود که 
مراجمت نمایم. 

بامداد روزشانزدهم ماه, صمود ما کوه مشجر, آغاز گردیدواذراهی دشوارکه ازآنجا 
آهده بودیم‌بر گشتيم. من پای کوه ماندم‌تااینکه تمام سواران من خود راپه قله پرسانندو تصمیم 
کرفتم جزو آخرین سوارانی باشم که مراجمت‌میکنند. 

"من میدانستم هنگام مراجمت».ممکن است مورد حمله ناگهانی لرها قراربکیرمو آنها 
وقتی دیدند قسمتی ازقشون ها بالای کوه هستند شاید جری شوند وبما حمله کنند لذا. من:در 
عین اینکه میبایدناظ باز گشت قشون خود باشم» مکلف بودم جلو حمله ناگهانی لرهادابکیرم 
ولی بعد شنیدم لرها چون جنازه اتابك دا به حسینآباد میبر‌دنددرفکرچیزدیگر نبودند و 
میخواستند هرچه زودتنبه حسینآباه برسندوجنازهراتحویل کسان اتابك بدهند وثابت کنند که 
چنازه سلطان خود راازمیدان جنگ باز آورده‌اند. 

ما نمی‌توانستيم اسبها دا مستقیم از کوه بالاببريم ومن گفتم يك جاده باريك منحنی 
با نداژه‌ای که يك اسب بتوانده از آن عبور کند تانیمه کوه بوجود بیآورند واز نیمه کوه تا قله 
اسپ‌ها را با کمك‌طناب بالابکشند. درروزهای شانزدهم وهفدهم وهیجدم ماه کارما, جاده سازی 
بود واسپها دا از آن داه منحنی ومادپيي تا کس کوه بردیم. از آن ببعد مردان ما درقله کوه 
طناب‌هامی دا که یکسر آن به‌اسب ها بسته بودبدست میگر فتند و آن کی نیکست 
به‌آن طناب بودند با چهازدست و پا بالامیر فتند. 

درقشون ما معدودی قاطر نود قاطرهاء گرچه با کمك طناب بالارفعتد اما آسا نت از اسي‌ها 
خود رابه قله کوه زسانیدند زیرا قاطرمیتواند ازسر بالائی‌های‌تند صمود کند اما اسب قادرنیست 
هثل استرء ازسربالائی های تندبالابرود ودیگراینکه اسب ددسربالائی ازنفس میا فعدو لی‌قاطر 
هنگام صعوداز کوه دچاد تنگی نفس نمیشود وبرای باربرء» در کوهستان بهترین چهار پاقاط 
" افت. مدت سه روزصمود ما اژآن کوه طول‌کشید ونزديك دویست تن ازمردان ما از کوه‌برت 
شدند وبقتل رسیدند یامجروح گردیدند وعده‌ای ازاسب‌های ما کشته شد و لی‌عاقبت خود رابه 
قله کوء‌رسا نيدیيم. من‌جزو آخرین دسته‌ای بودم که بیالایکوه دسیدم وبعد برای خروج ازپشت 
کوه بحرکت در آمدیم هنگام مراجمت ما هوا سرد شد وپس ازاینکه از گدارروخانه سیمره 
عبور کردیم باران پائیزیآغاز گردید وسه شبانه روزبی‌انقطاع بادان بارید تا این که به آسیاب 
ایذه محل سکونت گيورسيديم ودر آ نجا باران قطع شد. 
۱ عده‌ای ازسر بازان‌من براثئر باران سه‌روزه بیمارشدند وم.ن دد آسیاب ایذه دستوردادم 
که درخت‌ها راانداختند و کلبه ساختئد تااینکه سربازان من‌بخصوص بیمادان دد کلبه بس بر ند 
وازبرودت هوای شب معنب نباشند. قبل ازاینکه ازآنجا بسوی فارس براه بيفتیم از گیو 
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پرسیدم تودر قشون کشی: خیلی بمن کمك کردی اگرراهنمائی تونبود من نمیتوانستم بر اتابك 
لرستان غلبه کنم وا کنون بکوچه پاداش میخواهی؛ گیو گفت ای‌امیرچون لرهای پشت کوه که‌از 
که اژطایفه ( بیرانوند) هستند دیدند که من راهنمای‌توهستم وتورا به‌پشت کوه دسانیدم بعداز 
رفتن تومر| خواهند کشت وممکن است پدر پیروفرزندان مرابقتل برسانندگفتم اگر تسوازاینجا 
بفاری منتقل شوی کسی درصدد قتل توبر نخواهد آمد. گی و گفت اکر ازاینجا بغفارس منتقل‌شوم 
این آسیاب راکه برای بوجود آوردن آن بسیارژحمت کشیده‌ام چه کنم گفتم این آسیاب رابفرروش 
گی و گفت مشتری خوب پیدا نميشود. 

گفتم آسباب را رها کن و با هدر وفرز ندان‌خود بفاری منتقل شو ومن درآنجا بتوزمین 
مزروعی و آسیاب وعوامل زراعت خواهم داد که بافراغت زندگی نمائی گیوو پدروفرژندان او 
آسیاب ایذه را رها کردند و بامن بفارس رفتند ومن درآ نجا يك قطمه زمین مرغوب به گیوو پدم 
وفرز ندانش بخشیدم ودوهزاردینارزر نیز به گیو دادم و هنگامی که میخواستم ازوی جدا شوم 
گفت ایرد يك تقاضای‌دیکر ازتودادم پرسیدم‌تقاضایت چیست؟ کیو گنت میخواهم با تورو بوسی 
کنم. گفتم بیاروی مرا ببوس. مرد سالخورده بمن‌نزديك شد و گونه‌ها وپیشانیام را بوسید 
وازاوجدا گردیدم ودیگر ویدا ندیدم ولی میدانم دراین تاریخ که من مشغول نوشتنس گذشت 
خود هستم وی زنده است لیکن پدرش که در آن موقع یکصد و هفتاد سال داشت زندگیرا 
وداع گفت ۰ 

اندکي, بعد ازمراچمت من‌فاری شیخ‌عمر پسرم ازماوراءالنهر بوسیله کبوتر بمن‌اطلاع 
داد که‌از کشور چین هیگتی «عنو ان‌هیشتایلچی:و ار دسمر قند گردیده است‌و شیخ‌عمر نمیدا ند که آ یامن 
بزودی مرا جمت‌خواهم کردیا نه؟ شیخ‌عس گفته بود که آن هیثت عدایای گرانبها باخودآورده‌ود ثیس 
خیثت میگوید پادشاه چین میل دارد که با اءیر تیموررابطه دوستی برقرار کند به پسرم‌نوشتم 
که‌کارهای من درفذاری و لرستان تمام شد و بزودی به ماوراءالنهر مراجمت خواهم کرد و از 
هیثت ابلچی بخوبی بذیراثی کنید ومن با سرعت خود دا پسمرقند خواهم رسانید. 

من اگرمیخواستم اذراه اصفهان وری خود دا به سمرقند برسانم سفرم طولانی مسی‌شد 
لذا ازراه بیا بان کویر بطرف خراسان‌براه افتادم من هنگامی که بطرف زابلستان میرفتم‌شرحی 
راجج به بیا بان کویر گفته‌ام و بایدبگويم عبوريك قشود از کویرایران دزرفصل تابستان, جنون 
است ولی در آن موقع پائیز وهوا خنك بود ومن تا بیرجند بدون حادئه‌ای قا بل ذکی‌باقئون 
خود راه پیمودم. 


۲۲۷۱۰ 


فصل بیست‌ویکم 
(ابدال کلزائی) که بود ودر کجا سلطنت میکرد ؟ 


بعداز اینکه ازبیرجند براه افتادم درمنزل اول منتظروصول گزارش طلایه شدم ولسی 
ازطلایه خبری نرسید. من دانستم که طلايبة من راه را گم کرده یااین که واقعه‌ای افتاده که 
نتوانسته است گزارش بدهد. یك‌طلایه دیکررا مأمور نمودم که برود وبفهمد برای‌چه‌جلوداران 
من‌گزارش نمی‌دهند وطلایه‌دوم اطلاع دادکه تمام سربازان طلایه ال بقتل رسیده‌اند وهرچه 
داشتند به‌ینما دفت. محلی که من در آن اتراق کرده بودم موسوم بود به(هنگر)وتا(بیزجند) 
يك‌منزل راه‌فاصله داشت . : 

من امر کردم که حاکم بیرجند دانزدمن بیاورند وپس‌از این که حاکم آمف ازویداجع 
بکسانی که سر بازان طلایهً مرابقعل رسانیدند تحقیق نمودم. او گفت ای‌امیرزداین حدود کسی 
نیست که جرئت داشته باشدبس‌بازان مردی چون توحمله کندو بدون تردیدکساتیکه بسربازان 
توحمله کرده آنهارا کشته‌اند اهل‌این حدود نیستند ومن فکرمی کنم خراسانی نمیباشند واگر 
اجازه بدهی که من بروم ومقتولین راببینم هی‌توانم .بگویم که فاتلآنها کیست؟ حاکم بیرجند 
باتقاق چندتن ازافران من بقتلگاه دفت و بزودی مراجمت کرد و گفت ای‌اهیر. سز بازان 
توبدست عده‌ای‌از کلزائی‌ها بقتل رسیده اند. پررسیدم کلزائی‌ها که هستند؟ حاکم بیرجندجواب 
داد آنها در کشور (غور) زندگی می‌کنند و کشور (غور) مملکتی است بزره که از (حرات) تا 
نزديك (کابل) امتداد دارد ودراینموقم پادشاه کشور (غور) باسم (ا بدا ل کلزائی) خوانده 
میشود ۰ 

(توضیح - کشور غوردر حدود افنا نستان کئونی قرارداشت و بطوری که حاکم بیر‌جند 
گفت ازمغرب‌محدود می‌شد بمنطقه ( کابل) وسلاطین غور در بضو, ادوادحتی برهندوستان‌دست 
می‌انداختند_ماراسل بر یوت). 

گفتم من برای این که به(غور) بروم کدام راه راباید انتخاب نمایم زیرا اگر بخواهم 
آزاین‌جا به (هرات) وآنگاه به (غود) بروم راء‌من طولانی خواهدشد ولابد (کلزائی)هاکه 
سربازان مرا کشتند ازيك‌راه نزديك خودرا باین‌جا دسانیدند. حاکم (بیرجند) گفت ای‌امیر, 
-آزاین‌جا می‌توانی مستقيم باسکندر بروی وبعداز اين که به(اسکندر) رسیدی راه‌شمال‌دا پیش 
خواهی‌گرفت. ووارد (فور) خواهی‌گردید . 


-۲ ۲۷۰ 


(شهر اسکندر همان است که اکنون باسم (فندهار) خوانده‌می‌شود وازشهرهای‌افنا نستان 
میباشد واین‌شهی زااسکندر مقدونی ساخت_مادسل بر یوت) . 

ولی آذاین سفرسرف‌نظرکن زیرارفتن بکشور غورخطرناك است و( کلزانی)ها که دد 
7نکشور سلطنت وقدرت دادند مردمی متهور و بی‌پاك میباشند . از حاکم بیرجند پرسیدم تو 
چکونه فهمیدی که سربازان مرا ( کلزائی)ها بقعل رسانیده‌اند . او گفت بندرت اتفاق می‌افتد 
که درمیدان جذگل: چیزی ازمهاجمین باقی نمانه ومن بعداز این که قتلگاه رادیدم چشمم 
به‌يك‌تاو اد افت دودا نتم آنها که به‌سی بازان توحمله‌ورشده‌اند و( کلزای) میباشد زبرا کلزائی‌ها 
باتلوار می‌جنکند. (:لوارشمشیری بودسنکین چون یك‌ساطور بزرك که لاح مخصوص کلزائی 
ها بشمار میاآمد_مادسل بر یون) . 

گفتم ازاین‌جا تا(اسکندر) واز آنجاتا (غود) چقدرراه است؛ حاکم بیرجند گفت اذ 
این‌جا تااسکندد هقتادفرسنگ راه‌میباشد واز آنجاتا (فیروز آباد) که پا یتخت (ابدال کلزائی) 
است شصت فرسنگهامیب اشد. سئوال کردم فیروز آباد چگونه جائی است؟ حا؟سم بیرجندگفت 
شهری است بز رگه دارای حساری ازسنگه و پدران (|بدال کلزائی) آن حصاررا ساختها ند و تو 
اگرده‌سال آنشهررا محاصره‌نمالی قادد به‌تصرف آن نتخواهی شد . 

پرسیدم ( کلزائی)ها چکونه‌مردمی‌هستند؟ جواب‌داد( کلزائی)هاهر دمی هستند بلندقامت 
و بی‌باك ودرموقع حمله, دست ازژجنگه بر نمیدار ند مکراین که تا آخرین نفرازسربازان حر یف 
. رابقتل برسا نند هما سکونه که‌سربازان تورا تا آخرین نفر کشتند ود کشور (غور) کوه‌ها ثی‌وجود 
داردکه در آنها طلاو نقره یافت می‌شود . 

من ازقریه (هنکر) براء افتادم تاخود قتلگاه دا ببینم. آنها دویست‌وینجاه سرباز 
طلایه مرا کشتند وهرچه داشتند ازجمله اسپ‌های آنان دابرده بودند. وضع قتلگاه آشکار 
میکرد که سرباژاد طلایه من‌غا فلگیر‌شده‌اند واین موضوع عجیب‌بود زیرا طلایه داآذاین‌جهت 
بجلو میقرستند که کسب اطلاع کند وهمه‌جا داببیند و اک ر کمین گاهی وجود دادد بقشون خبی 
دهد . 
طلایه نبا ید غا فلکیر شودوا گردردام فتادمعلوم میگردد که خصم‌هوشیا روزر نك است‌ومیدا ند 
چکونه يك‌قشون رابدام بینداژد. من اژحاکم بیرجند خواستم که چندرد زن خبره در اختیار 
من بگذارد که بعوائم خطسیر خصم راتعقیب کنم. ررزن‌های خراسان درکار خوداستاد هستند و 
می‌توانند ردپای شتررا روی‌ژمین دیکزار تعقیب‌نما یند تاچه‌رسدبرديك «ده سواد. ( کلزائی) 
حاکه بسواراث من حمله‌ور شدند سوار بودند واسبهای ماراهم بردند وررژن‌ها می‌توانستند 
بسهو لت آنان دا تء‌قیب نمایئد زیرا نعل اسب‌ها روی زمین آثاد محسوص باقی میگاشت 3 

ررزن‌ها ی که حا کم( بیررجند) دردسترس م نگذاشت بیستو پنج فرسنكسواران( کلزائی) 
راتعقیب کردن-ومتوجه شدندکه آنها بطرف (اسکندر) نمیرو ند پلکه مستقیم‌راه (فیروذآباد) 
راپیش گرفته‌اند وراه آنها ازمنطقه‌ای میگذر د که دارای آب میباشد واسب‌ها از ئشنکی ازپادد 
نمی آیند. بعداذاین که دانستم‌سواران ( کلزائی) بسوی (فیروذ آباد) میرو ند بازباحا کم‌بیرجند 
مشورت کردم واو گفت سوارانی که سرباذان تودابقعل رسانیدند ازطرف (! بدال کلزای)آمود 
این کاد بودند و بعید تیستکه خود (ابدال کازائی) فرماندهی سواران دا برعهده داشته‌است. 


-۲ ۲۸ 


من نمیتوانستم نوهین وخیر ه سری (ابدال‌کلزائی) دابدون مجازات. بگذادم و بگندم 
من هرک ز کسی راکه مقابل من سراطاعت فرودبیاورد نیازرده‌ام ومی‌توانم سو گند یادنمایم که 
آذاد من‌تاامروز, ازروی عمد یکسی نرسیده است. اماهيچ توهین و خیره‌سری دا بی‌جواب 
نگذاشته‌ام و نا کزیر بودم که (ابدال‌کلزائی) دابسزای عملش برسانم. امااز اینن فکربیرون 
نمی‌رفتم کة چکونه ۱کلزائی)ها توانستند طلایه میا غافلگین نما یندوس‌بازان طلایه رات آخرین 
نفی‌بقتل برسانند. حاکم بیرجند می‌گفت ( کلزائین)‌ها بای حمله به‌يك یاچند کاروان آمد» 
بودند و لی چون بذاته می‌دمی خشن ومتهور هستند وقتی سواران تورا دیدند» مبادرت به حمله 
کردند تاساز ویر گك جنکی واسب‌ها والبسه آنان دا بر ند وچنین کردند . 

بمعداز ورود به‌اسکند من وارد کشوری شده بودم کهمیباید درهر فرسنگ انتظار خصمرا 

داشته باشم. من‌نسبت باوذاع کشوری که‌وارد آد شده بودم آشنائی نداشتم و بعداز ورود به 
اسکندر مردانی بلندقامت دارای چشمهای زاغ وموهای زرد دادیدم که‌هريك‌شالی بلند وعریض 
بر‌خود پیچیده يا بردوش افکنده بودند و بمن گفتندکه آنها مردان طائفه (پاتان ) هستند 
که‌در ك منطقه کوهستا نی‌وسیع در همان‌نزدیکی زنددگی می‌نمایند و گاهی برای‌خر یداحتیاجات 
خود بشهر می‌آیند . 

درآ نجا. بلدهای جدید استخدام کردم وعده‌ای را برای تهیه سیورسات بجلو فرستادم 
من‌میداستم که‌زمستان‌در پیش‌است وباید برای‌قشون لباس گرم ونمد فراهم کرد و به‌أمودین 
تهیه سوزرسات سپردم که درراه‌تا می‌توانند نءدو پوستین‌خریداری کنند ذیرا ماد کشوری‌بوديم 
که‌نمد وپوستین , بمقدار زیاد در آن یافت می‌شد. 

بلدها بمن گمتند که (فیروز آباد) پایتخث (ابدالکلزائی) سردسیر استو تووقتی‌با نجا 
برسی شاید دچار برف‌شوی و درآن صورت سزبازانت اذ برودت خیلی دنج خواهند دید گفتم 
من طوری آته نش خواهم افروخت که سر‌بازانم اژ سرما معذب نشوند و بلدها با حیرت مرا 
مینگریستند زیرا تصور میکردند که منظود من از افروختن آتش سوذانیدن هیزم می‌باشد 
و نمی‌دانستند که منظورم افروختن آنفن دیگر است . بعداز این که از اسکندر براه افتادم ۳ 
شتاب نمیکردم‌چون نمیخواستم اسب‌ها و سربازانم داخسته نمایم و از دوی عمدآهسته حررکت 
میکردم تافشون (شیخ‌عمر) برسد داهی که من‌از آن میکذشتم تا این که خودرا بشمال برسانم 
راهی‌بود که سلطان محمود غز نوی از آن گذشت تااین که خودرا بهندوستان برساندو (سومنات) 
رافتم کند 

(سومنات بت‌خانه بزرگه هندیها بود و درایالت کنونی پمبتي قرار داشت و سلطان 
محمود غزنوی آن بت‌خاه دا تصرف کرد وبت‌هادا شکست وازذبین‌برد_ مادسل بر یون) 

بدرهرفرسنگه از آن داه. خاطره‌ای از سلطان محمود غزنوی با خاطره‌ای اژ سرداران 
جدم چنگین که‌آنها نیزبرای تسخیر هندوستان رفتند بجشم میرسید. گاهی‌روی قله کوه قلمه‌ای 
. دیده می‌شذ که معلوم‌نبود درچه تاریخ‌واز طرف که‌ساخته شده و چه‌کسان در آن بس میبردند 
يك دوز بجائی‌رسندم که بلدها گفتند موسوم‌است به (بامیان) ودرقدیم از بت‌خا نه‌های‌بزر گه‌جهان 
بوده و آثاد بت‌های بزرکک هنوز درآ نجادیده می‌شد. بت‌هائی که در آنجا بوسیله حجاری» از 
سئك پبرون آودده بودند آنقدد بزرگه بود که هر گاه میخواستند آنهادا ویران نمایند»مدتی 


-۲۳٩س‎ 


طول می‌کشید تا موفق بهانهدام بت‌ها شوند. در [نموقع که من‌به (بامیان) دسی؛م در آنسرزمین 
بت‌پرست وجود نداشت لیکن بت‌ها بود . من‌نه‌فرصت‌داشتم که بت‌های (بامیان) دادرهم‌بشکنمنه 
مایل بان کار بودم . 
من‌پیوسته بامردان جاندارجنگید, هگز بجنك جماد نرفته‌ام و جنکیدن با سنك‌های 
منجمه رادور از شأن‌خود می‌دانم من صدهاهزار انسان ذنده دا بخاك انداخته‌ام اما هر گن به 
جنك‌مرده نرفتم و يك‌قبردا نبش‌ننمودم تا جناژه‌ای‌را ازقبی بیرون بیارم و بسوذانم و این‌عمل 
را ازطرف ه رکس که سر بزند دورازمردی میدانم. 
بعداژ این که به(بامیان) دسیدم راه‌ما کج شد و وارد منطقه‌ای کردیدیم که در آن فصل 
خیلی‌سرد بود. تمام سرباژان من پوستین داشتند و از سرما رنج نمیبی‌دند و هر جا که اتراق 
می‌کردیم برای اسب‌هاء بوسیله نم اصطیل‌های‌موقتی‌بوجود می‌آورديم. مااژ حیث آذوقه وعلیق 
راحت بودیم وفقط سرما, قدری‌مارا اذیت میکرد و من‌امید واری داشتم که‌بعد از دسیدن‌به 
(فیروز آباد) بتوانيم درشهرسکونت کنیم‌واز سرما ناراحت نباشیم » 
من‌براعه شیخ‌عمر (پسرم) پیفام فرستادم که چون(ابدال کلزاثی) درخراسان‌بمن حمله‌ود 
گردیده نمی‌توانم بزودی بماوراءاللهن بر گردم وازقول من به ایاچی پادشاء چین بکوید که 
اگرمی‌تواند چندماه صبر کند تامن‌سراجمت نمایم و اودا ببینم. من برای‌شیخ‌عس پیفام‌فر-خادم 
که حداعلای تکريم و تجلیلمهکن‌را درمورد ایلچی‌پادشاه‌چین‌بنماید اعم ازاین که ویخواهان 
توقف باشد با بخواهد مراجمت کند. زیر| محترمشمردن ایلچی‌يك‌پادشاه. بمنز لهءحترم شمردن 
خود پادشاه است زیرا نما ینده پادشاه میباشد ویك‌سلطان ه‌قدر دیشتشس سلطان دیگر را مورد 
اعزاز واکرامقراد دود بزد کی خودرا زیادتر بشبوت می‌رسا ند. 
برای (شیخ‌عس) پیام فرستادم که يك‌قشون که‌شماره سربازان آن لااقل بیست‌هزارتن 
باشد, از راء‌بدخشان به کاپلستان بفرستد تا اینکه در کشود (غود) پمن‌ملحق شود من‌میدانستم که 
پادشاه بدخشان بامن دوست است و عبود قشون‌ما از آنکشور تولید اشکال نخواخد کرد اما در 
کابْتان قتون‌ما ممکن بود مواجه بامقاومت گردد و لیاقت فرمانده قشون میباید برمشکل 
غلبه نماید. 
رای که‌سواران( کلزائی) برای‌دفتن به‌فیروذ آ با دپیش گر فته بود ند آب‌داشت‌ودارای آ ذوقه 
قلیل‌هم‌بود سواران ( کلزائی) که‌آن‌راه داپیش گرفتند می‌توا تستند برای خود و اسب‌هایشان 
آذوقه وعلیق فراهم کنند ولی‌قشون من‌اگر ازآن‌داه عبور میکرد. گرسنه میما ند زیر امتابع 
آنوقه و علیق آن‌داء (آنهم‌درضل‌پائیز) بقدری نبود که کفاف اسب‌ها و سر بازان مرا بدهد. 
امااگی اذراء (اسکندر) بسوی (فیروزآباد) می‌رفتم از منطقه‌ای عبور می‌نمودم که‌در 
در آنجا علبق برای اسب‌ها و خوار بار برای سر‌بازان» وجود داشت.حاکم (بیرجند) تا آخرین 
ساعت‌مرا از دفتن به(فود) نهی میکرد و می‌گفت اگی با نجا بروی قشون خودرا بخطرخواهی 
انداخت من‌باو گفتم تاانسان خطررا (سقبال تکند ببوفقیث لمیزسنه. ‏ . 
راهی که من در پیثرداشتم از بیا بان میگذشت و بر‌ای‌ط ی آن مسافت» از بیر‌جندبل گر فتم 
در آن داء (درطول عقتادفرسنك) یاژده نقطه دارای آب بود ومن اگر درفضل تا بستان آن‌راه 
راطی‌می‌نمودم بیم آنه‌میرفت که اسب‌ها وسربارانم ازتشنکی بهلاکت برسند , ولی چون‌درفصل 


س۲۴۳۰- 


بائیز از آن راهءبور می‌نمودم وهوای صحرا خنك بود» اسب‌ها وسواران کرفتاد دنج تشنکی 
نمی شد‌ند دوطلایه را. برای‌این که جلو بروند انتخاب نمودم و بغرما ندهات طلایه‌ها گفتم از 
سر نوشت سربازانی که بدست ( کلزائی)هاقتلعام شدند عبرت‌بگیر ندوچشمها و گوشهای خوددا 
بکشایند تاغافلگیر نشوند يك‌عقب دارهم‌برای قشون‌خود ممین نمودم تا از غقب مورد حمله 
قر اد نگیر یم. 

يك کاروان کندرو. هفتاد فرسنك را از قرار روزی پنج فرسنگه در چهارده روزطی 
می‌کند. يك‌دسته سوار, که‌بخواهد روزی ده فرسنگه طی‌مسافت نماید هفتاد فرسنگهر ادزهفت 
روزطی‌می‌نما ید.و لی‌من آن‌مسافت رادر چهارشب و پنج روز طی‌نمودم و خود دا به (اسکندد) 
رسانیدم . 

شهر(اسکندر ) با آواز؛ اسکندر یونانی مناسبت نداشت ومن آنجا دابشکل‌يك‌قصیه 
دیدمو ازقلعه‌ای که‌اسکندر یونانی در آن تهر بنا نهادائری دیده نمی شد. اکر (اسکندر) دد 
سر راه‌هندوستان نبود از بین میرفت و لی‌چون درسر راه‌هندوستان قرار دارد و کاروان‌هائی که 
از ماوراءالنهر و بدخشان و کابلستان به هندوستاد میروند از آنجا میگذرند و کاروانهائی که 
از حندوستان میایند باز از اسکندر عبور می‌نمایند قصبه من‌بور باقی‌مانده و آبادی آ‌اذبین 
نرفته است. 

روزی که شهر(فیروز آباد) نمایان گردید من متوجه‌غدم آن شهر را برای‌جنگه ساخته‌اند 
زیرا تمام مختصات يك دژ جنگی در آن‌دیده ميشد. شهر را بالای تیه بنا کرده‌بودند وهن کس 
میخواست بشهر برود می‌باید ازيك راه که بسوی بالامی‌رفت خودرابشهر برساند وعبور ازآن 
راء برای کودکان و پیرزنان اغکالد شت. حصار شهررا با سنگه داخته‌بودند وستگهای روی 
حصار, سنگه تراشیده بنظر میرمید . درآنجا سنگگ زیاد بود وسکنه(فود) مسی توانستنذ 
از چند نوع سنك برای شاختن ابدیه استفاده نماینه وسشکتراش هم, فراوان یافت می‌شد و 
سنگتراشی ازهنرهای محلی بشمار می‌آمد واز پدران بپسران منتقل میگردید و آنها که درقدیم 
بت های (بامیان) را حجاری کردند هن‌خودراباخلاف‌منتقل‌نمودند. 

وقتی شهر(فیروز آباد) نمایان گردید هوابشدت سردبود اما برزمین برف دیده نميشد. 
من‌ازمشاهده آن شهر , بالای تپه ومحصور ازیث حصاد سنکی بفکر‌فرورفتم: چون‌پیش بینی 
می‌نمودم که محاصره فیروز آباد خیلی‌طول‌خواهد کشید ومن‌نمیتوا نم حصارشهررا ویر آن کنم‌فکی 
ایت‌که‌خودرا ببا لای‌تپه بر سا نم‌مر | بخودم‌شغول‌میکر دچون‌میدا نستم‌وصمود از آد‌تپه اشکال‌دارد: امادد 
پای تپدچشم‌من بيك قشون افتاد ومعلوم‌شد که( بدا لکلزائی) در آنجا برای‌نبرد آماده شده‌است. 

بمن گفته بودند که تلوار کلزای سلاحی‌است مخوف و گفته بودندکه تلواد آنقدد سنکین 
و بر نده است که‌هرضر بت آنیکنفررااز کارمیا ندازد وهر کس که تلوار بخورد از پادرمی آ ید ۲ 
سر‌بازان من عادت نداشتند که تلوار بکار ببرند ولی می‌توانستند که اذنیزه بخوبی استفاده 
نمایند . قشون من نسبت بسپاه( ابدال کلزائی)يك مزیت بزرك داشتو آن اینکه ماسوادبودیم 
وسرباران سلطان غود. اسب نداشتند ومی‌بایدپیاده بجنگند . 

راه خنثی کردد ضربات سلطان(غور) این‌بود که سر بازان من‌با نیزه به آن‌ها حملدود 
شوند ومحال ندهندکه آن‌ها از تلوار خوداستفاده‌نمایند» من‌بسر بازان‌خود گفتم که نیزه بدست 


ور وک 


بگین‌ندو درجناحین وقلب سپاه سرباذان خود داسه‌قسمت مثفم کردم وسیردم که هردستهبعد 
از دسته دیگر حمله‌ور شوند . بایان گفتم که ما باید امرو کار جنك دا یکسره کنيم وقشونی 
راکه مقا بل ما می‌باشد نا بودنماگيم . اگر این‌قشون بشهر فیروزآباد برود و در یناه حصار 
سنکی قراربگیرد مابر آن غلبه نخواهيم کرد مکر بعد از گذشتن يك یا دو سال از محاصره 
شهر. باضران فهمانیدم که فیروژ آباد شهسری است سردسیری و سکنه شهرمثل تمام سکنه 
مناطق سرد سیری عادت دارند کهآذوقه وسوخت زمنتان را یکجا فراهم می. کنئد و 
اينك تمام خانه های شهر پر از آذوقه وسوخت است واگر ما مجبود شویم که شهررا محاصره 
نمائیم مدافعین که آذوقه دادند بزودی آزپا در نمی‌آیند. ما نباید مجال بدغیم که سربازان 
( کلزائی) از میدان جنگ خارج شوند و بشهر برونه ویدون توجه بمیزان تلفات بایدامروز 

من هم مثل سربازان خود نیزه بدست گرفتم و دستور حمله را صادد کردم ومابسوی 
کلزائی ها جلورفتيم. کلزائی ها يك دایره بوجود آورده بودند ومعلوم بودکه آزروش‌جنکی 
مجاهدین صدر اسلام پیروی می‌تما یند( تیمور لنگک اشتباه کرده و بوجود آوردن دایره یا هر بع 
درمیدان جنك روش چنگی مخصوص سرباژان مقدو نیه بود واولین می‌تبه( فیلیپ) پدر اسکندر 
کبیر آن دوش‌دا که دربان یونائی به‌اسم(فالانش)خوانده‌شدبکار برد- مادسل بریون) 

سر‌بازان کلزائی طودی قرار گرفته بودند که دوی آنها بطرف مابود و پشتشانبطرف 
خودشان لذا ما ازهر طرف حمله ميکردیم با رری‌آنها مواجه میشدیم و نمی‌توانستیم خودرابه 
پشتشان برسانيم . 

. سوارانمن که‌با نیزه حمله میکردند, می‌باید دقت نمایند که بعد ازهرضربت آنسااذ 
بدن خصم بیرونا بیاورند که بتوانند باژ حمله کنند . اک سربازی نیزه خودرا درسینه یا 
شکم خصم فرو میکرد ونیزه‌اش جا میماند نمی‌توانست باز آن دا یکار یبرد وبدون سلاح 
می‌شد . بهتر این بود که برای هر سرباز چند نیزه ذخیره فراهم‌میکردید تااینکه بتواند از 
آن‌ها استفاد» کند. ولی حمل نیزه‌های ذخیره مانئد حمل‌تیر کادیست مشکل وازس‌عت‌حر کت 
قعون می‌کاهد دمن در بعضی ازجنگها که توانسته‌ام ازجاده‌های ارابه روعبور نمایم ارابه‌های 
پر از تیر با خود برده‌ام . اماه رگز نتوانسته‌ام با ارابه‌های پر اذنیزه بمیدان جنکه‌بروم و 
در آن دوز هريك از سرباذان من بیش ازيك نیزه نداشتند واگر آن داازدست میدادند 
درقبال تلوادرهای مخوف( کلناثی)ها بی‌سلاح میما ند ند. 

وقتی بسوی خصم میرفتم من انتظار تیر باران پا سنکیاران داشتم ولی نه‌تیر‌بسوی ما 
انداختنه نه‌سناک ومعلوم شد که( | بدال کلزامی) پادشاء (غور) اذفوایه تیراندازی و پرتاب سنكث 
بی اطلاع است . 

تا وقتی بسرباژان خصم نزديك نشده بودیم آهسته حرکت میکرديم. ولی وقتی‌بجائی 
رسیدیم که بیش ازپنجاه ذرع‌باس‌باران ( کلزائی)فاصله نداشتیم کاب کشيديم واسب‌ها مانند 
پر ندگان بحر کت در آمدند در آن حال نیزه ما بهرسرباز خصم‌که اصابت میکرد ازیکسوی 
پدنش وارد میشد وازطرف دیگر خارج میکردید ذیرازود مرد واسب مکمل یکدیگرميشد و 
نیرولی فوق‌الماده بوجود می‌آودد. من یکی‌از سربازان خصم را که مقا بل من‌بود در نظر گرفتم 


۱ -۲۳۲- 


تا ئیزه‌ام دا در سینه‌اش فرو کنم و آن موقم يك واقعه غیرمنت‌ظره اتفاق‌افتاد ومن‌دیدم‌چیزی 
بطرف من پر تاب شد. آن شیثی به خفتان من اصابت کرد وصدائی آهنین بوجود آمدو یمد 
لغزید وپائین افتاد و ثیزه من درسینه مردی که آن‌شیئی را پرتاب کرده بود فرورفت و من‌با 
سرعت نیزه داازبدن آن مرد بیرون کشیدم که خودرا برای ضربت‌دیگر آماده کنم بعددیدم 
که عده‌ای ازسر‌بازان من بالای اسب ها سرنگون می‌شوند وحیرت زده مشاهده نمودم که 
سربازان(کلزای) با چیز هاثی که بسوع س‌بازان من پرتاب می نمایند آنها دا از بالای 
اسب بر خاگ می‌انداز ند . 

اولین فکری که داجع بان شیثی کردم این بود که کمنداست بعد فهمیدم که قلاب میباشد 
وقلابها شبیه .است به‌داس و به‌انتهای هرقلاب زنجیری باريك بسته شده وانتهای ز نجیردردست 
سربازان ( کلزائی) است . 

سر بازان‌مز بور.طوری در پر تاب‌قلاب‌های مز بورمه ارت‌داشتند که وفتی آنرامی| نداختند 
نو قلاب در بدن سر‌بازان‌من فرومیرفت وهمین که پرتاب کننده برزنجیر فشار می‌آودد 
طوری قلاب در بدن سربازان من فرومیرفت که نمی‌توانستند خودرا نجات بدهند و ازصدر زین 
برزمین می‌افتاد ندو لحظه دیگر با يك ضربت تلوار( کلزائی) بهلا کت می‌رسید‌ند و بمضی ازضربت 
های تلوارطوری شدیدبود که سربازان مرانصف میکرد . 

آنچه‌را که گفتم دريك لحظه دیدم ودرلحظه دیگ تصمیم گر فعم عقب‌نشینی کنم . زیر 
سلاح ی که سربازان پادشاه (غود) علیه ما بکارمیبی‌دند برای مايك سلاح غیرمنتظره بودوماهنوز 
نميداستيم چکونه‌باید آن‌را دفع کرد . نیزه‌های مادرقبال آنسلاح ف-ایده‌نداشت ذیرا قبل 
ازاینکه نیزه ما بسر‌بازان سلطان (غور) برسه آن‌ها قلاب‌خوددا پر تاب مینمودند وسربازان‌دا 
از بالای اسب‌برزمین می‌انداختند. باحتمال قوی‌دو پستو پنجاه سر بازطلایه من‌درمنطقه بیر‌جند 
بهمان‌تر تیب غافلگیرشدند وچون خودرا مقا بل‌يك سلاح غیرمنتظره یافتندنتوانستند ازخود 
دفاع کنند واز پادر آمدند . من‌هم‌میبا ید بخا هلا بیفتم و لی‌چون‌خفتان در برداشتم قلاب, بعداژ 
این که پرتاب‌شد روی خفتان من‌لنزید وافتادو گرنه دربدنم فرومیرفت ومرا ازاسب برزمین 
می‌افکندندو بايك‌ضربت تلوادبهلا کت میرسانیدند صدای‌نفیروحر کت پرچم‌ها بسربازان من 
فهما نید که با یدءقب نشینی نمایند وجناحین‌وقلب سپاه عقب‌نشست ومن درحالی کهباسیر قهقرائی 
ازسپاه خصم دورشدم یکمرتبه دیگرعزمرا جزم کردم که تمامس‌بازان خ.وددا درمیدان جنگه 
روئین‌تن کنم ولباس آهنین سربازان علاوه‌برمزایای دیگراین‌فایدهرا داشت که فلاب‌س‌باژان 
کلزائی در بدنشان فرو نمیرفت . 

من‌دیدم تمام سررباژان ما که‌بدست( کلزائی) ها افتادند کشته شدند . بعددریافتم که دسم 
پادشاه (غود) ومرباذانش اینست که اسیر نمیگی ند وعقیده‌دارنددکه خصم‌را بیدر نك باید بقعل 
وسانید چون معلوم‌نیست که تاساعت دیکراوضاعدگر گون نشود وخصم , فرصتی برای‌گرفتن 
انتقام بدست نیاورد . ولی اگر بقتل برسد دیکر ازاو نباید ترسید ودرسراسر کشور(فود) از 
کابلستان‌تاهر ات‌خضرب! مثلی به ین مضمون‌هست ( سر بر یده‌سخن ند ارد) یعنی کسی ازخصم:ر ده نمیت رسد 
ولی‌من اسیررابقتل نمیرسانم مگروقتی که طفیان کند و اسیردا ما 2 دریافت‌فدیه آزاد میکنم 
واگراوازعهده پرداخت قدیه بر نیامد دفر وش شش‌می‌رسانم . 


۳۳ ۲ب 


بعد آزاین کهءقب نشینی کردیم» دیدم که سربازان (کلزائی) که یك‌دایره بوجود آودده 
بوزند ارجا نان نخوردند وبزیان حال ما گفتند نه اگرب افص حمله‌دارید. بیائید: مابرای 
پذیرفتن شما آماده هستیم . 

من افسران خودراجمع کردم تاراجع بسلاح کلزائی‌ها شور کنم . بآن‌ها گفتم که‌سر بازان 
من وحشتِ ندارتد واگ بحمله ادامه‌میدادم تا آخرین نفی‌خودرا فدا میکردند و لی‌از فدا کاری 
آن‌ها نتیجه نمیگرفتم ,گرچه من امروزقبل ازحمله گفتم :ه بایدبدون توجه بتلفات. بجنك 
ادامه داد و کاررا همین امروزیکسره کرد و لی‌منظورمن‌جنگیدن بود :هبدون نعیجه سر باز ان‌دا 
بدست عزرائیل سیردن . ماقبلازحمله تصورمیکرديم که می‌توانیم با نیزه‌های خود کلزائی‌هارا 
نا بود یامتلاتی کنیم وشهر(فیروز آباد) دا تصرف کنيم . ولی اکنون می‌فهمم که غلبه پراینان 
آسان نیست‌هر کس برای اذهردن خطرقلاب ( کلزائی) ها فکری‌دارد بگویدتااژمجموع افکار. 
راهی برای اذبین بردن این‌خطر کشف شود . 

افسری بود موسوم به ( لطیف چلاق)و او گفت‌ای امیر,تو که باروت دادی : برای چه 
بوسیله بادوت خطرفلاب ( کلزائی) هارا ازبین نمیبری ؛ گفتم‌باروت درقلعه گیری مفیداست ۰ 
| گرمامی‌تواستیم شهر(فیرو آباد) را محاصرهکنيم , نقب حفی‌میکردیم وخودرا اژراه نقب 
بز برحصارشهرمی‌رسانيديم ودر آن‌جا باروت مينهادیم و آتش میزدیم وحصارفرومیر پخت اما 
نمیعوان بوسیله باروت سربازان قلابانداز( کلزائی) دا نابود کرد . (لطیف. چلاق) که مردی 
جوان بودو نزديك چهل سال ازعمرش میگذشت. گفت‌ای امیرمن اگربجای توباشم زیرپای 
سر بازان کلزائی باروت آتتن هیزتم ..گفتم حرف کود کانه نزن نومیدانی که تمیدوان نقب‌حفی 
کرد و خود دا بزیر پای سربازان پادشاء (غود)رسانید و آنهاا گر بشهر ترو ند ودرپشت حصار 
قراد نگیر‌ند جای خودرا درصحرا تغییریدهند وفردا درچای دیگررخواهنه‌بود . 

( لطیف_چلاق) گفت ای‌امیررمن‌صحبت ارنقب نکردم وهر کس میداند که نمیتوان‌باحفر 
نقب زیر‌پای سربازان ( کلزائی) بادوت آتش زدولی می‌توان باروت دادرچیزهائی چون تیه 
یا کوژه یامشك‌های کوچك جاداد وهما نطور که بوسیله فتیله, باروت راذیر حصاد آتش میزنند 
آثرا ذیریای سر‌بازان (کلزائی) آتش زد . 

ازروزی که من‌برای اولین مرتبه, باروت راجهت ویران کردن حصارمورد استفاده‌قرار 
داد فکر کردم که شاید‌بتو ان درمیدان جنگهم از آن استفاده کرد. اماهر گزراهی برای‌استفاده 
ازباروت ذرمیدان جنک پیدا نکردم ود فکر آنهم نبودم گفته ( لطیف‌چلاق) مورد توجه من 
قرار گرفت و بخود گفتم آزمایش آن اگرفایده نداشته باشد بدون ضرر است. يك کیسه چرمی 
را پراز بادوت کردیم وفتیله‌ای به‌آن متصل نمودیم (لطیف-چلاق) فتیله‌را آتش زدودر حالی 
که‌فتیله می‌سوخت. کیسه باروت دابسوئی پرتاب مود و گفت فرض‌ميکنيم سربازان‌کلزائی 
قرار گرفته‌اند. وقت ی کیسه چرمی بزمین دسید آ تش گرفت وصدائیهم از آن برخاست. (لطیف 
چلاق) گفت اگرما بتوانیم عده‌ای زیاد اذاین کیسه‌ها دا بسوی سر بازان ( کلزائی) پر تاب کنيم 
خواهیم توانست آنها راازپا در آودیم. چون عده‌ای‌از آنها براثر آتش گرفتن باروت کشته‌خواهند 
شدوعده‌ای دیگ بیمناك می‌گرد ند و آرایش جنگیراازدست میدعندوهما نموقع ماحمله‌می‌نما ئیم 
+ ]نما رانا بود می کذ.م . 
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من دستوردادم که کیسه‌های چرمی بدوژند وفتیله آماده کنندکه تاروز باتمام نرسیا.» 
مابتوائیم بقشون پادشاه (غود) حمله نمائيم همانروژما کیسه‌های چرمین ر! که دارای بادوت 
بودعلیه سرنازان (ابدال- کلزائی) بکاد بردیم سرباژان‌ما, فتیله‌ای بلند را که متصل به کیسه 
چرمی بود آتش میزدند و آنسا بسوی سربازان ( کلزای) پرتاب میکردند و گاهی اتفاق 
ال کرفاه پجابیت اهربا متفر ری با مه رم با تشرط و3 
می‌سوخت 

در آنموقع من هنوز نمیدا نستم که‌می‌توان باروت رادر کوزهر عت ودرون کوژه سنگهای 
کوچك جاداد :ابعداژ این که کوزه براثراحتراق بادوت تر کید سنگه‌ها سربازان خصم‌رابقتل 
بسا ند. من در آنموقع فقط میتوانستم ازاحتراق بادوت برای سوزانیدن وترسانیدن‌س بازان 
خصم استفاده کنم. نتیجه‌ای که مااز احتراق باروت آرفعیم بیش ازمیزان انثظار من بود . 

من تصورمیکردم که احتراق باروت سربازان ( کلزائی) راخواهد ترسانید و آنگاه‌مااز 
وحشت آنان استفاده خواهيم نمود و مبادرت بحمله خواهیم کرد و به آنها مجال نخواهیم 
دادکه قلاب‌های مهیب‌خودرا .بکار بر ند ودایرء بزرگف آنان راکه يك‌حصار جاندار بوداذبین 
خواهیم برد ولی احتراق بادوت طوری آنهارا متوحش‌نمود که دایر خودرا برهم زدندومن 
بدون يك لحظه‌در نگك فرمان حمله‌راصادر کردم و بافضران خود ازجمله ( لطیف‌چلاق) که‌پیشهاد 
کرده بود بادوت بکاردود گفعم که قبل‌اژاین که هواتاريك شودبایه جنگه خانمه یابد وماقدم 
بشهر بگذاديم. چون اگرشب رادرخارج ازشهر بس‌ببريم همه ازسرما بهلاکت خواهيم رسید و 
اگر زنده بمانيم وضع مابهتر از اموات نخواهد بود وفردا نخواهیم توانست بجنگیم . 

سربازان (ابدال- کلزایی) وقتی که يك‌دایره بوجود آورده بودند مردانی شکست‌ناپذیر 
پشمار می‌آمدند. و لی‌بعداز این که‌دایره ]نها برهم خورد ضمیف گردیدند ومن متوجه شدم که‌سمه ‏ 
آ نها قلاب‌ندار ند و قلاب‌دار ان‌در بین [ نها ؛عده ای‌مخصوص‌میباشند. سواران‌من که میدا نستندچگو نه 
با يديك‌عده پیاده داز بین‌بردبا نیه‌وشم‌شیر بسرباز ان‌متفرق(| پدالکلزائی)حمله کرد ندو آ نهار! 
بقتل می‌رسا نيدند یامجروح می‌نمودند. گاهی یکی ازسربازا قلاب داردرصدد برمی‌آمد کته 
قلاب خودرا سوی یکی ازسواران من پرتاب کند ولی فرصت نشانه گیری نمیکرد وقبل‌اذاین 
که نشانه بگیرد بقل می‌رسید یاطوری شانه میکرفت که قلابش نمی‌توانست سرباز مرا از 
بالای اسپ برزهین بیندازد . 

برای.من اشکال نداشت که بعداز فرود آمدن شب درپبای شهرفیروژآباد :سر بیرم و 
منتظرروز دیکر باشم. من خیمه‌ای داشتم از نم ووقتی آن خیمه افی اشته می‌شد ودرخیمه را 
رامی‌بستم طوری درون خیمه گرم میکردید که گوثی فصل تابستان است. ولی يك سردادجنکی 
با یدغم سر‌بازان خودرا بخورد «دد فکر‌خویش نباشدزیوا سرداربدون سر‌باز آنهم در کشودخصم 
محکوم بنا بودی است. من میدانستم که هر گاه سر بازان من, شپزهستان رادرببابان بس‌بپر ند 
خود و اسب‌شان بهلاکت میرسند وعزم داشتم قبل از این که هوا تاريك گرد خود را بشهر 
برسانم . 

لذا درحالی که جنگ بین سواران من وسواران ییاده (ابدال کلزائی) ادامه داشت 
باعدهاعا ازسر بازان که کیسه‌های پاروت دردست داشتند راه‌شهر راپیش گر فتم. از بیا بان» بك 
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چاده سربالا بسوی شهرمیرفت ومن وسوارانم بتاخت از آن جاده بالارفتیم وچنان شتاب‌داشتيم 
که‌وقتی به‌بالای ته‌رسيديم اسب‌ها ازنفس افتاده بودند. هیچکس ازشهردفاع نمی کردو لی‌سکنه 
شهروقتی نزديك شدن مارا دیدن دروازه فیروز آباد راستند . 

من پیش‌بینی هیکردم وقتی بشهر برسیم ممکنست دروازه‌ای بسته‌را مقابل خود بمینیم 
وبهمین جهت با کیسه‌های باروت‌بسوی شهردفتیم تااين که دروازه رابااحتراق باروت بسوژائیم 
وراه شهررا بسوی‌خودمان بکشائيم سربازان من ددپائین تپه‌طوری عرصه دا بررقشون (ابدال 
کلزائی) تنگ کرده بودند که وقتی‌ما بسوی شهرروان شدیم فرمانده آن قشون نتوانت‌عدای 
را مأمور کند وراه‌دا برماببندد که اینهم مانند خروج ( بدال کلزاثی) ازشهر ناشی از بی‌اطلاعی 
اوازفن جنك بود . 

من تصدیق میکنم که دلیری درجنگ» اژعوامل اصلی پیروزی است ودلیری فقط و ابسته 
به‌نیروی بدن :ی‌باشد ومردجنگی علاوه برجسم‌قوی نیازمند قلب نیرومند است. لیکن‌علاده 
»رد لییزی عقل وفن‌جنگ‌هم برای سردارچنگی‌ضرورت‌دارد. (ابدالکلزائی) اگردروازه‌های 
فیروز آبادرا بروی مامی‌بست ومارامجبور به‌محاصره شهررمی کرد قشون من براث‌برودت شدید 
زمستان در آن منطقه سردسیردرچند دوز نابود می‌شد. ولی او با تکای‌قلاب‌های خودو تلوارهای 
سربازانش ازشهرخارج گردید وخودرا درمعرض خطرسواران من قی‌ارداد و گرچه در آغاز 
موفقیت. بااو بود و لي‌ما بر ای قلاب‌های اوچاره انديشيدیم وتواستيم آرایش جنگی سرباذانش 
دابرهم بزنيم وراه‌شهردا پیش بگیریم . 

وقتی بدرواز؛ شهررسيديم سوادانی دراکه باهن بودند سه‌دسته کردم. دسته‌اعه رامآمود 
نمودم که ازاسب‌ها فرودبیایند و باسرعت زیردرواز؛ شهرچند حفره بوجود بیاورند دسته‌دیگی 
رامامور کردم که مواظب حصار باشند وه رکس را که خواست برسر بازان ماسنگ بباردباتیر 
بزنند. دسته سوم مأمورشدند که مواظب عقب باشنه چون بعید نبود که (ابدال کلزائی) بعداز 
این که فهمید ما ب-طرف شهر دفته‌ايم عده‌ای از سرباژانش دا عقب‌ما بفرستد تامارا بهلاکت 
برساند . 

چندنفر که بالای حصار نمایان شدند هدف تیر سربازان من قرار گر فتند.معلوم می‌شد 
که‌رسیدن‌ها پشت درواذه شهر, برای سکنه فیروز آباد. غیرمنتظره بود و آنها انتظار نداشتند 
که‌ما به درو اژه‌شهر برسیمو تصورمیشمود ند که‌پادشاه(غور) درپای تیه‌جلوی ماراخواهدگرفت.ذیرا 
باای ن که ماراپشت دروازه‌میدیدند برای نا بود کردن ما.اقدامی موّثی‌به‌مل نمیآوردند.معهذا 
من پیش‌بینی میکردم که بعداز ورودبشهر, جنگی خوئین بین‌ما وسکنه فیروز آباد در خواهد 
کرفت. زیرا سی‌بازان ( کلزائی) که سر بازان مرا با تلواد نصف کرد ند سکنه عمان شهر بودند 
وهنوز عده‌ای‌ازهمان سر بازان درخهرحضور داشتند که می‌توانستند برای‌ما تولید اشکال کنند. 

یکی ازافسرانی را که بامن بودنزد ( لطیف_چلاق) فرستادم و پینام دادم همین که‌صدایه 
نقیرماد از بالای تیه‌شنید, دوهزارتن ازسواران‌خود دابطرف شهر بفرستد که هنکام ورود بشهر 
من نیروئی قوی داشته باشم . 

بسر‌بازان سپردم بعداز این که واردشهرشدند باصدای بلند اذان بکویند بررای این‌که 
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نزد (کلزائی)ها آذان تشانة صلح است وچندتن اژسر با ذانم مأمورشدند پس‌ازورود شهر جادچی 
شوند و حاربز‌نند که جان‌ومال و ناموس سکنه‌شهر درامان است واگی مقاقمت نکنند کسی با 
آنها کاری نخواهد داشت سربازانم کیسه‌های باروت را که‌باخود آودده بودند دد حفره‌هائی که 
زیر درواژه بوجود آمده قرار دادندو آتش زد دو دروازه‌شهر باصدائی حولناك که‌تیه‌رالرزانیه 
ددهم شکست و فرودیخت و سربازان من‌اذان: گویان واردشهز شدند . 

جارچی‌هامکلف بودند با نك بژ ند که فیر وذآباد شهری‌است بی‌طرف وچون سکنة شهر 
مقاومت نکرده‌اند وسبب‌تلفات وژیان نشده | ند کسیباً نها کاری ندارد واگرمقاومت ننما یندچان 
ومال وناموس آنهامصون است.صدای اذان وبا نك جارچی‌ها . سیاد موئردد و کسان یکه تلواد 
برهنه بدست گرفته بودند تاباما بجنگنه تلوارهارا درغلاف نهادند سربازان من که وادد شهر 
شدند میبایدارك شهررا بتصرف در آورند وهرجاراکه برای سکونت سربازان مفید‌است‌اشفال 
نمایند.خود من‌وارد شهر نشدمزیرا درپای تبه‌هنوز جنك‌ادامه داشت و بااین که دقیقه بدقیقه‌از 
شماره سربازان ( کلزائی) کاسته‌می‌شد آنها نمی‌خو استند تسلیم‌شو نداگر آن سربازان دلیرفوری 
يك‌فرما نده لایق میداشتند محال‌بود من‌بتوانم بر آنها غلبه‌نمايم وعدم‌لیاقت (ابدالکلزائی 
سبب شکست آنها گردید وقتی‌هوا تاريك شدجنك دد پائین تیه خاتمه‌یات و سربازان (ابهال 
کلزائی) تقریباً همه کشته‌شد‌ند و ما بیش از چهارصد اسیر نگ فتیم . 

بعداذاینکه مطمکن شدم ۱ یافته واددشهر گردیدم وقدم‌به ارگ نهادم زنها و 
فرزندان (ابدال کلزائی) را ازاركك بیکی ازخانه‌های شهرمنتقل کردند و کسی مزاحم[ نها نشد 
ذیرامن گفته بودم که جان‌ومال و ناموس کسائی که درشهر هستند مصون‌است. بعدازاین‌که ارگدا . 
از نظر گذرانیدم گفتم که در آنجا چراغ و آتش بیفروزند واز ارلاخارج شدم تامحل‌های سکونت 
سربازان خودرا وارسی نمایم. 

مسجد شهررا که‌مسجدی بزركگ بود وهمچئین عده‌ای‌از خانه‌های وسیع‌را اختصاص‌بسکونت 
سرباذانکه دربین‌آنها مجروح فراوان بوددادم وامر کردم که ازسوخت موجود درشهر برای 
کرم کردن آن‌اماکن استفاده نمایند و بس بازانم‌غذ‌ای گرم بخورا نندپس‌ازاینکه اطمینان‌حاصل 
کردم که سربازانم‌جای‌گرم دارند ومجروحین موردمداوا قرارمیگیرند وبرای اسب‌ها اصطبل 
و علیق‌فراهم گردیده به‌ار مراجعت نمودم ودر طالاد آن نشستم 

وسط طالار يك»نقل‌بزرك پراز آتش نهاده بودندوچند مردنگی طالاددادوشن می‌کرد. 
( مردنگی عبارت بوداز يك چراغ شبیه به لاله ( امالاله‌ای بزركك ) که فتیله ای وسط آن 
دردوغن می‌سوخت وحباب‌شیشه‌ای استوانه‌ای شکل آن فتیله را احاطه میکرد و درایران هم 
تا آغاز سلطنت ناصرالدین شاه یعنی‌تاسال۲۰ ۱هجری‌قمری در به‌ضی‌ازخا نه مای ندنک 
یات‌می‌شدسمترجم) ۰ 

در آن‌اطاق(| بدال کلزای)را نز‌دمن آوردند.و یز خمی‌درصورت‌وزخمی در دست‌چپ‌داشت 
وبدنش دا بسته بودند و گفته می‌شد که‌نیزه‌ای وی راسوراخ کرده‌است. بااینکه آن‌مردمجروح 
بود وقتی‌وادد اطاقشس کردندباخش پرسید برایچه دستور دادی مرا اینجا بیاور ند گفتمخواستم 
تراببینم وبدانم مردی که دویست وپنجا:‌تن‌آزسوادان مرا دد بیرجند بقتل-رسانید کیست ؟ 


-۲ ۳۷-۰ 


(ا بدا لکلزائی) باخشم جواب‌داد آنمردمثم و اگرتوامروژ آتش بکارنمی‌بردی تمام سربازان 
تورا بهلاکت میرانیدم وا کنون سربریده‌ات مقابل من بود. 

گفتم ای مرد , توجرئت دادی ودلی چون دل‌شیر در سینه‌تو قرارگرفته وای مردی 
هستیابله و بی‌اطلاع واین‌حرف‌توهم آذروی بلاعت و بی‌اطلاعی است‌واگر وعقل‌میداشتی؛ تمی 
باید مقابل‌من که بايكاشاده می‌توانم تورابهلاکت برساتم این حرف‌دا بزنی. ( ابدالکلزائی ) 
گفت‌من‌این حرفرا بتوزدم که‌بدانی بااین که شکست‌خورده‌ام و اينك‌مجروح واسیرم از تونمی- 
ترسم‌واکر حرفم‌را باورتمیکنی بکودو نفر بیاینه و باتلوار مراقطعه‌قط.» کنندتا بدانیکه من 
بتو نخواهم گفت اژقتلم صررفنظر کن. گفتم‌تصدیق میکنم که‌مردی شجاع‌هستی واگرنو دویست و 
پنجاءتن ازسرباژان مراغافل گیر نمی کردی وبقتل نمی‌رسانیدی من‌با تو کاری نداشتم دیکصدو 
سی فرسنگه دراه از بیرجند تااین‌جا داطی نمی‌نمودم که‌توراتنبیه کنم. داستی برای‌چه‌سر‌بازان 
مرا کشتی؛ آنها بتو کاری نداشتند وبراه‌خود می‌رفتند ومکرتو ءقرب جرارهستی که‌بدون کینه 
یش‌میز نی ۰ 

( ندال کلزائی) بااین که‌مجروح و اسیر بود خندید ود ندان‌های‌سفیدش نمایان‌شد و گفت 
میخواستم بدانم که کشتن سر باز ان‌سردی که‌می گویند (امیر تیمور) است چه‌لذت دادد. گفتم‌ای 
(ابدال) من‌امروز بعدازغلبه برشهر تو, این‌شهررا درمعرض‌قتل وتاراج قیارندادم واخطاد نمودم 
که‌جان ومالو ناموس مر دم‌مصون‌است. (بدال کلزای) با تحقیر و نفرت گفت منت‌برسرمن مگذاد 
اگرتو میخواستی این‌شهر رادرهسرض تلو تاراج قراربدهی آن‌قسمت از مردان( کلزائی) که د 
این‌شهرهستند تمام سربازان تورا می‌کشتند. گفتم توعطا بق‌قا نون شرع‌وهمچنین بررطبق‌روش‌جنك 
محکومبقصاص هستی‌توچون دویستوینجاء‌تن ازسواران‌مرا که کوچکترین آزاد بتو ترسانیده 
بودند کشتی باید بقتل برسی. 

ولی‌من‌حاضرم بيك‌شرط اذقتل‌تو صرف‌نظر کنم و آن این که خراح گذارمن شوی‌واذاین 
بیعن ازمن‌اطاعت نمائی و دمر‌دان (کلزاثی) بکوئی که واددتشون من‌شوند ژیرا من‌میل‌دارم که 
خوری‌ها هد لیر درقشونمن سرباز باشند اگرشرط مرابپذیری زنده خواهی‌ها ند وهمچنان پادشاه 
کشود پهناور(غور) خواهی‌بود و پس اژتو دراین کشود پسرت سلطنت خواهدکردو گنه بقتل 
خواهی زسید. 

(ابدالکلزاثی) گفت زودمرابکش چون‌شرط ترانمی پذیرم ویك‌پادشاه ( کلزائی)هرکز 
خراج گزار نمی‌شود. گفت‌من| کنون تورابقتل‌نمیرسانم و بتوتاصبی مهلت اداعَة ژندگی میدهم 
و لیاگر بعدازطلوع بامدادجواب مثبث توبمن نرسیه دستور میدهم که‌سرت دااژ بدن‌جدا کنند . 
(ابدال کلزاثی) گفت‌تواگر هزارسال‌هم بمن‌مهلت ادامه‌ز ندگی بدهی از من جواب‌مثبت تخواهی 
شنیدومن خراج گذ‌ارتو نخواهم‌شد واژتواطاعت نخواهم کرد و کشور(غور) هم محدود به‌فیروز- 
آباد نیست‌دراین کشور, طوائفی هستند که‌تو وفشونت رامیخورند وانتقام‌قتل مراازتو خواهند 
گرفتمکراین که دراین کشور توقف‌ننمای وبگریزی ۰ 

وقتی بامداد دمید هواآنقدرسرد بودکه یکیازخدمةٌ من وقتی دست به‌يك جسمآهنین 
زد دستش بآن چسبید. اگرسرباذان من شب قبل در فیروزآباد استراحت نکرده بودندیدون 
تردیدازسرما بهلاکت‌میرسيدند. پس |زاینکه هوا بخو بی‌رودن‌شد(| بدال -کلزائی) دا که‌میدانستم 
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شب قبل درمکانی گرم بسربرده احضارنمودم و باو گفتم آیا داجع بخود فکری کرده‌ای؟ پادشاه 
غور گفت من شب قبل فکر‌خود دا کرده بودم و بتو گفتم مسرا بقتل برسان من خراج‌گزار تو " 
نخوآخم‌شد و از تواطاعت نخواهم کرد گفتم‌ای‌مرد دریغم‌می آید مردی چون‌تودا که دارای‌سبازانی 
دلیر است بقتل برسانم من سالآینده یا دوسال دیکرقصد دارم به هندوستان بروم تصورمیکنم 
که راء عبورمن از کشور تو خواهد بود وراه غوربرای دفتن بهندوستان بهترازراه خ‌اسان و 
زا بلستان‌است ا کر توعهد کنی با من دوست‌باشی وهنکام رفتن بهندوستان بمنکمك نمائی‌من‌از 
قتل توصرفنظ خواهم کرد وبعد ازغلبه بر‌هندوستان تونیز ازغناثم جنکی بهرمند خواهی شد. 

ابدال ‏ کلزائ ی کفت من بتوخراج نخواهم داد ومطیع تونخواهم شد ولی می‌توانم باتو 
دوستی کنم. گفتم لابد میدانی لازمةٌ دوستی آن است که توهر گز‌بمن وسرباذانم حمله نکنی ودد 
موق ضرورت کمك خود دا آزمن دزیغ ننمائی, پادشاه غور گفت من این‌کاررا خواهم کرد گفتم 
من آ نقدر بةول‌تواعتماد دارم که ازتووئیقه نمیخواهم. اگردیکری بود» پسرانش داگروگان 
میکرفتم تا اگر ازعهد خود تخلف کرد پسرانش دا بقتل برسانم ولی تومردی هست ی کده برقول 
خود استوارمیباشی وازمردی چون تووثیقه نمیخواهند. ابدال -کلزائی‌گفت اينك که بامشن 
دوست شده‌ای سر باژانم دا که اسیر کرده‌ای رهاکن. هن بیدر نگ دستوردادم سر باذان اسیررا 
رها نما یند آنگاه از او پرسیدم برای‌ردفتن بسم‌قند بهترین راه کدام است. پادشاه غو رکتت‌اينك 
که یخ‌بندان شروع شده تمام گردنه‌هائی که از کابلستان وغور به‌بدخشان میرود هسدو ددگردیده 
است. اگرشتاب داری که زودتر به سمرقند بروی ازاینجا به هرات بزووبمه ازراه خنی‌اسان. 
خود دا به سمرقند برسان و گر نه‌دراین فصل‌ازراه گردنه های زا بلستان وقور نلیتوان ببدخشان 
و آنگاه بسم‌قند دفت. ۱ 

گفتم من دارای يك قشون بزرگك هستم واگردراینجا اتراق‌کنم."اذخیث علیقو آذوقه 
دوچارعسرت خواهم شد. پادشاه غور گفت پس ازراه هرات وخراسان برو درخراسان آذوقه و 
علیق فراوان است. گفتم اي مرد دلیرچون ما بابکدیکی دویت آهصتیم بسربساذان غود بسیار 
که طرذ پر تاب‌کردن قلاب دابسربازان من بیاموزند.ابدال -کلزائی کفت ا گر توطرز بکار بردن 
آتش را بسربازان من ۳ من با نها خواهم گفت که طرزانداختن قلاب دا بسرباژان .تویاد 
بدهند. گفتم ای‌مرد» من نمیتوانم ط-رزبکار بردن آتش (۰قصود بادوت است - مادسل‌بر یون) 
را سربازان توبیآًموزم لذا نه ازتو ونه ازمن وچون بایکدیگردوست شده‌ایم من به پزشك 
خود میسیارم که تورا مداوا کند. ابدال -کلزائی گفت پزشکان خود مابرای مداوای زخم بهسص 
ازپزشکان شما هستند وا کرزخمی مهلك نباشد بدون تردید معا لجه خواهند کرد . 

همان روز, قاصدی‌وارد فیروز آباد شد و بمن گفتند که آن مرد هنگام ورودبه‌فیروز آ اد 
کفش هائی بزر که از تخته داشت وبدان وسیله ازروی برف عبورمیکرد. هن آن گفته را 
باورنکردم تا ايسکه خودآن مرد را دیدم. قاصد مردی بود ازسکنه کوه نشین غوروقامتی‌نلند 
وچهزء‌ای سیاه داشت وهنکامی که من اودا دیدم کفشهای بزر گك خود را بدست‌گرفته بود. آن 
کفشها دو تخته مسعاح بشمارمیاً مد و آن مرد تخته‌ها دا بپا می‌ست تا اينکه در برف فسرونزود 
ودر بعضی از نقاط «وی‌برف میلغزید ومن تا آنموقعآنگونه کفش ندیده بودم ولی ابدال-کلزائی 
یم نگفت که سکنه کوه نشین غوردر فصل زمستان که برف داه پیمائی دا مشکل میکند با آن 
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کفش از برف میگذر ند. 

آن ءرد نامه‌ای را برای ابدال -کلزائی‌آورده بود بعد اژاینکه نامه خوانده شدمعلوم 
کردید که پسرمن شیخ عمربا بیست هزار سواد درمنطقه کوهستانی غور برفگیر شده است. 
آن نامه را حاکم محلی برای پادشاه فورفرستاده بود و پسرم شیخ عمر ناحتمال قوی اژحضور 
من درحوالی فیروزآباد اطلاع نداشت. به ابدال -کلزائی‌گفتم این بیست همزار سوار که به 
فرما ندهی پسرم برف گیرشده‌اند ازقشون هن هستشد ومن خودبه پسرم شیخ عمردستورداده‌ام که 
بايك قشون و اردآن کشورشود و بکمك من بیاید. ویا کنون باسواران خود گرفتار برف گردیده 
ودر کشوری هست که سکنه محلی سیت باو نظری خوب ندارند و او دا اجثبی میدانندتواگی 
میل دادی با من دوست باشی باید دراینموقی رسم دوستی را بجا بگذاری و پسرم وسواران‌او 
را نجات بدهی. 

پادشاء فور گفت تومی‌بینی که من مجروح هستم وقدرت حرکت ندادم ونمیتوانم خود 
برای نجات پسرت.وقشون او بروم و لی دستورمیدهم که‌حا کم محل تاآنجا که توانائی داردبرای 
نجات پسرت وقشون اوبکوشد. گفتم به حاکم محلی تا کید کی که به قشون پسرمآذوقه وعلیق و 
سوخت برساند ومن تصور میکنم که سرباژان شیخ عمربه خیمه و نمد و بسوستین عم احتیاي 
وافردار ندم. 

يك کاتب احضارشد وابدال -کلزامی نامه‌ای خطاب بحا کم محل نوشت و گفت شیخ عمی 
وسر بازانش ازدوستان حستند وباید برای‌نییات آنها حداعلاي مجاهدت بکار برود وهر نوع عزینه 
که بر آن کار تعلق بگیرفد بشما نت پا دشاه‌غورازطرف امیر تیمور پرداخته خواهد شد. عن‌هم نامه‌ای 
خطاب به شیخ عمر نوشتم‌وچگونکی وقایم رابرایش شرحدادم و گفتم که بعد ازيك‌جنگه‌خونین 
با پادشاه‌غور(|بدال کلزائی)دوست‌شده‌ايم و اوهم باید بداند که در کشوری دوست بسرمیبرد وبا ید 
رفتارش با اهل محل دوستانه باشد وهمین که فرصت پیدا کرد خود دا به هرات برساند ذیرا 
من قصد دارم به هرات بروم. همان پيك بلند قامت که کفشهای تخته‌ای داشت مأمود دسانیدن 
دو نامه شد وبراه افتاد و پادشاه غور گفت او خواهد توانست بعد ازچهاریا پنج روز نامه رابه 
مقصد برساند. 

ابدال کلزائی بعد اذایتکه با من دوست شد مرا میهمان کرد وشمئیری برسم مودت‌بمن 
داد. ازوضع اوپیدا بود با وجودزخمهای سخت که برداشته معا لجه خواهد شد. من نمیتوانستم 
درفیروز آباد توقف کنم زیر با نداژه رفع احتیاجآذوقه وعلیق در آنجا یافت‌نميشد و بعدازینج 
روژ, که میزان برودت تخفیف پیدا کرد از آن شهربراه افدادم ودو راعنما با خود بردم تا از 
نقاطی بکذرم که هوا گرمتر بود. راهنمایان برای‌اینکه: سر بازان من از برودت هوا معذب نشوند 
راهی طولانی‌تر را که ازيك .دشت وسیم‌میگذشت انتخاب کردند وما بدوت زحمت زیادبمنطقه 
هرات. رسیدیم. ۱ 

من نامه‌ای مرای پا دشاه‌هرات نوشتم‌و گفتم که قصددارم در آن شهر توقف کنم تاقسمتی دینگراز 
قشونم ن که درعقب است بمن ملحق شود وانتظاردارم پادشاه هرات درمدت توقف من: ذوقه 
وعلیق قشون مرا فراهم نماید و بثرخ عادل بفروشد . پادشاه رات قاصد مرا بقتل ریا نید 
وجواب نامه‌ام را نداد. م‌ 
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من دريك منزلی‌هرات توقف کردم بدون‌اینکه‌ازقتل فاصد خود اطلاع داشته باشم من 
میدانستم که هرات از آبادترین شهرهای‌آن ناحیه است وهوائی بسیارخوب دادد ودرسراس 
تا بستان‌ازطرف شمال‌بادی‌در آن هیوژد که هوا را لطیف‌وخنك‌می‌نماید وانگور وخربوزه هسرات ‏ 
در آخرتا بستان وفصل پائیز معروف ا-ت. وفتی من به هرات رسیدم آفتاب وارد برج حوت‌شده 
هوا معتدل بود بطوری که سرباذان من جعضی ازشبها احتیاج باتش نداشتند. 

در آجا که من اتراق‌کرده بودم کوهی را که درشمال هرات قرار گرفته مشاهده می‌کردم 
ومیدانستم که بالای آنکوه يك آ تشکده وجود دارد که مجوسها ساخته‌اند وهیچکس ازمبداء آن 
اطلاع ندارد و نمیداند درچه تاریخ ساخته شده ومیگویند آن آتشکده درزمان تولد پیغمبی ما 
(ص) خاموش شد. 

( تیمور لنگگ اشتباه‌میکندو آتشکده‌ای که درزمان تولد پیغمبر اسلام‌خاموش شدآتشکده 
فارس بود و آتشکده هرات موسوم به (ارشك) یا (سرشك) تا قرن چهارم هجری هم آتش داشت 
ماسل بریرخ) .. 

ولی عمارت آنآ تشکده باقی است و آ نجا [آ نقدرمحکم است که سکنه هرات که گاهی برای 
دیدن آن عمارت بالای کوه هیر و ند نمیتوانئد توسط کلنگكآجر و سنگک های آن عمارت را 
جدا نما یند. 

من انتظارجواب نامه خودراازطرف پادشاه هرات می‌کشیدم وچون وصول جواب‌بتأخیر 
افتاد نام» ای دیگر نوشتم و با پيك فرستادم. بازپادشاه هرات برخلاف جوانمردی پيك مراکه . 
گناهی جز‌بردن نامه نداشت بقتل دسانید. وقتی جواب نامه دوم بتأخیرافتاد ودوپيك هن 
مراجمت نکردند دانستم که اءیر‌هرات سبت بمن‌نظربد دارد و ثمیخواهد من‌در آن شهر استراحت 
کنم هرات قبل اذاین که جدمن چنگیز آنرا مورد حمله قراربدهد دارای شش‌هزار کاروانسرا 
وحمام وطاحونه وسیصد وپنجاه و نه مدرسه وخانقاه وچهل وچهارهز ارخانه بود. 

(این‌ارقام بنظر اغراق می‌آید ولی برای اینکه نظریه تیمور لنگث معلوم شود بعین 
نقل کرد م مادسل بر یون) 

چند نفراز بزر گان اسلام درهرات مدفون هستند ازجمله پیرهرات (یعنی خواجه عبدال 
انساری . مارسل بریون) و(امام‌فخردازی) و(خواجه محمد ابوالولید). چون سلطان هرات 
درمقا بل جدمن چنگیزمقاومت نمود آن شهر آسیب دید ولی بعدآباد شد وهنکامی که من به 
هرات دسیدم آنجا شهری بود آباد و گر‌چه وسعت قدیم دا نداشت ممهذا ازشهرهای درجه‌اول 
بشمارمیاً مد. بء‌د آذاینکه دانستم پادشاه هرات سرخصومت دارد با قشون خود براه افتادم تا 
این که بدانم آن مرد با من خواهد جنگید یا اينکه بحصارشهر پناه خواهد برد ومعلوم شدکه 
پادشاه هرات ازجنگه درصحرا خودداری کرده و تر‌جیح میدهد که درپناه حصارشهر باشد . 

اگر به شیخ عمر نگفته بودم که درهرات بمن ملحق شود, بدون استراحت در آن شهر از 
کنارهررات میگذشتم وبه خراسان میرفتم ولی چون هرات میعاد من وشیخ عمربود ناگزیر 
میباید در آنجا توقق‌کنم وبعد ازاینکه دوش خه‌مانه سلطان هرات برمن محر گردید, من 
چاره نداشتم جزاینکه شهردا اشنال نمایم. چون اگرازهرات میکذشتم پسرم شیخ عمر بمداز 
این که باقتون‌خود بهآنجا میرسید نابود میگردید. جنگ فیروزآباد عده‌ای‌کثیر ازسربازان 
مرآبهلاکت‌رسانیده بودبطوری که وقتی به هرات رسیدم. نیروی من باندازه‌ای نبود که‌بتوانم 
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بدون معطلی بان شهرحمله نمایم. این بود که ترجیح دادم که پشت حصارشهر, شکیبائی راییشه 
نمايم تا پسم شیخ عمربا قشون خود بر‌سد . 

هرات با رودخانه (هری دود) مشروب میشود وشاخه‌ای از آن رودخانه ازجنوب شهر 
میگذرد من بن‌ای اینکه ازحین آب مدافعین را درمضیقه بگذارم به سر بازانم گفتم مجرائی 
برای آن شاخه ازهری رود حفر‌نمایند وشاخه مز‌بوررا بر گردانند تا آب بشهر نرسدس باذانم 
شروع بحفر مجرای جدید نمودند ولی بدوعلت عمل بر گردانیدن آب نهرمز بورمتوقف ماند 
یکی اینکه شیخ عمر باقشون خود رسید وماعلیه شهر‌مبادرت بحمله کردیم وسر باز ان‌من تتوا نستند 
بحفاری ادامه بدهندعلت دوم این‌بود کهءنمطل‌شدم که‌درهر ات‌ممل سایر شهردای‌خر اسان آب‌انباد 
خیلیز با د است‌وعلاوه بر اینکه تمام‌خا نه‌ها دارای آبانبارمیبا شددرشهر, آبا تبارهای دز ر گفازطرف 
گذشتکان ساخته شده واستفاده از آب آنها برای همه رایکاث است وهر آب‌انبار بزرگه دارای 
موقوفه ومتولی است ومتولی وظیفه دارد ازمحل موقوفه آب.اثباررا مرمت نماید وسالی یکباد 
درفصل پا ئیزلادو بی کند و آنگاه آب بیندازد. با براین هر گاه من آب شهردا برمیگردانیدم 
تا اينکه مدافعین را درمضیته بگذارم چون سکنه شهر بقدر کافی آب داشتند نتیچه نمیکر فتم. 
وفتی قشون شیخ عم بمن رسید شانزده هزار تن بود وچهارهنار نفرازسر ,اذانش برآش‌سره-ا 
وبیماری اذبین رفته پا در فیروز آباد مانده بودند و شیخ عمرمیگفت که‌توصیه پادشاء غوراز 
لحاظ رعالی یافتن قشون او از برف‌وسرماخیلی موثر واقع گردید وهر گاه سکنه محلی برحسب 
توصیه پادشاه غور كمك نمیکردند وبا نهاسوختوخیمه و نمدو پوستینو آذوقه نمیر سا نیدند. ممکن 
بود تمام‌سر بازان واسبها بهلاکت برسند . 

(شیخ عمر) بعدازاینکه بمن ملحق گردید درجنگهه (هرات) شرکت نکرد. ذیرامن او 
رابا سه هز ادسواربه (شیراز) فرستادم تااینکه سلطان فارس شودو (میران شاء) پسردیگرم را 
که سلطان فارس بود احضاد نمودم. دوچیز سبب گردید که من (میران شاء) راازفارس احضار 
کنم و(شیخ عمر) دابجایش بنشانم. اول اینکه (میران شاه) نسبت به (شیخ عمر) جوان 
بود و تجربه (شیخ عمر) دا نداشت ودوم ایتکه من میخواستم ( میران شاه) دا با خود +-۰ 
هندوستان ببرم. 

هوای (هرات) روزبروز ملایمتر میشد چون فصل بهار فرامیرسید و بمدازاینکه (شیخ 
عمر) باسه هزار سوار, دراه (فارس) داییش کرفت من عزم کردم که مبادرت بحمله نمایم زیرا 
سیزده هزارسوار که ازقشون (شیخ عمر) برای ما باقی ماند. نیروی مرا تقویت می نمود. 
سهلترین وسیله برای ازپادرآوردن قوه مقاومت پادشاه هرات باسم (ملك محمد زشکی) ایسن 
بود که حصار شهررا بااحتراق باروت فروبریزم. ولی بادوت ما, درجنگه فیروز آباد بمصرف 
رسید و آنچه باقی ماند بقدری کم بود که از لحاظ ویران کردن حصار آن شهرفاید نداغت اگر 
مصالح ساختن باروت در آنجا بدست می‌آمد. مامی‌تواشتيم باروت بسازیم وحصارشهررا وبران 
کنیم. لیکن چون مصالم‌درهرات موجودنبود. عزم کردم که باحمله مستقیم» نیروی‌مقاومت(ملك 
محمدژشکی) داازبین ببرم. 

درروزها ئیکه منتظررسیدن قشون (شیخ عمر) بودم سر‌بازان من بیکارنماذ ند وا بام 
تاشام درختان جلکه هرات رامیا نداختند و باستادی نجاران منجنیق و نردبان می‌ساختند تا بمد 
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ازاینکه قشون (شیخ عمر) آمد بتوانیم بشهر حمله ورشویم. من تادیخ حمله بشهرهرات داروژ 
اول حمل تعیین کرده بودم ودر آنروز دودسته از سربازان من‌که جوشن در برومغفر بس سر 
داشتند, مامور شدند که ازمشرق و مفرب هرات مبادرت بحمله نمایند واز حصار بالا بروند. 
تمام, تیراندازان ه‌جسته خودرا مامور نمودم که مدافعین رابالای حصادیه تیر بیند‌ندوهمچنین 
بکسانیکه عهده دارمنجنیق ود ندامی کر دم که بر مدأفمین‌سنگه بیار ند. با نها گفتم که‌مدافعین‌بالای 
حصار باید‌طوری د چارزحمت شو ند که نتوانند‌برای کسانیکه از حصار بالامیرو ندمانع بزه 6۶ 
بوجود بیاور ند. 
(ملك محمد زشکی) برای دفاع ازهرات درروز اول روغن آب شده سرسر بازان من 
,دیخت وعده‌ای از آنهارا بااینکه جوشن ومنفر‌داشتند وا فیت مدافعی هرات. دیکهای‌بزرهد 
راکه حلقه داشت ت بالای حصاد برده, در آ ننجا اجاق و آودده؛ دیگها راروی اجاق نهادند 
وبرآنها روغن کردند وزیر دیکها آ ند تش افروختند بطوریکه روغن درون دیکها آنقدر داغ شد 
که بجوش آمد وبدود افتاد وهنکامی که سربازان ماء از نردیانها بالا میرفتند تااینکه خودرا 
بالای حصار برسانند ملحقه (ملاقه) بزر گثه راپراز دوغن داغ میکردند وروی سرباذان سا 
میر پختند وسر بازان مااز فرط درد سوختن» نردبان دارها مینمودند وبرزمین می‌افتادند و 
برخی از آنها بر اثرسقوط جان میسپردند. آنهائی‌هم که زنده‌میما ندند نمیعوانستندورجنك ش ر کت 
کنندوسوزش بدن. يك لحظه, امان‌استراحت با نها نمیداد. 
من خود چزو کمانداران مشنول تیراندازی بودم ودومرتبه, دومرد را که بالای حصاد 
ملاقه دردست داشتند ومی‌خواستند روی سربازان من روغن داغ‌بریزنه باتیرازکاد انداختم و 
ملحقه (ملاقه) ازدستشان افتاد وتصورمیکنم که دوغن داغ خود آثن هاراسوزانید. ما سعی 
میکردیم که بتوانیم دريك نقطه ازحصاد؛ جای پابدست بياوديم وهمینکه دريك نقطه جای پا 
بدست می‌آوردیم می‌توانستيم آن جاراتقویت نمائیم. عاقبت بعداز اینکه نزديك هزارو پانصد 
تن ازسر بازان من کشته شدند وسوختند واز کار افتادند ما توانستیم درقسمتی ازحصارشرقی‌هرات 
جای پائی باز کنیم ومن بی‌انقطاع از آن‌داء برای سرباذانی که واردشهرشده بودند نیسروی 
آمدادی می‌فرستادم وبرای اینکه روحیه سر‌بازانم که درشهر می جنگیدند تقویت شود به 
(شاهرخ) گفتم بشهر برود وخانه هارا ویران کند و بسوزاند تااینکه مدافعین نتواننددرخانه‌ها 
بجنگادامه بدهندوهرخا نه رامبدل‌بيك قلمه جنگی‌نما یند. 
به شاهرخ گفتم: درجنگه» هر گونه ملایمت ونرمی» سبب شکست خواهدشد وتا لحظه‌ای که 
جنگ ادامه دارد وطرف ازپا درنیامده وتسلیم نشده باید با بیرحم ی کشت‌وویران کردوسوزانید 
ممکن. .است که خصم‌بر ای اینکه تورافریب بدهد اطفال خردسال وزن هاراجلوی توبفرستنده و 
توباید بدون شفقت کودکان وزن هاراهم ازدم تیغ‌بگذرانی ولی بعدازاینکه خصم سلاح دابی 
زمین نهاد و تسلیم شد.اورا بقتل‌نرسان زیراقتل‌دشمنی که تسلیم شده دوراز جوانمردی وشریعت 
است مکراینکه مستوجب قتل باشد: 
(شاهرخ) بشهررفت وطولی نکشید که ستون های مرتفع دود ازشهر بر‌خاست ودانستم که 
سی‌باذانم بامشمل هاخانه های شهررا می‌سوزا نشد. م ن‌گوش بصدای شه داده بودم واز شنیدن 
نعره جنگجویان وضجه زن هاوشیون اطفال وصدای فروریختن دیوارها لذت‌میبردم. 
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درسامعه من هیچ تنمه موسیقی لذت بخش ترازننمه های جنگ نیست و بهمین جهت 
هر گن ازننهه (چنگك) و(عود) و(قانون) لدت نبردم. من درشگفتم چگونه موّدم, بجای اینکه 
حرفه جنك را انتخاب نماینه حرفه کشاورزی یانساجی یاسراجی داانتخاب مینمایند وچطور 
قمی‌توانند بفهمند که بهترین ولذت بخش‌ترین حرفه ها, حرفه جنکی است وهیچ مرد؛ دردوده 
زندگی» بقدر يك مرد جنگجواژعمر خودلفت نمی‌برد. 

اگرمی‌خواهی درجهان بزر که وسرور باشی حرفه جنك داانتخاب کن. اگر میل داری 
پسافت بمداز توببزر گی‌و فرما ندمی‌برسند به آن حاحرفه جنك رابیاموز. شاعسر طوسی که من 
من‌اراورا ساختم وسنك به قبرش نهادم هبگوید: (دبیری است از پیشه هاارجمند - از آن مرد 
افکنده گردد بلند) لیکن يك دبیر بااینکه حرفه‌ای ارجمند دارد هر کن‌بمرتبه فرماندهی بر 
جهادن نمیرسد مگراینکه حرفه جنگی داشته باشد. من علماء رامحترم میشمارم وهرشهرراکه 
گشودم ازفتل و آزار علماء خوددادی کردم» ممهذا مقام يك هرد عالم. هرگن ازمر تبه معنوی 
تجاوز نمیکند مگراینکه مانندهن شمشیر زن باشد وحرفه اصلی‌خودرا, جنك قراردهد.یکم د 
جنگی‌چون من, بر‌صدهاهزارعا لم ودبیر فرها ندهی مینماید اما بزر گترین دا نشمندان‌جهان از نوع 
(ابن‌خلدون) که من‌راجمبا و که درشام وی‌رادیدم- صحبت‌خواهم کردچاره نداردجن‌اینکه مطیم 
يك مردجنگی‌چون من‌باشد. 

هن فکرمیکنم کسیکه هرد جنگی باشد و یکبار منظرء میدان چنك راببیئد و نعره 
سلحشوران وشیون زن هاو گرو کان وچکاچاك سلاح وصدای سم اسب هارا بشنود هر گن اژ ننمه 
موسیقی و غمزه ساقی لذت نخواهد بردزیرابه‌ترین و بزد کترین لذات دنیاء. برای‌سد؛ لذتی‌است 
که درمیدان جنك بدست می آید. 

درداخل شهر, جنک شدت کرد وعده ای ازمدافعین حصار مجیور شدند برای کمك‌به 
کسانیکه درشهر می‌جنگید‌ند ازحصار پائین برو ند من نمی‌ئوانستم تاغروب آن دوذ» تیروی 
امدادی راازراه حصار یداخل شهر بف‌ستم ودستور دادم که حصاررا بشکافند که بتوان سهولت 
وارد شهرشد واز ]:جا خارج گردید. وقتی آفتاب روزاول حمل بوسط آسمان دسید سرباذان هن 
بمناسبت اینکه مدافعین حصار کم وضعیف بودند پنج رخثه درحصار بوجود آوردند. در همان 
موقع چند افر ازشهرخارج شدند ودیدم که مردی راروی تخته‌ای عریض نهاده‌اند و سوی هن 
می آمد ند. وقتی نزديك شدنب هشاهده کردم مردی که روی تخته قرار گرفته یسرم شاهرخ‌است 
و از وضش دانستم که هنوژ جان دادد. ولی اگر کشته هم ميشد باعث اندوه من نمی گردید 
همان گونه که شین عمر را کشتند ( بطوری که خواهم گفت) و کوچکترین اثر نامطلوب 
درمن نکرد . 

ذییا درمیدان جنك: ارزش جان, فرعانده قدوت؛ و ارزش جان يت مر با مساوی. است 
واینکه برای فرمانده قشون قابل بارش ژیادتر هستند از لحاظ لیاقت وی می‌باشد و اومی‌تواند 
میدان چنك رااداره کند ويك سر باژ, قادر باداره میدان جئك نیست . 

معلوم شد که يك ضربت شدید شمشیر ران داست (شاهرخ)رامحروح کرده و اودیگرقادد 
بایستادن نیست. گفتم اورابه خیمه‌اش ببر ند وژخمش راببندند وهمان جاباشد تابهبود حاصل 
کند. وقتی موقع نماژ عصر فرارسید از :مام شهرهرات دود برمیخاست وسربازان من تاآنجا که 
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توانسته بودند.خانه های شهردا ویران‌کردند و آتش زدند. وفتی من از نمازعصرفادغ گردیدمو 
ازمسجدخارج شدم بمن اطلاع‌دادند که(ملك محمد زشکی) ودو پسرش دسخگیر گردیدند. (مسجدی 
که تیمور لنك میکویدازآن خارج‌شد مسجد قا بل‌حمل اوبود که شرح آن در آغاذاین سر گذشت 
بنظرخوانند گان رسید- مادسل بریون) 
لیکن جنك درشهرادامه داشت و سربازان هرآت نمیخواستند تسلیم شوذ-ه. من میل 
شت با (ملك محمد زشکی) وارد مفاکره شوم. زیرابراش مقاومت او, عده زیادی‌ازسر بازان 
من کشته ومجروح شدند. لذا گفتم سرش رااز بدنش جدا:ءایند و بر نیزه بزنند و پمدافعین‌نشان 
بدهند وبه آن جا بفهما نند که چون امیرشان‌کشته شده ادامه مقاومت آنها بیفاید. است. بافسران 
خود سپردم بمدافعین بگویندکه هرگاه دست اژمقاومت برند‌ادنده پسران (ملك محمدژشکی) 
فیز کشته خواهند شد وس‌شان دای نیزه خواهند دید. مشادده سر بریذه سلطان نیر وی پایداری 
مدافعین راست کرد وقبل ازغروب ]فعاب همه تیم شد ندلاو سر باز ان من‌آنان رااسیر نمودند 
وازشهر بیرون "هرد ند. . چون شهر بتصرف من در آمد. بود گفتم که دیکرخانه هاراویران نکنند 
ونسوزانند وافسران وسر بازاتم را آذاد گنذاشتم عم که شهرراموردینما قراردهند:. 
آنشب: او قات ماصرف‌جمع آوری: اسیران و انتقال آنها بخارج شهر» وهمچنین صرف: 
مداوای مجروحین گردید و ازروژبعد, سکنه‌شهررا واداد کردیم که اموات دادفن نمایندو بعد 
ازاین که اجساددفن. شددستوردادم که‌سکنه ] بادیهای هرات‌دا. به بیگاری پگی ند و آنهارابا کمك 
سکنهٌخودهر ات» حصارشهر راویران کنند. ویران کردن حصارشهر پانزده روزطول کشید و پس‌از 
این که‌حصاد (هرات) از بیند فت‌من‌پس ان(» لك محمدزشکی)رااحضاد کر دم. پسر بزر گه‌هیجده‌سا له 
بود و پسر كوچك پا نزده‌سا له‌بودو با نها گفتم پدر تال بامن ناجوانمردی کرد و دوقاصد مرا کشت 
وسزای عمل خودرادید من‌ازخون شما بمناسبت اینکه خصومتی بامن نکرده‌ایدمی گذرم واگ 
مطیع من باشید حکومت (حرات) را بین آدر آرشد وامیکداده واگ سراز فی‌مان من بیبچهید» 
«میل پدد تن کشته خواهیدشد . 
پسر بزرك (ملك‌محمدزشکی) که موسوم‌بودبه (محمود) گفت ای امیر مااز اطاعت تو سس 
نخواهیم‌پیچید به(محمود) گفتم توبعداز این بحکم‌من» حاکم(غرات) خواهی‌بودومیتوا نی‌حکومت 
ینکی ازتوابع حراترا ببر ادرت واگذار کنی من‌میل ند‌اه شتم که (هرات) ویران شود ولی رفدار 
زشت وغرود پدرت مراواداد نمود که‌مبادرت بجمله نمایم ودر نعیجه شهر(هرات) آسیب دید 
وتوبعدازمن برایآبادی این‌شهر بکوش ولی‌از ساختن حصار خود داری نما. چوت‌اگر تو در 
پیرامون این شهرحصار بسازی من‌فکرخواهم کرد که قصدطنیان داری دنا گزیر تورابمجازات 
خواهم رسانید. (محمود) گفت‌ای‌امیر. من بتوقول میدهم که هر کن علیه‌توطفیان نخواهم کرد. 
گفتم من‌چون پدرت را کشته‌ام امیدوار نیستم که روزی‌تو,حاضی شوی ازروی صمیمیت 
بمن‌خدمت کنی ولی میتوانی طوریبرفتار نمائی که‌جان‌وما لت بخطر نیفتد و بعداز تو فرزندانت 
دراین کشور سلطنت نمایند وچون تودست نشانده من‌هستی هرگاه‌روزی مورد حمله‌قرار گرفتی 
می‌توانی ازمن كمك بخواهی‌ومن در آنروز اژتوحمایت‌خواهم کرد. ۳ 
جنگه(فیروزآباد) وجنگ (هرات) طوری‌فشون مراضمیف کرده‌بودکه ادامةٌ توقف من 
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دز آن‌ناحیه خطرداشت زیرا اگر می‌فهمیدند که‌من ضمیف شده‌ام بمن حمله می‌کردند ومرااز 
پادرمیآوردند این‌بود که‌منتظر آمدت (میران‌شاه) از(فارس) نشدم و باباز مانده قشون خودبراء 
افتادم تااز داء(طوس) و کوچان (فوچان) اذ ایران خارج شده خوددا بماوراءالنهر برسائم. 
من‌میتوانشتم, مستقیم ازهرات بسوت شمال بروم‌اما می‌بایداز مناطقیعبور نمایم که احتمال‌داشت 
بین‌من وحکام‌محلی جنك‌دربگیرد. لیکن‌داه (طوس) و(قوچان)در آنموقع برای‌فشونمن يك 
راء‌لعن مصوب‌ميشود . وقتی به (طوس) رسیدم آفتاب وارد برچ‌سورشده. وحرارت‌هوا افزایش 
یافته بود. 

من‌در(طوص) بیش‌از دو دوز آنهم برای‌اینکه اسبهااز خستکی بیرون بیایند , توقف 
فکردم و روزدوم بر‌مزاد فردوسی رفتم تامشاهده کنم مزار اوچکونه‌است ودیدم درباغی که‌منار 
فردوسی در آن‌بود بوئهها ی گل‌زرد و گل سرخ دازای گل‌شده است‌پس از دوروز توقف‌اژ(طوس) 
براءافتادم و یکشور( کوچان) دسیدم و باددیگی مردان وژنان" کوچانی راکه‌همه دارای موهای 
زردوچشمهات زاغ بودند دیدم بازهم‌اژه‌ردان کوچانی درخواست نمودم که و ارد قشون من‌شوند 
و لی‌پیشنهادم‌را نیذیرفتند. هوأخوبو آب فراوان بود و ازمناطقی عبور میکردیم که آذوقهوعلیق 
بقدر کافی وجود داشت و بدون‌حادثه‌ای قا بلذ کر بوطن‌خودرسیدم و پیش از این که وارد(سمی‌فند) 
شوم‌راه شهر ( کش) داپیش گرفتم که زادگاه من‌است ودستور داده‌بودم آغرا طوری بسازند که 
زیبا ترین شهرجهان شود و میخواستم‌بدانم که دستودمن چکونه بموقع اجرا گذاشته‌شده است. 

از دوزی که من شروع بجهان گشائی کردم بطوری که گفتم صنعتکران دا اسان دادم 
وعده‌ای کثیر از آنها دا بماوراءالنهی فرستادم تا اينکه در آنجا بصنعت خود مشتول شوندو 
شاگردانی دا تربیت‌نمایندکه بداز آنها بتوانند به‌آن صنعت ادامه بدهند. روژی که من‌آهی 
کردم شهر کش( با کس کاف وسکون شین - مترجم) ساخته شود بهترین صنعتکران ایران و 
بین| لثهرین درماوراءالنهر بودنه ومنآنهارا ازینداد وشهی‌های ایران بماوراءالنهر کوجدادم 
من گفتم برای ساختن شهر( کش) از سنگگ سماق ب-دخشان استفاده شود و ازخراسان سنگه‌یشم 
بیاود ند وستون های عمارت مخصوص مرا درشهر( کش) باسنك یشم بساز ند. 

من گفتم از فارس سنات مرمر بماوراء‌النهی منتقل تمایته تا اینکه دیوار ها و کف 
اطاقهای عمارت مخصوص من اذمرمر مفروش گردد. من بهترین کاشی‌کارهای اصفهان رابکار 
واداشتم تا اینکه عمادت مرا درشهسر( کی) کاشی کاری کنند . در ماوراءا لنهر دوم‌عمار بفدادیه. 
بودند که فن معماری دا در(روم) آموختنه ومی‌توانستند طاقهای دومی بسازند وبا نها گفتم که 
درعمارت بزر گه من در( کش) تمام طاقها را با اسلوب طاق دومی بنانمایند ذیرا طاق دومی 
اگر با مصالح خوب ساخته شود عزاد سال‌باقی میماند وویران نخواهد کردید مکر با گذشتن 
يك الف(یمنی هزارسال - مترجم) یابر اثرزلز له( ازشگفتی ها اینست که شهر( کش) وعمارت 
تیمود لسک دد آنشهر براثرز لزله ویراد شد - مادسل بر بون) 

چون دیده بودم که درشیر از کنار معابر درخت میکارند گفتم که دد تمام هعابرشهر کش 
درخت کاری کنند تا اینکه وقتی انسان از ممابر شهر عبور می‌نماید خودرادريك‌باغ بز رگه 
تصور کند . در آغاز شرح زند گی‌خود گفتم که آموز گارادل من پیررعردی بود باسم(ملاعلی‌بيك) 
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که دندان نداشت ودرمشتجد محلة ما واقع در( کش) باطفال خواندن ونوشت می آموخت دفیز 
گفتم که درهفت‌سالکی آز مکتب‌خا نه(ملاعلی بيك) خارج شدم و بمکتپ خانه(شیخ شمس‌الدین) 
دفتم . دوزی که من شهر( کش) رامی‌ساختم مدتی‌از مرك آن دو میگذشت ووضعز ندکی‌فرژندان 
(شیخ شمس|لدین) بدنبوداما فرزندان(ملاعلی‌بیك) با عسرت زندگی می‌کردند ومن امر کردم 
که بی‌اق هن يك از فرزندان (ملاعلی بیك) يك خانه بسازند و جهت آنه-ا مستمری 
پرقراد نمودم . 

روزیکة من درشهر (کش) برای فرزندان (ملاعلی‌بيك) خانه ناختم هنوز ازدهان 
(آين خلدون) که :اورا درشام دیده بودم نشنیدنه بودم که بزر گترین نعمت که خداونه بعداز 
نعمت حیات وسلامتی بانسان میدهد دوستی یت مردبزركك است زیرادوستی يك مردبزراتسان 
را بتمام آرزوهای خود میرساند ووی دادارای مکئت. وحشمت میکند. بااینکه هنوز آن‌گفته 
را از(ابن خلدون) نشنیده بودم می‌انديشیدم که چون من‌فره-انروای جهان هستم کسانیل که 
پدرانشان در گذشته بمن خدمت کردند و بجهتی برمن حق داشتند نمی‌باید باعسرت ذ ندگی کلند 
واگ آنها ازحیث معیشت درمضیقه باشند دلیل بردنات من است. 

پس از این که خانه‌های فرز ندان(ملاعلی‌بيك) ساخته شد فکری برایم‌پیش آمد و بخود 
گفتم شهر( کش) مسقطا لراس من است ومن در آن شهر چشم بجهان گشودم ومدتی بعد ازتولد 
در آن شهرمیزیستم وهمشهری‌های من هم‌مانند آموز گادانم برمن‌حق‌دارند آیا سزاواد است 
مرد یازنی که همشهری فرمانروای جهان بی‌باشد با عسرت ذندگی کند و نداندکه نان فردا 
دا چکونه تهیه نماید؟ 

این بودکه عزم کردم برای تمام سکئه بی‌بضاغت شهسر( کش) مشروط براین‌که بومی 
باشند ه‌تمر که برقرار نمایم تادرزاد گاه من فقس وجود نداشته باشند و هیچکس از فکی‌معاش 
سررابرزانوی غم تکیه ندهد. 

(براستی که تیمورلنك ازلحاظ شخصیت یکی اژعجایب بوده وانسان نمیداندآن مردرا 
که آنهمه بی‌رحم وخونخوار واینهمه جوانمرد وسخی‌بود چکونه مورد قضاوت قراد بدهد - 


مادسل بریون) 

.من تصور نمی کنم در جهان شهری زیباتراذ( کش) وجودداشته باشد. ممابرژادگاه من 
بقدری‌وسیع است که‌ازاین‌طرف تا آن‌طرفمعبر پنجاه‌ذرعمی‌باشد و بیستو پنج‌سوار کنارهم بر احتی‌از 
معبی‌می گذر ند. با این که بز یبا ی‌شهر ( کش) درجهان‌شهر نیست و عمارت‌من‌در آن‌شهرذ یبا تر ین‌عمارت 
جهاناست بیش ازیکهفته در آنشهر بسر نبردمزیر | نمی‌خواستم. عهدخودرازیر پا بگذارم وخویش‌را 
تسلیم راحت‌طلبی بکنم. من میدانستم که اگر راحتی‌طلب شوم؛ هما نطور که من‌امی ایراحت‌طلب 
دا اژپا درآدردم مردی هم پیدا می‌شود ومرا ازپادرمی‌آورد ودد گیتی هکس که راحتی طلب 
شد واوقات خود را صرف عیش وطرب کرد از پادرمیآید و بخالمذلت می‌افتد. این‌بود که‌بعد 
از یکهفته توقف درشهر( کش) از آن‌شهر خارج شدم وبصحرارفتم و دراردوگاه بین اضرانو 
سربازانم بسر‌بردم ومشنول تدارك سفر‌هندوستان‌شدم. 

من از دوداه می‌تو!نستم به هندوستان بروم یکی ازراه خراسان وزا بلستان ودیگری 


۲۳۲ 


از دراه (کابلستان)و(غود) دراه خراسان وزابا-تان‌کم آب بود و بخصوص بعد ازعبور از بیر‌جند 
قشون من دوچار کمآبی یابیآبی می‌گردید. لیکن راء( کابلستان) و(غور) آب داشت ودد 
عیج‌جا سواران من‌مواجه باکمآبی تميشدند وذ کر کردم كه‌يك قشون سواربیش ازيك قشون‌پیاده 
احتیاج بهآب دارد زیرا يك اسب‌بیش ازسی یاچهل‌مرد آب‌می‌نوشد .دراه خراسان وزابلستان 
مسطح و هموار بود وسواداث من باسرعت از آن عبورمیکردند اما راء( کابلستان) دربمضی‌از 
مناطق ب‌ناسبت وجود کوهها صعبا لعبور بنظر می‌دسید. 

معهذا من راء(کابلستان) دا ترجیح دادم ذیرا میدانستم در آن راء ازحیث آب در 
مضیقه نخواهم بود وعزم داشتم که بعد از دسیدت به(غور) ابدالکلزائی وعده‌ای اژمردان‌اودا 
با خود به‌هند رستان‌ببرم ۰ 
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فصل پیست ودوم 
قتل (شیخ عمر) درفادس 


دوروز قبل از اینکه از ماوراعالنهر بسوی(بذدخشان) و آنگاه کابلستان براه بیافعم تا 
از آنجا به هندوستان بروم يك خبر حیرت آود بمن دسید .من چون درتمام کشررهای خود 
کبونرخانه دارم زودتر ازخبر‌های جهان مطلم‌می‌شوم وشاید بتوان گفت که روز بروز ازاخبار 
کشورهای خود «ستحض میکردم و بوسیله کبسوتر خبری بمن رسید که (شیخ عمر) پس‌مرا 
در فاریس کشتند . 

هن از وصول خبر مر پسم غمکین نشدم زیرا مرك برای مردی چون من آنقسدر 
عادی است که حتی‌خبر مرك پسرم مرا مهموم نمیکند ولی حیرت کردم که چکونه‌شخصی چون 
فرزند مرا بقتل رسانیده‌اند . بطوریکه از نامه مختصری که بوسیله کبوترفرستاده‌بودند مستفاد 
مي‌شد در فادس لزديك شیراز جلکه‌ای هست‌موسوم(دشت نر گس) زیرا در آن جلگه گل‌های‌نر گس 
فراوان است. شیخ عمسر برای شکار به آن جلکه میرود وعده‌ای باو و همراهانش حمله‌ور 
می‌شوند واو دا بقعل میرسانند وفائلین از عشایر فارس‌بوده‌ائهودر آن‌نامه ننوشته بودند که 
کداميك از عشایر فارس مبادرت بقتل فرژزند من کرده‌اند. 

نویسنده نامه کلانتر شیراز بود ومن اودا بخوبی میشناختم ومی‌دانستم مردی است‌اذ 
اهالی (تاشکند) و کلانتر می‌گفت که بر اس قتل (شیخ عمر) هرج ومرج حکمفرما شده و بمید 
ثیست که عشایر فارس مبادرت بحمله نمایند وشیراز دا بگیرند . کلانتر می‌گفت وی تا آنجا که 
بتواند پایداری خواهد کرد لیکن برای اینکه اوضاع وخیم نشود بهتراینست که من‌نیروی 
امدادی بفارس بفرستم . یکمر تبه دیک بر اثر فتنه‌ایکه من‌درانتظارش نبودم عزم من‌تفییر 
کرد ودریافتم که دفتن من بفارس‌ضروری تر از دفتن بهندوستان است .اگرمیخواستم ازراه 
(ری) و(اصفهان) بفادس بروم مدتی طول میکشید وضرورت ایجاب میکرد ازراه خراسان و 
یزد خود را بفارس برسانم یعنی ازراهی که برای يك قشون سوار بمناسبت ک-مآبی بسیاردشواد 
است . (میران شاء) را کسه سلطان فارس بود و گفتم که(شیخ عمر) دا بجای او گماشتم در 
ماوراءا ل:هر‌نهادم وخود درراس يك‌قشون‌سوار هفتاد هزار نفری‌براهافتادم. 

من بند از عبور از ماوراءا لثهر و خراسان مر تبه‌ای دیکر دشهر علماء وفضلاء یمنی 
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کهر( بشرویه) رسیدم اما فرصت نداشتم که در آن شه رکه سکنه‌اش.از خاد کن‌گرفته تا امام 
مسجد شهر همه اهل فضل هستند صحبت کنم زیر| شتاب داشتم که زودتر خودرا بغارس‌برسانم 
وانتقام خون (شیخ‌عس) دابکیرم و آتش فتنه راخاموش کنم. بعد از عبور از(بشرویه) بجای 
اینکه پوی(بیر‌چند) بروم داه داکج کردم وبجائی دسیدم که موسوم است به(رباط خان) و 
آنجا آخرین نقطه‌ای بود که آب بمقدار زیاددرآن یافت میشد. ر باط خان يك آبادی کوچك 
است که دارای يك کاروانسیای‌بزراگ می‌باشد.و آن کاروانسرا دا چون یث‌قلمه‌جنکی‌ساخته | ند 
ذیرا (رباط خان) درمحلی واقع شده که راه عبور راهز نان است و داهزنان برای تحصیل آب 
مچبور ند خود را به (رباط خان) برسانده و ندرت اتفاف می‌افتد که دزدان بمعد آژورود به 
(رباط خان) درصدد بر نیایشد که سکنه‌محلی راموردچپاول‌قراردهند . 

۰ لذا سکنه (رباطخان) پیوسته برای جنك آماده هستند واگر شماره دژدان زیاد باشد 
بکاروانس| میروند ودد آنرامی‌بندفد و از آن پی ساننه کسانی که در یك دژ 
مگ هستند پایداری می نما بند. دم ازاين کهو ارد(ر باط خان) شدم چند تن ازسا لخوردگان 
آبادی را احضار کردم تا با آن‌ها راجع بخط سیر خود هشورت‌نمايم. کدخدایآبادی که مردی 
ریش سفید بودگفت ای‌امیر مقابل توبیابانی است که شصت فرسنگ طول دادد. در آن‌بیا بان 
آب نیست وعلف نمیرویذد وحتی بوته‌ای خشك یافت نمیشود که تو بتوانی شاخه‌ای از آن را 
خلال دندان کنی وخداوند بیابانی باین خشکی وبی حاصلی نیافریده است وتونمیتوانی‌بااین 
قشون بزرك از آنجا بگذری وقتون تودرروز دوم ازتشتگی‌بهلاکت خواهدرسید . از آن‌بیا بان. 
تمیتوآن گذشت مکر با * شتر و کسی که سواد س اسب اضت قادر به ع.ور از بیا بان شصت‌فرسنگی 
نیشت حتی شتر سوار هم باید با خود آب ببرد زیرا شتر او باید یکم‌تبه درصحرا آب بنوشد 
همین جهت يك شترسوار نمی‌تواند بتنهاثی از این‌بیا بان عبور کندو با ید کاروانی ازش شترسواران 
از بیابان ود کنند که بعضی از آن ها سواد بر شتر باشند و بار شتران دیکی دا 
آب کنند . 

آنگاه کد خدای سالخورده شرح چند نفرازمردان مشهوررا دادکه بتنهائی بابانفاق 
دو یاسه نفر وارد بیابان شدند بدین امید که از آن بگذر ندولی تتوانستند عبورنمایندو تشنگی 
آنهارا از پا درآورد ولائه آنها طعمهٌ مر‌غادلاشخواد گردید واستخوان‌های سفیدشان درصحرا 
پجا ماند . گفتم من یکمرتبه ازخراسان به زابلستان دفتم ومرتبه دیکرازفارس بخراسان سفر 
کردم ودر آن سقرها ۰ ازبیابانهای بی آب گذشتم . کدخدای آبادی‌گفت آن بیا نان‌را که‌تواز 
آن عبور کردی دارای آب است و بخصوص درفصل‌بهاد, آب درآن بیابان فراوان می‌شود 
ولی این بیابان که تومیخواهی از آن‌صور کنی آب‌ندارد . اگرقشون توشترسوار بودمیترانستی 
راویه‌های بز رگ پراز آب‌را. بارشتر ان‌کنی که درراه آب داشته‌باشی وازصحرابگذای . اما 
قشون اسپ‌سوار توه نمیتواند ازبیابانی که در پیش‌داری عبورنماید . 

گفتم اذاین‌قرادمن که تااینجا آمده‌ام بایه مراجعت کنم زیرا بیابان بدون آب مانم 
ازعبورمن است . پیرمرد کدخدا دست خودرا بطرف مشرق دراذ کرد و گفت اگراراین‌جا بخط 
راست بروی بعد ازدوروز کوهیر! خواهی دیذ که ازشمال بسوی نیمروز(جنوب) امتداد دادد 
وه گاء توقشون خودرا ازدامثه آن کوه عبور بدهی‌دوچاربیآبی نخواهی شد چون دردامنه‌آن 
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کوه جوهای آب جاری است دبس اژاین که دامنه کوه‌را طی کردی بجالی میرسیکه از حدوف 
بیابان شصت فرسنکی تجاوز کزده‌ای . آنگاه میتوات دامنه کوه‌را رها کنی ووارد بیابان‌شوی 
ودرآنجا آب خواهی پافت .گفتم ای‌مرد سالخورده آیا توراء‌های این حدوددا میشناسی #ِ 
کدخدا گفت بلی ای‌امیر گفتم آیا موافقت ت. میکنی که راهنمای غن‌بشوی ٩‏ پیرمرد گفت ای‌اهین» 
خودو پسرم راهنمای تو خواهيم شد و تورابدامنه کوه خواهیم رسانید و آنگاه‌تورا بسوی بیا بان 
میبریم . گفتم ا گر توقشون مرا سالم‌ازبیا بان عبور بدهی‌پاداشی خوب دریافت. خواهی کرد .. پیر 
مرد کدخدا گفت وظیفه من و پسرم خدمتگذاری است و آنچه از دستمان برآید کوتساهی 
نخواهیم کرد . 
من بهپیررمرد ویسرش اسب دادم تابتوانند بپای سواران من‌بیایند وپسرمرد برای من 
حکایت کرد بیا با نی که‌من‌میخو استم از آن‌عبور کنم همان‌بیا بان معروف‌است که درداستان‌ها گفتها ند 
وقشون سلم وطوردر آن بیا بان آزبین رفت‌وهرگاه من‌واردبیا بان مزبوزمی‌شدم » قشون هن نیز . 
مثل قشون‌سلمو طوداز بین می‌رفت . 
پیرمرد بخط مستقیم مارا بسوی‌مشرق بردتااینکه بدامنه کوه دسینیم وازاوپرسیدمآیا 
شما هم‌موقمیکه میخواعید بفارس بروید ازاین‌دامنه عبورمیکنید وخوددا بفارس می‌رتانید . 
رد سا لخورده جواب‌داد ای‌امیرما جر ثت نمی کنیم‌بتنهائی ازاینجاعبور کنیم زیرا" این‌راه نذزد 
گاه است . اکتون که توبايك قشون بز رگ آزاین‌جا عبورمیکنت ی کمی جرکت ندارد بتوخمله‌ور 
شود ولی اکرتنها باشی یا با کاروآن کوچك آذاین‌جا عبورکنی موردحمله قسراد خواهن گرفت و 
راهزنان مالت‌دا میبی‌ند وتورا هم بقتل‌میررسانند .گفتم مکراینجا حاکم ندارد تاارن‌که برای. 
از بین‌بردن دزدها اقدام کند . مردسا لخورده گفت ازدوزی که من‌بخاطردادم این‌حأ کم‌دداین‌جا 
رای کوتاه کردن دست‌راهز نان اقدام نکرده است. قسمت پا؛ ثین‌این کوه‌ها بهزا بلستان میخورد 
وقسمت بالای آن به (غور) وافتا نستان اتصال پیدامیکند و اینوسط » بی‌صاحب‌است وهر کس 
بعنهاثی ازاینجاعبور کند بقتل‌می‌رسد . 
حرکت ما دردامنه کوه‌ها بسته‌بود بمواضع آب‌وطوری میرفتیم که بتوانيم درهرجا که 
آب هست اتراق‌کنیم . بااین که پیر‌مرد می گفت جر ت‌نمیکرد بتنهائی از آن‌منطقه عبور نما ید . 
همه‌جارا می‌شناخت .من‌ازاو پرسیدم‌تو که ازّاین‌جانیامدی چکونه این‌دشتها و کوه هادا بخوبی. 
می‌شناسی ؟ پیرمرد گفت ای‌امیرمن‌درموقع کودکی و آغازجوانی چوپان‌بودم و کوسفندان‌خوددا 
دردامنه این کوه‌ها می‌جرانیدم . پرسیدم آیبا در آن‌موقع این‌جا امن‌بود واگرامن‌نبود تو 
چگونه گوسفندان خودرا دردامنه‌های این‌جا می‌چرانیدی : مروسا لخورده گفت ای امیربر آن 
موقم مین جند رقائن حاکمی‌داشت ت باقدرت‌ودلیرروطوری داهزنان‌دا ترس نیده بود که کسی‌جن‌کت 
نمیکرد کوسفندان مرابیغما بیرد وراهز نان میدا نستند گوسفندانی که‌من‌میچر انم آزحا کم‌بیر چند 1 
وقائن است . ۱ ۱ 
یکروزهنگام ظهر به‌نهری دسیدیم که از کوه فرود میآمد وسرباذان من نزديك. آن‌نهر 
اتراق کردند . من‌قدری‌از نهرفاصله گر فتم و بعد از ادای نماز به‌خیمه خودرفتم کة استر اجمت کنم.. 
ویکمرتبه يك‌ماد بمن‌حمله‌ورشد وقبل‌ازاین که من‌بتوانم آن‌جانورمهلكدا بقتل بر‌سائم مرا 
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گزید . ماد» بالای قوزك چپ من‌نیش زد «فبل‌ازاین که بتواندبگریزدمن‌با لکد کمرش‌راشکستم 
وملازمانم آن جانوررا بقتل رسانیدئد . هنگامی که مارمرا نیش‌زد » جزيك سوزش کوچك » 
مقل این که خاری درپافرو برود احساس دیگری نکردم ودرد ناشی اذئیش مار, درقبال زخم 
حائی که من درمیدان‌های جنگ خورده بودم قابل نبود. معهذا پیرمردداهنمارا احضار کردم 
ولاشه ماررا باو نان دادمو گفتم این جانورمرا نیش زده آیا بیش آن خطی‌ناااست بانه ؟عرد 
سالخورده ازمشاهده لاشه مادحیرت ووحشت کرد و گفت ای‌امیر, این‌مار از وع مارهای( کبچه) 
است واگر کسی‌دا بزند وفوری , محل تیثن‌را نشکافند و نمکند ؛ مار گزیده خواهد مرد 

گفعم اذاین قراراجل من دسیده ومن دداین‌جا ذندگی دا بدرود خواهم گفت. پیر‌مرد 
با نك‌زد فوری طناب بیاورید. طناب آوردند ومردسا لخورده پای‌چپ مرادرنیمه ساقپا محکم 
بست و گفت برای این‌پای ترابستم که ژحرماربدل.نرسد. آنگاه خنجر مرا گرفت ومحل نیش 
ماررا باخنجرشکافت ودهان راروی شکاف گذاشت وشروع بمکیدن کرد. لحظهبه لحظه خونی‌را 
که دردها نش جمع شده‌بود بیرون می‌ریخت ومن ازاوپرسیدم برای چه‌این کار رامیکند. وی 
درجواب گفت برای این که زهراژبدن توخارج شود. ازظهر که من کرفتاد نیش مارشدم تاهنگام 
نمازعصی, آن مردبی| قطاع محل زخم رامی‌مکید وخون دا ازدهان بیرون می‌ریخت. درآن 
موقع حس کردم که تب کرده‌ام و به پیررمرد گفتم آیاماد گزیده تب میکند؟ مردسا لخورده گفت‌بلی 
ای‌امیر ودرحال تب میمیرد . 

گفتم من ازم رکه بیم‌ندارم و پیوسته مر گكه زااستقبال کرده‌ام. پیررمرد گفت من‌چون‌پای 
تورا باطناب بستم ومانع زاین شدم که ذهربدل توبرسد ومحل تیش ماررا شکافتم و ذه-ر دا 
هکیدم وبیرون آوردم تونخواهی مرد واین‌جا بمان تاوقتی که معا لجه شوی . آنگاه پیرمرد 
راهنما اظهار کرد امروز, وقتی من واردخیمه توشدم ولاشه مار کبچه رادیدم بسیار حیرت کردم 
بررای اینکه دراین هوای‌ گرم مارازسوراخ خودبیرون نمی‌آید . درپشت این‌کوه مار ( کبچه) 
بمقدار ژیادوجود دارد ولی هيچ‌يك از آنها درموقم گرما ازسوراخ خارج نمی‌شوند ومار آ نقدر 
ظریف است که اگردرممرض آفتاب تابسثان وصحرا قرادبگیرد. میمیرد ومن نمیدانم این‌مار 
که بتونیش‌زد چگونه واردخیمه‌ات گردید . 

مدت سه‌روز من در آنجاکه مارمراگزیده بود توقف کردم وروزسوم تب قطع شدودر آن 

سهروزپای چپ‌من طوری متورم شده بود که گوثی يكمشك پرازآب است ولی بدازآن ددم 
پا تخفیف یافت ومن توانستم سواربراسب شوم واز آن‌جا براهبیفتم . 

مردسا لخورده می‌گفت که مار کبچه تخم‌میکذارد وروی‌تخم میخوابد وهرباراز پنج تاسی 
توله ماراز تخم‌ها خارج می‌شود و بهمین‌جهت است که در پشت آن کوه‌ها مارهای کبچه ازمورچه 
فراوانتر می‌باشد : بعداز این که از آنجا براه افتاديم هن هرزمان که میخواستم وارد خیمه 
خود شوم دقت می‌کردم تااین‌که گرفتار نیش مار نشوم و پیرمرد همچنان «-راهنماشی 
ادامه داد . ۱ 

کوه‌هائی له مااژدامنه آنها عبورمیکردیم رنگارنگك بود وماميديدیم که بعضی اذ آنها 
بر نگه سبزو برخی بر نگ ژردو بعضی‌هم نار نجی می‌باشد. در هيح‌يك از آن کوه‌ها دردخت ندیدم 
وحالآنکه در کوه‌های استراباد وماز ندران و گیلان درخت بمقدار زیادیافت می‌شد. بااین که 
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کوه‌ها درخت نداشت دارای آب بود و نهرهای کوچك آب, از کوه‌ها خارج میکردید ودردامثه 
کوه جریان پیدامی کرد وهمهآنها در بیا بان ازبین رفت. يك‌روز که کنار يك‌نهر اتراق کرده 
بودیم من‌درنهرسنگه دیزه زردرنگه دیدم و تصور کردم که طلامی‌باشد مردسا لخورده که‌راهنمای 
ما بود مراازاشتباه بیرون آورد و گفت آن سنکریزها مطلااست نه‌طلاو لی دربعضی از کوه‌ها که 
ماازدامنه‌های آنها گذشتيم طلاوجود دارد . 

پس‌از این که از دامنه کوه‌ها عبور کردیم راهنمای سالخ.ورده ویسرش مرا بمنطقه‌ای 
رسانیدند که درجنوب بیابان لمیزرع وغیرقابل عبورقرار گرفته بود. در آنجا پیر‌مردبمن گفت 
اينك توای‌امیر در نقطه‌ای هستی که می‌توانی ازراه صحرا بفارس بروی و دیکراسب‌های تودر 
بیابان ازتشنگی تلف نخواهند شد گفتم آیاتو ازراهی‌که آمدیم مراجمت خواهی‌کرد مردپیر 
کفت اء‌امیرمن جرمت ندارم که از آن داه‌بر گردم ذیرادزدانمن وپسرم راخواهند کشت‌واگن 
توبمن کمک کنی من ازداهبیابان لمیزدع به(وبافخان) مرااجت م‌نمايم . 

پر‌سیدم آیامی‌توانی ازراه بیابان خشك به (رباطخان) بر گردگ. آن هرد گفت "بلی 
ای‌امیر چون ماباشترمراجمت خواهیم نمود وشتردرراه بیابان بیش‌ازیکمر تبه آب نمیخورد و 
من میتوانم آب داباخود ببرم. من برای آن پیرمردخدمت گزاد وپسرش چندشترفراهم کردم 
ومبلفی پول برسم پاداش به‌پدر و پسردادم و آنگاه سوی فارس بحر کت دد آمدم . 

از آن ببعد برای آب دوچار مضیقه نشدم چون هرچند فرسنگ يك‌منبع آب بود وما 
می‌توانستیم اسب‌ها دا سيراب‌کنيم. آذوقه وعلیق‌هم بقدر کافی بدست می‌آمد تااين که بفارس 
رسیدم . 

در آ نجا کلانتر نزد من‌آمد و بتفصیل چگونگر قتل‌پسرم (شیخ‌عمر) راباطلاعم رسانید و 
کفت قاتل پسرتوء افراد قبیله (بویر)هستند و آنها بعدازقتل (شیخعسر) بکشورخودمر اجمت 
کردند. کشور آنها منطقه‌ایست مشجروجنگلی دارای آب‌فراوانو در آن‌منطقه‌هر کما ندار( بویر) 
يك‌یل است وهیچکس در آنجا نمی‌تواند .باقبیله (بویر) پیکار کند بطوری‌که غلبه نماید. من 
برای خیرخواهی میگویم که توا گر بکشود (بویر) بروی قشون خود را بهلاکت خواهی دسا ند 
وکسی درخود کشود (بویر) ازعهده افرادآن قبیله بر‌نمی‌آید. گفتم راجع باین موضوع فکر 
خواهم کرد وتصمیم خودرا بعد, آشکار خواهم نمود . 

آنگاه دراه شیراز دا پیش گرفتم وپس ازورود بآن شهر تحقیق کردم که بدانم آیا آنچه 
( کلانتر) شیراز گفته حقیقت دادد یانه؟ اتفاق می‌افتد که مردی بادیگران دشمن است و برای 
اینکه وسیله محو آنان رافراهم کند آنها رامتهم بقتل می‌نماید ومن لازم میدانستم که قبل‌از 
جنگ راجم بآ نچه کلانتر‌شیر از بمن گفته تحقیق نمایم وا گرحقیقت داشت؛ ددصدد بر آیم که‌از 
ازقبیلهُ (بویر ) انتقام بکیرم. بعدازاین که تحقیق کردم معلوم شد که گفتهُ کلانتر شیر از صحیح 
است و(شیخ‌عمر) داافراد قبیله (بویر) بقتل رسانیدهاند و بعداژه ی کش جنازه وعرا در دشت 
نر گس بامانت گذاشتند تااین که من‌محل قبرش راهمین کنم 

بااینکه ازسفر ادل من به شیراز مدتی نمیگذشت چندتن ازعارفان که من دد 

شیراذ باآنها مباحثه کرده بودم زندگی را بدرود گفتند . ازجمله محم‌دشیر آذی: شمیا|لدین 
ملقب به حافظ که گفتم نتوانست قرآن را ازآیات انتها سوی ابتدا بخواند ومن خواندم 
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زندگی را بدرودگفته بود . 

( صباجالدین یوسف سنبلی) هم درقید حیات نبود . لیکن شیخ ( حسن بن‌قربت) 
و (ز کریا فارسی معروف به وافق) حیات داشتند و نزد من‌آمدند ومن بهريك ازآنها میلفی 
زر دادم اما مجال نداشتم که مثل مرتیه اول که به شیراز رفتم مجمعی ازعارفان تشکیل بدهم 
وبا آنها مباحثه کنم . 

درشیراز خودرا برای حمله به کشور (بویر) آماده کردم . بمنگفتند که .سرزمین 
(بویر) يك نوع‌کوه است اما کوهی بسیار طولانی وعریش که يك کشور را بوجود آودده ودد 
آد‌کوه ,آ نقدر درخت وجود داردکه دربعضی ازمناطقآفتاب برزمین نمی‌تابد . بمنگفتند 
که در کشود (بویر) صدها دودخانه و نهر آب چاری است واگر سکنه (بویر) مبادرت‌بفلاحت 
کنند مرردمی توانگر خواهندگردید ؛ لیکن‌آنها مبادرت بفلاحت نمی‌کنند و ترجیح میدهند 
که بکشور های اطراف دستبرد بزنند تااینکه معاش خویش را تأمین نمایند , (شیخ عمر) 
پس. منهم قربائی چپاول شد وافراد قبیله (بویر) میخواستند هرچه دارد به یغما ببررند و 
چون پس من مردی نبود که تسلیم گردد باآنها پیکار کرد وبقتل رسید . 

پاز بمز گفتند که کشور (بویر) فقط دوراه دارد و ازیکی ازآن دوداه باید وادد 
کشور مزبور شد. درسایر قسمت‌ها کشور مزبور محاط از کوه است و آن دوراه هم باريك می- 
باشد. اگر يك عده ازافراد قببله (بویر)آن دوراه را بگیر ند مخال است يك قشون بتواند 
خودرا به سر‌زمین (بویر) برساند وسکنه آنجا را مغلوب کند . 

باعريك ازمردان مطلع که راجم بکشور ( بویر) مشورت نمودم مرا اذرفتن با نجا 
عمع کرد ند و گفتند قشون خودرا درمعرض علاکت قفرار خواهی داد آنهم مشروط براینکه 
بتوانی وادد (بویر) شوی . این بود که درصدد بر آهدم افراد قبیله مز بوردا فریب بدهم. من 
بوسیله سر بازان خود وعده‌ای ازسکده‌شیر از شهرت دادم که قصد دارم پول و جواهر خود را 
باصفهان بفیستم وخود درفادس بمانم . شهرت من‌بور طوری داده شد که حتی سرباذان من 
پاور کردند تاچه رسد به شیر ازیها . 

بعد, کاروانی را براه انداختم که پانصد اسب و شتر داشت و خط سیر کاروان را 
طوری معین نمودم که از نزدیکی کشور ( بویر ) عبور کند وافرادآن قبیله بتوانند به‌سهولت 
کاروان مر آمورد دستبرد قرار بدهند. من کارو ان را طوری براه انداختم ۰-5 سربازان مسلح با 
کاروان نبودند وعقط چند سر باز را گماشتم که با کاروان بروند تاافراد (بویر) حیرت‌ننمایند 
کاروانی که زر و گوهر حمل می‌نما ید چرا مستحفظ ندارد . 

بعد ازاینکه وسائل بحر کت در آوردن کاروان فراهم گردید؛, عده‌ای ازسواران‌زژبدة 
خودرا مأمور کردم که وقتی افراد نبیله (بویر) به‌کادوان حمله‌ور میشوندکه آنرا مورد غارت 
قراردهند آنهارا محاصره نمایند. اما خونشان دا نریزند زیرا من میل داشتم که افراد قبیله 
(بویر) دا زنده دستگیر کنم تابمد بتوائم برای وردد دکشود (بویر)آ نها را مورد استفاده 
قراردهم. نقشه من بموقع احر! گذاشته شد وبطوری که پیش‌بینی مینمودم نزديك هزار نفر از 
افراد قبیله (بویر) که همه پیاده بودند به کارو ال حمله‌ور شدند و هنگامی که میخو استند اسب 
ها و استرهای کاروان را بابارها ببرند مواران من,آنان را محاصره کردئد وهمه دا:دستگیر 
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. نمودند وکارو آن‌ که بظاهر میباید باصفهان برود مراجمت کرد.. 
من اهر کردم که اسراء دا مورد تحقیق قراربدهند وبداننه کهآیا"غیی ارووراه 
معروف, که برای ورود بکشور (بویر) وجود داد راه های دیکر حستکه بتوان از آنها بآن 
سر‌زمین رفت ٩‏ پنی از نحقة تحقیق معلوم شد راه های دیگرهم برای ورود بکشور (بویر) وخروج 
از آنجا ضست لیکن‌آن راه‌ها, دراه ب ز کوهی می‌باشد وانسان نمی‌تواند از آن عبور کند مکر 
نااستقبال ازخطرسقوظ از کوه ومرد وشرط عقل وحزم ایئست که ازهمان دوراه وارد سزهین 
(بویر) شوند یااز آن خارج گردند . 
می‌تبه‌آی‌دیکی درفارس دستوردادم که دارو بسازند (درقدیم درشرق باروت راباسم دارو 
میخوانداند مارسل بریون) من هیدانستم که برای ودود بسرژمین (بویر) باید اژ دو وسیله 
استفاده کرد. یکی ازاسراء و دیگری ازدادو. من‌یقین داشعم که سربااته (بویر) تدلی‌تن از 
سر باز آن‌پادشاه (غور) نیستند معهذا جنگجویان پادشاه(غور) براثراحتراق دارو ازپادر آمدند 
وباحتمال زیاد سلحشوران (بویر )هم‌ازدارو اذپا درمی آیند وسائل ساختن‌دارودر فارس وجود 
داشت و بعدازاینکه دارو ساخته‌شد دستوردادم که‌آن‌رادر کیسه‌های چرمی جا بدهند 0 
فعیله‌ای نصب نمایند و فتیله عباد تست از ریسمانی باريك که آ ثرا بادادو می آ لابند تاای ن که 
بسهولت آتش‌بگیرد و بعداژاین که آتش‌از فتیله بدارو دسید متحرق‌می‌شود. 
قسمتیاز سواران خودرا خارج ازس‌زمین (بویر) متوقف کردم و بقسمتی دیکر دستور 
دادم که پیاده شوند و اسب‌های‌خود رابهمقطاران سار ند چند نفر ازسردادانم بمن گفتند چون 
کشود( بویر) دارای دومدخل‌است بهتر آنکه ازهردو مدخل حمله کنیم تااین که نیروی مدافعه 
سلحشوران (بویر) متفرق‌گردد و نتوانند پایداری نمایند. و لی‌من نمیخواستم سرباذان‌خود دا 
بکشتن بدهم و گفتم‌در آغاز.ازيك مدخل مبادرت بحمله‌میکنم و حیله‌من آزمایش است اگر 
فتیجه آزمایش منفی‌شود همان بهتر که ازيك‌مدخل حمله‌نما گيم تااین که عده‌ای کمتراز سرباذانم 
پقتل‌بر‌سند واگ نتیجه آزمایش مثبت گردید می‌توان ازمدخل‌دیکر نیزحمله نمود. 
پی‌ازایتکه مقدهه وودیله حمله فراخبشد امیکزروم‌ که اسیررآن (مویی ) را جاو بیتذازنه 
تااین که سلحشودان (بویر) نتوانندیسوی سرباژزان ما تیراندازی کنند و اگر کردند؛همقطاران 
"خودآنها کشته‌شوند درعقب اسیران (بویر) عده‌ای ازسربازان‌ما حامل کیسه‌های دارو(بادوت) 
حر کت‌می کردند و آنها موظف بودندکه فتیله کیسه‌هارا آتش بزنند و آنیارابسوی‌جنگجویان 
(مویر) پر تاب‌نما یند و آنهارا ازسرراه بردار ند تااین که قشون من بتواند وارد کشود ( یویر 1 
شود. خودمن بااولین دسته که‌به کشور( بویر) حمله‌ور شد براه افتادم تااین که وت 
داییت: 
ممکن‌بود که من, ازروی گزارش صاحبمنصبان خوداز وضع‌میدان جنك آگاه ۳ م. ولی 
آزموده بودم که ریت میدان‌جنك. ازطرف خودمن و استنباط وضع آن چیزدیکر است ومن‌چیز- 
ثی را می‌بینم ومی فهمم که صاحبمنصبا نم‌نمی‌بیناد یااين که مشاهده می‌کنند ولی نمی‌فهمند. 
دسته اول که مبادرت بحمله کرد ند مغفر برسروخفتان در برداشتند تااینکه بتوانند در 
قبال تیراندازی سلحشودان بویر جلوبروند. ما پیاده براه افتادیم واز يك‌راه بالشسبه هموار 
ولی سر‌بالا صمود کردیم وهمین که بمدخل سر ژمین (بویر) رسیدیم باران تیر."برما باریدن 
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گرفت اگر مادارای منفروخفتان نبودیم‌بهلاکت می‌رسيديم و سلحشوران (بویر) بدرن ترحم 
بهموطنان‌خود که پیشاپیش مامی‌رفتند تیراندازی می‌کردند عده‌ای کثیر اذا-یران به حلاکت 
رسیدند یامچروح شدند وافتادند و نتوانستند برخرن ند . 

ولی‌ماز یر باران تیر جلو می‌رفتيم ومن‌مقا بل‌خودمان کسی‌دانمیدیدم وحتیيك کما نداد 
رامشاهده نمیکردم و متوجه گردیدم آنهائی که تیراندازی می‌کنند از بالای درخت‌ها مارابه‌تیر 
می‌بندند. کما نداران (:ویر) وسطشاخه‌ها جاگرفته‌بودند و بچشم نمی‌رسید‌ند وباداشتن حفاظ : 
به آسود گی‌بسوی‌ها تیررمی| نداختند. کیسه‌های‌چرمی‌ما که‌پراژ باروت‌بود. بطورعوقت: بی‌فا یده‌شد 
و کسی‌دیده نمی‌شد تاماآن کیسه‌هارابوی آنان پرت‌نماگيم. 

گفتم که گزارش صاحبمنصبان من, ارزشآنراندارد که خودمن میدان‌جنگه راببینمو 
هرقدر گزارش آنهادقیق باشد بایه استنباط شخصی‌من نمی دسد. در آن‌موقم اگر من در میدان 
جنگحضور نمیداشتم ووضع آنجارانمیدیدم نمی توانستم برای خنثی کردن اش تیرانداژی‌چاره 
بیندیشم. وقتی متوجه‌شدم که تیر‌انداژان (بویر) درون‌درختان جاگرفته اند ودر پناه شاخه‌ها 
بسوی‌ما تیرراندازی میکنند و آنها:مارا می‌بینند ولی‌ما ] نهارا مشاهده نمی‌نمائيم بخود گفتم چه 
تفاوت‌است بین‌تییاندازی که‌بالای درخت,درون شاخه‌ها جاگرفته با کما نداری که بالای حصار 
يك‌قلمه مکان دادد و بسوی‌ما تیراندازی می‌کند. اگرما حصارقلعه‌را ویران کنیم آن تیرانداژ 
رافرودخواهيم آورد ودر هرصورت باژوان اررا ب‌ای‌تیر‌اندازی از کار خواهیم اتداخت اگر 
هابتوانیم درختان,ر| سرنگون کنيم تیراندازان (بویر) رااز بالای اشجارفرود خواهیم آورد و 
راء‌دا بزای‌عبورقشون خواهیم کشود . من‌فکر کردم که آياحساريك فلعه‌محکم‌تر و استوارتراست 
یادرختهای جنگل کهآ نجا روئیده بود. آژءضم‌درختها می‌فهمیدم که درختهای جنگلی‌است‌و با 
دست انسان کاشثه نشده ومن نمیدانستم که آیا خواهیم توانست آن درخت ها دا سرنکون 
نما ئیم‌یانه؟ تا آن‌روزمن کیسه‌های باروت دا برای سرنگون کردن درختهابکار نبرده بودم و 
نمیدانستم که آیا می‌توان درخت دا بوسیله احتراق باروت سرنگون کرد یانه ؟ 

به باروت آنداز ان گفتم فت.له‌ها را مشتعل کنند و کیسه‌های باروت‌داسوی درختها پر تاب 
نما یندشا یددرخت‌هاسرنگون گردد وماازمزاحمت‌تیر اندازان (بویر) آسوده شویم آنهافتیله‌ها 
را مشتعل کردند و کیسه‌های چرمی پرازباروت دا سوی‌درخت‌ها پرتاب نمودند کیسه‌هایکی 
بعدازدیگری محترق گردید و دودی چنان‌انبوه بوجود آمدکه آسمان راتاريك نمود و نفی‌را 
درسینه‌ها حبس کرد ومن‌دچار سرفه‌ای شدید شدم و لی‌چون سیم می‌وزید, دود باروت متفرق 
گردید و آنگاه من‌باحیرت زیادمشاهده نمودم که ازدرخت‌هاش.له بر‌میخیزد. 

غیر از چنددرخت کم‌قطر, سر‌نگون نشده‌بود اما اژتمام درختها شعله بر‌می‌خواست‌ومعلوم 
می‌شد که درخت‌های چنگل از نوع درختهای‌روفن‌دار وچرب‌است لذا براثر احتراق باروتمشتعلز 
شد. ماطوری‌از آن‌واقعه غیرمترقبه حیرت کردیم که مات و مبهوت؛ مشتعل شدن درختان را 
می‌نگريستيم. تیراندازان (بویر) براشس ایجاد حریق دست‌از تیراندازی برداشتند و ب‌ضی‌از 
]نها باشتاب ازدرختان فرود آمدند و گر يختند. حریق‌رفته‌رفته وسمت گرفت و حرارتآ تش 
آنونان شدت کرد که‌مامجبورشديم به‌قهقرا برویم. 

یکوقت من دیدم‌از طرف داست وچپ, تا آنجاکه چشم مي‌بیند ازتمام درختها آتش 
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برمی‌خیزد ودروسط., ارتفاع‌شمله آتش نزديك. سی‌ذرع بود . از آن‌حنریق موحش طوری‌دود 
برمیخاست که آفتاب راپوشانید وفضا تاريك گردید ومن‌دد آن روذ آتش جهنم راباچش‌های 
خوددیدم . يك‌پرنده نمی‌توانست از وسط آن حریق عبور کند تاچه رسه بيك انسان و باهیچ 
وسیله تمی‌شد آن .آتش جهنم دا خاموش .کرد. بر اسر آنآتش سوزی جنكمتوقف شد ومن 
با اینکه از مشاهده آن حریق بزر گک حیران بودم » متوجه شدم که درهرنقطه که درختهای 
جنکلی روفن دار وجود داشته باشد, می‌توان بوسیله آتش راه را کشود وهرگاه یکصد هزار 
سلحشور وسط درختها قرار گرفده باشند همیکهآتش‌شروع شدچاده ندارند جز اینکه بکریزنه 
پااینکه آنقدردر آتش بمانند تا بسوزند. 

مدت ده‌روژجنگ متار که شد ودرتمام آن مدت ازسر‌زمین(بویر) که نسبت بکشور 
فاری خیلی ادرتفاع دارد .شعله برمیخاست . بعد ازده‌روزچون تمام درخت های‌روفن دار در 
منطقه‌ای وسیم سوخت وازذبین رفت , شمله خاموش شد ولی تاده روزدیکر اززمین. تف آتش 
پرمیخاست‌وقشون من‌نمی‌توانست از آن سرذمین عبور کند . آنگاه بعلت‌اینکه‌سرزمین(بویر) 
پلنه است و در آنجا بیش از تمام قسمت‌های کشورفارس باران می بارد » باران بارید وتف 
آش سردشد و ما توانستيم وادد سرزمین (بویر) شویم و از دوی توده‌ای از خاکستر 
عبود کردیم . 

هیچکس جلوی مارا نکرفت برای‌اینکه دیکر درآنجا پناهگاهی:بود که‌جنکجویان 
(بویر) بتوانند درپناه آن‌قراد بگیر ند وبسوی ماتیرانداژی کنند. قبل از -اینکه جنك‌هن با 
سلحشودان (بویر) آغاز گردد شنیده بودم که‌بهشت زهین کشود(بویر) است وبعد ازاینکه 
وارد آن‌سر‌زمین‌شدم‌دريافتم آنچه راجع بطراوت وسفای‌بویر میگفتنددرست‌بود. 

پس از اینکهء۱ ازتوده خا کسترعبود کردیم وارد سرزمین مستورازعلف‌شديم ودانستیم 

مادر کناررود جیحون دارای‌می تع‌های طبیعی‌هستیم و پیوسته‌در آن مر‌تم‌ها گله‌های اسب 
و کوسفند ودربعضی ازجاها گله‌هایگاو میچر ند. مر‌تعی که درسرزمین(بویر) مقابل‌ها پدیدار 
بود با ندازه يك فرسنکه طول داشت ومن درآن حتی يك کوسفند و يك اسب ويك کاو ندیدم. 
معلوم می‌شد که سکنه سرزمین (بویر) ازپرورش دام بی‌اطلاع هستند یااینکه "چون‌میدانند ما 
در کشورشان پیشرفت می‌کنرم دام خود راازآن مرتم خارج کرده‌اند. دوقتی به‌آه مرتع 
رسیدیم (قره خان) را که ازضاحممئصبان دلیررس بود مامور کردم که" برود واسبهائی رکه در 
جلکه پائین گذاشته‌ايم بیاورد .ما ازاین‌جهت اسبها دا درجلکه: پائین گذاشتيم که ميدانستيم 
راهی‌صعب دد پیش دادیم ولی بعد از آ تشوزی که‌جنگل آزبین‌رفت وراه همواد شذ‌نگاهداشتن 
اسبها در جلکه پائین دور ازمصلحت جنکی‌بود چون من‌میدیدم که ذمین هموار "است‌وما دد 
زمین هموار می‌توانیم سواربراسب دراه بپيمائيم وهمچنین سواربر اسپ‌بجنگيم . 

به(قره‌خان) سپردم که علیق اسبها دااز پائین بیاورد وبا اینکه در سرزمین (بویر) 
متع بود من نمیخواستم که اسب ها را باعلف می‌تع سیر نمایم. ذیرادرسفرهای‌جنکی ودرموقع 
جنك باید به‌اسب‌ها علو فه خشك‌دادو گر نه براثرعادضه شکم‌ازراه پیمائی‌بازمیما نند. 

بعد از اینکه اسبها داازپاگین آوددنه » سرعت‌راهپيمائی ما زیاد شد وماکما کان از 
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يك سرزمین سطح ومستورازعلف عیور میکردیم . حن فهمیدم که جنکجویان(بویر) در آن 
تمیق صسظی پبا حبله‌ورتميشوند . ژیرامیداننه اگر درآنجا بما حمله نمایند نابود خواهند 
گردید . من پیش‌بینی می‌نمودم که آنها منطقه‌ای دا برای جنك انتخغاب‌خواهند کرد که‌جنکلی 
یا کوهستان باشد . دو روذبعد از داهپیماگی درمنطقه (بویر) بيك رودخانه پر آب دسيديم با 
اینکه فصل بهار وطنیان آب نبود وقتی از آن دود عبودمی‌کردیم آب نزديك شکم اسبها 
می‌رسید ومن‌متوجه شدم که درفصل بهاد نمیتوان از آن عبور کرد مکر‌باژورق. 

پمن گفتند دو رودویگن در منطقه (بویر) هست که‌همان گونه‌پر آب می‌باشد وبااینکه 
آب رودخانه مزبور بدوساحل ماد میقد هرن در طرفین رودخانه اری اذ کشت زار وباغ 
میوه‌دار ندیدم و گفته‌ش که سکنه‌س زمین بویراززراعت بی‌اطلاع هستند وه رک زگاو آهن وبیلدا . 
بکار نبرده‌اند وهيچيك اژسلاطین فارس نتوانسته‌اند 7نها را کشاورز کنندمن‌هم علاقهای‌نداشتم " 
که سکنه‌سر‌ژهین( بویر) راکشاورژنمایمو آمده بودم که آن‌ها را بمکافات عمل‌برسانم. 

همان روز که آن رودپر آب نمایان شد وما از آن گذشتيم طلایه خبرداد که بيك‌منطقه 
کوهستا نی رسیده و هنوز نمیدانه که‌آیا قاپل عبورهست یائه؛ ساعتی یمد از سوی طلایه خبر 
رسید که آن‌کوه بطور مستقیم قابل عبور نیست و امیدوار می‌باشدکه آنرا دود بزند. آنگاه 
خبری دیتکی از طلایه دسید مشعر بررآی ن که در طرف مشرق آن‌کوه معبری وجود دادد لیکن 
جنکجویان (بویر) آن معیر را مسدود کرده‌اند و نمی‌تواث از آن‌گذشت زیرا ارتفاعات را 
در دست دادئد و ممکن استکه سنگه ببارند و تمام سربازان طلایه براش سقوط سنگه بقعل 
برسنثه. 

به‌طلایه دستور دادم که نزديك معبر مز بور متوقف شود و (قرء‌خان) دابا دوهز ادسواد 
فرستادم که وضع آن معبر دایبیند و مشاهده کند که آیا قابل عبود هست یانه؟ وقعی عده‌ای 
سلحشور. در يك معبر کوهستانی , ارتفاعات آنرا اشنال می‌کننه و خود دا آماده می‌نمایند 
که سنگك همان‌کوه دا برسر مهاجمین بیار ند, بایدآنها را از ارتفاعات دود کرد. اکرسرداد 
مهاجم نعواند مدافمین دا از ارتفاعات دور کند باید تمام مثطقه کوهستانی را محاصره نمایه 
تاکسانی که ارتفاعات رااشفال کرده‌اند از گرسشکی و تشنکی بمیر ند. فادسی‌هاگی که بامن‌بودند 
می‌گفتند که محاصرء منطقه کوهستانی فا یده ندارد. چون در آن‌کوه. آب هست و شکادهم‌وجود 
دارد و از آن دو گذشته در قسمت‌هائی از کوه.. بلوط جنکلی بمقدار ژیاد یافت می‌شود ومردم 
(بویر) میوء بلوط را بین دوسنگه آرد می‌کنند و نان طبخ می‌نمایند. و از علل‌اصلی پرهین 
آنها از زراعت اینست که هرکز خود دا نیازمند نان گندم ندیده‌اند تامبادرت به کشت گندم 
کنثف و نان بلوط در ذائقه آنها باندازه نان کندم لت دادد: 

قرهء‌خان بمن‌گفت ای اشیر» اگر تودسثور بدهی من باسربازان خود اذاین راء خواهم 
گذشت .گفتم من دردلیری توتردید ندازم ومیدانم که شجاع هستی وسربازانت هم مکل تودلیی 
می‌باشنه . ولی نمیخواهم سرباذان تورا بکشتن بدهم . من اگرسربازان تورا فداکنم نه فقط 
سردادی‌دلیرما نند توء. وسر بازان شجاعت‌راازدست‌خواهم داد بلکه این راه‌که اکنون بازاست 
مسدووخواهد شد . زیر سنگهائی که‌از با لامیا نداز ند همه‌را بقل خواهد دسانید ولائه‌سر‌بازان 
واسب‌ها ؛ راء‌دا مسدود خواهد نمود . لذا باید چاره‌ای دیگر کرد . 
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وقتی نظرببالا میدوختیم حتی يك تن‌آزافراد قبیله (بویر)را نميدیديم . آنها ددفاش .. 
سنگها خودرا پنهان کرده بودند اما هن‌می‌دانستم که آماده هستند تادوی ما سنگه ببتافید . 
افراد قبیله (بویر) طوری نامرگی بودند که (قره‌خان) گفت شاید دراین‌جا نباشند . لیکن قبل 
ازاین که من (قره‌خان) زا جلوبفرستم , طلایه حضورآنهارا خبرداده بود . (قره‌خان) گفت 
ای‌امیر» من برای آزمایش بابیست داوطلب اذاین معبر‌عبورميکنم . اکربرما سنگث باریدند 
معلوم می‌شود که بالای‌کوه حضوردارند واگر سنکه نبلریدند تومی‌توانی باقشون خود از اين 
۳۹ بگذری : 

گفتم (قره‌خان) مردم اینجاصد‌ها سال است که دداین کشودسکونت دارند وازمقتضیات 
انجا هس اذامن و ترمطلی عتب م قایه یش از بنوا بان بک ففرید. اف ان 
معبر متوقف شده وافراد ( بویر ) فرمانده قشون را فریب داده اند . ( قره خان ) گفت 
ای -امیر چکونه فرمانده قشون دا فریپ داده اند . گفتم وقتی یسك عده معدود 
ازاین گذر گاه عبور کردند » رویآنها سنك نباریدند تافرمانده. قشون گول بخورد و تصور کند 
کسی بالایکوه نیست دتصمیم بگیرد قشون‌خودرا اذاین معبر‌عبوربدهد . اما هنکامیکه‌قشون 
پحرکت درآمد باسافط کردن سنکهای بزرگك تمام سربازان دا معدوم کرده‌اند. من نمیکویم 
بطورحتم این‌طورشد اما بمید فیست که (بویر) ها بااین حیله چندین قشود دا دراین‌جا آذبین 
برده باشنف ۰ 

(قره‌خان) گفت ای‌امیر, خداوند بتوهوش واستمدادی داده که مافوق هوش افراد عادی 
است. بهمین جهت ؛ همه‌چیزرا پیش‌بینی میکنی ولی من عقیده دارم که هنوز فشونی که‌ازخاري 
آمده ناشد بیای این کوه نرسیده تا(بویر) ها برسربازان آن قشون سنك ببادند وهمواده‌سکنه 
این کشود. درجنکلی که آتشگرفت , جلوی قشون بیکانه‌ر! گرفته‌اند .گفتم این اندیشه‌ایست 
قابل قبول ولی این مرتبه‌چون (بویر)ها نتوانستند در آن جنکل جلوی مادا بکیرند دحریق 
آنرا اذبین برد دراین‌جا جلوی مارا می‌ گیر‌ند. (قره‌خان) گفت ای‌امیر. اجاذه بده که من‌با 
پیست داوطلب ازاین جاعبور کنم ازدوحال‌خارج نیست یابرما. سنگ میبارند وما بقعل‌خواهیم 
رسید یاسنگسقوط نخواهد کرد ومااذاین معب‌خواهیم گذشت.حتیا گر افراداین کشور قصد داشته 
باشند مارافریب بدهند واز باریدن‌سنك روی ماخودداری نمایند باز بیست کن‌ازسواران توا 
این گذرگاه عبور کرده ,خود رابه] نطرف معبررسا نیده‌اند . 

بعد‌اذاین گفته (قره‌خان) باانگشت گذر گاه دانشان داد و گفت ای‌امیر» اگردر گذشته, 
قشونی آزاین هعبرمی گذشت وبه سر بازانش‌سنك میباریدند استخوان آنها دیاین گذرگاه بچشم 
می‌رسید درصورتی که حتی يك‌استخوان دراین‌جانیست . گفتم بعید نیست‌خود( بویر)/ها استخوان 
اموات دااذاین‌جا برداشته باشند. آنگاه موافقت کردم که(قره‌خان) بابیست داوطلب. بتاخت» 
از آن گذر گاه عبور کند تابفهمم آياسنك برسرشان باریده می‌شودیانه؟ 

چون (قره‌خان) صاحبمنصبی دلیر بود من‌میل‌نداشتم اورادر معرض خطری که فایده 
جنگی آن.سیار کم است قراربدهم لیکن میدانستما گرخوداودر رأس داوطلبان, از آن گنر گاه 
هبور نکند سرباذانش اذبیم سنکسارشدن» جر ثت نمی‌کنند اذآنجا بگذدند . (قره‌خان) بانك 
ژد من‌بیست داوطلب مر که‌سیخواهم که‌بامن اذاینگذد گاه عبور نماید. هر کس که‌ازصفسواران 
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جدامی‌شد و به(قره‌خان) نزديك می گردید آودا می‌شمرد ووقتی شماره داوطلبان به‌بیست نس 
درسید ازقبول سایرین خودداری کرد . 

بعدیه آن بیست‌نفر گفت تنك اسب خود رامحک ببندند وتا آنجا که اسب آنها سرعت 
وارد بشعاب از آن گذرگاه عبور کنند. سپس (فرء‌خان) اسب‌خوددابرانگیخت و آنبیست‌نفرهم 
رعاب باسب‌ها کشیدند . من‌بسواران که آزمءبرمیگذشتند توجه‌نداشتمو کم رامینگر یستم‌تا بدانم 
که عبورسواران چه‌اثری بوجود می‌آورد. (قرءخان) که جلومیرفت؛ توانست‌عبور کندوشا نزده 
تن‌ازسوادانش نیز گذشتند.سو اران‌چها ر بچهار اسب ی تا ختندوموقمی که‌چهار سوار آخرمیخواستند 
عبور کنند صدای سقوط سنکها که از دامنه کو ه‌ها پائین م ی آمد بکوش زسیكد. دامنه کوه. عمودی 
ثبود اما شیب ژیادداشت وسنکیا باسرعت‌آژداهنه سقوط میکرد اگرمی‌توانستم که‌صدای‌خودرا 
بکوش چهارسوار آخربرسانم فریاد میزدم که عان اسب‌ها دابکشند و توقف کنند ولی صداع 
مهیب‌سقوط سنگها آنقدرقوی بود که ثم ی گذ‌اشت فر‌یاد من‌بگوش آن چهار نفر برسد وهرچهار 
تن و اسب های آنها زیرهشگهای نزراگ بقعل رسید‌نئد . 

معلوم شدکه افراد (بویر) هما نطور که طلایه من‌دیده بود درآن کوه هستند و نیزمعلوم 
شد که آنهاء تا آن اندازه که من پیش‌بینی میکردم هوشیارنمی‌باشند. چون اگرمن‌بجای آنها 
بودم برسر آن بیست سوارسنگاتمی بازیدم ومگذاشعم که آنها؛ از آن گذر گاه بسلامت‌عبور کنند 
تافرمانده قشون خصم‌فریب بشورد ودستورعبور قشون خودرا صادرنماید. آنوقت؛ برسرباژانش 
سنك می‌باریدم وقشون اورا نابودهی کردم . 

گذر کاه ی که (قره‌خان) وشانزده سر بازش از آن گذشتندتنگگ بودولاشه سر بازانو اسبها 
تقریباً آنرا مسدود کرد واگرما میخواستیم از آنجا بگنديم میباید لاث‌ها دااز بیش پا:برداریم 
هن ده داو طلب خواستم که وارد معیر‌شوند وتا نز ديك لاشه‌ها درو ند و لی از ]نها عبور نکنند . 
چون من متوجه شده‌بودم که وضع کوه باحتمال زیادطوزیست که افراد( بویر) فقط در آن‌منطقه 
می‌توانند سنگه ببار ند وقادر نستند که درمپداء ومنتهای گذرگاه ماداستگساد کنند . 

ده سر باژداوطلب سواد براسپ براء‌افتادند ووارد معبرشدند ومن‌میدیدم که سواران از 
بیم سنگه» سرها رامتوجه بالا کرده‌اند تا ببیننه آیاسنگه سقوط میکندیانه ؟ سواران بهلاشه‌ها 
نزديك شدند و لی‌ازآن زگذشتند وهمان وقت صدای‌خوفتاك سقوط سنکها بکوش‌رسید.سواران 
تا آنجا که قادربودند باسرعت عقب نشینی کردند و لی‌من‌دیدم که سنکها رویلاشه‌ها فرود آمث . 

معلومم شدکه مداقمین جزدر آن منطقه نمی‌توانند دوی سربازان من سنگ‌ببادند این 
موضوع گر چه مفید بنظن نمی‌رسید ولی درجنگه, هرقدرانسان ازموضع دشمن بیشتراطلاع‌داشته 
باشد بهتراست من‌درفکربودم چکونه راء‌عبوررا بکشایم وقتون خودرا از آسیب سنکث حفظ 
کنم که ناگهان دیدم اذبالای کوه؛ وازيك نقطه با لشسبه مسطح, مردی آشاره میکند و باتعجب 
مشاهده نمودم که آن‌مرد (قرء‌خان) است. (قره‌خان) بعداژاین که دریافت توجه مراجلب کرده 
بطرف راست شاد می‌نمود و انکشت بر لب‌ها می گذشت.فهمیدم منظورش‌اینست که خصم درطرف 
راست اومی‌باشد ومن‌نباید فریاد بزنم وادهم‌نمی‌توانه بانك‌بر آودد چون‌سبب جلب‌توجه‌افراد 
(بویر) خواهد گردید . 

واضح است که من‌دریافتم (قرهء‌خان) بعداژعبور از گذر گاه اسب خودرا رها نموده:راهی 
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برای صعود بر کوه یافته و ناگزیر راء‌صمود اوطوری است که مدافعین نتوانسته‌ا ندویرا ببینند. 
ولی آنها که (قره‌خان) دانمی‌بینند مارا مشاهده می‌کنند وا گرما بسوی (قره‌خان) اشاره کنیم 
توجه مدافعین جلب‌خواهد شدوخواهند فهمید که عده‌ای ازمردان مادر کوه هستند.من‌بفرما نده 
دسته‌ها اطلاع دادم بمردان خود بسپارندکه بسوی کوه اشاده نکنند وچشم به‌آن‌ندوزند تا 
مدافعین ندانند که عده‌ای اذزسر بازان هسادر کوه‌هبتند. چندتن از کسانی که از گذرگاه عبور 
کردنه کنار( قره‌خان) دیده‌می‌شدند و بعد قره‌خان بطرف‌چپ‌خود, اره کرد. یننی از آن داء‌بمن 
نزديك شوید. من‌چون حدس میزدم که درمعرض دوّیت دشمن هستم‌بیکی اژصاحب‌منصبان‌خود 
گفتم برود وبفهمد که قره‌خان چه میکوید واگرنترانست ازاوخبری ادراث کند با تيريك 
رشته ریسمان باريك که منتهی به ریسمان ضخیم شودبرای‌قره‌خان بفرستد واومی‌فهمد که ما 
ميخواهيم بوسیله ریسمان يك‌نفرداپیش او بفرستیم و بدانیم اوچه میکوید . 

دین ما ومردان قره خان بوسیله طناب رابطه بر قرارشد درحالی که عده‌ای از مردان 
ما؛ ره بعد ازدیگری بوسیله طناب از کوه بالا هیر فتند و بمردان قره‌خان ملحق می شد‌ند 
من امر کردم که مردان ما مقابل معبر که گفتم طرف مشرق واقع شده بود تظاهر کنند و چنین 
نشان بدهند که قصد عبود از آنجا را دارنه تا توجه مردان بویر که بالای کوه بودند بسوی 
قره خان معطوف نکردد. پانصد تن از مردان من بوسیله طناب بالای‌کوه رفتند وبه قرء‌خان 
ملحق گر دید ند . 

من گفتم مقداری تیربرای کمان ها ومقداری سنگت برای فلاخن ها بالای کوه بفرستند 
زیرااگرچه آن کوه سنگی بود. و لی شاید مردان من نمیتوانستند بالای‌کوه سنگ: را بشکافند 
تا برای فلاخن گلوله بدت بیآورند. (گلوله یمنی سنگ مدور که درفلاخن میگذاشتند ونوعی 
از آن بزرگ بود ودرمنجنذق مورد استفاده قرارمیگر‌فت- مادسل بریون). فرما ندهی مردانی 
راکه بالای کوه دفته بودند به قره خان واگذاشتم واوموظف شد حمله کند ومردان بویرداکه 
بالای کوه بو دند و برما سنگ می‌بار بدند هعدوم ثماید 4 

وقتی قره‌خان وسربازان من بالای‌کوه مبادرت بحمله کردند من جنگ آنها راندیدم 
زیرا وضع کوه طوری بود که جنگ آنها دیده نمی‌شد: ولی ازبالای کوه صدای نعره جنگاوران 
بگوش‌میرسيد و گاهی يك صدای موحش مسموع میکزدید و آن صدای‌کسانی بود که از کوه‌پرت 
می‌شدند و بعضی از آنها وقتی بزمین می‌رسید‌ند قدرت فریاد زدن نداشتند. برخی از آنها که‌از 
کوه سقوط میکردند ازمردان من بودند و بعصی ازمردان بویر. 

هنگامی که سربازان من ومردان بویراز کوه سقوط میکردند واستخوان های‌آنان پس 
رسیدن بزمین درهم می‌شکست من احساس خود را تحلیل میکردم با بدانم آیا ازسقوط آنان 
منقلب‌میشوم یانه ؟ مرگ درمیدان جنگه. برای هن يك واقعه عادی بو و کشده شدن یکصد 
هنارس بازدرمیدان جنگك. درمن اثرنمی‌کرد ولیآن نوع مرگ برایم تاذگی داشت وتاآن 
روز.اتفاق‌نیفتاده بود که‌سر بازان‌بالای کوه بجنکند ومن باچش‌خودببینم که آنها سقوط می کنند 
وهمینکه دز‌مین هیر سند جان می‌سیار ند. اما وقتی مردان من از کوه سقوط میکردند دلم‌تکان 
نمیخورد و مثل‌این بود که آنها مقابل دیدگان من با شمشیر کشته شده‌اند. بعد متوجه شدم که 
آنگونه مگث. بهعرازاینست که انسان شمشیر بخورد یا نیزه‌ای دد بدنش‌فرو برود ذیراکسی که 


روم ی 


بسختی مجروح میشودگاهی مدث ده روژدرحال احتضار است وجان ؛ با کندی‌از بدنش بیرونا 
میرود و باتحمل زجر. میمیرد, ولیکسی که از کوه پرت می‌شود. درهمان لحظه که بزمین رسید 
جاد میسیازد وه رکه ویآنقدد سریع است که مجال ندارد درد را تحمل کند. 

يك وقت قره خان اذبالای کوه فریاد زد اى‌امیر, دیکراینجا کسی نیست وتومیتوانی 
عبورکنی. من امر کردم سنگها را که دز گذرگاه دیخته بود وهم‌چنین جناژه ه۱ را بردارندکه 
راء برای عبور قشون من بازشود. با اینکه قره خان گفته بود دیگردشمن دربالای‌کوه نیست 
طبق دسم همیشکی خود که احتیاط را از دست نمیدهم يك طلایه جلو فرستادم وطلایه من لحظه 
بلحظه علامت میداد که راء بازاست. سواران من ازمعبرعبور کردندوما بجلکه‌ای دسیدیم که 
تهری از آن میگذشت. من نظر بخورشید انداختم ودیدم مقدادی از دوذ باقی است اما 
تپه ها ئی درپیش بود ما هنگامی بآن تپه ها ميرسیدیم که شب فرود می‌آمد وعبوداز تیه ها 
درموقع شب در کشورخصم کاری بود خطرناك ۰ : 

لذادر آن جلکه کنار ثهر؛اردو گاه بوجودآوددیم ومن اطراف اردو گاه سه ردیف‌نگهبان 
یکی بعدازدیگری گماردم چون ممکن بود که جنگجویان بویر‌بما شبیخون بزنند. 

وقتی برای طبخ غذا آش افروختیم قره خان آهد وچکونگی جنگ را در بالای کوه 
حکایت کرد و گفت؛همراهان او که پاوی بالای‌کوه رفعندشا نزده نفر بودند و پانصدتن هم ازپائین 
بکمك وی فرستادم واوبا آن عده پانصدوشانزده نفری بمردان بویر که بنظر میرسید پا نصد 
ففی باشند حمله کر د. وضم کوه طوری است که مردان بوین تا آخرین لحظه سر‌بازان مارا ندیدند 
ووقتی مورد حمله قراد گرفتند بکلی غافل گیر شدند. آ نها دو دسته بودند و دسته‌ای کلنکگ و 
ودیلم وقلم آهنی و بیل داشتند و کارشان این بود که سنگها رااژ کوه‌جدا مایند. دسته‌ای دیگی 
آن سنکها دا لب کوه میبر‌دند و از آنجا پائین میانداختند. قره خان و سربازان یکم‌تبه 
با نها حمله‌ورشد‌ند ودر لحظه های اول پا تیر وسنکه فلاخن عده‌ای از آنها را ازپا در آوردند 
آنگاء‌جنکی, خونین بین طرفین؛ دربالای کوه در گرفت و براثر آن‌چنك‌عده‌ای ازس‌بازان‌ما و 
سربازان بویراز کوه پرت گردیدند. ۲ 

قرء‌خان می گفت ای‌امیرمردان اینجا سر‌سخت‌هستند ومن‌دیدم بعضی از آنها بااین که 
بشدت مجروع بودند و نمیتوانستند اززمین برخیزند میکوشیدند که با دشنهء پی سرباذان مادا 
قطع نما یند. و لی‌عا قبت‌همه از پا در آمده مقتول با مجروح گردید ند وعده‌ایاسیر شد ندبازما ند گان» 
وقتی م رگ خود را حتمی دیدند اژراهی که‌قره خان بالای کوه دفته بود مراجعت کردند و 
گر بختند ودرچنك آ نروژدو یست‌وچهل ویکنف ازسر باژان ما کشته شدند وعده‌ای‌از؟نهامجروح 
گردید‌ندو قره خان مجروحین دابا كمك سر باژان‌سالم از کوه فرودآودد. 

بعد اذزاینکه اظهارات قرء خان تمام شد پرسیدم درازای این خدعت که بمن کردی‌چه 
میخواهی؟ قره خان گفت‌ای‌امیر, وظیفه‌من‌فدا کادی درراه تواست. گفتم‌قره خان من‌بدفعات‌تودا 
درجنکها آزموده‌بودم ومیدا نستم که مر.دی‌دلیر‌هستی ولی‌آمروز بمن نشان‌دادی کهعلاوه بر دلیری 
دارای! بعکارمی‌باشی. تو یا لیریز یر بار انس که از گذر گاه‌عبور کرردی و آنگاه ازعقب کوء‌مر اجمت 
نمودیو خوددا با لاک کوه بمن‌نشان دادیو فهما نیدی که‌میتوان‌از آن‌داه افرادی‌را با لافرستاد. بعنهم 
فرما ندهی کسا نی را که من‌بالای کوه‌فرستاده بودم‌برعهده گی‌فتی‌ودشمن رانا بود کردعو أمعبورَار 

۲ ۱۳- 


گذرگاه را گشودی واگر ابتکار تونبود ما هفته ها بلکه مام‌ها مقابل کوه متوقف می‌شدیم"وشاید 
ناچار بودیم که آذاین کشورمراجعت نمائيم دول اینکه خضم را پامال کرده داشیم. 
فره خان دوباده گفت ای‌امیرء وظیفه من فداکاری وجان‌نثاری اضت. کفتم اعهمردد لین 
ومبتکرمن ده هز‌اردینار نقد بتو میپردازم و بعد اذاین که بسمر قتسیديم دخترم زبیده را 
که موقع شوهر کردنش رسیده بتوميدهم. قره خان کفت ای امیرمن فلام هستّم و لیاقت دامادی 
توراندادم. گفتم امروزیمن ثابت کردی که لایق دامادی من‌هستی و گفتم که ده‌هز اردیثار زرمقا بل 
قره خان بگذارند. حنکامی که زرمی آوردند چشم من بالای کوه بر‌وشنائی افتاد ودر آن‌موقع 
برای او لین باد دردوده عمر‌بر‌خود لرزیدم. لرذة من ناشی ازوحشت نبود بلکه از این مر تعش 
شدم که دریافتم. يك خبط غیرقابل بخشایش کرده‌ام. 
مردی چون من که‌تمام‌عمررادرجنك گذرانیده نمی‌باید يك چنان خبط بزر که را بکند 
ویس ازاینکه باآن اشکال, گذر کاهی راکشود آنرا باز بگذارد تا اینکه خصم دوباره آن 
گذر گاءرا بیندد وراه مراجمت از کشور بویر مسدودشود. گرچه کشور بویرمدخل دیکرهم‌داشت‌وما 
می‌توا نستیم که از آن‌خاری‌شویمو لی‌از کجامعلوم که‌مقا بل آن مدخل‌هم کوهی با يك گرد نصمب|لمبوو . 
وجود نداشته باشد وراه را پرما نبندد . 
بطوری کلی .يك سردارجتکن: نباید آن : خبط رابکنه وراهی را که با آن صعوبت کشوده 
است دون پاسبان بگذ‌ارد. 
گفتمقر ءخانآیاخه‌هستی ومیل داری بشوابی قره‌خان گفتاعه‌امیر گر چه هن‌خسته‌هستم 
ولی برای خدمتگذاری بتو می‌توانم‌ازخواب صر‌فنظر کنم گفتم امروزمن اشتباه کردم وموقمی که 
قشون خود رااز گذرگاه عبور میدادم برای فتجا لباب در آنجا نگهبان نکماشتم وبعقیده تو 
برای حفظ این گذرگاه چندسر بازضرورت دارد. قره‌خان گنت پانصد نفر کافی است گفتم ولی 
اکنون که‌تو آ نجامیروی شاید‌جبورخواهی د بجنگی‌وهزار نفر با مشمل های‌کافی باخود ببر. قره 
خاد گفت ای‌امیر اطاعت میکنم اما بطوری که گفتم ما عدء‌ای ازمردات بویر را اسیر کرده‌ايم 
وقبل آزاینکه براه بیفتیم »مکن است که از "نها تحقیق نمائيم. 
گفتم اسراء دا بیاورید . اسراب را وتف ومن بطرق کوه اشاده کردم وروشنائی‌ها 
دابیکی‌از آنها نشان دادم گفعم حموطنان تو دراین موقع شب بالای‌کوه چه یکنند؟ او گفت 
اجساد دا آژژمین برمیدادند و بحالا مجروحین. میرسند - 
جواب آن مرد معقول بود اما ایرادی داشت ومن اژدیکری پرسیدم برای چه‌هموطنان 
توء درتاریکی شب, اجساد دا جمع‌آوری می‌کنندآیا نمیتوانئد تا صب صبر کنند؟ آن مرد 
گفت ای‌امیر بزر گث دراینجا کود کن‌فراو ان است وجنازه هار امیخورند ودیگراینکه‌مجروحین 
احتیاج بکمك دارندوباید زودتر بکمك آنها رفت. این‌جواب‌هم ممقول‌بود فهمیدم که‌منظور آن 
مررداز گود کن( کفتار) است. از اسیرسوم که بنظرمیر سید نسبت بدیگر ان برجستگی داددپ‌سیدمآیا 
هموطنان تو دوباره گذر گاهی را که ما از آن گذشتيم اشغال میکننه آن مرد پرمید برای چه 
اشغال‌کنند اشغال کردن گذر کاء‌چه‌فایده دارد گفتم فا یده‌اش‌این است که وقتی ما بخواهیم‌مراجعت 
کنیم‌دو چارصمو بت خواهيم‌شد. مرد (بویری) گفت‌تصور تمیکنم که بتوان تورا وادار به مراجمت 
کرد ومن پیش بینی میکنم که توهرزمان‌که خود بخواهی ازاینجا خواهی دفت. 
-۲۱۴۳- 


به قره خاد گفتم درنگه جایز نیست برخیزو گذر گاه را اشنال کن وبعد درآنجا بخواب 
و آذوقه و آب را با خود ببر. قره خان با هزارسر باز بطرف کوه رفت وعده‌ای راهم با خود 
برداتا اینکه بعد از پیاده شدن فره‌خان وسر‌بازانش اسب ها را بر گردانند. 

من‌چشم از کوه بر نمیداشتم ومیخواستم بفهمم که آیا بین‌نیروی قره‌خان و کسانی که در کوه 
هستند چنك درخواهد گرفت یانه؟ اکر طبق اظهاد اسیران» کسانی که بکوه رفتند متظوری‌جچز 
جمم‌آوری اجساد و کمك بمجروحین نداشته باشند مر‌اجعت می‌کنند. ودرموقم با ز کشت ممکن 
است بقره‌خان برخوردنبایند: واگر قره خان ببیثد که آئها فقط حامل اجماد ومورو خین‌ه عشد 
با آن ها نخواهد جنگید ولی آنها دا مورد تجقیق قرارخواهد داد که آیا در کوه نگهیان 
گذاشته‌اند با نه؟ 
لزومی نداشت که من در این قسمت ها برای قره خان دستور بخصوص صادد کنم چه 
پاید کرد . 

درحالی که مشنول نظاره کوه ودرواقم دوشنائی ها بودم صدائی همچون زوزه از راه 
دوربگوشم رسید از اسیری که نحبت بدیگران برجستکی داشت پرسیدم این صدا از چیست؟ 
جواب داد زن‌ها گر به میکنند. پرسیدمآیا زنها هم برای آوردن ا<ساد ومجروحین بالای کوه 
رفعه‌اند. جواب داد نه. ژن ها پائین کوه هستند وهنکامی که اجساد ومجروحین را بیای کوه 
آوردند آنها شروع بشیون کردند. مرد اسیردرست میگفت وعده‌ای آزمشعل‌ها پای کوه بنظر 
میرسید من گفتم اسیران را ازحضود مسن ببرید وتا مدتی شیون زنها ازدودبکوش میرسید و 
رفته رفته صدای شیون ضعیف و آنگاه قطم گردید . 

من نمیتوانستم بخوابم ومسئله بدون نکهبان گذاشتن معبر کوهستانی مرا منقلب کرده 
بود ودر آن قصورهیچکی جزمن خطا کار نبود. ولی پیکی اژطرف (قرم‌خان) آمد و بمن‌بشادت 
داد که گذر گاه بااست ودخصم نه پا لا ی کوه نکهبان دارد ؛ نه‌پائین آن وخود (قرهء‌خان) گذرگاه 
وبالای کوء‌را اثعال کرده است , آنوقت آسوده خاطرشدم وخودرا آعاده خوابیدن کردم ممهذا 
قبل ازخواب اردو گاء‌را از نظر گذرانیدم وباقسر‌ان گفتم برای شبیخون خسم آماده باشند و 
طبق معمول میدان جنگه بدون اینکه لباس را از تن در آورم به خواب رفتم وقبل ازاینکه 
سییده بامداد هوارا دوشن کند ازخواب برخاستم درحالی که سربازانم هدوز درخواب بودند . 
کنار نهر وضو گر فتم ودرسجدی که درسفر‌ها باخود میب‌دم نمازخواندم و آنگاه چون گرسنه 
بودم گفتم برایم غذا بیاودند . رسم من اینست که درمیدان جذك بخصوص شب‌هائی که احتمال 
داده میشود مورد شبیخون قراد.بکیرم غذا تمیخورم چون خوردن فذا سبب س کینی خواب 
می‌شود وخواب سردارجنکی باید سبك باشد . من سربازان‌را بحال خود میگذادم که بخوابند 
ولی ازخواب سنگین پرهین‌می‌نمایم . 

قبل ازاین که قرمان عزیمت قشون صادر گردد» متوجه شدم که خبط شب گذشته نيایه 
تجدید گردد ومن باید بین قشون خودو (قرء خان) وسیله ارتباط برقرار کنم تااینکه خصم» 
ار ئباط ماواورا قطم ننما ید. (امیر‌حسین) را که فرز ندیکی ازامرای (باخزد) واقع‌درخاسان 
ودر آن تاریخ سی‌ساله بود احضار کردم وباو گفتم من تورا یاهزار سواردراین جامی‌گذادم و 
خود باقشون می‌روم تودراین جا مکلف هستی که نگذاری‌رابطه ما با( قره‌خان) فطی‌شود. بعداز 


۱۳ ۳ات 


رفتن‌ماء دشمن ممکنست اینجا بیا یدواین سرژمین‌رااشنالکندودر ] نصورت( فره‌خان)وسر بازانش 
بالای کوه تحت‌محاصره قرارخواهند گررفتوچون این‌جادر تصرف دشمن‌است من نمی‌توانم‌پکمك 
(قره خان) بروم 

امیرحسین گفت‌ای امیر آسوده خاطر باش که من‌دراین جارابطه خودرابا تو.و(فره‌خان) 
حفظ خواهم کرد و نخواهم گذاشت که دشمن؛دراین چجاء فاصله‌ای بین‌توو(قره‌خان) بوجودبیاورد 
آ نوقت بر اهافتادم تا ازتپه ها بگنرم‌وچون‌چندراه باديك‌ددجلو بود» گفتمازاسی‌ان براعهراهتماگی 
انتقاده کنند 

تا آن موقع من درخاك (بویر) يك خانه ندیده بودم واز اسیری پرسیدم منکر در کشور 
شماخانه سازی مرسوم. نیست؛؟ اسیر جواب داد خانه های ما آنطرف است وبا انکشت امتداد 
مال زابمن نغان داد عبوريك قشون: خواه سوارء خواه پیاده: ازيك مثطقه که دارای‌تیه‌های 
بسیار می‌باشد مستلزم احتیاط است ذیرا -وادان یاپیادگان. گاهی نمی‌دانند که درفاصله‌پنجاه 
ذرعی آن حاچه. وجود دارد. طلایه من درجلو وچپ وراست پااحتیاط حر کت میکرد و پشت‌هس 
تپه را وارسی می نمود و يك عقب داد هم از عقب قشون می‌آمد تا (بویر), .ها ناگهان 
از عقب بماحمله ور نشوند . هنکام عبور از تیه ها من در هر لحظه منتظر حمله 
(بویر) ها بودم . چون آن منطقه , برای خمله بما از لحاظ (بویر) هاء بهترین مکان 
بود. ولی مردان ( بسویر ) بچشم نمی دسیدند » تو گوئی ما از يك کشود غیسر هسکون 
عبور می نمائیم. 

ناگهان طلایه. خبر ازوجود دشمن داد وما که با آرایش جنکی دراه پیمائی می‌کردیم 
توقف نمودیم ومنتظی بودیم که فرمانده طلایه گزارش دیگری بدهد. فرمانده طلایه هنگام روزء 
ازراه دور با حر کت‌پررچم خبرمی‌دهد ودر مناطق کوستانی و نقاطی که تپه وجوددارد. پرچمدار 
باید پیوسته درارتفاعات باشد که بتوانند پرچم اوراببیشند. مابمدان گزارش اول طلایه دیکی 
پرچم را ندیدیم. 

من عده‌ای رامامور کردم که برو ند و دبینند چرا طللایه خبر نمید هد آن هار فتندو مداز 
چندین دقیقه س از یشت‌تیه هافریاد هائی شنیدم وسپس سکوت برقرارشد. خو!ستم عده‌ای‌دیگر 
رابفرستم تاتحقیق نمایند ولی مجالی, برای فرستادن دومین دسته باقی نماند ذیرا: یکمرتبه, 
بادان تیر, چون رگیاد بهاری برما بادیدن گرفت. طوری‌تیرها مترا کم بود که من دریافتماگی 
فرمان پیشرفت بدهم تمام اسبها وعده‌ای ازسبازانم که وسیله حفاظ ندارند کشته خواه د شدو 
مر کردم که سر بازان عقب نشینی کنند. دوتیرپیاپی بمن اصابت کرد. گرچه. خفتان مانع اراین 
شدکه تیرها دربدنم فروبرود ولی ازضربت شدیدآن دوتیر, فهمیدم‌بازوثی که آنراانداخته‌قوی 
است. ما بعد از عقب نشینی ازعرصه هدف تیرهادورشديم. 

من نسبت باسیران ظنین شدم واندیشیدم چون‌آن هاء راهنمای ما بودند ماراوارد کمین‌گاه 

کردند. و لی آنان سو کند یاد نمودند که ازوجود هموطان خود در آن " ها اطلاع نداشتند. 
من خود می‌دانستم که برای حمله کردن بما. بع‌ترین‌موضع آنپه هامیباشد. ولی فکر کردم‌برای 
اسراء امکان داشته مارا ازراهی بیرندکه (بویر) هادرآنجا نباشند. اسیران گفتند که تیه ها 
وسفت دارد وازهرطرف که برو ند احتمال داده می‌شود که (بویر) هاددپس تبه ها کمی نگ فته 


-۲ ۱۵ 


باشند. بعد ازاین که عقب نشیثی کردم حدص زدم که علت سکوت طلایه من‌این‌بود که (بویر) ها, 
جلوداران ماراغا هلگیر کردند ودريك لحظه‌حمه [ نهار ااز پادر آوردند. 

آن دومین مر‌تبه بود که من آش‌تیر باران‌شدید( بویر) هاراآزمودم وم تبه اول, بطوری 
که گفتم هنکام ورود دکشور (بویر) آنها؛ بسوی ماتیراندازی کردند. درهردو باد تیر اندازی 
آن هاموث‌بود مرتبه آول مارا متوقف, ومر تبه دوم وادادبه عقب نشینی‌کرد. (امیررحسین) بمن 
گزارش داد که وضع (قرء خان) وخوداو, خوب است وپرسید وضع شماچطوراست؟ گفتم( بویر) 
هادر تیه هاء مارا هدف تیرساختند ومابرای اینکه ازعرصه خدف تیرها دورشویم عقب نشیئی 
کردیم. می درمیدان جذك, پیوسته, وضع خودرا آنطور که هست باطلاع افس‌انی که ذیر دستم 
هتند می‌رسانم تا آن هادوچاراشتباه نشوند ودروغ من آن هارا آسوده خاطر نکندودر نتیجه, 
احتیاط راازدست ندهند. ۱ 

بطوری که اسیران (بویر) گفتند سکنه کشور آن هااز کوچکی مشق تیراندازی ميکنند. 
در آغاز با کمن های کوچك که دیکران برای آن هامی‌سازند تیراندازی می‌نمایند و بعد اذاین 
که بزر که شدند خوده کمان می‌سازند و کمان (بویر) باچوب درخت های روقن دار که در آن 
کشود فراو ان است ساخحه می‌شود. زه کمان راهم کمان دادمی پروراند و بر کمان میا ندازد 
ر بهترین زه آن است که از دوده مز کوهی (حيواني‌که دربویر فراوان است) بدست می‌آید. 
ساختن کمان و پرورانیدن زه وهمچنین ساختن تیراسراری دارد که کمان داد بعدریج پا آن‌ها 
آشنا می‌شود. تیر همای کمان داران ( بویر ) پیکان آهنی ندارد بلکه دادای پیکان 
مشکی است. . 

در (بویر) یکنوع سنك خارا وجوددارد که آن راحجاری مینمایند و شکل پیکان 
درمی آور ند وبه تیر نصب میکنند و پیکان مز بورمثل آهن دربدن فرومیرود. اسیران می‌گفتنددر 
وطن آن هاسه جشن بزرك وجود دادد یکی جشن نودوزء دیکری جشنآتش وسوم جشن مسابقه 
تیراندازی. جشن نوروز دربهار اقامه می‌شود وجشنآتش رادرپائیز اقامه می‌نمایند. (بویر )ها 
سلمان هستند و لی چون‌قبل ازسلمان شدن مجوس بودند یاد گاردین قدیم‌خودراحفظ کرده‌اند 
وهرسال. درفصل‌پائیز» جع نآتین رابرپا می‌نمایند. چوث مجوس ها آتشکده دآر ندمن‌ازاسیران 
هرسیدم آیا دراین کشور آتشکده هست؟ 

آن ها جواب منفی دادند وبعد ها در کشور شام از(|بن‌خلدون) شنیدم که گفت مجوسها 
در قدیم اژ اینجهت آتشکده داشتند کهآتش‌ژنه موجودنبود. دردوران بسیار قدیم مجوسان 
برای اینکه بتوانند غذا طبخ کنند ودرفصل زمستان خودرا گرم نگهدارند مجبور بود ند آ تش 
را درمکانی نکهدادند و نگذارند خاموش شود چوناکر خاموش میشد ازعهده افروختن آتش 
بر ثمی آمد ند . لذاددهرقر به يك [ تشکده وجودداشت‌ودرشهر‌هاچندین آ تشکده بود و آ تشکده‌ها 
دارای متولی وخادم بودندتا دائم هیزم دویآتش بگذادند. واز خاموش شدن آن جل وگیری 
نما یند وسکنه شهر حنکامی که میخواستند غذا طیخ‌نمایند بايك‌ظرف‌به آتشکده می‌رفتند و 
قبری آتش در آنْ می‌نهادند و بخانه می‌بردند واجاق رامیافروختند وزمنتان هم با آنشی که 
از آتشکده بخانه منتقل میشد خود راکرم میکردند ومجوسان عقیده داشتند که آتش و آب 
وخاك وباد بزر گترین نعمت‌هائی می‌باشد که خدای آنها به مجوسان داده ووقتیآتش زنه 


حل ۱ ۲ات 


وجود نداشت شیر بهای‌عروس نزدمجوسانآتش بود. 

ازاسیران پرسیدم :۱ من می‌توان آن تبه‌ها رادوربن‌نم ومجبورنباشم که از آ نها بگذر م 
وخود را دد معرض خطر تیر ( بویر ) ها قرار بدهم؟ آن‌ها گفتنه بلی وامتدادشمال رانغان:ادنه 
و گفتند در آ نجاراهی است که میعوان از آنجانیه‌ها دا دورزد. لیکن تا آنجابرسی با بدخیلی 
راه بروی. گفتم ازراه‌پیمائی‌های طولانی خسته نمیشوم چون من وسربازانم همواده مشنول 
راهپیمائی هس م. بمد افسران خودرا گرد آوردم وبهآنها گفتم برای اینکه بتوانیم‌تیه‌هارا 
دود بزنیم باید بطرف شمال برویم واين داءه دااسیران بمانشان داده‌اند و داهنمائی آن‌ها 
بمناسبت اینکه خصم هستند مورد تردیداست ممهتا چون میدانند اگر دروغ بگزیند کشعه 
خواهند شد شایه راست گفتها ند. 

اکنون کمانداران خصم در این‌تیه‌ها هستند ومعلوم‌نیست که بعدازرفتن ما بسر‌بازان 
(امیر‌حسین) و(قره‌خان) حمله‌ور نشوند و آنها دا بقتل نرسانند ومن عقیده دارم قل‌ازاینکه 
از اینجا حرکت‌کنبم باید دوبرج برای دیدبانی بسازیم و(امیرحسین)هميك یا دوبرح‌بسازد 
ویس از ساختن برجها د. اینجا يك ساخلو میگذاريم وبعد براه خواهیم افتاد. مامجال‌نداشتيم 
که بر‌جها را بامصالم خوب سازیم وبرای ساختن آنها بخشت خام که سر بازان من قا لب‌زدند 
اکتفا کردیم.. بامیرحسین همدستوردادم که برج بسازد تااینکه ازطرف(بویر) ها. غافلگیی 

| نشود ودوبرج برای دیدبانی دوی‌دو تپه بوجود آمد ومن يك‌ساخلوی‌پا نصدنفری آنجا گذاشتم 

وامتداد شمال را در پیش گر فتم: 

راه ما دنبا له جلکه مسطح وسرسبن و از آن‌عبور کردیم ودر [ نجا امکان‌ا فنگیری 

میس ثبودوما باسرعت راه‌می‌پیمودهم بعد از دوروزراهپیمائی آن جلگه مسطی وسبزداطی کردیم 

وبانتهای شمال آن رسیدیم. چون پیش بید..میشد که جئك درخواهدگرفت من اجازه‌دادم که 
سر‌بازان استراحت کنند. سپس تمام سربازانی داکه دارای‌زده باخفتان ودند ازدیگران‌جدا 
کردم واز آنها يك گروه روئین تن‌تشکیل‌دادم. گروه دوئین‌تن من پیاده بودنه چون ماوسیله 
دو کین تن کردن اسب هارانداشتيم واگر سر باز ان من بورسواد بر آأسب‌می‌شد ند تیرانداذان( بویر) 
در چند لحظه اسب هارا از پادرمی آوردند واسپ‌برای ما که يك ار تش‌سواد بودیم‌ارزش, داشت 

دز شمال دشت سبن رنك يك مصر عریض بود که می‌باید از آن بکذديم و بطرف‌مشرق 
بپیچیم , در آن معبر عریض هم کسی نمی‌توانست ماداغافلگیر نماید امابمدازعبور از آنجا,وارد 
ارتفاعات ميشدیم وممکن ود که باژ مورد حمله قرادبگيريم. بعدازعبور از آن‌گنرگاه و 
پیچیدن بسوی مشرق من‌طلایه‌پیاده وزره‌پوش را جلوفرستادم‌ودرعقب آنها سر بازان‌رو ئین‌تن 
را بحر کت واداشتم وخود من‌با سواران حر کت میکردم. 

پیاد گان زده‌پوش میدانستند همین که حمله سواران شروع شد آنها باید همچنان‌بجنك 
ادامه بدهند تا اينکه تیر انداذان (بویر)بین دوشمشیر قرار بگیرند. منطقه‌ای‌که ما از آن 
عبور ی تیه‌ای‌بود ودره‌های عریض و کم عمق داشت ودر هرقسمت از آن‌منطقه سواران 
من اگر‌هدف باردان تير قراد نمیکر فتند می‌توانستند حمله کنند. من ترتیب جنگ را اینطور 
دادم که پیادگان زره‌پوش با سربازان (بویر) مصاف بدهند وفهمیده بودم که( بویر)ها برای 
اینکه از مزیت تیراندازی خود استفاده کنند داضی بجنك تسن بتن نمی شوند . 

-۲۰۱۷- 


هنگامیکه جنك بین(بویر) ها وپیادگان زده پوش من با تیرانداژی ادامه دادد سواران من 
ازعقب به (بویر)ها حمله ور خواهند شدو آنهارااز پادر خواهند آودد. ممکن‌است که( بویر)- 
ها تیر انداز ن خود دا دودسته کنند وعده‌ای از آنها را وادارنه که سوعمن تیراندازی 
نمایند ولی باز میزان تلفات ما کمتراز آن خواهد شد که تمام تیرانداذان (بویر)سوی 
سواران هن تیر دینداز ند. 

هنکام ظهر طلایه‌رو ئین‌تن‌خبرداد که خسم‌دیده می‌شود ومن بهپیاد گان ام کردم که حمله 
نما یند وتیراندازان (بویر) بادوش معمول خود , پیادگان مارا تیرباران کردند » من ازوضع 
تیراندازی و گزارش جلوداران ,.وسعت میدان جنك‌را در نظر گرفتم و بعد ازاینکه قسمتی از 
نیروی خودرا بعنوان ذخیره درعقب نگاه داشتم باتمام سواران . اذعقب (بویر) ها مبادرت 
بحماه کردم . خود من‌درصف اول‌پیکار اسب میر اندم وخودرا آماده کردم که به( بوی) ها بفهما نم 
مردی که موسوم به (تیمور گورکین) می‌باشد چه درباژو دارد . اضرانم میدانستند که وقتی 
من قصه جنك میکنم نباید میا ازجنك ممانمت نمایند ذیرا من آن ممائعت دا حمل برخود 
شیرینی خواهم کرد نه دلسوزی . 

هن میدانست که وقتی فرمانده کل سیاه درصف اول » باس بازانش وارد عرصه کارزار 
می‌شود نیروی جنگی سربازان مضاعف میکردد . یکمر‌تیه تیر اندازان «ویر حتوجه شدند که 
ها درقفای آنها هستیم وعده‌آی دو بر گردانیدند و کمان‌های خودرا بسوی ما گرفتند اما قبل‌از 
اين که بتوانند آسیبی بما وارد آورند سواران من چون سیل بر آنها فرود آهدند . 

سرعت حمله ما طوری زیاد بود که عده‌ای از بویر‌ها زیرچهاردست وپای اسپ‌هارفتند, 
قبل ازاین که بتوانشدحتی يك تیر بسوی‌ا بیندازند . من با تبرزین خود که دسته‌ای بلندد اشت 
۵ (بویز) ها حنله کرفخ و‌شویت می خی الا با تم مر اماع .تارف نایز 
سربازان پیاده ما دست ازتیراندازی برداشتند وشمشیر از نیام کشید‌ند وحمله کردند , هريك 
از بویرها که برای فرارراه جلودا پیش گرفتند دوچار تیغ سر باژات پیاده ما شدند وراه عقب 
هم برآنها سدود مود و کسانی که موفق‌گردیدند ازراه عقب بگریزند بدست نیروی ذخرء 
من نابود شدند . جنك ازظهر تا موق نمازعصر ادامه‌داشت ودر آن‌موقع آخرین پایداری( بویر ) 
حا خاتمه یافت و آنهائی که زنده مافدند تسلیم شدئه . 

۱ من ازشمارم نفوس منطقه (بویر) اطلاع ندش ودر فاری هیچکس تمیداتست که ور 
سردهین بویر چندتن یاچند خانواده زندگی میکنتقد. بعخی میگفتند که سکنه [یوی) ۳ 
هزارتن است وبرخی آنهارا چهارسد هزآر تفی میدانستند. بهمین جهت من پیوسته ازعقب‌خود 
تگران بودم وبااینکه (امیرحسین) و(قرء خان) رادر قفاگذاشته بودم فکرمکروم که مسکه 
است سکنه (بویر) ازعقب بما حمله ورشوند ومادا غافلکیر کنند. اماکسی اذعقب بسا حمله 
فکرد ومابه پیشرفت ادامه دادیم تااين که ازددد سواديك شهر نمایان شد. شهرمزبور وسمت 
داشت وآد داروی تیه هابتا کرده بوذند که ازخطسیل:مسون باشند. ازیکی ازتبه ها ستونیاز 
دودبر آسمان میرفت واز اسیران پرسیدم آن دودازچیست؛ جو اب دادکه از آتشکده بر‌میخیزد 
من تا آن دوز آتشکده مجوس ها راندیده بودم و نمیدانستم که مجوسان آنش پرست 3 ۲ نجا 


سر 


ازاسیران پرسیدم وضع آتشکده چکونه است ؟ آنها گفتند که آتشنده دارای بسك 
متولی وسی خادم است وهرروز دوتن‌ازخدام درآ تشکده کشيك میدهند تااین که آتش خاموش 
نشود وعرخانواده ازسکنه‌از( بویر) مکلف‌است که درهرءاه لااقل‌دکس‌تبه‌برای آتشگاه‌برایگان 
هیزم بیاورد. لذا آ تشکده» هر گز از لحاظ سوخت‌درمضیقه نمیما ندو بطر عمول‌سوخت‌دوسال] تشکده 
همواره‌موجودمیباشد. پرسیدم که آبا آ تشکده‌شما : مثل‌‌سا جدمسلمین» مر ونات‌داردتاخدام آتشکده 
از آن راه ارتزاق کنند؟ 

اسیر آن گفتند:ه وهرسال. هفت دوژ. جشن می گيریم و آن جشن‌باسم هفت فرشته گر فته 
میشود که ازفرشتگان مقرب خداهستند وایام هفته که هفت روزاست از آنها گرفته شده و آغان 
جشن روزاول برج‌حمل‌است که عید نوروز بشمار می‌آید ودر آن هفت‌زوزسکنه( بویر) با تشکده 
میا بندوهريك, ژ کوة خوددا بمتولی آتشکده میپردازند وخدام]آتشگاه تاعدنوروزدیگر از آن 
در آمداعاشه میئما یند. 

دین سکنه (بویر) معجونی بوداذاسلام ودین مجوس. آنها خودرامسلمان میخواندندو لی 
آتشکده داشتنه وز کوة میدادند و لی‌آنرا بمتولیآنشگاه مییرداختند.. ازاسیری پرسیدم آیا 
تولماز میخوانی؛ اوجواب .ذقبت داد اخلان اسب خودرا کعیدم توف کردم و گفق تما بان 
تاببیئم چگونه نمازمیکذ‌اری, آن هرد رو بخورشيد ایستاد وچندین مرتبه دستهارا عکان داد 
وچیزی آهسته گفت و بعداظهار کرد این نماژ ماست. گفعم مکرشما هشکام نمازخواندن‌رو بقبله 
نمی‌ایستید. مرد (بویر) جواب داد چرا... و بمد بطرف خورشید اشاره کرد واظعار نمود آن‌قبله 
است. پرسیدم آیا شما خورشید را قبله خود میدانیه ؛ مرد ( بویر ) جواب داد بلی . گفتم 
آیا شما پیشوای روحانی دارید؟ او جواب ملثبت داد و گفت : پیشوای ما » متولی 
آتشکده است . 

آفتاب غروب کرد وشب فرارسید وماء‌نوز تا شهر (بویر) مقداری فاصله داشتیم. من 
متوجه شدم که اکردر آد شب. خوددا بشهر برسانيم. دوچارخطر خواهیم شد وامی کردم که 
سر‌بازانم توقف کنند واردو گاه «وجود بیاورند. بافس‌ان گفتم شما درجائی هستید که ريك های 
بیابان هم باشما دشمن است تاچه رسد بآ دمیان و بدانید که درهر لحظه‌ممکنست موردحمله قرار 
بگیرید. اردو گاه مادرمثطقه‌ای بوجودآمد که دارای تیه هاودره های کم عمق بودیعنی‌بهترین 
منطقه برای غافلگیر کردن خصم. قبل‌ازذاین که اردو گاه ساکت شودوسربازان بخوابندمن‌روی 
تمام‌تیه های‌اطراف نگهیان گماشتمو برای تمام‌پاسکاهها کشيك سیارمعین کردم که مبادا نگهرا نان 
بخواب پرو ند. 

سربازی که چندروز پیاپی‌راه پیمائی وجنك کرده آنقدر خسته میشود که هنکام‌نکهبانی 
درحالی که ایستاده بخواب میرود وباید نکهبا نان سیارلحظه بلحظهبه نکهبا نان عادی‌سر بز ند 
واگر آنهادرخواب هستند بیدارشان کنند. من‌نگهبانانی‌را که درپاسگاه بخواب برود ميبخشايم 
ولی مشردط براینکه بدانم خسته نیست. ازسربازی که ازبام تاشام جنك کزده وبا یدهنگام‌شب 
نگهبانی نماید: نباید خیلی‌انتظار بیخوابی داشت واگردرپاسگاه بخواب برود مجازاتش بیداد 
کردن است 

آن شب هم غذا نخوردم که بتوانم بیدارباشم. خواب من درآن شب,خواب منقطع بودو 
هر‌چند دقیقه یکبار ازخواب بیدازمیشدم و گوش بصداهای خارج میدادم. کاهی ازخیمه بیرون 


-۲ ۱٩۹- 


میرفتم و اطراف دا از نظر می گنراندم. ولی چیزی فیر-هادی نمی دیدم. تا این که 
طلیعه فحر نمایان شد ومن بمد از. ادای نماز قدری استراحت کردم تا ايز که سربازان 
ازخواب بیدار شدند واردو گاه رابرچیدند وقشون من با آرایش جنگی بسوی شهر (بویر) 
محر کت در آمد ۰ 

من که ازدود آن شهردا میدیدم ازوسمت شهرحیرت کردم ومتوجه شدم که آن شهر از سمرقند 
وسیعتر است . ولی اسیران مرا از اشتباه بیرون آوردند و گفتند وسمت شهر ناشی از 
تفرقه خانه ها است. چون در آنجا؛, خانه ۱-۶ کنار هم ساخته نشده بود و روی تیه ها هر 
خانه. باخانه دیگر فاصله ای زیاد داشت واندان‌که ازدور آن خانه هارا میدید تصورمیکرد 
که شهری عظیم دا میبیند و اگر نزديك میرفت درمییافت که درآن شهر, هزاد خانه هم 
وجود ندادد . 

درحالکه من خانه های شهردا ازدور. روی تیه هامشاهده میکردم طلایه خبرداد که 
دشمن نمایان گردیده است. بفرما ندهان جناحین گفتم متوجه باشید که ممکن است مورد حمله 
قراد بگیر بد وعقب داران قشون راهم متوجه کردم که آماده برایحمله (بویر) ها باشید.ناگهان 
حمله پززگ سکنه (بویر) از جلو و عقب وراست و چپ شروع شد. آنقدر جنکجو نمایان 
گردید. که تو گوئی از ذمین مرد و زد سلحشور سبز میشد زییا زنهاهم ماد مردان ما 
حمله ورشدند . 

من فرمان دادم که درجناحین وقلب سیاء, سواران بحرکت در آیند وثیروی مهاجم را 
له کنند وازروی مر‌دوزن بگذر ند. سواران من غیرازنیروی ذخیره بحر کت در آمدند ومن نیز 
اسب راتاختم. زنی که يك کوله پشتی داشت بطرف اسب من شمشیرانداخت ولی قبل ازاین که 
شمشیرش باسب من بر‌سد تیر‌من ِ اورا شکافت ووقتی زن افتاد صدای گر یه طفلی بلند شد 
و من با شگفتی دیدم که کوله بش پشتی آن زن. طفل شیر خوار اوست که آن دا بر پشت 
پسته است . 

(اگر بطرژ بیان تیمور لنگ‌توجه کنيم ؛ می‌فهميم که درقلب آن مرد ذده‌ای اذ ترحم 
وجود نداشت وراجم بطفل شیرخوار طوری اظهار نظر میکند که گوئی آن ذن يك سنگه رابه 

هشت خود بسته بود- مادسل بریون ) 

مردان وزنان بویر چون درمنطقه‌ای بامامی جنگیدند که مشجرنبود و نمی‌توانستندخود 
را پنهان کنند. درقبال حمله سواران من از پا درمیآعدند. بااین که بویرها ازچهاد طرف بما 
حمله‌ور شدند نتوانستند برما فائق آیند وحملات‌پیا پی‌سواران من نیروی مقاومت آ نهارادرهم 
شکست. عده‌ای از آنها زیرسم اسبها له شدند وجممی‌باض بات شمشیرو تبر‌سوارانم بقتل‌رسيد‌ند 
وعده‌ای هم در بیابان متواری گردیدند ومن گفتم که اژتعاقب مراریان خوددادی نمایندتااین 
که شهردا زودتر بتصرف در آودیم من حدس زرم که جنگ آن روز آخرین جنگه‌ها با (بویر) 
هامی‌باشد ودیکر آنها بماحمله نخواهند کرد وا گرحمله نمایندبا آن شدت حمله نخواهندنمود. 
راء شهر بازشد وسواران من همچنان با آرایش‌جنکی سوی شهررفتند ۰ 

قبل‌اژ ورود بشهربه افسران گفتم که ازقتل کار کنان آتشکده که دوحانیون شهرهستنه 
خودداری نماینه وه رکس راکه مقاومت کرد خواه مردوزن خواه کودك بقتل برسانند. وقتی 
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که بشهررسيديم من انتظارداشعم که ازخانه‌ها برماسنگه وتیر ببادند ولی ازهیچ‌طرف سنک‌یا 
تیری بسوی ما پرتاب نشد وصدائی ازشهر بر نمیخاست بین خانه‌های شهر فواصل زیاد بود وما 
بضی ازخانه‌ها دا بای سرخود ميديديم وشکنهآن مناژل می‌توانشتنه پرسرها نک یبا ند 
اما ازهیچ خانه, .اثردفاع بچشم فرسید . من بسواران خودگفتم که و ارد خائه‌ها شوند و آنها 
قدم به منازل نهادید و گفتند هیچکس در آن‌خانه‌ها نیست . 

بزودی دریافتم که زن ومرد (بویر) شهرخودرا رها کرده؛ از آنجا رفته‌اند ونا گزیر 
آنهائی که بما حمله‌ور شدند سکنه شهر بودندکه بعدراه بیابان داپیش گی‌فتند. چون کسی‌ددشهر 
بود جذگی درنگرفت تاخون برژمین ریخته شودوما بدون برخوردهيج مقاومت‌شهررا اشغال 
کردیم و بسوی آتشگاه رفتم ومشاهده‌نمودم که درمدخل آتشکده چندنفر که لباس کبودر نك در 
بردارند, ایستاده‌اند. از آنها پرسیدم شما که هستید؟ مردی دارای دیش سفید که‌معلوم‌بودبر تر 
ازدیگران است گفت ماخدام اینجاهستيم . 

گفتم سکنه این شهر,خانه‌های خودرا تخلیه کرردند ورفتند وشما برای چه‌نرفتید ؛ مرد 

دیش سفیدگفت مانمی توانیم برویم و آتش مقدص را بحال‌خود بگذاریم که خاموش شود. گفتم 
اگرمن آتش شماراخاموش کنم چه‌خواهید کرد .هرد ریش سفید گفت ای‌امیر بزر ک-واد حتی 
عرب‌ها آنش مارا خاموش نکردندو تو که‌اختیارجان ومال بندگان خدارا دادی این کاردلهکن. 
گفتممنظور توازعرب‌ها. که هستند آن‌مرد گنت منظورم‌ازعرب‌ها ] نهاهستند که درحدود هشتصد 
سال" قبل از این به ملك عجم حمله‌ورشدند وهمه‌جارا مسخر کردند ودین اسلام دا آوردند اما 
آتشکده‌های ماراخاموش نکردند وبعدها. آتش آتشکده‌ها بمناسبت‌این که خادم وجود نداشت 
خاموش گردید . 

من متوجه شدم که بامردی مطلع صحبت میکنم و باو گفتم من‌میخواهم آتش‌شماراببینم. 
او گفت دیدن آتش مانع ندارد ولی‌بآن خیلی نزديك مشوتا این که نفس‌توبهآ تش نجوردوماهم 
زیاد بهآتش نزديك نمی‌شویم. من قدم به آتشگاه نهادم آنجا بنائی بودمحقر, واطاقی داشت 
که گنبدی بالای آن‌بنا کرده بودند وبالای گنبد سوراخی. بود که دوداز آن خارج.میگردید 
ذیر گنبد یمنی .کف ذمین يك محفظه آهنی بزره چون منقل دارای سوراخهای متعدد بنظر 
می‌رسید ودر آن , آتش میسوخت . يك مرد کبود پوش نزديك آتش ایستاده بودو گاهی‌شاخه 
هیزمی رادر آن محفظه می‌نهاد که آتش خاموش نشود . من خودرا برای مشاهده ٍك منظره 
برجسته آماده کرده بودم و لی]نچه دیدم حقیر تراز آتش یکی ازدکان‌های طبخ غذا و کباب در 

اززیرسقف خارج شدم وازمرد دیش سفید پرسیدم آیا تووخدام اینجا مسلمان‌هستید؟ 
او گفت بلی . پرسیدم شما که مسلمان‌می‌باشید چراآتش می‌افروزید و آتشکده را میپرستیدمرد 
ما لخورده گفت‌ماننی‌توانيم رسم اجداد خودراتركگ نمائیم گفعم اجداد شما بت پرست بودند 
رآتش افروختن دسم بت پرستان است‌ومسلمان نباید ] تش‌دا. بپرستد. مرردسا لخورده گفت‌اجداد 
بابت پرشت نبودند ویزدان دا می‌پرستید‌ند, ویزدان آنها خدای ماست. گفتم من‌دیروزدیدم 
که یکی. ازشما» حنگام نماز بسوی خورشند اشاد تی هیکرد ومیکفت که قبله شما خورشیداست. . 
آن مردگفت بلی ای‌امیر وماازاین جهت خورشید راقبله خود میدانیم که عقیده دادیم همه 


-۲۷۱- 


چیزر | خورشید آفریده وخورشید راخدا بوجود آورده است گفتم هن برطبقعهدی که کردهام 
روحانیون وعلماء و شا وصنعتکران رانمی آزارم و گرنه شمارا بقتل میرسانیدم ذیسرا هر تد 
هستید وواجب القتل. 

پیرمرد سردا جلوآورد و گفت ای امیر بزر کواد این گردن من و آنهم شمشیر تووعرچه 
میخواهی بکن گفتما گرمیخواستم تووسایرخدام این آنشکده رابةتل برسانم , صبر نمیکردم 
تاتو بامرك خود موافقت‌کنی . آنگاه چند سئوال راجع به مهب اسلام ودین جوس زاو 
کردم و نتوانست بمن جواب بدهد وفهمیدم که اطلاعات آن مرد سطحی است و بخود گفتم ازيك 
روحانی روستائی که غیر از (بویر) جائی دراندیده‌ودرمکتب خانه این‌جا درس‌خوانده نبایدب 
آذاین انتظارداشت واژوی پرسیدم آیاسواددارد یانه؟ مردسا لخورده گفت نه‌ای‌امیرسوادندارم. 
گفعم توکه سواد نداری چگونه حساب ایام دا نگاه میداری ومی‌فهمی که نوروز فی‌ارسیده و 
پمردم میکولئی هفت روژجشن بگیر ند . پیرمرد خورشید دا بمس نشان داد و کفت سالی‌دوروز 
شب وروزژ باهم ساوی می‌شود . یکی درابتدای بهار که فصل گرما می‌باشد و دیگری‌درابتدای 
پائیز که فصل سرماست. درموقم گرم شدن هوا , روژی که خورشید درست درعارف مغرب قرو 
دفت من می‌فهمم که روژوشب مساوی شده و بمردم میگویم نوروز فرارسیده‌است من فهمیدم که 
حساب پیرمی ددرست‌نیست و بحساب او, بین‌اول حمل واقمی و نوروژ اهل بویر ممکن‌است اژده 
روز تایکماه اختلاف بوجود بیاید . 

به‌متولی آتشکده و خدام آن‌گفتم که شما از تصاص مماف هستید ولی سکنه این کشور 
باید بقصاص برسند متولی آتشکده پرسید‌ای امیر, بیای چه‌سکنه این کشور باید مجازات 
شوند گفتم برای این که پسرم شیخ‌عمر را کشته‌اند. متولی گفت ای‌امیر بفرض این که پس 
تورا کشته باشند توباید قاتل را قصاص کنی نه‌اینکه تمام مردم (بوین) دا به‌قتل برسانی گفتم 
ای‌پیرمرد اگر تو شواد میداشتی و عالم بودی من برایت توضیح میدادم که بچه‌علت خداو ند 
تمام فرزندان آدم دا بمناسبت این که جدشان ( آدم) در بهشت منرتکب گناه گردید. مورد 
مهازات گرار دام ولها راز نهعت داند. اکر ما (]دازیطافت میعکب کنادننیگردونه 
امروژ مسکن ما بهشت بود نه این خاکدان . تمام مافرزنه‌ان (آدم) بدین مناسیت که جدمان 
مرتکب گناه گردید از بهشت دانده شدیم خداوند, مارا محکوم کزد که دد ذمین بسر ببریم و 
(حافظ) که من اورا دزشیر‌ازدیدم و مدتی است که فوت کرد گفت؛ (من‌ملك بودم و فردوس 
برین جایم بود- آدم آورددد اين دیر خرابم افکند) و منظور حافظ این بود که ما پملت کناه 
(آدم) مستوجب مکاهات شدیم وخداو ند مارا از بهشت راند وبا توجه باین موضوع چون عده‌ای 
از سکنه (بویر) پسر مرا کشته‌اند تمام آنها در نظرم گناهکار هستند واگر خداو ند هم‌قضاوت 
میکرد تمام سکه (بویر) را مستوجب مجازات میدانست. 

آنگاه بقشون خود امر کردم که تمام خانه‌های شهر دا غیراز آتشتکده ویران ؟:"د » 
هکس را (جزکبود پوشان آتشکده) که می‌بینند بقتل پرسانتد. سربازان من در همان ۰۰ 
شهر ( بویر) را ویران کردند و يك خانه رابجا نگذ‌اشعتد 


-۲ ۷۲ 


از آن روز تأموقعی که قشون من دد (بوین) بود هر کس دا که دیدیم کشتیم و زن ها 
راهم مانند مردها بکیفی رسانیدیم. بازم‌انده سکئه (بویر) دیگر جرت نکردند که راء را 
برما بیندند و پیکار کنند ومن چون میباید مراجمت کنم سیاه خود دا از سرزمین(بویر)خارج 
کردم « تصمیم گرفتم که از کشور فارس خارج شوم و هنگام مرراجمت از کشود (بویر) خرابه 
( تخت سلیمان) راکه‌می‌گفتند بانیروی باد حر کت میکند دیدم و جمداز مشاهده خرا؛مزبور 
بسیاد حیرت کردم که‌چگونه باد می‌توانست يك‌چنانسریر باعظمت دا که‌رسنگی از آن‌خروارها 
وزن دارد بحر کت دد آورد و در آسمان‌ها بگرداند و از شرق بثرب برد و بعداژ چندسال 
که‌بشام رفتم‌از علمای آن کشور که‌بوسیله سریا نیاد از نوشته‌های یونا نیان‌اطلاع حاصل میکردند 
شنیدم که (تخت‌سلیمان) برخلاف آنچه معروف می‌باشد سریر سنلیمان نبود بلکه پایتخت‌یکی 
از پادشاخان فارس بشمار می‌آمد و آن جا دا اسکندر سوزانید و ویران کرد. 


۱ 1 
ده عر 
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فصل پیست دوم 


طاعون 


مر‌تبه‌ای دیگی عزم کردم که از راءه خراسان بوطن مراجمت نمایم وباای که دد کشود 
فارس که جزو قلمرو سلطنت من‌است مسافرت میکردم. همواده طلایه دا بجلو میفرستادم و 
برای قشون خود عقب‌داد تمیین میکردم. دو روز بعداز عزیمت از (تخت‌سلیمان) طلایه خبر 
داد که عده‌ای از هردم غیی مسلح از طرف عقا بل می‌آیند و بعد خبر داد که [ نهامیگر یز ند. 
طلایه من از فرادیان تحقی ق کرد که برای چه فرار می‌کنند آنها جواب دادندکه اژ بیمادی 
(طاعوت) میگریزند. من عده‌ای از فراریان را بعد از اپن که به‌سیاه من‌رسيدند احضار کردم 
و از آنها پرسیدم در کجا مرض طاعون بروذ کرده است؛ آنها, جواب دادندکه دد شهرهای 
(هرمز) و (بورو) و (سیف) و (عماده) و (ءانند) و (سیرآف) طاعونآمده و در تمام قصبات. 
جنوب فاری مردم از طاعون میمیر ند. شهرمائ که فراریان نام برده پودند همه جزو بنادر 
کشور فارس بود (بعضی اژ این بنادد که دردوده تیمور لنگه در فاری هعمور بودآمروژوجود 
ندارد - مادسل بریود) . 

از آن پس, هرروز فراریان در داهما نمایان می‌شدنه و من از آنها تحقیق میکردم. 
و می‌شنیدم که در مسیر قشون من ازفادی تاخراسان نلا عون‌و جود ندارد. برای این که‌زودتی 
از منطقه مرض دود شوم برسرعت قشون افزودم و چند دسته سیورسات به جلو فرستادم تااین 
که در هیچ نقطه برای آذوقه و علیق معطل نشوم وقتی به ( دادابجرد ) دسیدم برای دعایت 
لزوم استراحت اسب‌ها اهر کردم که قشون دوروز اتراق کند. در اولين روز اتراق؛ بمن خبر 
دادند که عده‌ای از سر بازائم بیماد شده‌اند و همه از دردسی می‌نالند وتب کرده‌اند ۰ به‌پزشت 
قشون گفتم که آبا سرباژان من مبتلا بمرض طاعون شده‌اند پزشك گفت نمیتوانم تشخیص‌بدحم 
چون علامت. مرض طاعون بچشم نمیرسد.. در روژ دوم. عده‌ای پیش از سربازانم مریض شدته 
و کسانی که روز قبل:مریض شده بودند از دددی شدید در موضم زیر بثل یا در کشالهً ران 
مینا لیدند و پزشك بمن گفت بدون تردید سربازان طاعون گرفته‌اند چون علامت طاعون 
اینست که زیر بغل یا ددکشاله دان يك ورم مائئه يك غده بزرك بوجود می‌آید و بشدت‌درد 


۲۷ 


از پزشاك پرسیدم دوای مررض: چیست؛؟ او گفت مررض طاعون دوا نداد و بیماد ذند‌گی 
را بدرود خواهد کفت یا اين‌که خود بخود بهبود خواهد یافت . هنگام عصر افسران خود دا 
احشار کردم ۴1 با نها گفتم که باهداد دوزدیگر: با ید سر‌بازان مر دض را در (دادابجرد) بجا" 
گذاشت و از مرض طاعون گریخت ذیرا اگر برای سرباژان بیماد , در (دادابجرد) توقف 
کنیم» قشون مااز بین خواهدرفت. آنگاه آفتاب غروب کرد و من نماز مفرب دا خواندم و 
عد از نماز موقمی که میخواستند برای من-سفره بکستر آننه تاغذاتناول کنم دوچار رعشه‌شدم 
بیرودتی شدید برمن مستولی گردید . 
از خدمه خواستم که بالاپوش روی من بیندازند تا اين که گرم شوم و بعد از مدتی 
,ديكك به نیم ساعت گرم شدم ولی تب‌برمزاجم مستولی گردید و سرم بشدت درد گرفت پزشك 
قمون برای این که عرق کنم بمن دم کرد؛ گل گاو زبان خورانید و گفت که سنگهای‌متهدد 
دا در آتش بگذارند و وقتی حرارت سنگ خیلی زیاد شد به‌وسیله مقاش ( یعنی‌انبر) سنگه 
ادا در يك طشت بزرگه نهاد و بالا پوشی برسرم انداخت و روی سنگه‌ها آب دیخت وبخار 
زیاد از سنگها برخاست و در آغاز, بخار آنقدر گرم مودکه صودتم‌دا می‌سوذانید ومن‌سردا 
آززیر بالاپوش‌خادي کردم و بعد که خرارت بخاد معتدل شد, سررا زیر بالاپوش بردمومدتی 
بخاد بصورتم میخورد 3 عرق کردم و به‌داز تعریق دردسر وتب, تخفیف یافت و من توانستم 
ساعتی بخوام. ۱ 
.ولی بعد» دردسی شدت کرد و تب, افزایش یافت واز آن پس نهگل کاوزیان اثشر‌کرد 
نه‌بخار برای بخور دادن. 
وقتی صبح دمید از سردرد و تب» طوری ناتوان بودم که نتوانستم نماژ بخوانم وطبیب 
قشون را احضار کردم و از او پرسیدم که آیا طاعون گرفته‌ام ؛ پزشك سکوت کرد. گفتم 
چرا جواب منا نمیدهی؟ من (تیمود) هستم و از مرگ هراس ندارم و ( کل‌نفسذالْقةالموت) 
و هر کس که در جهان هنت عاقبت میمیرد و حتی پیغعبرما از این جهان دفت و من‌هم باید 
روزی بمیرم فقط از این تأمّف دارم که چرادر میدان جنك نمردم.و باید در بستر بیماری» 
باز ندگی, وداع‌کنم. پزشاك گفت‌ای امیر بیمادی تو ۰ بیمادی سرباذانت میباشد. گفتم کافذ 
و قلم و دوات بیاورند تاقبل از ضف نیروی بدن. که مانع از نوشتن م3 وصیت‌نامه خود 
را بنوسم . 
کاغف وقلم وووات آوددند ومن نوشتم که اگر از مرض طاهون زندکی را بدرود کنم 
فرماندهی قدون با ( قره‌خان) خواهد بود واو مکلف است: که قشون مرا به سمرقند. ببرد 
ودر اختیاد پسرارشدم که بعداژ من پادشاه کشورهای من خواهد بود بگذارد واز آن پس : 
فرمانده قشون باصوابدید پسرارشمم انتخاب‌خواهدگردید ولی‌بهتراینست که پسرم (قره‌خان) 
را بفره‌اندهی قشون انتخاب نمایه وهمین که (قره‌خان) وادد سمز‌قند شد پسر وجا نشینم‌موظف 
می‌باشد که دخترم ( خواهر خود زبیده) دا بعقد (قیء‌خان) درآورد. در دصیت نامه نوشتم 
که گر [ قرمخان). بمپود فی‌داندعی فقوت با (امین حعسن) خوامه. بودز از میینرد رن 
را بسم‌قند ببرد و در اختیاد پسر و جانشینم بگذارد . ددوصیت نامه تمام دارائی مثقول و 
غیرمنقولم دا بفرزندانم واگذاد کردم و نوشتم که دادائی من میباید طبق فا نون شرع اسلام 
-۲۷۵- 


بین فرژ ندانم تقسیم شود و ئذکردادم که (قره‌خات) باید جسد مرا بسمرقند ببرد ود آن‌شهر 
دقن نماید. 

راز این که وضیت؛ نامه وا توفتم (قتخات) و(امیی‌ع) ونایر اقمران وا اسان 
کردم و با نها گفتم که وصبت نامه من نوشته‌شده ومن جانشین خود دا برای سلطنت. وهم‌چنین 
جانشین خویش دا برای فرما ندهی قشون انتخاب کرده‌ام . اگر من فوت کنم . فرماهی قشون 
پا (قره‌خان) و بعداژ وی فرماندهی قشون با ( امیر حسن ) می‌باشد وخزانه سیاه دراختیار 
(-قره خان ) قرار هیگیرد و او باید از محل خزانه قشون , چیره افسران و سربازان را 
بیردازد . 

هنگامی که من صحبت می‌کردم (قره خان) بگربه در آمد گفتم (قیء‌خان) , آیا تو 
برای دختر من‌گریه میکنی؛ وقکر می نمائی که بعداژ مرگك من ( زبیده) مال تو نخواهد 
شد. اگراین تشویش را داری دان که من دروصیت‌نامه خودنوشته‌ام همین که‌تو بسمر‌قندرسیدی 
باید دخترم (زبیده) را بعقد تو در آورند . (قرء‌خان) گفت ای امیر. من برای ذبیده کربه 
میکنم بلکه از این جهت اشك میریزم که اگر تو بروی دیگر مادد دهر مردی چون تو را 
در دامان خود پرورش نخواهد داد . 

گفعم اشك‌های چشم را پاگ کن وخود را برای با ئجام رسانیدن وظائف فرما ندهی‌قشون 
آماده نما وبدان کسیکه فرمانده يك قشون‌است باید بیش ازيكايك صاحب منصبان وسربازان 
آن قشون زحمت وخستگی و بیخوایی را تحمل کند. ( قره‌خان) اشك چشمها دا باك کرد دمن 
گفتم بطوری که میدانی من مصمم بودم که سر‌باذان بیمار دا دو (دارایسرد) بگذاذزم وامروژ. 
از اینجا" حرکت کنیم واز مرض بکريريم تا این که تمام سر‌بازانم دوچاد این بیماری نشوند 
اينك که خود من بیمار شده‌ام , (قره‌خان) باید این تصمیم دا پموقع اجرا بگذارد وقشون‌را 
حررکت بدهد واز مرض بکریزد وهرچه زودتر خودرا بسمرقند برساند. واضح است که من‌هم . 
مانندسباژان بیماراین‌جامیما نم وفقط عده‌ای سرباژان واقتران دا این چا بگذاریدکه بسا 
مر گم جسد مرا بقشون بر‌سانندتا بسمرقند حمل شود . (قره‌خان) کفت- ای امیر. آیا میکوئی 
که من تورا این جا بگذارم و قشون دا حرکت بدهم و بروم ؟ گفتم برای قدون ما این‌کار 
ضروری است . 

(قره‌خان) گفت من این کار را ئمیکنم . گفتم اگر این‌کاد دا نکنی تمام‌صاحب‌منصبان 
وس‌بازان واز جمله خودتو. ازمرض خواهید مرد (قره‌خان) گفت که چان منء وجان‌صاحب 
منصبان و سربازان ازجان توعزیزتر نیست . تمام صاحب‌منصبان وسرباژان يك طرف و تو به 
تنها ئی‌یکطرف. بالات از این میکویم که جان تمام مردم دنیا يك طرف و جان تو يك طرف . 
گفتم ( قره‌خاد) يك سردار سپاه باید بیش از همه مصالح قشون را ددنظر بگیرد و تو امروز 
پمعاو نت من, و بعداز مر کم بطور مستقل, فرمانده قشون حستی وباید مصلحت قشون دا بر جات 
مر ترجیح بدهی. ( قره‌خان) گفت تواگر يك افسرعادی.بودی من تورا در ایئجا دها میکردم 
و برای تجات قشون . اضران و سربازان دا براه میا نداختيم و از این جا میرفتيم . اما تو 
(امیر تیمور گو کین) هستی وارزش مردی چون توبقدری است که برای‌تو اگرتمام سکنه زمین 


وک 


دا فداکنند يك فداکاری بزر کت نکرده‌اند . من چکونه تورادراینجا رها کنم وبروم ددصودتی 
که دشمنان تو در کمین هستند وهمانها "که پسرت دا «داین کشور کشتند ترا هم بقتل‌میررسانند. 
من در اینجا خواهم ماند؛تا تو معالجه شوی وبعد با نو خواهیم رفت واگ خداوند؛روي تورا 
احضار کرد همان طور که وصیت کردی من جسد تورا بسمرقند خواهم‌رسا بید. گفتم توبماث اما 
قشون دا از این جا حرکت بده که افسران وسربازان نمیرند. ( قره‌تخان ) گفت حرکت:دادن 
قشون دراین موقح بدون فانده أست چون بوی طاعون در قشون پیچیده و اگر برويم ؛ در راء 
سر‌بازان مبتلا جمرض خواهند شد و خواهند مرد ودیکر این که اگر قشون از این خاحر کت 
کند دشمنان مپادرت بحمله خواهند کزد ومرا خواهند دشت‌ربایدبرای حفظ جان توقشون‌رادر 
این جا نهد اشت . ۱ 1 
من چون نمیتوانستم بیش از آن با (قره خان ) مباحثه‌کنم» او. و افران دیگی را" 
مرخص کردم وس را بر‌بستر نهادم دوز بمد دردی شدید درزیر بنل احسای کردم-ووقتی‌دست 
.را درز یربغل میبردم حس میکردم که يك بر آمدگی دردناك بوجود آمده است طوری درد آن 
پر آمد گی شدت کرد که هن نمیتوانستم يك لحظه آرام‌بگیرم وپزشك , برای تخفیف دردءروی 
آن ودم آب سرد هیریخت » دوز سوم , ورمی که زیر بغل من بوجود آمده بود بررنگه کبود 
در آمد واذ آن پس من دوچار هذیان شدم . طوری تب من شدت نمود که کسانی که بمن‌نزديك 
می‌شدند حس میکردندکه به يك منقل آتش نزديك شده‌اند . دیگرمن متوجه اطرافیان نبووم " 
ونمی‌فهمیدم در کجا هستم گاهی خود را درسمرقندميدیدم وزمانی منظرء سی‌بریدن شاهزادگان 
مظفری‌دد فارس‌در نظرم مجسم میکردید وموقمی مشاهده می‌نمودم که در کوه‌های کشود توقتمیتن 
گم شده‌ام وهنگامی که دردره‌های کوه سر گردان بودم صداثی بگوشم رسید که می گفت سرباز 
کرد ... سر, باز کرد ومثل این که دزد تخفیف یات . مت اون 4 
روزبعد فهمیدم صدائی که بگوشم رسید صدای اطرافي‌انم. بود وآنها دیدندکه غدزیر 
بغل من مش باز کرد یعنی جراحت از آن غده خاري شد.و بهر نسبت که جراحت بیشتس خارج ۰ 
می‌شد حال امن بهترمیگردید ولی طوری ضعیف بودم که نمیتوانستم برخیزم وراه بروم . اما 
می‌توانستم بنشینم و به‌پشتی تکیه بدهم .درشهر (دارابجرد) هر کس که قدرت. فرارداشت گر پخت . 
ویعضی آزمردان وزنان که بمناسبت کبرسن نمیتواشتند بکریزند بجا ماندند . دوژی مردی 
سالخورده وخمیده‌را نزدمن آوردندو گفتند که او (دستور)است یعنی پیشوای مجوسان‌می باشن. 
آن مردکه دندان دردمان نداشت گفت ای اهیر, شنیدم که تو ازبیماری بر‌خاسته‌ای 
برای توعسل آوردم تابخوری وقوت. بگیری کفتم توچرا ازطاعون نکر یختی وبجا ماندی و 
آیا ازمرض بیم نداری ٩‏ 93 
دستورسا لخورده گفت ای‌اهین من چون حرروزقدری عسل میخورم ازطعون بیم ندارم 
ذیراکسی که هرروزعصل بخوزد دوچارامیاض ساری نمی‌شود . ۳ 
( دراین که عسل خاصیت ضد عفونی ومیکروب کش هم دادد تردیدی نیست ولی علم 
امروزی تائید نکرده که عسل مانع ازسرایت امراض بانسان می‌شود - مادسل‌بریون) 
ازاوپرسیدم که بتوگفت که اگراننان هردوزقدری عسل_ تبخورد مبتلا پغرض طامزن 
۱ -۲۷۷- 
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نمی‌شود , (دستور) جواب داد این را در کتاب ما نوشته‌اند و کسی که اولین باد این حکت 
راگفت ( گایو- مرت) بود. پرسیدم (گایوسمرت) کیست ومن این نام را نشنیدهام ؛ (دستور) 
گفت آیا تو ای امیر شاهنامه فردهسی را خوانده‌ای ؛ گفتم -بلی» دستور اظهاد کرد ( کت 
مرت) هبان استکه درشاهنامه بنام (کیومرث) توشته شده ولی نام اصلی او (گایو - مرت ) 
است یمنی ( مردگایو) یا مرد دانا . 

گفعم ازاینقرارتو ازسراینده شاهنامه که من خود سنکك قبراودا در(طوی) نصب‌کردم 
داثاتر هستی زیرا براو ایراد میگیری. دستور گت بلی ای امیر, من نمیتوانم شصی بسرایم 
ولی ازاو واناتر هستم ونام اصلی پادشاهان قدیم ایران دا میدانم و آن نام ها درکتاب ما 
نوشته شده و فردوسی که نمیتوانسته یا نخو استه فرس قدیم رابخواند» نام پادشاهان قدیم ایرات 
را همان گونه که ددعرف متداول بوده در کتاب خودآورده است ۰ بعد دستور شمه‌ای راجع به 
صسل صحبت کرد و گفت عسلی‌که براک من‌آورده از کندوی خود اوست وبمن اطمینان دادکه 
اکر ازآن صل تناو کنم بزودی قوت خواه مگرفت . 

من چند سکه زر باو دادم ولی مرد سالخورده نگرفت گفت ای امیر؛ نیامدهام که عسل 
خوددا بتو بفروشم بلکه آعدهام خدمتی بتو بکنم . من مدت چندروز ازآن عسل خوردموقوت 
کرفتم و از آن موقع تا کنون هرزمان که احای ضعف تمایم عسل میخورم و پس ازچندروزشعف 
من آذبین میرود . 

من چون طال پکسب معرفت عستم وبرای دانایان قائل بارزش می‌باشم بی‌میل نبود؟ 
که بادستور سا لخورده صحبت کنم ولی نمی‌ئوانستم در (دادابجرد) بمان وطاعون » درقشون 
من قتل عام می‌کرد و من بیماران را در ( دارا بجرد ) گذاشتم و عده‌ای دا مأمود نمودم که 
سن‌پوست؛. ]نان باشند وگو معا لجه شد‌ند آنهارا بوطن برسانند وا گر‌مردند , جسدشان ۳ 
دف نکنند . 

روژی که میخواستم از(دارابجرد) ح کت کنم(دستور) سا لخورده بمتایمت منآمد وگفت 
ای امیر بکجا میروی ؛ گفتم بوطن خود مراجمت می‌تمایم .گفت ای امیر, اگن تو بکشود 
خود مراجمت نماگی مردمآنجا طاعون خواهند کرفد مکراین که همه صل خود بأشند .گفتم 
چنین نیست ومردم خوارزم بندرت عسل میخودند ۰ 

گفت دداین صورت قبل اژایکه وارد کشور خود شوی قشون خوددا دود بده تااین 
که بوی طاعون اذ آنها دور شود . پرسیدم چکوهه قتون خودرا دود بدهم ؟ ( دستور) اظهار 
کرد درنقطه ایکه درخانه‌ها الاق های بز رکه باشد توقف کن وبکو که مقداری زیاد بوته‌های 
خعك خار را اذبیابان بیاورند وتمام افراد قعون خودر| دراطاق‌ها جابده ودرهر اطاقمییاید 
مقداری بوته که قدر ی آب روی آنا ريخته باشند مشتعل شود وازاین جهت بایدآب دوی بوته 
بریزندکه زود آذبین نرود و بیشدر دود کند وسر بازان تو باید مدت ده روز. هردوذ؛ تقریباً 
یکساعت دردود بما نند . 

گفتم آنها خفه خواهند شد (دستود) اظلهار کرد دراطاق دا باید باز بگذارند تااین‌که 
باشد اگر مدت ده روز این کار را بکئی ؛ 


بوی طاعون که باسرپارانت ست آذبین میرود ومردم خوارزم ؛ بعد ازرسیدن قشون تو با نجا 


-۲۷۸- 


خفه نشوند ومقدار بوته‌ای که میسوزد نبا ید زیاد 


مبتلا بطاعون نخواهند گردید . درفیر اینصورت در کشود تو طاعون بروز خواهد‌کرد وصدعا 
هزادتن دا بهلاکت خواهد رسا ند 1 

مر‌تبه‌ای دیکرخواستم نسبت بآن مرد سا لخورده عطائی بکنم ول آن مجوس سکه‌های 
زر مرا نیذیرفت وگفت چون براجت دک م09 می‌تواند بادست دنچ خویش زندگی 
نماید ومحصول مزرعه و بافش برای معیشت وی‌کافی می‌باشد .آنگاه از ( دارابجرد ) براه 
افدادیم وچون باقتضای فصل, هوا خنك شده بود می‌توانستيم بدون تحمل رنج آفتاب و تشنکی 
ازدشت شت هائی که بین کشور فادس و کشور خراسان قرار گرفته بگذديم . اما مرض ازما دست 
بر نمی‌داشت ت وروزی نبود که عده‌ای ازسی بازانم بیمار نشو ند ونا گزیر در قصبه‌ای باسم ( کاریز 
هرب) توقف‌کردم تا سربازان خودرا دود بدهم. قصبه مزبور دا از این جهت ( کارین عرب ) 
میخواندندکه آمیر طبس موسوم به امیرعرب » در آنجا کاریزی بوجود آورده بود و آب قصبه 
از آن کادیز بدست می‌آمد . 

در آ نجا قلعه‌ای هم بودکه دواصطبل وسیم داشت دمن امر کردم که سر ,اژانم » بنوبه , 
در آن اصطبل های بزرك دود بخورند وایامی که سربازان دراصطبل‌ها دود میخوردند اسپ‌ها 
را درصحرا نگاه ميداشتيم . بعد ازده روز که تمام افسران وسربازان » هرروز یکساعت دود 
خوردند از ( کاریزعرب ) با افتادم واز آن پس درقشون من‌کسی مبتلا بطاعون نشدتاوقتی 
که بسمرقند رسیدم . بمد آژورود سمرقند نامه‌ای بحا کم فادس نوشتم و گفتم که ازقول من به 
(دستود) سااخورده (دارابجرد) بکوید که به پاداش خدمتی که وی بمز کرده مدت پنج سال 
تمام مجوسان که در کشور فارس زندگی می‌کنند از پرداخت مالیات ماف خواهند بود. 

حاکم فارس بوسیله کبوتر خانه‌ها بمن‌اطلاع داد که دستود مچوسی (دارابجرد) زندکی 
را بدرود گفته وجسدش‌را به دخمة مجوسان برده‌اند . 

( دخمه عبار تست ازيك خانه دورافتاده که مجوسان بالای کوه می‌ساز ند و جسد اموات 
خودرادر آن‌خا نه‌میگذار ند تامتلاشی شود واذبین برود- مادسل‌بریون) ۱ 

" بحاکم فارس امر کردم که عطای مرا باطلاع تمام مجوسان برساند وبا نها بفهماند به 

مناسبت دوخدمت که دسئور(دارابجرد) به (تیمورگود گین) کرده مجوسان کشورفارس مدت‌پنج 
سال ازپرداخت مالیات معاف هستند . 

بعد ازمراجمت بوطن بشهر( کش) دفتم تابدائم آنطور که مایل بودم ساخته شده است 
یانه. من یکبار گفتم که تصمیمگرفتم شهر( کش) زیبا ترین و آبادترین شهرجهان باشد و هرچه 
آزذیبا ئی درتمام شهرهای دنیا هست در آن شهرجمم شود . روزی که وادد (کش) شدم پیاده 
درمعا بر شهر که گفتم عرض آنها پنجاه ذرع است براه افتادم و درخانه‌ها دا کوبیدم ووادد 
خانه‌ها. کردیدم تا ببینم وضع زندگی سکنه شهر چکونه است و آیا از معیشت خود راضی 
حستندیانه ؟ 

تمام خانه‌هارا دارای افاث ابیت خوب دیدم یراق منازل ازز ند كي خودابراز 
دضایت میکردند . يك قسمت اذابنیة ثهرهنوز تمام نشده بود ومعماران وبناها وحجادان و 
کاشی کارهاثی که من ازتمام جهان گرد آورده بودم ودر آن شهر کارمیکردند , بساختن عمارات 
اشتفال داشتند ومن‌پیش بینی نمودم که بعد ازمیاجمت ازسفر بهندوستان » تما عمادات شهرخاتمه 


. -۲۷۹- 


خواهد یافت و آنوقت من خواهم توانست ازتمام سلاطین دنیا دعوت کنم که هدت پکماه‌درشهر 
(کش) میهمان من باشند ودر آن مدت درقشنکترین شهرجهان بس‌بیر ند . 

بعد ازباژدید (کش) به سمرقند دفتم و بیش اژده روزدرشهر نم‌اندم چون میدانستم که 
سکونت درشهر» مرا راحتی طلب خواهد کرد وعادت بسر بردن دراردو گاه وصحرا را اذمن 
بدرخواهد نمود . من ازعیش وراحتیگریزانم چون میدانم که هرسلطان وفرما نده‌قشون وقتی 
میادرت به‌عیش کند وراحتی‌طلب شود خا کسارخواهد گردید وخصمی نیرومند پیدا می‌شودوتن 
آسایش طلب‌اورا بخاوخون خواهد کشید . پس ازدء‌روزازسمی‌قند خارج گردیدم ودرصحرا ؛ 
اردوگاه بوجود آوردمو تدارك سفرهندوستان‌رادیدم . درایامی که مشعول تدارك سفر‌هندوستان 
بودم تمرین سربازان من غیر ازایام جمعه که میباید نماز جمعه‌دا بخوانیم تعطیل نمی‌شد و 
من هرروزدد تمرین چنگی سربازان شررکت‌میکردم چون کالبد مس هم مثل‌تن سر باز ان‌احتیاج 
بورزش جنگی داشت تا این که ازبیکاری , خام نشود وقوت باژوها ونیروی تحمل خستکی 
آزبین نرود . 

مدتی بوو که من راجع بسفرهندوستان‌فکرمیکردم‌ومیدانستم که برای دفتن بهندوستان 
دو راه , پیش پای من وجود دارد یکیداء خراسان وزابلستان ومکران و توران . 

( توران کشوری بود واقم درمشرق س‌زهین‌مکر آن یعنی درمغرب پا کستان کذونی ودد 
مشرق بلوچستان امرروزی ایران واین‌یاد آوری اذاین جهت ضرورت دارد که عده‌ای کثیر تصور 
م ی کنند که توران د.شمال خراسان قرارداشت - مادسل‌بر یون) 

دیکری راهی‌که‌بسد از گذشتن از کاپلستان به کشور(غود) میرقت واز آنجا به اسکندد 
میرسید( اسکندر یا قندهارواقع‌است‌درجتوب‌افنا نستان امروز- مارسل‌بریون) وبعد بهندوستان 
و اصل‌می‌شد. اکر‌من میخواستم ازراء خراسات وزا بلستاث ومکران و توران بهندوستان بردم 
راهم دورمیگردید . علاوه بردودی , در آن دراه بیایان‌های وسیع وخشك وجود داردکه در 
قسمتی از آنها آب و آذوقه یاقت‌نمی‌شود ويك قشون بز رکه » برای عبوراز آن بیابانها دوچاد 
مشکلات میکردد . این بود که عزم داشتم ازراه کابلستان وغور و اسکندر خود را بهندوستان 
برسانم چون راه مزبور کوتاه‌تر استودرهمه‌جای آن » آب بدست می‌آید و درراه اولوطولانی 
ممکن بود که من مجبورشوم باامرای محلی بجنگم . 

چون نمیدانستم که وضع امرای توران نسبت بمن چکونه است و آیا بقشون من دراه 
میدهند که از کشورتوران عبور کنم وخودرا بهندوستان برسانم یامجبور خواهم شد باچنگه‌راه 
بگدایم وجنگه باامرای توران ورودس| بهندوستان بت خیرهیا نداخت وقشونم را ضنیف میکرد. 

امادرراه دوم‌من دشمن‌نداشتم و امرائی که در کابلستان وغور واسکندر سلطنت میکردند 
بامن سرخصومت نداشتند و نیرومندترین آنها ( ابدال-کلزائی) پادشاه ( فود) بود که من 
وی‌را شکست دادم (بطوری که شرح آن‌گذشت ) نامه‌ای به ( ابدالکلزائی) ثوشتم و درآن 
گفع که من قصد دارم اژ تو برای جنگی که درپیش است‌کماك بکرم زیرا آزمودم که تو و 
سریازانت دلیر‌هستید ومی‌توانید درجنگه خیلی بمن مساعدت کنید جنگی که من درپیش دادم 
در کشوری آغاز خواهد شد که غنی‌تر ین کشورجها نست‌و ا گر فتح کنم سی‌باژانت‌دا درتاراج آزاد 

ال ۳ 


خواهم گذ‌اشت که هرقدر می‌توانده غادت کنند . واما پاداش توبعد ازفتم من پاداشی بزر گه 
خواهد بود ومن آنقدرزرو گوهر بتوخواهم‌داد که پس ازتوء ده سل از فرزندانت از آن‌گروت 
دخور ند .و باتمام رسد . 

درنامه خود به سلطان (غور) گفتم توهر قدر بیشترس باز بسیج بکنی بهتراست وانتظادم 
این می‌باشد که لااقل بیست هزارسر باز از کشود (غ-ود) بسیج شود ومن ازدوز ورودم بکشود 
(غور) تاروزی که سربازان توبوطن خویش مراجعت کنند هزینه آنها را خواهم پرداخت . 
(ابدال -کلزائی) بمن جواب داد میدانم که میدان جنگ تو کجاست و توخود هنگامی که در 
(غور) بودی آن‌دا بمن‌گفتی ومن حاضرمکه بیست‌هز ارس باژبرای توبسیج‌کنم . ولی اکش 
سربازان من مردانی هستند که زن وفرزند دارند وقبل اژعزیمت بمیدان جنگ باید وسیله 
ممیشت آن‌هارا فراهم کنند وتواگر بخواهی آنهارا بجنگه ببری باید قسمتی از جیرء آن‌هارا 
پیش دهی . من جواب دادم که ثیمی ازجيرء سالیانه آنهادا پیش خواهم داد تابرای ذن‌و 
فرزندان خود بگذارند و باخاطر آسوده عازم میدان جنگ شوند . من میخواستم زمانی‌حر کت 
کنم که ورود من‌بهندوستان, مسادف فصل (برسات) که فصل باران حندوستان است نشودو بادر 
نظ ی کرفدن مقتضیات فصلی بسوی(۴بلستان) براء افتادم . 


-.۲۸۱- 


فصل‌بیست وچهارم 


سرزمین عجائب پاهندوستان 


روزی که من‌عزم هندوستان را کردم می‌توانستم ازتمام کشورهاگی که شلاطین وحکام آ نها 
تحت اطاعت من بودند قشون بخواهمو بايك‌سپاه بز رگل‌با لغ برچند صدهزارسر بازراه‌هندوستان 
داپیش بکیرم. امارسیدگی بيك‌سیاه‌چندصدهزار نفری] نقدرمشکل‌میباشد که‌می‌توان گفت محال 
است چون نمیتوان آذوقه سرباذان وعلیق اسب‌ها رافراهم کرد وهنگامی که هوانامساعدمی‌شود 
نمیتوان سر‌بازان واسبهارا درحلی که سرپناه باشدجاداد. من‌ددا کثر‌جنکها بیش ‌ازیکصدهزاد 
سربازباخود بسوی میدان جنگه‌نمی‌بردم ودرجنگه هندوستان نیروی من‌باس‌بازانی که(ابدال 
کلزائی) پادشاه کشور(غود) آماده کرد یکصده بیست هزآدتن بود ويك قشون یکصدهزار نفری 
قشونی است که درهمه‌جا غیراژ بیابان‌های بی‌آب وعلف میتوان برای‌آن آذوقه وعلیق و آب 
فراهم کرد . 
امائمیتوان درهمه‌جا برای يك‌قدون چندصدهزار نفری آذوقه وعلیق وآب فراهم 
تمودوا گر بتوای‌هزد . که سر گذشت مرامیخوانی بگویند که قشون سلم‌دو کرورسرباز بودباود 
مکن ذیرانمیتوان آذوقه وعلیق دو کرورسرباژ زافراهم کرد . 
من باقشون خودازسمرقند براه افتادم وهنکام حرکت سربر آسمان‌کردم و گفتم خدایا 
تومیدا نی من‌ازشمشیرروسنان ومر که بیم‌ندادم و آنچه بتومی‌گویم ناشی اذترس نیست من‌میدانم 
که‌خوابگاه يك‌مردمیدان جنگ است, ومردباید در کارزار بمیردولی اکراذ این سفرمراجمت 
کردم وعمرم باقی ماندتا بسمرقند بر گردم دراین شهربرای پرستش ثوءای‌خداوند, ياكسجد 
بزر که خواهم ساخت.سپس‌پا درد کاب گذاشتم و براه‌افتادم واز کا بلستال گذشتم و به( غور)رسیدم 
ودر آ نجا جیر مشش ش‌ماه بیست‌هزار سر بازغوری راکه باید بامن بهندوستان بيایند پرداختم و 
(ابدال کلزامی)اخبه قشون من ملحق گردیده وراه اسکندد ( یمنیقندحاد ) داپیش گرفتم ۰ 
درآن سف‌تمام سردارآن من بودندفیر از (قره‌خان) که درسمرقند دخترم (زبیده) دا 
باددادم ورس مااین است مردی که زن‌میگیرد تامدت سه‌ماه ازجنگت معاف است چون میباید 
اوقا ته تش رابازن خودبگذراند (قره‌خان) بمن گفت بعدازسه‌ماه براء‌خواهدافتاد ودرهندوستان 
بمن ملحق خواهد گردید. قبل‌ازاین که به‌اسکندر برسیم اءیراسکندد» ده‌فرسنك باستقبال مسن 
آمدوهزادسکه زر پیش کش کرد. من‌شنیده بودم که امیراسکندر مردی است کم بضاعت و لذابرای 
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این که‌هدیه اورا بر نکردا نيده باشم‌يكسکه‌زر برداشتمو بقیهراباو پس دادم و گفتم که صرف عیال و 
اولادوئوکران خودکن. میهما نی اوراهم بهمین دلیل‌نیذیرفتم وفقط-يك‌روز برخوان طمام او 
دشستم وقدری از گوسفند» راکه بر‌بان کرده بودخوددم . 

ازامیراسکندد پرسیدم آیابزای دفتن بهندوسعان, داهی غیرازعبود ازتتکاً غیبروجود 
دارد؟ آن‌مردگفت ثه‌ای امیر بز رکه هر کنی ازاینحا به‌پنجاب میرود میباید از گردنه خیبی 
بکذرد ولی زنها رکه ازگردنه خیبربترس. پرسیدم برای‌چه بترسم اوکفت برای اين‌که دوذه 
سش. عدء‌ای ارراهز نان درپیج وخم‌های آن گردنه, درانتظار مسافر ین هن که آنها را موزد 
ینباقرادبدهند وبقتل برسانند. پرسیدم طول‌گردنه خیبرچقدر است؟ امیراسکندر جواب داد 
یازده فرسنگه‌ور اه نان‌در کوه‌ها ی که طرفین‌شاحر اءقرار گررفته کمین میگیر ند و نا گهان‌بمسافررین 
حمله‌ورمی‌شوند . ۰ 

قبل ازاینکه از اسکندرحر کت کنم امیر آ نجا دواژده راهثمایمن دادوچون قشون من‌با 
وسته‌های بیست‌هزارنفریا حرکت میکردمن هردوراهنما دابيك فرمانده دسته‌سپردم وب-راه 
افتادیم. بااینکه میدانستم؛ راهزنان جرت نمی دنند بيك‌قشون که از تنکه خیبر عبورمسی کند 
حمله‌ورشوند دوطلایه تعیین کردم که دردوطر ف گرد نه از خطالر آس کوه‌ها عبورنمایند وهمه‌چارا 
از نظ بگذه انند که مبادا براثرحمله راهز نان عبورما از گردنه بتأخیر بیفتد . 

کوه‌های طر فین گردنه خیبر, کم‌ار تفاع و تقریباً تپه بود وسربازان طلایه بدون ذحمت‌از 
رگوس تیه‌ها عبورمیکردند ومی‌تواشتند همه‌جاراببینند. من بادسته‌جلوحر کت می‌کردم وی 
صاعت‌بساعت ازوضع‌دسته‌هاثی که ازعقب می آمد‌ند کسب اطلاع میئمودم و فرمانده دسته‌ها بمن 
اطلاع میدادند که وضع آنهاخوب است. اگرراه همواد بود و نشیب وفراز نمیداشت ما که‌درطلوع 
فحر براه افتاده بودیم قبل‌از تادیکی شب از تنکه خیبر م ی گذشتيم. ولی راه دارای پیچوخم و 
نشیب وفراز بود ودر بعضی از نقاط سنگلاخ می‌شد و باژحمت از آنجا عبورمیکردیه . 

راهنمایان بمن‌گفتند که شب‌راباید در گردنه (خیبر) توقف کرد وبقیه راء‌را روزیعد 
پیمود من‌با نظر یه راهنمایان بدان شرط موافقت کردم که جائی‌بر ای اردو گاه باشد. آنها گفتند 
در کنار گردنه بعداژآی نکه بايك‌راه فرعی به اندازه هز‌ارذدع از گر دنه دور شدند بيك‌دشت 
کوچك میرسند که ازهمه طرف‌محاط اذ کوه‌است ومی‌توان شب‌در آن دشت اتراق نمودوراهنمایاب 
اظهارمکردندکه آ دشت کوچك باس‌جلکه (پاتان) خوانده می‌شود . 

, چون فصل بهاربود ومن بمداژورود به‌تنگه خیبر‌دیده بودم که‌از کوه‌ها چشمهه-ای آب 
فرومیرریزد پیش بین ی کردم که در آن جلکه آب خواهیم یافت ولی‌برای مزیداطمینان عده‌ای را 
رابايك راهنما بآن دشت‌فرستادم که بدا نندآیا برای اردو گاه مناسب هست؟ و آب در آن یافت 
میشودیا نه. کسانی که برای تحقیق فرستاده مودم مراجمت کردند و گفتندجلکه (پاتان) جلکه 
ایست که با نداژه اردو گاه وسعت دارد وهم‌دارای آپ است . 

وقتی خودمن بآآن جلکه رسیدم آفتاب عقب کوه قرار گرفت ولی"هوا بخوبی روشن بود 
ودیدم که طر فین آن‌جلکه کوه‌هائی قراردارد که دامنهآنها بايك نشیب ملایم منتهی به‌جلکه 
می‌شود ولی ارتفاع کوه‌ها بقدری است که نمیتوان اژقله کوه عبور کرد وبعقب آن دسید وبااین 
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که‌در آن دشت‌خطری ماراتهدیدتمیکرد, من ازهیبت منظره‌ای که میدیدم تحتتا ثیرقرار گر‌فتمو | 
کمتراتفاق افتاده که کوه آ نکونه مراتحت تا ثیرقراد بدهد . 

بهرطرف که نظرمی‌انداختم کوه میدیدم بدون اینکه شکاف و درء‌ای برای عبور وحود 
داشته باشدکوه‌ها بلند وسیاه رنگک وقاعده آنها باريك ودارای نشیب بود وانسان فکر‌میکرد 
چون پایه کوه باريك وقله آن‌بزر گو باوسعت‌است درهر لحظه‌احتمالمبرود که‌قله کوه‌ها فرو بریزد 
و کسانی داکه در آن دشت هستند بقتل برساند.دربعضی ازقسمت‌ها ازدامنه‌ها, آب‌فرومیر یخت 
ومن امر کردم هرجا که چشمه‌ای وجود دارد دربای‌آن حوضی بوجود بیاًورند که آب در آن 
جمم شود وبتواد اسپ ها دا سیراب کرد بعداژخواندن‌نمازشب» چند لقمه غذا خوردم و گفتم 
خیمه مرا دردامنه کوه برپا سازند تا بتوانم تمام اردو گاه دا تحت نظر‌بگیرم. 

وقتی میخواستم وارد خیمه شوم مر تبه‌ای دیگر نظر ببالا انداختم ومشاهده کردم که کوه 
سیاه رن طوری قرار گر فته که پنداری لحظه‌ای‌دیگر فروخواهد دیخت ومرا مبدل‌بخاك خواهد 
کرد. خواب من سبك است و نمیتوانم چند ساعت بخوابم مگراینکه خاطری آسوده داشته باشم 
درشبهای جنك هرساعت و گاهی هرنیساعت یکمرتبه ازخواب بیدارمیشوم ودر شبهای یکی 
که بجهتی‌جای خواب من راحت‌نیست همانگونه درهرساعت‌يانيم ساعت چشم می‌گشايم, نا گهان 
صدای غرشی مراازخواب بیداد کرد و لحظه دیکربرپا خواستم وازخیمه بیرون‌دویدم و گفتم 
سفیده مهررا بصدا در آورندو کوش بنواژند که سربازان ازخواب‌بیدارشو ند.و بر ای‌فرما ندگان 
بیغام فر‌ستادم که بیدرنگه سر باژان واسپها دا بدامثه کوه ببر ند, 

بعد ازغرش اول برقدر آسمان درخشید وغرشیدیکزدرفضا طنین اندازشد ووقتی‌سدای 
رعد در آن جلکهٌ محصورمیپیچید من نظر بکوه های اطراف میدوختم کهآیا کوه ها فرومیریزد 
یا نه؟ سپس رعدوبرق پیا یی بصدا در آمد و درخشید و پس از چندی صدای رعد مبدل بيك 
غرش‌طولانی و بدون انقطاع شد ومن لحظه به‌لحظه بکسانی که پیرآمونم بودند میگفتم که‌برو ند 
بقرما نده‌دسته‌ها بکویند که شتاب نمایند وسربازان واسب ها را بدامثه کوه ببر‌ند. ازغرش‌بدون 
انقطاع رعد دانستم که رگیاری شدید در آن شب بهاد فروخواهد ریخت: وهما نطور که پیش بینی 
کرده بودم رگبار بسیار تند شروع شد. طوری ر کبارشدید بود که طوفان‌نوح دا درنظرمجسم 
میکرد ودررسط آن ر گیاد سر بازان من هیکوشید ند که اسیها را بدامثه ها برسا نند. 

وقتی رعد اول بصدا در آمد ومن ازخواب پیدارشدم دوفکر بخاطرم رسید. یکی این که 
سیلاب از کوههایاطر ایس ازیرشود دسربازان واسبهادا ببرد. بحدمتوجه شدم که کوههای‌اطراف 
آن اندازه‌زیاد ئیست که‌سیلابآ نها قشون‌ر| نا بود کندامافکی دیکر که مرامتوحش کرداین‌بود که 
سیل ازراهی که آمده بودیم وارد جلکه پاتان شود و آنجا را مبدل بدریا کند ومردان واسیان درد 
آن دریا خفه شوند. زیرا "وقتی‌ما بطرف جلکه پائان میهدیم من متوجه شدم راهی که‌ازتنگة 
خیبی بان جلکه متصل میشود سرازینربسوی جلکه است. درنتیجه تمامآبهای آن قسمت بطرف 
جلگه پاتان جاری خواهد گردید و آنجا را عبدل بدریا خواهد‌کرد. این بودکه امر کردم که 
سرباژان واسبها بدامنه کوه‌ها مثتقل شوند که اکر آن جلکه مبدل بهریا گردیدمردان واسي‌ها 
زنده بمانند . 

آ نچه پیش بینی کر ده بو دم بو قوع پیوستدسیل با صدا ی که تصورمیشد کوههارا میلرزاند وادد 
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آن‌جلکه گرد یدو در چند لحظه , آب‌بالاآمد.در ]نشب ازدامنهٌ کوه من‌منظره طوفان نوح دا باچشم 
خویش‌دیدم‌وخودوسی بازانمراچون پس‌نوح دانستم که از امر پدراطاعت نکرده و ارد کشتی نوح تشد 
و بعداز آغازطوفان مجبور گردید از کوه بالا برد ولی آب[ نقدر بالا آمد که از قله ک ۰ ذشت 
واودا غرق کرد. 

سیل باصدای خوفناك همچنان وادد جلگه پاتان ميشد ورگبار می‌بارید. خوشوقتی من 
این بود که قبل ازبالاآمدن آب, تمام سربازن واسبهای من با آنچه که ممکن بود منتقل گردد 
بدامنه کوهها منتقل‌گردیده بود با اينکه دامنه کوهها شیب داشت وما ميتوانستيم بالاتر برویم 
اگردر آنقب رگبار بهاری ادامه مییافت بعید نبود که جلکه مبدل بدریا شود وما در آن‌غرق 
گردیم. لیکن رگبارقطع شد وا برمتفرق گردید وستار گان درخشیدند و آنگاه نورماه بررجلکه 
پاتان که مبدل بدریا شده بود تابید. 

من‌بهررطرف که نظرمیا نداختم آب بود و لیآبی 7 رنگه چون مر کب ومن فهمیدمر نگ 
سیاه آب ناشی‌ازذخا کهائی‌است که سیل باخود آورده است سربازان واسبها دردامنه های‌کوه دیده 
می‌شدندوزمزمةً صحبت آنها بر‌خاست بعد بانگگ هائی بگوش رسید که من متوجه شدم که‌فرما نده 
قسمت ها بافشران ابوایجیع خود دستور داده‌اند که مردان دا حاضروغا ب کنند تا معلوم شود 
آیا کنیازبین دفته یانه؛ بعد ازحضور وغیاب‌معلوم شدکه هيچيك ازس باذان‌من از بین‌نر فته‌ا ند 
ولی بدوت تردید, قسمت هائی از لوازم سفر ازبین دفته بود و من برای تجدیدآنها می باید 
باسکندر بر کردم و یا در پنجاب آنها دا تجدید کنم. ویکی ازچین‌هائی که ] نشب زیر آب قرار 
گرفت مسجد متحرك من بود و من نمیدانستم که آیبا خواهم توانست آن دا از زیر آب بیرون 
بیآودم یا نه ؛ 

در آ نشب, کاری ازما ساخته نبود ومی‌باید در انتظار دمیدن روزباشيم تا بدانیم چه‌باید 
کرد. وقتی دوز دمید وتاریکی که سبب اشتباه باصره میشود اذبین دفت سربازان من‌عمق آن 
دریا را انداژزه گر‌فتند ومعلوم شد که عمق آب زیاد نیست ومیتوان از آن عبور کرد و در بعضی 
از نقاط چادرها که از آب بیرون بود دیده ميشد. خخن‌انه قشون که پیوسته با خود من است عیب 
نکرده‌بود وشب قبل‌هنکامی که خیمه مرا دردامنه کوه افی‌اشتندتا بتوانم از نجا بخوبی‌اردو گاه 
دا ببینم خزانه را بخیمه من منتقل نمودند امر کردم که. قشون از آن جلکه خارج شود و بطرف 
کردنه خیبر برود که زودتراز آن گردنه خادج گردیم وعده‌ای را مأمور نمودم که درجلگه پا نان 
بمانند و آنچه ازوسائل سفررا که میتوان از آب بیرون‌آودد بیرون بیآودند. من پیش‌بینی 
میکردم که بعد ازدو یا سه‌روز آب آن‌جلکه‌خشك خواهدشد ولی ممکن‌بود بمناسبت کوه‌های‌بلشد 
اطر اف که‌سا به‌می| نداختند آب بزودی‌خشك نشودو نمیتو انستم‌عده‌ای سر بازان خودرا معطل کنم که 
بعدازخشكک‌شدن آب دریامقداری‌خیمه وتو برء‌اسب‌و ینلابی وطناب‌ازذیر آب بیرون بیاًورند.اصل 
اسلحه سر بازان وزینو ب رکه اسبها بود که سر‌بازان من به پیروی اذء.ادت سلحشوری همه را 
نجات داد», بدامثه‌ها دسانیده بودند. 

قشون‌ازجلکه پاتان که مبدل بدریا شده بودحر کت کرد و بمضی ازسر بازان سوار براسب 
از آب عبور کردند و ب‌خی دیگرازدامنه کوهها گذشتند ودریا را دورزدند واز مدخل جلکه که 
خشك‌بود خارج گردیدند ومن بعدازتمام سر باز آن‌از آن‌جلکه‌مخوف خارج‌شدمو از آن‌پس تجر به‌ای 
آموختم ودانستم که درفصل های بارانی , هر گن‌نباید دريك جای مقر که‌احتمال داده می‌شود 
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جوی های آب وارد آن گردد اردوگاه بوچود آورد. 

آن روزازتنگه (خیبی) خارج شدیم ودر آن‌طرف تنگه به يك قریه رسیدیم که مسکن 
عده‌ای ازافراد (پاتان) بود در آنجا مردانی دیدم بلند قامت دادای سینه‌های عریض ومویسر 
وریش وسبیل‌زردر نگلوچشم‌های آبی.زن‌های‌پاتان‌هم بلندقامت بود ندوموهای‌زردرنگه طلائی و 
بلند داشتند-و بسیارزیبا بنظرمیرسیدند وصورت‌دانمی‌پوشانيدند وازماهراس نداشتند.هرمرد 
شمشیری آويخته بود و بمن‌گفتند که د_موقع جنگه, زن‌های (پاتان) بمردها ملحق می‌شوند و 
درجنك شررکت می‌تمایند. مردان وزنان (پاتان) بسکنةً اطراف خودشباعت نداشتند وسکنه 
اطرراف‌هم شبیه آنها نبودند . بخوبی محسوس می‌شد که (پاتان)ها طائفه‌ای هستذد مخصوص‌فیر 
ازسکنه بومی وبمیه نداشتم که آنها اژمنطقه ای دیگی بآ سامان آمده‌انه ویکی از آفس‌انه 
خود را فرستادم تاتحقیق کندکه آنها ال کجا بوده‌اند و آیا بومی می‌باشند یأازجای دیگی 
با تجا آمده‌اند . 

آنها آسمان را بافرمن نشان دادند و گفتند که‌معان آ نها در آسمات‌بود راز آنجا به‌زهین 
آمد ند بعد اژعبور از آن‌قر به‌ما وازدسرزمینی شدیم که‌جز و خااءهندوستان بود و بااین که اه از 
مقاومت سکنه محل دیده‌نمی‌شد من‌سیاه خودرا با آرایش جنگی بح کت دد آوددم ودو طلایه 
بجلوفرستادم وعقب‌دارتعیین نمودم تااین که تافلگی‌نشوم . ولی بمدازچند دوزداه پیماثی 
دریافتم که در آن سرزمین کسی جلوی قشون هرا نمیگیرد زیرا مردم آنا «سلمان بود:د. 

یکی ازچیزهائی که باعث حیرت افسران وسر‌باژان من‌شد این‌بود که سکنه آنسرزمین 
نمازرا بزبان هندی میخواندند وتا آن دوزندیده و نشنینه بودند که کسی تماز دابزبان هندی 
بخوا ند و ازمن فتوی‌خواستند و پی‌سیدندآیاخواندن نمار بزبا نی غیر از بان‌عر بی‌جائزهست‌پا نه؟ 
گفتم مصلحت اسلام اقتضا میکند که درهمه جا لماژیزبان خیبی خوان‌شود وفایده‌اش ايشت 
که چون درهمه‌جا نمازرا بزبان عربی میخوانند. بین‌اقوام مختلف اسلامی وحدت بوجو دمیاً ید 
وسبت بهم احسای بیگانگی نمی‌نمایند . ولی اگرافر اديك قوم مسلمان نتوانند نمازدابز بان 
عربی بخوانند و کلمات عربی ادا کنند می‌توانشد آن رابزبان خودشان بخوانند لیکن‌تا آنجا 
که ممکن است اقوام مسلمان باید دکوشند که نماز. بژبان‌عربی خوانده شود. 

افرانم ازمن پرسیدند که سکنه آن سرژمین درچه موقع مسلمان شده‌اند ومن گفتم 
سلطان محمود غزئوی آنهادا مسلمان کرده ولی‌سه سال بعد ازآن تادیخ (ابنعی‌بشاه)فرزند 
(عربشاه) دانشمند کشورشام مراازاشتباه بیرونآورد. هن این عر بشاه‌راازشام باخودسمی‌قند 
بردم تااین که از صحبتش استفاده کنم واومشغول نوشتن کتابی استداجع بمن‌و گفته بعدازخاتمه 
کتاب آن‌دا بنظرمن خواهد رساتید . 

(اين کتاب دردور؛ حیات تیمور لنك بپایان نررسید و بعد امرگ (تیمود) ازطرفابن 
عرب‌شاه خاتمه یافت واسم کتاب (عجائبالمقدور فی‌نوائب تیمور) است - مادسل بریون) 

این عریشاه بمن گفت که سکنه هند, بدست مسلمانان صدراسلام مسلمان شدندنه‌بدست 
سلطان محمود غزنوی ووقتی‌سلطان محمود واردهندوستان گردید سکنه نفاطیکه امروزمسلمان 
تشین می‌باشد. سلمان بودنه وسلطان محمود غز‌نوی‌گرچه بت‌خانه های بودائیان داویران 
کرد ولی نتوانست دین‌اسلام را درهندوستان توسعه بدهد ( دین اسلام در هندوستان بعث از 
تپمورلنك . بوسپله فرزندان او,که باسم سلاطین منول یا (امپراطوری مفول) در هندوستان 
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سلطنت کرد ندخیلی توسعه یافت وس‌ساسله‌امپراطوران‌منول مردی بودباسم با بر که‌از نوادهای 
تیمور بشمارميآمه - مادسل بریون ) 

ابن عر‌بشاه بم نگفت .یکی از کسانی که برای مسلمان کردن سکنه هندوستان اقدام کرد 
مماو یه بود. ولی بزید فرزند معاویه بر‌خلاف پدر, اقدامی برای مسلمان کردن‌سکنه‌هند‌ننمود. 

پس‌آزيزید, سایر خلفای اموی درهندوستان دین اسلام دا توسعه دادند ولی‌ددهیج‌موقق 
نعوا نستنداسللامد ادرس اس‌هندوستان‌توسعه‌دهندز یر اهندوستان [ن‌قدروسعت‌دارد که نمیتوان‌همه را 
به يك کیش‌در آودد. 

من وقتی متوجه شدم درسر‌زمینی مسافرت میکنم که سکنه آن مسلمان هستند بطلایه‌ها 
دستور دادم که پرچم های‌سبزر نك براقرازند و بهرجاکه میرسند. هنکام ادای نماز باصدای 
بلند اذان بگویند تاامرای محلی بدا نند که يك‌قشون اسلامی وارد کشورشان شده است . تدفی 
من طوری موٌثرشد که مابدون جنك وبیآنکه ازطرف مردم ؛ برای من تولید مزاحمت‌شود 
بعد ازطی راهی طولانی به (کویته) رسیدیموسلطان ( کویته) باسم (عبدالّ الیالملك) باستقهال 
من آمد ومرابکاخ خود برد وخواست که در [نجا نگاه دارد ومن در مدت توقف در ( کویته) 
میهمان او باشم . ۱ 

ولی من ترجیم دادم که درآردو گاه خود بس بیرم وفقط روزاول غذای ظهردا دد کاخ 
اوصرف کردم. (عبدال والی‌الملك) پیرمردی بود دادای مویس وریش سفید وپس آزاین که 
ناهاد صرف‌شد (والیالملك) دوستانه امن پرسیه ای‌امیر بزر گوار, توکجا میخواهی بروی د 
چه میخواهی بکنی؟ گفتم میخواهم هندوستان را مسخر کنم و آنرا ضمیمهةً کشورهائی نمایم که 
امروز قلمروساطنت من‌است. (والی‌الملك) کفت ای امیر بزر وارازخیال تصرف ندوستان 
صر‌فنطر کن . پرسیدم چرا؟ والی‌الملك گفت هندوستان دارای دوهزارپادشاه میباشد که اسم 
هريك از ]نها (راج) است وا کرخداو ند بتویکسه سال عمربدهد و توتمام آن مدت دا مشفول 
جنك باشی نخواهی توانست که هندوستان دا تصرف نمائی . گفتم پس چطور محمود غن‌نوی 
هندوستان دا تصرف کرد. (والی‌الملك) گفت ای‌امیر بزر گواد محمود غزنوی گوشه ای از 
هندوستان راتصرف کردوقبل اژاوهم؛ جها نگشا یان دیگر, گوشه‌ای‌ازهندوستان را تصرف کرد ند. 
ای امیر بزر گوار تو نمیدانی که هندوستان چقدروسیم است وچه اقوام گوناگون درآن زندگی 
میکنند , يك سرهندوستان‌درشمال‌متصل به زمهریراست ويك سردیگرددجنوب متصل به‌جهنم. 
دريك طرف هندوستان مردم ازسرما میمیر ند ودرطرف دیکر ازفرطگرما درهمه عم» کسی 
لباس نمی‌پوشد. دريك طرف هندوستان مردم اژخوردن کوشت کوسفند و کاوخوددادیمی کننه 
وآنرا حرام میداننه ودرطرف دیکر آدم میخورند . در يك قسمت ازهندوستان مسرده‌ها دا 
می‌سوژانند وزنی که شوهرش مرده باشوهرسوژانیده می‌شود ودرقسمتی دیکر ازهند» مرده‌هارا 
نه می‌سوژانته نه دفن می‌کنند بلکه دررودخانه‌ها می اندازند ت-اطعمه ماهی‌ها شود وا آب 
همان روذخانه‌ها می‌آشامند ودرهمان رودهاغسل می‌نمایند . 

گفتم ای میزبان مهربان که امرور بامحبت اذمن پذیرائی کردی هيچيك آذاین‌چیزها 
مانع آزاین نخواهد شد که من سراس‌هندوستان دا بتصرف در آورم. من مردی هستم که درس 
زمین قبچاق با (توقتمیش) پنچه‌درافکندم واودا بزانو در آوردم‌دسی‌مای زمهریرزمستانآنجا 
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فتوا نست‌می | از جدك باژ بدارد.من‌عردی هستم که بر حسار اصفهان غلیه کردمو تو از حصارشهر اصفهان 
چیزی‌می‌شنوی‌و نمیدانی که آن‌حصار چگونه‌بودحصار اصفهان هفت‌فر-نكو تیم طول داشت. ودرهر 
یکهدو پنجاءذرع از آن‌حصار يك برج‌ساخته بودنه ودر پشت‌حصار. روی‌دیوادهءآرا بهحر کت‌میکردو 
جلوی‌حصار بفاصله دور برج‌ها ئی‌ساخته بودندتا این که ما نع از نقب ژدب مها جمین شو ندومن‌يك‌چنان 
حصار را گشودم وشهّر اصفهان رامسخر کردم و تواينك‌مرا از کسانی می‌تررسانی که گوشت گوسفند 
و گاو زاحرام میدانند یا آدم میخورند یاهرده خود رامی‌سوژانند پادررودخانه میا ندازند. 

سرزمین هندوستان اگر بجای دوهزار پادشاء دارای چهاره‌زارسلطان هم‌باشد بتصرف 
من دزمیاً ید وهیج جیزنمیتزانه مرا ازسخیی حتدوستان یازبدازد چون‌من‌ازم رک بیم‌تدارمو 
بمدازو اجبات_دین» جنك برای من واجب‌ترین چیزها است . من ] نقدردرمیدان های جنك ؛ 
زخم‌های شدید وخقیف خورده‌ام که حساب آنرا ندارم ولی هر گزاز م رکه نترسیدم ویکی از 
بهترین لذات زندگی من مشاهده فوران خود ازشاه رگ های بریده‌است بشرطاین که خودمن 
باشمشیر سراژ بدن خصم جدانمايم . 

(عبداله‌والیالملك) گفت ای امیر بزر گوارمن درشجاعت تو کوچکترین تردیدندادم و 
آوازء دلیری ومردانگی توبه گوش‌من‌رسیده است ومیذانم که قشون سلمو تورهم نمیتواندراه را 
بر تو ببندد وتو آنقدر دلیر‌هستی که درهمه جا راء‌رام ی گشائی.اها در هندوستان‌راه‌تو سته‌خواهد 
شد و[ نچه راء‌تورامی بندد قشون سلموتود نمی‌باشد پرسیدم. آن‌چیست ‏ جواب دادمرضو با 

خندیدم و گفتم اگی‌توپیی‌مرد نبودی و نسبت بمن از لحاظ عمر برتری نمیداشتی ورهایت 
احترامت لاژم‌بود بتومی گفتم که عقل‌نداری . تاام‌وزهيج چین‌نتوانسته است مانع از اجرای 
تصمیم من بشود حتی مرض طاعون که خود من‌درفارس پآن بیماری مبتلا شدم. (والی‌الملك) 
گفت ای امیر بزر کواد. تمام جهانگشایان دئیا که قدم بهندوستان گذاشتند عاقبت ازمر‌ضوبا" 
ازپا در آمدند یامجبورشدند که بگریز نداین‌مرض درسکنه محلی زیااثر ندادد چون مردم هند 
بمررض وبا آموخته شده‌اند ولی غریب راازپا درمیآ ورد . 

گفعم اينك دوهفته است که من درهندوستان هستم ومرض وبا نتوانسته مراازپادد آورد 
والی‌المك کفت این‌جا. ازمناطق خوش آب وهوای هندوستان است ومی‌توان گفت که‌هندوستان 
واقعی نیست. توبمن بکوکه خط سیرت کجاست تامن بتوبگویم که‌از کدام نقعاه واردهندوستان 
واقمی می‌شوی ؟ 

گفتم من‌عزم دارم به (دهلی) بروم و آن‌شهر راتصرف نمایم و بعد ازآن, سایر قسمت 
های هندوستان دا مسخر کنم . (والی‌الملك) گفت اذاینجا تاشهر (مولتان) جزو قسمتهای 
خوش آب وهوای هندوستات است و بعدازاین که از (مولتان) گذشتی , وازد هندوستان واقعی 
خواهی کردید . کفتم درهندوستان واقعی‌هم مرض مرانمی‌ترساند. (والی الملك) کفت تردید 
ندارم که توازهیج چیزنمیترسی اما مرض وبا تمام سربازان تورا بهلاکت میرباند وتودون 
قشون خواهی شد. گفتم هنوز که من #رفتار خطرویا نشده‌ام وا گر کرفتارشدم فگری برای 
آنه خواهم کرد . _ 

(والی‌الملك) گفت ای‌امیر بزر گوارد من‌خواهان خیروصلاح نوهستم و باز بتومیکویمدد 
عندوستان مرط وبا افراد غریب رابهلاکت میرساند و باسکنه‌مسلی‌زیاد کار ندارد. 
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آنگاه سللان ( کویته) پرسیدای‌امیر بزد گوار آیا ازاسکندر (قندهاد) میئی؛ گفتم‌بلی 
پر‌سیدکه آیا از گردنه (خیبر) عبور کردی؟ جواب مثبت دادم. والی‌الملت سئوال کردچه شد 
که به( کویته) آمدی ژیرا تو می‌توانستی که ازراه کو تاه‌تر» بسوی (دهلی) بروی و آمدن به 
( کویته) راه تورادور کرد گفتم من اژذاین جهت. اذاین راه آمدم که بدون لزوم جنگیدن‌خود 
را پدهلی برسانم واگ ازراه کوتاه میرفتم میباید هرروز بجنگم ورسیدن من به (دهلی)خیلی 
بتأخیر میافتاد . 

(والی‌الملاك) حرف مرا تصدیق کرد و گفت ازاینجا تا (مولتان) هیچکس جلوی تو را 
نخواهد درفت زیرا سکنه تمام مناطق که تواز آنجا میگذری مسلمان هستند. اما بعداز گذشتن 
ازمولتان و اردمنطعةً هندوها خواهی‌شدو آ نهاجلوی‌تورا خواهند گرفت و تیراندازان نها که‌سوار 
برهودج هستند وهودی‌ها برپشت فیل‌است بسیارخط ناك می‌باشند . 

گفتم از تیر| ندازان آنها بیم ندارم وازفیل‌هايشان‌هم نمی‌ترسم سپس از (والی‌الملت) 
سئو ال کردم آیا تودر(دهلی) بوده‌ای؟او گفت بلی پرسیدم حصار دهلی چکونه است؟ چواب‌داد 
ازسنکگ ساخته شده وداری خندق‌هم مي اشد. گفتم پادشاه دهلی چقدرقشون دادد؟ والیالملك 
گفت قشون پادشاه (دهلی) نامحدود است و اوهر قدر سر باژ بخواهد برایش آماده می‌شو دز یر | 
هم اتباع زیاد دادد وهم زرو گوهرفراوان ومی‌تواند حتی يك کرودسباز اجیر کند وسال‌ها 
بجنگ ادامه بدهد وپایدارترین خصم راخسته‌نماید . 

هنگامی که من وارد هندوستان شدم مدت هشتصد سال آزهجرت پیفمبر ما صلی‌الُ - 
علیه و آله هی گفشق وسال ورود من هندوستان مائه هشتم هجری را خانمه داد وانقضای‌سال 
طوری بودکه من میدانستم در آغاز مائه نهم هجری یعئی در سال ۸۰۱ در هندوستان وارد 
جنك خواهم شد واین موضوع را به (والیالملك) سلطان ( کویته) گفعم واز وی پرسیدم آیا 
( سلطان محمود خلج ) پادشاه (دهلی) را دیده است . 

( والیالملك ) قدری مرا نکریست و گفت ای امیر بزر گواد امروز ( سلطان فحمود 
خلم ) پادشاء دهلی نیست . این خبر برای من غیرمنتظره بود ذیرا تصورمیکردم که(سلطان 
محمود خلج ) پادشاه دهلی میباشد وراجع باوچندبار با (ابدال -کلزائی) پادشاه کشور(غور) 
صحبت کرده بودم برای‌اینکه سر‌سلسله دودمان (خلج) که درهندوستان بسلطنت رسید‌ندامیری 
بود از کشور (فود) . ۱ ی 

( والیالملك ) مرا اژاشتباه بیرون‌آورد و گفت ای امیر بزر کوار ( سلظان مجمود 
خلح) تاآغاز همین سال ( یمنی هشتصد هجبری -.مادسل بریون) پادشاه دفلی بود اما " 
(ملواقبال ) باو حمله‌وز گردید و کشورش دا بتصرف در آورد و ( سلطان محموذ خلچ ) بدست 
( ملو اقبال) گر فتار شد و بموچب آخرین اطلاعی که دارم هنوژ درحبس است . 

(والیالملك) گفت ملو اقبال ازسردادان ( سلطان محمود خلح ) بود وبراوطنیان کرد 
وقشون (سلطان محمود خاج) را غافلگیر نمود وا کنون قدری کمتر ازیکسال است‌که ( ملو 
اقبال) بردهلی سلطنت میکند . پرسیدم ازعمر ( سلطان محمود خلح ) .چندسال میگذرد :؟ 
(والی‌الماك) جواب‌داد اودراینه‌وقع مردی است بتقر یب چهل وین تاچول وثش‌ساله.ستوال 
کردم (ملواقبال) چنه ساله است . (والی‌الملك) گفت من اودا ندیده‌ام ونميدانم چند سال 
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ازعمرش میگذره ولی شنیده‌ام که جوان می‌باشد ومیگویند بیش ازسی و چهاد یاسی وپنج سال 
ازعمرش نمیگذدد , 

وقت ضیق بود ومن نمیتوانستم حی کت خودرا سوی (دهلی ) بتاخیر بیندازم وقتون 
را بسوی ( مولتان ) بحر کت در آوردم . وقتی به ( مولتان ) دسیدم دانستم‌معنایگفته والی 
الملك که اظهارمیکرد حندوستان از( مولعان ) شروع میشود چیست ؟ درمولتان‌کسی جلوی 
مرا نگرفت ومن‌قدم مشه رگذ‌اشتم. شهری که هن دیدم شبیه بود بشهری که درسرزمین (بویر) 
واقم درفارس مشاهده کرده بودم . 

بین خانه ءای شهر فاصله زیاد وجود خاشت بااین تفاوت که در(بویر) خانه هارادوی 
تیه ها بنا کرده بودند ودر(مولتان) خانه‌ها دريك جنگل بزرگث , دادای زمیتی ستور اذ 
علف متفرق می‌شد ومن جهرطرف که نظر می‌انداختم درجنگل لکه «-ای سرخ وزرد و بنفی 
میدیدم و آن لکه‌ها جامهُ رنگارنك زن های هندو بودکه بدون حجاب از طرفی بطرف دیگر 
هیر فتند و برخی از آنها اطفال شیرخواررا ب‌پشت داشتند.. 

ملطان [ مولدان ) حعفلاگی بود ناسم ([ پن‌شنن - نات ) ومرا: پجابه خود بد: مخانه 
(پن‌شن جنك) نسبت بمناژل دیگر که من ددشهر (مولعان) میدیدم ژببائی نداشت لیکن‌خیلی 
وسیع بودومن گفتم‌در اطر اف آن‌خا نه وهمچنین‌درون آننگهبان بگمار ند. زیرا گرچه‌سلطان‌مو لتان 
ازدر اطاعت در آمد ومرا بخانه خود برد لیکن من نمیتوانستم بهندوها اعتماد داشته باشم . 

پس از نما شام (پن‌شن جنك) بوسیله دیلماج مرا بصرف غفا دعوت کرد و گفت اءا 
امیر بآسودگی غذا بشور واغذیه ما] لوده بزهر نیست که تورا بقتل برساند واگس اطمینان 
نداری من چندتن ازخدام خودرا مامور میکنم از تمام غذاهائی که برای تو می‌آودند تناول 
نمایند تابدان ی کهآلوده بزهر نمیباشد . ولی همین که اولین لقمه غذا ازدهانم یائین دفت.از 
قرط ادو یه , حلقومم سوخت وازسفرء برخاستم و گفتم نمیتوانم غذاهای عندو را بخورم زیرا 
نقدر تشد وتیز است که از لب تاناف دا میسوزاند. 

(پن‌شن جك) گفت متاسفانه غذاثی که در آن ادویه نباتد درخانه ما نبست و هر گفتم 
که برای من چندمرغانه دا آب پزکنند و پیاورند وبامرغانه‌ها سدجوع نمودم . 

( پن‌شن جنك) خوابگاه خودرا بخوابیدن من اختصاص داد وخوابگاء او. تختی بود 
دارای پایه های بلند وروی تخت بستری ازپرنیان کسترده بو ند . هن گفتم بستر پرنیان را 
از تخت بی‌داشتند و بسترعادی‌مر | بر تخت کستردند. درمدخل اطاقی که تخت‌در آن بود وهمچنین 
بالای دام خانه, چند نگهبان گماشته شد که بتوبه تعویض میگردیدند. من خوابیدم و ناگهان 
براثر صدای برهم خوردن عاخه های درختان از خواب بیدار شدم و تصور کردم که طوفان 
برخاسته است. نظری بآسمان انداختم ومشاهده نمودم که آسمانابر ندارد وستار گان‌میدرخشند 
ودرختهای باغ‌تکان نمیخورد اما صدای برهم خوردن شاخهعا بگوش میرسید. درحالی که‌نظر 
بدرختها | نداختم مشاهده نمودم که‌نگهبا نان خوایگاه من باحالی وحشت زده, متوجه باغ‌هستند 
چون طبق معمول بالبای خوابیده بودم شمشیر را اژزیر سربرداشتم واز تخت فرو دآمدم و 
بوی مدخل خوابگاه رفتم و آهسته ازیکی از نگهبا نان پرسیدم چه خبراست ؟آن مرد بابیم 
محن باغ دا بمن نعان داد و گفت مار... ماد... 
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من نظر بباغ انداختم ودرروشنائی ستارگان دیدم که صدها جانورروی زمین می‌خز ند 
واز برخوود ]نها صدائی چون برخورد شاخه های اشجاد بگوش می‌رسد . 

من دربیابان های ايران , مار ذیاد دیده بودم ولی هر گن اتفاق نیفتاد که نهمه ماد 
را دريكت منطقه متاهده‌کنم . نظری باطراف باغ انداختم تابدانم که آیسا سکنه خان که(ین‌شن 
جنك) وخدمه او بودند ازصدای برخورد مارها بیداد شده‌اند یانه ؛ اماکسی بیداد نبود د 
اگر بود خودرا نشان نمیداد . 

[زفصای باغ بوی تند غبیه بفلفل ودارچین استشمام می‌شد ومرا بیاد غذای (پن‌شن 
جنك) که نتوانسته بودم تناو ل کنم انداخت ومن متوجه شدم که بوی مز‌بور ازمارها می‌باشد . 
حرکت مارها درباغ تامدتی ادامه یافت ونزديك صبی بمداژ این که نسیم سحری وزیدن گرفت 
مارها بتددیج کم شدند. تا این که ثاپدیدگردیدند ومن نتوانستم بخوابم زیر هنگام ادای‌فریضة 
بامداد بود . بعد ازادای فریضه وروشن شدن هوا امر باحضاد (ین‌شن جنك):دادم و آن مرد 
را خوابآلود نزد «ن‌آوردند وازاو پرسیدمآیا شب قبل‌ازصد‌ای مارها ازخواب بیداد نشدی؛ 

او گفت نه ای امیر, چون مارها هرشب درباغ گروش می‌کنند اما هرگن وادد اطاقها 
نمی‌شوند واگ رکسی درموقع ضب بباغ‌نرود ازگزند مارها مصون است . گفتم توچر آشب گذشته 
اين موضوع دا بمن نکفتی تا من در این خانه بخوابم وآیا می‌خواستی من‌بباغ‌بروم ودوچاد 
نیش مارها شوم؟ او گفت نه ای امیر ومن‌این قصد را نداشتم و فراموش کسردم که بتو بگويم» 
هنکام شب ,مارها ازسوراخ بیرون می‌آیند ودرباغ‌گردش میکنند ذیرا دراینجا این موضوع 
بقدری عادی است که کسی بدان توجه ندارد ودرهريك از خانه‌های این شهر‌هرشب این‌واقعه 
اتفاق می‌افتد . 

پرسیدم آیا میخواهی بکوئی که‌درتمام خانه‌های این شهر هنگام‌شب مارها در حر کت 
هستند: ( پن‌شن‌جنگه ) گفت بلی ای امیر, و بهمین جهت در موقع شب در این شهر کسی وارد 
صحن خانه وباغ نمیشود ومارها وزغ‌هارا میخور ندیا مارهای بزر گهمارهای کوچكت رامی‌بلعند 
ویکسانی که در اطاقها خوابیدها ند کاری‌ندار ند. 

(پن‌تن جنکك) که ماندد سایر هندوهاء می‌با ید در بامداد سل کند ازمن اجازه‌خواست 
که برود و بدن‌رابشوید ومراجمت‌نماید. 

من با فسران‌خودگفتم برای‌حرکت از(مولعان) آماده‌باشنه و پس از اینکه( پنثن‌جنگ) 
مراجمت نمود اذ اوراجع به(ملواقبال) پادشاه جدید(دهلی) تحقیق کردم ومیخواستم از چند 
وچون نیروی او آگاه شوم . سلطان(مولعان) بمن گفت(ملواقبال) فقط اذ یکسال باینطرف 
سلطان دهلی‌شد و چون بیم‌دارد که‌سلطنت رااز دست بدهد لذا موا‌خویش میباشد.من نمیدانم 
میزان قشون اوچقدر است ولی دارای دوهزار فیل می‌باشد و آن فیلها متعلق‌به(سلطانهحمود 
خلج) بودو(ملواقبال) آنهارا تصرف کرده‌است سپس سلطان(مو لتان) گفت ای آمیر »درسرراه تو 
تا دهلی‌سه‌قلعه‌هست. اول‌قلعه(میرات) (بروزن‌قیر اط_مترجم) دوم‌قلمه (لونی)وسوم قلعه(جومنه) 
(بروژن‌جمعه) ومن‌تصور می‌کنم که‌در این موقع هرسه قلعه دارای‌پادگان است. 

گفتم آیا این قلاع جزوقلمرد سلطان دهلی‌است؟ ساطان (مولعان) گفت بلی‌ای اهیر؛ 
وتو اگربتوانی این قلاع دا بتصرف در آوری تاژه به قلعه(دهلی) خواهی دسید که تصرف‌آن 
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بسیار مشکل است . پرسیدم من می‌توانم از این‌سه‌قلمه که درسرراه من است پرهیز کنم واز 
راء دیکر خود دا به(دهلی) برسانم.(ین‌شن‌جنگك) گفت نه ای‌امیر. تونمیتوانی ازاین سهقلعه 
پرهیز کنی. چون راهی که تورا یدهلی میرساند.از این سه‌قلمه میکذرد تو اگر ازطرف‌شمال 
بروی وارد جنگل‌های با تلاقی‌خواهی‌شد که عبور از آن محال است مکر اینکه تمام درختهای 
جنگلهارا بیئداز د ۳ انکه آفتاب سطح جنگل را خشك کند و باطلاقها راازبین ببرد. اگر 
از طرف جنوب بروی باژ دوچاد جنکل‌های باطلاقو خواههی‌شد وقشون تودرباطلاقها اذبین 
خواهد رفت وعبوراز آن جنکلها نیزمحال میباشد تونا گزیری که ازراه قلاع(میرات)و(لونی) 
و(جومبه) خود را به(دهلی) برسانی واین‌ةلاع رابتصرف در آوری تا اینکه راء (دهلی) برروی 
تو باز شود . تو نمیتوانی این فلاع دا بدوت‌تصرف کردن بگذاری چون اگربدون تصرف‌قلاع 
سهگانه از کنار آنها عبور کنی و بطرف دهلی بروی راءه باز گشت توراقطم خواهند کرد و يك 
سرداد بز رگ چون تو مرتکب این خبط نمی‌شود که یکانه راء مراجمت خودرا آنهم درسه 
نقطه دردست خصم بگذ‌ارد. 

گفعم اگر این اشکالات درراه(دهلی) هست‌چکونه محمودغزنوی خود را بدهلی رسانید 
( پن‌شن جنگ ) فکری کرد گفت من تصور نمیکنم که محمود غزنوی خود را به‌دهلی رسانیده 
باشد و بخاطر دارم که او فقط (پنجاب) دا تصرف کرد و نتوانست یا نخواست خود را 
بدهلی بی‌سا ند. 

گفتم درکتاب خوانده‌ام که محمود غزنوی به(دهلی)رسید.(پن‌شن جنگ) گفت‌ای‌امیی 
هرچه در کتاب نوشته باشد دلیل بر این نیست که صحیح‌است وازدویست هزاربیت شعر(مها- 
پر|تا )شا یدیکصدهز ار بیت آن صحت‌داردو بقیه‌داستان‌میباشد. باشگفت پرسیدم(مها براتا)چیست؟ 
جواب داد(مها براتا) حاوی تاریخ هندوستان از آغاز خلقت تا هزار سال قبل از این است و 
کتابی است دارای دویست هزاربیت شعر در شرح جنکهائی که سلاطین و جنگاور ان‌بزر گ 
هندوستان کرده اند. گفتم از این‌قرار کتابی است شبیه بشاعنامه فرردوسی (ین‌شن‌جنگه) اسم 
شاهنامه دانشنیده بود ومن برایش شرح دادم که شاهنامه چه سی‌باشد واو گفت درهرحال از 
دویست هزاربیت شعی کتاب مها براتا » یکصدهز‌اربیت آن شاید افسانه است. 

گفتم ای(پن شن جنگه) افسانه موقمی بوجود می‌آید که وسیله نوشتن وجودنداشته 
باشدومردم عادی حوادث راسیثه بسینه نقل کنند که دراین‌صورت پندارهای‌عوام و اردحوادث 
میشود ووقایع را بشکل افسانه درمی آورد. اما سلطان محمود غز نوی عنگامی واردهندوستان 
شد که نده‌ای او سواد داشتند ووقایم نکارش چکونکی حوادث رامی‌نوشت وشمرای در بارش 
شرح جنگها دا بشعر درمی‌آوردند واین‌گونه کتابها و دیوانها اضانه نیست . (پن‌شن‌جنگه) 
پرسید آیا زمان واقعی آمدن محمود غزنوی دا بهندوستان بخاطردادی؟ گفتم محمودغزنوی 
تقر یبا درچهارصد وپنجاه سال قبل‌اذاین وارد هندوستان شد.( پن‌شن‌جنگه) گفت در آن موقع 
قلعه‌های (میرات) و(لونی) و(جومنه) وجود نداشت واین قلمه‌ها ازدویست و پنجاه سال‌قبل 
بتدريج یکی‌بمد اژدیگری بوجود آمده است . بنا براین محمود غزنوی اگر به (دهلی) وفعه 
باشد بموانع برخورد نکرده و بدون اشکال خودرابه آن شهر دسانیده است. 

از (پن‌شن‌جنگ) پرسیدم رابطه تو با (ملواقبال) چکونه است او کفت‌من اورانمیشناسم 
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ورابطه‌ای باوی ندارم . گفعم آیا می‌توانی چند راهنمای مطمتن بمن بدهی که مرابه(دهلی) 
برساند ۰ (پن‌شن‌جنگ) گفت بدیده منت دادم وهمانروژ چهارراهنها بمن‌داد ومن‌قبل ازتلهر 
از مولتان‌براه افتادم. 
( توضیح (مها بناتا) که تیمور لنگاشاره‌ای‌بآن‌می‌کند وردمی‌شود حماسهٌبسیارمشهور 
هندیهاست که بعضی از دانشمندان آنرا مسبوق بده هزار سال قبل میدانند و آن حماسه بقول 
دانشمندان هزارها سال سینه بسینه از پدران پفرزندان منتقل گردیده زیرا هنوز خط اختراع 
نشده بود ودز هر عصر چین‌هاثی بصورت شعر بر آن اضافه شده ودرزمان تیمورلنگ دویست 
هزار بیت‌شمر بوده است و بعضی‌بر آنند که‌سرایندگان تمام حماسه‌های‌بز رک جهان مثل (ایلیاد) 
هومر وشاهنامه فردوسی از(مها براتا) الهام گرفتند و لوازوجود آن‌اطلاع‌نداشتند و آن‌حماسه 
بربان سنسکریت که زیان اصلی مال هند واروپائی‌می‌باشه سروده شده است _مادسل بر بون) 
در آدروژوقتی‌براه افتادیم که‌ظهر نزديك بود ونتوانستيم تا غروبآفتاب‌زیاد راء‌پیما ی 
نمائيم هنگام غروب در نقطه‌ای نزديك رودخانه اتراق نمودیم و قشون من که با آرایش راه 
پیمائی حر کت میکرد درمسافتی بطول يك فرنک ونیم متفرق بود. اما دوطلایه پیشاپیش 
سیاه جر کت مینمود ومسن میتوانستم ددصورت بروزخطر قشون خود را جمم‌آوری نمایم و 
سن باز انم بر‌سم‌جنگ بيارايم. بامداد دوزذبعد پس‌آذاین که فریضهٌ صبح را بجا آوردم‌صدای دهل 
وسرنا دا شنیدم وبه گوشم رسید که عده‌ای بآهنک سرنا خوانشدگی ميکنشد. 
ازخیمه خارج شدم ومشاهده کردم گروهی ازقریه‌اب که در آن نزدیکی‌بود بسوی رودخانه 
میرو ند وچندنف‌از آنها جنازه‌ای دا حمل مینمایند دوی جنازه» روپوشی سرخ دنك گسترده 
بودند ولی صورت جسد معلوم نود وفهمیدم مرد بوده است. درعقب جناذه, زنی جوان‌وسرخ 
پوش, گر یه کنان حر کت مینمود و کاهی مثل دیکران آواز میخواند. 
درآ نروزمن نمیدانستم آوازی که آنها میخوانشد چیست اما پس از اینکه با برهمن‌های 
هندوستان صحبت کردم‌دا نستم آو ازمز بور سرود بامداد است و آن سرود از کتاب مذهبی‌هندو ان 
(ریگ) گرفته شده و باید آن سرود دا درطلوع آفتاب بخوانند. گروهی که مشفول‌خواندن‌آواز 
یودند» جنازه دا در کناررودخانه بردند ومن مشاهد کردم که انبوهی آزهیزم در کناررودخانه 
انباشته‌اند. حاهلین.جنازه. جسد دا بالای هیزم نهادند و آنگاه دستها و پاهای زن جوان راکه 
گریه میکرد با زنجیر بستند . جماعتی که تا آنموقع مشفول خنواندن سرود بودنه از تی‌نم 
پاژ ایستادند وصدای دهل قطع شد اما نوازنده سرنا با آهنک دیکی منواختن مشفول بود. 
مد وزن» شیون میکردند دمن فهمیدم که شیونآنها برای مرده نیست بلکه برای زن‌جوان 
می‌باشد که‌میبایدبا آن‌مرد که شوهرش بودسوخته شود. 
بعد از آن که دستها وپاهای آن زن دا با زنجیر‌ستند وی داکنار آن جسد دوی هیزم 
قر‌ارداذند. بعدآتش افروختند و هیزم مشتعل گردید. صدای جیغ هاء؛ زن ددصحرا پیچید و 
طولی نکشید که ازفضا بوی گوشت سوخته به مشام رسید چون موقم حر کت بود توقف ذکردم 
وسواد آسپ شدم وبراء افتادم. آن روز از سوزاندن مرده وزنده خیلی متنفرشدم وتا دوزی که 
که درهندوستان بودم بتماشای منظره سوزانیدن جسد مرده وزنده فرفتم. 
۱ پنج دوز بعدازخرو از (مولتان) بجنگلی وسیع رسیدیم راهنمایان ما توصیه کردند 
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آذوقه خود را درخیمه ها پنهان کنيم زیرا مودد دستبرد میمون‌ها قرارخواهدگرفت . شب دد 
آن جنکل خوابیدم و در بامداد يك غوغای عگفت آور مرا از خواب بیدار کید. آزخیمه 
خارج شدم و کوش فرا دادم مثل این بود که هزارها زن مشنول جیغ زدن هتند. همین که 
قدی هوا دوشن شد. هزارها میمون روی شاخه های درختها نمایان گردید‌ند و بعد تعدادآ نها 
بصدهزار بلکه بیشتر رسید آن قدرمیمون بالای درختها بود که من هرگزآن انداژه مورچه, 
در مین در يك نقطه مجتمم ندیده بودم. 

راهنمایان ما گفتند جنگلی که ما در آن خستیم کم‌عرض است و لی‌از.طول آن‌کسی مطلع 
نست وطول چتکل شمالی جنوبی می‌باشدول, ساکه بطرف مشرق میرویم ددظرف پنج دوذ 
عرض جنگل دا خواهیم پیمود وتمام‌آن جنکل پرازمیمون است. 

وقتی‌ازمولعان‌براه افتادیم راهنما یان‌داستان میمونهای آدمخواردا برای من نقل کردند 
من آن داستان دا باورنکردم چون میداندتم که میمون چون ببروپلنگه گوشت خوادنیست 
اما آنروز کهآ نهمه میمون را بالای درخت دیدم داستان میمون آدمخواررا پذیرفتم و به خود 
گفعآن جانوران وقتی گرسنه بما نند بعیه ثیست که بانسان حمله‌ور شوند و گوشت آدمی را 
بخور نسده . شماره میمونها در آن چنگل آنقدر زیاد بود که اگی هر میمون دد دوذ 
يك هیوه جنکلی میخورد» میوء‌ای بر‌ددخت های آن جنکل باقی نمیما ند درتمام آن جنگل 
وسیم که راهنمایان م ی گفتند ازطول شما لی‌جنوبی آن کسیآگاه نیست يك قریه, ويك کلاته نبود 
چون میمونها نمیگذاشتند که در آن جنگل کشتزار بوجود بياید تا اینکه قریه‌ای ساخته شود. 
هررنوع محصول که‌ازطرف هندوان در آن جنگل با وسعت کاشته شود درشکم میمونها جامیگیرد 
ومیمونها: محصول گندم راقبل ازاینکه‌سنبله‌ها خشك شود میخورند وهیچکس‌هم از آنهامماست 
ثمی‌نما یدزی رآ عندوان دست بخون‌جا نوران نمیا لایندو در نتیجه میمو نها هرچه درمزارع‌هندو ان 
پست میآورند میخورند وآنها بایدگرسنه بما نشد. 

مدت پنج روما ور [ن‌جنگل بسویشرقر فتیمودر آآن‌مدت از بام‌تاشام‌میمو نهارا بالای ددخت 
میدیديم. گاهی میمونها چنان مُا را اذیت می‌کردند که آنهارا به بعیرمی‌بستیم پس از این‌که 
عده‌ای ازمیمون ها بقل میرسیدث دیگران دست اژه-| برمیداتند. ولی شه‌اره بوزینه ها 
آنقدر زیاد بود که باز درراه ما نمایان می‌شد‌ند وما آنها را به تیر می‌بستیم. بعد آژمدت‌پنج 
روز راه پیمائی , از آن جنکل بیرون دفتیم و راهنمایان ما گفتند که روژبعد به قلعه میرأت 
خواهیم رسید 

از آنجا ببعد ما قدم بيك منطقه باطلاق ی گذ اشتیم وراه یکه.می‌توانستیم از آن عبو کنیم 
با ندازه يك فرسنگه و دربعضی از تقاط دو فرسنگ وسمت داشت. اگر از آنجا بطرف شمال 
می رفتیم وارد منطقه باطلاقی می شدیم و اگر بسوی جنوب می دفتیم باز قدم به منطقه 
باطلاقی می نهادیم. 

نزديك قلعه میرات زمین خشك وسعت بهم می‌رسانید اما بعد از آن قلمه باز درشمال و 
جنوب خط سیرما باطلاق نمایان میکردیه وما میباید بدون اینکه ازداء خشك منحرف شویم 
خود دا بمقصد برسانیم. پس اذ اینکه ما ازجنگل خارج شدیم وضع ح رکت قشون من تفییر 
کرد وما با آدایش‌جنگی دراه پیمودیم تا اینکه ازدور قلعه میرات‌که بالای بلندی بودنمایان 
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شد من وستوراتراق دلدم واردو گاء جنکی بوجودآوردم یمنی اردو‌گاهی که اگر مورد حمله 
قرار بگیرد» سر باژانش بتوانند دفاع کنند. بمداژ اينکه اردو گاه بوجودآمد. افسر‌انم دا جمع 
کردم تا اینکه با نها بمویم سر بازان خودرا جمع کنند و برایثان صحبت نمایند افس‌ان من 
درخیمه بزر گی که برای همین منظود بر باشد شده بود جمم شدند ومن گفتم؛ 
تاامروز مادر کشورهائی پیکار میکردیم که در آ نجا پیل وجودنداشت و اذاین ببعد ذد 
کشودی برد خواهیم کرد که یکی ازاسلحه جنکیآنها پیل‌است شماهمه,در کشودایران پیل‌را دیده 
آید ومیدانیدجا نورء است‌مثل‌جا نورانعلف خوار بدون اینکه شاخ گاو و سم اسب‌را داشته باشد 
اگرپیل, جانوری چون‌شیر و ببروپلنگث بود, شایدبشما حق‌ميدادم که‌از آن متوحش باشید اما 
از يك خیوان علفخوار که شاخ وسم ندارد وشاخ نمیزند ولکد نمیندازد» نبایدترسید . به 
سربازان خودبخو بی بفهما نید که پیل‌هیج نداردجن يك‌جثه بزر کك وحیوانی است که بايك‌ضربت 
شمشیر ازپادرمیآید و کافی‌است ک.بايك ضربت خرطومش زاقطع‌یا مجروح کنید تاازپادر آین 
بسربازان خودبکوئید که پیل‌نمیتواند+بکسی آسیب پرساند مگر آنکه او دا .ذیرپاهای خود 
بیا فن ازدیا دستها يش‌دا بر‌سینه با پشتش بگنارد.س با زان شما میتوا ننه خودداذیرشکم پیل‌برسا نندو 
بايك ضربت شمشیریانیزه شکمش‌را سوراخ کنندبدون اینکه از آن‌جانور کوچکترین آسیب 
ببیندد. آ نهائی که‌دارای قدرت هستند میعوانند بايك‌ضربت تیرزانوی فیل‌را بشکافند و مان 
ينك ضربت فین را از کار خواهد انسداخت سرباژان خود بفهمانیده که اسب چون 
لکدمیز ند و جفتعك می اندازد خطر:.ا تر از پیل . میباشد وگاو چون شاخ میز ند 
خطر نا کتر از پیل است نقاط حساس بدن فیل عبادت است از خرطوم و شکم و زانو حای 
آن جانور وضر‌بتی که‌بریکی‌از این سه موضع وادد بیایدبرای از پا انداختن پیل‌کافی است 
وقتی‌میبینيد که‌پیل که‌يك‌برج یاهودچی بالای آنست بسوی شماميآید وعده‌ای کمانداد دد آن 
برج‌یاهودج هستند بدانید که‌خطر آن برای‌شما کمتر از آن است که ادا به‌ای‌پراز کما نداد سوی 
شما بیاید چون از کاراند‌اختن ارابه کاری‌است دشواد اماا کار انداختن‌پیل آسان‌است بخصوص: 
پرای سرربازان دوئین پوش‌ما . 
سپس (ابدال کلزاثی ) پادشاه(غود )راطرف‌خطاب قراردادم و گفتم ای‌امیر, دوی‌سخن 
باتواست وتوباید بسربازان قلابدار خودبگوئی که خرددا برای نا بود کردن پیل‌ها آماده کنند 
من‌تصور میکنم که یکی‌از بهترین‌موارد جهت‌بکار افتادن‌قلاب سربازان تواین است که سربازان 
قلابدار (غود) بجنگ پیل‌ها بروند و قلاب به‌طرف خرطوم یازانوی فیل‌ها بیندازند. اگرقلاب: 
آنها بخر‌طوم پیل‌بند شود. وبايك حر کت‌سریم قسمتیاز خرطوم جانود داقعطع نمایند که‌پیل 
دد" همان لحظه زانوبرزمین میزند واگر بتوانند باقلاب زانوی جانور راعجروح کنند باذ فیل 
را از کاد می| نداز ند چ 
بعدآژاین سفارش‌ها افتران رامرخص‌کردم. تانزد سی‌بازان پروند و آنچه کفتم بر آنها 
فرو بخوانند و بسی بازان بفهما نند که‌از پیل‌نباید ترسید . 
آن شب درهمان منطقه توقف کردیم وروژزبعد بسوی قلعه (میرات) بحرکت دد آعديم. 
طلایه خبرداد که پیرامون قلعه کسی نیست و لی‌ددوازه قلمه بسته‌است. راهنمایان گفتنه کو توال 
قلعه مردی است باسم آلاشر (بروزن بالاس-متر‌جم) وازسربازان قدیم می‌باشدکه پس‌بعداز 
پدر درخدهت خانواده سلطنتی (خلج) یعنی ساسله سلاطین دهلی بوده‌اند . 
--۲۹۵- 


قبل‌آزاین که من درصددجنك برآیم بفکرافتادم که نماینده‌ای نزد( آلاشر) کوتوال‌آن 
قلعه بفرستم وبااومذا کره کنم. بنماینده خود گفتم که به (آلاش) بکوکه توپس ازپدردرخدست 
سلاطین (خلج) بودی‌ووظیفه تووفادادی نسبت با نها است‌لیکن(سلطان محمود) آخرینلادشاه 
خلج اينك اسیر (ملواقبال) است واین مرد که بر تخت ت سلطنت دهلی نشسته من قصددارم که 
بروم واورامطیع خودکنم واگراطاعث‌نکرد ازتخت برزمینش بیندازم . توا گرنسبت بخانواده 
خلج وفادارستی نباید بامردی چون من که میروم دماغ (ملواقبال) دابخاك بمالم پیکار کنی 
بلکه باید بمن‌راه بدهی که ازاین‌جا بگذرم وخود باسربازانت بسپاه من‌ملحق‌شوی . من‌بتو 
قول نمیدهم که بعداژفلبه بردهلی (سلطان‌محمود) داکه اينك زندانی است بر‌تخت بنشائم . 
چون نمیدانم تاموقم تصرف دهلی ازطرف من آن مردژنده هست یانه؟ و نیز نمیدانم که بعد از 
تصرف دهلی؛ صلاح کار, در نظرمن چکو نه خواهد شد . 

ولی می‌توانم بتوقول بدهم که دماغ (ملواقال) داکه تودشمن اوهستی (اگر بخانوادهٌ 
خلج وفادارباشی) برخاك خواهم مالید. (آلاشر) بدون میا نجیکری دیلماج. از بالای برج‌قلعه 
میرات بنماینده من گفت: وفاداری من به‌خانواده سلطنتی(خلج) دلیل براین نمی‌شود كه‌بيك 
دشمن خارجی راه بدهم که ازاین جا بدعلی برود و آنجاراتصرف‌نماید. جنك(ملواقبال) با 
سلطان محمود خلج جنگ دو برادر استو به‌مین جهت بعدازاین که (ملواقبال) پرسلطان محمود 
غلیه کرد از کشتن وی خودداری‌نمود واررا دريك خانه جاداد و گفت که باوی باحترام رفتار 
کنند واگر(ملو اقبال) سلطان محمودراچون برادر نمیداست بقتلش میرسانید. اما تويك‌دشمن 
خارجی‌هستی و آمده‌ای که هندرا بتصرف در آوری ونمیدانی هند.اقلیمی است که هر کس‌برای 
تصرف آن آمد, دراین کشور جانسیرد یافرارثمود وچنان رفت که پشت‌سررا نگاه‌نکرد. 

بااین که پاسخ( آلاش) کوتوال بقلعه (میرات) منفی بود ازجواب مردانه او که نشان 
مرداد مردی, دلیر‌است خوشم آمد. اگرویمردی جبون‌بود ازدتاویز وعذری که‌من دردستری» 
وی نهادم استفاده میکرد وقلمه راسلیم‌می‌نمود. اماچون شجاع بشماد میاًمد از آن دستاویز 
انتفاده تکردو برای جنک آمایه شد. 

از آن بیعد, تکلیف‌مامشخص‌شد ودانستیم که باید قلمه میرات رابکشائيم و بعداز تصرف 
آنجا براه بیفتیم زیر عما نطور که بمن گفتند من‌نمیتوانستم آن‌قلعه را عدون این که گشوده 
شود در پشت‌سر بگذ ارم وراه دهلی داپیش بکیرم زیراهنکام مراجمت آزدهلی , فرما نده آن 
قلعه راه‌را بروی من می‌بست تابتواند مرانابود کند یاغتائمی را که باخود آورده‌ام بتصرف 
در آورد. آن روژقلمه را محاصره کردم عده‌ای را مآمور تحقیق نمودم که اطراف را کاوش 
کنند و بفهمند که آیا قلمه (میرات) ازذیرژمین راء بخارج دارد یانه ذیرا قسمتی ازقلاع‌جنگی 
به وسیله دهلیزهای‌زیرزمینی به خارج مربوط هستند ولی بظاحی آن قلعه پاخارج ازژیرزمین 
راه نداشت . 

قبل ازاینکه به قلعه (میرات) برسم (ابدال کلزائی) پادشاه کشور (غور] که بامن بود 
گفت. بای متواری کردن فیل ها ازشتر استفاده کنیم وهی کت که قیل ان بوق تن فقته داب 
و وقتی شسص بآن تزديك می‌شود : می گر بزد ولی پیر امون قلعه (میرات) فیل و جود نداشت 
تا مرای گر یزانیدن آن جانود ازشتس استفاده کنیم ودرقشون من هم شتی: نبود. من نمی‌توانستم 
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در آن منطقه زیاد توقف کنم زیرا اگر توقف من در میرات بطول می‌انجاه‌ید فصل (برسات) 
که دوره نزول بادان درهندوستان است فرامیرسید وریزش باران» مانم از ادامه مسافرت و 
جنك می‌شد ومن مجبور بودم صبر کنم تا آن دوده منقضی شود . ۱ 

قلمه (میرات) بطوری که گفتم بالای تپه بود وبرای اينکه بتوانیم نقب بزنيم وخوددا 
بقاعده حصار قلعه برسانیم می‌باید ازتبه صعود کنیم . ولی اطراف قلعه بالای حصار منجنیق. 
وجود داشت ومنجنیق اندازان سنکهایگران دا بطرف سربازان ما پرتاب می‌کردند وازقاعده 
تپه‌هم نمی‌توانستيم نقب بزنیم زیرا بدون فایده بود مزید براین که معماٍ من گفت در قاعده 
تیه سنك وجود دارد ونمی‌توان درسنك نقب زد . ناچار می‌باید از تیه بالا برویم وخود را 
بجائی برسانیم که بتوان از آنجا نقب راآغاز کرد . 

ولی هردفعه که سر‌بازان من می‌خواستند ازتیه بالا بروند سنگهای‌گران پرتاب میشد 
وحتی سربازان روئین تن من قادر نبردند که ازتپه صعود نمایند وخوددا به پیرامود حصار 
برساننه ذیرا سنکهای بزركآنهادا بقتل میرسانید ومنفی وخفتان سربازان ضر‌بت شدیدسنك 
را خنثی نمی کرد . مثل این بود که مدافعین قلعه (میرات) مدت چند سال سنك جمع‌آودی 
کرده ودرقلعه انباشته بودند زیرا هرچه سنك پرتاب می‌کردند ذخیره آنها تمام نمی‌شد . 

( ابدال -کلزائی ) بمن‌گفت ای امیر تو اکر بخواهی از بالا نقب بن‌نی می.اید بای 
صر‌بازان خود سر پناه بوجود پیاوری تااين که سنگهای‌گرانآ نهادا بقتل نر‌ساند و آنهم میس 
نمی‌شود مکر اینکه سربازان تو هنگام شب اذتپه بالا بروند و اطراف قلمه خانه های محکم 
بسازند . من نظریه پادشاه (غود) دا فول کردم زیرا برای حفر نقب وسیله دیک وجود 
نداشت. بدستور من سریاژان مصالح بثائی دا برای ساختن ابنیه متعدد فراهم‌کردنه و 
ترتیب‌کار را طوری دادیم که خصن تصورنماید ماقصد دادیم پیراء‌ون قلعه برج های متعدد 
بنا کنیم وازبرج ها برمدافین سنك ببادیم و آنهارا به‌تیر ببندیم . 

بمد آزاین که مصالح ساختمان فراهم گردید سرباذان من هنگام شب‌که خطر منجنیق 
ها کمتر بود مصالح مزبوررا آزچند جهت ببالای تپه مثتقل کردند وشروع بساختن چند برج 
وچند خانه , پیرامون قلعه نمودند . 

خا.4هابرای‌این ساخته می‌شد که مدخل نقب بنظر مدافعین نرسد وبرج هارابرای‌فریب 
دادن خصم ميساختيم اگر بساختن يك خانه اکتفا می‌شد خصم درمی‌یافت که مدخل نقب 
آنجاست . لذا اطراف قلمه چندخانه ساختیم که مدافعین نتوانند بفهمندکه ما از کجا نقب 
میز‌نیم. سر باذان‌ا تمام شب بکارشنول می‌شدند وقبل ازطلوعآفتاب از تیه مراجعت‌میکردند 

(آلاش) کوتوال قلعه میرات روز اول کهآثاد بنائی دا دید متوجه نشد که منظور مسا 
چیست . ولی ازروز دوم ببعد چون برج ها, قدری ارتفاع گرفته بود فکر کرد که ماقصددادیم 
برج بساژزیم تااز آن راه قلعه را مورد حمله قراردهیم . از آن پس هرروز (آلاشر) برج‌های 
مارا هدف منجئیق ها قرارمیداد تاویران نماید و گاهی سنگهای بزرك ببرج اصابت میکرد 
وقسمتی از آنرا ویران می‌نمود . اماشب بعد. سربازان من, قسمتی راکه ویران شده بود 
می‌ساختند وبرج دا مر‌تفع تی میکردند . 

من مترصد بودم که (آلاشر ) برای ویران‌کردن برج‌ها سرباذان خودرا ازقلعه خادج 
کند و آنها «" کلنك ودیلم, برج هارا ویران نماینه اگرچنین می‌کرد من سربازان خودرا 
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بجنك سربازان وی می‌فرستادم اما (آلاشر) سربازان خودرا ازقلعه بیرون نفرستاد و معلوم 
بودکه برجهای مارا از لحاظ جنکی بیفایده میداند وفکرمیکند که ما. نخواهيم توانست بوسیله 
آن برج‌ها به قلعه مسلط شویم . 


من ازشماره مدافمین اطلاع نداشتم ولی حدس میزدم که شماره سرباژان (آلاشر)هشت 
تا ده هزارافر است . قلمه (میرات) يك دژ جنگی محسوب ميشد وزن وبچه در [نجاسکونت 
نداشتند وبهمین جهت مدافعین می‌توانستند با آزادی وفراغت بیشتر دفاغ‌کنند . معمار من 
( شیر بهرام مروزی) برای حفر دونقب طرح افکند تااگی یکی اژدونقب هابه سنك‌بر‌خورد 
فماید یابعلت دیکر به قاعده دیوار قلعه نرسد نقب دیگرعفید واقع گردد . (شیر بهر اممروزی) 
مردی است که اجدادش همه معمار بوده‌اند وعلاوه براینکه معماری قابل می‌ب-اشد يك مقنی 
لایق نیز هست وهمین که زمین را مشاهده می‌کند میگوید که آیا آن زمین آب دارد یانه ! من 
مقنی های متعدد را دیده‌ام که ازروی علائم ظاهری زمین بوجود آب پی می‌برند ولی ( شیر 
بهرام مروزی ) بدون این‌که علائم ظاهری ژمین , وجود آب دا آشکار کند میکوید که آیازمین 
دادای آب هست یانه ؟ 

حفر نقب های دو کانه در يك شب شروع شد ودرهمان موقع که حفر نقب میگردید ؛ 
ماشروع بساختن باروت نمودیم مامقداری بادوت داشتیم که درسیلاب تنکه خیبر مرطوب شد 
واذبین‌دفت . اما قبل ازاینکه طزّف هندوستان‌برا» بيفتيم مصالح ساختمان‌باروت‌را برداشتيم 
تا درصورت ضرورت بتوان درهندوستان باروت ساخت . 

بمد ازاین که نقب ها آغاز کر‌دید سربازان من دوزها نین به حفاری ادامه میداد 
ذیرا مدخل نقب ها درخانه بود ومدافعین نمیتوانستند مدخل دونقب را مشاهده نمایند هر 
روز سر باز ان من خاله حائی راکه از نقب خارج می‌شد درخانه ها میا نباشتند وهنگام شب ۰ 
سربازان دیکر آن خاك را به پائین تیه منتقل می کردند چون اگر خالك ها بالای تپه انباشته 
می‌شد (آلاشر) می‌فهمید که مامشفول حفی نب هستیم . 

يك دوزء درحالیکه منجنیق‌ها بطرف برج های ما سنك می‌باریدند من‌گفتم که بالای 

یکی آزبرج ها پرچم سفید برافرازند » براثر افراشتن پرچم سفید, منجنیق‌ها اژ کار افتادندو 
من بالای آن برج رفتم وبا نك زدم که میخواهم "با (آلاتر) کوتوال قلمه صحبت کنم . (آلاشر) 
درحالی که‌خود برسر , و خفتان دربر داشت با لایحصار نمان‌شدو با نك‌زد من (آلاش) هستم 
ت و که هستی. گفتم من تیمور گور کین پادشاه ماوراءالنهر وایراف وبین| لنهرین می‌باشم. آلاشر 
پرسید چه میخواهی بکوئی؛ گفتم میخواهم باتو اتمام حجت کنم وبگویم دروازه های قلعه‌راباز 
کن وبا سربازان خود تسلیم شو ومن تورا یکی ازسردادان خود خواهم کرد این اتمام حجت 
که بای میک ازییی اخاعد نمی نیست نیا من میفا ی که این فکمه نا پتومی لته 
درخواهم آورد. اتمام حجت من‌برای ایشت که فهمیده‌ام توس‌دی حستی دلبر ويك. مسرددلیر 
اگرزنده بماند بهتر ازایست که بقتل برسد. 

اگرمن با جنگ این قلمه را پتصرف در آورم چون خون سربازانم ديخته می شود 
میباید تورا بقل برسانم لیکن هر گاء 5-وبدون جنگ وحونریزی تسلیم شوی چون خون 
سرباذان من ریخته نبیشود توراوادد قشون خود خواهم کرد و ودارای منصب خواهی شد. 
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آلاشر قاه قاه خندید و گفت اگر نخواهم خود و سربازانم دا تسلیم کنم توچه خواهی‌کرد " 
گفعم بمد از این که قلمه را کشودم تورا در يك قفی آهنین جا خواهم داد و امر میکنم 
که آن قفس دا دربالای يك تل هیزم بگذارند دسپس آتش بیفروزند و تورا زنده خواهم 
سوزانید . آلاشرخنده های دیکر کرد و گفت ای تیمور گور گین ما هندوان باید بعدازمرگك 
بسوژیم تا اينکه دوان ما به (نیروانا) منتقل شود و کسی که ذنده بسوزد دد نیروانا مرتبه‌ای 
برترازدیکران خواهد داشت.( توضیح « نیروانا بمقیده هندوان بهشت است وروان مرده یمد 
از این که سوخته شد به نیروانا منتقل می شود مشروط بر این که دد این دنیا نیکو کار 
باشد- مادسل بر یون) 

گفتم این کلام آخرمن‌بود وپس از این بین من و توفقط شمشیرحجت خواهد کرد آنگاه: 
از برج فرود آمدم وپرچم سفید را پائین آوردند. کارحفر نقب بطول انجامید . من‌ازمرودایام 
نکران بودم چون میدانستم فصل (برسات) که فصل باران هندو-تان است فرا خواهدرسید. 
عاقبت روزی (شیر بهرام مروژی) بمن اطلاع دادکه یکی از نقب بزیر‌حصاررسیده و نقب دیکر 
بعد از دوروذ بزیر حسارخواهد دسید. شیر بهرام مروزی بوسبله سر بازان حفاردوخزینه ددذیر. 
دیوارقلعه میرات بوجود آوردوسر بازان من در آن خزینه ها باروت انباشتند. وفتیله نصب‌نمودند 
وانتهای فعیله را از نقب خارج کرد ند. 

من در آغاز ماه محرم‌الحرام به قلعه میرات دسیدم وچهل ويك روزطول کشید تا ما 
توانستیم وسائل ویران‌کردن حصار دافراهم نمائيم وی دد آن مدت: پیوسته سر بازان خود 

| واداربه ممارست میکردم و آنها دا بتس ین جنگی وامیداشتم تا اینکه براثرخوردن و 

خوابیدن خام نشوند. یکی ازتمرین های سربازان این بودکه هرشب آ[نهادا وامیداشتم که با 
سرعت اذتیه بالا بروند زیرا درموقع حمله بقلعه میباید پیاده ازتیه صمود نمایند و پیاده‌بقله» 
حمله‌ورشوند وسربازان من چون سواربودند» زیاد استعداد پیاده روی دا نداشتند. آن تمرینها 
برایآمادکی سرباذان مقید افتاد تا اينکه بامداء زوزيازدهم ماه صفرسال۸۰۱بعد ازهجرت 
پیفمبر (ص) فرا رسید . 

در آنروز. تمام سربازان‌من آماده برای حمله‌بقامه بودند وقبل ازاینکه بامداد طلوع 
کند خیلی هوا خنك شد ومن با اينکه از نزديك شدن فصل برسات بیم داشتم خنکی هوا را 
بفال نيك گر فتم چون سبب میشد که سربازان من درجنگ از گرما دنچ نبرند. همین که هوا 
روشن شد وسیاهی شب ازبین رفت اشاره کردم که فتیله ها دا آتش بز‌نند. و آنهائی که فتیله‌عا 
آتش زده بودند با شتاب خود را ازبالای تیه بیائین رسانیدند. وسربازان دوئین.تن من و 
وسربازان قلاب انداز پادشاه غور که میباید بیشاپیش دیکران میادرت بحمله نماپند برای 
تهاجم مهیا گر دیدند . 

یکمر تیه زمین, اذ بن خاگ بلرزه درآمد وصدائی مانند صدای هزارها رعد برخاست 
ودیوارقلعه میرات دردومنطةه فرور بخت. من میدانستم که خصم طوری‌از فرد بختن دیوار متوحش 
ومعز لزل‌میشود که‌تامد‌تی‌نمید ندچه کندو باید ازوحشت وحیرت‌او برایغا فلگیری استفاده کرد. 
بفرمان من سر بازان زره پوش و قلاب انداز بايك نفی از تیه صعود نمودند و بدون این که 
منجنیق ها بکاربیفتد یانیری بسویآ ها پرتاب شود وهنگامی که سربازان من وارد قلمه‌شدند 
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خمم هنوز ازحیرت ووحشت بیرون‌نيامده بود وسربازان آلاش‌براث‌بیم زیاد ودل ازدست‌دادن 
دسته دسته عملیم می‌شد نك. 

آلاشر بعدازاینکه قلمه میرات مورد حبله قراد گرفت خواست که سر باز انش را واداربه 
مقاومت کند و لی من برای اینکه درهمان روز یجنگ میراب خاتمه بدهم قسمت اعظم سربازان 
خود را وارد جنگ کروم. آلاشر نزديك‌ظهردستکی رشدوهمادموقع جنگه‌خا تمهیا فت‌ومن سربازان 
آلاشررا که آسیرشده بودند وادار کردم که جسد مقتو لین را ازقلعه خارج‌کننده در قلمه میرات 
که‌يك دژجذکی بود همه نوع ابزاد بر ای‌نجاری وآهنگری وچیلان گری یافت‌میشد وم نگفتم که 
با سرعت, با میله‌های آهنین يك قفی بسازند وقفس آماده گردید و آلاشر دا درقفس جادادند 
و نزد من آوردند. 

مقابل من يك تل بزرگ ازهیزم بوجود آمده بود ومن‌گفتم ایمرد. باتواتمام حجت 
کردم و گفتم اگرخون سرباران من ديخته شود تورا بعدازخاتمه جنگ زنده خواهم سوزانید 
وتو تصور لمودی‌تهدید من بی‌اساس است ولی اينك می‌بینی که درققس محبوس ستی و لحظه‌ای 
دیگرقفس تورا دوگ این تل هیزم خواهند نهاد وهیزم را مشتعل خواهند نمود وتو خواهی 
سوخت. من منتظر بودم له آلاشراسترحام مد واژمن درخواست کند که ازذنده سوزانیدن وی 
منصرف‌شوم و بطرزدیگراورا بقتل برسانم. ولی‌او گفت‌ای تیمور گورگین بو گفتم که ماهندوان 
ءاقبت خواهيم سوخت و کسی که هنکام حیات بسوزد در نیروانا میتبه‌ای بر ترازدیگر ان‌خواهد 
داشت. درآن موقع بادی برخاست که برای افروختن آتش مفید بود ومن‌گفتم قفس آهنین دا 
روی تل هیزم بگذارند و آنرا مشتعل کنند . 

آش‌ازپائین تل هیزم شروع شد ولی قبل‌ازاینکه توسعه بهم رساند صدای دعف‌آسما نی 
بکوش دسید وابری سیاه دنگ بقوه باد نزديك گردید وهمان موقع که آتش یجائی و اصل شده 
بود کهآ لاشردا می‌سوزانید در گباری شدید سر گرفت «وطوری آن ر گبار شدت داشت که درمسددتی 
کمتراز يك دقیقه آتش را یکلی خاموش کرد وعن طوری مسرطوب شدم که گوثی ددبر که آب 
غوطه‌ور شده‌ام. پس ازاینکه ر گبارمتوقف گردید گفتم که قفس آلاشرزاازبالای آتش خاموش شده 
فرود بیآورنه واوراازقفس خارج نمایند ذیرا فک کردم خداوند» برای نجات آلاش‌آزسوختن 
رگبارفیستاده است ومن اکراودا میسوزانیدم برخلاف مشیت خداو ند رفتار کرده بودم و گفتم 
وی را محبوس کنند. 

هن ثمی‌توانستم قلعه (میرات) ۳ بدوت ساخلو بگذ‌ارم و دروم وید درآن نگهبان 
بکذارم تا اين‌که ( ملواقبال) پادشاه (دهلی) بعداز دفتن من آن دا اشتال نکند ومرمت 
تنماید و هنگام می‌اجعت من باعت ذحمت نشود. این دود که عده‌ای از سی‌بازان خود را دد 
قلعه میور گذاشتم و امر کردم که از سکنه اطراف بیکاری بگیرند وقلعه دا مرمت کنند که 
اگر مورد حمله قرار گرفتند قادر بمقاوعت باشند وهنگامی که مررمت حصار قلعه شروع شد 
وعده‌ای که میباید در قلعه بمانند آخوقه وعلیق در آن انباشتنه براه افتادم.. 

راه معا درامعداد مشرق نود اما طلایه‌های من درشمال وجنوب نیز مراقب همه چین 
بودند . گرچه در شمال وجنوب خط سیر ما۰ منطقه باطلاقی وجود داشت ولی من از آن 
ری ی احساس انیت نمیکردم وهمکن بود که خصم از شمال یا جئوب ما دا موردحمله 
فر‌اد ددهد . 
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قبل از اينکه از قلعه ( میرات ) حرکت کنم ( قره خان ) که دد سمی‌فند با دخترم 
(ز بیده) عروسی کرده بود خود دا بمن دسانید و اظهاد کرد که عبداله والی الملك سلطان 
(کویده) باو کمك‌وداهنمائی کرده و بدون کمك‌او, شاید نمی توانسته است خودرا بمن‌برساند 
در او لین روز که (قرء‌خان) بمن رسید انکته‌ای را بم نگفت که نه من متوجه آن شده دودم 
نه هیچ يك از سردارانم .نکته مزبور مربوط بود به خط یرما و(قره‌خان) می‌گفت چه‌شده 
که سر اسن این منطقه جنکل های با طلاقی است ولی راهی که ما از آن میرویم خشك است 
یعنی جنکل دارد اما فاقد باطلاق می‌باشد . 

هیج يك از ما نمی‌توانستيم بایراد (قره خان ) جواب بدهیم وبگوئيم چرا در وسط 
يك منطقه وسیم جنکلی وباطلاقی» قسمتی که ما عبورمی نمائیم خشك است . من گفتم که‌از 
سکنه محلی راجع بآن موضوع تحقیق کثند لیکن پس‌از این که‌از قلعه میرات حر کت کرديم 
تا مدت دو روز يك تن از سکنه محلی دا ندیدیم وبهرقریه که می رسیدیم خالی از جمعیت 
بود ومعلوم می‌شد که ساکنین آبادی‌ها از نزديك شدن ما ترسیده , خانه‌های خود را بجا 
نهاده گریختها ند . آبادی‌هائی که آن دو روز. در راه ما وجود داشت خیلی کم بود در 
صورتی که قبل از رسیدن به قلعه ( میرات) آبادی های زیاد میدیدم . 

روز دوم بعداز حرکت قلعه ( میرات ) دريك منطقه که همچنان شمال و جنوب آن 
دارای جنکل خای باطلاقی بود توقف کردیم . من بطوری که گفتم در شب‌هائی که روز بعد 
از آن باید بجنگم یا در سفرهائی که هنگام شب ممکن است مسورد شبیخون قراد بگیرم 
نمی‌توانم بخوابم . 

در آن گونه شب‌ها . هر نیم ساعت . يايك چهارم ساعت , يك مرتبه از خواب‌بیداد 
می‌شوم و گوش فرا میدهم و گاهی از خیمه خارج می‌گردم و در اردو گاه حرکت میکنم تا 
میانم با اوضاع اردو گاه عادی است يا نه ؛ در سفر‌های جنگی دی نون ضم گام تب 
اطراف ارده گاه من تاريك است ولی نگهبا نان دارای آتش زنه‌های آماده هستند و همین که 
احساس خطر کردند مشمل‌ها دا می‌افروز ندتا این که بتوانئد خصم را ببینند. آن شب‌هم‌مانند 
شب‌های دیکر, خواب من سبك ومنتط‌بود ودر فواصل کوتاه از خواب بیداد میشدمو کوش 
فرا میدادم و بعداژ این که درمییافتم که اردو گاه آرام است بخواب می رفتم . يك وقت حس 
کردم صدائی بکوشم می‌رسد . بدواً تصور نمودم صدای رعد است ور گبار آغاز خواهد شد . 
اما بعد » فهمیدم که آن صدا اززمین می‌آید نه از آسمان . برخاستم وخفتان را که بالای 
سرم بود پوشیدم وقبل از اینکه از خیمه خارج شوم هشدار زدند واردو گاه بیدار شد . 

وقتی من از خیمه خارج گردیدم مشاهده کرذج که مشمل های الطراف اردو گاه دوشن 
می‌شود ویقین حاصل کردم که مورد شبیخون قراد گرفته‌ايم وبرمن محةق شد قشونی که بما 
شبیخون میزند ازدرون جنکل‌های باطلاقی خارج شده چون اگر ازجای دیکرمی آمد طلایه 
ما سر بازان خصم را میدید .غوغای برخاستن سربازان در اردوگاه . صدائی را که از زمین 
بگوشم می‌رسيد تحت‌ااشاع قرارداد و من اطراف دا مینکریستم که بدانم خصم از کدام‌طارف 
مبادرت به حمله کرده »اما درآن موقع ازدور شنیدم که فریاد میزدند ؛ فیل . .. . فیل . . 
فیل . 

-۳۶۱- 


(قره خان) فر‌مانده پاسداران اردوگاه طوری برای دسیدن یمن دوید که وقتی بمن 
رسید نقسش فطم شده بود و گفت ؛ ای امین, يك عده فیل قصد داشتند بما حمله کنند وفریاد 
نگهبا بان وروشالی مشمل آنها را منحزف نمود واژ شمال اردو گاه عبور کردند اما کسی با 
فیل‌ها نبود ودر پشت‌هیج يك اژ جاتوران هودج یا برج دیده نمی‌شد وعن‌میروم بدقت تحقیق 
کنم و نتیجه را بتو خواهم گفت . 

چون خبری از حمله خصمنشد هن‌اهر کردم‌سر ب از ان بخوا بندنا بتوا نندروزدیگر براءادامه 
بدهند . آنشب تا صبح چند مرتبه , صدالی را که گفتم , از زمین شنیدم و بیداد شدم و 
نکهبا نان بانك زدئد وهربار معلوم گردید که دسته‌ای‌ازفیل‌ها حر کت می‌کنند .(قره‌خان) نزد 
هن آمدو گفت ای امیر من‌ازراهنما یان که عندی هستند تحقیق کردم و آنهامیگو یند که اینها 
فیلهای و< شی‌هستند وهی دار بطرف‌رودخانه می‌روند دستوردادم که راهنمایان‌را نزدمن‌بیاور ند 
واز آنها پرسیدم مکر درجنگل باطلاقیآب ئیست که فیل‌ها برای نوشیدن آب ءبطرف‌دودخانه 
میروند . راهنمایان گفتنددر جنگل آب فراوان است ولی رودخانه‌ندارد تااين که‌فیل‌عادرآن 
شتشووغل کنند وعادت قیل وحشی این است که هر باهداد در آب رودخانه شستشومی‌نماید. 

من میدانستم که رودخانه‌ای درپیش دادیم وروژ دیگر به آن‌خواهیم رسیدوشتاب داشتم 
که قبل از زیزش باران طولانی هندوستان‌از آن رودخانه بگذرم‌تا طقیان آب,عبورمارادئواد 
نکند . ازساعتی که در قلمه میرات ر کار نازل شد من ماعظر باریدن باران دائمی‌بودم ولی 
اطلاع دانتم که فصل ( برسات) یعنی‌فصل بارات هندوستان هنوژ :رسیده وخداو نهآن رگبار دا 
پرای خاموش کردن آتشی که باید (آلاشر) کووال را بسوزاند نازل کرد. 

بامدا. اردو گاه برچیده شد ومایره افتادیم وبعد ازطی دوفرسنك بيك قریه رسیدیم 
این باد. سکنه قریه فرارنکرده بودند ومن بوسیله دیاماج از آنهاراجم به فیل‌ها سئوال کردم 
آنها بسوی آثار آتش وخاکستر که اطراف "قریه نود اشاده نمودند و گفتند هرشب اطر‌اف 
قریه آتش می‌افروزند تافیل‌ها هنکامی که سوی‌رودخانه میروند ازقریه عبور ننمایند وخانه‌ها 
راویران گنه گفتم آیا ویل‌ها در تمام فصول برایءسل‌سوی رودخانه میرو ندة سکله بومی 
جواب مثبت دادند و لی گفتندثب‌هائی که باران می‌بارد, فیل‌هاثی که‌دردوسوی_ودخانه‌درجنگل 
پسرمیبر ند بطرف رودخانه نمیروند وباران آسمانیآنهارا می وید واحتیاح به غسل کردن 
دررودخانه ندارند پرسیدم منظورشماازدوسوی رودخانه‌چیست. سکنه بومی جو اب داد ندمنظور 
ما فیل‌هاگی است‌که آنطرف رودخانه, درداه قلعه(لونی) هستتد (قره‌خان) گفت من‌می‌خواهم 
ازشما بپرسم بچه‌دلیل دراین کشور. همه‌جا جنگلی و باطلاقی است ولی این‌جا خشك می‌باشد. 
هندو ی جواب داد برای این که آمدورفت فیل‌ها, اینجا راخشك کرده است مردهندو چ ون 
آثارحیرت‌را در من و ( قره‌خان ) ودیگران که مستمع بودند مشاهده کرد گفت‌حیرت‌نکنید... 
درقدیم دراین سرزمین بقدری فیل‌بود که دفت و آمدآنها برای رفس برودخانه ومراجمت از 
آتجا: این منطقه را خقاك کرد, 

من‌گعتم این موضوع دا باورنمیکنم زیرا قبل اذاین که مابه قلمه (غیرات) برسیم 
دیدم که شمال وجنئوب خط سیرما باطلاقی است‌لیکن داهی‌که‌ما ميرفتيم خشك بود ودد آنجا 
فیل وجود نداشت یاما ندیدیم . 


۲۰۲ 


(قره‌خان) گفت من باید بفهمم که برای چه دراین‌جا سراسر کشور باطلاقی استوفقط 
این راه که ما از آن عبور می‌نمائيم خشك است و باطلاق در آن‌دیده نمی‌شود. 

رودی‌که ما میباید از آن عبور کنیم باسم رودخانه (لونی) خوانده می‌شد و وقتی کناد 
رودخانه رسیدیم من برای آزمایش چندتن ازسواران راوارد رودخانه کردم و.علوم شد که آب 
رودخانه بقدری نیست که اسب‌هارا دبرد واسب می‌تواند دون این که شنا کند ازرو دخا نه‌بگذرد. 
من دريك منطقه وسیم قشون خودرا از آب گذرانیدم وقدم با نطرف رودخانه گذاشتم و بعداز 
طی يك فرسنك, بمناسبت هرا دسیدن شب اردو گاه بوجود آوردیم. چون‌ازشب قبل, آزمایش 
بدست آءددیم بعداذاین که نگهبا نان گماشته شدندمشمل افروختيم تافیل‌های اطراف,هنکامی 
که بسوی رودخانه می‌رو ند از اردو گاه عبور ننما یند. از آغاز ثلث‌سوم شب؛ عبورفیل‌های وحشی 
شروع شد ودسته‌ای سوی رودخانه میرفتند ودسته‌ای از آنجا مراجعت میکردند. من میدانستم 
که فیل جانوری است که نرم‌راه میرود وهنگام حرکت زمین رانمیلرزاند و لی‌فیل هالئی ک-4 
بطرف رودخانه می‌رفتند یا از آنجا مراجعت می کردند در موقم راه دفتن باحر کت یود تمه 
میدویدند و بهمین جهت از حرکت آنها صدائی چون رعد خفیف که از زمین بکوش برسد 
بررمیخاست . 

گاهی ازدورصدای غرش فیل‌بکوش‌می‌رسید وفرش دیگربآن جواب میدادو لی‌سر باز ان 
امن می‌توانستند بخوابند ومن بوسیله افسران با نها گفتم که ازفیل‌های وحشی که‌بما کاری‌ندار ند 
نترسند. همین که آفتاب طلوع می‌کرد اثری‌اذفیل‌ها وصدایآنها نبود ومعلوم می‌شد که فیل 
وحشی هندوستان برای این که بتواند درطلیعةٌ بامداد دررودخاه غسل کند شب زنده داری 
می‌نما ید ۰ 

مامیبایدخود را بقلعهٌ لوئی برسانیم و آن دومین قلعه از قلاع ثلائه درراه دهلی‌بود . 
باهداد روژبعد پیش ازاینکه حر کت کنيم (قرهء‌خان) نزدمن آمد و گفت ای اهیر » من‌دیشب » 
حنکامی که گله‌های فیل‌رامی‌دیدم فکر کردم که برای چه فیل‌ها درباطلاق فرو نمیرو ند وچسرا 
دیگران وقتی واردجنگل می‌شوند, درباطلاق فرومیروند. گفتم شاید فیل‌ها درجنگل نیستند . 
(قرءخان) گفت تمام فیل‌هائی که هنگام شب می‌بينيم یاصدایشان را هسی‌شنويم ازجنکل خار 
می‌شوند و بسوی رودخانه می‌رو ند وجنکل» درشمال وجنوب ماباطلاقی است وفیل هم جانوری 
است سنگین جثه وباید درباطلاق فرو برد واگرتو آجاژه بدهی من‌قصد دارم امشب ؛ فیل‌ها را 
تعقیب کنم و بفهمم برای چه فیل درباطلاق فرونمیرود ولی انسان اگروادد جنگل گکردد دد 
باطلاق فروخواهد رفت. (قره‌خان) بعداذاین‌که موافقت‌مرا برای تعقیپ چانوران وحشی‌جلب 
کرد گفت من‌امشب چند دسته ازسر‌بازان را مأمود میکنم که فیل‌ها دا تعقیب کنند و بفهمنه 
که آنها بعدازاین که فسل کردند ازچه دراه بجنکل برمیکردند . مسن بسربازان می‌گویم دد 
صورت امکان داه خروج فیل‌ها راهم ازجنگل ددنظر بگیر ند و تصورمیکنم که بتوانم به‌این‌راد. 
پی‌ببرم: گفعم فایده‌اش چیست؟ (قر‌خان) گفت ای‌امیر» فایده‌اش این‌اسث‌که مااگربدانيم که 
فیل‌ها درجنکل ازچه راهی عبورمی‌نمایند که در باطلاق فرو نمیروند. مانیزمی‌توانيم از همان 
راء عبور کنیم ومجبور نباشیم دوقلمه (لونی) و(جومنه) راکه درسزراه ما می‌باشد بکشائيم تا 
پتوانيم خود دا بدهلی برسانیم . 

-۳۰۳- 


گفتم نظر یه تو مقیداست مشروط بر ای ن که راه جانوران وحشی درچنگل کشف شود لی 
بدان که‌مادرهرحال باید دوقامه (لونی) و(جومنه) دا بکشائيم و تصرف کنيم ۰ چون ئمی‌توانيم 
این دوقلمه محک را که هردودارای پاد گان می‌باشد درعقب بگاریم‌وعبور کنیم زیرا هنگام 
مراچعت ین‌دو قلعه جلوی‌مارا خواهند گر فت ومانم از ب از گشت ماخواهند گردید (قرء‌خان) 
گفت اگرما بتوانيم بفهمیم که فیل‌ها از کدام راه میرو ند که گرفتار باطلاق نمی‌شو ندمی‌توانيم 
آزهمان راه به (دهلی) برویم و نیزازهمان دراه مراجعت نما ئیم بدون اینکه مجبور باشیم از کناد 
فلاع (لونی) و (جومنه) عبور نمائیم . 

گفته (قره‌خان) عقلائی بود و اگرما در طرف شمال ۰ یاجئوب , راهی می يافتیم که 
می‌توانستیم ازجنکل عبور کنیم احتیاج نداشتیم هنگام رفتن ومراجمت اژ کنارقلاع (لونی) و 
(جومنه) بگذدیم . به (قرء‌خان) گفتم ازسکنه محلی‌هم استفاده کند و براهنمایان محلی‌بکوید 
که اگرهمت ودقت‌کنند پاداش خوب دریافت خواهند کرد. من‌مقداری یول به‌قره خان‌دادم که 
بمصرف دادن انعام ویاداش براهنمایان محلی بر‌ساند وقتون‌ها براه افتاد . 

آن روز ازچندقریه آباد گذشتيم‌وسکنه قرای مز‌بوره آزما بیم نداشتند چون‌من بطلایه‌ها 
سپرده بودم بمردم بفهمانندکه ما با آنها كاري ندادیم وفقط دهگذر هستیم و آنها نباید اذبیم 
جان قرای‌خود راترك کنتد و برو ند وءاددبهای هرچه خریداری کنیموجه‌می‌پردازيم. آن‌روزمن 
درهر آبادی ازسکنه محل, بوسیله دیلماج راجع به‌فیل‌ها پرسش کردم که بدانم برای‌چه فیل که 
جانورانی‌سنگین جثه‌هستند درباطلاق فرو نمی‌رو ند. جوابی که من ازسکنهحلی شنیدم این‌بود 
که فیل خدای (ویشنو) می‌باشد,و بهین جهت در باطلاق فرو نمیرود . 

هندوهادارای سه خدا هستند وخدای دوم(و یشنو) نام‌دارد و بعقیده آنان (ویشئو) بهر 
شکل درمی‌آید و ازجمله‌خودرا بشکل قیل درمی آوردو چون‌خدا می‌باشددر باطلاق‌فرو نمی‌رود. 
ولی انسان درباطلاق فرو میرود ولی معلوم است که من قبول نمیکردم که قیل به‌متاسب این که 
مظهر خدای (ویشنو) می‌باشد درباطلاق فرو نمیروه . 

من آذوفع دعلی اطلاع نداشتم ولی بااینکه بسرعت میرفتیم که ژودتیخود دا بدعلی 
برسانم میدانستم که درآنجا ازنزديك شدن من اطلاع دادند. آنچه برمن مجهول بود این که 
(ملواقبال) پادشاه دهلی وقتی شنید که من نزديك میشوم (سلطان محمود خلج ) موسوم به 
(ساطان‌محم‌وددوم) راکه درحبس او بودآزاد کرد وازوی خواست که علیه هن با او متحد شود, 
سلطان محمود دوم خلح هم پیشنهاد ملواقبال را پذیرفت وآن ده برای جاوگیری اژعن با 
یکدیگ ی متحد گرد یدند . 

میگویند که من چون مردی صحرا نشین هستم وعمرخودرا درصحرا بس‌برده‌ام ما ثئد 
قبایل صحرانشین که پیلاق وقشلاق میکنند با آبادی مفایرومخا لف می باشم و بهمین جهت‌وقتی 
بيك شهر میرسم آنرا ویران می‌نمايم زیرا نميتوانم آبادی دا ببینم. کسانی‌که این حرف را 
میزنند اگرشهر( کش) را که من ساخته‌ام و آماده کرده‌ام میدیدند نظریه شان نسبت بمن تفییی 
ی کرد ومی‌فهميد‌ند مردی نیستم که شهرهارا بی‌جهت فقط برای اینکه مفایرومخالف با آبادی 
حستم وبرآن نمایم. من شهرهائی را ویران مینه‌ايم که مقابل من مقاومت کناد ومرا وادار ند که 
برای ؟شودن آن ب.لاد متحمل هزینه خوم و عده‌ای اسر بازان خود دا بکشتن بدهم. آن‌گونه 


ار ی ۳۳ 


شهرها را من طوری ویران میکنم که درروز گاراگری از آن باقی نماند و سکنه شهردا غیر از 
طبقات چهار گا نه که شرح داده‌امممدوم ميکنم. ولی تا امروزاتفاق نیفتاده, که.مبادرت بعویران 
کردن شهری که بمن تسلیم می‌شودبکنم وسکنه آندا معدوم نمایم. 

قانون جنگه اینست شهری که مقاومت می‌کند بمد از اینکه کشوده شد باید ویران 
شود ومردم‌آن» معدوم شوند. اين قانون دا من وضع نکزده‌ام وجدمن چنگیزوضع نموده و 
میتوان گفت که‌خودوی هم واضی‌این‌قا نون نبوده وقبل ازاوسایرین وضع کرده‌اند. ولی تردیدی 
وجود ندارد که سکنه شهر نشین ازحیث دلیری مادون سکنةٌ صحرا نشین می‌باشند. بمن ثابت 
شده که سکونت درشهرانسان را راحت طلب و تنبل‌میکند وخصائس سلحشوری دااز بین‌میبرد. 
دبهمین جهت من ازچهل سالکی تاامروزتمام عمر‌خودرا درصحرا گذرانیده‌ام که مباداسکونت 
درشهرمراتن پروروراحت طلب کند. 

میکویندس چون مردی صحرانشین هستم با فلاحت مغایرو مخالف میباشم وزادعین‌دا 
که بمناسبت شذل خود مجپورند دريك نقطه (خواه قریه خواه شهر توطن نمایند) معدوممينمايم 
اکر کسی‌به‌ماوراءا لنهر برودواقداماتی‌را که من‌در آنجا برای توسعه‌فلاحت کرده‌ام ببینددرمییا بن 
که من با فلاجت منایر ومخالف نمی‌باشم. لیکن باز تردیدی وجود سداردکه ازنظرمن,زارع 
از لحاظ سلحشوری مادون صحرا نقین است زیی| زادع چون بمناسبت شنل خود مجبورمیشود 
دريك نقطه سکونت نماید . خصالص دلیری وجنگاوری:را ازدست میده:د لیکن من هر گز 
زارعین دا بمناسبت اینکه زادع بوده‌اند معدوم نکرده ام . 

اززوزی که دراه دهلی را پیش کرفتم باضران خودسیردم که بسرباذانم بکویند کهمزاحم 
سکنه محل نشوند و بروستائیان کاری‌نداشته باشند و نهادابحال خود بگذراند که‌طبقرسواعتقاد 
خود زندکی نمایند اما در هی نقطه که روستاگیان هندوبمادستبرد زدند دستورنابودکردن تمام 
آنها را صادر کردم ودريك قریه حتی يك‌تن هم زئده ثماند. مناپئطورعمل میکردم تاهندوها 
پدانند که اکر مطیع باشند آزاد من به آنها نخواهد رسید. اما اگرمقاومت‌کنند ودستبرد 
بز‌نند. نابود خواهند شد . 

دربامداد دوزی که میباید به قلعه (لونی) برسیم قره خان ند من‌آمد وگفت یکی از 
راهها یر کسمب فان میباشد واژوسط باطلاق می‌گذرد پیدا کردیم . قره خان گنت کسانی که 
من مأمور تعقیب فیلهای وحشی کرده بودم‌توانبتند بفهمند که فیلها ازيك راه خشك که ازجنوب 
قلعه لونی میکنرد وازم‌شرق آن سرددمی آورد عبورمیکنند وتو اگرقشون خود دا از آن داه 
بگذرانی مجبور نخواهی شد که فلعه لونی را بعصرف در آوری ومیتوانی از آن راه بروی ودر 
موقع مر‌اجمت از آن راه بر گردی . گفتم این راه از کجا عبود میکند؟ قرء‌خان گفت راهی‌است 

خشك که ازوسط باطلاق عبود مینمایه وعرض آن ازبیست وپنج تا سی ذرع است گفتم آباتوخود 
داء دا دیده‌ای؟ قره خان گفت من خودم ندیدم ولی‌کسانی راکه فرستادم آثرا دیده‌اند: گفتم 
اظهاراتآ نها مودداعتماد نیست ذیرا فرمانده جنکی نیستنه وازمقتضیات عبور قشون اطلاع 
ندارند. توخود برو, وآن راه‌دا ببین وبفهم کهآیا برای عبودها مناسب حست یانه؟ اکرچنین 
راه خشك در وسط باطلاق وجود داشته پاشد, بعید است که هندوها ازوجودش بی اطلاع باشند 
وهشگام دیدن داه, مواظب باش که هندو ها ما دا یکمین‌گاه نکشانند . 
-۲۰۵- 


قرءخان برای تحقیق رفت ومن فردان جر کت قشون دا بطرق قلمه لوئی صادد نمودم 
هن میدانستم آن دار چه وجود داشته , چه نداشته باشد ما باید قلعه لونی را محاصره 
کنیم. اگرراه عبود فیلها برای قشون ما مساعد تاعر ماد و2 خاکم لونی ضروری است وما 
باید آن قلعه را بکشائيم تا بتوانیم ۱" آن منطقه بگذريم. اگرراه عبور فیل‌ها برای عبورقشون 
ما مساعد تباشد بازما باید قلعه لو نی را مورد محاصره قر‌اردهیم تا بتوانیم خصم را گول ی نیم 
واوتصورنماید ما قصدکشودن قلعه راداریم واژ عبور ما از راه فیل ها ممانعت ننماید. ذیرا 
نمی‌توانستيم قبول کنیم که آن راه وجود داشته باشد واهل‌محل آن‌را ندانند. 

وقتی آفتاب بوسط آسمان زسید» قلعه لو نی نما بات گرردید. قلعه عن دور تم مفل قلعه»یر اث 
بر بالای تیه بنا شده بود وما باید قسمتی ازوقت خود راصرف‌تصرف آن نمائيم و تا میخواستيم 
قلمه دابتصرف دد آوریم فصل‌باران فرامیرسید ومارا مجبور یکرد که دست‌زادامه‌جنگابکشيم 
تا موقمی که باران قطع گردد. من منتظر بودم که ازطرف سکنه قلمه لونی برای جلوگیری اذما 
اقدامی بشود: ولی اقدامی نشد وما بیای تبه‌ای که قلعه بالای‌آن بود درسیدیم واز پائین نیه 
قلعه را مورد محاصره قر‌اردادیم. 

وضع قلعه( لونی) ازحیث بناشبیه بود به‌قلمه (میرات) ومعلوم می‌شد که عردو قلعه را 
يك نغر ساخته یاه دو ازروی يك نقشه بنا گر دیده‌است. برج‌های قلعه راطوری ساخته بودند که اگر 
مهاجم می‌خواست از آن‌ها بالابرود روی اوازسوراخ‌هائی که در سرج قرارداشت سنگلامی بار ید ند 
ومی‌توانستند چیزهای‌دیگر مثل آب‌جوش پاروغن داغ یاسرب مذاب‌س یز ند. سوراخ‌هایمز بود, 
بطوری که بعد متوجه‌شدم‌درس اسر حصار قلعه بودودرهمه‌جا: مدافعین می‌توانستنه روع‌هاجمین 
سنگة ببار ند یا آ بجوش در بن ند بدون اینکه خودرا نشان بد‌عند ۶ 

منا گرمیخواستم آن‌فلمه را بوسبله بادوت ویران نمایم باژمدتی طول‌میکذیدتا این که 
بتوانم بعداز حفر نقب بپای‌حصار برسم ودر آنجا باروت‌را منفجر کنم. بعداز ظهر آن‌روزوقتی قلعه 
(لونی) از پای‌تیه موردمحاصره قرار گر‌فت (قره‌خان) بمن‌ملحق شدو گفت ای‌امیر, راهی که‌از 
وسط باطلاق می گترد برای عبورقشون مناسب‌است ومی‌توان از آن گذشت ومن‌آن‌ر اهر ادیدم و 
مشاهده کر دم که «.دوان در آن نیستند ومغل این که آزو جوو آن راه اطلاع ندار ند. 

گفتم قسمعی ازقشون من‌به رهبری قره‌خان از آنراه عبورنماید وخود دا بآن طرف 
قلمه (لونی) یمنی به‌مشرق آن بر‌ساند بدون‌این که خویش را بدیده بان های‌خصم که بی‌شكک‌بالای 
برجها هستند‌نشان‌بدهد . به (قره‌خان) گفتم نعدازاین که اولین قسمت از سواران‌من از آن 
راه عبور کردئد نه‌فقط مبداء ومنتهای راه دابا یدتحت ت نظارت داشته باشد بلکه درسراسرراه 
نگهیان بکمارد که ماغافلگیر نشویم. (قره‌خان) گفت بهمان تررتیب عمل‌خواهد کردودر آدراه 
طلایه و عقب‌دارتعیین خواهد نمود . 

آن روزماموفی نشدیم که قسمتی ازقشون خودرا اژراه فیلان عبود بدهیم و بطرف دیگر 
قلعه (لونی) پر‌سانیم. شب‌هم تاصبح صدای فبلان شنیده می‌شد وجانوران مز دور از آن راه‌یااز 
راهی دیگر که‌ا کشف نکرده بودیم رفت و آمدمی کردند. بعداژ این که رور دمید (قره خاث) 
او لین قسمت ازسواران مارااژ داهی که‌معبر فیل‌ها ,ود عبورداد و بمشرق‌قلمه (لونی]رسانید. از 
آن پس قسمت‌های دیگر ازقتون من‌از آن راء گذشتند وخودرا بمشرق قلمه رسانيدند. انتقال 
قسمت‌های مختلف طوری صورت گر هت که‌خصم متوجه نگردید که ماهشفول منتقل شدن بقسمت 
دیگرازراه هستیم. زیر اتیر و ثی که قلعهر | محاصر ه کر ده بود ظاعر تکان تمیخور د و تدار همان 
نیروی مر بودرات 0 میداد کهمو پا , ان من قصددار ا ۹ از تیه صمود کنند وخودراییای حصار برسا نتد 
و پامحصورین +« 


سا ۰ بت 


تافروب آفتاب, دوسوم ازسواران من اژراه فیلان عبور کردند و بعدازاین که شب فرا 
زسید و گزارش (قره‌خان) دا درخصوص عبورسواران شنیدم مصمم شدم که‌خوذ باس بازانی که . 
قلعه را محاصره کرده بودند از آن دراه برویم و فقط معدودی ازسر بازان باچادرهای افراخته 
بسیاره در پیر امون قلعه بگذ‌ارم تامحصورین تصور نمایند که" من بامجموع قهون‌خودقلعه را 
محاصره کرده‌ام . 

بعدازفرود آمدن شب(ابدال کلزائی) پادشاه (فور) عده‌ای ازسربازان خودرا انتخاب 
کردکه اگردرراه باطلاقی برحسباتفاقمورد تعرض فیلان‌قرار گرفتيم آن جانوران دامعدوم 
ثمایند وراه را بروی مابگشایند . عادت فیلان‌این بود که از نیمه شب‌بعد » بسوی رودخانه 
پحر کت درمی آمدند و لذاما فرصت داشتیم که تا نیمه‌شب, از آن‌راه بگذريم وخودرا بمشرق قلمه 
(لونی) برسانیم.افرادمطلع‌می گفتند که بمید است که ماقبل از نیمه‌شب در آن‌راء‌با فیلان‌برخورد 
نمائیم معهذا چون احتمال برخورد باجانوران ددبین بود سرباذان ( ابدال-کلزائی)مآمور 
شد ند که جلو برو ند وفیل‌ها را(اگردرسرراه ما پدیدار گردیدند) بر گردانند با بقعل بر‌سا نثد . 

ای که سر گذشت مرامی‌خوانی. ممکن‌است فکر کنی که منکه میخواستم قلعه لونی‌رادود 
بزنم وقشون خود رااز آن بکنرانم چراازداه عادی نرفتم وراه باطلاق دا برای‌عبور قشون‌خود 
انعخاب نمودم ؟ 

دوچیزمرا وادار کرد که ازراء باطلاق عبور کنم. یکی‌این که درآن طرف قلعه (لونی) 
راه عادی طوری باريك می‌شد که چون‌يك‌تنکه می‌گردید ومنءیدانستم که خصم دوطرف آن‌راه 
راگر فته وقشون من‌برای عبور از آن راه باريك می‌باید متحمل تلفات سنکین شود دوم‌اینکه 
نمیگذاشتم خصم‌متوحه گردد که قلمه را دورزده از آن گذشته‌ام و بهتر آن بود که‌تصورنماید من 
یامجموع قتون خودقلمه لونی راهء‌حاصره کر ده‌آم ۹ ِ 

بعدازفرود آمدن تادیکی پسرم (سمدوقاص) داکه در آن تاریخ کوچکترین‌پسم‌بودو 
تااین جا اژوی‌نام نوز دما احذار کردم و باو که هیجده‌سال آازعمرش میگذشت گفتم: توفرمانده 
قشونی‌هستی که دراین‌جا باقی‌میما ندو قلمه لوئی رادرمحاصره خواهدداشت تااین که خبرهن‌بتو 
بررسد. ممکن‌است تاموقمی که من‌لزدهلی مر‌اجمت میکنم توقلعه (لونی) داتحت محاصره‌داشته 
باشی وممکن است سه‌روزدیکر برای توپیفام بفرستم که‌دست|ژمحاصره برداد و بمن‌ملحق شو . 
دستور کلی که برای توصادر میکنم این است که تاروزی که خبرمن بتونرسیده توبایداین قلعه 
را تحت محاصره داشته باشی. من( شیربهرام مروزی) معماررا باخود میبرم زیراوی‌وجودش 
بررای من ضرورت دارد ولی دو نفر ازشا گردانش دا برای‌توم ی گذ‌ارم وینج بار باروت‌هم بتو 
میدهم که برای ویران‌کردن حصارقلمه. مورد استفاده قراربدهی. امیدوارم که شا گردان(شیر 
بزیر حصارقلعه برسد وتوبتوانی حصاررا بوسیله احتراق باروت فرو بریزی اکر نتوانستی . 
متأسف نباش ومن تورا موردمذمت قرار نخواهم داد. اماا گر موفق فرو دیختن حصار قلمعه 
شدی باید بتواتی قلعه لونی رابکشائی وا گر بعدازویران شدن حصار, ازعهده تصرف این‌قلعه 
بر نیائی من‌تورا نخواهم بخشود ووصول خبر کشته‌شدن‌نودرجنگل مراملول‌نخواهد کرد اماا گر 
پشنوم که بمدازویران شدن حصار تونتوانسته‌ای این قلعه دا بتصرف در آودی اندوهکین 
خواهم گردید . 

(سعدوقاص) گفتای‌امیر. مطمئن باش طوری رفتارخواهم کرد که ازمردی که پسرت-و- 
می‌باشد انتظاردار ند . 

گفتم کسانی که در این قلعه هستند ممکن‌است هنگام روز از نله خارج شو ند و بتو حمله 
کننه یاشبیخون دز نند د وتوباید روژوشبه بزای پیکار باآنها آماده باشو.. غیر ازس بازان ی که 


۳ 


دراین قلمه عستند ممکن استسرباژان دیگر اژداه برسند و بتوحمله‌ور گردند و توبایدبرای 
چنگ با آ نها نیز آماده باشی . 

(سمدوقاص) گفت! کر از آسمان‌هم‌قشون برزمین پیاید من‌برای جنك با آ نها آماده‌می‌باشم, 
گفعم قشونی که توداری ذدیاد نیست امايك سپاه زبده وجنکی می‌باشد ومن‌عده‌ای از بهترین و 
ورژیده ترین سواران خود دابتوداده‌ام که دزجنك بتوا نند کارازپش ببر.ند. وقتی‌اسب مسا 
آوردند تا سوارشوم و براه بیفتم توگوئی‌هاتفی د گوشم آوازداد که تودیگر پسرت سمد وقاص 
را نخواهی دید. قلبم ازآن احساس مکدر شدزیرا (سعدوقاص) کوچك ترین پسرم بود ۰ و 
کوچکترین فرزند» عزیزتر ازدیگران می‌شود. اما اندوه خود دا بروی خویش نیاوردم و 
بر‌پشت اسپ جستم وبراه افتادم . افذر‌آن من فهمیدند که من چزا (سعد وقاص) دا برای 
فرما ندهی قشونی که در آنجا باقی میما ند انتحاب کرده‌ام ودریافتم که -لاقه آنها نسبت بمن بیشتی 
گرد ید. آ نهادا نستند که من‌برای کشته‌شدن: پسرخه درا نتخاب کردم نه یکی ازافضرآن راومتوجه 
شدند که حاضرم فرز ندخوددانیزدرجنك قر با نی نمايم. 

ماد تادیکی ازراعی که‌از وسط باطلاق‌ی‌گذشت براه افتادیم . مأدر آن راء دون‌مشعل 
حرکت میکردیم چون هر گاه برای را پیمائی مشعل می‌افروختيم دیده‌بان های قلمه( لونی) 
می‌فهمید ند کسا تی‌از باطلاق عبور می‌کننت. عبوراز آن‌راء بدون مشعل خطرناكك مود واگرازداه 
متحرف می‌شديم در باطلاق فرو می‌رفتیم ومن ازصدای سم‌اسب‌ها متوجه شدم راهی که ا:.آن 
میگذرم با يدسنتك باشد و بر خلاف آنچه گفعند آن راه . از رفت وآمد فلان احداث شده 
بود وعقل باور نمیکرد که درباطلاق ۰ که جانوران در آن ف-رو میرونه راهی از رفت و آمد 
آنها بوجود بیاید . 

بااین که تاريك بود وراه عا زیادبهئا نداشت میباید باسرعت از آن بگذریمتابتوانيم 
فبل‌از طلوع صبح تمام قشون رااز آن بگذرانيم . عبوز دادن يك‌فتون بزر ازيك‌راه تنگه, 
در تاریکی شب, باتوجه ماین که طرفنن راه باطلاق است‌کاری است دشوار ولی (قره خان) دد 
حاشیه باطلاق کگهبان گماشته بود تااين که سواران مامنحرف نشوند ودر باطلاق فرو تروند . 
تا آنجاکه امکان داشت ما سرعت از آن راه عبور کردیم ومن بعداژاین که از باطلاق گذشتيم و 
وارد شاهراه شدیم؛ توقف نمودم تااین که به‌س باژآن خودبکویم که‌باحر کت بور مه ازشاهراء 
بگذر ند وراه دا برای‌کسانی که ازعقب می‌آیند بگشایند. 

درد بین الطلوعین قشون من بکلی‌از ما طلاق گذشت و درشاهر اه سوی منطقه‌ای که سومین 
قلعه بزرك باسم جومبه (بروزن جمعه مترجم) در آن قرارداشت به حرکت در آمد. بااینکه 
من برای استتار قشون خود خیلی دقت کردم پس‌اذ این که‌روزدهید وعوا روشن شد دیده‌بان 
حای قلمه ( لونی) حر کت فشون مرا درامتداد منطقه‌ای که فلعه (جوعیه) در آن نود دیدند , 
واشح است که من در آسوقع ازاین موضوعستحض نبودم و نمیدانستم که حر کت قشون مابچشم 
دیده‌با نان قلمه رسیده است و بعدازخانمه جنگ (دهلی) آذاین واقعه مطلم گردیدم. 

کوتوال قلعه (لونی) تصور کرد که محاصره خاتمه یافته ون تصمیم گر فته‌ام که آن قلمه 
رایگذارمو بگذرم. و لی بعداز این که‌هوابه‌خو هی روشی‌شدمشاخده نمود که هنوز قسمتی‌از قشون ما 
اطراف قلمه است. کوتوال قلمه (لونن) يك شب بمدازحر کت منء موفق گردید که عده‌ای از 
مردان خودرا برای دستبرد باردو گاه یسرم (سمد وقاص) بفرستد وآنان دو نفراژنگهیا نان 
پسرمدا ربورند وبه‌قلمه بردند ودر آنجا برای کسب اطلاع مورد شکنجه قراردادند. بااینکه 
نگهبا نان هز دور مردانی دلیر دود ند بر اثرشکنجه مجیورشد ند که رازما را بروز دهنه و گفتند 
که من با قشون خود بسوی قلمه(جوعبه) رفته‌ام و پسرم (سعدوقاص) بامعدودی-ر بازفلمه (لونی) 
زاعناصره کرده: قصددارد آنرا تصرف در آورد. وهمان , وز که من ازقلعه (لونی) دورشدم 
هسرم سعدوقاص شا گردان (شیر بهرام مروزی) داءآمور کرد که برای تصرف‌قلعه شروعبه‌حفر 
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نقب کنند ونکهبانانی که مورد شکنجه قرار گرفتند این موشوع راهم به کوتوال گفتند 

کو توال بعداذاین که اطمینان‌حاصل کرد که شمار سربازان پسرم دراطراف قلعه زیاد 
نیست‌درصدد بر آمد که بايك دستبرد بزرك, قشون (سعدوقاص) دااذبین‌ببرد. اسم کوتوال قلعه 
(لونی) ( کارتار) بودومن درسر گذشت خود بیشتی راجع باومحیت خواهم نمود . 

( کلمه( کارتار) درزبان‌قدیم‌هندی‌یمنی زیان‌سنگریت به‌معنای جنکاور است- مادسل- 
بریود) . 

از ساعتی که مسابقلعه (لونی) نزديك شدیم. بدون‌اینکه من‌متوجه شوم( کارتا) کوتوال 
قلمه( لونی) بوسیله علائم باهندوها درخارج ازقلعه‌می‌بوط بودوهندوان علائم ویر دریات‌می 
کردند و بدوعلامت میدادند . ( کارتا) برای‌محوفشون‌من نقشه‌ای طرح کرده بودکه عزیمت ما 
نگذاشت که وی‌نقشه‌خودرا درموردسیاه‌من بموقم اجرا بگذارد و آن دا دد مورد قشون کوچك 
(سمدوقاص) بموقع‌اجرا گذاشت. بعداز دستبردی که‌قلمگیان بسپاه پسرم زدند ۰ (سمدوقاص) 
ام کرد که هنگام‌شب. در اردو گاه. آتش‌ومشمل افروخته نشود تااین که سن‌بازان خصم مارا 
نبینند. | گرمن‌هم بودم همان دستور داصادر میکردم تااین که سربازانی که‌ازقلعه برای‌دستبرد 
می‌آیند نتوانند مارادر اردوگاه ببینئد . 

آزاین‌بالاتر» اگرمن دد پیر آمون قلعه (لونی) بودم ممکن‌بود که‌برمن آن‌برسد که بیسرم 
سمدوقاس رسید گواین که‌در هررچك, عممن این‌است که آنقدر پیکار کنم که کشته شوم و ژنده 
پدست خصم سیر نگردم. درشب‌سومبعدازایکه من‌از قلعه( لونی) گذشتم نزديك نیمه‌ثب یسك 
غوغای هولانگیز سربازان (سعدوقاص) و پسرمرا ازخواب بیدار کرد.مثل‌این‌بود که‌هزا.ها کوس 
وسنج رابصدا در آورده‌اند وفوغای مز‌بور که برای دم‌دادن فیلهای وحشی‌تو ليدشده‌بوديك گله 
از آن‌خانوران منحرف کرد وفیل‌هایوحشت‌زژده سراسیمه وارداردو گاه سمدوقاص شدند وهرچه 
درس راهءآ نها بود ازچادد وسراز حتی‌اسب‌ها لکدمال کردند و اسب های افاد کسیخته . 
دراردو گاه پسرمسر کشته بهرطرف میدویدند ومزیدافتشاش میگردیدند. 

همین که فیل‌ها ازاردو گاه (سعدوقاص) گذشتند ؟هاز طرف دیکر بگریز ند غوغائی که 
آنهارارم داده‌بود خاموش شد ودرعوض غوغا ی‌دیکر, ازنقطه ۰ا بل‌برخاست و پنداری‌هزارها 
کوس‌وسني از آن‌طرف بصدادر آمد. فیل‌ها که مواجه‌بآن‌صداهای مخوف شدند باز وحشت کردند 
وازراهی که رفته‌بودند بر گشتند ومرتبه‌ای‌دیکر, ازاردو گاه منشوش ودرهم ریخته عبور نمودند 
دومین‌عبود فیل‌ها ازاردو گاه طوری‌رشتة نظم‌را پاده کرد که‌دیگر هیچکس نمیدانست چه‌با ید 
بکند ودرهمان موقع که‌بی‌نظمی درا.دوگاه (سعدوقاص) به‌منتها درجه رسیده‌بود سرربازان 
(کازتار) که‌با مشمل ازقلعه خارج شده‌بودنه سر بازان پسرم شبیدون زدند. 

وقتی شبیخون شروع‌شد صدای کوس‌وسنج خاموش گردید و فیل‌های وحشی رفتند. هیچ 
فرمانده چنکی‌نیست که گرفتاريك‌چنان بی نظمی‌بشوده بتواند دراندك مدت, قشون خودرابرای 
جنك‌بیاراید. وقتی که‌يك اردو گاه گرفتار آن‌افتشاش‌شد هیچ‌افس سر باژان‌خودراپیدانمیکند 
وهیچ‌سر باز نمیداند که فوج‌او کجاست و مدتی‌وقت لازم‌است که‌سر بازان بتوانندبه‌افران خود 
ملحق شوند وافسران سربازان دا پیدا نمایند. 

يك‌فرمانده جنکی‌باید هنکامی که نزديك خصم است, متوجه‌باشد که گرفتار آن غائله 
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نگردد وقبل ازخوابیدن‌پیش‌بینی حرگونه واقعه را شماید واگر آن‌فا ئله پیش آمد, نمیتوان 
بفوریت اردو گاه‌را جمخ کرد وصفوف‌جنکی آراست. پسرمن (سعدوقاص) بااین‌که جوانی‌د لیر 
بوذ نتوانست اردو گاه‌را جمع‌نماید وصفقوف سر‌بازان خودرا بیاراید وحمله‌سر باژان ( کار تاد) 
شروع‌شد.( کارتار ) چون‌نکهبا نان سمدوقاص دامورد تحقیق‌قر ارداده بودمیه‌انست. که‌خیمه پسرم 
در کجاست و عده‌ای‌از سر‌باژان خود راکه‌زده بر تن ومغفر برسردآشتند مأمور کرد که‌پسرم را 
دستگیر نما یند. (سعدوقاص) که‌چپ‌بود یمنی بادست‌چپ می‌جنگید ومی‌نوشت (ولی نمیتوانست 
دست راست خودرامثل‌من بکار اندازد)بااین که بیش‌از بیست‌تن ازس‌بازان خصمر امقا بل‌خودیافت. 
تسلیم نشد رآنقدر چنگیدتاای ن که چندزخم ازجمله يك‌زخم‌شدید که‌بردست چپش‌وار دآمده‌بود 
اورا ازکار اند‌اخت و برزمین افتاد سر بازان دشمن اورا گر فتند و بسوی‌قلمه برد ندو ( کار تاد) 
پس‌اذای ن که دائست پسرم‌دا اسیر کرده آمی کرد ندادر دهت د که (سمدوقاص) فرمانده سپاه اسی 
کردیده وادامه مقاومت سرباذان ما بدون فایده‌است ولی‌سبازان پسرم که اززبان هندی‌چیزی 
فمی فهمید ند دراردو گاه عفشوش بجنگادامه میداد ند. ۰ 2 
( کارتاد) دریافت که‌سر بازان (سعدوقاص) زبان هندی‌را نمی‌فهمند و مطلع نشده | ند که 
فرما نده سپاه آ نها دستکی شده‌است. این بود که‌عده ای‌از اسیران مادا واداد کرد که‌بز بان‌خودمان 
فریاد بن نند که سعدوقاص دستکیس ده درقلمه محبوس است. فریادهای آنان‌ائی کرد وسربازان 
پسرم سست‌شد ند . ‌ 
درآنشب بمدازاینکه‌شبیخون خصم شروع‌شد. عده‌ای‌از سربازان (سعدوقاص)دد تاریکی 
متوادی گردیدندو بعضی از آ نها در باطلاق فرورفتند وصدای آنها تاروژ دیگر بگوش می‌رسید که 
کمك‌می‌خو استند و استمداد می‌کردندتا آنان‌رااژ باطلاق نجات‌بدهند اما کسی‌برای نجاتآنها 
اقدام نکردو باطلاق آنهارا درخود فرو برد وپس‌از این که قدری‌از آفتاب‌بالا آمد دیکر کسی 
صدای ]نها رانشنیده من بطوری که گفتم بعداز مراجمت ا دهلی بر اثر تحقیقاتی که‌در منطقه 
(لوبی) کردم اذاین‌وقایی‌مطلع شدم‌ودانستم که‌در آنشب تمام‌سرباژان (سعدوقاص) بقعل‌د-یدند 
" پامتواری‌شدند وآنگاه بچنگه‌هندوها افتادند ومعدوم گر دیدند جممی‌از آنان از جمله پسرم(سعث 
وقاص) هم‌پاسارث در آمدند . / بو 
روز بعد(کار تار) پسر‌مجر وحم | احضار کر ذو با و گفت بر ای پدرت( امیر تیمور ) نامه بنویسواز 
او یخواء که قشون‌خوددا بر‌گرداند وازاین کشورخارج‌وشودو گرنه توبقتل خواهستی دسید (سعد 
وقاص) جواب‌داد مک نمی‌بینی که دست‌من‌از کارافتاده و من‌نمی‌توانم بااین‌دست نامه پنویسم . 
(کارتار) گفت‌دست راست‌تو سالم‌است وتوقادد پنوشتن‌نامه هستی. (سعدوقاص) گفت من‌چپ‌هستم 
ونمی‌توانمبادست‌راست‌نامه‌پنویسم ( کارتاد) گفت‌دروغ میکوئی‌تومیتوانی نامه‌بنویسی(سدوقاص) 
گفت تهمت‌دروغ بمن‌نزن پسر(امیر تیمور گورکین) پادشاه نیمی ازجهانٌدروغ نمی‌گوید( کار تاد) 
بوسیا. دیلماح گفت‌تويك نشانی‌مخصوص بده‌تا پدرت‌بداند که‌نامه آزطرف تو نوشته‌شده و من 
می‌گویمکه دیگری نامهرابنویسد. (سمدوقاصض) گفت‌بفرض ای که منيك نشانی‌مخصوص دادم و 
تونامه‌ای ازطرف‌من برای‌پددم نوشتی آیاتصورمیکنی که پدرم فشون‌خوددا آذاین بر گرداند 
( کارتار ) گفت‌مگر پدرت‌تورا دوست‌ندارد (سعدوقاص) جواب‌داداگر هن‌بقتل‌برسم او لین‌پس 
او نیستم که کشته می‌شوم وقبل‌آزهن پسردیکرش که‌بزر کتر آزمن‌بود کشته شد . ( کادتاد) پرسید 
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در کجا بقتل‌رسید ؟ (سمدوقاص) جواب‌فاد در کشور فارس, 

( کار تاد ) گفت آیا تویقین‌داری که! گن بیدرت: نامه‌ای بئویسی‌واژاو بخواهی که‌برای حفظ 
جان‌توقشون شودرا آذاین کشوربر گرداند وی‌درخواست ترااجابت نخواهد کرد. (سعدوقاص) 
گفت دداین‌قسمت تردیدی ندارم وپدرم کسی نیست که‌برای‌حفظ جان پسرش قشون خود دااژ. " 
هندوستان بر گرداند 

(کرتاد) گفت پس من‌هم برای مرتبه دوم پندرت دابمزای پسرش خواهم نشانید . 
(سعدوقاص) گفت ای( کارتاد) مرابقتل‌نرسان (کارتاد) گفت من‌بایدتورابقتل‌برسانم تاانتقام 
کسانی که درقلمه (میرات) دست پدرت کشته‌شد ند گر فته شود. 
(سمدو قاص) گفت‌ای کارتار بخودرحم کن ومرابقتل‌نرسان: (کارتاد) برسید. چکونه بخوددحم 
کنم. (سعدوقاص) گفت توا گرم از نده ذگاه‌دادی‌وسیله‌ای خواهی‌داشت که‌با پدرم آشتی کنی‌وروزی 
که بر توغلبه کرد ازقتل تووخویشاو ندانت رف‌نظرخواهدنمود وشایدبتو مر‌تبه ومنصبی‌بزر گس 
از آ نچه‌امی‌وزداری‌بدهد .( کار تار ) گفتمن‌خواهان‌س تبه‌و منصبی که‌دشمن بمن بدهد نیستم پسم گفت . 
آیاخواهان‌جان‌خودهم نمیباشی؟ ( کار تار ) گفت‌جان‌من تاروزی که در این قلمه هستم‌محفوظ است. 

پسمگفت (آلاشر) کوتوال قلمهٌ (میرات) نیز همین حرف دامیزد ولی دستکیرشد و 
پدرم از روی جوانمردی اذقتل وی‌صرف‌نظر کرد. کارتاد گف جوانمردی پدرت دا برخ من 
نکش.. بادان (آلاشر) را نجات داد نه‌جوان مردی امیر‌تیمور. (سعدوقاص) گفت بعدازفرود 
آمدن باران وخاموش شدن آتش, پددم می‌توانست آلاشر دابقتل‌برساند اما اورانگشت و توهم 
ازقتل من صرف‌نظر کن تاروزی که بدست پددم میافتی ازفتل‌توصرف نظرنماید . کارتار گفت 
من بدست پدرت‌نخواهم افتاد وچون اطمیئان دارم که که‌اسیروی‌نخواهم شد تو رابقتل خواهم 
رسانید . پسرم س‌بلند کرد تساگلوی او برجستگی پیدا کند و گفت پس زودثرسرمرا از تسن . 
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(کارتاد) گفت من سرت‌رااز تن‌جدانمی کنم چون‌ثمی خواهم سرتآزتن‌جداشود.پسرم 
گفت پس‌چکونه مرا به‌قتل میرسانی (کارتاد) گفت سینه‌ات‌را میشکافم وقلبت داازسینه بیرون 
میآورم . پسرم گفت (کارتار) مرازجر کش‌نکن . (کارتاد) گفت من قصدندارم تو دا زجر کش 
کنم بلکه قصدم این‌است که سر ئو ازبدن جدا نشود تااین که بعدازم رک بتوانیم پوست تورا از 
کاه آ کنده کنيم ودر آن موقع سرت به‌تنه چسبیده باشد وجلادان این‌جا, طوری ددپوست کندن 
مهارت دادند نه وقتی پوست مرده از کاء انباشته ودوخته می‌شود کسی نمی تواند تشخیص بدهد 
که يك مرده می‌باشد و تصورمی‌نمایند مردی خوابیده‌است. 

آنوقت کوتوال قلعه ( لونی) ار کرد که سینه (سمدوقاص) راشکافتند وقلب اودا از سینه 
بیرون آوددند دوقتی سینه وی شکافته شد پسرم نتوانست خود داری کند وفریاد زد لیکن اذ 
آن پس صدائی از آن جوان دلیر بکوش نرسید. (کارتاد) بسدازم رگ پسرم دست ازلاشه‌اش 
بر نداشت و آن را بطوری که گفته بود بجلادان سپردتاأین که پوست بنند و ] کنده از کاه کنند 
ولاشه را بالاشه مقتولین دفن کردند . : 

(توضیح- تیمورلنك جراین سر گذشت. داجع به‌قساوت خود وارد تفصیل نمی‌شود و 
نمی گوید چکونه مردم راقتل عاممی‌کرد وزنده می‌سوزانيد .اذنده پوست می‌کند و بیرحمی 
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(کارتاد) نسبت‌به (سعدوقاص) در نتیجه بیرحبی‌های تیمور لنك‌نسبت به‌سکنه محلی بود وبااین 
که تیمورلنك دراان سر گذشت, داجم به خون دریزی‌های خود( بشکل قتل‌عام ) وادد بحث 
تمی‌شود از بعضی از اشارات اومی‌توان فهمید که مردی سفاك بوده‌است - مادسل‌بریود) 

قلمه‌جوفیه ( بروزن‌جمعه_مترجم) برخلاف دوقلمه (میرات) و(لونی) که روی‌تبه قراد 
گرفته بودند درجلگه قرارداشت. (جومبه) در زبان عندوها پمعنای ماراست و میکویند وقتی 
میخواستندقلمه (جومبه) رابنانمایند بمناسبت این که ماردرمحل قلمه‌فراو ان بودمجبور شدنه 
مدت چندین سال‌یکازساختمان قلمه‌ادامه پدهنه تاایر که‌مارها از آن محل‌بروند وبتوانند بی 
قلعه‌را بر ین ند. راجع به‌ بنای پی‌قلعه نیزشایعه‌ای وجودداشت مشمر براین که برای بنای‌پی‌قلعه 
آن‌قدرزمین‌را حفر کردند تااینکه از آب دوم گذشتند. چون در آن‌حدود آب اول درعمق بیست 
ذرعی و آب‌دوم درععق چهلپنج یاپنجاء ذرعی‌زمین قرار گرفته طق آن‌شایمه معلوم می‌ش که 
برای حفرپی‌قلمه (جومبه) .پنجاه‌زرع پائین رفته‌اند و پی‌دیوارقلمه ازعمق پنجاه‌ذرعی زمین 
آغاز کردیده است. 

من‌چون میدانستم که عوامالنای, اغراق کوهستند وازشنیدن و گفس اقوال دوداذ عقل 
پامحال لذت‌میب ندحدص زدم که شایعه مر بوط به‌پی‌دیوار قلمه‌هم درست نیست وحفر پنجاه ذدع 
آززمین برای پی گذاری بزبان آسان می‌نماید واژ آن گذشته ضروری‌هم‌نیست وهمین‌قدر کهزمین 
راخفی کنند بای پی‌گذاری کفایت میکنه . 

لذابدون اعتناء به‌شایعات مز‌بورراه خودرا پیش گرفتم تا بقله (جوعبه) دسیدم. اما بمد از 
رسیدن به‌حوالی آن قلمه‌موضوعی را کثف کردم عجیب‌تراز افانه حفرپی‌قلعٌ (جومبه) وآن 
موضوع این‌بود که دانستم ودیدم که مستحفظین‌قلمه (جومبه)زن‌هستند. طوری آن موضوع دد نظر 
من‌شکفت انکیز بود که تصورنمودم سربازانی که‌در قلمه هستندباژنو فرزندان خودز ندگی‌می کنند 
ودر آن قلمه‌اقاعت دائمی دار ند و لی بعداز يك‌روز توقف درجوار قلعه (جومبه) برمن محقق‌شد که 
در آن قلههفیراززن کسی نیست زن‌هابالای حصارجم می‌شدند وازيك برح بابری دیگررصحبت 
میکردندو گاهی جیغ‌صزدند. ولی يك‌مردبینآنها دیده‌نمی‌شد ونیزه وشمشیرهم نداشتندوچون 
من فمیتوانستم تصور کنم که آنهاسلاح ندادن بخود گفتم ضروری ندانسته‌اند که سلاح خود دا 
نبالای حصار بیآور ند . 

اطراف قلمه, يك‌خندق بودخا لی‌از آب‌دارای‌جدار با لسبه‌عمودی وسوار آن‌من نمیتوانستنه 
ازآن خندق عبورنمایند وخودرا بسوی‌دیگر برسانند و پل‌خندق راویران کرده بودند. 

وقتی من‌نزديك قلعه‌رسیدم يك‌چهارم ازروز گذشته بودواس کردم که قلعه را محاصره 
نمایند. ز نها ل ی که بالاک حصار ود ند ندون‌این که سلاح‌خودرا بمانشان بدهندمارا مینگر یستند 
وبزبان عندی چیزهائی می‌گفتند و سربازان ما هم بنبان خودشان حرفهائی به‌آنها ميزدند 
من گمان می‌کنم ازروزی که قلعه سازی شروع شده هر وقت يك قشون قلمه را محاصره کند . 
پین سی‌بازانی که قلعه را محاصره مینماید ومحصورین گفتکوهائی ردوبدل می‌شود که‌گاهی 
صورت شوخی را دارد و کاهی بشتکل‌ناسزامی‌باشد . من‌تمیتوانستم مانع اذاین‌شوم که‌سربازان 
من پا محصورین صحبت نکنند زیرا این‌کار ازعهده هیچ فی‌ما نده‌جنگی‌ساخته نیست و لی‌قدفن 
کرده بودم که سربازان من مجازنیستند که پمحصودین ناسزابگویند به آنها گفته بودم من‌از 
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دشنام نفرت دادم واگر گوش من‌بشنود که سربازی‌درمیدان جنك یاهنکام محاصره قلمه‌دشنام 
میدهد او را مجاذات خواهم کرد . سرباذان من که اطلاع داشتند من‌ازدشنام نفرت دادم به 
قلمکیان ناسزا نمی‌گفتند اما با آنها شوخی میکردند از نوع شوخی‌هائی که مردها با 
زنان می‌کنند . 

چون محافظین قلمه زن بودند و بالای حصار منجنیق‌دیده نمیشد من متوجه شدم که‌بررای 
تصرف آن قلعه حفاری ونقب ژدن ضرودی نیست ومی‌توان بوسیله‌نردبان خودرا ببالای‌حصار . 
رسانید وفلمه دا بتصرف در آورد وبعد آنرا ویران‌کرد تا اینکه هنگام‌مر اجمت‌من‌ازهندوستان 
برای من تولیه زحمت نکند. سربازان من نیزهبین عقیده راداشتند وحفرنقب را ضروری 
نمی‌دانستند خاصه آنکه شنیده بودند که پی دیوار قلعه عمیق من باشد و از آب دوم 
گذشته است . 

ما نردبان نداشتیم زیرانردبان‌های طولانی وبز رگ رانمیتوان حمل کرد. این بود که 
دستوردادم بدون‌درنگه نردبان بسازند تااین که سربازان من‌بتوانند از آن صعودکنند وخود 
رابه‌بالای حصار برسا ند مر‌دان ما بدون فوت‌وقت درخت‌های اطراف راانداختند وشروعبه 
ساختن‌نردبان کردند. در پیرامون فلعه( جومبه) ازهندوها کسی نبود که‌ما بتوآنیمراجع بوضی‌درو نی 
قلمه‌از آنها تحقیق نمائیم . 

(توضیح- تیمور نک ثمی‌کوید بچه‌مناسبت دراطراف قلعه(جومبه) کسی‌ازهندوها نبود 
ولی‌شرف‌الدین علی‌یزدی یکی‌ازمورخین وقایم تیمور لنگ و همچنین (علی‌فیاثالدین) مورخ 
دیکر نوشته‌انه که هندوها از بیم‌جان» قصبات وقراء راخا لی‌میکردند ومیکر یختندز یر امیدا نستند 
اکر توقف نمایندبه قتل‌خواهندرسید_ماسل بر یون). 

من‌حدس میزدم بمداز این که‌مردان‌ما ازحصار بالارفتند» مردانی که در قلمه‌هستند باسلاح 
آشکارخواهندشد وجلوی مردان‌ماراخواهنه گرفت. چون‌قا بل قبول‌نبود كه‌دريك‌قلعه جنکی‌فقط 
ژن‌باشدومرد از آن قلمه محافظت نکند. (نظیرالدین‌عس) که مردی است‌فاضل ویکی ازوقایع 
فگاران من‌بود واینك بعلت ناخوشی, باهن‌نمی‌باشد می گفت که مردان‌قلعه‌برای‌ما دام گسترده‌اند 
وزن‌های خودرا بمردمان ما نشان می‌دهند که نها دابفر یبندومردان ما تصور نمایند که تصرف‌قلمه 
آسان‌می باشدو بدام بیفتند من‌نیزهم حس‌میکردم که پنهان‌شدن مردان بدون علت نیست و آن‌ها 
می‌خواهندمارافریب بدهند. وقتی کهآفتاب غروب می کرد بسرداران خود گفتم شایدامشب مود 
شبیخون قراربگيريم وهمه‌بایدبرای جنگ آماده باشند. ژن‌هاتاغروب آفتاب بالای حصار قلعه 
(جومبه) بودندو بعد از آن‌نا پدیدشدند ورفتندبخوابند یاما بمناسبت‌تاریکی شب آنهارا نميديديم. 
چرن بیم‌شبیخون می‌رفت؛ شب دراردو گاه‌ما آ تش‌افروخته نشدولی مشمل‌ها آماده بود که‌درصورت 
آغازجنك مشتمل گردد ومابتوانيم سربازان خصم‌راببينيم . 

من در آن‌شب درخیمه خودبعداز نماز استراحت کردم اماطبقمعمول شب‌های‌جنك بیش 
از مدتی قلیل نخوابیدم واز خواب بیدار شدم «زده برتن کردم ومیفر بر سر نهادمو 
شمشیردا بر کم بستم و گوش فرا دادم . صدائی بکوش نمیرسید و سکوت بر اردو گاه‌مستولی 
شده‌بود . با اینکه میدانستم سردارانم مراقب هستند و اطراف اردوگاه نکهبان‌وجود دادد 
لازم دانستم که سر کشی کنمو از خیمه خارج شدم و همینکه قدم از خیمه بیرون‌نهادم يك 
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فریاد هولناك بگوش‌رسید. هنوزطنین فریاد مز‌بورخاموش‌نشده بودکه فریادی دیگر همانطود 
نا گهانی وموحش‌شنيده شد . فریاد اول ازحاشیه اردو گاءه شروع گردید و لی‌فریاد دوجرا از 
درون اردو گاه‌شنیدم ومعلوم مش که دشمن‌ازحاشیه اردو گاه گذشته و توانسته خودرا. ببرون 
اردو گاه برساند . چند لحظه دیکر؛ فریادها آن قدر زیادشد که من نتوانستم شماره آنهارا 
نگاه دارم, 
سر‌باژانی که در میدان جنك اطراف من ستند وعهده دار حفظ من می باشند ( وبه 
اصطلاح امروز کارد مخصوص مارسل بریون) گفتندای امیر» این شبیخود فیرعادی است 
چون با نك نگهبا نان اطر اف اردو گاه بکوش نرسید و بانك سردادان من هم شنیده میشد س 
فرمان میداد ندمشمل هارا دوشن کنید . 
وقتی مشعل ها روشن شد نداهای دیگردا شنیدم ومردانی‌باهول میگفتندمار .. 
مار. اطراف‌من‌هم چند مشمل زونه شد و چشم من و -ربازانی که‌اطرافم بود بچند مار 
افتاد که بسوی مامی‌آمد . من با شمشیر يك ماررا دو نیم کردم ولی مارهای دیگردد چب 
وراست حر کت‌میکردند و بعضی از یا مراجمت می‌نمودند ومعلوم میشد که روشنائی مشمل‌ها : 
جانوران خن نده را متوحش کرده‌است 
فریاد زدم کش بیفروزند و عده ای‌از کسانی راکه پیرامون من بودند نزد سرداران 
خود فرستادم که با نها بکویند آتش بیفروزند وجانوران‌قتال را اژاردوگاه دور کنند . 
من ددروشنائی نوع ماران دا شناختم ودانستم که همه از نوع مار های کبچه هستئد . 
سر بازان‌ما به ماران حمله ورشدند وعده ای ازجا نوران دا بقعل دسانیدند وجانوران عده‌ای 
ازسر بازاد‌مارا گزیدند وعاقبت براثرافروختنآتش وافزایش مشعل‌های, وشن. ماران گر بختند 
من بعداذاین که خطرمارها دورشد درصدد تحقیق از نکهبا نان بر آمدم که بدا ثم آ با دشمن هه اردو گاه 
حمله ور شد یانه ؟ ولی نگهبا نان که همه بیدار مود ند وهمه بآاچشم و گوش بار اطراف رامی پائید ند 
گفتند که سر بازان خصم رآندیده‌اند دیگی در آن شب کسی تتوانست‌دراددو گاه بخوابدژیر اهمه 
ازمادان بیمداشتیمواعتر اف‌میکنم که‌در آن‌شب‌من‌نیز ازمار ان بیم‌داشتمژ بر امار گزبده بودم( بطوری 
که شرح آن‌داداده‌ام) , از اردو گاه‌صدای‌نا له‌مار گزید کان بکوش‌هی رسید ومن‌میدانتم که‌چون مار 
هااز نوع کبچه بوده‌اند عده ای ازمار گزید گان خواهند مرد . 
طرز مما لجه مار گزیده معلوم است و لزوم ندادد که من در اینجا به تفصیلخ کر 
کنم( نظیر الدین عمر) که ازطف هم سررشته دارد گفت هر ماد گزیده زخم خود را باخنجر 
بشکافد که‌خون ازآن برود واگر زخم درنقطه ای از بدن قرار دارد که ثمیتوان آنراشکافت 
(مثل محل ماد گزیدگی دوی شکم ) یکی از سرباز ها آن زخم ۱2 بمکد و آپ دهان را دور 
بریزد تااین که زهرمار اززخم بیرون‌آید . (نظیرالدین عمر) برای‌مدار اضمادهم تجویز کرد 
و گفت لاشه مارها ثی راکه کشته اند دود پر یز ند وسر آنهارا جدا نما یند و یکو بند وازهر سر ؛ 
بر ای‌چند مار گزیده ضماد ترتیب دادو گفت ضماد را دوی محل نیش‌بمد از شکافتن یا مکیدن 
بگذار ندوا کر آن قواعد را رعایت نما یندامید میرود که مار گزید گان‌شفایا بند. روز بعد وقتی 
لاشه مارهارابرای تهیه ضماد ازسر آنهاجمع آوری میکردند» موضوعی‌برمن وسایر ین‌مکشوف 
شد و آن این‌بود که هیچ لاشه درقست خارجی‌اردو گاه‌بنظر نرسیددبلکه تمام لاشه‌ها درامتداد 
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قلعه قراد داشت . اردوگاه ما مانند يك دایره‌اطر اف قلعه را احاطه کرده بود ولاشه ماردد 
جاهاگی دیده میشد که‌نشان میداد مار ها از قامه‌بسوی اردو گاه‌آمده , یامی‌خواسته اندبه قلمه 
بر گردند و از صحرزاهای اطراف خزندگان به اردوگاهء ما نيامددند . روز دوم ما 
همچنان مشنولساختن نردبان‌باند بودیم ودرنیمه‌روز نردبان‌های های ما برای حمله به 
به قلعه آماده‌شد.من‌سرداران خودر اقبل از حمله احضار کردم وباً نها گفتم که دقتی بهقلعه حمله‌ور 
میشو ند نافقط باید بامردانی که هنوزخودرانشان نداده‌انه بجنکند بلکه بایه خویش‌دا برای 
جنگ باجانوران گزنده که نمونه‌ای از آنرا شب قبل‌دیدند آماده نمایند. بهترین سلاح جنك 
باخن ندگان آتش است وهنکام حمله به‌قلمه آتش‌راآماده داشته باشید . 

( نظیر | لدین‌عمس)می گفت خطرمادها درروز کمتر ازشب‌می‌باشد چون‌هنگام روز,مارخود 
را پنهان میکند که‌نورخورشید چشمهایش را ناىینا ننماید. اما در موقع شب چون خورشید 
وجودندارد مارداردای جرئت می‌شود وازسوراخ خود بیرون می‌آید. اما حمله دسته‌جمعی‌مارها 
درشب گذشته باردو گاه آنهم ازطرف قلمه, نشان میدهد که‌در قلعه (جوعبه)عده‌ای مار گیر‌هستند 
وآنها دیشب ماران راازقلعه بسوی اردو گاه رانده‌اند وبمد ازاین که آتش مشعل افروخته‌شد 
جانوران گن‌نده وحشت کردند و بقلمه مراجمت کردند . 

من نمازظهررا خواندم وآنگاه فرمان حمله به‌قلعه راصادر کردم .- 

سربازان من بعدازصدود فرمان حمله, نردبان هایآماده رابرحصارقلمه نهادند و از 
آن بالارفتند وخودرابقسمت فوقا نی حصاردسا نید ند. من انتظار داشتم مردان قلعه که تصود 
می‌کردم خودرا پنهان کرده‌اند نمایان شونه وجاوی سرباذان‌ها دا بگیرند ولسی مسردی 
پدیدار نشه وزد هائی‌که بالای حصار بودندپی اژحمله مانایدید کردیدند یمنی از خصار 
پائین دفتند. 

يكايك سربازان من که در آن حمله شر کت کردند بوسیله افسران» آموخته بودند که 
باید درانه‌ظار خدعه باشند. لذا بعداذاین که بالای حصاراشنال شد بااحتیاط آماده ورود به 
قلمه شدند. من خودبرای این که وضع درون قلعه داببینم بعداژعبور ازخندق ازیکیازنردبان 
حاصعود کردم وخوددا ببالای حصاررسانیدم‌تا این که درون قلعه رامشاهده کنم. من دیدم که‌خانه 
های قلعه دروسط آن قراد گرفته و بین‌خانه حاوحصارقلعه, يك فضای‌خالی وجوددادد. من‌متوجه 
شدم که‌فضای خا لی‌مز بوردرهشت جهت‌قلمه هست‌وسر بازان من‌ازهرطرف که بخواهنه‌بسوی‌خا نه ها 
برو ندبا یداز آن فضای‌خا لی‌عبور نما ینهو در آن فضاعده‌ای کثیر از خن ند گان‌مشفول‌حر کت‌هستندو 
گاهی بحصار نزديك وه رت حصار بالابرو ند . و لی‌چون حصارقلمه عمودی است 
نمیتوانند صمود نما یند. 

در آن طرف_خزندگان عده‌ای ازژن های قلعه بچشم یه ده چوبهائی کوتاه دد 
دست داشتند و برس‌هر چوب پارچه‌ای‌سرخر نگه نصب کرده بود ند و آن راتکان میدادندوچیزی 
هم می‌گفتند ودر گفته آنها کلمات جومبه جومیه. جومبه بکوش هی‌رسید ومثل ایسن 
بود که ذکر گ‌فته اند. باز اثشری از مزدان ندیدم و دیلماج را خواستم و باو گفتم 
از زن هائی . که پارچه سرخ راتکان می‌دهند سئوال کند که مردان آن‌ها کجاهستند (دیلمای) 
پانگگ رد.و بازن هاشروع به مکالمه کرد و بعداز چندلحظه بمنگفت که آنها اظهارمیکنند که 
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هرد نداد ند. 

گفعم از آن ها سئوال‌کن چگونه دراین قلعه. بدون مردان زندگی میتماینده دیلماج 
باز با آنها صحبت کرد و گفت اینان می‌گویند که ازجماعت (براهما) هستند و تاروزی که‌حیات 
دارند ودراین قلعه بسرمیبر ند شوهر اختیار امینمایند. ازدیلماج خواستم که از آنها بپرسد که 
آیا آنها ازنصاری هستند ومثل بعضی اززن های نصاری ترا#دنیا کرده‌اند؟ (دیلماج) باآنها 
صحبت کرد و گفت اینان می‌گسویند از کسانی هستند که‌خود را وقف ویشنو ( یکی از 
خدایان سه‌گانه هندوان- مادسل بریون ) کرده اند و دد ایسن قلمه بس می‌برند و شوه 
اختیاد نمینما یند. 

من تا آن دوز, اطلاع نداشتم که جماعت هندوان پئج طبقه هستند وهرطبقه ازدیگران 
جدا میب‌اشند وهرطبقه هم بردیگری برتری دارند. عالی‌ترین طبقه هندوان عبارت است اژه 
(براهما) که روحانیون (هنبو) از آن طبقه هستند وزن. های تارك دنیای عندوان نين از آن 
طبقه میباشند. پست ترین طبقات هندوهم باسم (پادیا) خوانده می‌شوند و آن‌ها درنظر چهار 
طبقه دیکر پلید هستندومدمبا (پاریا) ها مماشرت نمی‌کنند وبا آنان غذا نمی‌خورند واگس 
يك (هندو) ازچهارطیقه دیگر, بيك (پادیا) برخورد نماید بطوری‌که بدنش ببدن او مالیده 
شود باید قسل کند همچنان که ماسنلمین مکلف هستیم در پعضی ازمواردفل نمائیم. بوسیله 
دیلماج اززن ها پررسیدم آپاشما این‌مارهارا درقلعه رها کرده‌اید؛ زن ها گفتند بلی. پرسیدم‌برای 
چه‌آن هارارها نموده‌اید؛ژن ها گفتند برای این که آژورود شما باین قلمه مما نعت نما یند. با 
این که مارهای کبچه درمحوطه‌ای که بین خانه حاوحصار بودحر کت می کردند و بضی‌از آن ها 
بحصار نزديك می‌شدند و لی‌نمی‌توانستند پالابيایند از آن لحظه که می فهمیدم‌در آن قلمه مسرد 
نیست یقین حاصل کردم که بژودی قادربتصرف قلعه. خواهم شد. به دیلماج دستور دادم ازقول 
من بزن ها بگویدبااین که شب گذشته, عده‌ای ازسر باژان من گر فتار نیش مارهائی که [ نان‌از قلمه 
رها کرده بودفدشدند. من نمی‌خواهم که بایکمشت زن پیکاد کنم واگر آنزن های مار گیرماد 
های خودرااحضار کردند و بلانه هافرستادند وقلعه‌رایمن تسلیم کردند من‌از گناه آنها صرفنظر 
میکنم و گرچه قلعه راویران خواهم کرد ولی آنهادا بسربازان خود نخواهم بخشید. اما 
اگر ازاحضار ماران خودداری کردند و نخواستند قلمه دا بمن تسلیم نمایند, بعد از تصرف 
قلعه, مطابق سنت خودمانآنهادا که مشرك میباشند وعلاوه بر آن. کافرحر بی‌هستند بسربازان 
خود میبخشم . 

زن هااتمام حجت مرانیذیر فتند و تصمیم بمقاومت گرفتند. من می‌توانستم عده‌ای از 
مشماداران خودمان رااژحصارییائین بفرستم تااین که بوسیلهآتش ماران دایکریزانندودرواژه 
های قلمه‌رابروی قشون‌من بگشایندو لی‌میدانستم قبل ازاینکه پایآ نها بزمین‌بر‌سد کزیده‌خواهند 
شد. من آزهوده بودم که سرعت مار کیچه هنکامکه آماده برای گز بدن میباشد [ نقدرژیاداست که 
ازسرعت پلك زدن بیشترميباشد. 

مشملداران هرقدرچا يك باشند بعدازفرود آمدن ازحصارنهی‌توانند خودر) از نیش مارها 
حفظ کنند وچون روشنالیآتش هنکام دوزددست بچشم نمیرسدهمکن است مارهامر عوب نشو ند 
دنگر یزند ومامچبور بشویم که باشمشیر وتبربمارها حمله ور گردینم که دزآن ورت عده ای 
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کثیر ازسر بازانم بهلاکت‌می‌دسند. این‌بو که گفتم کیسه های چرمین داپرآذ باروت کنندو بر آنها 
فتیله بگذار ند وفتیله راآتش بزنند ووسط مارها رها نمایند وهمین که محوطه‌ای ازمارهامصفی 
شدپائین بروند ودروازه ها دا که درآن نزدیکی است بگشایند تااين که قشون من. وارد 
قلعه گردد. 

همین که اولین کیسه چرمین پرازبادوت وسط مارها محترق‌گردید شیون اززن همای 
هندو که همچنان پارچه هایسرخ رنگه رادردست داشتند برخاست. آنها نمیتوانستندپیش‌بینی 
کنند که‌ما بچه تر تیب جا نوران خن‌نده آن ز نهای‌ماد گیززآمعدومميکنيم‌وراه را بر ایورودسربازان 
خودمان بقلعه می‌گشائيم. ۱ 

ماهرچه بیشتراز مادهامی کشتیم شیون زنها زیادترمی‌شد وسرباذان من‌ازحصاد پائین 
رفتنن واول يك دروازه و آنگاه سایردروازه های قلعه را گشود ند واز آشساعت ببعد پیروزی: 
ما مسلم گردید. قبل اذاین‌که آفتاب غروب کندد تمامزن: هارا دستکیر کزديم و آنهار ااز قلعه 
خاری نمودیم. 

من چند نف از آنها راکه بردیگران سمت ریاست داشتند فی‌آخواندم واز آن‌ها پرسیدم 
که چرا هريك چوبی بدست گرفته هکتطعه پارچه سرخ برآن نصب‌کزده ,آن‌را تکان میدادند 
زنها جواب دادن که بان وسیله مادها را تحر نك بحمله می کردند زیرافارها صدای. اسان 
را نمیشنونه ولی دنگه سرخ دا میبینند و معشای آنرامی‌فهمند ودر آن دوزمن برای ادلين 
مر تبه ازدعان آن‌زن‌های مار گیرشنیدم که مار صدای انسان دا نمیشنود (مارفاقد سامعه میباشد 
وهیج‌نوع صدائی دا نمیشنود ولی‌قدماء ازاین موضوع بی‌اطلاع بودند - مادسل‌بریون) 

اززن ها پرسیدم بر ای چه آنها ماد گیری میکردند؟ ژن‌ها پاسخ دادن که ماد گیر 
نیستند بلکه‌مار ان‌وسیلهد فاع از قلعه بودندو بمناسیت وجودمارهای من بوزدرقلءه‌هی گز کسی نعوانست 
آن قلعه را تصرف نماید وهرمهاجم که به‌آن قلمه حمله ور گردید شکست خورد و رفت ولی تو 
توانستیآن قلمه دابکشائی . از توضنیح زنهای هندو دائستم که در آد قلمد لان‌های بز زگه‌عر 
يك بطول سی ذرع وعرض پانزده ذرع وجوددارد که مار های‌کبچه را در آن نگاهداری 
میکردند وهرموقع که قلعه(جومبه) موردحمله قرار میکرفت مازهادا هنگام شب ازقلمه‌بیزون 
می‌را ندندتاسر باز ان‌قشون‌مها جمر ابکز‌ند وبطور کلی يك حمله مارهادرموقع شب‌برای‌تررسانیدن 
قشون خصم واورا واداد بفرار کردن کافی‌بود. 

.از ذن ها پرسیدم آیا هنوز در آشیانه‌ها مارهست‌با نه؛زن‌ها گفعند «قتی‌حمله من‌شروع 
شد تمام مارها دا ازآشیانه بیرون داندنه که نگذادنه سربازان من از حصازفرود بیایند 
ولی ممکن است که قسمتی از مادها ازوحشت‌به آشیانه‌ها مراجمت کرده باشند .بابران خود 
سپردم که آنشب غیچکس درقلمه نخوابد زیرا ممکن استگرفتارباد گزیدگی شود . تمام‌زنها 
رااکه از قله. اخراج شدء بودند در آن شب بسربازان خود بخشیدم و گفعم درپیرامون اردو گاه 
آتش بیفروزند که فا ننه شب قبل موردحملة مارهاقرارنگیر بم:اما تا ب‌صدای اذاردو گاه 
پر نضاست وهیچک سگزیده نشد. 

پیرامون قلمه (جومبه) کسی‌نبود که‌ما برای ویران کردن آن قلعه‌اورا به‌بيگادی‌بگيريم 
وگفعم که بدست خودزنان هندو که در آن قلعه میز یستند کلنگه بدهند تا لانه‌های پذززش ماد 
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وخائه های آن قلمه وهمچنین حماررا ویران نمایند من نمیتوانستم در(جومبه) ] نقدر توقف: 
کنم تا قلعه ویران شود ومجبور بودم که قبلازبرسات(فصل‌باران) خودرا به(دهلی) برسا نم‌لذا 
عده‌ای از سرباژان خود را در(جومبه) گذاشتم واز مار گزیدگان آنچه قابل‌علاج بود بر ترك 
اسب سرباذان دیگر سوار کردم وبقیه رادر(جومبه) نهادم که مداوا شوند یا بمیرند. اختیار 
زن‌های عندو را هم بس‌بازانی که دد (جومبه) میماندند دادم تا بعد ازویران شدن قلعه هی 
طور که میل دارند با آنها دفتار نما بند. 

بعد اژعبور اژ قلعه (جوعبه) دیگی در راه من تا ( دعلی ) مانعی وجود نداشت ومن 
می‌توانستم باسرع وقت خود را بهآن شهر برسانم (والی‌الملك) بمن‌گفته بود که حصار دهلی 
از سنگت است ودارای خندقی است عمیق وعریش و نیز گفته‌بود که پادشاه دهلی مردی است 
توانگر دارای ژرو گوهر بسیار ومی‌تواند يك کرور سر باز دا بسیکند(ابدال کلزائی) سلطان 
(فود) که با من بود اظهار میکرد که درغور شایم است که دهلی درقدیم دادای سه حصار 
بود حصار اول‌جهل‌ذرع ارتفاع داشت وارتفاع حصاردوم سی ذرع بود و بلندی حصارسوم بیست 
ذرع و اگر فشون مهاجم ازحصار اول میگذشت مقابل حصار دوم وسوم متوقف میشد. 

از او پرسیدم وضع‌حصاد دهلی اکئون چکونه است؟ ( ابدال-کلزائی) گفت از دضع‌آن 
حصار درحال حاضر‌درستاطلاع ندارغو لی شنیده‌ام که حصار سنکی دهلی خیای محکم است و بعید 
تمیدانم که بادوت تو نتواند در آن اثر کند و ویرانش نماید . دوروژ بعد از حر کت از قلعه 
(جومیه) چون اسب‌ها می‌باید استراحت کنندمن درموقعءص‌فرمان توقف‌صادر کردم واردو گاه 
بوچود آمد وبمن اطلاع دادنه که گروهی ازعندوان‌آمده‌اند ومیکویند میل دارند واددقتون 
من‌شونداز آن پیشنهاد غیر‌منتظره‌حیرت کردم و گفع‌چند نفراز نمایندگان آنها دانژدمن‌بیاور ند 
که بشنوم چه‌میگو یند.سر با | نم‌چندتن از آ تها را نز دمن آورد ندومن بتوسط دیلماج از آ نها پرسیدم‌چه 
میکویند؟ آ نها گفتندای‌امیر, ما پیش بينی‌ميکنيم که تو از اینجا برای تصرف(دهلی) میروی وما 
حاضریم که وارد قشون‌توشویم وبرای‌تصرف‌دهلی بتو كمك نمائیم. 

اگر نخواهی ما را در قشون خود بپذیری حاضریم بهر نحو که میل توباشد و ازدست ما 
بررآاید برای تصرف دهلی بتو كمك کنیم مشروط ‏ براینکه چیره‌ای بما بدهی که‌شکم‌ما وژن و 
فرزندان ما سیر‌شود . پرسیدم شما که هندوهستید چکونه حاضرميشوید بکمك من بیائید و بضد 
هم‌کیشان خود نیغ بزنید. آنها گفتند که ما دراظر همه نجس هستیم وشنیده‌ايم که اک رکیش‌تو 
دا بپذيريم ما دا نجس‌نخواهی دانست وما نندسایر سرباذان توخواهيم شد این‌است که بتو 
می‌اجعه کرده ایم تا با پذیرفتن کیش تو وارد سپاهت بشویم وبرای پیروژی تو شمشیر بن‌نیم. 
گفعم آیا شما ازهمان طایفه می‌باشید که باسم(پاریا) خوانده ميشوند. آنها جواب‌شبت دادند 
و گفتند ما چون درنظ همه نجس‌عستيم درئمامعمرمحکوم بکرسنکی می باشیم وبایدته‌سفره 
واستغوان‌های‌دیکران رابخوریم و نمیکذادند جزحمل زبا له و کناسیکاردیکر بکنيم, گفتم اکی 
شما مسلمان شویدماننه سایر مسلمین خواهید گردید و کسی شما دا پلید نخواهد دانست‌وهر کار 
که سایر مسلما نها میکنند شما هم‌میتوانید بکنید وسلمین دختران خوددا بزوجیت‌شمامیدهند 
وازشما نیزدختر بعنوان ژوجیت می‌گیرند. آنها گفتند ما بامیل‌حاضر هستیم مسلمان بشویم‌اما 
بعد ازاینکه دین اسلام را پذيرفتيم زن وفرزندان خود دا کوج خواهیم داد وتوبایددر کشور 
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های مسلمین بما زمین بدهی که زن وفرزندانمان دادر آنجاينشانيم. " ۱ 

پرسیدم چرا میخواهید کوج کنید؟ گفتند ماچون سربازان قشون تو خواهیم شد و پیوسته 
با توخواهیم بود هندوان نمی‌توانند مارابمناسبت اینکه‌سلمان شده‌ایم مورد آزارقرار بدهنه 
ولی اززن وفرزندان ما انتقام خواهندگرفت و آنان دا بهلاکت‌خواهنددسا نید. گفتم بسیارخوب 
ومن درقسمت‌عاثی ازهندوستان که مر کز سکونت مسلمانان است بشما زمین خواهم‌داد که‌زن 
وفرزندانعان را در آنجا سکونت دهید . از آنروژیبعدبهر کجاکه هیرسیدم که منطقه سکونت 
(پادیا) ها بود عده‌ای از مردان (پادیا) مسلمان می‌شدند و درخواست میکردند به شون 
من بپیو ندند . 

نرسیده به (دهلی)قصبه‌ای وجودداشت موسوم به(یزدا) که‌تصورمبکنم‌دراصل (پزدان) 
بوده و براش کثرت تلفظ (یزدا) شده است وقتی با نجا دسیدم عده‌ای از مردان سالخورده 
باستقبال من آمدنه ومرا به عنوان (پادشاه ایران ذمین) خواندند. من ازآنها پرسیدم‌شما 
که هستید واین چا بچه کارمشنول‌می‌باشید. آتها گفتند که مجوس می‌باشند و پدرانشان اهل‌فادس 
وکرمان ویزدبوده‌انه وپادشاهان آن ممالك "نخواستند که آنهادر آن کشورهازندگی نمایند و 
نا گزیزجلای وطن کردند وراه هندوستان را پیش گر‌فتند ومدتی سر گردان بودند تا این که 
یکی‌ازسلاطین (خلی ) آن زمین راکه اينك مسکن آنهامی‌باشد برای سکوت با نها بخشید. 
اينك آنان در آن زمین‌زراعت‌می کنند. و در خانه هائی که خود ساخته‌اندسکونت نموده‌ا ند 
مردان سا لخورده که باستقبال منآمدند فارسی صحبت‌میکردند و لی‌زبان فارسی دا بلهجه‌سکنه. 
کرمان تکلم می‌مودند ومعلوم می‌شد که بمداز دویست سال که پدرانشان از فادس و یزدو 
کرمان جلای دطن کردند آنها هنوز زبان فادسی‌را فراموش ننموده‌اند. چون موقع استراحت 
نیمه دوژ بود , ساعتی در قصبه ( یزدا ) توقف کردم و با مردان سالخورده مجوس صحبت 
نمودم . ۸ 

من‌از گفتار [ نهاحیرت نمودم‌چون‌شنيدم که‌قر آن‌مادا خوانده‌اند و از آ یات کلام| لله اطلاع 
دار ند بمن گفتند که ما برخلاف شمانجس نیستیم برای‌این که‌اهل کتاب می‌باشیم ودرقر آن‌نوشته 
شده که‌هر قوم که دارای کتاب باشند پاك هستند و کتاب مایکی از قدیمی‌ترین کتب می‌باشدوموسوم 
است به (زند) من با نها گفتم که خداو ند درقرآن مشرکین دا نجس دانسته و چون شما مشركه 
هستید درنظر ما مسلمانها نجس می‌باشيد .سا لخوردگان مجوس گفتند ما مشرگ نیستیم و بت 
نمی‌پرستیم ودارای بت خانه نمی‌باشیم و خدای واحد دا پرستش می‌کنيم .گفتم « شما آتش 
پرست هستید وت شما آتش است . آنها گفتند کسه ما آتش پرست نیستیم و آتش‌را از لحاظ 
این که از عناصس ار دعه پاك است محترم می‌شمادیم . ح 

بعدصحبت ازاجداد آنها شد و باشگفت مطلع شدم که آنها از تاریخ قدیم ایران اطلاع 
دار ند زیرا شاهنامه راخوانده‌اند ومی‌خوانند و یمن گفتند که درقدیم درایران . مثل‌هندوستان 
مردم بچندطبقه تقسیم میشد ندوهرطبقه اسمی‌داشتند. طبقه‌اول‌مویدان بودند که پیشوای دوحانی 
بشمارمیاً مدند. طبقه دوم‌سلحشور ان‌محسوب ميشدند که‌بجنگه می‌رفتند وطبقه سوم افزارمندان 
وطبقه چهارم‌دهقا نان بودند. ۱ و ۱ 

بین طبقات قوم درایران وطبقات جامعه درهندوستان يك فاوت بزرك وجودداشتو 
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آن این بودکه درایران قدیم (پادیا) پنی‌طبقه نجس وجود نداشت درصورتیکه دره:دوستان 
طبقه پلید بود وهست. پرسیدم که آیاشمااموات خوددامیسوزانید؟ مجومان جواب دادنساهندو 
نيستیم که اموات خودرابسوزانيم بادررودخانه بیندازیم و آب‌رودخانه راناباك کنیم. پررسیدم‌پی 
بااموات خودچه می‌کنید؟ 

یکی ازمجوسان که ریشی سفید وبلندداشت باانگنت کوهی کم‌ارتفاع واقع‌درطرف جئوب 
دایمن نشان دادو گفت وقتی‌یکی ازماز ندگی رایدرودمیگوید ماجسدش رابالای آن کوه میبریم 
وهمانجا ميگذاريم نااین که آفتاب و بادو باران جسدرا بپوساند و گوشت وخون و دگه دبی 
ازبین ببرد و بعدازاین‌که فیر آژاستخوان خشك باقی نماند ثرا درچاهی که درهمان‌کوه هست 
می‌اندازيم. پرسیدم چرااموات خودرادفن‌نمینمائید؟ ۲ نهاجواب دادند که اگراموات خودرادفن 
کنیم زمین ناپاك میشود وما نمی‌خواهيم بادفن اموات خود زمین داکه اژعناصر اریعه است 
ناپاك نمائيم. گفتم آیا میل داریدکه بوطن اصلی خو: بر گردید ودرفادس دیزد و کرمان 
زندکی نمالید؟ 

مجوسان گفتند مااگر امروز بوطن اصلی خودیر کرديم درآ نجاوسیله اعاشه نداریم و 
چون اهل تکدی نیستیم وه گزیکی اذهم کیشان ما کدائی‌تکرده از کرسنکی خواهیم مرد. از 
آن گذشته امروزتوپادشاه ایران هستی وباما خوشرفتاری میکنی معلوم نیست بعداژ تو که 
عبرت دراز باد پادشاهی که برایران سلطنت مینماید با ها چگونه رفتار کند پس همان 
بهتر که ما این جا باشیم و در همین سرزمین که اکنون وان ماشده زندگی را 
پدرود بکوئيم . 

گفتم بعداز من فرزندانم. درایران سلطنت خواهند کرد وچون شما اهل کاب سستید 
من توسیه می‌کنم که فنوزندانم بسه ا من با شما مانند سایی اقوام که اهل کناب 
ستند رفد.ار کنند و شما را مشرك و تجس اند . مجوسش ها گفتند ای اعیر 
بزرگنوار ما دیک بن‌ندکی کردن در هندوستان عادت کرده ايم وئمی توانيم دل از 
این جا ب رکنیم . 

ازقصبه (یزدا) براه افتادم وبسوی (دهلی) روان شدم. من اگر بجای (ملواقبال)سلطان 
(دهلی) بودم باستقبال خصم میشتافتم وخود وقشونم رایسنگه وخشت و گل نمی‌سپردم. من از 
دوره جوانی تا بامروز که در آستان هفتاد سالگی هستم هر کز پناهنده سنگگ و خشت وگل 
نشده ام و پناه بردن بقلعه راناشی از جبن میدائم. مرد سلحشود بيك مشت خاك وسنك پناه 
نمی‌برد زیرا خاك وسنك و خشت جان ندارد تااین که ازاندان دفاع کند وبکمکش برخیزد, 
نیروی يك قلعه که دارای دیواد وبرج است وابسته بحه نیروی مردانی می‌باشد که در آن 
سکونت دار ند. 

اگر آن مردان دادای یرو باشند قلعه جنکی پایداری هینماید واگردادای‌نیرو نباشند 
ازپا درمی‌آید. ولی هرانسان: حتی پینمبران برای ادامه زندگی محتاج غذاو آب است واگر 
خواربار و آب باونرسد ازپا درمی‌آید و لورستم پسرزال باشد. دريك قلعه جنکی خطر تحطی 
وفقدان آب هست ووقتیمحاصره طولانی شود سکنه قلعه چاره‌ای جز سلیم ندارند. «طریق‌اولی 
دريك شهر بزرك مانند (دهلی) که می‌گفعند دو کرور جمعیت دارد خطر قحطی زودتر مردم دا 
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تهدید مینماید. ی 
(ملواقبال) سلطان دهلی اگرعقل میداشت می‌فهمید که شهری ببزد گی دهلی نمی‌تواند 
درقیال مساصره پایدازی نماید و لوغذای هرزن ومردو کودك در آن شهردرروزفقط ده‌زی‌پنجاه 
مققال خواربار باشد. بمن‌گفته بودندکه غذای اصلی سکنه دهلی‌ذرت است وبرنح وچون هندو 
هستند گوشت نمیخور ند. 
من‌میدانستم که (ملواقبال)وهمدستش (محمود خلج) هرقدر بر نج وذرت‌جمم‌آوری نماینه 
نمی‌توانند آذوقه مردم داتامین کنند وسکنه شهراز گر‌سنکی خواهند مرد. اگرمن بجای (ملو 
اقبال) وهمدستش (محمود خلج) بودم بجای اینکه بحصارقلمه دهلی پناه ببرم ودفاع ازخودرا 
بسنك و کل وخشت بی‌جان بسپارم بافشون خود ازدهلی خارج می‌شدم ودرصحرا باخصم مصاف 
می‌دادم وا گرمی‌توانستم اورانابود نمایم باپیروزی‌به (دهلی) مراجعت می‌کردم و گرنه جسد 
بی‌جان من درمیدان جنك باقی‌می‌ما ندهو با نام‌نيك ز دگی‌راوداع می‌گفتم. بقلعه پناه بردن‌اظهار 
عجزاست و آن که قلمه رابرای‌پناهگاه انتخاب میکندننان میدهدکه ازمرگ بیم‌دادد مرددلیر 
که‌از مرك بیم‌نداشته باشدشمشیر بدست میگیردوو اردعرصه کارز ارمی‌شودوخصم رابقتل میرسا ندیا 
خودبقتل می رسد. 
من تعجب می‌کنم از کسانی‌چون (ملواقبال) و (محمودخلع) ودیکران که درعین‌این که‌از 
مرك می‌تررسند می‌خواهند بزر کی وسالاری‌کنند وغافل آزاین هستند که سروری وبر‌تری بدست 
نمی‌آید مگراین که مرد ازجان بگذرد ودزفک نباشد که زنده بماند تا بعواند بعیش ونوش 
ادامه بدهد ومن آزموده‌ام آن‌هاثی اذمرك می‌ترسند که‌اوقات خودراصلوف ءیش وعشرت‌می کنند 
ونشثه باده ولذت زن های زیباطوری آن هاراسر گرم می کند که نمی‌توانند دست از آن‌بکشندو 
حاضر ند که بهرذلت تن دردهند مشروط براین که ازذباده وزن محروم نگردند وملواقبالو (محمود 
خاج) هردو اهل‌باده وساده بودند وتمی‌توانعنه دل اذزعیش وعشرت بر کنند وشهررارها نمایند 
-وباسر‌بازان خوددر صحرابس بر ند ودرخیمه یابدون خیمه روی زمین بخوابند ولبای‌سنگین 
وآهنی رزم رابپوشند. بدن‌آن هااحتیاج پلباس نرم وراحت داشت ومیباید بربستزی نسرم 
استراحت نماینه وهنگام خواب مه رویان دادد ی‌بگیر ند و نمی‌دانست که هیچ عیش وعشرت 
بدون کفاده نیست و کفاده هرعیش وخوشگندانی تن بمذلت دادن است ومردی که خواهان 
بر تری وسروری میب‌اشد با یدراحتی را برخودروا ندارد وازعیش بپرهیزدحتی از لذائذمجاز که 
جزو منیهات نیست. ۱ 
من‌طودی حر کت کردم که وقتی‌به (دهلی)رسیدم بامدادبودودر آن موقع هنوزازس نوشت 
پسرم (سعدوقاص) اطلاع نداشتم و نمی‌دانستم که اورا بقتل رسانیده‌اند. قبل ازهرچین درصدد 
بر آمدم که از وسعت حمارشهر اطلاع حاصل کنم . حصارشهر (دهلی) آن قدر که بمن‌گفته بودنه 
وسعت نداشت. شنیده بودم که حصارمز بورچهل‌ذرع ارتفاع دادد ووقتی‌به (دهلی) رسیدم‌دریافتم 
چهل ذرع اغراق عوامالناس است که دوست دارند دیگران‌دابا اظهارات مقرون‌به مبا لنه‌دوچار 
حیرت نمایند. بطوری که من تخمین.زدم ارتفاع حصاردهلی ازدوازده ذرع تجاوز نمی کردو 
درهیج قسمت از آن حصاد اثردیرانی ندیدم واگرویران بوده قبل از آمدن من‌آن دا مرمت 
کرده بودند. ۱ ۱ 
۳۳٩‏ 


درجلوی حصار خثدقی بودکه وقتی من‌بدهلی دسبدم آن راپراز آب دیدم. اين موضوع 
سیب شد که بدانم از کجا آب آورده. خندق راپر کرده‌اند. بمد دانستم که يك رو دخا نه‌ازمجاورت 
دهلی میگذرد واز آن رودخانه نهری خندق کشیده | ند و چون آب رودخانه برخندق سوارمی‌شود 
توانستند بسهولت خندق‌شهررا پراز آب نمایند وشاید تصور مینمودنه چون بمداز آن فصل 
برسات (قصل بادان) فرامی‌رسد دیکی احتیاج ندازنه که رودخانه دایر از آب کنن و آب 
باران پیوسته آن خندق راپرنگاه خواهد داشت. بالای حصار مردانی ایستاده بودند که 
سبیلهای کلفت وطویل داشتند وسبیل آنها ازدوطرف اذبنا گوش تجاوزمیکردو نیزه دردستشان 
دیده می شد. : 
آزمایش بمن تشان داده که دلیری مر بوط بریش وسبیل نیست‌وسبیل کلفتتو طولای‌علامت 
رشادت نمیبا شدو پیثمبرما (ص) واصحاب او نه سبیل کلعت‌داشتندنه ریش بلنده‌مهن|درهفتادیاهشتاد 
جنك ازمحار بات صدراسلام فاتح شدند. 
سر باز ان من هم ما نندهن ازسبیل کلفت که غیر از تارهای موچیزی‌تیست نمیهر آسید‌ند و 
می‌دا نسعنه که‌صا حب‌سبیل کلفت! گر بجای پرورش سبیل, بازوان‌خودرا بیرور اند درمیدان‌جنگه 
پیشتر سود میبرد زیرادرعرصه کارزار بای باژورابکارانداخت ته سبیل دا. مردات سب.ل کلفت 
ونیزه دار(خود) برسرداشتند وچون‌من با تفاق عده‌ای ازافس‌ان‌خوداط راف‌شهر گردش‌هیکردم 
تاای نکه وضع حصار وخندق زادره‌به جابیثم آ نهامتوجه شدند که من قرمانده قشون هتمویکی 
ازآنان » تیری بر کمان بست ومرا| هدف قرارداد . یکی ازهمراهانم سپردا مقابل صورت 
وسینه من‌گرفت که تیربمن اصابت نکند . لیکن تیر آن مرد بمن رسید و درفاصله بیست 
ذرعی من برزمین افتاد ددصورتیکه اواژ مالای‌حصارتیر | ندازی میکرد و بردتیری که از بالای 
حصاریا ازهر بلندی دیگر پر تاب شود بیشتر است . 
من کمانی‌را با تیرازیکی اذهمراعانم کرفتم وبوی همان مرد که بطرف من تیرانداژی 
کرده بود نشانه دفتم . من ازیائین بطرف بالا تیرانداژک‌میکردم ولذا بقاعده کلی‌بردتیرمن 
کمتراز تیراو بود. آن مردبطورحتم این موضوعرا میدانست چون عنکامیکه من بطرف‌او نشانه 
رفتم خودرا درپئاه حصارقرار نداد تااینکه اذتیرمن مصون باشد وفکرمیکرد که تير من باو 
نخواهد سید . ولی تیرمن نه فقط باورسید بلکه ضربت تیر بقدری شدید بودکه وقتی پیکان 
به سینه آن می‌دسبیل کلفت اصابت کرد اورا تکان داد وا کرزده برتن نداشت پیکان ددسینه اش 
فرومیرفت ومن مشاعده کردم که اوخم شد و یمد از لحظه‌ای بر‌خاست درحالی که تیرمر| دددست 
داشت وبائعجب آنرا می‌تگریست وبهمقطارها نشان میداد ومثل‌این‌بود که‌بهآ نهامیکفت‌نگاه 
کنید چکونه این تیر ازپائین به اینجا دسید . در حالیکه آد مرد تير مرا بهمقطارها نشان 
" میدادمن تبری دیکردا یکمان ستم . 
سیم نمیوژید تااینکه درخط سیرتیرهن اثرنساید و میدانستم که تیرم بهدف اصابت 
خواهد کرد . زء کمان را طبق دوش خود يك مرتبه , ودرفاصله يك چشم بهه-زدن کشیدم و 
آنهاث یکه‌عدتی زء کمان‌را می‌کشند در تیراندازی خطام ی کنندو تیرشان بهدف اصابت‌نمی‌نما ید 
زیرا براش کشش طولانی زه » دستیکه‌قوس کمانر | بدست گرفته میلرژن وتیررخطا میکند . تیر 
از کمان جست و احظه‌ای دیگر بر‌صورت همان مردسبیل کلفت که تیراول مرا دردست داشت و 
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باهمقطاران صحبت میکرد نشست و آن مردطوری فریاد ژدکه من فی‌یادش را شنیدم وپشت 
حصار نا پدید گرد ید . ۱ 

درهمان روزهنکامی کهآ فتاب‌پائین دفت وغروب نزديك شد. مردی که جامه‌ای‌ارفوانی, 
پوشیده بود بالای حصار دهلی نمایان گردید ودست را بلند کرد وبانك زد ۰ امیر تیمود... من 
دست را" بلندکردم و فریاد زدم : امیر‌تیمور من هستم چه میکوئی؟ بعد معلوم شد نه اوزبان 
مرا می‌فهمد ونه من می‌فهم م که وی چه میگوید وازدیلماج خواستم که گفته من و اورا برای 
یکدیگر بیان نماید . 

آن مرد بطوری که دیلماج برایم بیان کرد (برهمن) معبد بزدگدهلی بود ومتبه‌اش 
بین هندی‌ها شبیه بود بمر‌تبه يك پیشوای روحانی بزرك بین مامسلمین . من به دیلماج گفتم 
که از آن مرد بیرسد که بامن چه‌کار دارد ؟ دیلماج‌قدری با آن (برهمن) صحبت کرد وآنگاه 
گفت ؛ برهمن اظهادمیکند که تو این شهررا دهاکن وبرو » و گرنه‌گرفتار عقوبت (برهما) 
خواهی شد . پرسیدم (برهما) کیست وچگونه مرا عقوبت خواهدکرد ؟ (برهمن ) جواب داد 
برهما کسی که است که زمین و آسمان دا آفریده وانسان دا بوجودآورده واختیاد تو نیزدردست 
(برهما) می‌باشد . سئوال کردم چگونه مرا عقوّبت خواهدکرد . برهمن جواب داد اگس این 
شهرزا درا نکنی ومراجمت ننمائی ءمرت کوتاه خواهد شد. ُِ» 

ازآن سخنکودانه دام گرفت و (برهمن) کت‌اي امیر‌تیمور , اگر این شهردا رها 
کنی وبروی بیست ویکسال دیکر عمر طبیمی خواهی کرد و درصورتی که لجاجت نمائی و 
بخواهی وادد این شهر شوی عمرطبیمی تو به هفتسال تقلیل خواهد یافت. واحتمال کشته شدن 
درجنك هم دربین هست و آن احتمال مر بوط بعمر‌طبیعی فیست . ی 

( نظیرالدین عمر) در کناد من بود و باو گفتمآبا می‌شنوی‌که این مرد چه میکوید ؟ 
( نظیر | لدین‌عمر ) گفت ای امیر‌تیمور تومردی نیست ی که ازاین حرفها بیم داشته باشی؟برهمن 
گفت ای امیرتیمور تو امن‌وز مردی هستی شصت وسه ساله واگر از(دهلی) صرفنظر کنی و 
بروی نود وچهار سال عمرخواهی کرد ولی اگر بخواهی وارد این شهر شوی عمرطبیعی تنو 
هفتاد سال خواهبشد مشروط براین که درجنگ بقتل نرسی یاخادثه دیکر تودا نمیراند . گفتم 
ای مرد سرخ پوش من وم گف, دورفیق دیرین هستیم وبایکدیگر انس دادیم ومن ازجوانی تا 
آمروز پیوسته مرك را مقابل خود یادر کناد خویش دیده‌ام واگرمیخواهی مرا بتررسانی چم 
دیکر بکو. (برهمن) گفتآنچه من می‌گویم حقیقت است وتواگر مراجمت نکنی ۰ يك خبی 
بسیاد نا کواد بتو خواهدرسید . پرسیدم آن خبر چیست ؟ برهمن جواب داد خبرم رکه پس. 

گفتم تمام سربازان من که درمیدان جنگك کشته شدند پدر داشنند وتنها پسرمن نیست 

که دادای پدر است واگر خبرمرگه اوبمن برسد, من هم مثل سایر پدرها خواهم شد که‌خبر 
مرگ پسر را دریافت کردند . (بررهمن) گفت من دیکر باتو حرف ندادم ومیروم , وازحصار 
دور گردید .آنگاءه آفتاب غروب کرد و نخستین شب محاصره دهلی شروع شد. 

من امر کردم که اولین نگهبا نان را در آنطرف خندق ها بکمادنه چون در آن شب . 
ممکن بود که ازخارج اردو گاه‌هم بماحمله ور شوند ومن نمیدانستمآیا خصم در عحرا ای 
اطراف دهلی قشون دارد یانه ؛ 
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( توضیح - منظور تیمور لنگگ در این جا از خندق ها عیارت از آن است‌که ما در 
ژباد فرانسوی بامم (فویه) میخوانيم ونبایدآن دا باخندق دهلی که پراز آب بود اشتباه کرد 
وطبق دسمی که قرن ها قبل اژتیه‌ور لنگث چاری شد وقتی يك قشون در نقطه‌ای اردو گاه بوجود 
می‌آورد » خندق هائی برای ضرودت بهداشتی سی‌باژان حفر میکردند تااين که اددو گاء با 
میدان جنك کثیف نشود - مارسل بریوت ) 

در آن شب وشب های بعد, درمعرض خطی دوحمله بودیم یکی حمله ( ملو اقبال) و 
[محمود خلج) ازداخل شهر دهلی ودیکری حمله يك قدون هندی که همکن بود اژصحراهای 
أطر اف بياید .آن شب پس زاین که اردو گاه را مورد باژدید قراردادم ومطلع شدم که هر کس 
بجای‌خود هست بسوی خیمه خود رفتم وخفتان چهار آئینه را ازتن دور کردم و کناد سپرخود 
نهادم زیر| نمی‌توانستم باخفتان بخوابم.آنگاه , دراز کشیدم و بخو اب دفتم. 

وقتی که من خوابیدم نزديك نیمه شب بود ودرآن وقت اذازدو گاه صداثی .بکوش‌نمی- 
رسید اما اطراف آن: آتش افروخته" بودد که مبادا عندیان بازهم خز‌ندگان دا سوی ازدو گاه 
ما متفه نکر ای وحشت کنند و همه چیزرا درهم بریز‌ند . ناگهان صدایی چون صدای 
چکاجاك دوتیغ , مرا ازخواب بیدار کرد وبه تصور این که خصم حمله کرده وسر بازان من بااو 
مشفول نبرد حستند, پرخاستم . 

درآن موقع متوجه شدم که صدای چکاچاك ازخارج ئیست بلکه ازدزون خیمه است و 
خفعان من که کناد سپر قرارداده شده بی‌انقطاع به سیر میخورد و آن صدا بوجود می‌آید و 
همانوقت حس کردم که زمین زیرپايم تکان میخورد وهتوجه شدم که زلز له روی داده است . در 
اردو گاه , ما اززلزله بیم نداشتیم ذیرا زیر سقف خانه نبودیم تابیم داشته باشیم که مقف و 
دیوارها روی ما ویر ال گردد . معهذا سر‌بازان من باوحشت از خواب بیدارشدند و از شهر » 
غوغای ناشی ازترس بگوش ها رسید ومعلوم شد که وحشت سکنه دهلی از ز لز له خیلی بیش از 
ما است , زلزله طولانی نشد وتامن خواستم برای دلداری:ظ ار انوستوری صادرکنم: ژلن له 
قطع گر دید . اما سر بازان هن که هیدانستند روژقبل (برهمن) تالای حصار آهده ودوپیشکوئی 
کرده همکن بود که آن زلز له راهم ناشی از( بر‌همن) بدانند . 

این بودکه بافسران خود گفتم که سر بازان را دلداری بدهند و بگویند که زلزله , مثل 
باد و باران واقمه‌ای است که درهمه‌جا اتفاق می‌افتد و بوجود آوردن آن باختیار خدا می‌باشدو 
هیچ جادو گر نمی‌تواند زلزله بوجود بیاورد وجادو گران که ادعامی‌کنند ازعهده کارهای‌عجيب 
برمی‌آیند نه قدرت دارند درجرم زمین دخالت نمایند ونه درجرم آسمان ها. من خود هر گز 
بجادو عقیده داشته‌ام و لی نمیتوانم بکویم که جادو گر وجود نداشته وندارد ذیرا در قرآن 
گفته شد که درقدیم جادو گر وجود داشته. اما کلام خدا حاکی اذاین است که نباید به جادو گر 
عقیده داشت اگر سربازان من‌مثل من قر آن‌دا می‌فهمیدند و ازحفظ داشتند ازومی نداشت 
که من به وسیله افسرانآنها را دلداری بدهم وبگویم که هیچ جادو گر و(برهمن) نمی تواند 
زلزله بوجود بیاورد . 

|ما سر‌باذان من نمیتوانستند قرآن را بخوانند ومعنای آن را بفهمند وناگزیر ؛ 
می‌باید با نها گفت که (برهمن) هندی قادر به لرزانیدن زمین نیست و واقعد آن شب یك‌حادئه 
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بوده که بقدرت خداو ند بوجودآمده است. بمد ازز لز له .هن نتوانستم بخوابم وازخیمه‌خارج 
شدم ودراردو گاه براه افتادم ومشاهده کردم که درهيي نقطه ۳ انضباط اذبین نرفته و افنران 
توانسته بودند که سرباژان بیمنالا داآسوده خاظر کنند وبه‌آنها بفهمانندکه نباید از زلزله 
ترسید . فوفای شهرهم ازبین دفته بود ودیکر صدائی ازدهلی به گوش هن نمیرسید جن بانك 
نگهبانان بالای حصار ومثل این بود که .بوسیله آن فریادها یکدیگی دا متنبه ۳ 
بخواب نرو ند . ۱ 
بعد ازاین که‌مدتی وزارو وان راه پیمودم » نظری به ستارگان آنداختم ومشاهده‌نمودم 
که به طلیعه بامدناد بیش ازساعتی نفانده است وبه خیمه بر کشتم ودراز کشیدم وقبل ازاینکه 
بخوابم فریاد های سربازانم باصدای سقوط سنکهایگران مرا ازخیمه بیرون کشید .سنکهائی 
که براردو گاه ما می‌بارید بقدری بزرك بودکه هريك ازآنها که برزمین میافتاد آنرا نکان 
میداد ومن‌علاوه برصدای سقوط سنکها وفریاد سربازان که مورد اصابت قرارمیگرفتندسدای 
بر‌خورد باژوی منجنیق هارا به‌پایه ءنجنیق میشنیدم. 

سنك همچنان ازشهر براردو گاه می‌بارید وسربازان مرا له میکند ومن ازخشم برخود 
می‌پیچیدم , اما فقط نسبت بخود خشمکین بودم نه دیگران علت خشم من نسبت بخود این 
بو که پلس ازشر کت درده‌ها جنك بزر و گرفتن قلاع متعدد . متوجه نشدم که وهتی شهری را 
محاصره میکنم نباید اردو کاهمآنقدر به شهر نزديك باشدکه بتوانند ازشهر, هنکام روز یا 
شب براردوگاه سنك ببارند,. 

من اگر در آن روز حتی يك منجنیق بالای حصار دهلی می‌دیدم بخاطر می‌آوردم که 

اردو گاه باید ازشهر دور باشد تااین که درمعرض پرتاب سنگه از منجنیق ها قرار نگیرد هً 
لیکن چون اثری ازمنجنیق بالای حصار ندیدم این موضوع را بخاطر نیاوردم . دراردوگاه 
براثر فروریختن سنگهای بزرك از آسمان وضعی سهمکین بوجودآمده بود وحتی دلیر ترین 
افسر‌ان من نمیدانستندا چه کنند. من متوجه شدم که چاره‌ای نیست جزاین که سر باز ان‌من‌خیمه 
هارا بگذارند وخود ازعرصه هدف گیری »نجنیق‌ها دورشوند واسب هارا هم دورنمایند. چون 
اگر برای برداشتن خیمه ها معطل می‌شدند عده‌ای کثیر ازآنها بهلاکت میرسیدند . 

من در آن شب هیچ يك ازافضران خوددا متهم. نکردم که تلسو اهستند ذیرا خود من‌هم 
تن . ما سلحشوران بزخم شمشیر و نیزه و تیر و تبر عادت کرده‌ايم وازمگی که ناشی اذ 
ضربات شمشیر واسلحه دیکر باشد ذمی‌ترسیم اما مرگ ازسنگبادان برای ما غیرعادی امتن 
تست وک ماد بتدناه شم ؛ 

( سم‌طرخان) معلم شمشیر بازی من که خدایش بیامرزد دوزی بمن‌گفت » درزندگی 
هرمرد جنکی, هرقدر دلیر باشد. ممکن است ساعتی فرابرسد که دوچاد وحشت شود و هیچ 
مرد درجهاد وجود ندارد که روزی بعلتی. گرفتاد ترس نکردد اماتکلیف هرمرد این است که 
در آن موقع که گر فتاد ترس شد استقامت داشته باشدوخوددا بهرطرف نیندازد وبیندیشد که 
چگونه بایه علت ترس رااذبین برد واگردریافت که‌نمی‌تواند آن‌علت راازبین ببرد خود دا 
برای مک آماده نمایث . 

خن ناه مت بات ازسنکبادان ترسیدم. استفامت داازدست ندادم و بعدازخرف 
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ازخیمه, خودرا بهچپ وراست نینداختم وفهمیدمکة من بای برأی اضران وس‌بازان خویش 
سرمشق استقامتوجر ثت باشم. من‌مقا بل‌خیمه, عده‌ای‌ازافسران‌را که سس‌اسیمه بهرطرف‌میدو یدنه 
فراخواندم‌وهر يك از آ نهار امامور کردم که به‌قسمتی از اردو گاه‌برو ندو از طرف من‌به‌س با ان‌دستور 
بدعند که خود رابه قسمت‌خادجی ازدو گاء و آن طرف خندق‌ها برسانند واسب‌هاراهم بر ند. 

ضربات سنکها بعدازسقوط برزمین؛ بمن‌فهمانیده بودکه اگرسر‌بازانم خودرا با تطرف 
خندق‌ها برسانند ازعرصه هدف گیری منجئیق‌ها دورخواهندشد. افسران من رفتند تاسی‌بازان 
س رگشته را !زاردو گاء خارج کنند و یجائی بر‌سانند که سنك متجنیق‌ها به آنان اصابت‌نکند , 
گاهی که يك سنك ددنزدیکی من برزمین می‌افتاد درمن فکر ف-راد پیدامی‌شد و میخواستم 
بکریزم تامن‌هم مائند سربازانم |ژعرصه هدف منجئیق‌ها دورشوم . اماحفظحیثیت فر‌ما ندهی 
وبیم ازننك پاهای مرا بزمین می‌چسبانید و بخود می‌کفتم وای بر تواگر سربازانت تودا دد 
حال گر یختن ببینند وهر گاه یکمرتبه‌این‌منظره بچشم افس‌ان وس‌باذانت برسد حیشیتی که بمد 
ازيك عمر‌جنك وقتال دربین افسران وسر بازانت تحصیل کرده‌ای زائل‌خواهدشد وهیبت( تیمود 
گود گین) از بین خواهد دفت. من‌آن‌قدرقا بل‌خیمه خود ثوقف کردم تااین که سربازان واسب‌ها 
بآن طرف خندف‌ها منتقل شدند وخیمه‌ها بجاماند و آنوقت من‌هم باگام های شمرده » خود را 
بآن طرف خندق‌ها رسانیدم وبه افس‌ان گفت که سر‌باذان سیادندکه برای جلوگیری‌ازحمله 
دشمن آماده باشند . 

چون من‌تصورمی کردم هندی‌ها بعداژ آن سنگباران شدید ازشهرخارج خواهند شدو بما 
حمله‌ورخواهند گردید. اگرمن بودم و بوسیله باران سئك؛ آنه بی‌نظمی وهراس ر؛ در اردو گاه 
خصم ایجاد میکردم مبادرت بحمله می‌نمودم. رسم من‌نیست که خودرادرقلعه‌ای محصور کنمو لی 
طبق قاعده‌جنگث. قشون (ملواقبال) و(حمودخلح) بعداز آن‌ستك بادان می‌باید ازقلمه(دهلی) 
خارج شوند و بماحمله تمایند. لیکن سرباذان هثدی ازقلعه دعلی خارج نشدند وبمد اذاین که 
مااردو گاه راتخلیه کی‌دیم تا بامداد» اثری‌ازحمله ] نها نمایان ثشد . 

وقتی روزدمید , چشم ما به‌منجنیق‌های واقع‌دربالای حسار افتاد وميدانستيم که اگر به 
اردو گاء بر گردیم ۰ باژدرمعرض اصابت سنگه‌ها قرارخواهيم گرفت . درروشنی روزخطرسنك 
باران کوچکتر جلوه می‌تمود ولی بازهم خطرناك بود ومن گفتم دسته‌هائی کوجكِ آزسربازان‌ا 
برو ند وخیمه‌ها وچیزهای دیگررا منتقل بمواضع جدید ما بکنند وهمان‌روژاد دو گاه جدیدما, 
اطراف دهلی بوجود آعد وچون باحصارشهر فاصله‌ای بیشترداشتيم زه تیرهای ۳ بحصار میر سید 
ونه منجنیق‌ها می‌توانستند بسوی ما سنك پرتاب نمایند . 

(ملواقبال) و (محیود خلج) تواستند ماراغا فلگیر کنئد و لی ازغا فلگیری خوداستفاده 
ننمودند و لی وبال قتل و ناقص شدن عده‌ای ازسربازان ما دامان مراگرفت ومن که ازاولین 
روزهای جوانی اوقات خودرادد سفی‌جنگی بسربردم‌داشتم که هنوز برای ادار امودمیدان‌جنك 
دارای تجربه کافی نیستم و بازهم بایدچین‌هائی فرا بکیرم . سنکیادان شب قبل تازیانه‌عبر نی 
بود که برمن وارد آمد. پیروژیهای من درهندوستاد مرا مفرود نمود وخصمرا نسبت بخود 
ناتوان پنداشتم وفراموش کردم که هر گزنذاید دشمن‌را حقیرشمرد . آن تازیانه صعرت مرا از 
غرورفرود آورد وعزم کردم که بعد از آن خیلی احتیاط کنم وهمینکه اردو گاه جدید برپاشد, 
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مجلس شورای جنگی منعقد نمودم تااز نظریه سردارائم برای جنك دهلی اطلاع حاصل کنم. 
علاوه بر سردادانم (شیربهرام مروزی) معمار در آن شوری حضور داشت ومن‌چنین 
گفتم ؛ وقتی ما اير شهررا محاصره کردیم تصور مینمودیم که (ملو اقبال) و (محمود خلع) 
در خواب هستند و فک دفاع اینجا دا نمی‌کنند. دیشب بما ثابت شد که‌آنها مردانی بیداد 
می‌بافتد ون ن توا نت از دهلی دفاع نمایند . پیر آهون‌این‌شهر خندقی است پراز آب ومانميتوانيم 
از آن عبور کنیم.حفی نقب اززیرخندق هم کاری است‌طولانی ودشواد ومن اذ(شیر بهراممروزی) 
می‌پرسم که نظریه. خود رادراین‌خصوس بگوید.(شیر بهرام) گفت: ای‌امیر تیمورحفی نقب ممکن 
است مشروط براینکه اول آب خندق خشك شود. چون اگرخندق دارای آب باشد . چون کف 
خندق باشفته وساروج‌پوشیده نشده آب‌بداخل نقب نفوذخواهد کرد و آنرا پراز آب خواهدنمود. 
پرسیدم (شیر بهرام) چکونه میتوان آب خندق دا خشك کرد 
آن مرد گفت ای امیراگر‌جلوی آبی راکه وادد خندق می‌شود بگیر ند بطور یکه‌دیگر 
آب وارد خندق نگردد و بعد در خندق خاك بریزند می‌توان آنرا خشك کرد واین کاری‌است که 
پیوسته روستائیان درساحل رود جیحون میکنند واول‌جلوی مجرای آبرا که ازرودخانه وارد 
باطلاق می‌شود می‌گیر ند و آنگاء باطلاق را باخاك پرمی‌کنند. گفتم اینکار طولانی‌خواهد شد 
(شیربهرام مروزی) گفت برای ورودبشهرچاده‌ای دیگ ندادیم . 
یکی از سردادان م گفت اگرما درصددبر آئیم که باخالك قسمتی ازخندق راپر کنيم خصم 
اغفال می‌شود و تصور می‌نما ید که ماقصد دادم بعث از اینکه خندق پرشد از آن راء واردشهر 
شویم ودرهمان حال‌بزای ورود شهر نقب خواهیم زد. نخستین قدم که‌ما برای خشك کردن‌خندق 
برداشتیم‌این بود که‌مجرائی‌را که‌ازرودخانه دهلی به‌خندق متصل می‌شدبستیم مجرای مزبورو اقع 
بوددد قسمتی ازصحرا مشرف برخندق ومن‌بزودی‌دریافتم که خندق دهلی دارای يك‌طم‌نینت 
وقسمتی از آن هر تفع تر ازقسمت دیگن انتت و آب‌بعداز اینکهو ارد قسمت مس تفعش شدبقسمتهای 
کم ار تفاع خندق می‌رسد. 
شیر بهرام مروژی گفت که باید قسمت مرتفع خندق را خشك کرد واگر آنجا راخدك 
کنیم" ودرذپر آن نقب حفر نمائیم مطمکن‌تر از حفرنقب در قسمتهای کم ارتفاع خندق است 
ژیرا در قسمتهای‌کم ارتفاع خطر نشاء آب باقی است ولی وقتی قسمت مرتفع خندق خشات‌شد 
اگر زیر آن نقب حفر‌نمایند نشاء آب بداخل نقب وجود ندارد برای اینکه آب پیوسته از 
قسمت های بالا بطرف پائین می‌رود وهرگن از پائین داء بالا دا پیش نمیگیرد .درهمانروز 
که این تصمیم در شورای جنکی گرفته شد من آنرا بموقع اجرا گذاشتم وامر کردم که تمام 
سکنه وقصبات وقراء اطر اف دهلی راببیگاری بکیرنه ۳ اینکه مجرائی که رودخانه دهلی 
را به خندق متصل مینماید مسدود کردد و قسمت م‌تفع خندق لااقل برض سی ذرع 
خشك شود . ۱ 
مسدود کردن مجر ائی که رودخانه دهلی را متصل بخندق می کرد دشوار نبود اماانباشتن 
خندق ازخاك اشکال داشت. تا بعد ازظهر آنروز مجرای فیمابین رودخانه وخندق مسدود شد 
واز عصر سر بازان‌من وسکنه محلی که ببیکاری گرفته شده"بودند خالك حمل کردند ودرخندق 
ریختند تا اینکه قسمتی‌ارخندق راخشك کنند . ولی هرقدرخاك در خندق «سی‌ریختند مثل 
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ین بود که‌در دریامی‌رین ندوافری‌درخشك کردن قسمعی ازخندق نداشت. 

شیر بهرام مروزی می گنت که بدون تردید خندق بر اثر ریختن خاله خشك خواهد 
گردید . ما متوجه شدیم که چون قسمتی ازخندق که ازخالد آنباشته‌می‌شود سر آب ومر تفع است 
جریان آب عحاتنا خرف نافین می‌بزم وجانه قستت فوفانی آفرای ارنتاه کرد تا ا ینم ملوی 
جریان آب گر هته شود. این بودکه دستور دادم سرباژان من وسکنه‌های محلی بجای حمل‌خاله 
سنگك حمل نما یند. 

بمد از این که آفتاب غروب کرد , ما همچنان سنگگ حمل مینمودیم | اینکه‌قمت 
سر آب خندق دا پر ازسنك نمائیم . هندیهائی که درشهر بودئد بمنظورماپی‌بر‌دند وداستند 
که ما میخواهیم قمتی از خندق را خشك کنيم .]نها تصور می نمو د ند که قصدما از خشك کردنا 
خندق این است که ازروی آن بگذدیمو یشهر حمله‌ورشويم ونمیدانستند که میخواهيم زیرخندق 
نقب حف نمائيم اژساعتی که هندیها بقصد ماپی‌بردند ما رادر کنارخندق هدف سنکهای خود 
قراد دادند , ویس اژ اینکه شب فرا رسید بوسیله منجنیق برسرمان کهنه های آلوده بروفن 
ومشتمل می‌باریدند وموضوع انباشتن خندق از سنك هنگام شب هم برای سا مشکل شده بود 
لیکن ما اچبار داشتيم که بکار اداهه بدهیم وخندق را پر کنیم تا اینکه بتوانيم بکاد اصلی 
خودبپر‌دازيم . ۱ 

نجاران قنون ما پئج منجایق بزرك ساختند وآنها رادد موضعی که‌می‌با ید خندق‌پرشود 
کار گذاشتند ما بوسیله آن منجنیق بر سر مدافعین سنك باریدیم وسنك‌باران متقابل‌ما ,در آن 
موضم اژعضاد پرتاب سنك راازطرف عتدیها تاه نست کرد. وعا زر گران: ما توا شتندختدق 
دا پر ازسنگه کنندوسر آب را ببندند. از آن‌پس کارما با سرعت پیشرفت وچون سر آب‌سته‌شده 
بود توانستیم که باخاكگ ریختن‌قسمتی ازخندق راخشك کنيم‌وهمیبکه کف خندق ازخاله انباشته 
شد (شیر بهرام مروزی) شروع بحفر نقب کرد. داز حفرتقب می‌باید ازنظر هندی‌ها پنهان بما ند 
و آنها ندانشد که ماميخواهيم حصار شهررا ويران‌کنيم. ما برای اغفال‌هندی‌ها دست بتدارك 
مفصل برای عبور ازخندق وصعود بر حصارژدیم ومقا بل چشم‌های آنها دوی آن قسمت‌ازخندق 
که خشك شده‌بود تخته پل بوجود آوردیم و نر دبان‌های‌بزرا ساختیم که ] نها نصور کنند اصدداديم 
ازخندق عبور نمائیم وازحصار بالارويم درحالیکه آب خندق که دیگر برودخانه ارتباط نداشت 
خشك می‌شد ودر بعضی از تقاط انسان می‌توانست از آب عبور کند وخودرا بطرف دیگر برسا ند 
ماميتوانتيم بحصارحمله کنیملیکن چونمن‌میدانتم می‌توانم حصاددا ویر نايم س‌بازان 
را دوچار خطر حمله به‌حصار نمی کردم . 
(شیر بهرام مروزی) برای حفر ثقب‌روزوشب کارمیکرد وروذی نزدمن آمد و گفت ای‌اهیر کار 
حفر نقب تمام شد وموفق شدیم که درزیر‌حصار يك‌خزینه بزرگذ‌حفر نمائيم وهرموقی که بخواهی 
می‌توانی آن‌رایراز بادوت کنیو آ نش بننی. (شیر بهرام مروزی)خزانه رادرست‌مقا بل‌پلی که‌ماروعه 
خندق احداث کرده بودیم حف‌نموده بودبطوری که پس ازویران شدت حصارسر بازان مامسی- 
توا نستنه از آن پل عبورنمایند وخودرا بشهر بی‌سانند . 

من برای حمله بشهرسربازان (چتین) راانتخاب کردم و آنهادا زره‌پوش نمودم وحدس 
می‌زدم درموقع حمله بشهرمواچه بامقاومت شدید خواهم گردید. سربازان (چتین) بطوری که 
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یکباد گفتم از بهتر ین‌سر بازان من‌هستند و نه فقط ازس کث بيم‌ندار ندیلکه دردرااحساس نمی کنند 
دست های سرباذان چتین آنقدرخشن است که اگرانکشتان خودرا در آب جسوش فرونماینه 
دست آنها تاول نمیز ندواذاین‌حیث دردنیا منحصر بقردمی‌باشند ومن درهیچ کشورافرادی‌خشن. 
تراز آنها ندیده‌ام . اما بااین خشونت» مردانی سیادساده هستند و کافی است که انسان از 
مختصات. روحی آنان مطلع‌باشد تااین که بتواند آنها رادام کند. من‌امیدوار بودم بعد اذاین 
که حصارویر ان گردد بتوانم ازغافل گیری کمال استفاده دانمایم . ممهذا احتیاط دا اذ دست 
ندادم وسربازان (چتین) راپیشاهنگگ حمله کردم و بدیکران گفتم که‌عقب آنها وادد شهرشوند 
وپس ازسربازان پیشاهنگ» می‌باید سرباذال (!بدال کلزائی) که‌درا نداختن‌قلاب مهارت‌داشتند 
وادد شهرشوند . ۱ 

درروزهاثی که ما پشت‌حصاردهلی بودیم‌من| نتظار آمدن‌پسرم(سعدو قاص)ر امی کشیدمو چون 
آمدن‌او بت خیر افتا د به‌وسیله پيك از حالاو جو یا شدمو پيك‌هنگاممر اجمت‌سروصورت را کل [ لود کرده 
بود ومن آ نچه باید بفهم‌فهمیدمو به‌پيك گفتم وحشت‌نداشته باشو آ نچه‌میدانی بکو. آن مردگفت 
پسرت. باتمام سربازانش اذطرف (کار تار) کوتوال قلعه (لونی) اسیرشد واوپسرت را کشت . 
گفتم خداو ند اورا بیامرزد که فرز ند خلف بود ومیدانست که مرده باید درمیدان جنك بقعل 
برسد. ازپيك پرسیدم که آیاازجزئیات مر گك پسرم آگاهی دارد یانه؟ وی گفت که از جزئیات 
مرگ او آگاه نیست ولی میداند که وی بامر‌دانگی کشته شد وهنگام مر گث جزعوفزع نکنند. 
گفتم همین کافی است وبیش اذاین نمیخواهم بدانم تا بعد. 

يك دوزبعد ازاین که خبر مرگ پسرم بمن رسید هنکام طلیعه فجر باروتی داکه ذیر 
دیواد شهر (دهلی) قرارداده بودیم محترق‌کردیم . صدای احتراق باروت آن قدرشدید بود که 
پرده گوش بعضی ازسربازان ما پاده شد و سربازان ( چتین ) از پل‌وازروی آواد آن قسمت 
ازحصار که و پرران شده بود گذشتند ووارد شهر گردید‌ند. من تصودمیکردم که خصمٌ براثرویران 
شدن حصارشهرطوری خودراگم خواهد کرد که‌قدرت دفاع نخواهد داشت . اما مرتبه‌ای دیکر 
درمورد (ملواقبال)و (محمودخلج) وسر بازان هندی آنها اشتباه میکردم .. زیراآنان گرچه‌از 
فرور بختن قسمتی ازدیواروحشت کرد ند وغافل گی‌شدند امازود بروحشت خود غلبه نمودند و 
سربازان سبیل کلفت هندی با گرز و تبر‌باس‌بازان ما پیکار نمودند. 

وقتی سر بازان منو اردشهرشدند خود رامواجه باسربازان زده‌پوش دیدند وهندی‌هازره 
یاخفتان داشتند لیکن خود برسرشان دید نمی‌شد. شمشیرسربازان (چتین) در لبای آهنین 
برباذان هندی اثرنمیکرد وقلاب سربازان( کلزائی) وقتی‌به‌خفتان‌هندیاصابت میکردمیلغزید 
و بدون آثر‌می‌شد . من‌چون‌مشاهده کردم که‌سر‌بازان (چیتن) وسربازان( کلزائی) متوقف‌شده‌اند 
«سته‌ای‌دیکر ازسر باز انا بکمك آ نها فیستادم.و لی‌هندی‌ها بشدت پایدار که‌میکرد ندوسر بازان‌مارا 
عقب میزدند وما نمی‌توانستیم ازحدود حاشیه شهر تجاوزنمائيم وخوّددا به‌س کزدهلی برسانیم. 
بعدازاین که آفتاب بالا آمد هندی‌ها پیل‌های جنکی خود را واردکارژاد کردند و گ‌چه 
سر‌باذان من‌از پیل‌نمی‌تر‌سیدند اما تلفات سنگین می‌دادند وعده ای از آنها ذیرپای پیلرفعند 
وچندنفی ارسر باژ ان‌مراپیل‌ها باخرطوم گر فتندو پر تاب نمودند . من‌برای, تفرقه حواس‌مدافعین 
به سربازان خوددستوردادم که بوسیله‌نردبان, ازقسمت هائی‌ازحصار بالابرو ند وخود رابدرون 
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شهر برسا نند. و لی هندی‌ها بالای حصارعم سختی مقاومت مبکردند بطوری که سر باژان من درد 
هیچ نقطه «توانستند بالای‌حصار يك تکیه گاه بوجود بیاورند واز آنجا خود را بدرون شهر 
برساناه و ازعقب به‌هندی‌ها حمله‌و رش ند . 

اگرشکافی که مادرحصارشهر بوجود آورده‌بودیم تنك نبود ومن‌می‌توانستم تمام‌سر بازان 
خودرا وارد شهر نمايم جنك دهلی‌همان روزخانمه می‌یافت. 

اما رخنه‌ای که مادر دیوار شهی ایجاد کرده بودیم تنگت بود و عانمی‌توانستيم تمام 
سر‌بازان خود را وارد شهر کنيم‌و ضرورت ایجاب می‌نمود که از در طرف آدرخنه بوسیله کلنك 
و دیلم در زیر حصار حفره‌هائی ایچاد نمائيم و باز بوسیله باروت‌قسمت‌های دیگری ازحصار 
را خراب‌کنيم. 

آد کار می‌باید در همان روز صورت‌بگیرد چونا گرهندیها می‌فهمیدند که ماقصددادیم 
قسمت‌های دیگر اژ حصار را باباروت ویران نمائيم دید نبود که‌مةا بل رخته‌ای که‌ایجادکرده 
بودیم‌حصاری جدیدبساز ند و برای يك مدافع جدی‌چون( ماو اقبال)و (محمودخلج) ساختن‌حصاری 
دیگر دشوار تبود. 

هر کسی را که‌ممکن بودبکار گماشته‌شود مآمور کردم که کلنگو بیل بدست‌بگیردو ددطررفین 
شکافی که ایجاد شده بودپای‌دیوار راحفر کندوزیر آنراخالی‌نما ید بطوری که‌بتوان در ] نجا بادوت 
جاداد و محترق کرد. ۱ 

تاغروب آن‌روز چندحفرهایجادشد اما نه‌بقدری که‌ازاحتراق‌باروت‌ها نتیجه قطعی گر فته 
شود زیر بطوری که گفتم حصاردهلی ازسنك بود ودوازده‌ذرع ارتفاع‌داشت وباحفره‌های کوچك 
نمی‌توانستیم آن دیوازسطبرو محکم دا ویران نمائيم و هنکام شب نا گزیر ازشهر عقب‌نشینی 
گر دیم . ۱ : 
قسمتی از اوقات ما در آنشب صرف زخم بندی و نهادن هرهم روی زخمهای‌مجروحین 
شد. در آن روز عده‌ای از سرباذان (چتین) که از نخبه‌ترین سرباژانمن بودندبقتل رسیدند و 
من گفتم لاشه‌های امواث را در جائی بگذارند که از دستبرد جانوران محفوظ باشد و بعداژ 
خاتمه جنك آنهارا دفن‌کنيم. در آن شب, سر بازان من خسته بودئد و میباید استراحت کنند تا 
این که برای‌جنك‌روز بمدآماده باشند ومن‌تخواستم [نهارا وادار بدفن اموأت کنم چون‌میدانستم 
اگی درشب مبادرت بدفن مرد گان‌ثماینن فرصت استراحت نخواهند داشت و روز بمدباخستگی 
وارد چنك خواهد گردیدو سرباز خسته نمی‌تواند بخوبی بجنگد. 

آن شب مرتبه‌ای دیگر سردارال خود دا برای شوراحضاد کردمو باً نها گفنم به‌س‌باژان 
خود بکویند که فردا خود من سلاح بدست خواهم گرفت و وارد میدان جنك خواهم‌شدوشهر 
دعلی را «تصرف در خواهم آودد بااین که جسد من دریکی از معابر شهر باقی خواهد ماند. 
بافس‌ان سپردم بسربازان خود بگویند بعداز این که دهلی بتصرف‌ما در آمد. سربازان مجاز 
هستند که هرچه را می‌بینند تصاحب نمایند و هرجوان‌را مشاهده می‌کنند بنلامی ببر‌ندوهرزن 
راکه مورد پندشان باشد تصاحب نمایند وتامدت مه‌شیانه روز بتمام سر باز ان برای غادتء 
نمعع از زن‌ها و به‌غلامی بردن جوانان آزادی داده می‌شود. 

درحالی که مذاکره د . شورای جنکی ادامه داشت بمنگفتند که باذ برهمن‌بز رگعشهر 
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پپالای حصاد آمده است. گفتم چون مردی است روحانی از تیراندازی بسوی او خودداری 
کنید و به‌دیلماج دستور دادم که با وی‌گفتکو نماید و بفهمد چه‌میکوید. دیلماج قدری بااو 
صحبت کرد و آنگاه مراجمت نمود و وارد خیمهٌ من شد و گفت ای امیر این مرد میکوید 
که عمرآمیر تیمور بمناسبت حمله باین شهر کوتاه خواهد شد و بزودی دوچار بلاخواهد گر‌دید. 
گفتم برو , و از قول من باوبک و که من از تهدید خصم بیم ندادمو آدمی‌هم بیش ازيك‌باد 
نمیمیرد . 

بمن خبی دادند که هزارها نقر از سکنه شهر در نور. مشعلها مشنول ساختن دیواد 
جلوی قسمت منهدم حصار هستند و ممکن است که بامداد فردا آن دیواد باتمام‌برسد و آنوقت 
رفتن ما بشهر موکول به‌انهدام دیواد مزبور خواهدشد. گفتم برروی کسانی که مشغول ساختن 
.دیواد هستند سنك ببارند و آنها دا ناراحت کنند و نکذارند که بآسودگی مشغول ساختن 
دیواد باشند. در آن‌ شب اردو گاه ماتاشهر مقداری فاصلة داشت و میدانستم اگی دشهر نز‌ديك 
باشیم مدافعین مارا سنکباران خواهند کرد. بعداز خانمه شورای جنك به‌خیمه خود دفتمو 
غلام خود را خواستم و باو گفتم که قرآن مرا بیاورد. من حرموقع که اژ لحاظ فکری ناراحت 
باشم قر آن دا می‌گشايم بدون این که برای تلاوت قر آن محتاج بدیدن خط آن باشم . زیرا 
من قر آن دا از حفظ دارمو طوری مسلط سم که می‌توانم در هريك از سوره‌های قر آن‌آیات 
را اژ انتهای سوده بسوی آبعدای آن بخوانم . من قرآن‌دا از این جهت می‌کشايم که 
از دوی آیه‌ای که ناگهان بچشمم میرسدبرای آینده پیش‌بینی کنم بدون این که عقیده داشته 
باشم که هرچه باید برسرانسان بیاید مقدر است و تفییر نخواهد کرد. 

من تقدیر بش را وابسته بعزم او میدانم و عقیده دارم که‌اگر خداوند نمیخواست‌اختیار 
انسان را بدست خود او بدهد وی را عاقل نمی آفر ید و از آین جهت آ فرید گار جهان‌با سان 
عقل داده که وی بتواند عنان سر‌نوشت خویش رادر دست داشته باشد . و قتی غلام 
من قرآن را آودد من که وضو داشتم آنرا گشودم و چشمم باین آیه افتاد ( انافتهنا 
لك فتحاً مبینا). 

اين‌آیه همان است که قبل از فتح مکه از طرف پیغمبرما برخاتم‌النبیین (ص) نازل 
گردید و خداوند باو بشارت داد که مکه را خواهد کشود وهمان طور هم شد و پیغمبی‌اسلام 
بعداژ نزول آن آیه مکه دا فتح کرد و سوی خانه کمبه دفت و(به‌بلال) که مردی موّذِن بود 
گفت که بالای خانه کعبه برود و اذان بکوید و برای‌اولین بار بانك اذان از خانه ک‌به‌ بکوش 
مردم مکه دسید و گروه گروه مسلمان شدند. طوری از خواندن آن آیه که نوید پیروزی‌بود 
بوجد آمدم که میخواستم از خیمه خارج شوم و باصدای بلند اذان بکویم اما میدا نستم که‌با نك 
آذان بی‌موقع سبب ناداحتی افسران و سربازانم خواهد شد. از آن پس درخود نیروئی جدید 
را احسای کردم و متوجه شدم که می‌توائم برهرمائع غلبه کنم و هیچ چیز قادر نیست جلوی 
پیروژی مرابگیرد.طوری در حال: وجدبودم که غوغائی که بکوشم رسید توجه مراجلب نکرد 
و دونفر از افسرانم وارد خیمه شدند و گفتند که هندی‌ها بايك عده فیل از درو ازه‌جتو بی‌شهر 
خارج شده‌اند و بماحمله می‌کنند. 

گفتم بروید و تا می‌توانید مقابل فیل هامشمل و آتش بیفروزید چون فیل‌ها از آتش 
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می‌ترسند و جرثت نمی کنند که از سد اتش عبورنمایند و به(ابدال کلزائی) بگوئید که‌سر بازان 
قلاب انداژ خود دا باستقبال فیلها بفرستد چون‌بهتریی فرصت برای استفاده از قلاب‌هایآ نها 
بدست آمده و بگوئید که باقلاب‌های خود خرطوم فیل‌ها دا ب-کیرند و قطع تمایند یا بشدت 
مجرو کنند و به تیرانداژان هم دستور بدهیدکه خرطوم فیل‌ها را هدف سازند و خود من‌هم 
بعداز سر کشی به‌قسمت‌های اردوگاه, با نجا خواهم آمد. خفتان خوددا پوشیدم و مغفر برسر 
نهادم و سور شدم و بعداز وارسی شمشیر و تبرزین برای سر کشی به‌اردو گاه براء افتادم . 
از این جهت اردو گاه را سر کشی کردم که بعید نمیدانستم هندی‌هاازجای‌دیگرهم حمله نمایند 
و(ملواقبال ) و (محمودخلج) خیلی فیل داشتند. بمن‌گفته بودند که (ملواقبال) دارای‌دوهزار 
فیل است و من آن دق را اغراق میدانستم معهذا آن دونفر می‌توانستند که صدحافیل‌راوارد 
میدان چنك کنند. هشگام سر کشی باردو گاه به‌فرما ند گان سیاهها گفت‌خود دا برای حمله بزر3 
بشهر آماده کنند ژیرا درواز؛ جنوبی شهر بازشده و ما شاید بتوانیم امشب از آن دراه وادد 
شویم. بعد اژ اینکه از سر کشی اردو گاه فارغ گردیدم راه جنوب شهر راپیش گرفتم ومشاهده 
کردم که آنقدر مشمل و آتش افروخته شده که شب , ار نور آنها چون دوز . روشن 


است . 

بین سربازذان ماو فیل سواران عندی جنك ادامه داشت اماسدآتش مانم از پیشرفت 
هندی‌هامی‌شد و تیرانداذان ما فیل‌ها دا بتیر می‌ستند و من دیدم که قسمت جلوی بعضی از 
فیل‌ها. از س تیر خورده شبیه به جوجه تیغی شده است. ور حالی که جنك ادامه داشت به 
(قره‌خان) داماد خود گفتم که بی‌در نك از فرما تدهات سیاه‌ها بخو اهد که پا نصدد او طلب م رگ 
انتخاب کنند و برای من‌بفرستندو بهمه بکویند که تحت فرما ندهی خودمن و ارد شهر خواهندشد. 
کلام خداوند (انافتحنا لك‌فتحامیینا) در گوشم طنین می‌انداخت و بقین داشتم که اگر کوشش 
کنم آ نشب وارد شهر خواهم‌شد. 

پانصد داوطلب مرگث که همه دادای لباس آهنین بودند آماده گردیدند و منآنهارا 
سان دیدم و گفتم ماميخواهيم از فرصت استفاده کنیم ووادد شهر شویم و خود من باشماخواهم 
جنکید و فرماندهی شما دا برءهده خواهم داشت. وظیفه ما اینست که درواژه دا بتصاحب درد 
بياوريم تا راه ورود سربازذان ما شهر آزاد شود . اک توانستيم که درواژه را 
بتصرف در آوریم فبها.و در غیر آن صورت همه کشته خواهیم شدو ازما کسیز نده‌مر اجعت نخو اهد 
که 0 

به (قره‌خان) گفعم اعم از اینکه من کشته شوم یاژزنده بمائم همین که راه دروازه‌باز 
شد باید قشون دا وارد شهر کند. و مدافعین را معدوم نماید و کوچکترین ارفاق درباره 
هیچکس نکزآنهال ی که دوحانی ویااهل لم یاسننتکی واهل: شم هستنه. فکتد تا ایشکه شهر 
را بتصرف در آورد و آنگاه سربازان دا برای قتل و غارت و تملك زن‌ها و باسارت بردن 
مردان جوات آزاد بکذ‌ارد. 

(قره‌خان) فهمیده بود ممانعت از من تااین که در جنك شر کت نکنم » فایده ندارد و 
بعد اژ اینکه کارهای مر بوط بقشون دا به(قره‌خان) وا گذاشتم ازاسپ پیاده شمزیرامیدانستم 
که مااگر بااسپ بشهر حدله‌ورشویمپیشرفت تخواهيم کرد چون است‌های ما اذفیل‌امی‌ترمندو 
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دیگر درجاهای تنگ پیاده بهتر ازسوار می‌تواند بجنکد وعبور کند . 

آنگاه هن شمشیر را بيك دست و تب زابدست دیگر گرفتم و خطاب به سر باز ان زره 
پوش گفتم جلو برویم. داهی که می‌باید طی‌کنیم صاف نبود ودرقسمتی از آن , سربازان ماباف 
سواران هندی پیکار میکردند وما می‌باید از وسط آنها یا کثارشان بگذريم و خود دا بدرواژه 
پرسانیم. من چپ وراست.شمشیرو تبر میزدم وشمشیر من دو مرتبه خرطوم فیل راقطع کرد و 
هربار فیلی, که من‌خرطومآنرا قطع کرده بودم بزانو در آمد وآنگاه دوی يك بهلو خوابید و 
کسانی راکه ددبرج فیل بودند برزمین انداخت .[نقدر جلورفتيم تا این که بین ما و درواژه 
جنوبی دهلی بیش از بیست ذرع فاصله وجود نداشت و آن مدافت خالی ازفیل بود . 

آ نوقت گروهی ازسر بازان سبیل کلفت هندی که از شهر خارج می‌شدند خواستند داء را 
برما ببندند ومن فریاد ژدم «انافتحنا لك فعحاً مبینا» وخود را وسط سرباژان مزبور انداختم 
ودودست من طوری باسرعت آزدو طرف ضربات شمشیر وتبرزین را فرود میآورد که ازقوتو 

.سرعت خویش حیران بودم من ضربات شمشیر ونیزه راکه برمن فرود می‌آمد ازصدای آنها 
می‌شناختم وهرضربت, که برخفتان ومغفرس‌واردمی آمد صدایآهنین‌تولیدمی کرد.حرادت ناشن 
از کارزارطوری‌مرا :هیجان‌در آورده بود که‌فر یا دمیزدموسر بازانم نیز نعره میزدند و پیشاپیش ما 
سر بازآن‌سبیل کلفت برزمین می افتاد ندوما قدمبه‌قدم بدرو ازه شهر نزديك‌می‌شديم. در آن موقع:[ نچه 
بفکر من نمی‌رسید, موضوع دفاع آزخود وحفظ جان بود. آن‌هنکام فقط ازيك چیزمی‌ترسیدم 
وآن اینکه قبل ازرسیدن بدرواژه آنرا ببئدند و راء ورود «-ا] رایشهر مسدود کنند اما آز 
واقعه پیش نیامد وا توا:تیم‌قبل از اینکه هندی‌ها بفکر بستن دروازه, بیفتند خود رابآمتان 
درواذه شهر بر‌سانيم , ۱ ی 
درزیر طاق دروازه جنگی هولناك بین‌ما وهندی‌هاثی کهآنجا بودند درگرفت وماتمام 
سی‌بازان هندی راکه در آنجا بودنسد بقتل باکت ووادد شهر شدیم. من فرصت نداشتم که 
برای دروازه نگهبان بگمارم تا اينکه نگذارنه بسته شود و آن ,کار (قره خان) بود که 
از عقب می‌آهمسد و می‌باید برای دروازء" نگهیان ب‌کمارد و حصار اطراف درواژه را 
از وجود خصم پاك کند وبقایای فیل سواران هندی راکه درخارج شهر بودند نابود نمایه : ما 
مثل يك پیکان که درقلب خصم فرو برود بعد از اینکه وادد شهرشدیم جلورفتيم ودرعقب ما 
سیاه‌های متعدد بفرمان (قره خان ) وادد شهرشدند . قشون ما بعد از اینکه وارد شهر شد 
چون يك سیل بودکه ازمجرای تنگث عبور کند و بعد از اینکه بمجرای وسیع رسید منشب 
گردد قشون ماهم بند از اینکه وادد شهرشد منشعب گردید و هر قسمت از آن یکراه پیش 
گرفت بدون اینکه اتصال آن با قسمت اصلی اذ بین برود . سکنه شهر که فهمیده بودند ما 
وارد دهلی شدیم فریاد بی‌آوردند وشیون زنها و گریه کودکان وعربده سر‌بازان هندی که‌صدائی 
بس ددشت داشتند , ولوله ای درشهر بوجود آورد که وصف نکردنی است من همچنان میز‌دم. 
وجلو میرفتم تابجائی دسیدم که بنظر می‌آمد خلوت است . در آنجا دسته تبرزین دد. دستم 
لزید وحیرت زده دست خودرا درنور مشعلی انظ گذراندم ودیدم که لفزش دسته تبرین 
ناشی ازخون, فلیظی است که دستم را پوثانیده وبعد متونجه گردیدم که.تمام لباص آهنین من 
خونین می‌بادد و ت و گوئی وا در حوضی ازخون انداخته و آنگاه بیرون آورده ائد . در آن 
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موقم نظی باطراف انداختم که بدائم درپیرامون من کیست ومشاهده کردم که عده ای‌ازسی‌بادان 
زره پوش ما که داوطلب م رگ بودند اطرافم هستنئد وهمه آنها مانند من آزس تا پا خون] لود 
می‌باشند وبهآنها گفتم امشب شما به پا ترین درجه طهارت دسیده‌اید زیرا با خون فسل 
کردید وبرای مرد جنکی هیچ غسلی بهعر اژفیل باخ-ون ئیست . ازعقب افرادی دیگراز 
داوطلبان مرک بما ملحق می‌شدند وعقب آنها سایر سربازان ما می‌آمدند آنجاکه ما توقف 
کرده بودیم منطقه ای آدام ازشهر بود ولی دراطراف هیاهوی ناشی از جنگ وچکاچاكاسلحه 
شنیده میشد . تا آن موقع من متوجه نشده بودم که مجروح شده ام وریختن خون درچشم‌جب 
مرا متوجه نمودکه بالای ابروی من زیر لبه مغ مجروح است . 
این موضوع مرا بفکرانداخت که جاهای دیگرخودرا وارسی نمایم ومعلوممگردید 
که هردوساعد من مجروح گردیده و پاهايم درینج موضع ژخم است وبعضی ازآنها ار ضربت 
شمشیر می‌باشد و بعضی دیکراثرضربت نیزه بان زدم کسانی که داوطلب مرگ بوده اند خود 
را بشمارند تا بدانتد چند تن هستند . بمد از شمارش مملوم شد یکصد و دوازده تن از 
سربازان مر ککسراپاهستند وبا من یکسد وسیزده تن میشوند ولی ددبین ما یکصد و 
سیزده نفر کسی نبودکه «جروح نباشد . گفتم ریختن خون در چشم چپ من , مانع از 
ینائی و ادامه جنگ من می‌باشد وهر کس که وضع خودرا طوری می‌بیند که نمی تواند 
بجنگ ادامه بدهد , اژجنگ کناده بگیرد وبا من بياید که برویم و زخم بندی کنیم 
ودیگران همچنان بجنکند . هفده ثفی از آن عده که زخم‌های متعدد و سخت داشتند 
کنار من قر ار گر فتند و بقیه پیش رفعند ۲ اینکه بجنگ ادامه بدهند وماخود را آماده برای 
زخم بندی کردیم . 
چون من‌فرما ندهی جنگه‌را بدامادم (قرمخان) وا گذاد کرده بودم تشویش اداده‌کردن 
امورچنگت رانداشتم و کسانی که درپیرامون من‌بود ند مرآبسوی محل‌زخم‌بندی بردندو لی‌درراه 
ازفرط دردژخم‌های پا(ر گفتم که‌پنج زخم‌بردو یای من‌وارد آمده‌بود) وهمچنین براث‌خون‌دیزی 
زیادازحال دفعمو بهوش نیامدم‌مگردرمحلزخم‌بندی درداخل شهر.مملوم‌شد کسانی که بامن‌بود ند 
و قتی‌د بد ند که من‌ازحال رفته‌ام روی‌دست مرا به‌محل زخم‌نشدی بردند و به‌چراح رسانیدند . 
وقتی بهوش آمدم دریافتم که منفر‌برسی وخفتان دربرندادم وسر‌ودست‌ها و پاهایم را 
سته‌اند . 
فضای‌شهردهلی ارقوای می نمود و بوی شدیدسوختگی بمشام من همی‌رسید و موم 
می‌شد که حریق‌های بزر که درشهر بوجود آمده ومیدا نستم که( قره‌خان) تعمددارد که حریق‌ایجاد 
کند‌تااین که نیروی‌پایداری مدافعین ضیف شود. خواستم برپاخیزم وبه‌راه‌بیفتم که جراح گفت 
ای‌امیر, تکان‌نخودچون اگرعکان بخوری دهان‌زخ‌ها بازخواهدشدو خون‌ریزی تجدیدخواهد 
گردید و [نقد.خون اژ بدن‌تورفته که اگربازخون ازبدنت برودخواهی مردوغذای‌توباید قیماق 
باشدتاای ن که خونی که از بدنت رفته تجدید شود. ولی باای ن که جراح قدغن کرده بودکه تکان 
نخورم ثمی‌توانستم ازوضی‌جنگگ بی‌خبر باشم وهرچنددقیقه یکبار کسب اطلاع می‌نه‌ودم. چون 
بمن‌خبر داد ند که درو ازه‌ها بدست‌سر باز آث‌ما بازشده دستوردادم‌تاو قتی (ملواقبال )و (محمودخلح أ( 
دسشگیر شذه | ند نگذ‌ار ند که اسی اژشهر بگر یزد و بمعدازدستگیری آنهامردان وزنان پیرو 
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کودکان دابرای خروجازذهر آذاد بگذار ند اما از خروج مردان ورنان جوان جل وگیری کنند 
زیراه‌ی‌باید غلام و کنیزشوند . 

غوفای‌جنگه ادامه‌داشت ومن‌براثرضفزیاد بخواب رفتم‌وهنکامی که چشم کشودم‌مشاهده 
نمودم که روزدمیده اما آ نقدردود درفضای شهر‌هست که ما نم‌از تا بش نورخورشید می‌شود. نظری 
باطراف انداختم ومشاهده نمودم که کما کان درمحل زخم‌بندی هستموعده‌ای از مجروحین در 
خواب‌هستند و بضی دیکر به‌دیوارها تکیه دادء‌اند. برای‌من کاسه‌ای پرازقیماق آودده بودئد و 
معلوم‌شدوقتی که من‌خوابیده بودم‌جراح دستورداده بودکه برای من‌قیماق طبخ‌نمایند و آن‌غذا 
درخارج ازشهردراردو گاه‌ماطبخ شده‌ود. به‌فلام خود گفعم قیماق رابیکی ازمجروحی ن کهچشم 
کشوده بود بدهد و برودوبا کمكك. دیکر ان‌برای‌همه فیماق بیاورد. او گفت ای‌امیر, فقطمقداری 
کم‌ازاین غذابرای توطبخ کرده‌ايم و نمی‌توانيم به‌همه قیماق بخورانيم. گفتم برووازطرف من 
یگو که از این غذ‌امقداری زیادطبخ نما یند تااین که بتمام مج روحینی که خیلی‌خون از بدنشان 
رفتهاست. خورانيده شودوجراح رااحضارنمودم و گفتم بمجروحین بکوید که برای همهآنها 
قیماق آورده‌خواهدشد و بعدازاین که مجروحین دانستند که از آن غذای مقوی‌خواهند خوردمن 
قدری از آن‌غذاخوردم وهنکامی که مشئول صرف‌غذا بودم (قره‌خان) آمدو بمن‌گفت «-ماکنون 
(ملواة ال) دستکیرشد و (محمودخلج) راهم‌قبل ازطلیعةٌ بامداددستکیر کردیم. گفتم وضع‌جنگه 
چگونه است؟ (قره‌خان) گفت هنوز» بعضی آزدسته‌های شهرمقادمت می‌کنند. گفتم بوسیله خود 
هندی‌ها برای‌آنها جادبزنید که چون (ملواقبال)و (محمودخلم) دستکیرشدهاند ادامه مقاومت 
آنها بدون فایده‌است واگرسلاح برزمین نگذاشتند همه‌رابقتل برسانند . 

(قره‌خان) پرسیدچون تا بامدادجنگه ادامه داشت سربازان مانتوانستند مبادرت ب-ه 
تاراچو کرفتن اسیر نمایند و آیااجازه‌میدهی که شهرراغادت کنند. گفتم بلی‌تمام سر باژان آزادند 
که‌هر چه می‌توانندبه‌یفما ببر ند وهر کس راکه‌مایل ستنداسیر کنئدامامتوجه باشند نه‌روحانیون 
وصنعتکران وعلماوشعرا ازاسیرشدن معاف می‌باشند ودیگرتمام اموالی‌که بفادت میرود و 
همچنین تماماسیران بایدبخارج از شهررمنتقل گردد . 

(قره‌خان) گفت ای‌امیر.آیامیل‌داری‌ که تورابه‌فصر(ملسواقبال) منتقل نمائیم. گفتم‌تا 
جنگ بکلی خائمه‌نیافته من نجا نخو اهم‌زفت. (قره‌خان) گفت. برای‌محافظت تودر اطر اف‌این‌جا 
نگهبا نان زیاد گماشته‌ام که مباداعده‌ای ازهندی‌های اژجان گذشته بااین‌جاحمله‌ور شو ندو تو را 
بقتل برسانند. ظهر آن‌روز آخرین مقاومت هندی‌هاخاتمه یافت دبرایمن تخت دوانی نهادنه 
وبقصری که‌مسکن (ملواقبال) بودبردندوهنگام عبورازمعا بر(دهلی)حریق‌ها رامشاهده‌میکردم 
ومیدیدم که آسمان ازدود تاريك‌است وجناژه مقتولین رادرمعا برمگاهده می‌نمودم . 

سربازان من,.اموالی دا که بتصاحب درمی‌آوردند بخارج شهرماتقل می کردندومردان 
وزنان جوان دا بعدازدستگیر نمودن می‌بستندو بخارج شهرمی‌بردند. آ نقدر دوددرفضای شهر بود 
کهوقتی میخواستم نفی دکشم دودوارد سینه‌ام می‌شد. ازظهر باً نطرف دیکر کسی رادردهلی‌بقتل 
فررسا نیدند وهیچکس‌هم مقاومت نکردچون دانستند که‌هر گونه مقاومت بدون فایده‌است.سه‌روز 
درقصر (ملواقبال) بودمو بمداژسه‌روز آسمان دهلی که تا آن موقع اذحریق‌ها تاريك‌بود دوشن‌شد 
وضعف شدیدمن تخفیف یافت. در بامدادروزچهارم. فلام‌من ما نندروزهای‌دیگر برای من کاسه‌ای 
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پراز قیماق آودد ومقا بلم نها دو قبل از ای ن که دورشود» ناگهان اگرفتاد تهوع گردید و [ نچه‌درشکمش 
ود بیرون آمد ودر کاسه قیماقر یخت . ۰ 

بمداز آن تهوع‌ناگهانی وشدیدفلامم گفت ای‌امیر, ازمن‌دد گذد ومراببخش زیر ازخود 
اختیار نداشتم. گفتم من‌مردمیدان جنك‌هستم وعادت کرده‌ام که درهمه عم‌خون وجراحت تبینمو 
از تهوع توناراحت نشده‌ام واین کاسه دا ببروهرچه ددآن است دودبریز وظرف دیگر ازقیماق 
برای من بیاود . 

اما غلام من مرتبه دیگردرهسائجا دچادتهوع شد وطوری آن عارضه بسروی غلبه کرد 
که برژمین افتاد و نعوانست از جا برخیزد و من بانك زدم که بیایند واورا از آن اطاق‌ی ند 
وبه پزشگك بگویند که وی را درمان نماید. چند نفرو ارد اطاق شدند وغلام میا از آنجا بر‌دند 
واطاق دا تمین‌نمودنه وساعتی بعداز آن قره‌خانآعد ومسن مشاهده کردم که متفکراست. از او 
پرسیدم جرا درفکر فرورفته‌ای؛ گفت ای‌امیرسربازان تودچادتهوع وتردد شدید می‌شوند دمن 
ازپزشکه پرسیدم که این بیماری چیست واء کفت بیماری وبا می‌باشد. 

در آنموقع‌من بیاد حرفی افتادم که عنکام ورود به کویته عبداله والی| لملك ساطات کوبته 
بمن گفته بود و اواظهادمیکرد تمام کسانی که برای فتم دهلی رفته‌اند براش‌بیماری وبا مجبور 
بمراجمت گردیده ند و بوی آن بیماری خود سکنه محلی را بیمادنمیکند» ولی‌کسانی را که‌از 
خارج وارد هد.دوستان میشونه مبتلامینماید . از خبر هائی‌که درساعات دیکر آن دوذ 
پمن رسید. داشت که س‌باذان من. درحالی که سالم هستند وکوچکت ین‌عارضه ند ندیکستبه 
دچارتهوع وبمد تردد شدید میشوند و آن‌قدرمرض وبا که برآنها غلبه کرد سخت است که بعداز 
دوساعت یکلی][ نها راز پامیا نداژد بطوری که توانائی‌ح ر کت از[ نهاسلب‌ميشود. من ازافس‌آنی که 
بای من خبرمیاآوردند تحقیق کردم کهآیا سکنه شهرواسیرانی که ازشهر اخراج میشوند مبتلا 
به وبا می‌شو ند یانه؟ نها در موقم شب بمن خیردادند که عده‌ای ازسکنه محلی واسیران هم 
عبتلا به و با شده‌اند . ۱ 

پزشك ما نمیتوانست برای درمان بیماران کاری مفید بکند ومن گنتم که آژهندیان کمك 
بگیردوهندی‌ها میگفتند که دوای مرض وبا جزعصار؛ کوکناد چیزی نیست. دردهلی که‌ویران 
گردیده وسوخته شده بود عصارء کو کنار بدست نیامد ومن‌آهر کردم که ازاطر اف‌بیاً ود ند.عده‌ای 
برای آوردن ک وکنارخشك باطراف رفتند ومقداریکو کنار آوردند و کوکنارهای خشك 
جوشانیده شد وعصارء آنرا کر فتند و به بیماران خور نید ند ولی موئرواقم نگی‌دید وآزدومین 
روز آغازمض, مرگك سربازان من شروع گردید. 

من خواستم که ازشهرخارج شوم و باردو گاه که بیرون شهربود بروم ولی بازجرا 
نگذاشت و گفت اگرح کت کنی ممکن است زخم های توبجراحت بیقتد و آنوفت من آزعهدة 
ممالجه تویر نخواهم آمد افسرائم بمن اطلاع میدادند که سرباذان بیمار آ"نقدردچاد تهوع وتردد 

و ندکه تمام گرذت بدنشان آب ءیگردد وازآنها غیر پوست وا-تخوان چیزی باقی نمی ما ند 

وچشم‌هادر کسه فرومیرود وابها خشك وسیاه میشود وی‌چنین انگات هاعدمت‌ها وپاهاسیاه 
میگردد و بمده‌یمیر ند. طوری سر‌بازان ما امرض وبا میمردندکه قره‌خان بمن گفت ای‌امیر 
گردد اینجا بما نی تا آخرین‌س باز تواذاین‌مرض‌خواهدمیدو چاده‌ای نداریم‌چزاین که‌ازدهلی‌برویم 
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و پس زاین که آزاینجارفتيم چون‌تفییر آب وهواخواهیمدادهمکن‌است آذاین‌مرض نجات‌پیدا کنيم. 

قبل آزاینکه مرض وبا بروز کند بیست وهفت‌هزارتن آزسربازان من . درجنگگ دهلی 
بقعل رسیده یاطوری مجمروح شده بودرند که نمی‌تو انستند براه بیفتنئد ومن | کرمیخواستم‌ازدهلی 
بروم میبایست آنهادا بجا بگذارم وبعد ازرفتن من هندوان » همه‌را بقعل می‌رسا نیدند . 

برای حفظ جان زخمی‌ها که بجا می‌ماندند من‌می‌باید باخودگو گان ببرم وهندوها 
بدا نند که | گرمجروحین مادا بقتل برسانند ماگرو گان‌های آنان‌را بقتل خواهیم رسانید .از 
جمله کسانیکه من می‌باید: باخودببرم (ملواقبال) و (محمود خلح ) بودند ومن‌خزائن‌هردورا 
بتصرف در آوردم وبرای حمل آنها دوهزارحیوان بار کش اژذفیل واسب واستر‌ضرورت‌داشت . 
قسمتی ازخزائن آنها زربود وقسمتی گوهرودر بین گوهرها بیش ازهمه الماس ویاقوت وزذبرجد 
دیده می‌شد واگرمن می‌خواستم آلهمه جواهردا یتمه در بازارهای ایراث و ماوراء النهر 
بفروشم بهای‌جواهرطوری تنزل میکرد که همپایه‌بهای زرمیکردید ومن می‌باید جواهرمزبوردا " 
نگاه دارم و پس آژمن درنزدبازما ندگانم بماند . 

چون می‌با ید ازسکنه شهر گرو گان ببریم سس چند تن از بررهنمان‌را هم‌چونگرو گان 
انتخاب کردم ویکی ازآنها برهمنی بود که برحصاد آمد وبمن‌گفت چون تو به‌دهلی حمله 
کرده‌ای بیش اذهفت سال عمر نخواهی کرد . گفتم اورا بحضورمن آوردند و" بسوسیله دیلماج 
ازری پررسیدم که نامش چیست ؟ جواب داد اسمش (گانی‌هورتا) می‌باشد ودیلماج توضیح داد 
" که سم من بوردرز بان هندی روحانی به‌معنای 1 تش مقدس است . : 

گفتم اسرد , من میخواهم اژاین شهربروم اما مجروحین ما باعده‌ای ازسربازان که 
محافظ آنها هستند دراین‌جا میما نند و بعد آزاین که مجروحین بهبود حاصل کردند با آ نها براه 
می‌افتند ز توبمردم این شهر بگو که اگر نسبت به مجروحین ما سوءقصف کدشد با آنهارا بیازارنه 
من تمام گرو گان‌هارا که باخود می‌برم بقتل خواهم‌رسا نید . ( گانی‌سهودتا) پرسید گر گانهارا 
بکجا میبری ؛گفتم هنگام مراجمت آنهادا تا( کویته) میبرم و تا آن‌موقع مجروحین ما بهبود 
یافته , بمن ملحق شده‌اند ودر آن موقع گرو گان‌هارا رها خواهم کرد . 

(گانی-هورتا) گفت اگرمجروحین توبمیر ند آیا باز گرو گامهادا بقتل می‌رسانی؛ گفتم 
نه » مرد (برهمن) گفت اگرمجروحین تو مرض وبابگیر ند و بمیررنه آیاگرو گانهادا خواهی 
کشت ؟ گفتم نه .گفت ای امیر, با(ملواقبال) و (محنود خلم ) چه میکنی ؛ گفتم هردو 
گروگان هستند ومن آنهادا باخود به( کویته) خواهم برد واگره‌حروحین من ازطرف هندوها 
آسیب ببینند آ نهادا خواهم کشت واکر آسیب نبینند بابعضی اذشروط آنان‌را آزاد خواهم کرد 
وایندا هم پکویم هردو چونقاومت کردندو تسلیم‌نشدند مستوجب مر که هستند و توهم‌مستوجب 
مرگ می‌باشی واگر از دوحانیون نبودی من تورا بقتل می‌رسانیدم زیراگفتی که‌من بیش از 
هفت سال عمر نخواهم کرد ولابد اینقدد شمور داری‌که بفهمی حرفی تلیخ زدی و کسی که بايك 
حرف تلخ» مردی.چون مرا موردتوهین قراربدهد مستوجب مرک است. مرد برهمن گفت‌ای 
امیر آیا ازحرف»من ترسیدی ؛گفتم ای مردءاگر تومرا می‌شناختی می‌فهمیدی که من ازم رکه 
یم ندارم بخصوص ازم رگ درمیدان جنگه . ۰ 

(گانی - دورتا) گفت ای امیر بز رگ تو در میدان جننگك نخواهی مرد : پرسیدم تو 

۳۳۷ 


یکباد بم نگفت ی که بیش اذهقت سال عمی‌خواهم کرد واينك میگوئی که درمیدان جنگانخو اهم 
هرد ومن میخواهم بدانم که این پیش بینی‌های تو؛ ناشی ازچیست؟ (گانی - هورتا) تفت اه 
آمیر بز رگ در این کشورهمه میدانند که كت نرهمن که در تمام عمی, نفس را کشته و ازهوس‌های 
حیوانی پرهیز کرده وهر گز از اصولی که برهما وضع نموده , منحرف نشده, دارای استعدادی 
است که می‌تواند ۰ آینده را مشاهده کند . گفت آینده خود را بگو تا بدانم تودر چه موقع و 
چگونه خواهی مرد؛ برهمنگفت ای آمیر بز رگه» چشم که همه چیز دا می‌بیند, نمی‌تواندخود 
را بپیند , گفتم‌ای مرد از این حرف توخوشم آهد زیرا نکه‌ای یدیع بود . 

موقعی که بابرهمن مشغول صحبت بودم, صدای شیون واستفاثه بگوشم دسید و پرسیدم 
این صدا از چیست؛ بمن جواب دادند[نهاثی که شیون می‌کنند (پاریا )های تازه مسلمان‌هستند 
ومی گو پند که‌مار | ازاین جاببرید ذیرا اگر شما بروید ومااین جا بمانيم چون مسلمان شده‌ایم؛ 
عندوان مارا خواهند کشت . گفتم (پاریا) ها یعنی پلیدان هندوستان را که مسلمات شده بودتد 
مکشورهای اسلامی هندوستان منتقل نمایند و به آنها در آن عمالك زمین بدهند تابتواننه 
زندگی نمایند . 

همان‌روز بوسیله کبوتر قاصد نامه‌ای برای عبدا له والیا لملك سلطان کویته نوشتم و 
در آن‌گفتم که برای سکونت عده‌ای کنیز از (پاریا) ها که مسلمان شده‌اند. اداضی وسیع را دد 
نظر بگیرد مشروط براین که ارافی مز‌بور دارای استمداد کشاورزی باشد و بهای اداضی دا 
از من دریافت کند و بعدا این که تازه سلمان‌ها دراراضی مزبور ساکن شدند با نها مساعدت 
کند وعوامل زراعت بدهد که بتواننه کشاورژی نمایند و آن عزینه‌ها دا نیز خود من خواهم 
پرداخت : 

بعد از اي ن که کبوتر رفت (قره‌خان) نزد من آمد و گفت ای اهیر, چه نشسته‌ای؟!.. گر 
بیدر نگ از این‌جا مراجعت نکنی قشون تو بکلی نا نود خواهد شد هندی‌ها خواهتد فهمید که 
تو دیگی قشون نداری و معلوم است که با توچه خواهند کرد وباید همین امروز براه افتاد . 
پرسیدم بیماران و بائی‌را چه کنیم ؛ (قره خان) کفت بیمادان وبابی مانند مجروحین بجا 
می‌ما نند وا گر نده ماندند بماملحق خواهند گرردید 

یمد از اي ن که ترتیب کار مجروحین وبیه‌ارهای وبائی رادادم ودرتمام شهر جار زرم که 
اگر به مجروحین وبیماران سوء قصد شود تمام گر و گان ها راخواهمکشت , هنگام عصر ۰ از 
(دعلی) خارج گردیدم و ازراهی که آمده بودم ۳ 

چود هنوز زخمهای مسن بطور کامل بهیود نیافته بسود جراح نکذاشت که 
سواد براسب شوم ودر تحت روان قرا دگرفتم . گروگان ها وخزانه ( »لو اقبال ) و 
(محمود خلج ) را پیشاپیش می بردند و مادرعقب آنها دراه می پیه‌ودیم . 

من میدذانستم در آن راه آذوقه وعلیق وجود ندارد چون هر چه وجود داشت : ما 
ختام رفتن ه دعای رده با چرالیقه بودیم . 
لذا چندین دسته سیورسات » بجلو فرستاده بودیم تا از مذاطق اطراف آذوقه 

وعلیق فراوان گرد بیاور ند و 2سهمت دا ی که در پرش داشتیم منتقل نمایه , من میا تتتم 
وقتی وارد منطقه باطلاقی که (گفتم بیش از .اک دراه ناد ) بشویم دسته های سیورسات 


-۳۳۸- 


نمی توانند وارد مناطق اطراف شوند‌زیرا درباطلاق فرو خواهند دفت ولذا قبل اذاینکه 
قشون به آنجا برسد باید آذوقه وعلیق درسرراه آماده باشد (توضیح- آن منطقه‌باطلاقی 
امروز وجود ندارد چون قبل از ایذکه سرزمین هندوستان بدست انکلیسیها بیفتد سلاطین 
هندوستان که ازفرز‌ندان (بابر) بودند ومورخین اروپای [نهارا سلاطین مغول هندوستان 
می‌خوانند و بعضی از آنها. درهندوستان مبادرت باصلاحات بزرگ نمودند. آن‌باطلاق هارا 
خشك کرد ندومزرعه ومر تم بوجود آوردندو نادرشاه‌افشاد پادشاه ایران, هنگام حمله‌به (دهلی) 
پراحتی از آن منطقه گذشت زیرا در آنجا باطلاق وجود نداشت- مادسل بریون) 

وقتی به ویرانه قلعه جومبه دسیدیم‌من‌تخت دوان رارها کردم وسواراسب شدم وچون‌آن 
مثطقه که مارفراوان داشت بعد ازاین که اردو گاه بوجود آمد». اطراف آنآتش افروختيم 
که از گزندمارها مصمون باشیم. روزبعدازویرانه قلعه (حومبه) بحرکت در آمدیم وراه قلعهٌ 
(لونی) راپیش گرفقیم واز آن ببعدعبورما بطوری که هنکام دفتن‌به (دهلی) گفتممنطقه‌فیل‌های 
وحشی‌بود. طلایه من که برای کسب خبراژقلعه( لونی) رفته‌بود بعدازمراجمت گفت که آن قلعه 
همچنان مدافع دارد و باید آنرا دورزد یابا جنگ مسخر نمود. 

بعدازاین که مااز(دهلی) حر کت کرديم درروزهای اول ودوم وسوم, سر‌بازانم کماکان 
مبتلابه‌و با می‌شد ند و اژپادرمی آهدند ولی آزروزچهارم شماوه مبتلایان کم‌شد وپس‌اذاین که به 
قلعه (لونی) نزديك کردیم» دیگرمرض و بادرقشون من‌بروزنکرد و ههمیدم که کانون مرض وبا 
(دهلی) بوده وچون از آنجا دورشدیم. تواستیم خودراازمرض خوفناك و با برهانیم. درروزهاگی 
که و بادرقشون من‌قتل‌غام میکرد بمن‌می گفتنه که‌ازس‌بازان مریض کناده بکیر و بجاهائی 
که بیمارنو بائی هستند نروذیرا بیمارخواهی‌شد وخواهی‌مرد. 

لیکن من‌با این که پیوسته‌نزديك بیماران وبائی‌بودم مریض نشدم ومعلومم شد که‌انسان 
مهکن‌است که دائم بوی مرض و بارااستشمام کند و نمیرد. هندوها بمن گفته بودند که‌فصل‌باران 
هندوستان باسم (برسات) دسیده ودرفصل باران» مثل‌این که درهای آسمان گشوده می‌شود دوز 
وشب باران می‌بارد. در کشورهای دیکر.فصل باران پائیزوزستان است امادر هندوستان» 
باران دربحبوحه فصل‌تا بستان شروع می‌شودو آغازبادان» با گرم ترین‌ایام تابستان مواجه 
میگردد . بهمین‌جهت هندی‌ها از نزول باران لذت‌میب ند ذیرا هوارا تعدیلو خنكمیکند . 

ماوقتی ازدهلی براه افتادیم از گرما خیلی ناراحت بودیم وماهم میل‌داشتم که بادان 
پبارد وهوارا خنك کند و لی‌من‌میدانستم که بعدازشروع شدن باران حر کت‌مامتوقف خواهدشد 
پااین که خیلی کند خواهد گردید. باران هندوستان نزديك سی‌تاچهل روزطول‌می کشد ولی در 
آن مدت, همواره باران نمی‌بادد و گاهی‌متوقف‌میکردد ومامی‌توانستیم هنگام توقف‌باران‌براه 
ادامه بذهیم . 

تردیدی وجود نداشت که درروزهای اول نزول بادان برسات حر کت‌ما متوقف‌می‌شدو 
بهمین جهن من‌به سررباز ان خود گفتم که‌تمام سر بازان داآماده‌تکنند تابکمك گرو گان‌ها وسکنه 
محلی درخت‌ها رابیندازند وسرپناه سازند. مابرای اتراق احتیاج بخانه‌های واقمی نداشتیم 
ژیرا هواگرم بود وفقط محتاج سریناه بودیم‌تامردان واسب‌ها از بار ان‌معذپ نذو ندوسر بازان 
مامی‌توانستند درمدتی‌کوتاه آن‌سر پناه‌ها .راسازند. 


ت۳۳٩-‎ 


وقتی به‌قلعه (لونی) دسیدیم چشم‌من‌بالای برج قلعه‌بيك سروجسدی‌چون خيك بزرگ و 
متورم افتاد . 

بااین که سربراثرمرور ایام» تفییرشکل داده بود من‌دانستم که سرپسرم (سعد وقاص) 
است. اما نمیداستم آنچه زیرسر آویخته شده و چون‌يك‌خيك‌متودم می‌باشد چیست؟ بمددانستم 
که آنهم پوست پسرمن‌است که‌پر از کاه کیده| ند. 

من‌نمی‌توانستم بگویم که بعداژمشاهده یو ونر کنده از کاه پسرم؛چه‌حال‌بمن دست 
داد. من پیش بینی‌میکردم که پسرانمن روزی درمیدان‌جنگگ کشته خواهندشد همچنان که خود 
من‌هم ممکن بود دوژی درمیدان جنگ بقتل‌برسم. مرگ يك‌مرد سلحشور در میدان جنك » 

يك واقعه عادی‌است اما پیش بینی‌نمیکردم پوست یسرم رایراژ کاه خواهندنمودواز دیواد برچ 

۱ قلم خواهند آویخت . 

من فک میکردم که فرما نده قلعه (لونی) بعداز قتل‌پسرم, آ نقدرشور دارد که جنازه‌يك 
پادشاهزاده چون اورا دفن‌کند و نگذارد کر کس‌ها چشم بسرمرادر آورند وپرندگان‌لاشخوار 
از گوشت وی تغذیه نمایند. اما( کارتار) کوتوال قلمه( لونی) احترام پسرم رارعایت نکرده پوست 
اورا از کاه انباشت ولاید لاشة بدون پوست رادرصحراانداخت تاطعمه جانوران گردد. تغییر 
حالی که بمن دست‌داد ناشی‌آژذبی‌احش‌امی نسبت به‌پسرم بودنه کشتن او 

هنوز نمیدانستم پسرم (سعدوقاص) راچکونه کشته ند وقبل ازاین که‌راجع بچکونگی‌فتل 
او تحقیق کنم امر کردم که درختان جنکل را بینداژ ند ودد پیر آمون قلعه ( لونی) سرپناه ساذند 
تا بمداز نزول باران اسبها ومردان‌زیررسةف باشند وخیس نشوند. 

هنگام ی که مردان ما بکارمشنول بودند, مر دگ‌از با لای‌حصار قلعه, چند مرتبه بانك زد و 
دیلماج بمن گفت آن مردمی گوید ای‌امیر تیموردراین‌جا توقف نکن وبرو. زیرااگر توقف کنی 
مثل پسرت کشته خواهی شد وب-وست تو دا نیزیی از کاه خ-واهيم کرد و کناد پسرت سا 
خواهی گرفت . 

من‌به افسران خود گفتم که کارساختمان سر پناه‌هارا زودتر باتمام برسانئد که ها بتوافيم_ 
به‌قلهه (لونی) حمله نمائيم وهم‌چنین بافس‌ان سپردم که موانلب باشند مورد شبیخون قراد 
نگیر ندو از افروخت نآ تش بیر آمون‌ازدو گاه‌ودموقع شب غفلت نورز ندوهرقدر بیشتآتش‌افروخته 
شود بهتراست چون‌فیل‌های وحشی‌راکه در آن منطقه فراوان هستندمی‌ترساند واز وود آنها 
پاردو گاه ممانعت میکند . 

آنوقت‌باران ( برسات)شروع‌شد وطوری‌باران میبارید که‌انساب تصور میکرد طوفانانوح 
تجدید شده‌است. بهراندازه که مااژباران تاراحت‌بودیم برعکس فیل‌های وحشی لذت میبردئذ 
قل‌از باران‌ما صدای‌فیل‌های وحشی‌را درموقم روز نمي‌شنيديم. اما بعداذ این‌که باران آغاژ 
گردید» حتی‌هنگام روز» صدای‌فیلان وحشی‌بگوشمان میرسید ماچون درحال جنك بودیم قدغن 
کرده بودم که‌سر‌بازانم بشکارفیل نرو ند واگرمیخواستند فیل‌را صید کنند زیر باران شدید و 
سیلابی شکارفیل, آمکان نداشت . دروسط روز گاهی باران مته قف میگردید وةعمتی‌از آسمان 
پدیدار می‌شد و کمان دنگین در آسمان آشکادمیگر دید و باز باران تزول مینمود. در آن بارانثه 
شدید» مرغابی‌ها هنگام‌شب از آسمان عبور میکردند ومانا بامداد صدای ها دامی‌شايديم و 


کل 


روزها م9 طیور" دریائی مسموع میگردید درصودتی که بینْ ما و دریا فاصله‌ای زیاد 
وجودداشت : 1 

3 برای‌خود واسب‌ها سرپناه ساخته‌بوديم مرطوب نمی‌شديم. امااعمال جنگی‌برافر 
پاراددا؛می فلج شد ومانتوانستيم به‌قلعه (لونی) حمله‌ورشويم . قلعه( لونی) بالای يك‌تیه‌سنگی 
قرار گر فته‌بود واگرها میخواستيم نقب‌حفر کسیم. میباید آنراا پائین‌ته ذروع نمائی‌وچون 
ته‌از سنگ‌بود حفريك نقب» در آن‌امکان" نداشت مکرباقلم حجاران وسالها طول‌میکشيد تاحض 
يك نقب به| تمام برسد. قلعه‌ایو جود ندارد که نتوان‌با محاجبره آ ثرا تصرف‌نمود و آ نهائی که‌محصور 
هستند عاقبت پراش کرسنگی مجبور به‌نسلیم می‌شوند ولی من نمیتوانستم مدتی طولانی در 
هندوستان توقف کنم ومیخواستم بر گردم وراه کشور (دوم) داپیش‌نگیرم. 

( آوضبح_مقه‌وداز (دوم) آسیای‌صفیراست که کشور کنونی تر کیه‌میباشد و درقدیم آن 
کشوررا درمما لك‌شرق باسم (روم) میخوآندندوهنوز درقسمتهای مغرب ایران»یعنی دد کردستان 
و کرما نشاهان» سال‌خورد گان کشو در تر کیه رابنام (روم) | میخوانند_مترجم ۱ 

از آن گذشته ادامه‌توقف من‌در هندوستان بقظی نا نود وشایدپادشاهان هندوستان باهم 
متحد می‌شدند ويك‌قشون: بزرك میآراستند و به‌جنك من‌می آمدند. من‌تری‌نداژم ولی شجاعت‌با 
ما ل‌اندیشی مغایر نیست‌و يك مردشجاعا گرم ل اندیش نباشدشکست خواهدخورد. لذامن‌میبا ید 
هرچه‌زودتر قلعه (لونی) راتصرف وویرآن‌نمايم وراء مراجعت داپیش بگیریم در روزهائی که 
باران برسات هرنوع عمل‌جنگی‌را متوقف کرده‌بود نجاران ماذیرسقف سرپناه‌ها منجنیق می- 
ساختند ومن‌میدانستم که برای‌تصرف قلمه (لونی) بایداژ منجنیق استفاده‌کرو, ۱ 

همین که دروسط روزباران متوقف‌میگردید هزارهاطوطی به پرو از درمی آمد‌ند وضیحه 
میز‌دند و کسی‌نمیدانست آن طوطی‌هااز کجامی آیند و بکجامی‌رو ند علاوه‌بر‌طوطی ها, بمد اژ. 
وقفه‌باران ده‌حاهزار میمون روی درختها حر کت میکردند و ازشاخه‌اءر بشاخه دیگر منتقل- 
میکردیدند تااین که خودرا نزديك اردوگاه‌ها می‌رسانیدند. ماميدانستيم که آنها برای فادت 
آذوقه‌ما می‌آیند لذاجانوران مزبوررا به‌تیر می‌بستیم وهمین که يك‌میمون تير میخورد و از 
درخت سقوطمیکرد میمون‌های‌دیگر میکریختند. هندوهاطبق آئین‌خود جانوران رابقتل‌نمیب 
رسانند و بهمین جهت‌طوطی ومیمون درهندوستان خیلی‌زیاد است‌ددد سراسر هندوستان‌يك‌میوه 
جنکلی بدست‌هند‌یها نمی‌رسد زیراتمام میوه‌های‌جنگلی راحیوانات می‌خور ند و گاهی‌بوزینه‌های ۱ 
گرسنه به‌مزارع حمله‌ور ميشوند و نمیتوان جلمی‌آنها داگرفت. وخطر میمونها بن‌ای‌بعضی از 
مزارع هندوستان ما نندخطرملخ است. تاانسان باران (برسات) هندوستان رانبیند نمی‌فهمد که 
پاران‌تند یملی‌چه ؟ هِ. 

بمن گفتند که درهمه‌جای حندوستان باران ۳ شدیدنیست ودرب‌ضی تقاط حتی 
ملایم‌است.و لی‌در آ نجا که ما بودیم‌مدت‌سی‌شبا نه‌روز(غیراز چندساعت وقفه‌باران درهرروز) باران 
سیلابی‌بارید تندی‌باران شیه‌بودبه رگیاد بهاری‌در وطن‌من ومدت سی‌ژوذ» وسی‌شب. بهمان: 
شدت‌باران نزول کرد. مااطراف تپه‌ای‌را که‌قلعه ( لوننْ) بالای آن‌بود گرفتیم و آب‌باران که بر 
تیه‌می‌بارید چون‌سیل بطرف اردو گاه‌ما سرازیر می‌شد. لیکن(شیر بهرآم مروزی) معمادما؛,قبل 
ازاین که بادان آغاز گردد پیش‌بینی کرد که آب‌تیه‌بسوی اردو گاه‌ما سراذزیر خواهدشد وجلزی 
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ارروگاه يك‌سد کم‌ار تفاع بوجود آودد وسدرا طوری ساخت که آب‌باران بعداژ فرود آمدت‌از تیه 
بطرف جنگل پا لین بروه ودرجنکل از آب بارات‌يك دریا بوجود آمد وفیل‌های و حشی‌در آن‌خوطه 
می‌خورد ند. 
من‌چون‌میدا نستم سر با ان‌من براثر بیکاری خامو تنبل خواهتد شدامر کردم که هردود» 
درزیر سر‌پوشیده‌ها سرباژان مشق شمشیر بازی کنند و کشتی بگیر ند وهمین که باران متوقف 
می‌شد می‌گفت که اسب‌هارا اژ ذیر سر‌پوشیده‌ها خارح‌تمایند وبکردانند زیرا اسبعمما نندانسان 
براگر بیکاری‌تنبل می‌شود واستقامت .رادر راء‌پیمائی ازدست میدهد وهمینکه دو فرسنگگ راه 
پیمود به‌نفی میافتد وبایدآن جانور داهرروز گردانید تااینکه ورزیده شود و کاهل نگردد. 
بعدازسی‌شبا نه‌روزء باران‌برسا که کوئی تمام‌شدنی‌نبود قط‌شد ويك‌شب » آبر متفرق 
گردید وماستا رگان رادر آسمان دیدیم. در آن‌شب دیکر صدایمرغابی بگوشمان نرسیدوهندو- 
های که باما پودند بشارت‌دادند که (برسات) تمام‌شد. درتمام مدتی که‌پاران می‌بارید من‌آزوضع 
دهلی بدون‌اطلاع بودم نه قصدی از ۲ نجا بمن‌رسید ثه کیو تن نامه دی زیرآدر باراث های تند کبوتر 
#ادربه یافتن‌راه خودحتی پرواذنیست. من‌نمیدانستم آیاسر بازانو بائی که من‌در دهلی گتاشته‌ام 
مرده‌اقد یامعا لجه‌شد‌ند یااین که حندوان آنهارا قتل‌عام کردند. گرو گان‌های هندی‌هم چنان‌باها 
بودندو (ملواقبال) و(محمودخلج) ژیریکیاز سرپوشیده‌ها بس‌میبردند ونگهبا نان ماروذ و 
شب از آن دو ,و سایر کرو کان‌ها مراقبت می‌نمودند که‌نگر یزند. ( کادتاد) توال قلمهٌ لونی 
میدانست که (ملو(قبال) و(محمودخلم) دردست من‌اسیر هستند و بااینکه دراو!:ن‌دوز رسیدث 
ما به‌قلعه (لونی) » (ملواقبال) برای‌کوتوال پیام فرستاد که تسلیم‌شود آن‌مرد تسلیم‌نشد و کفت 
مقاومت خواهدکرد وخواهدجنگید. 
درشبی که باران قطع‌شدوهندوها بمن‌بشارت دادندکه (برسات) باتمام رسیدمن‌سردادان 
خود رااحضار کردم و نقته کلی‌جنك دا برای‌آنها توضیح دادم و گفعم, از بامدادفرداء‌ما بقلعه 
حمله خواهیم کرد وروش ما همان‌است که در(دهلی) پیش گررفتيم و لی‌بدون‌توقف ماباید حصار 
قلعه رابوسیله بادوت ویران‌کنيم وراه استفاده ازیاروت این‌می‌باشدکه پای دروار بك‌یادویاسه 
حفره ایجاد نمائیم تادر آن‌ها باروت انباشته شود ومحترق گردد . ممکن‌است که مدافعین از 
بالای حصار بر‌سرما که مشتول حفاری درپای دیوارهستیم , سنگه ببادند وسر ب آب‌کرده یا 
روفن داغ یا آبجوش بریز ند وشما باید طوری‌قتمت فوقانی حصارر اهدف منجنیق‌ها سازید که 
کسی نتواند از آن سربیرون بیاورد وروی ماسنگگ ببارد یاچیزدیگر بریزد. من‌مررتبه اول که 
باین قلعه رسیدم متوجه‌شدم که‌حصارو برج‌های‌این‌قلمه مشکول‌ندارد (توضیح - هشکول‌عبارت 
است ازمجرای که‌دردا خل‌حصار یا برج‌بطرف پا ئی(یا پای‌حصادیا برج) احداث میکرددتا از آنجا 
بر مدا فعین سنک ببار ندیا آ بجوش یا سرب مذ اب بر سرشان بر یز ندو چون‌مجی اکمز بور يكمجی ایا خلق, 
بود.مها چمین‌نمیتوا نستند مدافعین را در پشت‌حصاریا برج ببینند بچه کارمشنول‌هستند- مترجم) 
لذ| احل‌قلعه مجبورند که هنگام افکندن سنتك وباریدن آبجوش وفیره خود را نشان 
بدهند وضربات منجنیق‌های ماعرصه‌را بآ نها تنك خواهد کرد. درحالی که منجثیق‌هایما مشنول 
کاز هستند وحفار ان درپای حصارحفره دوجود میا ور ند عدء‌ای ازسر بازان ۳ باید تظاهر ببالا 
رفتن ازحصار بنمایند تااین که حواس مدافعین پرت‌شود ونتوانند نیرروی خود دا دريك نقطه 
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متمی کن نما یند. 

بعداذاین که جلسه مشاوده جنکی خانمه یافت وسرداران خود دا مرخص نمودم دستور. 
دادم که منجنیق‌عا ی را که به قطعات منف سل ساخته بود ند ازتیه‌بالا ببرند و اطرراف‌قلمه‌سو ار نما یئد 
منجنیق‌های مابقدری بزركبود که نمیتوانستند آنرابالای‌تبه ببن بد ومجیور بودند که‌به قطمات 
منفصل بسازند (و بطور کلی جرمتی به‌قطعات مثفصل‌ساخته‌می‌شود) و آنگاه آن قطمات رادر 
بالای تپه سوار کنند. مامیدانستیم که منجنیق‌سبك.موثواقع نمی‌شودودستوردآده بودم منجنیق 
هاثی بسازندکه بتواند سنگهائی يك‌خرواری رایرتاب نمایند وبازوی منجنیق‌ها بقدری‌سنکین 
بود که برای پائین آوردن آن پنجاه‌مرده نیروی‌خودرا متمر کزمی‌نمودند . 

وقتی طلیعه بامداد دمید. حفاران ما که به‌چند دسته تقسیم شده" بودنداز تیه بالادفتند و 
خودرا بحصار نزديك کردند وهما نموقم سنکباران منجنیق‌های‌بزرگها سوی اهل‌قلمه شروع‌شد. : 
حفاران مادرپای حصار وضعی وخیم داشتندچون از يك‌طرف مدافعین برسرشان سنك‌میبار ید‌ند 
وازطرفی» بعضی ازسنك‌های منجنیق پس‌ازاصابت به حصاد برمیکشت وروی حفاران سقوط 
می‌نمود و آنانراله میکرد. لیکن ماچاره نداشتیم‌جزاین که پای‌حصارقلعه (لونی)حفره بوجود 
بياوریم ودیوارقلعه را بااحتراق بادوت ویران‌کنیم تابتوانيم و اردحصارشویم . 

من‌ازذ کر‌جزئیات جنك قلمه (لونی) خودداری میکنم ومیکویم که دربامداد دوزسوم ما 
توانستیم دردوه‌وضع. قسمتی ازدیوارقلمه داویران نمائیم. در آن‌روزمن, باخفتان ومنفربرای 
جنك آماده شدم وسردارانم هرقدرمما نمت کرد ند تابمیدان جنك نروم نپذیرفتم و گفتم اگس 
انتقام فرزندم دامن‌نگیرم که بگیرد. وقتی دیوار ویران شدمن بادسته‌ای ازسر‌بازان خو دکه 
همه دوئین تن بودند ازشکافی که درضلع شرقی دیواربوجود آمده‌بود وارد قلمه‌گردیدم هنکامی 
که قدم بدرون قلمه نهادیم ازاطراف» تیر,چون بادان برماميبادید. لیکن مابدون اعتناه 
بر تير باران خصم درقلمه جلورفتيم و آنگاء او لین دسته‌مدافعین جلوی مارا گر فتندومردی‌فریاد 
زد (تیمور) و بعداز آن چیز‌هائی گفت که چون بزبان هندی‌بودمن‌نفهمیدم ودربین اظهاداتش 
فقط نام‌خودرا شناختم اماحدس زدم که بمن تأسنامیگوید. 

من‌بادودست پیکارمی کردم یعئی بادست‌راست شمشیر وبادست چپ تبر‌میزدم ودر طرفین 
من‌سر بازانم بايك دست میجنگیدنه ودر لحظه‌های اول‌بر‌من محقق شد که خصم» نیرومنداستز 
باید برایازپا در آوددن او بیشتر فداکاری کرد. يك‌افس به‌عقب فرستادم وبه (قره‌خان) دستور 
دادم که هر قدرمی‌تواند سر باز بکمك من بفرستد و بعدازساعتی که‌ما در درون قلمه می‌جنگيديم 
چندین هزارازسر بازانم وارد قلعه‌شدند.من‌و کسانی که در پیرامونم بود ندقدم به‌قدم جلومیر فتیم 
تاخوددا به قسمت‌مر کزی قلعه که میدانستم (کارتار) باید[نجا باشدبرسانيم. ابا هنوز ز با نجا 
فرسیده بودیم که دسته‌ای دیگر ازمدافعین مقا بل‌ما نمایان کردیدند و بازمردی فر یادژد(تیمود) 
وسپس به‌زبان هندی چیزهائی برزبان آودد. من دیدم که‌وی مسردی است چون‌من و دارای 
سبیل بلند ومن‌فریاد زدم تیمورمن هستم . آن‌مرد بخود اشاره کرد و گفت ( کارتاد) ودانستم 
کوتوال قلمه‌اوست و بسوی اوخیزبرداشتم 

اوشمشیر خودرا بطرف‌من| نداخت‌ومن با تبر‌طوری بر دستشزدم که‌شمشیر از کفش افتا دودست 
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راستشمفلوج‌شد و لحظه‌ای دیگرشمشیرمن‌روی صورت کار تارفرود آمده تمام‌صورتراشکافت‌وخون 
بیر ونر یخت. اما( کار تار)خم‌شد که‌اززژمین چیزی بردادد و بمن حمله‌ورشودو تبه‌ای‌دیگر تبرهن 
بحر کت در آمد وطوریدر پشت ت آن مردرفت که بزحمت تبررا اذیشت او بیرون آوردم. وقتی 
یر از کالبد (کارتار) خارج شددیدم که وی تکان‌نمی‌خورد ودریافتم که مهره‌های پشت اوشکافت ۰ 
جهره پشت دریدن. انسان مکانی است که اکرشکافته شود انسان دريك چشم‌برهم‌زدن از حر کت 
میافتد و گر چه زنده‌است و ای قدرت‌حر کت ندارد . 
يك پای (کارتاد) داگرفتم واودا دوک زمین کشیدم. سر ‌باز آن من که دید ندهنلاشه‌ای 
راروی‌ژمين ه یکشم حیرت نمود ند زیرا چیزی مشاهده م ی کرد ند که درمن بدوت سابقه بود. 
سر باژانم کوچه دادند ومن همچنان (کارتار) راروی ژمین کشیدم تااین که ازصحنه کارزاد دود 
شدم" ودر ] نجا دیلماج را خواستم . 
بعد از آمدن دیلماج باو گفتم بزبان هندی به (کارتاد) بکوید که من به انتقام 
پسرم سرش داخواهم برید وپوستش را از کاء خواهم آکند اما ( کارتاد ) با اينکه باچشمهای 
باز مرا می نگریست نتوانست جواب بدهد و لبهایش تکان نمیخورد و من اذاین موضوع 
متمجب نگردیدم ذیرا بعد از اینکه مهره ها قظع شد انسان قادد نیتت" حتی پلك چشم 
هارا برهم بزند تاچه رسد باینکه لبهایش تکان بخورد و حرف بزند و منظودم این بود که 
( کار تاد) قبل ازمرگ بدا ند که بدست من کشته میشود ۲ 
سیس بادست خود و بايك ضربت شمشیی سرش دا ازبدن جدا کردم ودهان رانزديك 
فواده خون شاه رگ او گذاشتم ودو جرفه از خون وعه را بخون خواهی پسرم سعد وقاص 
نوشیدم و امر کردم پوستش را بکنند و پراز کاء نمایند. ( توضیح - تیمسود لنکه 
هیدانست که وقتی ستون فقرات و بقول او مهره های پشت قطع شد انسان قادر نیست حتی 
پلکهای چشم دا برهم بزند ولی نمیذانست که حواس پنجکانه وسایر حواس نیز از کارمیافند 
ومردی که ستون فقرات ومفن حرامش قطع شود نمیتواند ببیند و بشنودودرد داحس نه‌اید 
او بنابراین کارتار بر خلاف تصور تیمور لنگك نشنید که دیلماج چه گفت و درد خنجر اهیر 
تیمور داحس‌نکرد- مادسل بریون) 
وقتی جنگ در قلمه(لونی) باتعام دسید ازمدافعین آن قلعه فقط دویست‌وشش‌تن باقی 
مانده بودند وبقیه بدست ما بقتل دسیدند. بدستود من سرتمام مقتولین ازبدن جداشد واز 
سرهای آنها يك حرم (يك منار) ساختم و گفتم که سر کوتوال قلمه و پوست پرازکاه اورا بالای 
مثار قراد بدهند. من سروپوست پسرم دا درد آت نزدیکی بخاك سیردم و معماد ما برای او 
آرامگاهی ساخت . ۱ 
اهر کرد که تمام سکنه هندوی‌اطر اف دابرای ویران کردن حصارقلعه( لونی) به بیگادهه _ 
بگیر ند تااینکه دیگر آن حصار درسرداه من‌ما نع نشودودرحا لیکه‌هندوان مشغولویران کردن 
حصار (لونن) بودند غنائمی را که در (دهلی) بدست ونم : بودم اژ دراه قتدهار و کابل به 
(کش) فرستادم . 
پس از مراجعت از(لونی) یکی از کارهای من ترتیب‌اسکان پاریاهای تاژه مسلمان دد 
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کشورهای اسلامی وهندوستان بود چون‌بطوریکه کفتم طبقه پلید هندی بعد از اینکه مسلمان 
شدند جر مت نداشتند که دروطن سابق خودزندگی نمایند ومیگفتند که اگر در آنجا سکونت 
کنند بعد آزرفتن من بدست هندوان کشته خواهندشد . این‌بود که من صلاح دیدم کهآنها دد 
کذورهاء. اسلامی هندوستان‌زندگی نمایندو بهريك قطعه زمینی‌بدهند تا بتواننه درآ نجازراعت 
کنند. بیماری وبا مانم‌ازاین شد که من بتوانم درهندوستان هندوان رامسلمان کنم وپاریاهای 
تازه مسلمان بین‌هم کیشاد بسر ببر‌ند. و لی‌با سکونت دادنآنها در کشورهای اسلامی‌جانشان را 
از لحاظ آینده آسوده کردم ,. هن قیمت ارافی محل سکونت تازه مسلمان ها را «بهای عاد-4 
پرداختم و به عبدالله والیالملك سلطان( کویته) سپردم که ناظربر امور تازه‌مسلما نان باشد و 
مر‌اقبت نماید که آنها مورد ظلم قرار نگیر ندویکمده روحانی را بولایا تی که محل‌سکونت | نان 
می‌باشد بفرستد تاتکالیف مذهبی را باً نها بیاموز ند. 

(|بدال کلزائی) پادشاه کشور(غور) وسر بازانش که درجنکهای هندوستان شجاعت‌بخرج 
دادند غنائم جنکی بسیارتحصیل نمودند وهرچه‌بدست آورده بودند به آن‌ها بخشیدم وچیزی 
ار آنان نگرفتم . 


دای 
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جنگت در کشور شام و تصرف شهرهای آن 


بعد ازمراجمت ازهندوستان دراو لین دوذ بهار وارد کال شدم و بدون توقف در آنجا 
راء وطن دا پیش گرفتم ودرروزهيجدهم فصل بهارقدم به( کش) نهادم وهنگامی که وارد آنشهر 
که خود بنا نهاده بودم شدم آنجا دا چون بهشت‌دیدم. 

هنوزفصل گلهای بهاری نشده بود اما همه‌جا سبن مینمود ودرختهاثی که کنارخیا بان‌های 
آن کاشته بودند دشدکرده بود. گفتم که من میخواستم سکنه شهر( کش) دررفاه زندگی کنند 
ودر آن شهر محتاج وجود نداشته باشد, لذا مرتبه‌ای دیکر وضع ذندگی مردم شهررا از نظر 
گذدانیدم تا اين که بدانم آیاکسی محتاج هست یانه؟ و لی‌هیچکس احتیاج‌نداشت وهمه بارفاه 
زندگی مینمود ند. 

زیبائی وصفای شهراذ من‌ده‌وت می‌نمود که درآنجا استراحت کنم ولاافل تافصل کل 
سرخ وزرد آنجایمانم ولی‌بخود نهیب زدمو گفتم کر نشنیدی که برهمن هندی بت وگفت که‌بیش 
از هفت سال زنده نیستی آیا میخواهیکه این مدت کوتاه راکه ازعمی‌تو باقی‌مانده صرف 
تن پرودی‌نمائی . توهنکام ی که درنیمه عم بسرمیبردی وامیدداشتی که عمری طولانی میکنی» 
تن پروری را شعار خودنساختی و آيااينك که بتوأب آخرعمرت خواهد دسید میخواهی آخس 
عمر را بخوشی بگذرانی. توبعد از این‌بهارفقط شش بهاددیکردا خواهی دید و آنگاه‌درمیدان 
جنگ بقعل خواهی رسید : زیرا مردی چون تو در بستس بیماری نمیمیرد بلکه در صحنه 
کارز اد بقعل میرسد( این پیش بینئی ترمور لنگت درست در یامد و او که درجنگهای مخوف جان 
پدر برده‌بود دربستر بیماری زندگی‌دا بدرود گفت - مارسل‌بریون) 

برخیز وایام کوتاه عمررا که برای تومانده فنیمت بدان وداه(دوم) داییش‌بکیس و 
سرزمین (روم) دا که درمفرب قرار گرفته بر کشورهائی که درشرق گرفته‌ای‌شمیمه کن تا اينکه 
درزمان حیات و بعدازم رگ تورا(سلطانالمشرقین والمش‌بین) بخوانند. برخیزوبه (سمرقند) 
برو ودر آنجا دوسنك برزمین نصب کن اول‌سنك بنای مسجد خدا ودوم سنك‌بنای آرامگاه 
خودت. مردی چون تو که از کك بیم ندادد باید آرامگاهش را بدست خود بسازد و آنانکه 
ازم رگهبيم دارند جاهل وناتوان‌هستند.(هولذی لایموت)(یعنی او کسی‌است که یو وق اد 
درتمام عمر ورد زبان توبوده و تومیدانی که جزخدای بزر گ هیچ کس وهیي چیز باقی‌نمیما ند 


-ا۳۴۷- 


وحتی خورشید جهان‌تاب نیز اذبین میرود وخاموش میشود . در( کش) بیش ازسه دوز توقف 
نکردم وهمینکه. از کارشهر فارخ شدم براه افتادم وبعدازشکشی بچند شهر وقضبه درروذسیام: 
بهاد قدم به(سمرقند) نهادم واولینکار کف کردم این‌بود که مکا نی وسیع دابرای‌ساختن يك‌سجد 
بزرك انتخاب نمودم و آنگاه مکانی دیگردا برای قبرخودانتخاب کردم و :ود او لین 
سنك پثای آرامگاه خودرا برزمین نصب نمودم. 

(اين مسجد وهمچنین آرامگاه تیمور لنگ امروز در سمرقند هست اما تمام تز ییات 
گرانبهای مسجد درقرون گذشته رز بوده شد. مادسل بر بون) 

هنکامیکه دستور ساختمان هردو بنا داصادر کردم به معماد گفتن هیچکس ازهس‌خود. 
آگاه نیشت وشاید آنچه ازعمر من‌باقی مانده کوتاه باشد ومن میل‌دادم که قبل‌ازمی ک شاهد 
اتمام بنای مسجد و آرامگاه باشم . معمار گفت بثای آرامگاه بیش ازدوسال ظول . 
نمیکشد اما ساختن‌سجه چهار سال طول. خواهد کشید. گهتم‌من میل دارم" - مسجدی؛ ساخته: شود. 
که تادوهزار سال ویران‌نگردد معمار گفت تاآنجاکه ددقوه دارم خواهم کوشید کبه بنای‌مسجد 
محکم باشد . همین که نتگهای دوبنا را نصب کردم وهزینه ساختن هر دورا تأمین نمودم از 
سمرقند خارج شدم و بسح آرفتم 5 این که يك قشون جدید را برای رفتن‌سوی مفرب یا رایم 
تمام سربازان خسته ورنجوررا بعدازپرداخت يك‌قطمه زمین بهريك از آ نها برای زراعت‌هرخص 
کردم . زیرا برای پیکارهای منرب احتياج بمردانی‌جوان وتازء‌نفی وباذوق وشوق داشتم 
سربازانی که سالها بامن درجنکها شرکت نمودند با خوشدلی مات راك کردند ویمن هک بقیه 
عمر ناخوان من خواهندبودزیراتاروژی که ز نده. هستند ازحیت مماش دغبفه ندار ند. 

قبل ازاين که .باس باذان جوانو تاژء نفی بسوی مفرب براه‌بیفتمپسرم (شاهرخ)راجانشین 
خودنمودم وباو گفتم که مقر خویش را درشهر( کش) قرار بدهدوزمستان‌ها بسمرقندیرودتاای که 
هردوشهر آباد شود. به (شاهرخ) خاطر نشان کردم که سرژمین وسیمی که يك طرف آن (دهلی) 
وطرفدیگرش بندادمی باشد قلمر و ساطنت‌میاست‌ودز آ‌قلمرووسیخ؛ هیه‌جاء بوسیله کبو تر خا نه‌ها با 
سمرقند -ار تباط دارد بط‌وری که اخبار اقصی نقاط آن اقلیم پهناود. دراندله مت به (سمرقئذ) 
میرسد واوهر گز از کار مملکت بی‌اطلاع نمیما ند. به (شاهرخ) گفتم يك آفت بز رگ۵» هرسلطان. 
را تهد ید می‌نما ید واداگی بخو اهد درغیاب من کشور را بخو یی . اداده تماید با ید: ۰ آن آفت 
هیر‌هیزد . ۲ 

آن‌آفت تنبلی وتن پرروی است وسلطانی که تثبل وتن پرود گردید بطور حتم بقنست 
يك مرد نیرومند ازپادرمی‌آید. به شاهرخ گفتم می ازسن چهل سالکی تا امروز يك‌جام شن‌اب 
ننوشیده‌ام و يك وعده نماز من قضانشده مکی برائر-جنگه یا بنماری وه گز اتفاق نیفتاده که 
بیش ازدوهفته دريك شهر سکونت نمایم ودر.هيي موقع:از تمرین جشگی: ننی‌باژان خدلود 
غافل نبوده‌ام. بااتخاذ این روش تاامروز. توانسته‌ام قدرت و هکنت خویشی را حفظ نمایم و 
یفین دارم تاروژی‌که باین دوش ادامه میدهم‌کسی نخواهد توانست مرا از پا دد آودد گر 
آنکه درمیدان جنگ کشته شوم کهآن موضوعی دیگر است: به پسرمگفتم. توهم اگر میخواتقی : 
کشوری راکه بتومی‌سپادم بخوبی اداره کنی و گردن‌کشان نعوانند توزا ازسرپر سلطنت فرود 
بیاورند باید تنبلی وتن پروری وعیش دا .برخود حزام نمایی . ۱ 
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اگر يك. شب جام شراب «ا لب‌تو جفت شد وشب را بانیکو منظر ان گذدانیدی بامداد 
روز دیگر؛ مردکار نخواهی بود ونخواهی توانست در آنروز کشوری را که بتو حپرده‌ام اداره 
ثمائی وشر اب‌شب قبل. در بامدادرود دیگر 0 تورا دچار خماریوستی خواهد کرد ۴1 چ-ون 
توانائی کار کردن نداری باز راغب به شراب ومصاحبت نیکو منظران‌می‌شوی ذروز توهم با 
شراب ومناز له خواه دگذشت. سلاطینی که در سر‌اشیبی انحطاط سقوط کردند براثررصرف شراب 
و آمیزش بانیکو منظرآن بود . : 

آیا هر گزشنیده‌ای که يك برز گر یا آهنکی دوچار انحطاط شود؟ يك برزذگر يا آهنگر 
تا آخرین روز عم برزگر و آهنگر است و کسی نمیتواند کار و وسیله معش او دا از دستش 
بگیرد. چون برز گر یا آهنگر گرد باده وساده نمیگردد چون وسیله دسترسی با نها راندارد. 
ولی سلاطین وامراء وسیله دستر سی به عیش وطرب را دار ند و خوشگذ‌ادانی روز بروزانمان را 
تنبل‌تر وتن پرودتر میکند ی جائی که سلطان يا امیر خوش گذاران قادر نمی‌نود از طالار 
طرب وعیش قدم بیرون بگذارد . 

یمه ارآ مها مس تن (برافزال) و زنمود خی را ورام ارم این 
دو نفر بخوبی رفتار کن وازوسائل زندکی هرچه ضرودی آست دد دسترس شان بگذاد واگر 
حس کردی که میل به شرآب وعیش دادند ممانعت نکن وبدان که خصم توء هرقدد بیشترشراب 
بنوشد و باخوبرویان بس ببرد یثفع تو می‌باشد زیرا باده نوشی او را از توجه بکارهای جدی 
ومفید باز میدادد. من قصد ندادم که این دونفر دابقتل بسانم چون ممکن است درآینده 
بکارم بيایند و تصور نمی‌نمایم در این‌جا که با هندوستان خیلی فاصله دارد بتوانند دسسه و 
توطثه کنند اما بعید نیست که بکریزند وتوباید مواظب باشی که فراد نکنند . 

دز دوز شصتم بمد از آغاژ بهاد بايك قشون یکسد هزار نفری ازسر باژانی که بعضی‌از 
آنها از سرباذان قدیمی و ب‌ضی جوان و تازه نفس بودند براه افتادم و هر سرباز جوان را 
بيك سر باز قدیمی سپردم‌تا این که وی راتعلیم‌بدهد و برای جنگ آماده کند. 

راهی که انتخاب کردم راه خراسان بودکه آنرا بخوبی میشناختم‌ودر تمام آن راه‌مغل 
سایر شاهراههای اقلیم‌من کروترخانه وجودداشت. يك مرتبه دیگر ازطوس گذشتم وراء(دی)دا 
پیش گر فتم ودرتمام طول راء امرا وحکام محلی باستقبال من‌آمدند وهدایا تقدیم کردئد و 
بعضی از آنها پسر‌ان جوان‌خودرا بخدمت کماشتند تااینکه مورد آموزش قرار گیر ند وازحرفه 
جنگی برخوردار شوند وءن بهريك‌ازامراء وحکام می‌گفتم که من ازفدا کردن پسران خود 
درمیدان چنك مضایقه ننمودم و آنها نباید انتظار داشته باشنه که ازفدا کردن پسران آنها 
مضایقه کنم. و لیا گر پسرانشان درمیدان جنک کشته نشوند بعد ازچند جنک چون فولاد 
[ بدیده خواهند شد و دمردا نگی‌خویش اتکاء خواهند داشت 

بمه اژاینکه وادد(دی) شدم برمزار (محمدین بابویه قمی) رفتم (منظور تیمور لنکه 
این‌بابویه است کهآرامگاه اودرتهران معروف می‌باشد مترجم) ودرآنجا سوره‌ای ازقرآن 
خواندم واطرافیانم از کارمن‌حیرت نمودند, 

من‌با نها گفتم علمای تمام ملل جهان نزد من محترم هستند وشمامیدانید که من ه رگن 
دست بخون يك عالم نیا لوده‌ام واین‌مرد که دراین خاك خوابیده يك عالم بود ودرعصر خویش 
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از دانشمندان بزرگ بشمار می‌آمد ومن دو کتاب از آثاد اوراخواندم و گرچه بمناسبت‌اینکه 
شیمه بوده » در کتابهای خود چیزهائی نوشته که من قبول‌ندادم ولی این‌موضوع ازارزش علمی 
(محمد,بن بابویه قمی) نمیکاهد. بل 
سه روز برای تکمیل سازو برک قشون‌درری‌توقف نمودم و بعدازراه کرما نشاهان‌بسوی 

بفداد حر کت کردم وچون میدانستم که ممکن است عشایر کرمانشاهان بازدد کردنه پاطاق 
برای من تولید زحمت کنند قبل ازرسیدن به آن‌گردنه بوسیله دسته‌ای از قشون خود آنجارا 
اشفال نمودم تا اینکه بدون زحنت و خطر از آنجا بکرم وخود را بینداد واقع در کثاد 
دجله برسانم . ً 
بغداد مثل‌بار اول که آثرا دیدم وسیع وروح پرودبود ولی من نمیتوانستم در 
آن شهر سکونت‌کنم و اگر می‌توانستم سکونت نمی‌کردم ددآنجا عده ای از مطلعین زا 
گرد آوردم تا داجم به شام از آنها تحقیق‌کنم آنان یمن گفتند ای امیر, شام سرزمینی 
است وسیم . دارای جلکه های هناور و دو رشته کوه در آن سرژزمین واقم شذه که 
یکی درشمال است ودیگری درجنوب هريك از آن دورشته گو درواقم يك کشور است و 
در دامنه ها ودره های آن عده کثیری آزمردم زندگی می‌نمایند . تو اگر بخواهی در شام 
بسلامت بسرببری باید آزسرژمین جنوبی که کوههای (دروز) در آن قرار دادد. بیر‌هیزی . 
چون در آن کوههاقبایلی‌بهمین‌نام زندگی‌میکنند که‌اگر پنجاه سال با آنها بجنگی‌بر آنان فائق 
نخواهی شد يك قسمت از آنها زراعت می‌کنند ولی. مربی دام نیز هستند ودد موقع جنك 
مزارع زقرای خودرا رها می‌نمایند وبکوهها میرونه و جیوانات . خودرا باخویش میبرند 
ودر آنجا باشیر و گوشت کوسفندان گذر ان‌مینمایند و اذیشم آنها برای خود لباس می‌بافشد. 
وتو اگر مدت پنجاه سال آن‌کوه هارا که همه دارای مرتع و آب است محاصره نمائی تخواهی 
توانست قبایل (دروز) دا وادار کنی که از کوهها فرود بيایند : 

درشمال کواههای (دروز) که قسمت مر کزی سرزمین شام می باشد دشت‌های وسیع 
وگرم و کم آب وجود دارد و تو اگربخواهی قشون خودرا از آنجا بکنراتی از کم آبی به 
زحمت خواهی افتاد وبهترین"راه برای عبود اژسرزمین شام گذشتن ازشمال آن کشور است 
که کوههای(انصاریون) در آن قرار گرفته واز کوه ها رودخانه‌هائی‌بسوی جلکه‌هاروان است وتو 
اگر ازمنطقه کوهستانی (انصاریون) عبور کنی دزهمه جا آب وا یافت ودردامنه کوههای 
( انصادیون ) جلکه هائی است که می تسوانی بدون زحمت قشون خود را ازآن ها 
عبور پدهی . ۱ 

من اندرز مطلعین دا پذپرفتم‌و بسوی کشور شام) که امروز باسم سوریه خوانده 
میشود- مارسل‌بریون) براهافتادم . قبلا ازاینکه قدم بکشور شام بگذارم چند راهنمادااجیر 
کردم تا قشون مرا از سر زمین کوهستانی ( .انصادیون ) بکذداناه وقتی وارد منطقه 
کوهستانی ( انصادبوت) شدم آغاز فعل تایستان و برج سرطان بود اما در آن منطقه از 
گرما ناراحت نبودم . يك دوز «جائی ده‌یدیم که مردان نقابداد پدیداد شدند ومن فیر 

و ۳ 


ازچعمهای آنما را نمی دیدم . در کناد مردان نقا بدار که خمه بلئد فامت و بارديك اندام 
بودند زن هائی بدون نقاب تنظر میر سید ند . زن ها هم مانند مردها قامتی بلئد داشتند 
اما ازمردان فر به آی‌بودند . 

من ازراهنمایان خود پرسیدم اینها که هستند؟ راعنمایان گفتن که اینها (اسماعیلیون) 
می‌باشند وعادتشان این‌است که مردان صورت دابوسیله نقاب می‌پوشانند ولی زنها بدوت نقاب 
هستند. چون شب در آن نقطه توقف کردیم من گفتم چندنقر ازمردان نقا بداررانزدمن بیاورند 
که من باآنها صحبت کنم..من انتظارداشتم که ردان نقا بداربزبان عربی صحبت نمایند و لسی 
حیرت زده شنیدم که بزبان فارسی تکلم می‌کنند. از آنها پرسیدم شما که هستید که بزبان فادسی 
تکلم مینمائیف ؟ یما جواب دادنه که ما در اصل ایرانی هستیم وپدران ما اژایران به شام 
کوج کرده‌اند. 

گفتم چه موقم ازایران بشام کوج کرده | ند؟ جواب دادئد درسال ششصدو پنجاه و شش 
حهجری قمری. گفتم می‌بینم که تأریخ مهاجرت خودرایخوبی بیاددادید. مردان سکوت کردندو 
سربزیر انداختند. گفتم ثترسید, وهرچه می‌دانید بگوئید ومن‌از کسب معرفت لسذت میبرم. 
یکی از آنها گفت ای خداو ندگار هر کس که اسماعیلی است سال شتصدهو پنجاه وشش هجری را 
فر‌اموش نخواهد کردذیر در آ نسال قلعه های‌اسماعیلی‌درهمه چایا یر ان‌و مخصوص‌درا لموت بدست 
علا کوخان‌مغول ویران گردیدوسال ۵ ۹هجری سالعزای مومی‌تمام کسانی است که دارای‌مذهب 
اسماعیلی میباشند. 

گفتم برای چه صورت خوددا پوشائیده‌اید؟ آ نها گفتند پعدازاینکه علاکوخان تمام قلعه 
های اسماعیلی راو پران‌ کرد فرمان قدل عام پدران ماراصادد ثمودو گفت هر کس که اسماعیلی 
اسث بای دکشته شود. مردم پدران مارامیشناختنه واگر آنهادا می‌دیدندبقتل می‌رسا نید ندچون 
قعل اسماعیلی‌ها در نظرمردم‌نه فقط مستحب بودبلکه پاداش هم‌داشت وهرکس که يك اسماعیلی 
رامیکشت اذحاکم یاداروغه (حلاکوخان) پاداش‌می گی‌فت. 

درآ نزمان درایران فرقه‌ای ازدرویشان بودندکه برای نف سسکشتن برصورت نقاب 
میا نداختند و آنهارا درویشان نقا بدار (درویشان المقنع) می خواندند و پدران مابرای اینکه 
شناخته نشوئد و بقتل نرسند برصورت نقاب نهادند وخودرابشکل درویشان نقا بداردر آوردند 
و اذایران کوج کردند وخواستنددر بین| لنهررین سکونت کنند و لیآ نجاهم تحت سلطه (هلاکوخان) 
بود واذبین‌التهرین خارج شدند ودراین کوهها پناهگاهی بدست آوردند وچون بازمیتررسیدند 
که شناخته شوند نقاب را از صورت دود نکردند و بسد این موشضوع عادت شد و 
از پدران به پسران سرایت کرد . ( امروز اسماعیلی های سوریه نقاب ندادند - 
مارسل بریون) 

گفعم امروز که دیگردرممرض خطرنیستید نباید نقاب بر‌صورت بگذاریدواین دسم را 
ترك کنید. 

روزبعد اس‌زمین تفا بداد کوج کردیم وبسوی مقرب رفتیم وهنگام غروب: نقطه‌ای دا 
که‌کنار رودخانه‌ای کوچك بود برای اتراق انتخاب نمودیم وعن دیدم که چند مرد دارای 
کیسوهای بلند درحا لیکه نیزه بدست داشتند مارا مینگر پستند. ازراهنمایان پرسیدم اینان 
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که هتند؟ آنها گفتندکه اینها (علویون) می‌باشنه واذاین ببعد تا مدت‌چند دوز ما از کذود 
علویون عبورخواهيم کرد. گفتمآیا منظور شماایی است که اینان ازخانواده بنی‌هاشم هستنه ٩‏ 
راهنمایان ما که مردانی عامیو بدون اطلاع‌بودند نفهمیدند که من‌چه می‌گویم و گفتم که "چند تفن 
ازعلویون زابعداز نمازشام‌نزدمن بیاورند ومن با آنها صحبت کنم و بدانم که هستند وچرا باسم 
علویون خوائده میشوند. 

آنها بزبان عربی‌که من در آن زبان تسلط دادم صحبت می‌کردند وبا گیسوع‌بلندوضعی 
باشکوه ودلپذیر داشتند ازآنها پرسیدم که برای چه شمارا (علویان) می‌خوانند؟ آنها گفتند که 
اجداد ما [زخا نواده بنی‌هاشم بودند و بعضی ازخلفای بنی‌امیه که درشام خلافت می کردنداجداد 
مارا بسیار موردآزاد قرار می‌دادند و آن هارامی‌کشتند و اجداد ما بر ایاینکه‌چان‌خودرا حفظ 
کنند باین کوهها پناهآوددند وچون دوزه خلافت بنی‌امیه طولانی‌شد درهمین منطقه رحل‌اقامت 
افکندنه و بمد از آن ها فرزندانشان مقیم این جا شدند وما از مرزندانآنان‌هستيم. 

گفتم‌هن‌مردیء هستم مسلمان وهرمسلمان» برای‌خا نوادء بنی‌هاشم که خانوادة پیغمبراشلام 
است‌فا ئل باحترام می‌باشد وشماهم ازفرزندان همان‌خانواده‌هستید لذا نزد من‌احترام. داوّنق 
وازمن چیزی بخواهید که پشما بدهم. 

مردان‌علوی گفتندما از تو چیزی نميخواهيم وخوشوقتيم که‌نو, بدون این که‌پما آزاد 
برسا ني‌وارد این کشورشده‌ای. گفتم‌من‌بکسی آزآدنمی‌رسانم مکراین که‌بامن ستیزه کندو بکسانی 
که‌بامن ستیزه نمی‌کنند. کاری‌ندارم . 

۱ توضیح ‏ در کشور مراکش‌هم خانواده‌سلطنتی آنجاازسال ۱۱۶۹ میلادی نام خود 
راعلویگذاشتند ودرنیمه‌اول این قرن (قرن بیستم) حکومتی در (لاذقیه) واقع دد (سودیه) 
پزجود آمد که ددسال 4 ۱٩۲‏ میلادی و آنگاه درسال ۱٩۳۰‏ میلادی اسم حکومت علوی‌راروی 
خود نهاد وامااین که علویون سوریه که تیمور لکه آنهارادیده از تاد( بنی‌هاشم) بودنب یانه : 
موضوع‌بحث‌است وچون مارا از موضوع اصلی سرگذشت دود می‌نماید وارد آن نميشويم - 
متر جم) 

از آن‌پی همان‌طور که داهثمایان ماگفتند مامدت چندروز , از کشود (علویون) «بود 
کردیم ودر آن‌روزها من‌احساس کردم که انگشت بزر گک‌پایراستم قدری‌درد میکند و تصورنمودم 
که‌دردا نگشت ناشی‌از ناراحت بودن پای‌افزار استو کفش خودرا عوض کردم و کفشی راحت‌تس 
بر پانمودم . 

يك‌شب بعداز خواندن نمازدرد انگشت بزركپای داست‌من شدت کرد ودردطوری شدید 
بود که نشب نتوانستم‌استراحت نمایم. قبل ازطلیعه‌صبی بیدادشدم وخواستم کفش بپوشمو ازخیم» 
خارج کردم ووضوبگیرم تانماز بخوانم امانتوانستم کفش درپا کنم, وپای راست‌من متووم‌شد:‌بود 
واسعخوان انکشت بز رگ پا بشدت دردمیکرد ومن‌هرطور بود وذ وگرفتم و نماز خواندم و بعداز 
ادای‌فریضه تمثاسبت‌دروقدری استراحت کردم تاموقم ح رکت بوسب . 

من‌فک کردم که استخوان یای من برائی‌علتی که نمیدانستم چیست غیب کرده‌ام! جنگه 
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تکرده‌بودم تااینکه استخوان پایم‌مجروح شود وضربتی‌دیگرهم براستخوان پاوارد نیاهده بود. 
آنروذ هشگام سوارشدن بر اسب‌يك کفش فراخ وسبك بر پا کردم و تاشب دردشدید پاادامه‌داشت 
وقبل‌اژاینکه آفتاب‌غروب کند از طلایه خبررسید که‌موضعی مناسب رابرای اردو گاه یافته‌است 
مادر آن موضم اردوگاه بوجود آوردیم ودردیایمن آنقدر شدید‌بود که‌در موقع‌نماز وقتی سس 
برسجده می‌نهادم دردپایر است می‌اهجبوزمی‌نمود که‌سجدهء‌را کوتاه کنم وزودتر قیام ثمایم. 
پس‌از نماز (ابوموسی بخارائی) پزشاك قشون را احضاد نمودم و باو گفتم که‌استخوان 
پای‌داست من‌ممیوب شدهءو گویا جراحت کرده است. (ابوموسی-بخاراثی) ورم پای‌راست مرااز 
نظی گذر ا نید وا نگشت روعورم و موضع حسای دردنهاد و گفت‌ای‌امیر استخوان پای‌تو معیوب 
فگردیده بلکه‌تو مبتلابدرد مفاصل‌شده‌ایو این درد که تواحساس‌می‌نمائی دددمفاصل است. گفتم 
ازاین‌قرارمن‌پیرشدهام زیر آدد د مفاصل دز دسا لخورد گان‌است. او گقت نه‌ای امیرجوانان‌هم‌درد 
مقاصل میگیر ند ودرقشون‌تو سربازی هست که‌هنوز بچهل‌سا لکی نرسیده و لی‌مبتلا پدرد مفاصل 
است. گفعم‌علاج این‌دردچیست؟ جواب‌داد علاج‌درد خوردن جوهربید است ومن اکنون میروم 
وبرای توجوهربیدرا می‌آودم‌وا گرچندبار آنرا بخوری دردتسکین پید‌اخواهد کرد و بعدبکلی 
ازبین خواعدرفت اساپس‌از چندفاه عودمیکند و باز درهمین موضع ازپای داست احساس درد 
خواهی‌نمود وتصور خواهی کرد که‌استخوآن‌پای توعیب کرده‌است .شایددرد: درپای‌چپ» وهمین 
موضع‌محسوس شودزیر| این‌نوع دردمفاصل گاهی بپایر است‌میزند و گاهی‌بپای‌چپ . 
گفعم‌ازاین قراد تاروژی که منز نده‌هستم با یددچار این‌دزدباشم پزدك گفت نه ای‌اهیر 
چندروزدیگ که‌درد پای‌تواز بین‌رفت متوجه‌خواهی‌شد که بکلی سالم‌هستی ودیگر احساسکوچك 
ده تموانی دنکن ین ماند ها 
۰ با این كة ابوموسی بخارائی بمنگفت که دردمفاصل عارض جوانان هم‌می‌شود من متوحه 
گردیدم که پیر‌شدهام چون‌درجوانان دردمفاصل استثناگی است‌ودرپیرات تقریباً عمومی است . 
اکثرمردان سالخودده دوچار دردمفاصل می‌شوند اما بندرت اتفاق‌میافتد که يك‌مرد جوان‌مبتلا 
با ندرد گیدد. 
روزی که موهای‌سرم سپیدشد من‌فکر نکردم که پیر‌شده‌ام‌چون‌سپیدی «وی‌سرعلامت‌بیری 
نیست‌وموی‌سرجوانان‌هم‌سفیدمی‌شود. ولی درد مفاصل مرا متوجه نمود که وادد مرحله کهولت 
شده‌ام و بخود گفتم بهوش‌باش که ایام‌عمر باقی‌مانده ععدوداست و باید کمال استفاده‌را از آن‌بکنی 
وقبل اذزاین که پزشك‌برای آوردن‌جوهر بید ازخیمه‌من خارج‌شود گنت اطبااین نوع‌دردهفاصل 
را که عارض پاهامی‌شود باسم‌نقرس میخوانند . 
از آن موقع تا کنون‌سالی یکبار و گاهی‌هرسال‌دو باد این‌مرض برمن‌ستولی میگردد و 
(ابوموسی بخادائی) میکویدته این مرض موسوم به (نقرس) موروثی است وپسرانم بمداز 
من شاید دوچاد این مرض‌گردند ولی درجوانی این مرض درفرزندانم بروز نخواعد کرد 
ودوره؛ شروع مرض, هنگامی می‌باشد که مرد قدم بمرحله کهولت میگذارد . 
هرروز مرض نقرس مدت چندروز مرا ازپا میانداژد ودرآن ایام باید بوسیله‌جوهر 
بید مداواکنم وبعد از آن درد, رفته‌رفته کم میشود و ورم ازبین میرود ومن طوری معا لجه 
می‌شوم که گو ی هر گن مریض نبوده‌ام ودروسط دوحهلة مرض ,کوچکترین اثرآزدردعحصوس 
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نمی‌گردد . 

بعد ازاین‌که ازسرزمین علویون عبورنمودم بسوی شهر بزرك حلب براه افتادم . از 
عجائب حلب چیزها شنیده بودم وازجمله می‌گفتند که دو کرور جمعیت دارد و آهن مقلع در 
آن شهرساخته میشود (توضیح-آهن مقلع همان است‌که بمد باسم حلبی خوانده شد ضمناباید . 
دانست درقدیم آماد وجودنداشت وجمیمیت شهرهارا آذزوی تخمین معین میکردند ولی‌بدون 
تردید حلب شهری بوده بزر وجمعیت آن شاید ازپانصد هزارتن تجاوزمیکرد واهروز هم 
جمعیت حلب ازجمعیت دمشثق پایتخت‌سوریه بیشتراست- هترجم) : 

پر نیان حلب در آفاقمعروف است‌وشنيده بودم که آن حریررادختران‌شهر میبافند و آنقدر 
ظریف است که اگر ده‌لا حریررا دوی‌هم بکذارید ومقا بل آفتاب قراددهید روشنائی خورشید 
از پشت آن دیده میشود. بمن گفتند قشون خودرا وادد شهرحلب تکن‌زیرا زن‌های حلبآ نقدر 
ژیبا ودار با هستند که سربازان تورا دیوانه خواهندکرد . يك مرتبه من در گیلان بطوری که 
گفعم زن‌های بسیاد ژیبادا دیدم واژبیم آنکه‌سربازانم شیرازه انضباط ذا پاده کنند در آنجا 
توقف ننمودم وژود از آن کشور گذشتم . 

دیگر ازچیزهائی که راجم بحلب شنیدم این بود که آن شهر را دیوان ساختها ندوسلطان 
حلب موسوم به (طفرل بولاگ) خود يك دیو است و آنقدر بلند وسطبر می‌باشد که مرا چون 
يك کودك بايك دست اززمین بلند‌خواهد کرد. جمن گفعند که اگرطالب کامرانی هستی قشون خوذ 
را بگذاد وبالبای مبدل بحلب برو ومدتی در آنجا مشنول عیش باش وازژیبارویان حلب کام ۱ 
بگیر ومراجمت‌کن. اما اگر باقشون خود بحلب بروی (طغرل بولاك) تورا خواهد خورد . 

آنقدر آزاین سخنان در گوش من فروخواندند که دیکر نخواستم بظاهرآنرا بشنوم و 
بسرعت بسوی حلب روان شدم تابزد گترین شهرشام وسلطان آن (طفرل بولاگ) تن 
یک دیواست فهیتم ‏ 

یکروز يريك بلندی دسیدم وسواد شهر ‏ حلب نمایان گردید ومن نجا که میتوانستم 
ازدود تشخیص بدهم هیچ چین عجیب در شهر ندیدم دحصار آن هم درنظرم بلنه بلند و عحکم 
جلوه فکرد . یش 
من انتظارداشتم (طفرل بولاك) که می‌گفتند بايك دست مرا چون کوداگ اززمین بلند 
خواهد کرد باقهون خودراه را برمن ببندد ومانم ازعبورم شود اماكسي راه برمن نبست‌واز 
عبورم ممانعت نکرد ومن بدون اشکال بحلب رسیدم . در آنجا شهری دیدم وسیع ودود حصار 
شهررا اندازه گی‌فتم ودانستم سه فرستگه است . ۲ 

همینکه بحلب رسیدم ودرواژه حارا مسدود دیدم ومشاهده کردم که" ؛بالای حضار شهر 
نگهبان <ضور دارد دانستم که (طفرل بولا) سلطان حلب مردی است ترسو وازض رگهه‌میتررسه 

من درمدت عمر خود آزموده‌ام که سر‌باژان جدگی که ازه ر گک بیم ندار ند بحصار پناهنده 
نمی‌شوند ومن ازروزی که وارد عرصه‌کارزار شدم تاامروز حتی يك بار خودرا درپناه حصاد 
قراد. ندادم . 

من به پنرّان خودگفته‌ام که هز گز 9 خشت وسنگه پناه نبر‌ند و 
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فقط معکی به ثیروی دل و بازوان خود باشند زیراکسی که برای حفظ جان بحصار یناه میبرد 
با خواری خواهد مرد وعاقبت از گرنکی ازپا درمیاً یه ومجبوراست تسلیم شود. 

ازروزی که دانستم (طنرل بولاگ) مردی است ترسو, دریافت که براوغلبه خواهم کرد . 
فصل پائیز بود و هوا نه سرد می‌نمود نه گرم ومن د.تور دادم که اردو گاه مارا درشمال حلب 
برپا کنند ولی‌سر بازانم شهررا درمحاصره داشتند . 

درروز اول رسیدن بمچاورت حلب؛ بعد از نماز شام سرداران خوددا فراخواندم وبن 
ها گفعم ۰ امروزمن حسار شهررا از نظر گذرانیدم ومشاهده کردم که ازخشت و گل است‌و اد تفاع 
حصارهم ازهشت ذرع نجاوز نمی‌کند . مااگر برای غلیه بريكٍِ چنین دیوار مباددت بحفی نقب 
کنیمو بادوت محترق نما ئیم‌خودراخفیف کرده‌ایم‌قسمتی‌ازشماهی دا ی‌غستید که‌بدون احتر اق‌باروت 
پرحصار (دهلی) غلبه‌کردید و بزد گترین ومحکم ترین دیوارجهان که دیوار(دهلی) بودنتوانست 
از پیروزی شما جلوگیری نماید . 

برای مردانی چون شما, غلبه برحصار حلب يك بای کودکانه است ومن تصورمیکنم 
که شما میتوانید با نردبان چوبیو نردیان های طنابی بردیواد صعودکنید و وارد شهرشوید و 
دروازه هارا بکشائید . بمردان خود بگوئید که بمد اژاینکه وادد شهی شدند مال وجان سکنه 
شهر با نها ثعلق دارد وبعد ازخاتمه جنگ هر کس مجازاست که هرچه میخواهد تصرف کند و 
هر که را یل دارد باسادت ببرد . من امرعیکنم که از بامداد فردا نجارهای ما نردبانهای 
چوبی باژنه ودیگران نردبان های طنابی ببافند که دارای دو قلاب باشد و بتوان قلاب های‌آن 
را بر بالای حصار انداخت . 

سرداران من سراطاعت فرود آوردند ومن میدانستم که هیچ يك از آنها تصور نمی‌نما بند 
که من قصددارم جان‌آنهارا برایگان فدا کنم و لی خود زند, بما تم . 

هرک که درقشون من افس بود اطلاع داشت که اگرمن دريك جنگه شرکت ننمایماز 
بیم عجروح شدن وم رگك نیست بلکه واجبات فرماندهی مانم آژاین است که درجذگه شر کت 
کنم. سر باذان خودرامرخص کردم و گفتم که‌غذای مرا بیاورند. غذای من درتمام مدت‌سافرت 
جنگی ومیدان چنگد. غذائی است که بيك سرباز, بعنوان جیره داده هیشود واین داهم تمام 
افسران وسر باژان من میدانند. من درسفرهای جنکی ومیدان جنگ , طباخی مخصوص ندادم 
دچیزی غیر ازغذای سر بازان خود نمیخورم و مانندآنها جیره دریافت می‌نمایم. 

اما در‌وقع شب ازخوردن غذا خودداری می‌نمايم مکی اینکه گرسنه باشم ودد آنصورت 
بخوردن‌چند لقمه| کتفا میکنم که بتوانم آسوده بخوابم وهنگام شب, باردوگاه خودریدگ ی کنم. 

آنشب بعد ازخوردن چندلةه». استراحت کردم و لی بعد اژ نیمه شب ازخواب برخاستم 
وازخیمه ارج گردیدم ودراردوگاه براه افتادم. پاسداران جلوی مرامیگر فتئد و بعداز!ینکه 
میشناختند راه میدادندکه بگذرم. ازمحوطه اردو گاه خارج شدم و وارد حلةه ءحاصره گردیدم 
در آن قسمت «م سر بازان وافران قدم بقدم جلوی هرا میگرفتند و یمد ازاینکه میشناختند 
راء میدادند ومن میگذشتم . 

همه میدانستند که در آن شب وشب‌های بعد , احتمال شبیخون میرود وممکن است‌خعم 


۳۵۴ 


ازشهر خارج شود وبما حمله نمایدوباید برای جلو گیری ازحمله دشمن ودرعین حال ورود 
«شهر بمناسیت بازشدن دروازه هاآماده نود . 

بعد اذاین که قسمتی ازحلقه محاصره را زیر پا گذاشتم ازيك تبه صعود کردم تاداخل 
شهردا ببینم . درداخل شهر غیر ازچند چراغ دیده نمی‌شد ومن میدانستم چرافهای مزبور 
بالای منار مساجد شهرروشن است.در آنشب هوا صاف وخنك بود و وقتی سر بلند کردم‌ستار گان 
را در آسمان درخشنده دیدم . 

من تمام آن ستار گان را می‌شناختم زیرا دفیق شب های دراه پیمائی وجنك من بودنه 
ومی‌دانستم که موضع هرستاره دردرموقع ازشب, در کدام نقطه از آسمان است . هیچ صدا از 
شهر؛ وبیرون شهر» جزصدای يك بوم بگوش نمیرسید و آن بوم ؛ درشهر ندا درمیداد . مردم 
خرافی صدای بوم دا شوم میدانند و لی من‌آن صدارا شوم نمیدانم . من اطلاع دادم که بعضی 
از پر ندکان مثل بوم وفاخته , هنکام روز از آشیانه خود خارج نمیشوند چون نور آفتاب‌چشم 
هایآنهارا کورمیکند ودرموقع شب از آشیانه خارج میگردند وبانك برمیآورند و صدایآنها 
نه منحوس است نه مسعود . 

من صدای جفد را شوم نمیدائم لیکن آن صدا مرا بیاد گذشته و آینده میانداژد وهسر 
وفت که دردل شب صدای جندرا میشنوم مثل ایست که تاریخ گذشته دنیا و همچنین تاریخ 
آیندهآنرا از نظرم میکذرانند . تاریخ گذشته جهان درنظرم بخوبی آشکار میشودذیرا می‌توادیخ 
گذشته دنیار | خوانده‌ام اما تاریخ آینده گیتی در نظرم مبهم است چون نمیدانم که‌آینده چجد 
خو آهدشد, لیکن می‌فهمم که گذ‌شته , نموداری است برای استنباط آینده واگر انسان گذشته دا 
مأخذ قرار بدهد میتواند بفهمد که آینده چگونه خواهد بود . 

ندای جند در کوش من می‌گفت هان ای امیرتیمور, بدان‌که قبل اذزتو مردان بسیاد 
دراین خا کدان بوجود آمدند وهمه رفتند و کوچکترین نثانی از آنها. باقی نماند. هان اع‌اعیر 
تیمور بدان که دراین کهنه دنیا مرگ کرورها مرد. مثل فروریختن کرورها برك خشك» دراین 
فصل پائین, اردرخت بدون اهمیت است وهه‌انطور که کسی حساب بر گهای خشك راکه اذاشجاد 
فرومیر یزد نگاه نمیدارد کسی حساب اموات را ندارد ونامآنهارا بخاطر نمی‌سیارد وفقط از 
کسانی اش باقی میماندکه بتوانند نام خودرا درجهان باقی بگذارند . 

اگر مردم چنکیز را می‌ناسند برای اینست که اوتوانست نام خودرا درجهان باقی 
بگذارد توهم اگر بخواهی مانند برگ های خشك درختان درفصل پائیز بکلی اذ بین نروی 
باید نام خودرا درگیتی باقی بگذاری. این چندروژه عمر که از زندگی تو باقی مانده زود 
سیری میشود وتو نیز مانند دیگران درخالك خواهی خوابید وخدا دانا است که خفتن تو در 
خاك چندین هز ارسال بطول .خواهدا نجاهید . 

توبرای استراحت. بعد اذه‌ر گ, فرصت بسیارداری لذااین چندروذ عمردا ددبیداری 
بگذران وازخواب غفات بپرهیز وبکوش که نامت درجهان باقی بماند وهمانطور که تو امروذ 
بعد ازهزارسال اسکندر دا به عظمت یادمیکنی دیگران بعد ازهزارسال تورا باعظمت‌یاد کنشد 


-۳۵۵- 


وقعی از آن تیه فرود آعدم وبسوی خیمه خود روانه شدم عزم من برای جهانگیری راسخ‌تر 
شده بود و بخویش گفتم که‌حعی يك‌روز ازعمتونباید بیطالت‌بکنرد وباید تا آخرین روز زندگی 
درمیدان عارژارباشی تااين که‌ازتو, درجهان نامی باقی‌بما نه ومشل افراد عادی‌گمنام ذیرخاله 
پوسیده ومیدل بفبارنشوی ازبامداد روزدیکرها مشفول تهیه وسایل حمله بشهر شدیم و تمام 
سر‌باژان من‌در کازهای مر بوط بتدارك حمله شرکت کردند . خصم در آن دوز, اقدامی علیه ما 
تکرد ومعلوم بود که (طفرل بولاك) دیوادخشت و گلی شهرخود خیلی اعتماد دادد و نصور 
می نما بد که آن دیوارجلوی مارا میگیرد 

درروزسوم بعد |ژاینکه بکنارحصارشهر حلب دسیدیم حمله ما شروع شد . حمله‌ازطلوع 
فجر آغاز گردید ور بازان من بوسیله نرد بان‌های چوبی و نردبان‌های طذا بی ازحصار بالار فتند 
من یکباروصف نردبا نوای چوبی‌را که پلکان عربض دازدکرده‌ام و تکرارثمی‌نمایم و نردبان‌های 
طنابی ماهم يك نوع کمند مدرج است که دوطناب آنرا بربالای حصارمیا ندازند بطوری که 
قلاب‌ها درحصارفرود میروه و آنگاه صعود میکنند . درحالی که سرباژان ما از نردبان‌ها صعود 
میکردند ما اذپائین عدافعین‌حصاررا تیررباران میکردیم و بوسیله سنگهاثی که بافلاخن‌پر تاب 
ميگردید آنهارا حدف قررادميداديم وتیراندازی‌ما تاموقمی که سربازان ما ببالای حصاردسیدند 
ادامه یافت ودر آن‌موق نا گزیر» دست از ثیراندازی برداشتيم ذیرا موداننتيي که سر باژذان‌خرد 
ما هدف میشوند . 

من سواد براسپ» درطول حصارحر کت میکردم ونظارت می‌نمودم که سربازان بتوانند 
بالای حصارپایگاه بوجود بیاور ند وهمیشکه دسته‌ای موفق میشدندکه بالای حصاريك پایگاه 
ایجاد کنند من سرعت برای آنها نیروی امدادی‌میفرستادم که پایگاه تقویت گردد ويك ساعت 
بعد اذحمله ؛ مادرطول حصارشهر حلب هفت پایگاه‌را بتطرف ددآورده بودیم . 

من این‌بود که بدون وقفه بسرباژان خوکه بالای‌حصارفته‌بودند نیروی امدادی 
برسانم ونکدارم که مدافعین بتوانند به نها چیس»شو ند و بعداژاین که پایگاه‌های ما بالای‌حصار 
۲ نقدر قوی‌شد که سر بازان توانستندفرود آیند ووارد شهرشوند من دریافتم که بزودی سوادائم 
و ارد شهر خواهندگردید . 

او لین دروازه که بروی ما کشوده‌شددرو اژه شرقی‌شهر حلب‌بود و آن دروازه داسر بازان 
ما کگشودند تا به‌مقطاران خود برای ورود شهرراه بدهند. همین که درواژه بازشد عده‌ای از 
سوادان من‌حمله کرردند ووارد شهرشدند و برای‌این که درخود شهرهم دارای پایگاهی‌ثیس دمند 
باشیم من ام کردم که درخط سیرخود. خانهها رااشنال کنئد وسکنة متازل دابرانند وسر که 
مقاومت کر د به قتل بر سا ند ۲ 

آن دسته ازسی باز ان که و رخف ردب ورن رآمقوع همه‌جارااشغال کردند و بدوت این 
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که بمانمی بز رگ بر بخورند ازشهر عبور نمودند و خود دا بدرواز؛ غربی رسانیدند و اه 
بروی‌ما کشودند. درهماد حال که قسمثی از نیروی ماسواربر اسب ازشهرمیگذشت, دسته‌ها می‌از 
سر بازان ما ازحصارقرود می آمدند ووادد شهرمی‌شدند ووضع شهر بشکلی‌در آمد که من متوجه 
شدم با یددرخودحلب باشم . 

تاآن موقع از (طفرل بولاك) ساطان تنومند حلب| ثزی‌ندیدخ و باخود گفعم که اورادرارك 
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شهرخواهم یافت ودر آنجا خواهم دانست که آیابه‌صاف من‌خواهد آمدیانه. ولی‌وقتی که به‌اراد 
رسیدم مشاهده کردم که يك‌پرچم سفید دا که پرچم تسلیم می‌باشد برسردر ار حلب افراشته| ندو 
دریافتم که (طغرل:ولاگ) دیکر قصد جنگ ندارد ومیخواهد تسليم‌شود. 

بانگ زدم کو توال ارگ کیست وچراخودرا نشان نمی‌دهد؟ مردی ننومند» بالای مردر 
ارگ پدیدارشد. من‌ازوی پرسیدم یا (طغرل بولاك) توهستی؟ آن مردبزبان عرمی جواب داد 
پلی. گفتم توکه‌خواعان تسلیم شدن می‌باشی چرادتور ترلك مقاومت و تسلیم بسربازان خسود 
نمیدهی وافرآشتن پرچم سفید ازطرف توشبیه به‌خدعه است چون نشان میدهی که قصد تسلیم 
شدن داری ولی سر بازانت درشهرمیجنگنه . . :۰ 

(طفرل‌بولاگ) گفت ای امیر تیمورمن باتو سرجنگه نداشنم‌وهر گزبا تو دشمنی نکرده 
بودم چراباین شهرحمله ور شدی ؟ 

گفتم تومرا وادار به‌حمله کردی واگر بامن سرجنگ نداشتی چرا دروازه های شهر را 
بستی و ازورودم باین‌جا مما نعت کردی؟( طفرل‌بولاك) اظهار کرد وقتی توقصدحمله داشته باشی 
من نا گزیرم دروازه‌های شهردا ببندم. از(طغرل‌بولاك) سئوال کردم چه‌مدت است‌مشنول‌سلطنت 
هستی؟ جواب‌داد پانزده‌سال. گفتم آیا تودراین‌مدت نفهمیدی که رسم صلح یاجنگ‌چیست ؟ من 
قصد دارم که اذاین دیار بگذرم و به(روم) بروم وتو که بامن قصدجنگ ن.داری میباید بمن 
بفهما نی که منظورت صلح است وروش دوستانه این‌میباشد که باستقبال من‌بیاگی یاعده‌ای را 
باستقبال‌من بفرستی و آنها بکویند که درو آژههای شهر باز است‌ومی‌توان و اردشد [ نوقت‌دد بیرون 
شهرآتر اقمیکردم وقشون خود راوادد شهر نمی نمودم و فقط بدریافت [ذوقه و علیق آنهم 
با پرداخت قیمت عادله اکتفاء می‌نمودم. این‌دسم‌راهر کس که ده‌روزسلطئت کند میدا ندو تو بعداز 
پا نزده‌سال پادشاهی ازاین روش عادی بدون‌اطلاع هستی با تجاهل میکنی. حرف زدناما دراین 
موقع باعث ادامه جنك وخوندیزی می‌شود واگر میخواهی تسلیم شوی فرمان ترك مقاومت 
راصادر کن . ؛ 

(طغرل بولاگ) گفت‌من‌هم اکنون دستور تركمقاومت داصادرمیکنم بشرط این که توهم 
پسباز ان‌خوددستور بدهی‌از خون دیزی وفارت و اسیر کردن زن‌ها خودداری نمایند.گفتم تو 
مردی هستی مغلوب که پرچم سفید افراشته‌ای ودرخواست می‌نمائی که تسلیم شوی ومن‌مردی 
فاتح هستم و تونمیتوانی برای‌من شرط تعیین کنی واين منم که بایدشروط پایان یافتن جنك دا 
مین نمایم ومن‌هيج شرط دانمی‌پذیرم جزاین که اگر جنك خاتمه بیابد ازقتل‌توومردانی که 
سلاح برزه‌ین بگذادند خودداری میکنم. (اين‌گفته تیمور لنك خیلی شبیه‌است بگفته (سزاد) 
قیصرروم که می‌گفت وای برحال آن‌کس که منلوب شود مادسل بریون ) 

طو لی‌نکشید که عده‌ای ازمردان که هريك‌طبل و کوس وسر ناحمل‌میکردند. بالای سردر 
اركگحلپ نمایان‌شد ند ومن‌دیدم که دردست بعضی از آنها چیزهائی‌است همچون ب-ك قیف بسیار 
بزر گه و آ.ها شروع بنواختن طبل و کوس وسرنا نمودند ومردانی که قیف‌های ببزراه دردست 
داشتند سرتنك آن‌قیف, را بدهان‌برد ندودر آن‌دمید ندوصداهای بلند وخشن از آن‌قیف‌برخاست 
وشنیدم که می گفتند ملك‌طغرل فرمان داده که جنك خاتمه پیدا کند وهمه سر‌بازان بایدتسليم 
شوند. من‌هم دستوردادم که هر نقطه ازشهر که سرباکان (طفرل‌بولال) تسلیم‌شوند. سربازان ما 
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دست ازجنك بردار ند. صداهاثی که ازقیف برمی‌خاست طوری قوت داشت که درهمه شهر آنرا 
شنید ند و از اطلاعات ی که بمن‌میرسید دریافتم که جنك درهمه‌جا موقوف‌شده است. 

(طنرل بو لال) که‌هنوز با لای‌سر در اركك بودبهن گفت‌ای‌امیر: داخل‌شوومیهمان من‌باش‌ومن 
از توپذیرائی خواهم کرد. گفتم ای (طفرل‌بولاك) من‌دراين شهر کازدارم وباید بامود شهر برسم 
ونمیتوانم دءوت‌تورا برای میهمانی بیذیرم واينك سر‌بازان من واردارك می‌شوند و لی بتوو 
خانواده‌ات کاری ندارند و تواجازه خروج ازاین‌ارك را نداری مکی بعداذاینکه تصه‌یمی‌جدید 
ازطرف من گر فته شود. هنکام ظهرشهر حلب آژماشد ومن‌وض و ترفتم ودرسجد بزرك آن شهر 
نمازخواندم و مد از نمازامام آن سجد نزد هن آهد. 

امام مسجد جممه حلب پیر مردی بود دارای ریش سفید و چهره ای درخشنده 
وچشم‌هامی صاف که ازپاکی ضمیرش حکایت میکرد وبزبان عربی بمن‌گفت ای امیر بزر کواد 
دیدم که مشنول نمازبودی ومعلوم است که يك مسلمان هستی پس‌برمسلما نان پبخش . 

گفعم آز ادمن هیچ مسلمان نرسیده مکراینکه آنها درصدد آذارمن برآیند یا مه‌اومت 
کنند ودر آن صورت باً نان طبقاحعام شرع رفتارخواهم کرد وسکنه این شهرمقا بل من‌پایداری 
کرد ند وايتك باید کفاره عمل‌خودرا تأدیه کندو اموا لشان بتاراجچ رود ومردان وزنان‌جوانشان 
اسیر گردند. 

امامسجدجمعه که موسوم‌بودبه (فیض| لدین‌عاملی) گفت ای‌امیربزر گواره‌ردم این شهر 
نمیخواستند مقا بل توپایداری‌کنند ولی وقتی (طفرل بولاك) درواژه های شهررابست وتصمیم 
بجنگگ گرفت قادر نبودند طفرل بولالك را ازعزم جنگك منصرف کنند. ای‌امیر بزر کواداگر تو 
سلطان يك شهر باشی و دخواهی با سلطائی که ازخادج میآید بجنگیآیا سکنه [ نشهیقا درهستده 
بر‌خلاف رای توعمل نمایند. مردم حلب نیز, قادر نبودند که برخلاف عزم(طغرل‌بولا) دفتاد 
کنند و گرنه محال بودکه فکرجنك با سلطانی چها ن_کشا چون آمیر تیه‌و رگود گین بخاطرشان 
خطورنماید .. ترحم‌کن وب آنها ببخشا.. واگرخواهان روت هستی راء کشور کفاردا پیش 
بگیرودر آنجا: زرو گوهردوهز ارسال راکه انباشته است تصرف نما. 

گفتم ای فیض| لدین عاملی منظور تواز کشور کفار چیست؟ امامسجدجمعه حلب گفت کشور 
(بیزان‌تیوم) دامی‌گویم که سکنه آناکافرهستند. 

( توضیح_ هنوزاسم استانبول بای شهری که بعد پایتخت آل عثمان گردیده وضع 
نشده بود وشهراستانبول راباسم ( بیزان‌تیوم) می‌خواندند که نام اصلی آن (بیزانس) بود و 
عوامالناس اسم (بیزان‌تیوم) دا (بیزن‌تی) یا(بیزن) برزبان‌م ی آوردند واسم استا نبول‌نيم‌فرن 
بء‌داژ تیمود لنگ درزمان حمله سلطان محمد فات پادشاه عثمانی به بیزان‌تیوم دایج شد- 
مادسل بر یون) 

ازامام مسجد جمعه پرسیدم آیاتو (بیزان‌تیوم) دادیده‌ای؟ پیرمرد دیش سفید گفت ای 
امیر بزر گواد من یکباد به (بیزان تیوم) رفته‌ام و آن شهر آن قدربز رگ است که ده شهر‌چون 
حلب در آن جامی‌گیردو آن قدرگروت دارد که هزارقارون‌در آنه بس‌می‌برد ودو هزارسال است 
که ثروت تمام کفار در آن آنباشد» شده و مردم شهر آن قدر غنی ستند که‌حتی بار بران درظرف 
نقره یاطلاغذا می‌خور ند. 
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( لوضیح_ فیض‌الدین عاملی شایدبدون سوء نیت اغراق می‌ گفت وسکنه شهری که نیم 
قرن بعد موسوم‌به استا نبول گردید ثروت داشتند ولی‌نه بان اندازه - مادسل بریون) تواگر 
بیزان‌تیوم دابتصرف در آوری ند فقط يك خدمت بزركك باسلام خواهی‌کرد وسراس سکنه 
کافرستان, مسلمان‌خواهند شد بلکهآن قدر زروسیم و گوهر نصیب تومی‌شود که‌ا گر بازما ند گانت 
هزارسال آن‌ثروت داخرح کنندبا نتها نخواهدرسید. گفتم من‌اسم (بیزان‌نیوم) راشنیده‌ام و گویا 
کناردریا قرار گرفته است. 

امام مسجد جمعه حلب گفت بلی کنازدریااست وازتمام جهان کشتی هابآن‌جا میآبند و 
اگر‌تو (بیزان‌تیوم) داببینی مشاهده میکنی که آن قدر کشتی در آن جاهست که هر گاه چندروز 
باقایق ازوسط کشتی هاعبورنمائی بانتهایآن نخواهی دسیده. پرسیدم اسم سلطانآنجا چیست؟ 
امام مسجد جمعه کفت سلطان آن جارابنام (بلاخر نه) می‌خوانند (امام مسجد جمعه حلب اشتباه 
کرد و یمور لنگ رامشتبه نمود (بلاخرنه) اسم‌کاخی بود که سلاطین(بیزان‌نیوم) در آن زندگی 
میکردندمثل‌اینکه آمروزدئیس جمهوری‌فرانسه دد کاخ( الیره) زند گی‌میکندو البته (الیزه) اسم 
روسای جمهوری‌فرانسه نیست- مادسل بریون ) 

پرسیدم ازاینجانا (بیزان‌تیوم) چقدرراه است؛ فیض‌الدین عاملیگفت دراه (بیزان‌تیوم) 
طولانی‌است‌و لی‌نه برای امیری چون تو که ازسمرقندباین‌جا آمده است اماددسرداه توس‌زمین 
روم (کثور کنونی تر کیه -مترجم) قراردارد واول باید ازروم عبور کنی تابعدبه (بیزان‌تیوم) 
برسی وروزیکه تو کشور (بیزان تیوم) دابکیری تمام سکنه. کافرستان مسلمان می‌شوند واز آن 
بیعد توپادشاه سراسرجهان خواهی‌شدوغیر از تودرتمام دنیا پادشاهسیوجود نخواهدداشت. پرسیدم 
آیا( بیزان‌تیوم) دارای حصارهم هست؟ 

میض| ادین عاملی گفت سه حصار دارد هرسه ازسنگ و کسی که ازحصاراول‌بگذرد بحصار 
دوم‌می‌رسد و آنگاه‌مقا بل دیوادسوم‌قرارمی گیرد ودیکراینکه اطرافش آب‌استو کسیکه‌میخواهف 
آن جارا تصرف کند بایداز آب بگنرد » گفتم‌ای مردروحا نی من‌چون کاردارم نمیتوانم بیش‌اذاین 
با توصحبت کنم و بخاطر تواز غارت خانه هاودکان های شهرواسادرت زن ها.ومرد های جوان 
خودداری میکنم . ۱ 

ولی سکنه شهرباید قسمتی آزهزینه قشون مرا تا وقتی که دراینجا هستم بپردازند و 
وقسمت دیگر هزینه را ازاموال طفرل‌بولاك تأمین خواهم کرد. فیض‌الدین‌عاملی پرسید ای‌امیر 
بزر گواربا اوچه خواهی‌کرد. گفتم ازقتل طغرل بولاك صرفنظرمیکنم ولی اموالش دا ضبط 
خواهم نمود وچون بامن جنکید» ازضبط اموال نمیتوانم صرفنظ‌نمایم. امام هسجدجمعه گفت 
!ی امیر‌بزر گواد, آنچه را که سکنه باید بابت هزینه قشون توبیردازند تعیین کن تا بعد من از 
آنها بگیرم وسر باز ان قشون توبرای دریافت خراج بمردم مراجمه نکنند. 

گفتم سکنه حلب باید پانصد هزارمثقال زریا معادل آن بمن بدهند. فیضالدین عاملی 
گقت‌ای‌امیررمردم این‌شهراین انداذه ثروت ندارند و نمیتوانندپا نصد هزارمشقال زریامعادل آن 
بپرداژ ندآیا فکر کرده‌ای پا نصد هزارمثقال زر چقدر روت است . 

گفتم ای مرد نیکوفطرتآیا توفکر کرده‌ای خسارتی که جنگ ایسن شهر برمن وارد 
آورد چقدرمیشود و آیافکر کردی که‌صدها نفر‌ازسربازان من دراین جنگ کشته شده‌انه؛ و آیا 
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۱ ميداني من برای هرسر باز که درجنگه کشته میشود باید مبلفی غرامت بیازما ند گانش‌بدهم. اگر 
سکنه این شهر بامن نمی‌جنگیدند وسر بازان من کشته نمی‌شدند. من مجبور نبودم‌بیاژما ند گان 
آنها غرامت بدهم. پیرمرد سر «زیرافکند و گفت من سمی میکنم که سرانه ازسکنه شهر برای‌تو 
خراج بگیرم وازتوانگران میخواهم که خراج افراد بی‌بضاعت دا بدهند. 

من ازممجه جمعه خارج شدم و بکارهائی که پعداز تصرف هرشهر برای يك سرداد فاتع 
پیش میا ید پزداختم. درهمان روزتمام اموال طفرل بولاك ازجمله خزانه اورا که مقداری ژد 
وسیم در آن بود ضبط کردم و بدستورمن قشون ازشهررخارح شد و فقط عده‌ای که برای حفظ نظم 
ضرودت داشت درحلب باقی ماند. شیخ‌فیش‌الدین عاملی مسجد جمعه را مر کز‌جمعآودی‌خراج 
کرد و بهر نسبت که ژزوسیم‌جمع آوری مینمود و بکماشتکان من تحویل میا قبضزسي فت 
تا این که درخصوص حساب اشتباهی روی ندهد وجمع آرری خراجی که سکنه ییات ده 
نمایند مدت پئج روزطول کشید ولی بیش ازچهارصد هزاردینار بدست نیامد. 

بمدازاین که باچشهر حلب گرفته‌شد ازشيخ فیض‌الدین عاملی‌امام جمعه‌شهر حلب برای 
صرف‌طعام دعوت کردم و بعداز این که غذاصرف‌شد اوشمه‌ای‌از هوای‌خوب شهردهشق صحبت کرد. 

(لانکلس_-مورخ ومترجم فرانسوی‌در مقدمةٌ کتاب شرع‌حال تیمور لنکه بقلم‌خوداو بزبان 
فرانسوی میکوید که شیخ‌فیضالدینعاملی, ازرویعمد داجع بدمشق‌صحبت کرد که تیمور لنکه 
را ازحلب‌دور تماید وبجانب دمشق بفرستد -_مادسل پریون) . 

گفت‌ای‌امیر درژمین, شهری وجودندارد که بهار آن اذبهاد دمشق زیبا تر باشد. از ؛ نزده 
روژبه آغاز (حمل) مانده هوای دمشق‌ازبوی عطر گل‌ها معطرمی‌شود ووقتی‌قدم ازشهر بیرون 
میگذاری بهر طرف که نظر میا فکنی‌سبزهو گل می‌بینی وصدای پر ندگان دا می‌شنوی در دمشق 
رودخا نه‌ای جاری‌است که‌باسم(برده) خوانده می‌شود ودر آغاز بهار کناد آ‌رودخانه, دردوطرف 
تاچشمکارمیکند گل‌های‌سفید وقرمن درخت‌های بادام وزرد آ لو و گیلاس وشفتالو دید می‌شود 
پرسیدم آیادمشق ازحلب کوچکش نیست؛ امام مسجدجمعه گفت بلی‌ای‌امیر» دمشق از این شهر 
کوچکترمی‌باشد اماخیلی زیبااست ودرفصل‌بهار اگر‌تو دمشق را ازبالای بلندی‌ببینی مثل این 
است که قطعات جواهر وفیروزه رادر وسط‌يك باغ بز رگ تماخامیکنی و آن‌جواه-ر و فیروزه 
کاخ‌ها ومسجد‌های‌دمشق است . 

گفعم‌باشیج شنیده‌ام که سکنهد. مقق‌تصرانی بوده‌| ند. آمام‌مسجد جمعه‌حلب گفت بلی‌ای اهیر 
و (پولس) رسول‌در پا تصدسال قبل ازهجرت . پیغمیرما وارد دعثق‌شد وسکنه آن‌شهر دا نصراتی 

کرد ودد ا] آنجا يك کلیسا ساخت: ایس زام جات است که‌ماهسیحیان‌اورا (سن پل )می‌خوانیم 

و (سن پل) درقرن اول‌میلادی وارد دهشق گردید ومردم‌را دعوت بدین‌سیح کرد وسکنه‌دمشق 
مسیحی‌شدند ومسلمین‌در گذشته مامسیحیان رانصرانی می‌خواندند ذیرا پینمبرما مسیج درشهر 
(نصره) با (ناصره) واقع در فلسطین بزرااشد واو درا صرانی (اهل ناصره ) لقب دادند 
مادسل بریون) و آن‌کلیتاء او لین کلیسامی‌باشد که بدست مسلمین مبدل بسجد گردید. 

من گفتم درچه‌موقم مسلمانها آن‌کلیسا رامسجد کردند ؟ شیخ‌فیضالدین‌عاملی کف بعذ 
ازاین که هفده‌سال ازهجرت پینمبرما (ص) گذشت عمربنالخطاب خایفه دوم تصمیم گر فت که 
شامدا تصرف کند وعمروعاص رابفرما ندهی يك‌قشون‌به‌شام فرستاد و (عمروعاص)دهشق راتصرف 
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کرد و برای خلیفه‌دوم پینام فرستاد که بدمشق بياید. در روزی که میباید خلیذهوم و ارد دمشق 
شودتمام بزر گان شهربا (عمر‌وءاص) از [ نجاخارج شدند که به پیشواز خلیفه برو ند ولاف ی‌از 
مو کپ‌خلیفه ندیدند. بعداژ چندی مشاهده کردند که‌مردی‌سياه چهره. سوادبريك شتر نزديك 
می‌شود ومردی‌بلند قامت وسفیدچهره عنان‌شتی زابدوش گرفته‌است و آن‌رامی کشد(عمروعاص 1 
گفت‌خلیفه مسلمین آمد. بزرگان دمشق باشکفت پرسید ند آیاخلیفه مسلمین آن‌مرد سیاه‌چهره 
می‌باشد که‌برشتر نشسته‌است ؟ (عمروعاص) گفت‌نه, واو غلام‌خلیفه می‌باشد وخلیفه آن‌است که . 
عنان‌شتس رامی کشد. حیرت‌بزر گان دمشة مشقز باد تر شدو گفتنه این‌چه نوع زمامدار است که‌خود 
پیاده میرود وفلامش سواد شترمی‌شود (عمروعاص) گفت‌دراسلام همه‌برابر ند و بین‌سفید پوست 
... وسیاه‌پوست ومولیو غلام تفاوت وجود ندارد ورسم‌خلیفه اینست که برایرعایت مساوات و عدالت 
درسفر‌ها. يك‌فرسنگك خودسوار شترمی‌شود وعنان آنرا بدست غلامش میدهد وفرسنگت دیگر 
غلامش‌راسوار شتر مینماید وخود عنان‌شتر رابدوش میگیرد ومی کشد. 

بزر گان‌دمشق گفتند دینی که این‌اندازه عدالت ومساوات در آن‌حکمفرما باشددین‌برحق 
است‌وهمانجا مسلمان شدند وخلیفه دوم‌بعداژ این که وارد دمشق‌شد بطرف کلیسائی که (پولس) : 
رسول‌در آن‌شهر بنا کرده نودرفت و گفت‌این کلیسا بنام‌خداو ند ازامب‌وز مسجد مسلمین می‌شود 
و آنگاه قدم‌به کلیسا گذاشت, ورو به کعبه‌ایستاد ومسلمانها که حضور داشتند باو اقتداء کردند 
و نمازخواندند . بنابراین کلیسای دمشق او لین کلیسا می‌باشد که بدست. مسلمین مبدل بهه‌سجد 
شد وبرای‌او لین‌باد مسلمانها دريك کلیساکه مسجد شده‌بود نمازجماعت خواندند. ۱ 

گفتمآیا آن کلیسا که مسجد شد امر وز هست؟ شیخ فیض‌الدپن عاملی گفت بلی ای اهیر . 
اما بنای‌کلیسا خیلی تغییر کرده چون بمد ازاین که دمشق‌پایتخت خلفای اموی شدآنها کلیسای 
من‌بوررا توسعه دادند وخانه های اطر‌اف کلیسا را خریداری کرد ند و ویران نمودند تا ای نکه 
زمین آنها منضم بزمین مسجد شود ولی مقامی که خلیفه دوّم در آنجا نماز گذاشت هنوز هستو 
آن مسجه نیز تاامروز باسم مسجدعمر خوانده میشود 

گفتم من باید بروم ودرآن مسج نماز # ودرهبان مقام زو به کعبه بایستم وحمد 
خدارا بجابياودم. شیخ فیض‌الدین عاملیگفت ای‌امیر, چون تونسبت بمن محبت داری بمن 
ثیرو داده‌ای که جسارت کنم و بتو دواندرژ بدهم. پرسیدم اندرژهای توچیست؟ امام مسجدجمعه 
حلب گفت اندرزاو لی من این است که ا کر میخواهی بسوی دمشق که درطرف جنوب واقع شده 
است بروی طوری برو, که درفصل بهار بدمشق برسی زیرا در آن فصل؛ دمشق ازهرموق‌زیبا 
تر وروح پرورتراست. دیکراینکه برای سلطان دمشق هدیه بفرست ودوستانه وارد ده‌شق شو. 
پرسیدم سلطان دهشق کیست؟ امام مسجدجمعه گفت سلطان دهشق همان سلطان (دوم) است و 
آنقدر قدرت دارد که مردم اژشنیدن نامش.- بلرژه و 

گفتم وقتی من میخواستم به حلب بيایم بمن‌گفتند که طنرل بولاك سلطان حلب «ردی 
است تنومند مانند يك دیو, وتورا زیربنل خود میگیزد ولی بطوریکه دیدی من بر آن مرد 
تنومند غلبه کردم واينك طنرل بولاك درارك این شهر محبوس من می‌باشد . 

شیخ فیض‌الدین عاملی گفت ای‌امیرء پادشاه(روم) باسم (ایلدرم- بایزید) مردی‌دیکر 
است وبراستی ایلدرم (یمنی رعد یاصاعقه - مترجم) می‌باشد ودمشق وتمام کشورهای واقع دد 
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ساحل‌دریای (روم)اژاوست. (مقصود از کشورهای واقع درساحل دریای‌روم. کشور آنو نی( امنان) 
و کشور (لاذقیه) امت که کشور اخیر اکنون جزو سوریه بشمار میاً یه مادسل‌بریون) و تواگر 
بخواهی بدون اجازه وموافقت‌سلطان (دوم) وادد دمشق شوی باید با(ایلدرم-بایزید) بجنگی 
گفتم بااو خواهم جنگید. 

امام مسجدجمعه حلب گفت توچون يك امیر بزر گوار وبافتوت عستی, از دوک خیر- 
خواهی بتو اندرزمیدهم که این‌کادرا نکن زیرا حاصلی جز‌پشیما نی ندارد. گفتم یاشیخ هگر نو 
بمن نمیگفتی که به‌بیزان‌تیوم (یعنی استانبول - مترجم) بروم وشوت دوهزارساله کنار را که 
در آ تجاانباشته شده عدست بیاورم و کافران را مسلمان کنم . امام سجدجمهه کقت چرا ای‌امیر 
گفعمآیا برای دفتن به (بیزان تبوم) داهی جز کشود (دوم) هست؟ تامن از(یوم) عبود نکنم 
تمیتوانم به (بیزآن‌تیوم ) بروم و برای عبور از(دوم) نیز‌باید با(ایلدرم-بایزید) بجنگم. 

شیخ فیضالدین عاملی کفت اژاو برحذر باش زیرا (ایلدرم-بایزید) خیلو توانگراست و 
به.ار دلیر میباشد ومی‌تواند يك قشون بزر گک دا سیچ کند وضربت شمشیر خود او, يلثثتر 
را دونیم می‌نماید گفتمآیا تودیدی که ضربت شمشیی او ؛ بث شتررا دونیم کرد؟ امام هسجد 
چمعه گفت نه. ولی این موضوع را شنیدم. پرسیدم اژ که شنیده‌ای جواب داد ازعردم گفعم آا 
میخواهی بکوئی که این موضوع را ازعوامالناس شنیدی؟ امام مسجدجمعه گفت بلی ای امیر . 

گفتم بقول عوام نمیتوان اعتماد کرد چون وقتی میخواهند ازیکنقر وصف کنند اوهام, 
بیش اژواقمیت‌ها, درحرفشان دخالت دارد. 

حتی اگرمن یفین داشته باشمکه (ایلددم-بایزید) میتواند بايك ضربت شمشیر يك 
شتردا بدونيم‌کند. میل دارم که بااو نبردکنم ولوآن هرد بايك ضربت شمشیر مرا بدو نیم 
نما ید . 

شبخ فیض‌الدین عاملی گفت ای‌امیر «زر گوار چون اراده تو چنین است دیگر من‌نمی- 
توانم اندرزی پتوبدهم . 

گفتم شنیده‌ام که دردمشق, دانشمندانی بزرك زندگی می‌کنندآیا این شایمه حقیقت‌دادد. 
امام مسجد‌جمعه گفت بلی ای‌امیر. گفتم نام آنهادا ببر . امام مسجدجمعه گفت یکی ازآنها 
(عربشاه) است پرسيدم (عربشاه) درچه علوم دست دارد؛ امام مسجدجممه گفت اودرتهام علوم 
دست دارد وزبان سریانی هم میداند ( سریانی یمنی زبان قدیم مردم سوریه (شام)-مترچم ) 

گفتم من از آن زبان شنیده‌ام ولی :اامروز ندیده‌ام کسی بزبان سویانی تکلم نمایدو 
پنویسد امام مسجدجمعه گفتا گرروزی بدهشق دفتی وعربشاه را دیدی زبان سریا نی راخواهی 
نید وعرز‌شاه مردی است که تا کنون کسی نتوانسته سگوالی ازاو بکند که وی ازعه-ده جواب 
دادن بر نياید مگر سئوالاتی که جواب ندارد عریشاه درتمام علوم علامه است‌ومادد دهر,بندرت 
فرز ندی چون او میزاید ومییروراند دانشمند دیگر نظامالدین شامی است که اورا ملقب به 
(افصح! لمشرقین والمفر بین) کرده‌اند ودداین عصر, فصیحی ماننئد اودرجهان وجودندارد.این 
دو نفی دردمشق‌ازدانشمندان دیکر برجسته‌تر هستند وعربشاه دراین موقم ساکن دهشق‌میباشد 
ود لی بقین ندارم که نظام! آدین شامی [ نجا سکونت دارد با سفی ر فعه است. 

گفتم ءاشیخ من قصددارم که ازحلب بروم زیرا ادامه توقف من دراین شهر برای 
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قشونم خطرناك می‌باشد. (طفرل بولاك) نتوانست مرا شکست بدحد و لی زن‌های زیبای این 
شهر مرا وادار بفراده‌یکنند من خود اززن های زیبا بیم ندارم ذیرا عمر‌عن بمرجله‌ایرسیده 
که مرد اژژن‌های ذیبا میگریزد نه از آن جهت که بیم دارد ژیبادویان اورا تنبل وتئن پرود 
کنند بلکه بدان مناسبت که نسبت بزن های جوان وزیبا تمایل ندارد. اماسربازان قشون‌من 
جوان هستند وزن‌های این شهر. بسیار زیبا, وا گر توقف‌من درحلب ادامه پیداکند بیم‌آن‌می- 
رود که تمام سربازانم حماسه جنگجوئی‌را ازدست بدهند ودر کنارزدها مانندآنها شوند.اينك 
که میحواهم اذاین شهر بروم.میل دارم که تو ازمن درخواستی بکنی تااینکه تقاذا وخواهش 
تورا اجابت نمایم زیرا تا کنون توبرای خود ازمن چیزی نخواسته‌ای؟ 

امام مسجد حلب گفت‌ای‌امیر بزر گوار اینك که میخواهی‌نسبت دمن کرم کنی بازمن‌برای 
خود ازتو چیزی نمیخواهم ومساعدت‌تورا بسوی طلاب مدرسه (عبید) دداین شهر جلب میکنم 
ومدرسین وطلاب این مدرسه مدت دومال است که وظیفه خودرا دریافت نکرده‌اند وبا کمال 
عسرت بسرمیبر ند واگ تو وظینه آتهارا بپردازی ازعسرت رهائی خواهند یافت. پرسیدم‌طلاب 
مدرسه (عبید) چندنفی هستئد ؟ 

امام مسجدجمعه جواب داد یکسد وپانزده نف گفتم وظیفه هرطلبه درسال چقدر است 
جراب داد بیست مثقال طلا. پرسیدم وظیفه يك مدرس درسال چقدر می‌باشد! وی گفت چهل 
مثقال طلا. من صندوقدار خودرا احضار کردم ودستوردادم که سه هزار مثقال زر مسکوه به 
شیخ فیض‌آلدین عاملی تادیه کند که خود اووظیفه مدرسین وطلاب (عبید) دا با نها برسانسد و 
بافسران خود گفتم که بامداد روزدیگر ازحلب حرکت خواهيم کرد . 

عصر آن روز (طفرل بولاگ) دا احضار نمودم وباو گفتم من اژحلب میروم وتوراباخود 
هیبرم اما ثه برای اینکه تورا بیازارم. من بتو وعده داده‌ام که درامان خواهی بود و بوعدهام 
وفا خواهم کرد, لیکن جنگ من درشام تمام نشده واگی تورا دراینجا بگذارم وبروم از عقب 
خود آسوده خاطر نخو اهم بود. ۳۹ تورا باخود میسم تااعقب خویش آسوده باشم وبرای این 
که اطمیئان حاصل کنی که قصد آزار توا ندرم پسرت را سلطان حلب میکنم و همینکه جنك 
شام تمام شد ومن خواستم ازاین کشود بروم توراآزاد خواهم کرد وپسرت مکلف خواهد بود 
که ازسلطنت کناره نماید و توبجایش بر تخت بنشینی واگرپسر تو درآن مسوقم نحواست از 
سلطنت کناره,کند من اورا تأدیب خراهم نمود . 

مسافرت من بدهشق بدوعلت بظول‌انجامید اول بمناسبت این که درداهچند مرتبه باقبایل 
محلی جنگیدم ودوم بمناسبت فرارسیدن زمستان ومن‌مجبورشدم که درمنطقه کوهستانی توقف 
نمایم چون ا گر براه ادامه میدادم تمام مردان واسب‌های ما معدوم می‌شدند و انسان هرقدر 
دلیر و بااستقامت باشد نمیتواند درقبال مشیت خداو ند مقاومت‌نماید وسرما و گرما ازمقدرات 
خداو ند می‌باشد واختیارش ازدست بشر بیرون است. 

وقتی بسرزمینی رسیدم که‌رودخانه (برده) در آن‌جاری‌بود وسوادشهردمشق ازدوردیده 
می‌شدپر ند گان خوانندگی می‌کرد ند ودردوطرف رو دخانهٌ درخت‌های نادام وزردآلوو اشجار 
دیکر گل کرده بودها گر فرصت میداشتم آنقدر کنار آن رودخانه اتراق میکردم تااین‌که فصل 
بهارمنقضی‌شود. اما نه‌من فرصت داشتم که ایام بهاررا کناررودخانه درده بگذرانم ونه( قوتول 
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حمزه) حاکم دمشق به من فرصت استراحت داد . 

هنگامی که دوسه فرسنگه بادمشق فاصله داشتم (قوتول حمزه) باارایه‌های ی 
بمن حمله‌ورشد (قوتول-حمزه) دومی‌بود(یعتی "اهل‌تر کیه کنونی) و ازصاحب منصبان (ایلدرم 
بایزید) بشمارمی آمد وازحیت جثه شبیه بودبه| کثررومی‌ها وقامتی متوسط وشانه‌ها ی بهن‌داشت 
من تا آن موقع دومی‌ها را(یعنی‌تركهای تر کیه‌را-نویسنده) :دیده‌بودم و بعداژاین کهو ارددوم 
شدم و آنها رادیدم متوجه گردیدم که بین دومیها مردان بلندقامت نادداست واکش[ نهامتوسط 
القاعه هستند ودرعوض شانه‌هائی پهن دارند وقوی‌می‌باشند (فوتول-حمزه) پنجاه ساله بنظ 
میرسید ويك عمامه بزرك برسرداشت واولین بار که من‌اودا دیدم حیرت کردم چکونه با آن 
عمامه بزرك می‌توآند بجنکد وشنیده بودم اولین قوم که ار ه‌جنکی بکاربرده‌اند رومیها بودند. 

(اولین ملت که ارابه جنکی بکاربردقوم (هاتی) بودکه اجداد سکنه کنونی‌تر کیه بشمار 
می آعدند ودر آسیای صغیر میز یستند واو لین‌ملت‌هم که موفق باستخراج و ذوب آهن شد اجداد 
سکنه امروزژی ترکیه بودنه وارابه‌های جنگی خودرابا آهن مجهزمیکردند_ مادسل- بریون) 

قبل اژآنها کسی‌ارا» جنگی نساخت ویکار نبرد. در آن صورت عجب‌نبودکه (قوتول - 
جمزه) حاکم دمشق باازابه جنگی بمیدان کارزار بياید . جلوی ارابه‌های جنکی (قوتول - 
حمزه) یعنی جلوی مال بنداسب‌ها چیزی نصب شده بود ما نند داس وخیلی‌تیزو بین‌مال ,ند و 
داس يك ذرع فاصله وجودداشت ووقتی اسب‌های ارابه راباسرعت بحرکت ددمی آوددند يك 
سلاح مو ثر می‌شد. هرارابه داری چهاراسپ بود ودواسب آن دابشکل (دیشلی ) بسته بودندو 
دواسب دیکردا بشکل (یان) ۱ 

(دیشلی) از کلمه تر کی دیش بمعنای دندان» بدو اسب اطلاق‌می‌شد که به‌مال بند بسته‌می‌شد 
و(یان) که تر کی و بمعثای کناریاحاشیه است بدو اسب اطلاق میگردید که در منتهاالیه داست و 
چپ بسته می‌شدند. مسارسل‌بریون ) . . 

(و اسلنگه)ها ی چرم هاثی که بدان وسیله اسب‌ها دا بااابه می‌بستند دارای ذنجیر 
بود تااین که نتوانند با عمشیر آنا چرم‌ها راقطع‌نما یند . هرارابه دارای ايك جان پناه از 
چوب بود ورانندگان درعقب آن جان‌پذاه قرارمیگرفتند بطوری که نه سنگگ فلاخن با نها 
اصابت میکرد نه‌تیر..روزی که مامورد حمله ارابه‌های (قوتول-حمزء) قرار گررفتیم من‌ندانستم 
که چندارابه بما حمله کرد ولی بمددریافتم که پا نصدارابه‌جنگی به‌ماحمله‌ورشدندارابه ها در 
دوصف بماحمله‌ور گردیدند ودرصف اول نیمی‌اژ آنها ودرصف دوم نیمی دیکی سوی‌ما آمدند. 
حر کت‌ارابه‌ها سوی ما آهسته‌بود و پیش نینی نمی‌شد که برای‌مازیان بسیارخواهدداشت . 

ولی وقتی بما نزديك شدنده يك‌ستبه سرعت گرفتند و آنقدر سریع آمدندکه امکان هر 
کونه اقدام برای جلو کیری اژ آنها: غیر‌ممکن شد . 

من بکلی غافگیرشدم ونتوانستم برای جلوگیری ازحمله ارابه‌ها چاره‌ای بیندیشم . 
ارابه‌ها بسرعت بادوارد صفوف قشون من ( که بدفعات گفتم همه بتوارهستند) شدند واسبها و 
مردان راغلطا تیدند وطوری حمله آنها خطر ناك وشدید بودکه من فرماد عقب نشینیراصادد 
کردم ودستور دادم که سواران باسرعت خودرا ازمیدان جنگ دود کنند و بسوی قصبا( آرك) 
تزديك دم‌شق بروند . 
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حمله ارابه های جنگی (توتول حمزه) آنقدر شدید بود که من متوجه شدم اگرصف: 
دوم ارابه‌ها پمابرسد قشون من‌طوری آسیب خواهند دید که چاره‌ای جزمراجمت آزشام‌ندادم: 

ای که نوشته مرااز نظر میگذرانی , ممکن‌است‌بخود بگوئی در آن دوز که دومین روز 
ازبرج حمل بود من ترسیدم و از وحشت فراد نمودم . ولی من در آن دوز ابرای خنود 
گرفتار بیم نشدم زیرا که خویش را آزموده‌ام ودرمیدان جنگه , هیچگاه گرفتاد ترس 
نمی شوم . ۱ 

" من ازروژی که درسن بیست ويك سالگی ودرسال ۷۵۷ حجری درمنطقه ( کورو لتائی) 

هنکام شکارجر که , مورد حمله پنجاه نفرقرار گرفتم (وچکونکی آن حمله را در آغازس نوشت 
خود نوشتم) تاامروز که بادست چپ مشفول نوشتن این واقعه هستم, درجنگه نترسیدم وبیم‌از 
مرگ درمیدان کارزاد. برای من‌غیرقا بل ادراكگ است. یج 

اما يك‌سردار جنگی مسئول قشون خودنیزهست و نباید آن را بدون فایده بکشتن 
بدهد. سرباژه | وقتی باید بکشتن دادکه احتمال تحصیل پیروزی‌قوی یا بااحتمال غلبه خصم , 
متساوی باشد . ووقتی بدانند که‌احتمال فتح وجود ندارد نباید سر بازان را قتل‌عام نمودآنهم 
در کشوری که وسیله تجدید سر بازاد وجود ندارد. من درشام نمیتوانستم حتی يك سرباژا جیر 
کنم وا گر کسانی حاضرمی‌شدندکه وارد قشون من‌گردند من با نها اعتماد نداشتم 

این بودکه برای حفظ قشون خود فرمان عةب نشینی دادم و سر‌بازان من چهاد نعل 
بسوی قصبه (آوك) عقب‌نشینی کردند وقصبه (آو) نزديك دمشق از لحاظ ساختن کوزه‌های 
ظر یف مشهوراست. در نزدیکی قصبه مز بورصفوف قشون خود را من تب کردم چون ممکن بود 
که خصم بیاید و بازبما حمله‌ورشود . بافسران سپردم اگرارابه های (قوتول حمزه) ( که هنوز 
خودش زاندیده و لی اسمش راشنیده بودم) نمایان شدندبه سربازان دستور عقب نشینی بدهند 
ذیرا مصاف دادن سربازان ما باآن ازابها ال انت نالک بانهای طین که مراقت 
اطر‌اف دود ند گفتند اثری از ارابه او خی دیده امی‌شود ومعلوم شد که (لوتول - حمزه) 
تخواسته است نافصبه (آو) مارا تعقیب نماید . 

شب در اردوگاه واقیدرخازي ود قصبه (آوك) شورای جنگی آراستم و بافسران که درشوری 
حضور بهم رسانیده بودند گفتم که برای جلو گیری از ارابه‌عای(قوتول-حمزه)چاده بینهیشیدهمه 
میدانستیم برای ايکه ارابه‌هارا ازخرکت بياندازيم میباید اسبها را بقتل برسانیم ولی‌معلوم 
نبود بچه وسیله بایدآنها داکشت يك مرتبه (اتابيك) افسی من که لا (شاهرخ) پسرم بود 
گفت‌برای چه‌ازوسیله‌ای که درجنگ با (ابدال کلزائی) مورد استفاده‌قرار گرفت استفاده نکنيم. 
بخودم گفتم يا للعجپ.... چرا هن در فکر بادوت نبودم و بکاربردن آن دا فراموش,کردم . 

در واقع تنها چیزی که می‌توانست اسب ارابه‌ها دا ازحی کت باز بدارد باروت بود ولی 
در آن موقع مابقدرکافی پوست حیوان وچرم نداشتیم تا این که باروت دادر آن‌جا بدهیم و 
بوسیله ,فتیله مشتعل نمائیم. (اتابيك) که درتمام جشکها بامن بودگفت دد این قصبه که مر کن 
کوزه سازی می‌باشد کوژه بمقدار زیاد یافت!می‌شود و آیا نمیتوان باروت دادر کوژه جاداد؟ 

گفعم آزمایش می‌کنيم تا ببينيم که آیا می‌توان باروت داد کوزه جاداد و آنش زدیانه ؛ 
همان شب دستور دادم چندکوز دا راژ باروت کردند وسرش رابستند ويك فتیله بباروت 
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متصل نمودند و سد از آتش زدن فتیله » کوژه را پرتاب کردند و کوژه ؛ باصداثی که سامعه را 
آزاد میداد تر کید . 

آن شب من ازشادی نتوانستم بخوابم زیرا متوجه شدم که وسیله‌ای برای خنثی کردن 
ائی حمله ارابه‌های (قوتول - حمزه) یافته‌ام و بامداد گفتم که مقداری کوزه ازفصبه خریداری 
کنند و آنها را پراز بادوت نمایند . 

چون روزقبل حاکم دمشق ارابه‌های خودرا دوصف کرده بودمن هم کوزها ندازان خود 
را بدودسته تقسرم نمودم. هرکوزه انداز دارای خورجینی بزرك روی اسب بود پرازکوژه و 
به کوژه اندازان سپردم که باید کوزه‌های خودرا طوری پرتاب نمایند که روی اسب بیفتد ودد 
۲ نجا محترق شود. آنگاه قشون دا بسوی دمشق بحر کت در آوددم وتردیدی نداشتم که‌دیده- 
بانهای خصم نزديك شدن مارا می‌بینند . 

در آن روز ارابه‌های (قوتول حمزه) کنار رودخانه (برده) ودرعمان منطقه که روزقبل 
مورد حمله قرارگرفتيم بماحمله‌ور شدند .کوزه انداذان ما بدون این که در فکر حفظ جان 
خود باشند به ارابه‌ها تزديك شدند وفتیلهه_ا راآنش زدند و کوزه‌ها دا بسوی اسب ارابه‌ها 
پررتاب نمودند . 

نعیجه احتراق باروت بیش از انداژه انتظار من شدزذیرا نه‌فقط اسب ارابه‌ها دردم‌بقتل 
هیرسید‌ند باطوری مجروح می‌شد ند که نمیتوانستند راء‌برو ند بلکه‌صداهای وحشت آوراحتراق 
کوزه‌ها خصم راطوری ترسانید که حر کت ارابه‌ها متوقف گردید ودیدم که بعد ازآن ارابه‌ها 
عنان اسب‌ها را بر گردانیدند ومراجمت کردند . 

در آن روز صف دوم ارابه‌ها وارد جنگ نشدیلکه قبل‌از شر کت درجنك می‌اجمت 
کرد ومن فرمان تعقیب خصم :.اصادد نمودم. ارابه‌ها طوری میگر یختند که مانتوانستيم خود 
را به‌آنها برسانیم وهمه واردشهر دمشق شدند ومدافعین دروازه‌های شهررابتند. قبل اداین 
که ارابه‌های جنکی عنان بر گردانند وبسوی شهر بکریز‌ند من متوجه شدم که یکی از کوزه 
اندازان ما بجای این که کوژءر | بادست پر :اب کند بافلاخن پر تاب‌می‌نم‌اید. 

هن متوجه شدم که کمب فلاخن آن مرد ۰ وسیع‌تر از کعب فلاخن سای عادی می‌باشد و 
بهمین جهت کوزه در آن‌جا میگیرد قبل اذاین که مبادرت به تعقیب ارابه‌های خصم کنم آن هرد 
را احضار کردم واز اوپرسیدم که بتو دستور داد که کوزه را بافلاخن پر تاب کنی ؟ 

آنمرد گفت من دیدم که این کوزه‌ها کوچك‌است وفکر کردم‌هما نطور که سنگه رابا فلاخن 
پرتاب می‌کنند این کوزه‌ها را می‌توان بافلاخن پر تاب کرد . 

فلاخن او دا ازدستش گرفتم ومشاهده کردم که کعب فلاخن راعوض کرده ويك کعب وسیع 
برای فلاخن خود انتخاب تموده است آن رد بمد از این که کوزه کوچك را در کب فلاخن 
مینهاد فلاخن را دورس‌می‌چرخانید و آنگاه کوزه راکه فتیله‌آن مشتعل بود پر تاب میکرد و 
کوزه درست درهمان‌جاکه باید فرود بیاید فرود می‌آمد . 

من در روز های بعد دستور دادم که بوسیله فلاخن کوزه دابشهر دمشق پر تاب نمایند 
اما سه‌نفر از کوزه انداذان ما براشر احتراق بادوت بقتل رسیدند وعلاوه برسوختگی قطعات 
کوزه درسر وصورت وسینه وشکمآنها فرورفت. کشته شدن آز. سه نفر‌بما آموخت کسانی که کوژه 
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را بوسیله فلاخن پرتاب می‌نمایند «اید زودآنرا پرتاب‌کنند و گرنه بادوت محترق می‌شود و 
خودآنها بقتل میرسند . مابرای احتراز از آن خطر. فتیله‌های بلندتررا برای‌کوژهعا انتخات 
نمودیم و به کوزه| ندازن گفتم که بیش ازيك و حدا کثردو بار فلاخن را دورس نگردانند . چون 
اگر فلاخن رازیاد بگردانند فتیله زودتر به‌انتها میررسد وباروت محترق می‌گردد. کوزه 
اندازان ماطوری در کارخود مهارت پیدا کردند که سال بعد درجنگی که بین ماوقشون (ایلدرم 
بایزید) درانگوریه درگرفت » حتی یکنفر از کوزه اندازان ۱۰ از احتراق" بادوت کشته نشد 
درصورتی که «مه کوژه‌های خود را با فلاخن پر تاب میکرد ند 

پیروزی ما در روزسوم برج‌حمل آن قدرجالب توجه بود که من متوجه شدم خصم‌نباید 
از چگونگی ساختن باروت اطلاع حاصل کند زیرا اگر بتواند باروت رابسازد اوهم علیه ما 
بادوت بکار خواهد برد ودیکرماا نحصار استفاده‌از باروت رادر جنگ » در دست تخواهيم‌داشت 

در آن روژدهمشق را محاصره کردیم وروزبعد که چهارم برج حمل بود ا امت ما صرف 
تهیه وسائل‌محاصره وبافتن کمبا وسیع برای‌فلاخن‌اندازان شد تا اين‌که تمامآنها بتوانندبهای 
سنگ کوزه‌های‌پر از باروت دا پرتاب نمایند. در همان روزفلاخن‌اندازان مامتوجه شدندکه اگر 
مقداری سنگریزه درهر کوژه قراردهند بعد ازاینکه کوژه منفجر گردید نه فقط پاره های 
کوزه سیب قتل یا جرح سربازان خصم می‌شود بلکه سنگك ریزه ها هم سر‌باذان خصم‌را از 
پادرمیاً ورد. درحالی که وسائل محاصره دمشق‌رافراهم‌میکردیم‌چون موجودی باروت ما کم‌بود 
مقداری هم باروت ساختیم تا اینکه هنگام حمله بشهرمورد استفاده قراد بگیرد. 

درروزششم برج جمل چند نامه برای سکنه ذهر بوسیله پیکان فرستادم و درنامه هعای 
مز‌بور گفتم که | گرسکنه شهر تسلیم نشوند تمام مردان دا ازدم شمشیرخواهم گذرانیدوزنان دا 
به سیبازانم خواهم بهفید و اموال سکثه هر فا بنفم خلاود و آفي‌آف و سرب ازاتم تصااصس 
خواهم کرد . 

در آن نامه ها کفتم هنگام ورود سربازانم هرمرد وژن که بسجد عمر‌برود ازمجازات 
هصون است‌و بقتل نخواهد رسیدواسیر نخواهدشد . وهرمرد وزن که بخانه (نظام الدین شامی) 
افصی| لمشرقینو المفر‌بین یا به‌منزل (فی‌ساه) برود ازمجاذات مصون خواهد بود. 

برای (قوتول حمزه) نیز بوسیله سربازانش که بالای حصاردمشق بودند پیقام فرستادم 
وباو کفعم با اينکه دوزدوم حمل با ارابه های خود بنن حمله 5.رد و عده ای ازافسران 
وسربازان مرا کشت اگرتسلیم شود .بررجان ومال وخویشاو ندان خواهم بخشود اما اگرمقاومت 
کند بعد از تصرف دمشق او وتهام مردان و خویشاو ندش را بقتل خواهم رسانید وزنان او و 
خویشاو ندا نش را باسارت خواهم برد . 

بامداد روز هفتم برج حمل حمله ما برای تصرف دهشق شروع شد. فلاخن داران ما 
کوزه های پراز بادوت وسنگر پزه راکه فتیله مشتعل داشت سوی سر باز اد که‌بالای حصاد بود ند 
پررتاب می کردند. وهمین که کوزه منفجرمیشه سربازان مز‌بور ددپس حصار ناپدید می شدند و 
ما هيةهمیديم که‌از پا در آمده‌اند. کوزه‌های‌ما در آن‌روذ بیش آازمیز ان انتظارمفید واقع شد و در 
هر نةطه که آن کوزه بسوی سربازان مدافع حصاربرتاب میکردید, مدافعین آزیا ددمی‌آمدند و 
سربازان ما که از نردبان صمود ءیکردند.خود را ببالای حصارمیرسانيدند. تاپیرشگرف کوژه 
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ها ما را وادار کرد که عدء‌ای ازفلاخن دادان را ببالای حصاز بفرستم تاآنان بابرتاب‌کردن 
کوزهزاه با بروی سباذان ماپکشایند. ۱ 
هنوز يك نیزه ازروزبهاربالا نیامده بودکه درمما بردهشق جنگه بین سربادان ما و 
سرباذان قوتول حمزه شروع شد ودرهمان موقع سربازان ما موفقگردیدندکه اولین دروازه 
شهر را بگشایند و من عده‌ای کثیرازسربازان خود دا بدرون دمشق فرستادم و فوفا از شهر 
بگوش رسید . 
: جنگه دمشق: بعد اژایشکه‌عا بشهرحمله کردیم‌از بامداد روذهفتم تاظهرروز نهم‌بهار بطول 
| نجامیدوسر باز آن‌قو تول‌حمزء با کمك‌سردان‌شهر کوچه یکوچه وخانه بخا نه‌مقا بل‌ما پا یداری کر دند. 
از بامدادروذهفتم تاظهر روز نهم که جنگهادامه‌داشت نه من لحظه‌ای‌استراحت کردم نه‌افسرانم.اما 
قسمت هائی ازسر باز آن راکه خسته میشدند ازشهر خارج میکردم واجاژه میدادم چند ساعت 
استراحت نه‌ایند و نجایآنها سربازان تاژه نفس میفرستادم. 
ما برای اینکه ثیروی مقاومت خصم راددهم بشکنيم از هر‌نوع سلاح انتفاده میکردیم 
ولی هنکام ظهرذخیره باروت ما تمام شد. تا آنروز من نمیدانستم میزان مصرف باروت دد 
يك جنگه بز رگ خیلی زیاد است وپیش بینی نمی‌نمودم که بایه خروارها باروت ساخت تادد 
کوژء ها موزه استفاده قرار بگیرد. ساختن باروت بمناسبت اینکه باید خشك شود لااقل دو 
روزطول میکشید مشروط براینکه دوژو شب‌کارمیکردند وشتاب می‌نمود ند ومادر بحبوحهٌجنگه 
دمشق نميتوانستيم باروت را طوری سازیم که در آن جنگ مورد استفاده قراربگیرد وازظهر 
روزهفتم برج حمل دیگردردمشق ازطرف ما بادوت بکاربرده‌نشد وما باشمشیرو گرژو نیزه وسایر 
سلحه جنکی هیشکی‌خود پیکارمیکرديم 
دریعضی اژمعابرما مجیوربودیم که خانه ها را با کلنگگودیلم‌ویر ان‌کنيم ومن امر کردم 
که جهت ویرانکردن ازسکنه قصیات وقرای‌اطراف شهر بیکاری‌بکیر ندتااینکه‌اوقات سربازانم 
که باید پیکار کنند صرف ویران کردن خانه ها نشود و گفت که هرکس دا موقع بیکاری 
کردن سستی بخرج داد با برای مساعدت سکنه دمشق آژویران کردن خانه ها خودداری کرد 
عقیل برسانند. 
درشب‌هشتم برج حمل [ نقدر آتش ازجنگهه درشهرافروخته‌شد که دمشق» چون روز دوشن 
گردید وسرباذان ما همه جا دا میدیدند امادود حریق هاانسان دا اذیت میکرد و تولیدسرفه 
و ننگی نفی‌مینموذ. ددشب هشتم حمل, جنک درروشنائی حریق ها تا صبح ادامه داشت وآن 
شب من چند مررتبه بشهررفتم تا وضع جنگ داببینم وبافران خود گفت که جنگ باید ] نقدر 
ادامه پیدا کند تا قوتول حمزه تسلیم شود ولو برائر |دامه جنک در سراس دمشق يك ذکه 
خیات زنده نماند. من میدانستم خصم من مردی است قوی واگر باومجال بدهم. خود راتقویت 
خواهد کرد واز ایام بایزید) کمك خواهد خواست و تصرف دمشق ازمنمتعذرخواهد شد 
وقعی بامداد روذهشتم برج حمل دمید قشون من ,اور کامل برقسمتی ازشور مساط شده بوداما 
قوتول حمزه قبست های شمالی وشمال غربی شهر رادردست داشت 


صبح روژهشتم‌حمل وقتی سوار براسب وارد دمشق‌شدم اسب من ازروی لاشه هامیگذشت 
و بین اموات , جسد عده‌ای از زنها دیده میشد و زنهای دمشق چون بکمك مردان رفتند 
کشعه شدند . ۰ 

چون ازروزهشتم برای ویران کردن خا نه‌های‌دمشق که‌سر بازان (قو تول‌حمزه)وسکنه‌شهر 
در آن پایداری میکردند از بیگاری استفاده نمودیم وسکنه. قصبات وقرای اطراف شهررا بکار 
واداشتیم, ویران کردن خانه ها تسریع ؟-سردید وهرچه روز پیش میرفت: ها بقسمتی دیگر از 
شمال شهردهشق مسلط ميشدیم . عصرروژهشتم هنگامی که مشنول رسیدگی بوضع جنگ بودم‌به 
مسجد (عمر) که پرازجمعیت بود دسیدم ومقابل مسجد مردی که دستار برسرو تحت لحنك‌داشت 
ودارای دیش سفید وسیاه بود بطرف من‌آمد واول بزیان ع‌بی و آنگاه بزبان فادسی گفت 
ای آمیر مزر گوارترحم کن. من عنان اسب خود را کشیدم و بزبان عربی از ادپرسیدم ت وکه‌هستی 
آن مردگفت ای امیر بزر گوار من (نظامالدین شامی) هستم که توازروی بزرگواری خانه مرا 
نت قرار دادی و گفتی که هر کس درخانه من باشد ازمجاذات مصون است.گفتم اینجا که خانه 
توئیست؟ نظام‌الدین شامی جواپ داد نه ای امیر, ووضع خانه مرا پسرم مررتب میکند و خود 
باینجاآمده‌ام تا وضع «ردمی را که ازبیم جان دراین مسجد ازدحام کرده‌اند هر تب کنم. 

گفتم یکسانی که دراین سجد هستند ازقول من بکوکه نباید بیم داشته باشند و من 
باحترام (عمر) دضیاله عثه تمام کسافی دا که در این مسجد هستند از مجازات معاف 
کرده‌ام و بطوری که میدانی, خانه تو وخانه (عرب شاه) نیزبست است وهر کس که در خانه 
های شما باشد ازمجازات مصون خواهد بود. نظامالدین شامی گفت ای‌امیر بزر گوارمن وتمام 
کنانی که دراین مسجدو درخانه عربشاه وخانه من میباشند دهین احساد و ترحم توهستیم.و لی 
تو که‌این‌قدر بزر گوارو کریم‌هستی آیا بهت آن‌نیست که بسا پرسکنه دمشق ترحم‌کنی و بسربازان‌خود 
بکوئی ازفتل آنها صیفنظ‌نمایند. 

گفتم مکرتو اطلاع نداری که سکنه. این شهر بکمك سرباژان (قوتول‌حمزه) باسر‌بازان 
من میجنگند و آنها دا بهلاکت میرسانند وچگونه من میتوانم ازقتل کسانی که سربازان مرا 
بقتل‌میرسانند خودداری کنم. نظام| لدین شامی گفت ای‌امیر بزر گواد. سکنه این شهر امیخواهند 
با توبجنگند وس‌بازان‌تورا بقعل برسانند و(قوتول حمزه)] نهارامجبور بجنگه‌با توميکند. گفتم 
نعیجه اثر از لحاظ من مانند آن است که سکنه دمشق ازدوی عمد و بقصد خصوحت با من‌بجنکند 
ومن مجبورم که برای اذبین بردن قوءٌ مقاوست, آنها دا بقتل برسانم واکر تومیتوانی[نها را 
ازادامه جنگه منصرف نمائی اقدامی کن واز طرف من بآن قسمت ازمردم این شهر که هنوز 
مقاومت میکنند بک و که هسر کس سلاح برزمین بگذارد وتسلیم شود ازمجازات معاف خواهد 
گردید و کشته نخو آهد شد . 

نظامالدین شامی تا غروبآن دوزء چند مرتبه برایآگاه ساختن سکنه دمشق که هنوز 
با ما می‌جنکیدند اقدام کرد وبا نها فهمانید که اگر سلاح برزمین بگذارند و تسلیم شوند از 
مجازات معاف خواهند شد. و لی‌هر بادافسران (قوتول‌حمزه) جواب دادند که نخواهند گذاشت کسی 
تسلیم شود وهر کس قصد تسلیم شدن دامته باشد زنده در آتش خواهد سوخت یا زنده‌پوستش 
را خواهندکند. وقتی آفتاب روزهشتم برج‌حمل غروب کرد ما برتمام شهر مسلط بودیم جز‌بر- 
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قمت شمال غربی آن 

شب نهم‌حمل مانند شب قبل درروشنائی حریق ها کوچه بکوچه و خانه بخانه جنگيديم 
افس ان وس بازان(قوتول‌حمزه) تسلیم نمی‌شدند وما تاوقتی آنها دابقتل نمیرسا ندیم نميتوانستيم 
موضعآنان را اشنال نمائيم ودرشب نهم نیزعده‌ای اژزن‌هاو اطفال درقسمت شمال شرقی دمشق 
بقتل رسیدند چونکه در جنگك شر کت میکردند یمنی افسران وسربازان(قوتول‌حمزه)آنها دا 
مجبور بشر کت در جنگ میکردند . بامداد دوژ نهم در شمال فربی شهر بیش از ده پانزده 
خانه ازجمله يك باغ بز رگك که (قوتول‌حمزه) در آن بودباقی نما ند( که‌بدست‌ها نیفتاده‌باشد) 
برای اینکه‌جنگک طولانی نشود امر کردم ازهشت جهت بآن خانه ها وباغ حمل‌ورشوند. 

سس باز آن‌من | ند کی بظهرما نده‌و ارد باغی‌شدند که( قو تول‌حمزه ) در آن‌بودو ( قو تول) باشمشیر 
به‌س با ز آنمن‌حمله‌ور کر دیدو لی بزودی از پا در آمدوسر بازا نم‌سرشرا بر ید ندو برای‌من آوردند. وقتی 
صدای‌موذن ازمناره‌سجدعمر بر خاستو هنکام‌ظهر وموقع نمازرااعلام کرد جنك‌دمشق باپیروژی 
مایگلی خاتمه‌یافت و لی‌شهی مزبور. بکلی ویران شده‌بود . بعداز خاتمه‌جنك, معلوم‌شد 4-5 
(قوتول‌حمزه) روزقبل, سکنه‌خا نه( عر بشاه)را که‌باان خانه‌یناهنده شده‌بودند مجبور کرده ازخانه 
مز‌بور واق‌در شمال فی بیثهر خارج‌شوند ودرجنكشر کت نمایند آن‌هاهم ناگزیر از آن‌خانه 
خارج گردیه‌ند ودرجنك‌شر کت کردند وعده‌ای بقنل‌رسيدند ومجروح‌شدند یا باسارث‌در آمدند 
(قوتول‌حه‌زه) حتی‌می‌خواست عی بشاه‌راهم مجبور نماید که‌واردجنك‌شود واقسران او, بمناسبت 
سالخوردگیوی: عربشاه دا ازشر کت درجتك معاف کردند واگر(قو تول‌حمزه)از آن وافمه‌مطلع 
می‌شد بعید نبود که‌عر بشاه وافسرانی‌را که به‌او مساعدت کرده بودندبه‌قتل برساند, 

چون‌جنك خانمه یافته بود من‌امر کردم سر باذانم دست‌از کشتار بکشند و آنهاهم دست‌از: 
قتل‌عام کشیدند درعوض‌شروع به‌غارت‌شهر کردندوبهر نسبت عنائم‌جنگی بدست‌میآور ندازشهر 
خارج می‌نم‌ودند تااين که‌تر تیب تقسیم آن داده‌شود به( نظام| لدین‌شامی) گفتغ‌بکسانی که‌درسجد" 
عمر هستند مگوید که جنك‌تمام‌شده و کسائی که زنده ما نده‌اند اژه‌جاژات سعاف‌ستند ومی‌ئوانئد 
ازمسجد خادي‌شوند. مردوزنو کودك ازسجد عمرخارج شدند ودرشهر متفرق گردیدند و سوی 
جاهائی رفتند که خانه‌ها یشان ۲ نجا بودو تصور میکردند که مسکن‌خویش‌را خواهندیافت اما مجای 
خائه, ویرانه بنظرشان می‌رسید. بمداذاین که‌سجد (عمر) از مردم تخلیه‌جد من وارد صسجد 
گردیدم و دضو کرفتم ودرمحلی که (عمر) دضی‌اللهعنه آنجا نمازخواند بنماژ ایستادم و پس‌از 
خواندن‌نماز شکرخداو ندرا بجا آوردم که‌یمن‌فرصت داد که بتوائم‌دهمشق راتصرف کنم ودر مقام 
(عس) نماژ بخوانم. 

بعداز فراغت از نماز اعر کردم که بازمانده سکنه‌دمشق وسکنه قصبات وقرای اطراف شهر 
را برای‌دفن‌اموات بکاربگمار ند. ذیرا جمناسبت گرمای‌هوای بهار اگردفن اموات به:ده تأخیر 
می‌افتاد بیماری بروزمیکرد وسربازان من‌اژ بیماریبهلاکت می‌رسیدند. عصرروز نهم‌دفی‌اموات 
آغازشد و اجسادرا ازشهرخارج کر دنه ودد زمینی که هر تع‌وسبن بود بخالمی‌سیرد ندز بر افبرستان 
شهر برای دفن آن همه‌مرده: جا نداشت. فرصت تغسیل‌و تکفین موجود نبود و ار میخواستند 
۰ آمو ات‌دا بتدر یج غسل بدهند و کفن کنند و بخال بسیار ند جناژه‌ها »تعفن می‌شد و بیماری برود 
میکرد ومن‌دستور دادم که امواترا بدون‌غل و کفن تخاله بسیار ند . 
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عضرروزنهم وروزدهم اوقات‌سکنه‌شهر وقصبات وقرای اطراف صرف دفن کردن اهوات 
گردیدو قبررهای عریض وعمیق حفرمی کردند ودرهرقبس چندین مرده‌را جافیدادند وفروب‌روز - 
دهم‌حمل‌ودفن اموات خاتعه‌یافت. «رجنك دمشق بمناسبت پایدادی (قوئول‌حمزه) وافس‌ان و 
سربازا نش,شا نزده‌عنارتن ازسربازان‌ما کشته‌شدند وهده‌ای زیادمجروخ کرذیدند لیدن‌ما فائم 
شدیم و شهری چون دمشق را بتصرف در آوددیم . 
آزروژدهم تاروزپانندهم برج حمل اوقات من‌صرف تمشیت امورشهرشد. دمشق ویران 
شده‌بود ومن بعدازغارت شهر اجازه‌دادم که اگرمردم میل‌داشته باشندشهر خود رابساز ند و گفتم که 
آنرا طبق‌نقشه شهر( کش) که خودمن ددماودءا لنهررساخته بودم بنا کنند. چون بازما نده مردم 
شهر ازجنگه خیلی آسیب دیده‌بودند فرمانی صادد کردم و گفعم آن راروی سنك نقر کنند و آن 
سئك رابردیوارمسجد عمر نصب نمایند . 
بموجب آن‌فرمان سکنه‌دمشق تاهدت ده‌سال ازپرداخت هرنوع ما لیات معاف گردیدند 
ودد فرمان قیدکردم که اگرمن زندگی رابدرود گفتم بازما ندگانم آن فرمان دا بر‌سمیت 
بشناسند واز دریافت مالیات ازسکنه دمشق خودداری نمایند. من‌میدانستم پاره‌ای از مر‌دان 
دمشق که درمسجد آن سنك‌نبشته رامی‌بیننه دزدل برمن میخندند چون تصور می‌نمایند که 
(ایلدرم بایزید) بايك‌ضر بت شمشیر, مرانصف خواهد کرد. ضربت شمشیر(ایلدرم بایزید)دد 
شام وروم معروف بود و بطوری که درحلب‌شنيدم می گفتند که وی‌باايك ضر بت. شمشیرشتررانصف 
میکند. امامن دردور؛ عمر آن قدرشر بات شمشیرو تبرو نیزه وپیکان دریافت کزده بودم که از 
ضربت شمشیر(ایلدرمبایزید) بیم نداشتم . 
من میدانستم که بایدبا ( ایلدرم بایزید ) بجنکم ویکی ازمادیگری دااذبین ببرد. او 
درجهان تنها پادشاه مسلمان بودکه امن اطاعت نمییکرد ومن نمیتوانستم تحمل نفایم که در 
جهان پادشاهی مسلمان باشه وازمن اطاعت نکند. اماصلاح نبود که بدونا تقویت قشون خوداز 
دمشق‌بسوی روم (تر کیه) براه‌بیفتم. درجنك دمشق بطوری که کفتم شانزده هز‌آرتن ازسربارانم 
کشته‌شدند وسی‌هز ار تن مجروح گردیدند که جراحت بعضی ازآنها خفیف بودو بزودی هبود 
یافتند ومداوای جراحت بعضی دیکرمدتی طول می‌کشید من نمیتوانسعم بايك قشون ضعیف 
بجنك سلطانی بروم که در کشورخود می‌جنگید ومی‌توانست هرقدر که مایل باشد سربا زگرد 
بیاورد. حتی‌اگر(ایلدرم‌بایزید) که بقول‌عوام وافرادجنك نکرده» بايك ضربت شمشيريك‌شتس 
رانصف میکرد آنقدر نیروی باژو نمیداشت بازمن بدون تدارگ, بجنك اونمیرفتم . 
این‌بود که‌درصددبر آمدم دردمشق بمانم تااین که قشون من تقویت شود وبر‌ای این‌که 
زندگی درشهرمرآ تنبل و تن‌پرورنکند طبق‌معمول درصحرا مسکن گزیدمووسط اردوگاه خود 
۰ بسر بردم و فصل‌هم مقتضی صحرانشینی بود. لیکن روزها برای نماز به‌شهرمیرفتم ودرسجدعس 
رضی‌العنه نمازمیخواندم. پی‌ازخاتمه جنك دشق در آنجاهم مثل‌جاهای دیکر کبوترخانه 
بوجود آوردم تابا کشورهای خودرابطه داشته‌باشم و به‌وسیله کبوتر قاصداز پسرم شاهرخ درخواست 
کمك کردم و گفتم بر‌ای من‌سرباژو اسلحه بفرستد. درنامه‌ای کوتاه که بوسیله کبو تر قاصد برای 
پسرمشاهرخمقیم‌شهر( کش) درماوراءا لنهر فرستادم گفتم که من‌فاتخ شده‌ام ودمثق را گرفتم و لی 
شانزده‌هزار کشته وسی‌هز ارمجروح دادم‌واحتیاج بکمك سریع‌دادم بعدبوسیله نامه مفصل که‌با 
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بيك فرستاده شدبرای پسرم, توضیح دادم که نیازمند سرباذان سرسخت حستم وبا یدسر باذانی‌را 
که‌پرای كمك بمن‌انتخاب می‌نماید ازبین اقوام (چتین) و (اوزیك) و (غور) انتخاب کند» در 
کشورهای من‌قبایل بسیاروجود داشتند اماهمه جدردسر باژی تمیخوردند و بعضی از آنهاقا بلیت 
قبول انضیاط سرباژی را نداشنند و نمی‌توانستنه مطیع افسران باشند. لیکن آزموده بودم که 
اقوام (چتین) و (فور) ء (اوزبك) برای سربازی خوب حستند زیراعلاوه برجرت دسرسختی, 
اتضباط مر بازی دامیپذیر ند . 

بازم‌ا ندگان سکنه شهردمشق بعدازاین که مطمئن شدند که دیگرمورد آزارقراد ثمی- 
گیرند. شروع بساختن خانه کردند وخیابان‌های وسی‌بوجود آوردند ومن‌چون منتظر وسول 
نیروی‌اهدادی‌بودم‌نا کز یژدر اردو گاه خود نز دياك دمشق توقف کردم . 

روزها (عربشاه) ونظام‌الدین شامی: نردمن می‌آمدند و داجع بسائل علسی صحبت 
میکردیم وبنظرم دسید که ازعده‌ای ازدانشمندان دعوت کنم که دردمشق اجتماع نمایندوراجع 
به‌قر آن شور کنند و دفهمند که آیاعمکن ی آیات کلام خدارا ردیف کرد یانه؟ من نمبخواستم 
بدعت بوجود پیاورموفقط میخواستم علمای برچسته و کسانی که به‌راستی دانشمنه هستندهجتیع 
شوند وراجع بامکان ردیف کردن آیات قر آن شور نماینه وا گرممکن است که آیات دا ددیف 
کرد آن کاد رابکنند و گر نه منصرف شوند. من تصمیم گر فتم فقط بشهرت‌دانشمندان اکتفا نکنم 
بلکه پس ازاین که وارددهشق شد ندخوو آنهارا بیاژمايم و بقهمم که آیا بضاعت علمیآ نها با نداز 
شهرت‌شان هست‌یانه؟ ممکن است بعضی متوجه نشوند که منظورمن ازردیف کردن آیات قرآن 
درصورت امکان و بی‌آنکه بدعت‌بوجود بیاید‌چیست؟ لذاميکويم که کلام خداو ند درزمان‌عکمان 
رضی‌اللعنه جمع آوری شدو بسورت کتاب در آمد. تاآن موقع کلام خداوند؛ بتفرق؛ در دست 
مسلمین یادرسینه آ نها بود. بعضی از آنها قسمتی از آیات قر آن راازحفظ داشتند و بعضی دیگر 
قسمتی از آیات را که‌روی چرم یااستخوان کتف شتر نوشته شد:‌بود حفظ میکردند عثمان دستور 
دادعده‌ای اژعسامین که باسوادبودند مأموزجمم آوری آیات قر آن شونه و آنها رادر کتانی‌جمع 
آوری نمایند تااینکه آیات قر آن بمثاسبت سگه مسلمین یاکشته شدن آنها در جنگك از 
بین رود . 

عده‌ای که مأمور بود ند آیات قرآن راجمع آوری نما ی دشروعبکار کرد ند و بهر اسبت که 
مسلمین بان میت راجهه میکردند وق آن‌های‌خودرا که روی‌چرم واستخوان نوشته‌عده بودنسليم 
می‌نمود ند آن آ یات نوشته‌می‌شد. کسا نی‌هم‌مي, آمد ندو آیا تی‌را که از حفظ داشتندمیخو | ندندومآمودین 
جمع آوریآیات‌قر آنآنهارا می‌نوشتند. بمضی‌از آیات ازحیث موضوع پشت‌سرهم بود وامروذهم 
درقر آن پشت‌س‌هم است . 

اما بعضی از آیات ازحیت موضوع دنبال‌هم نبودو کسانی که آیات قرآن دا مین.وشتنة 
همان‌گونه که آنرا دریافت میکردند تحریر می‌نمودند امروژهم‌این آیات درقر آن, از حیث 
موضوع دنبال‌هم نیست. درصورتی که‌بدون‌تردیدآیات‌قر آن که‌ثازل گردیده بعلتی مخصوص نازل 
شده و آیه‌ای وجودندارد که‌شان نزول نداشته باشد و بعضی ازآیات, ازحیث ءضهءون یکی بوده 
ای رل ابیلی انیس واژل فتم امیش : 

راجع بآن قسمت از آیات قران‌که دنبال‌هم می‌باشد بحثی وجود ندارد . اماراجع به 
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قسمتی دیکر که دنبال‌هم نیست وهرآیه مربوطبه‌يك مسثله است بعد از مذاکره باعربشاه ز 
نظام ال.ین شامی این‌فکر برایم پیداشدکه آیا ممکن است آن‌آیات را در قرآن دنبال هم 
قرار داد و آیا این‌عمل جنبةٌ بدعت داندارد وسبب نمی‌شود که‌بعدازمن » کسانی دیگر پیدا 
شوند که در آیات کلام خدادست ببرند؟ این بود موضوعی که من میخواستم بفهمم ولازمه مطالعه 
دراین مسئله این بودکه عده‌ای ازعلمای برجسته اسلام مجتمع شون وامکان این موضوع را 
مورد شورقرار بدهند ومن‌خود به تنهائی نمیتوانستم این‌کاددا بکنم زیرا می ترسیدم بدعت 
بگذارم . 

قرآن, کلام خدا و کتاب مسلمین است و نبایه کوچکترین رخنه وخلل درآن راهءیا ید . 
من برای تمام علمای معروف اسلام دعوت نامه فرستادم وبه سلاطین وحکام محل توصیه کردم 
که هز‌بنه سفر آنها را بیرداژ ند تایه دمشق شق بیایند . در کشورهای مغفرب چون مصر , که‌من‌حا کم 
فداشتم هزینه سفر آنها دا بوسیله برات فرستادم واز جمله ازشیخ‌الازهر متولی جامع الازهر 
قاهره وامام ومتولی مدرسه خواجه دراصفهان دعوت کردم که بدمشق بیایند ودد مجمع بز رگه 
علمای اسلامی شر کت کنند. و لی عده‌ای ازعلما ازجمله متولی جامم الاذهر وامام و متولسی 
مدرسه خواجه دراصفهان دعوت مر أنیذ یی فعند و بدمشق نیامدند و بعد معلوهم شد که بعضی از 
آنها ترسیدند که من‌آنان دابقتل برسانم واین موضوع نشان میداد که آنها بوفای قول وعهد 
پابند نیستند. زیراکس ی که خودرا مقید بداندکه بقولی که میدهد وفا کند دیگری راچون خود 
خوش قول میداند ومی‌اندیشد که مردی چون امیر تیمور گور کین وقتی از کسی دعوت‌میکند 
واورا برای شر کت دريك مجمع ازعلمای اسلام فرآمیخواندقصد قتل اورا ندارد»معهذاعدء‌ای 
از بر جسته‌ترین دانشمندان مغرب دردهشق حضوریافتند . 

(مسلمین درقدیم کشورهای اسلامی واقم‌درشمال‌افریتا واسپانیا داباسم کشورهای مفرب 
میخو اندند- مارسل بریون) واسامی بر‌جستگان آنها این است: 

عمادالهین می‌بن- سراي اسکندری- ها ادها آ دون نقام لدین‌شامی 
ملقب به‌افصح المشرفین والمغربین- عر بشاه . 

قبل‌ازاین که علمای اسلامی دردمشق مجتمع شوند اولین ذسته از نیروی امدادی دد 
آغاز تابستان بدمشق دسید ومن دیدم سربازان آن نیرو. ازهمان‌ها هستند که من به پسرم 
گفته بودم برای‌من بفرستد . سازوب رگ جنكي آنهانیز خوب بود و فرماندهی داشتند باسم , 
(توقات) اذقوم (چتین) وسی‌ساله ووقتی نزدمن آمدگفت ای امیر تیمورشنیده‌ام که تو با دو . 
دست شمشیرمیزنی؟ پرسیدم این راکه بتو گفت؛ اظهار کرد پسرت (شاهرخ) بمن گفت که تسو 
می‌توانی بادودست شمشیر بزنی ... بادودست‌در آن واحد. گفتم منظورشاهرخ از گفتن‌این‌حرف 
بتوچه بود؟ (توقاث) جواب‌داد پسرت بمن‌گفت که تو نیزمشل من ضت و بادو دست شمشیر 
مین نی گفتم (توقات) آیا توفیتوانی در آن واحد دودست‌خود زا باشمشیر بکار بیندازی؛( توقات) 
گفت‌بلی ای امیر تیمور. بایدبگويم کسانی که‌بادست‌چپ شمشیر یاتبررمیز نند کم نیستند ولی‌آنها 
نمیتوانند در آن واحد دو دست خود را بکار انداژ ند وبا دودست دريك لحظه شمشیر یا تپ 
فز نند . 

(درچهل سال قبل اذاین درپاورقی روزنامه ایران چاپ تهران کتابی منتشر می‌شد 
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بعنوانه (قمر کزقوای دماغی) تا لیف دکتر( کر لینك) آلمانی که بمد جدا گانه چاپ ومنتثرشه 
ودر آن کتاب که گو یا آمروزهم در کتاب فروشی های تهر آن هست (ز پر | چاپ آن تجدید شد) 
نویسنده‌می گفت هر کس بتواند دودست خود را, اما دريك موقع: بکار | ندازد چجون دو طرف 
هفزرا بکار میا ندازد از لحاظ استمداد دماغی ورو حیه بسیار بر جسته خواهد شد و بعیدنیست که 
استعداد تیمور لنگهههم از بکارا نداختن دودست سرچشمه میگرفت . متر جم) 
کسانی که بتوانند درآن و احد بادودست شمشیر بن‌نند بسیار تادرهستند ومن‌تا آن‌روز, 
از کی نشنیده بودم که‌قادر باشد مثل‌من» درآن ۳ بادودست شمشیر بز ند وطوری‌ازشنیدن 
حرف (توفات) حیرت کردم که باو گفتم زره مپوشد وخود نیزژده پوشیدم وبه توقات گفتم دو 
شمشیر بدست بگیرد و بامن مبارژه نماند »هبارژه کردن من با اس 9 برای ثرم کردن بازوو 
بدن چیزی عادی بود ومن ودیگران دراردو گاه.مبارژه ميکردیم تااین‌که تمرین کنیم وبدن 
ما بررآث‌تمرین نکردن خام نگردد لذا در آن دوز وقتی من‌شمشیر بدست گرفتم که با (نوقات) 
مبارژ»کنم کسی حیرت نکرد. ولی وقتی مشاهده نمودند 45 (توفات) دوشمشیر (چون من) 
بدست گر فته تعجب کردند وافسران وسر‌بازان دورما جمع شدند. تا آن‌روز دراردوگاه سا 
هیچکس ندیده بود که اقسری بادوشمشیر بامن مبارزه کند درشمشیرزدن بادودست فقط دست‌ها 
در آن واحدبکار نمیافتد بلکه دوفکر. در آن‌واحد بایدکار کند زیر اش‌شیرزدن»ميك کار بدنی 
است‌وهم يك کارعلمی مانشد علم‌فقه یا کلام وعردث شمشیر زن‌درحا لی که دست خودرا بکارمی‌اندازو 
بای حوای جمع داشته باشد و نگذارد تیئه شمشیرخصم ببدز او اصابت کند وهنکامی که بادو 
دست شمشیر میزند باید بطور مضاعف حواس خود راجمع کند وعريك اذ دوشمشیر , دارای 
رضع ومقنضیات مخصوص بخود می‌باشد 
(توفات) براستی بادودست شمشیرمیزد ولیکن بااین که بت ند شمشیرهای هن‌بزره 
اواصایت کرد و بظاهر اورا مجروح تمود وی نتوانست حتی‌يك مرتبه شه‌شیر خود را برزه‌من 
برساند ومن متوجه گردیدم که ورژیدگی اوبانداژه من فیست . 
من بدواً تصور کردم که شاید شکسته نقسی میکند ونمی‌خواهد مهارت خویش دا برای 
.من آشکار تماید ولی بعد دریافتم که او براستی بانداده من ورژیدگی ندارد وخود (توقات)هم 
تصدیق تمودکه من برترآزوی هستم. 
روزدهم برج میزان مجمع علمای اسلامی درسجد عمرواقع دردهشق منعقد گردید وهن 
در آن مجلس حضودبهم دسانیدم تا اینکه خود علماء را مورد آذمایش قراربدهم وبدانم که علم 
آنها با ندازه شهر تشان هست یا نه؟ ازعمادالدین مفر‌بی پرسیدم درقر آن, کداميك از صفات 
خداو ند بیش ازصفات دیگر ذکرشده است؟ جواب داد (قدیر) بعنی توانا سئوال کردم بعداز 
قدیر کداميك|ژصفات خداوند بیش ازصفحات دیکرذ کر گردیده است جواب داد علیم یمنی‌دانا 
گفتم احسنت وفردوسی که شاهنامه راسروده ازاینموضوع اطلاع داشته و بهمین جهت درشمر خود 
صفتخ توانائی دا برداناگی مقدم داشته است ومیکوید - 
*_«توانا بود هی که دانا بود» ز(ابن خلدون) سئوال کردم خدا دا وصف‌کن ابن‌خلدون 
گفت بعضی ازانبياي بنی‌اسرائیل خداوند دا مانلد انسان میدانستند وحتی تصورمیکردند 
که مانند انساد چشم و گوش دادد وبمد ازاینکه دیانت مسیح آمد خداوند را تثلیت دانستند 
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یعقی (پدر - پس - روح القدس) و اولین مذهب که خداو ند دا واح.د دانست و گفت که خدا. 
با حواس بشری قابل دویت و شنیدن ولمس کردن وچشیدن نیست مذهب اسلام است ومن در 
وصف خداوند فقط میتوانم بگویم که خداو ند ذات توانائی وذات دانائی است یعنی علم وقدرت 
"مجرد ومطلق است وغیرازاین نمیتوانم توصیفی‌دیگردر باره خدابکنم وهرچه بکویم‌پندارهای 
است که ازحواس خود من سرچشمه میگیرد . 
گفتمآفرین برتو ایابن خلدون مملوم میشود که علم توبا ندازه شهرتت می باشد وما 
در باره خداوند نميتوانيم تصوردیگر بکنین که منطبق با عقل باشد جز آنچه تو گفتی وخداوند 
توانا ودانای‌مطاق است وچون چنین می‌باشد برهر کار قدرت دادد. 
-پس از( بهاءا لدین حلبی) سئوال کردم در قر آن چندآیه وجود داردکه دارای شأن 
نزول است و بچه علتی مخصوص ناذل گردیده است. بهاءالدین حلبی جواب داد ای امیر. تو 
تک و که درقر آن چندآیه وجود دارد که دارای شأن نزول نیست. زیرا درقر آن‌آیه‌ای نمیتوان 
یافت که دارای شآن نزول نباشد وهر آیه که از طرف خداوند ناذل گردیده بعلتی مخصوص نازل 
شده‌است. گفتم مرحبا برتو ای بهاءا لدین‌حلبی. 
سپس‌رو بسوی (سراج اسکندری) کردم وپرسیدم بکوتا مابدانیم برای چه قبله مسلمین 
عوض‌شد؟ سراج اسکندری گفت وقتی اسلام آمد در آغازقسمتی ازمقررات ادیان گذشته (دین‌های 
یهودی ونصاری) بقوت‌خود باقی بود کمااین که شراب بتدریج دارای حرمت گردید و درقرآن 
چهار آیه مر بوط بشراب وجود دارد ودر آیه اول شراب چیزی زیا نبخش قلمداد گردید . ولی 
حرام نشده‌است. علتش این بودکه پیروان مذاهب دیکر, که عادت بنوشیدن شراب داشتند 
نمیتواشستند یکباره آن را ترك کنند. 
درهرحال‌در آغاز اسلام يك قسمت اژقوانین ادیان دیگربه‌قوت خود باقی بود و بتددیج 
آن فوانین دراسلام لغو گردید یکی ازقوانین که در آغازاسلام وجود داشت نماز گذاددن‌سوی 
بیت! لمقدس بود وبعد ازاینکه دور فترت یعنی آغاز اسلام سپری گردید برای اینکه مسلمین 
از لحاظ عبادت از پیروان‌سایرادیان‌جداشو ندخداو ند امر کرد ۰سلمان‌ها قبله‌خودراعوض نمایند و 
بسوی مسجدا لحرام وسجده گاهی که در آن جا هرنوع مشاجره ومنازعه قدغن است (یمنی خانه 
کمبه) نماز بخوانند تفییرقبله برای‌مسلمین نه ازاین لحاظ می‌باشد که خدا درخانه کعبه‌هست 
ودربیتا لمقدس نیست خدا همه چا هست وجائی نیست که درآنجا نباشد وخداوند در قرآن 
میکوید بهرطرف که نماز بخوانید بسوی خدا نمازخ-وانده‌اید وبهمین حهت علی‌بنبیطالب 
( ءلیه‌السلام) و قتی بعداز غلبه‌عرب برعجم وارد لت ییا در آتشکد؛ مدائن رو به کمبه نماژ 
خواند وعمر‌بن | لخطاب وقتی وارد این شهر ( یعنی دمشق مشق ) شد در کلیسای اینجا رو .4 کمبه 
نماز گذاشت. يك مسلمان در آتشکدهو بتکده و کلیسا هم میتواند نماز بخواند چون خدا همه‌جا 
هست دازاینجهت نماز گزاردن در آتشکده ویتکده و کلیسا را جائز ندانسته‌انهکه فکرمیکنند 
که شاید زمین[نجا تمی‌نباشد واگرزمینآن اماکن تمیز باشد و نماز گز ار بدا ند غصبی نیست 
نماز گز اردن‌در آن نقاط رو به کعبه بدون ایراد است. 
خداو ند که ک‌به را قبله مسلمین کرد نه برای این بودکه خانه‌ای دیکر ندارد. خداو ند 
جسم فسیت که دريك ظرفیت یا يك خانه جا بکیرد وازاینجهت کعبه را قبله مسلمین نمود که 
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مسلمانان با هم متحد شوند ودوزی پنج بار بسوی نقطه‌ای واحد روبیاً ور ند و نماز بخوانند. 

گفتم احسنت بر‌توای سراع‌اسکندری می‌بینم که‌قلب تواز نورعلم‌طوری دوشن است که‌چون 
سراج اسکندریه (فانوس دریاگی معروف. مارسل‌بریون) میدرخشد. 

آنگاه از (عربشاه) سئوال کردم که حد فتوسط عدت نزول يكآیه قر آن چه مدت بوده 
است؟ عر بشاء گفت ای اهیر سغوال تودا نفهمیدم واضع ترسئوال کن گفتم اگرشمارهآیات‌قر آنرٍ 
رادد نظر‌بگيريم وشمارء روزهائی دا که پیغمیرها بعدازبعشت زیست کرد حساب‌کنيم مدت‌نزول 
هرآیه چقدرمی‌شود؟عر بشاء گفت‌ای‌امیر تقرریباً یکروز ونیم‌چون پیغمبرما بعدازاینکه مبعوت به 
پینمبری شد تا روزی که رحلت نمود هشت هزاروسیصد ونود وپنج روززندکی‌کرد ودد این 
مدت بیست رسه سال ویکصد وچهارده سور؛ قرآن براو ثازل گردید و بثابراین بطورمتوسطدر 
حريك روژونیم يك آبه بر‌پیغمبرما نازل شده بود. ولی این حساب حد وسط باوضم نزولآیات 
قر آن جوردر نمیاً د. چون‌کاهی اتفاقسی‌افتاد که دريك وحیء چندین ]یه بر پیفمبر ناژل‌میکردید 
وحتی يك سوره‌امل هم دريك وحی براو نازل میشد. 

گفتم آفر ین بر‌توای عرربشاه که نیمی از اسمت عرپ است ونیمی فادسی وبعد دو سوی 
( نظام| لدین شامی) نمودم و گفتم‌توبرای مابکوبچه مناسبت خداو نددستورداد که در نمازسلمین 
مجده کنند. نظامالدین شامی گفت اع‌امیر. خداونه انسان را ازخاك آفریدآنهم نه ازيك خالك 
مررغوب بلکه از(صلصال) یعنی خالك نامرغوب سیاء که بمد خشك شد خداو ند اذاینجهت دستور 
داد که سلمین هنگام تماز سجده کنئد تا وقتی سر بر خالك میگذارند بحاط بیادرند که 
آن ها از خاله هستند و باید فرور دا کناد بس‌کذارند . و خود را :خساکسار بسدانند . 
سربرخاك نهادن علاده براین که بخاطر انسات می‌آورد که‌ازخا بوجود آمده. علامت حداعلای 
فروتنی است وخداوند خواسته که مسلمین هنکام نمان,مقا بل قبله, حداعلای خضوع دابتمایند 
تا این که نخوت وخود پسندی در آنها اذبین برود وبه حقادت خودپی ببرند وهمنوع خود را 
بچشم حقارت ننگر ند و بدانند که آنها از خاك هستند و باید چون خاك ء افتاده و بی آزاد 
باشئد . 

گفتم آفرین برتوای نظام الدین شامیآنگاه از ( محمدبن سلم لاذقی) پرسیدم هنکام 
وضو کرفتن برای ادای نماز چند هر تیه با ید دست‌ها وپاها رات (محمدین مسلملاذقی) گفت 
ای‌امیر, اکر زمستان باشدو هواسرد. ودست‌ها وپاهای نماز گزاد تمیز. يك مرتبه‌کافی است 
اکر تابستان باشد و هوا گرم ودست‌ها وپاهای نماز گزاد کثیف, پنج مرتبه شستن شایسدکافی 
نباشد من برای اینکه (محمدین مسلملاذقی) داپرت کنم گفتم ای مرد,آیا شوخی را وارداحکام 
دین اسلام میکنی او گفت نه‌ای امیر. من آنچه میکویم جدی است وخداو ند در آیه یکصد و 
یکم سور؛ (مائده) میگوید.«شمامسلمین نباید درمورد جز‌ئیات احکام دی نآنقدد موشکافی نید 
که مانند ایراد های قوم بنی اسرائیل درمورد کشتن کاو برای شما تولید مزاحمت نماید .» 
دستور خداوندداجع بوضو, برای تمیز شدن نماز گزاراست بهمین جهت اکر نها زگزاد غنل 
کرده باشد احتیاج بوضو گرفتن ندادد. اگر آب فراوان باشد و کسی که وضو میگیرد بداندکه 
صورت ودست‌ها و پاهایش کذیف است باید آنقدر بشوید تاصورت ودست و پاتمیز شود . هررگاه 
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نماز گزار بداند که صورت ودست‌ها و پاهایش نمی است‌يك مرنبه شستن کافی می‌باشد وخداوند 
گفته که مسلمین نباید داجع باین جزئیات بايك دیکراختلاف داشته باشند . 

گفتم آفرین برتوای محمدبن ضلملاذقی وخدادا شکر می‌کنم غلمائی که دد اين مجلس 
حضور دارند همه دانشمند هستند و علم آنها بیایه شهر تشان می‌باشد ايئك علت تشکیل این 
مجلس دا بیان مییکنم . 

شما که همه احل علم هستید میدانید کهآیات قر آن» بعداژ رحلت پیغمبر ما» در يك چا" 
جم‌نشده بود وهريك ازمسلمین, مقداری از آیات قر آن دانوشته بودند یااز حفظ داشتند در 
دور خلافت آبوبکر و بخصوص دردورة خلافت عمربن الخطاب که مصر وشام وایران. منضم به 
قلمزوی‌اسلام گردید» مسلمین, جنگهه‌های بزر گك کردند وعده‌ای از آ نها درجنك‌ها بمر تبه شهادت 
رسیدند. وقتی عثمان بعداز عم‌بنالخطاب به خلافت دمید ترسید کسانی‌که آیات قرآن را 
نوشته‌اند يا از حفظ دارند بقتل برسند یابم رگ طبیمی بمیرند وسایر مسلمان‌ها در آینده از 
آیات قر آن بدون اطلاع بمانند. این بود که تصمیم کرفت نمام.آیات قر آن دا در يك کتاب 
جمع کند واز مسلمان‌ها دءعوت کرد هر کس آیه‌ای رانوشته يا از حفظ دارد به‌هیئتی که مامور . 
جمع آوریآیات قر آن است مراجعه نماید و نوشته خود را بآن هیثت بدهد یا آیات رابرای 
اعضای آن هیثت تلاوت کند که بنویسند. اعضای آن هیثت هر نوشته‌ای راکه آیات قرآن بود . 
دریافتمیکردندومی‌نوشتند وازهر کس که آیه‌ای. ۳۱ انی ازقی آن ازحفظ داشت.]نهادا می‌شنید‌ند " 
وثبت میکردند. آنها آیات قر آن رامطابق ترتیب کسانی که آیات دامی‌آوردند ئیت‌سیکردند 
نه مطابق ترتیب نزولآیات قر آن درمدت ۸۳۹۵ شبا نه-روز . 

در نتیجه آیات قر آن درحال حاضر دوطبقه است قسمتی ازآنها.آیاتی است که از حیت 
موضوع مربوط بهم می‌باشد وقسمتیآیانی است‌که ازحیت موضوع مربوط بهم نیست. علمای " 
اسلا آزاین موضوع مطلع بودند وهستند ومیدانندکهآیاتی که ازحیث موضوع مربوط بهم‌نیست 
باید مر‌تب شود یمنی طوری درقر آن قرار بکیر ند که ازحیث موضوع دنبال هم باشند اما از 
بیم آنکه مبادا دردین +سلام وقر آن » بدعت بوجود بیاید تا امروز جرئت فکرده‌اند که دست 
بای کار بزنند وقرآنی تدوین نمایندکه ردیفآیات آن بهمان تر‌تیب باشد که دد ءدت بیست 
وسه‌سال بر پیغمبر مانازل گردید. اکنون هن ازشما که از بررجسته‌ترین علمای اسلام‌هستید تةاضا 
میکنم که اير موضوع را بدقت مورد شور قرار بدهید وبدانیم که‌آیا می‌توان‌آیات قسر‌آن را 
بهمان ترتیب که نازل گردیده دنبال هم‌نوشت واین عمل بدعت تیست؟ واکسر بدعت است اذ 
تغییر دادن مکان‌آیات قر آن صر‌فنطر نمائیم . 

بعداژ این که مشورت علماء تمام‌شد جله‌ای دیگر از مجلس آنها در مسچده (عمر) 
واقع دردمشق تشکیل گردید ومن‌هم در آن جلسه حضوربهم رسانيدغ تااز نتیجه مشورت علمای 
مسلمان درمورد مسئله ردیف کردن آیات قرآن مستحضرشوم . 

اول کسی که در آن مجلس لب بسخن کشود (بهاءا لدین‌حلبی) بود که گفت؛ اعه‌امیرما بمد 
از مشورت وتعمق باین نتیجه رسیده‌ايم که قر‌آن میباید تاپان دنبابهمین شکل بماند و فقط 
يك نفرمی‌نواند ردیف کنونی آیات کلام ال راتغییر بدهد و آن دسول‌اله (ص) است‌ که در دود 
قیامت. مثل‌سایرین آشکار خواهدشد ودر آن‌روزء اگرپینیبرما خواست, می‌تواند ردیف‌آیات 
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قرآن رااژوضع کتونی مبدل بردیفی نماید که درمدت هشت‌هزار وسیصد ونود وپنم شبا نه‌روز 
براونازل‌شده بود . 

گفعم.ای بهاءالدین حلبی این گفته تواحتیاج به‌توضیح دارد. بهاء‌السدین حلبی گفت: 
ای‌امیر تادیخ نزول بی‌فامجهول است وما نميدانيم آنآیات درچه‌سال وچه‌روز نازلگردیدهمین 
قذرمیدا نیم که درمکه یامدینه نازل‌شد ونميتوانيم آنها داماقبل وما بمدآیاتی قراردهیم که بطور 
حتم بمداز آنها یاقیل از آنها نازل شده است. بنابراین؛ تغییردادن ردیف آیات قر آن»متظور 
توراعاصل نخواهد کرد. چون منظور تواینست که آیات کلام ال طوری ردیف شود که مطابق 
تر‌نیب نزول آنها باشد ودرجهان دانشمندی‌نیست که بتواند یگوید که‌ه آیه,در کدامروز از کدام 
سال ناذزل گردیده است . 


صحیت بهاء لدین‌حلبی تمام‌شد و (این‌خلدون) اجازه صحبت کرفت و گفت ای‌اهیر؛ 
فقط يك نفرمی توآند ردیف کئونی آیات قرآن راتةیی بدهد یا بعضی از آیات راکنار یگذادد و 
آزمعن قرآن خارج کند و آن شخص پیغمبر اسلام (ص) است که شاید درقيامت اگرصلاح بداند 
غیاددت پاین کار کند . 

گفعم ای (ابن‌خلدون) منظود تو ازخارج کردن بعضی از آیات قرآن اذمتن. چیست و 
مگرمی‌توان کلام خداو نه را از متن قرآن خارج کرد؟ (ابن‌خلدون) گفت ای‌امیر. دد قرآنا 
آیاتی هنت که درصدر اسلام ثازل شده وآیاتی دیگروجود دارد که‌درسئوات بعدنازل گردید.و بنا 
برمصلحت.حکم[یات‌ماقبلر اشدیدتر یا خفیف‌تر کر‌ده‌است که یکی از آ نهاحکم مجازات‌زانی وژانیه 
است‌درستار اسلام از طرف‌خداو ند آیه‌ای نازل گر دید که‌مجاز ات‌میدوزنز نا کاداین‌است که‌سنگه باران 
خو ند«بچنا نکه‌درقوم بهود,زن‌ها ومر‌دهایز نا کارراسنگیار ان‌میکردند. این آ به | ينك درقر آن‌هست 
و بعدازاین که مدتی از اسلام گذشت, خداو ند آیات مر‌بوط بسجاژاتز نا کادان‌را که‌درسوره( نود) 
"وجوددارد نازل کرد وبموجب آنآیات‌جاز ات‌سردها وزن‌هایز نا کار ,زدن‌تازیا نه‌شدو موجب‌همان 
آیاتاگر کسی‌بدیگری‌تهمت ز نا بز ندو نتوا ند بقبوت برسا ند با پدهشتاد تازیا نه‌باوژد. تردیدی‌وجود 
ندارد که. آیات‌دوم؛ بمداز آیه‌ی بوط بسنکار کردن ناژل‌گردیده وحک‌ناف. درمورد مجاذات 
مردهاوزن‌هایزنا کار, تازیا نه‌زدن‌است . 

ولی مانمی‌وانیم آیه‌س‌بوط بسنکار کردن داازمتن قرآد خارح کنیم وقسمتی از کلام 
خدا راازقمت‌های دیگرجدانماگيم ای ن‌کار دافقط يك‌نفرمی‌تواند بکنه و آن شخص دسول‌اله 
(ص) است که درقیامت.مثل تمام بندکات خداء دادای حیات جسمی خواهدشد ودرآن دوذا گر 
پیغمیر اسلام (ص) صلاح دانست درمتن قرآن از لحاظ کنار گذاشتن بعضی از آیات دست 
خواهد. برد . 

آنگاه تویت خرف زدن بهعمادا لدین مغربی دسید واو گفت دورهخلافت عثمان بن‌عفان 
دوازده‌سال بود, وازآن دوره» مدت پنج‌سال و بروایتی مدت هفت‌سال صرف جممآوری آیات 
قر آن‌گر‌دید ومشمان چندنفر از کاتبان رابنقاط دوردست عربستان وآیران و مصرفرستاد تااز 
کسانی که آیات قر آن راازحفط دازند استفسار نمایند و آن آیات دابنویسند. ذیرا بمدازاین 
که‌ایرانا ومصی بتصرف اسلام در آمد چون میبایدآن کشورها رااداده‌ کرد عده‌ای از مسلمین 
ازمر بنعان جایزان ومصررفتند ومقیم دائمی آن مما لك شدند و دیکر بعر بستان بر نگشعنه و 
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هما نجامردند. : در آن‌مدت پنج‌سال یاهفت‌سال که مشنول جمع‌آوری آیات قر آن بودند, کاتبان, 
وعشمان» متوجه نکته‌ای که ( بهاء| لدین‌حلبی) گفت شدند ودریافتند که درقر آن آیاتی هست که 
بعداز آن» آیاتی دیکر نازل گردید وحکم آیات قبل‌را شدیدتریا خفیف‌تر کرده است که یکی 
از آنها آیات مربوط بمجازات زنامی‌باشد ودیگری آیات مر‌بوط بحرام بودن خمراست و دد 
قرآن چهار آبهراجع بهخمروجود دارد. ۰ 
اگر کنار گذاشتن قسمتی از کلام خداامکان پذیر بود, در همان موقع کاتبانی که مأمود 
جمم‌آوری آیات قرآن بودند آیات ماقبل را کنادمیگذاشتند وفقط آیات مابعدرا در مجموعه 
کلی می‌نوشتند. ولیآنها میدانستند که نمیتوان قسمتی از کلام خدارا ازقمت‌های دیگرجدا 
کرده نیزا گر» ردیف کردن آیات قر آن,مطابق تاريش نزول آنها امکان داشت» درهمان‌تادیخ 
این کار رامیکردند وروزی که مجمع مخصوص جمع‌آوری آیات قر آن در زمان خلافت عثمان 
تشکیل گردید وشروع دکار 5سردپیش از بیسب وچهارسال ازهجرت وچهارده‌سال ازرحلت 
خاتم النبیین (ص) نمیگذشت . تصور نشود که در آن مسوقع عشمان و کاتبانی که 
مأمور جمم‌آوری آ بات قر آن بودند متوجه نشدندکه بایدآیات قرآن را طوری نوشت که از 
لحاظ تاریخ نازل» دنبال‌هم باشد. اماحتی در آن موقع نمی‌دانستندکه هر آیه درچه روز ازچه 
سال ناذل‌گردیده است و نخواستند. ازروی حدی و تخمین تاریخ نزول آیات قرآن دا معین 
تماینه چون میدانس‌تند درمسئله‌ای که مربوط بکلام خدامی‌باشد نباید متوسل به‌حدصوتخمین . 
شدواین کاز کفی است. وقتی مسلمین صدر اسلام چهار ده‌سال بعدازر حلت رسول‌الُ (ص) نتوانسته 
.اشند تاریخ نزول هريك ازآیات قرآن را استنباط امایند مادداین عصر چکونه مسی‌توانیم 
تادیخ نزول هريك ازآیات داتعیین‌کنيم و آنها رادنبال‌هم بنوینیم . 
آنگاه (محمدبن‌مسلملاذقی) شروع بصحبث کرد و گفت؛ ای‌امیر» توعلم قر آن «ابهتراز 
مامیدانی واطلاع دارم که تمام آیات قر آن رال پردادی وشنیدهام که حافظه تو آنقدر نیرومند 
است که می‌توانیآیات‌قر آن داازانتهای کتاب‌شروع بخواقهن کیو با بتداء برسی پس‌برأی عالمی 
چون تونباید. چیزهای بدیهی راتوضیح داد.ولی چون‌ما ازطرف تومآمور شدیم که راجی‌به‌قر آن 
شور کنیم بایدنتیجه شورخود دابگو ئيم. درصدد اسلام علم‌شناسالی قرآن وجودنداشت‌وهسلمین 
احسای نمیکردندکه احتياج بآن علم‌دار ند هر کس درمورد مفهوم یکی از آبات قر آن دزچاد 
مسئله‌ای می‌شد ازدسول ال سئوال میکرد وجواب می‌شنید وحکم خدارا بخوبی می‌فهمید . 
علم‌فهمیدنآیات‌قر آن بعداز دسول‌الّهُ (ص)بوجود آمد ودوچیز .آن‌را بوجود آودد.یکی 
این‌که دیکی رسول‌خدا نبودتامعنای آیات‌قر آن رابرای مسلمین دوشن کند. دیکر این که 
مسلمین که در زمان حیاتسولیلژ (عی) از حدود عرجستان خارج‌نشده بودند بعداز آن» بکشور- 
های دیگرمثل شام ومصروایران رفتندوبااقوامی محشوزشدند که زبا نغان عربی‌نبود ومتن‌عر بی 
قرآن‌دا نمی‌فهمیدند ومسلمین مجبور گردیدند که‌متن‌عربی قر آنن‌دا برایآنها ترجمة کنند . 
ازاین گذشته آن‌افوام بارسوم وعقایدی بزركگ شده‌بودند که غیر از رسوموعقاید مسلمین 
عربستان‌بود و آیات قرآن‌را مثل‌عرب‌ها نمی‌فهمید‌ند ومسلمین‌مرباید آیات مزبوددا به آنها 
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بفهما نند. این‌بود که علم‌فهم آیات قر آن‌بوجود آمد و بتدريج علم مزبور توسعه‌یافت وعده‌ای اژ 
علمای ایران‌علم فهمآیات قر آن‌را خیلی‌دسمت دادند. اکنون هفت‌ماثه (هفت قرن) از وجود 
آمدن‌علم فهمآیات‌قر آن میکذرد واین‌علم براساس آیات‌قر آن» بهمین‌تر تیب که اکنون درقرآن 
ردیف گردیده بوجود آمده‌وتمام تفسیرهائی که برقر آنن نوشته‌اند نیزبراساس ردیف‌کنونی آیات 
قر آنمی باشد. 

اگر ردیف ]یات قر آن برهم‌شورد علمی که مدت‌هفت‌قرن درحال توسمه‌بوده و بعداذاین 
هم‌ممکن‌است بیش توسعه‌بهم‌برساند ست‌می‌شود ولذا نباید زدیف‌آیات قر آن‌دا تغییر داد تا 
علم‌فهم معنای آیات قر آنهست نگردد . 

گفعم‌هر قدر صحبت کردیم کافی‌است و بیش‌از این‌بحث کردن ضرودت ندارد. چون‌سلم‌شد 
که‌ردیف آیات‌ق آن نباید تفییر کند و باید ردیف آیات بهمین شکل باقی‌بماند تاروز قيامت 
ودر آن روز اگرخود رسول‌الُّ (ص) صلاح‌دانست ردیف آیات راتغییر خواهد داد و آنهارامطابق 
ردیف‌تاریخ نزولآن آیات‌س‌تب خواهد کرد رعن‌وصیت می‌کنم که فرزندانم» بعداز هن, هرگ 
درصددیر نیا یند که‌ردیف آیات‌قر آن داتغییی بدهند, 

مشاوده‌دا نشه‌ندان‌اسلامی خا تعه‌یافت ومن‌بتمام‌علماء که‌دعوت مراپذیرفته, بدسشق آمده 
بودند زردادم و آنان‌باهسرت دمثق‌راترك کر‌دند و درهمان‌موقم دومین‌دسته قشون امدادی که 
پسماز (کش) فرستاده‌بود بفرما ددهی ( توح بدخشانی) وارد دمشق‌گردید. 

(توقات) فرمانده اولین‌دسته از نیروی امدادی که وادد دمشق‌شد, بطوری که گفتم‌مشل 
من‌با دودست شمشیرمی‌ژد و( نوح‌بدخشانی) فرمانده دسته‌دوم آنقدر بلندقامت و چهار شانه‌بود 
که‌من‌بین افسران ارشد خود مردی‌بلند قامتوچهارشانه‌تر از اونداشتم . بعداز درسیدن دومین 
دسته نیروی‌امدادی» برحسب‌قاعده‌من‌میباید ازدمشق حر کت کنم. امافصل زمستان‌رسیدو کشوری 
که‌من‌میخواستم با ثجا بروم سردسیر بود ودرقسمتی‌از داهء‌من میبایداز کوه‌های (طور)عبور نمایم. 
(مقصودتیمور لنگت از کوه‌های(طود) عبادت‌است ازجیالی که امروز باسم(توروس) خواندس‌میشود 
ونباید آن‌رابا کوه(طود) درروایات اقوام بهودی اشتباه کرد - مادسل‌بر یون) 

گردنه‌های آن‌کوه درفصل‌زستان ازبرف سدودمیگردید واگرمن‌نهور بخرج میدادم 
ودرزمستان از ] نجامیگذشتم قشونم نا بودمی‌شد .لذاراه عقل‌را اختیار کردم وعزم‌نمودم که‌تاضصل 
بهاردردمشق بمانم و بعداز این که هواگرم و برف‌ذوب گردید راء کشور دوم (یعنی تر کیه‌امروذ) 
راپیش بگيریم. 

من‌فصل‌زمستان را دراردو گاه خود گذرانیدم و گاهی‌برای خواندن نماز درسجدءم به 
شهرمی‌رفتم در آن‌فصل , اوقات عن‌بدو کار گذشت یکی بصحبت باعلمائی که در دمشق بود د از 
جمله (ابن‌خلدون) که بعدازاین که وادد دمشق‌شد بدستور سس از آنجانرفث» کاردیکرم شر کت 
در تفرین‌های جنگی‌بود ومن‌در آن فصل‌زمستان افسران وسربازان خودرا وادار کردم که‌هرروذ 
مبادرت‌به تمرین جنکی نما یند وخوددد تمرین هایآ ناش کت‌می کردم تا اینکه‌خوردنوخوابیدن 
که‌ما نند هیشء خصم‌مردجنکی می‌باشد ماراخام وتئبل‌نکند. اضران وسربازانمن بعدازخاتمه" 

ام ۱۳ 


فصل:زمستان همه‌دارای نشاط‌بودنه ومیل‌داشتند که‌به‌میدان جنك بروند بهمه گفتم که جنك‌های 
سخت ددپيش‌داريم وشاید عده‌ای زیاد ازمادر آن‌جنك‌ها بقتل برسیم. اماامیدو ارم که فتح کنيم * 
واگر نائل به تحصیل پیروزی شدیمتمام‌زرو گوهر سلطان‌روم باسم (ایلدرم‌بایزید) اژماست وبعد 
ازاين که زرو گوهر سلطان‌رومراتصرف کردیم‌راه بیزان‌تیوم (یمنی استا دول کنو نی-مارسل‌بریون) 
داچیشن خواهیم گنفت وثروتی را که بیش از دوهز‌ارسال در آن‌شهر انباشته شده به تصرف در 
خواهيم آورد . 

( وضیح-وقتی‌تیمور لنگگو اردروم(تر کیه) شدشهر استا نبول‌باسم (بیزان‌تیوم) پایتخت 
کشورمستقل رومیةالصفری بودوهنوز سلاطین‌عثمانی آنجارا تصرف‌نکرده . ضمیمه کشور خود 
ننموده بودند و بطوری که‌ميدانیم پنجاه‌ويك‌سال بمدازجنك تیمور لنگگ‌با (ایلدرم بایزید) شهر 
( بیز آن تیوم) به تصرف سلطان‌محمدفا تج پادشاه‌عشما نی در آمد وموسوم به(ایس‌تن-پول) استا نبول 
گردید مادسل بریون) 


فصل ست و ششم 
بسوی سرزمین (روع) وجنگ با(ابلدر) بایزید) 


راه‌های متعدد مقا بل من‌بود ولی اکث آنها منتهی به کوه وبن‌بست می‌شد یابه کود 
راه‌هاگی می‌پیوست که من نمیعوانستم قشون خوددااز آنها بکندانم. يك کاروان » ممکن است 
ازيك کورراه عبور نماید. ولی يك قشون نمیتواند از کور داء بکنرد وناچاد بایدازراهی‌عبور 
نمایدکه بتوانددواب‌خود رااز آن بگنرائد واگردارای‌ادابه‌است ارا به‌ها یش از آن‌راء‌بگذرد. 
این بوده که من, مجبورشدم داهی راپیش بکیرم که فراپه (قونیه] رسانيك . 

من میدانستم قونیه شهری است که سر‌اینده کتاب مشنوی در آن مدفون گردیده است . 
عن مفنوی وسراینده آنر| دوست ندارم ذیرا مردی که مثئوی دا سرائیده تبام ادیان دابراس 
دانسته وگفته است کههیي دین نسبت بدین دیکررجحان ندارد درصورتی که بنظرمن‌رجحان 
دین اسلام به ادیان دیگی حقیقعی است غیرفا بل| نکار. 

چون. من‌ازمعنوی نفرت دادم بداذاین که‌وارد (قوئیه) شدیم همراهانم بم نگفتندقبر 
مولوی دا ویران کنم واستخوان‌هایش داازقیر‌بیرون بیاورم ولی من گفتم پیکار( تیمود گر گین) 
بايك مرده زشت است ومن خودرا باویران کردن قبرمولوی ننگین‌نمیکنم : 

من پیوسته بازندگان می‌جنکم نه‌بااموات و باز ندفهاگی پیکارمی‌نمایم که مقا بلم‌پا یدادی 
کنند. و تسلیم نشوند وباکسانی که تسلیم شوند کاری‌ندادم . 

درجوارمزار مولوی ؛ مکانی‌بود بسم خانقاء که بعد من‌نظیرش دا دراردبیل درناحیه 
آذر با یجان دیدم. عده‌ای صوفی در آن‌خانقاه سکونت داشتند واوقات ۲ نهاصرف خواندن‌اشمار 
مقنوی وسماع (یمنی شنیدن آهنگهای موسیقی و آواز- مارسل بریون) ورقص می‌شد ومیب 
گفتند که صوفیان هنکام رقص مست می‌شوند. پرسیدم که آیا شناب هم می‌نوشند یانه ؛ جواب 
دادند آنها هر گز شراب نمی‌نوشنه ومقررات دین اسلام‌دا محترممی‌شمار ند. 

بعدآژورود به (قونیه) رگیس خانقاه صوفیان رااحضار کردم ومیخواستم با اوصحبت کنم 
ویدانم چه میگوید. وی مردی بود سالخورده دارای ریش سفید از او پرسینم که آیا توهم 
میرقصی ؟ 

جواب مشبت داد و گفت: رتص ما صوفیان برا»وصول‌به‌نشثه روحانی است وجنبه کسب 
لذت جسمی ندارد ً 


-۳۸۲- 


ازاوپرسیدم که آیا شما صوفیان مسلمان هستید یانه؟ آن مرد جواب داذ مسلمانيم . 
گفتم باحکام دین عمل‌می‌کنید یانه؟ جوابداد بلی. گفتم دداین صورت چرادر ذین اسلام بدعت 
بوجود آورده‌اید ؛ 

او گفت ما دردین اسلا بدعت‌بوجود نیاورده‌ايم بلکه میکوشيم که يك دین دارواقمی 
باشیم. بعد گفت دین اسلام درعر بستان بوجود آمد وچون عربها بدوی بودند خداوند احکام 
دین دابسیادساده ناژل‌کرد تااینکه‌همه بفهنند وبدان عمل‌کنند. ولی مردان دین‌داد بیش از 
آنچه دراحکام خداوند نازل شده بود بوظایف عبودیت‌عمل‌می کردند ومیکنند وعلی‌بن‌ابیطا لب 
(عایه‌ا لسلام) حرشب هنکام عبادت اذفرط خلوص ئیت اذخال میرفت وبروانتی ازخوف خدا 
حالش دگر کون می‌شد . ماصتوفیان کسانی هستیم که عهد کرده‌ايم که با حنکام دین 
اسلام بیش از آنچه در احکام آمده است عمل کنیم وبکوشيم که از بندگان صادق د صمیمی 
خداو ند باشیم ی 

فتم شنیدهام شمادعوی الوهیت میکنید . رئیس خانقاه کفت ای‌اهیر» این جزفراکه 
بتوزد؛ گفتم . بطورافواهی شنیدهام که صوفیان وعازفان دعوی الوهیت میکنند . رئیی‌خانقاء 
گفت‌هیج‌صوفی‌وعارف دعویا لوهیت نمیکند بلکه میکوشد که خوددا بخداو نه نرديك کندوشرف 
قرب‌جوارحق‌مشرف گردد. گفتم پس‌چراشماعقیده بوحدتوجود دا. ند؟_ ئیس‌خانقاه کفث مافقینه 
به‌وحدت وجودنداریم وحدتوخود عقیده‌دسته‌ای ازعارفان‌است که میکویند غیر از خدا.هيچ نینت: 
وهمه‌چی خدایا هستی‌می باشد وچون همه‌چیز خداست لذ| تمام‌موجودات جهان ازجمله| نسان‌چزوخدا 
هستند. لیکن‌ماصوفیان خانقاه( قونیه) این عقیده راندادیم ومعتقدهستیم که جهان وانبان,مخلوق 
خداو نداست وخداغیر | زهستی‌میبا شدوهستی راختاد ندبوجود آررده وهرزمان که بخو احمنیل. پة 
نیستی مییکند . 

مدت توقف من در(قونیه) کوتاه شد واز آنجا بشوی شمال عزیدت کردم تا پرودخانه. 
(قزل ایرماق) زسیدم. 

(یونانی‌ها درقدیم این رود خانه راباسم (هالیس) میخواندند وناحل این بودخانهاز 
دوهزار تال قبل‌آزمیلاد که (عاتی)ها درخاك کنونی تر کیه ببس می‌بردئد تائيم قسرن بیش 
مر که جنکهای بزركك ومتعدد بوده است- مارسل بر یون) 

فصل بهاو بود وهنگام طفیان رودخانه‌ها ومن نمیتوانستم قشون خود دا از دودضانسة 
(قزل‌ایرماق) عبوربدهم مکراینکه دوی دودخانه پل‌بسازم دچون میخواستم بسوی بیزآن‌تیوم 
(امروز باسم استاذول) بروم بهتر آن دانستم در طول ساحل چپ دودخانه بسراه پیناگسی 
اداهه بدهم . 

تا آنجا. اثری ازفشون (ایلدرم بایزید) ندیدم وجلوی مرانگرفتند 

نوح بدخشانی فرمانده دوطلایه سپاه من بود وپیشاپیش میرفت وپیوسته بی‌اعا هن‌فبز. 
میفرستاد (توقات)هم فرما ندهی عقب‌داران دا نرگهده داشت ت ومواظب بودکه سا ازمقب یاچناح ۱ 
چپ مورد حمله قرار نگیر یم. من ازحمله از. جناح راست: یم نداشتم تم ذیرا دوز طول رودخانه 
(قزلایرماق) راه می‌پیمودیم. طرف رات مارودخانه بود و(ایلدرم بایزید). نمیعواضت اذآن 
سوعرا. مورد حمله قرار بدخد . 


-۲۳۸۲- 


چوناثری ازقتون (ایلدرم بایزیف)دیده نمی‌شد من‌پیش بینی میکردم که پادشاء(دوم) 
قصد دادد مرابه کمینگاه بکشاند ودر ]آنجا نا بودم کند. نا براین هنگام عبورا؛ منطقه‌ها ئی که 
رودخانه (قزل ایرماق) وارد اراضی ناهموار میگردید بسیاردقت میکردم تا اینکه دوچاد 
کمین گاء نشوم . 

بالاخره بجائی دسیدیم که صحرائی وسیع نمایان گردید وبمن گفتندکه آن صحرای 
انکودیه است (انکوریه تاچندی پیش بنام آنقره خوانده میشد وامروز آنکارا پایتخت تر کیه 
در آنجا واقع است - مترجم) 

وقتی پآن صحرا دسیدم آفتاب درشرف غروب کردن بود و(نوح بدخشانی) ف‌مانده 
طلایه بمن اطلاع دادکه يك‌مسکرمی‌بیند (یعنی اردو گام مترجم) بعداطلاع داد که‌ازدو گاه 
مزبور خیلی بزركك است ونشان میدهد که اثراقگاه يك قشون عظیم می‌باشد. من چون پیش- 
بینی کردم که روزیمد, روزجنگه خواهد بود, کناد ثهری که بسوی رودخانه (قزلایرماق)میرفت 
توقف کردم و بافس‌ان کفعم که بسربازان بگویند زودتر بخوابند تااینکه استراحت کامل کنند 
وبامداد دوزیمد. بدون احسای خستکی ازخواب بیدارشوند . 

چون دشمن نزديك بود, اطراف اردو گاه سه ردیف نکهبان‌یکی بمد از دیکریگماشتم 
وبه‌افسران سیردم که باچشمو گوش بازمواظب اطراف باشند که اگرمورد شبیخون قراد. گرفتیم 
غافلگیر نشویم . 

من اطلاع ازوضع قشون (ایلدرم بایزید) نداشتم واز شماره سربازانش بی خبر بودم . 
لن| (توقات) رامامور کردم که باعده‌ای ازسربازان زبده بسوی قشون ( ایلدرم بایزید ) برود 
آوچندتن اژس‌باذان ودر صورت امکان افضران دومی دا اسیر کند وبیاودد تااینکه من اذآنها 
راجع بوضع قشون پادشاه (روم) کسب اطلاع لمایم . (توقات) رفت وبعد ار نیمه شب مراجست 
کرد ومعلوم شد که پني‌تن از سر بازانش کشته شده‌انسدو گفت که خصم بیدار وهوشباد است و 
نمیتوآن اورافافل گیر کرد . 

حوشیاری خصم. غلامتی بود که نشان میداد دا دوز آینده جنکی سحت دد پیش خواهیم 
داشت .آن شب چندبار من ازخبمه خود خارج شدم و گوش فرادادم اما صدائی شنید» نمی‌شد 
وهمهجا تاريك بود. ستارگان در آسمان میدرخشيد‌ند ومن دردل خطاب به کواکب کفتم شاید 
فرداشب شما ناظر نعش من درمیدان جنك باشید ولی بطوری‌که میدانید من از مس رکه بیم 
ندارم ومیدانم ( کل‌نفی ذائقةالموت) وه رکس که بوجود می‌آید بایدبمیرد لیکن نباید باتری 
از این چهان رفت . 

وقتی سییده صبح دمید .کنار نهر وضو گرفتم و نماژ خواندم وآنگاه اس‌کردم که 
سربازان را ازخواب بیدار کنند. طولی نکشید که همهم بیداد شدن سرباژان برخاست اما 
صدالی دیگر هم‌بگوشم دسید ووقتی‌گوش فرا دادم متوجه شدم که نغمه موسیقی است . 

بزودی فهمیدم که آن ثغمه ازقشون پادشاه (دوم) بکوش می‌رسد و آنها دادای آلات 
موسیفی بودند ودر بامداد چنك ننمه‌س‌ائی میکردند (مقصود موزيك‌نظامی است که درقشون 
ایلدرم بایزید دسم بود وبرای نیمور تازگی داشت ‏ مادسل بریون) 

ما باسرعت اردو گاه را برچيدیم وخود راپرای جنك آماده کردیم .عردسته درسحرای 


-۲۵۸۲- 


وسیم ومسطح انگوریه درجای خود قرارگرفت واز جمله کوزه اندازان‌که منآنها دا ازشب 
قبل برای پیکار آماده کزدم درجائی که باید قن‌اد بگیرند مستقی شدند. من ازخامی (ایلدرم" 
بایزید) حیرت میکردم که چراآنحرای مسطم رایرای کارزارانتخاب کرده است اومیدانست 
که قشون من, يك قشون سواد است وبهترین نقطه بسرای يك قشون سواد.ددجنك. صحرای 
مسطح می‌باشد. يك قشون سوار دريك منطقه کوهستانی اثر‌ندادد ونمی‌تواند بآزادی پیکاد 
کند اما سواران دريك صحرای مسطح. ازهرطرف میرو ند ومی‌توانند ازعقب خصم سر بدر 
آور ند . 

وقتی جنك شروع:شد» متوجه گردیدم که من خام بودم نه (ایلدرم بایزید) واو از دوی 
حزم وماًلاندیشی آن منطقه را برای جنتك انتخاب کرد تا بتواند ارایه‌های خود رابکاراندازد 
در آن ساعت‌دریافتم کمین گاهی که‌سن از آن می‌ترسیدم همان‌سحرای مسطح است.من‌تصورمیکردم 
که پادشاه (روم) مرابيك تنکه کوهستانی يايك دره خواهدکشانید تسا در آنجا قشونم رامحو 
نماید. ولی اومرا وارد صحرای مسطح انکوریه کرد تا ارابه‌های خود راعلیه قشون من‌بکار 
اندازد. وقتی ارابه‌ها بحر کت در آمد من متو چه شدم که درصحرا متفرق گردیدند ويك قوس 
بزرگ را بوجود آوردند. ناگهان دیدم که دوانتهای قوس‌خمشه وارابه‌ها طوری حر کت کرد ند 
که معلوم بودقصد دادنه اژدوجناح‌من بگذرند ودرعقب مابهم متصل گردند و(ایلدرم بایزید) 
میخواست دراو لین لحظات جنك مرا محاصره نماید . 

ارابه های (ایلدرم بایزید) مانند ادابه.هائی بودکه من درجنگه دمشق دیده‌بودم و 
مقابل هرارابه يك قطعه آهن تیزچون داس نصب‌کرده بودند و هنکامی که ارابه با نیروی 
اسب‌ها بحر کت درمی‌آمد داس تیزمز بوربهرچه اصابت میکرد می‌برید ومیدرید یا می‌شکست. 
نه سوارمیتوانست مقابل آن ملاح موگرمقاومت کند نه پیاده وهمان طور که داس برژ گی؛دد 
مزرعه, خرمن گندم را درومیکند داس ارابه های ایلددم بایزید خرمن عم افسران وسربازان 
مرا درمیدان جنگ درومیکرد درهرارابه عده‌ای ازسربازان ایلدرم بایژید پشت جان پناه 
حضور داشتند وبا کمان های فثری تیرپرتاب میکردند. تیرهمریك از آن‌کمانها از انگشت 
سبابه قدری بلندتر بود وچون با قوت شدید پرتاب میکردید وقتی بکسی اصابت میکرد تا 
انتهای تیردربدنش فرومیرفت من چون ازارزش جنکی آن کمانها مطلع شدم نمونه هاثی از 
آن را درماوراءا لنهر بردم و بدست صنمتگران دادم تامثلآنها بساذند و کمانهای مز‌بور بمد 
در کشورهای ایران وماوراءالنهر باسم من (تیمود یا ليك) خوانده شد. 

(توضیح تیموريا ليك یا کمان‌آهنی ( کمان فنری) دارای قنداق بود وقنداق شمخال و 
و تفنگگهرا دراعصار بعداز قنداق کمان فنری تقلید کرده‌اند تیر کمان آهنی بطوری که تیمور لنگه 
هم میکوید مثل‌تير کمان های قوسی درازی نداشت اما درعوض يك سلاح خطر ناك بشمارميامد 
وتا انتها دربدن فرومیرفت- نویسنده.) .. 

درحالی که ارابه های جنکی ازچهارطرف بما نزديك ميشدند سربازانی که در ارابه ها 
عقب جان پناه فرارداشتند بسوی ما تیر‌می| نداختند. در بعضی اآزارابه ها هم برج دیده می‌شد 
وسربازانی که دربرج بودند بسوی سرباذان ما تیراندازی میکزدند. میدان جنگه شرقی و 
غربی بود وما ددطرف مشرق قرار داشتیم وقشون (ایلددمبایزید) درطرف‌مغرب‌ومن‌متوجه‌شدم 

-۳۸۵- 


کا گر تصمیم‌فوری‌نگیرم ارابه های پادشاه‌رومدرعقب‌مایعنی ددمشرق» بهم میررسندوما بطور کامل». 
دوچارمحاصرء ميشویم وازآن پس معدوم خواهیم شد. 

(توقات) دا باتمام کوزه اندازانی که موجود بودندبطرفمشرف فرستادغ‌و گفتم بهر تر تیب 
که خدن. زگذارد ازابه عای (ایلدرم بسایزید) اژعقب یما .یرسند ومازا مخاسره تمایتت( توح 
بدخشان) دا مأمور مغرب نمودم وباو گفتم که هرچیزی را که مانع عبور ارابه ها است درس 
راء آنها قراربده واگرزنجیردارد در سراراه آن‌ها میخ طم‌یله های اسبان باز نج.ر وصل نماید 
واگردارای ذنجیر نیست میخ طویله هاراکه تمام‌اسبان دارندبرزمین فرو کند و بین‌میخ‌طویله‌ها 
طناب بکشد بطوری که طناب ها تا زمین قدری ارتفاع داشته باشد واسبهای ارابه ها وقتی مه 
طثاب رسیدند نمیتوانند عبور کذ:د ژیرا سم‌آنها به طناب اصابت میکند وبرو درمی‌آیند. 

خود من با عده‌ای از افسران دفاع ازشبال وچنوب دا بعهده گرفتم . (توقات) بخوبی 
ازعهده بانجام رسانیدن مأموریتی که باو واگذاد کرده بودم بر آمد و تواست تمام ارابه حائی 
را که درطرف مشرق قرارداشت از کار بیددازد . 

کوزه اندازات ما سوازبراسب, درحالی که پفك دوشن از یکطرف اسب آها آویخعه 
بود کوزه را در کعب فلاخن میگذاشتند و آنگاه فتیله را مشتمل میکردند وپرتاب مینمودند 
وهر کوزه آنها که روی يك‌ارابه می‌افتاداسپهای ارابه ودگاهی‌سر بازان آترا دردم بقتل‌میرسانید 
یا طوری هجروح میکرد که از کارمیافتاد وارابه متوقف میگردید. عده‌ای از کوژها ندازان م۱ 
هنگامی که میخو استند کوزه دا پرتاب کنند از فرط شتاب نتوانستنه حساب زمان را نگاء‌دار ند 
وقبل ار اینکه کوژه رایر‌تاب نمایاد بادوت مشتمل کردید وخود آن ها بقتل رسیدند اما نتیجه‌ای 
که ماد طرف‌هشرق گرفتیم بسیارهفید بود ژیرا نگذاشتيم که ارابه‌های‌ایلدرم بایزید که‌همه‌مجهن 
به داس های برنده بودند از عقب , راه دا بر ما ببندند و ما را تحت محاصره کامل 
قر‌ار بدهند . 

ما آذوقه وبئه خود دا دراردو گاه واقع درسمت مشرق‌گذاشته بودیم وچون ازمشرق 
محاصره نشديم رابطه ما با اردو گاء قطع نگردید وچون در اردوگاء بادوت داشتیم من گفتم 
کوزه های جدید را پر کنشد و بمیدان جنگ با ور ند وهورد استفاده قرار بدهند. 

درحالیکه دراردو گاء ماعده‌ای ازسر‌باژان مشنول پر کردن کوزه ها بودند عده‌ای دیگی 
از آنجا طناب وزنجیرهای باريك می‌آوردند ودرمیدان جنگ برزهین نصب میکردیم تااینکه 
مانم ازعبورارابه‌ها شویم. ۱ 

هنوذيك چهارم ازروذنگذشته بود که عده‌ای را مأمور کردم که بقراء اطراف واقع دد 
مشرقو جذوب برو ندء‌هر چه تیرو آخته‌وطناب وز نجیر بدست می آورند به‌سوی‌اردو گامحملن کنند و 
بررایء حمل آنها سکنه محلی رابه بیکاری‌بگیر ند. وهرکس نخواست بیکاری بدهد بدون‌درنك 
بقعلش برسانند. عدء‌ای دیگررامآمور نمودم اطراف اردو گاه درقسمتی که رو مید ن‌جنک است 
بوسیله تیروتخته وطناب وژنجیر, حائل بوجود بیاًورنه واردوگاه برای ما مبدل به يك نوع 
دژیشود تا اينکه در آن ازشبیخون مصون باشیم. 

من میدانستم که ایلدرم بایزید همکن است که هنگام شب هم ارابه های خود را علیه 
ما بکارا ندازد وا گرشب بما حمله‌ور شود نخواهيم توانست ارابه های اورا از کار بینداز بپذیر| 


س۳- 


پاروت ندادیم وباید ۶رصتی داشته باشیم تا درداخل اردو گاه‌باروت بسازیم. 

در آن دوزهمین که اسبهای يك ارابه برائ‌برخورد باطنا بهاوز نجی‌ها که‌ما برژمین نصب 
کی‌ده بودیم زهین میخورد سواران ما آزدو‌جناح به اسبهای ارابه حمله‌ور ميشدند و آنها دا 
می‌کشتند. از آن پس ارابه سواران مجبور میشدندکه ارابه خود را رهانمایند وفرود بيایند و 
بجنکند یا اینکه درارابه بمانئد وهمان جا کشته شونه . 

تیرراکبین ارابه ها که از طناب های فلزی پر‌تاب ميشد خیلی سواران‌ما واسب‌های 
آنان آسیب می‌رسانید. ولی بااینکه در آن روز متحمل تلفات سنکین شدیم توانستیم از پیشرفت 
ارابه های خصم جلوگیری کنيم. 

درهمان روز تجربه‌ای بدست آوردیم که آن این بود که‌سلاح‌اصلی(ایلدرم با یزید)ارابد‌های 
او مي‌باشد وما اگر بتوانيم ارابه های اودا از کار بيندازيم بسهولت برسربازانش که پیاده بودند 
وعدء‌ای قلیل سوارداشتند غلبه خواهیم کرد. 

دیکر این که درآن دوز من برای اواین مرتبه باسربازان نصرانی برخورد کردم.تا 
آن روذ. درهيي جنگ باسربازان نصرانی پیکارنکرده بودم و آنچه سیب شددکه من بفهم‌عده 
ای ازسرباران ایلدرم بايزید نه‌رانی هستند این بود که می‌شنیدم بعضی از آنها دروف پیکار 
بانگگ برمیآًوردند (ایشو) وبرخی دیکر فريادمیزدند (یوحان) . 

من نمی‌فهمیدم که منظور ]نها از آن گفته‌ها چیست وهنگام عصر؛ که فررصتی بدست آوددم 
وبرای دیدن وض‌کارزار دراردو گاه؛ به عقب جبهه رفتم‌ومشاهده کردم که عده‌ای ازروستائیان 
مشنول بیکاری هستند از آنها که زبانشان تر‌کی بود پرسیدم که معنای ( ایشو ) و (یوحان) 
چیست ؛آنها گفتند سر بازانی که بانگ میزنند (ایشو) و(یوحان) نصرانی هستند و ( ایشو ) 
بزبانآنها یمنی (مسیح) و(یوحان) یمنی (یحیی) . 

( توضیح - ایشو درزبان سوریانی که بعد مثتقل بقسمتی از عیسویانآ-یای صفیر 
( تر کیه کنونی) گردید یمنی (ژزو) یاعیسی ومعنای (ایشو) و (ژزد) و (عیسی) نجات‌دهنده 
است و(یوحان) اسم مردی است‌که ما فرانسوی‌ها (ژوهن) ميخوانيم وملل شرق اودا (یحیی) 
نام گذ اشته| ند و(یحیی) که کارش تعمید دادن بود معروفتر از آن است که احتیاجی به معرفی 
داشته باشد و بطوری که میدانیم بین مسیحیان احترام دارد - مادسل بریون ) معلوم شد که 
«دء‌ای ازاتباع (ایلدرم 1 بایزید) نصرانی هستند وپادشاه دوم انباع نصرانی خودرا هم‌بمیدان 
جنگه میفرستد . 

آن دوز که اولین روزجنگه ماباقشون (ایلدرم بایزید) بود خود من درجنگه شر کت 
نکردم زیرا اداره میدان جنگ طوری حواس مرا مصروف خود کرده بود 4۲ نمیتوانستم در 
جنگه شر کت نمایم . فکرمل«ظهای آسود گی‌نداشت ودراندیشه ایجاد موانع برای متوقف کردن 
ارابه های خصم بودم وعلاده برموانعی که درراء ارابه ای پادشاه روم ایجاد ميکردیم در آن 
روز برای اولین باد جهت جلوگیری از گذشتن ارابه‌ا از کمند. استفاده نمودیم. کمنداندازان 
ما کمن دا بطرف داس ارابه میا نداختند. وگاهی‌کمند, داس داکه مقابل ارابه بود درمیان 
میگرفت دچون فوری‌اطر اف داس حلقه می‌شد ومجال برای سائیدن باقی نمی‌ما ند» "یزکد اس» 
طناب کمندزا قطع نمیکرد. 

۲۸۷ 


يك سر کمتد, به قریوس زین کمند اندازی کهآن دا انداخته نود اتصال داشت و گرچه 
فشار اسب های ارابه قدری اسب و سوار کمند انداز دا میکشید اما حر کت ارابه بسیار کنه 
می‌شد وسواران دیگر اسب های ارابه دا می‌کشتند و آترا متوقف هیکردند . سواران هن 
توادعند عده‌ای ارارابه های (ایلدرم بایزید) دا بهمین ثر‌تیب از کار بینداز ند . 

درهر نقطه که سر دار ال پیاده پادشاه (روم) دریناء ارامه‌ها نبودئد زود بدست سر بازان 
ما ازپا درمیآمدند واین واقمیت بمن می‌فع,انید که اگر خطر ارابه هارا از بین «بریم‌پیروزی 
از آن ماست . 

ما تاغروب آفتاب بجنگ ادامه دادیم. من می‌توانستم زودتر تمای‌بادشمن دا فطع کنم 
و سوی اردو گاه بروم اما میخواستم که اردو گاه برای پذیرفتن قشون من که ازمیدان جنگه 
برمیگردد آهادگی داشته باشد . 

ما برای تهیه عقداری‌کافی اژباروت بطوری که بتوائيم تمام ارابه های دشمن دا اذبین 
ببریم لااقل احتیاج ب-دو روژ وقت داشتیم تااین که باروت خخك شود. چون هوائرم بود 
باروت زود خشك می‌شد ودرسوای سرد پائیز وزستان خشك شدن باروت مدتی طول میکشد 
بعید نبود که توقف ما دراردو گاه‌برای تهیه باروت بیش ازدوروز طول بکشد وما میبایدخود 
را برای تحمل هءحاصره آماده کنیم ۰ 

من اژحیت آب نکراثی نداشتم چون رودخانه (قزلایرماق) درنزديك اردوگاه ما 
(طرف مشرق) بود ولی علیق کم دافتیم ون سپزذه بودم که ازاطراف تابتوانند عایق و آذوقه 
باردو گاه حمل کنند» و برای حمل آذوقه وعلیق نیز سکنه محلی را به بیگاری بگی‌ند. 

غروبآفتاب. من سای بادشمن‌را قطم کردم وسربازانم باردوگاه مراجعت نمودند و 
مجروحین را باردو گاه دسائيدیم تااین که زخم هایشان ببته شود ولی نتوانستيم اموات را از 
میدان جنگ خارج کنيم ودفن نمائیم. 

عنوز دوساعت ازشب نگذشته بود که زوزه‌ای شبیه به فهقوه کفتار «-ا ازمیدان جنك 
شنیده شد ودانعم که کفتار ان که ازلاشه تغذیه مینمایند باجاد حماهو . شده‌انك. 

من تقریباً اطمیثان داشعم که در آن شب مورد شبیخون قرار خواعیم گرفت . اما دذ 
#وض شییخون یمن اطلاغ دادند که نماینده‌ای اطرف ایلدرم بایزید باردو گاه نزديك شده 
میخواهد یامن صحبت کند . گفتم چشم هایش را ببند‌ند که وضع اردو گاه هارا نبینده اورانزد 
هن بیاورند . نماینده مز بوررا باچشمهای بسته وارد خیمه من کردند و گفتم که چشم هایش را 
ىکشایند وبزبان تر کی ازاوبرسیدم تو که‌هستی وچکارداری ؛ آن مرد خوددا معرفی‌کرد و 
معلوم شدکه اقسری دارای دتبه (تومان باشی) می‌باشد . 

۱ توضیح- (تومال‌باشی) فرمانده ده هزار سربازبود ورتبه‌اش بار تیه سر‌اشکن برابری 
هیکرد - مترجم ). 

بعد نامه‌ای بمن داد وم نامه را کشودم ودیدم که بزبان فاد ی نواشته شده‌است . 

( زبان فارسی در آن ءهر ژدان بین‌الهالی کشورهای آسیای میانه و آسیای غربی بودو 
ایلدرم بایزید هم آن زان را هیدانشت ‏ مارسل بریون) 


در آن نامه (ایلدرم نایزید) مرا باعئوان (ئیمود بيك) طرف خطاب داده ود وچمون 


س هزم ۳ 


می‌ گفت ؛ «کوزه هایآتشین تو که تصورمیکنم خیلی بآن اعتماد داشتی بطوری که مشاهسنده 
کردی امرود اث‌نکرد وتو ازفرط بیم مجبورشدی ازمیدان جنك بکریزی رباردوگاه خود 
پناه ببری و بهتر اینست که بامداد فردا ازراهی که آمده‌ای بر گردی زبرا فردا . ازابه هاگی 
بیش ازامروز, علیه تو بکار خواهند افتاد وقتون تو نابود خواهد کردید ,» 

من‌کاتب را احضار تردم ودرجواب (ایلدرم بایزید) اين نامه را نوشتم ؛ ( من‌ازمیدان 
جنك نگریختم بلکه مراجمت کردم ذیرا صلاح قشون من این بودکه فرمان مراجمت آن را 
صادر کنم ويك سردار جنکی باید همواره مصلحت قشون خودرا در نظر بگیرد. تو مرا متهم 
به بیمناكگ شدن کردی و گفتی براش ترس ازمیدان جنك مراجمت کردم و من برای اینکه بتو 
که نسبت بس يك مردجوان هستی ثابت کنم که نمی‌ترسم آماده‌ام که فردا » مقابل چشم‌افسران 
وسربازان دوسپاه , به تنهائی باتو که میکویند بايك ضربت شمشیر يك شتررا بدو نیم میکنی 
مصاف بدهم وهريك ازما که بردیکری غالب شد سرمعلوب دا اذزپیکرش جدا خواهد کردومن 
امشب, جانشین خودرا برای اداره امور قشونم تعیین میکنم وتوهم جانشین خود دا تعیین 
کن تا یمد ازم رگ یکی ازما ؛ سیاهمان بدون فرما نده نما ند واگر با پیکار تن به تن موافق 
هسنی قبل ازنیمه شب؛ موافقت خودرا به اطلاع من برسان ). 

بعد ازاینکه نامه نوشته شدمن آن دا مهر کردم و بد‌ست صاحب منصب رومی‌دادم و گفتم 
این جواب (ایلدرم بایزید) است. بعد شذاهی‌موضوع نامه دا باطلاع آن افس دسانیدم و گفتم 
(ایلدرم بایزید) مرراترسو خوانده ومن دراین نامه باو نوشته‌ام که حاضرم فردا صبح به تنهانی 
با اومبارزه کنم وهر کس بردیگری فاثق شد سرش را اژبدن جدانمابد تونیز ازاین موضوع 
اطلاع داشته باش . 5 

من ازاین جهت مضمون آن نامه دا برای افسر دومی‌گفتم که اگر ( ایلدرم بایزید ) 
نخواست پامن پیکار کند افسر مزبور بداندکه من برای مبارزه بااو آماده بودم واین‌موضوع 
را بافران دیگر بکوید . 

آن مب جواب ( ایلدرم بایزید) نرسید ومعلوم شدکه نخواست بامن مبارزه کند . دد 
عوض ارابه های اوهنکام شب چند مرتبه باردو گاه مانزديك شدند وخواستند ما را مورد 
شبیخون قرار بدهند و لی چون متوجه شدند که نمیتوانند وارد اردو گاه کردند بر گشتند و از 
آن پس تابامداد روزدیگر واقعه‌ای پیش نیامد . 

دربامداد آن‌روزمن دستور دادم که درسمتی ازاردو گاه نزديك رودخانه (قزلایرماق) 
. مبادرت به ساختن باروت نمایند و تسریم کنند که‌زودتر. «قداری فویاد اژآن » برای پر کردن 
کوزه ها آماده گردد 

محلی که باروت میباید در آنجا خشك شود کنار رودخانه بود و ثزديك ظهر من مشاهده 
کردم که ابری آزافق بالامی آید . چون هوای بهاربود دریافتم که ممکن است باران ببارد و 
گفتم که هرچه نمد دراردوگاه وجود دارد بشکل سقف در آوردند وروی باروت قرار بدهند 
که اکرباران, شروع گردید باروت مرطوب نکردد و اذحیز استفاده نیفتد . سه ساعت بعد از 
ظهر» برق درخشیدورعد غرید ومن بدقت سقف‌هائی راکه روف باردوت بوجود آودده بودنه و 
مجموع آنها يت سقف‌بزر گك را تشکیل میداد از نظر گذر|نیدم. آنگاء ر کبارشروع‌شد و آنقدر 
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شدید بود که توگوئی طوفان نوح تجدید کردیده است. 

آب رودخانه (قزل‌ایرماق) درائدك مدت برائرآ بهائی‌که ازاطرف وادد آن میکردید 
کل[ لودشد و بالا آمت» اگررودخانه طودیه بالایاً مد که وادد آردو گاه میکردید نه فقط باروت‌ها 
اژ بین میرفت بلکه مچپور می‌شد یم که آنجا راترك نمائیم و بدون تردید خصم از فرصت استفاده 
می‌نمود وبما حمله‌ورمی‌شد. 

گر چه موانعی که مامقا بل اردو گاه بوجود آودده بودیم مانع ازاین میگردید که ارابه 
های (ایلدرم بایزید) وارد اردو گاه گردد . اماچون مامحبور می‌شدیم که از اردو گاه بدرویم 
دیگرنمی توائستيم ازموانع مز بوراستفاده کنیم 2 

زیربادان بافسران امر کردم که برای جنگ آعاده باشند وبا نها گفتم که اگر آب دود 
خانه زیادبالا بیایه چاره نداریم جزاینکه باش‌شیرو تبرراه خود دا بکشائيم و عبود کنیم و 
ناگز یر لاشه عده‌ای کثیر ازما درمیدان جنگ بافی میما ند. 

ولی معلوم‌شد که باران همانطور که مارا ناراحت کردهء (ایلدرم بایزید)رانیزناداحت 
نموده ؛ ذیرا پادشاه دوم اقدامی برای حمله بما نکرد و ما توانستيم اردوگاه خود دا 

رگبار قطم شدولی وضع هوا نشان میداد که همکی است باژباران ببادد. من‌سپردم که 
سقف روی باروت رامحکم کنند که اگرشب باران: بادید باروت‌ها که امیدو ادبودیم بدان وسیله 
فشون پادشاه دوم دااذبین ببریم نابودنگردد. بادان که قطع شده بوداز نیمه شب‌تجدید گردید 
اما نه بسورت رگیاد. من در آن شب تاباهءداد بیداد بودم وپیوسته مراقبت هیکردم که‌قشوت 
من آماده برای عزیمت باشد. زیرا پیش‌بینی می‌نمودم که براثرطنیان رودخانه (قزلایرماق) 
آب. وارد اردو گاه خواهد گرد ید ۰ 

سر‌باژان هن‌هم در آن شب نتوانستند استراحت نمایند. ذیراآنان نیز» هرساعت‌آماده 
برای کوج بودند. آب رودخانه در آن شب‌بازهم بالاآمد ولی اژ بسترعادی دود تجاوزنکردو 
وارد اردوگاه نشد وقتی سپید؛ صبح دمیدباران فطم گردید ومن متوجه شدم که آب رود خانه 
بعدازقطم باران قدری پائین دفت . 

روزبعد. آفتابی‌گرم براردو گاه ما وصحرا تابیدومن گفتم سقف باروت دا بردادند تا 
این که آفعاب بآن تا بد. در آن دوژ بمن اطلاع دادئد که تومان باشی موسوم (قدرت‌تات) که 
یکمرتبه ازطرف پادشاه دوم برای من نامه آورده بود باذهم آمده است ومیکوید نامه‌ای 
آورده وقصد داردکه مراببیند ونامه راتسلیم کند . طبق معمول گفتم چشم‌هایش راسندند واو 
را به‌خیمه من بیاور ند. 

پس آزای که وادد خیمه شد وچشم‌عایش را کشودند نامه پادشاه دوم دا بدستم داد . 
در آن‌نامه (ایلدرم‌بایزید) کم ی گفتند بايك‌ضربت شمشیر يك‌شتررانصف میکند گفته بودکه 
پیشنهاد مرا برای جنك‌تن‌به‌تن نمی‌پذیرد زیرا چتدیست که مبتلابدرد مفاصل گردیده و آن‌ددد 
مان ازاین‌است که بتواند باهن پیکار نماید. نکته دیگر که‌درنامه (ایلدرم‌بایزید) خوانده شد 
این‌بود که پادشاه‌روم می‌گفت امروز تاظهر پانصد ارابه جنکی دیکرباو خواهد دسید و باآن 
نیو که ازدارد محال‌است که من‌بتواام امیدو ار به پیروزی باشم‌وخااك آن کشور قبرمن خوآهفشد 
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دیگراین که پادشاه روم‌نوشته بود که چون‌محالاست من‌جرلمت داشته‌باشم که با آرا به‌های‌جنگی‌او 
پیکاد کنم‌نا گزیر خواهم‌بود که در اردو گاه‌خودبما نم وطو لی نخواهد کشید که سربازانم از گرسنکی 
از پادرمیاً بنه واسب‌هايم تلف‌می‌شوند امااگی خیره سری‌را کنار بگذادم او حاضر است‌که بمن 
راء‌بدهد تامن‌مراجمت کنم وجان‌بدرببرم . 

از( قدرت‌تات) پرسیدم که قشون‌پادشاه توچفدرایت؛ ( تومان‌باشی) گفت که فشون پادشاه 
مااز پا نسدهزار متجاوز است و(ایلددم‌بایزید) اگربخواهد می‌تواند تمام مردان این کشور را 
وارد قون‌خود بکند. سئوال‌کردم چکونه‌او می‌تواند تمام مردان این کشور راوارد قشون‌خود 
بکند تومان‌باشی جواب‌داد که دراین‌جاء ورود مردان بقشون الزامی است واکر پادشاه مایل 
باشد وامر کند تمام‌مردان کشور از سن‌شانزده سالگی‌ببالا با یدو ارد قذون‌شوند ویمیدان جنك 
برو ند. اماپادشاه ماهر گن‌تمام‌مردان رابرای ورودبقشون احضاد نمیکندزیرا کلرهای کشاورزی 
ودام‌داری معطل‌میما ند . 

گفتما گر پادشاه شما اینقدد نیرومند می‌باشد که‌میتواند پا نصدهزار سرباژ رامسلح کند 
وبمیدان جنك‌بفرستد چراتا امروز بیزان‌تیوم رابتصرف در نیاورده‌است. من‌شنیده‌ام که‌آرزوی 
سلاطین‌روم ازجمله (ایلدرمبایزید) این‌بود وهست که (بیزان‌تیوم) دابتصرف در آورند 
ولی‌تاامروز نتوانسته‌اندکه آن‌آرزورا جامعه عمل بپوشانند. تومان‌باشی‌گفت ای امیر‌تیمور 
(بیزان‌تیوم) آن‌طرف آب است‌وبرای تسخیر آن‌باید دارأی کشتی‌های بنیاربود . 

گفتم‌مردی که میتواند پا نصدهزارتن رامسلی کند وبه‌میدان‌جنك بفرستد آیا نمی‌تواسد 
کشتی بسازدو از آب عبور کند و( بیزان‌تیوم) رابتصرف در آورد. (قدرت‌تات) گفت‌ایامیر تیمور. 
می‌توان کشتی ساخت‌ولی نمیتوان واد (پیزان‌تیوم) شد زیرا دهانه‌های شهر که دریا می‌باشد 
دارایز نجیر است‌وز نجیرها ما نع ازعبور کشتی‌ها می‌شود آیاتواز چکونگی‌جنك( برزان‌تیوم)در 
دور خلافت‌معاو یه ین بوسفیان اطلاع‌دادی ؟ گفتم‌در تاریخ خبری‌نیست که‌باطلاع من‌فرسیده 
"باشد. (قدرت‌تات) گفت‌مماو به ین| بوسفیان مدت دوسال ( بیزان‌تیوم)را محاصره کرد و میخواست 
آن‌شهررا مسخر کند وپایتخت کشورهای اسلامی‌نماید. 

اما بعدازدوسال معطلیو تحمل تلفات شدید. مجبور شد که از محاصره دست بکشد 
وبر گردد. گفتم من از وضع آن جنگ اطلاع‌دارم ومیدانم که در آن موقع. ژنجیر: مانع ازعبور 
کشتی های معاویه نشد بلکه يكآتش که رویآب خاموش نمیکردید ومعاویهآنرا ناشی اس 
میدانست اذعبور کشتی های معاویه مما نعت کرد. 

(توضیح - معاویه‌بنابوسفیان موس سلسله آموی بطوری‌که دراین س‌نوشت میخوانیم 
تصمیم گرفت (بیزان تیوم) استا نبول امروزی پایتخت حکومت دوم شرقی (رومیةا لصفری) را 
بتصرف در آورد ودرآن موق دراستا نبول دانشمندانی بودند که بوسیله نفت وفوسفور وگو گرد 
یکنوعآتش می‌ساختند که روی آب خاموش نمیکردید و آنسراآتش یونانی میخوانداند وآتش 
مز‌بور را دردریا مشتمل کردند وهردفعه که کشتی های مماویه میخواست باستا نبول نزديك شود 
آتش‌هن بور کشتی های مز‌بوررا می‌سوزانید ودرنتیجه موسی سلسله اموی بعداژ دوسال مجبود 
شدبدون تحصیل پیروزی مراجمت نماید - مادسل بریود) 

(قدرت‌تات) گفت ای امیراطلاعات تسوراجم به پیزان تیوم بیشترازمن است ومن از 
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آن آتشس بدون اطلاع بودم. ولی‌امروز دربیزان نیوم الری از آن‌آتش نیست ودرعوض ز نجیر 
هست ومردم شهرهمینکه می‌بیننه سفاین دشمن‌تزديك میشود. زنجیرهارا می‌بندند ومحال‌است 
يك کشتی‌بعوانه وارد بیژان تیوم شود واین موضوع سیب گردید‌که تا امروزپادشاء مانتوانسته 
بیزان تیوم را بتصرف در آورد. 

گفعم جواب امه ایلدرم بايزید را بنویسند ودر آن‌گفتم» مرد نباید تهدید کند بایدلب 
ببنددودست بکشاید. من‌آزارابه‌های‌جنکی‌توبیم ندارم و توقفمن دراینجا بنابريك مصلحت‌است 
ودر موقعی که خود بشواهم ازاینجا حرکت خواهم کرد. آن درد مفاصل که توداری من هم‌دادم 
و گاهی برمن عارض میشود. اما چون كت درد دائمی نیست مانع از جنگ نمیگزدد و من 
می‌فهمم که خوددادی توازچنگه‌تن به تن ازترس است ته آزدردمفاصل وچون تو مردی ترسو 
هستی ؛ من بر تو غلبه خواهم کرد ذیرا در جهان مردان با جرثت عمواده بی مردان ترسو 
غلیه می‌نما یند. 

پس ازاین که نامه نوشته شد ومهر گردید بدست تومان باشی دادم وچشمان اورابستند 
وازاردوگاه خارج نمود نده, 

توقف ما در آن اردو گاه سه روژلول کشید و بامداد روزچهارم ما حمله کردیم. بافسر ان 
خود گفتم بسربازان بکوئید در آن روژما باید از پیکار نتیجه قطعی بگيريم ومن دیکرفرمان 
عقب نشینی صادر نخواهم کرددر آن روزمن خفتان پوشیدم و مغفر برسر نهادم و براسبی قره کهر؛ 
ازنواد ( کو کلان) که بهترین اسب جهان است سوارشدم. 

برای پیکارشمشیری‌بلند انتعاب کردم و آنرا بدست رات گرفتم و تبرر! اختصاص‌بدست 
چپ دادم و برای اینکه کسی تردید نکند که من باستقیال مر کث میروم درصف اول‌سوار ان‌به‌داز 
کوزه انداذزان قراد گر‌فتم. وقعی حمله ما شروع شد ایلدرم بایزید مرتبه‌ای دیکر ارابه های 
خود رایحر کت در آورد وامیدواربود که باژ. بوسیله ارابه جلو ما دابکیرد؛ ولی کوزه | نداز ان 
ما با پرتاب کوزه اسب‌های ارابه وعده‌ای ازسرنشین هایآنرا بقثل میرسائیدند و بعضی از 
ارابه ها واژ کون میگردید وما آنها دا درعقب میگذاشتيم و پیش هیر فتیم. 

تیر‌هائی که از کما نهای تیموریا ليك پر‌تاب‌میکردید چون‌بارانی برمامیریخت ومن‌صدای 
اصابت تیر دا برمتفروخفتان خود می شنیدم اما جلو میرفتم تا اينکه بجائی دسیدم که‌دیگر 
ارابه نبود ومن جزسربازان پیاده نمیدیدم . آنگاه ما . به اسبها کاب کشيديم و خود را ه 
پیاد گان زدیم. 

من عنان اسب را بد‌ندان گر فته بودم تا اینکه دو دستم آزاد باشد و ازراست وچپ. 
شمشیر و تبر‌میزدم. درعقب من يك اسب بدكك دا بحر کت درمیاً ورد ندومن گفته بودم که پیوستد 
يك اسب یدلددعقب من باشد که اگراسیم کشته شد پیاده نما نم. 

يك سربازرومی با ضربت شمشیرشکم اسب مرادرید واسب‌گیان بهای من ازپا در آمد 
ولی درهمان موقع که اسب فرود می‌آمد ضربت تبرمن قاتل اسب را بر زمین انداخت و من 
پچالاکی ازاسب کناره گرفتم تا اینکه پای من‌زیرتنه اسب نماند وچند لحظه دیکرسواد بر اسب 
بجنگ ادامه دادم . 

درهمه جا سواران ما توانسته بودندکه ازسد مخوف ارابه‌های جنگی عبور کنندو خوور ا 
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به پیادگان برسانند . 

| کثرسواران ما با شمشیر می‌جنگیدند و به‌غی‌از آن‌ها تبر‌ميزدند. 

درحالی که س رکرم جنگه بودم سوزش شدیدی را درصورت احساس نمودم وچشم های 
من دید که تیری بررصورتم نشسته است. گفتم که تیر کمان تيموريا ليك کوتاه بود وقدری بیش‌از 
انگت سبابه طول داشت ومن برای اینکه بتوانم تیررا ازصودت خود بیرون بکشم شمشیر 
را ذیر بغل چپ قراردادم وتیررا ازصورت کشیدم ودورانداختم همین که تیررا ازصورت کشیدم 
ودور انداختم ساق پای راست من سوخت وفهمیدم که ازساق پامجروح شدهءام ودهانه اسب را 
کشیدم واسب روی دوپا بلند شد ومن شمشیررا آززیر بنل چپ خارج کردم ونیزه‌ای را که 
بطرف من‌درازشده بود قطع نمودمآنگاه ر کاب کشیدم واسب خیزبرداشت وسرباز نیزه دارخصم 
طرف چپ من قراد گرفت وتبرمن شانه اورادرهم شکست ومرد نیزه دارفریادی زد وبرزمین 
افتادو چون‌در [ نجاغیر از آن مردس باز نیزه داردیکری نبود فهمیدم‌هم اوء با نیزه خود ساق‌پای 
راست مرا سوراخ کرده است. 

هن فرصت نداشتم که زخم صورت وپاراببندم و بجنگ ادامه دادم و بمداز دویاسه دقیقه 
دوپای اسب من یکس‌نبه تا شد وبزمین بر آمد وبر گشتم تا ببینم چرا اسب من اذپا در آمده 
است در آن موقم چون اسب من ازپا در آمده بود, من روی اسب کم ارتفاع بودم وهمین که 
دوبر گردانیدم يك ضربت شدید گرز برسرم فرود آمد ودريك لمظه چشمهايم سیاه شد و متوجه 
شدم که‌ازحال خواهم رفتو بعددوچار اغماء شدم ودیگرچیزی نفهمیدم. 

دقتی‌بهوش آمدم مشاهده کردم که درخیمه‌خود هستمو مثفر برسر وخفتان دربر ندارم و 
معلوم شد که‌بمداز این که‌مر| از میدان‌جنك خارج کردند مغفررا ازسرم بر‌داشتند و خفتان را 
از برمدور نمودند تااین که بتوانند میا بحال‌بیاور ند. 

قبل آزاینکه بدانم‌وضی زخم‌های من چکونه است از وضع جنك پرسش کردم ومملوم‌شد که 
ارابه‌های سلطان روم‌از کار افتاده و پیاده‌هایش منهزم‌شد ندموعده‌ای کشیر از آنها بقتل رسیدندو 
خود (ایلدرم‌بایزید) گریخت. پرسیدم برای‌چه گذاشتید سلطان‌روم‌بکریزد وجان‌بدر ببرد گفتند 
که ( نوح بدخشان) عده‌ای‌از افسران خودرا مأمور تعقیت (ایلدرم با یزید) کر ده و به آ نها گفته‌هر 
طورشده‌ساطان روم را دستکیرنمایند ودرهرصورت‌دیکی (ایلدرم‌بایزید) وجودندارد از ایسن 
بشارت بسیار خوشحال‌شدم بطوری که زخم‌های خودرافراموش کردم . 

جراحات من‌اهمیت نداشت و آنچه‌دارای اهمیت‌بود اینکه سلطان روم شکست بخورد و 
قشون‌او آذبین‌برود وداء‌بیزان‌تیوم (استانبولکنونی) برویمن بازشود. من‌از ضربت گرزی که 
بر فرقمزده بودند. دوچار دوارسرشدم و لی‌پزشك‌ما گفت که بتدریج‌دوار مزبور از بین‌خواهدرفت _ 
مشروط باین که من‌استراحت کنم . 

پس‌آذاین که ازوضع جنك آسوده‌خاطر شدم‌درصدد بر آمدم که‌بدا نم‌چگونه مرا از میدان 
جنك‌خارج کردند ومعلوم‌شد که (توقات) مرااز میدان‌بدر برده واگراو بیدر نك پرسیده‌بودو 
مرا ازمیدان بدرنمی‌برد زیر سم‌ستور ولکد سرباذان بقتل میرسیدم و (توفات) برای بیرون 
برردن‌من‌از میدان‌جنك. ازسربازان خود کمك گرفت . 

من‌نمیتوانستم آدام‌بگیرم واستراحت کنم اماهمین که‌میخواستم بررخیزم سرم‌بدواد می- 
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افتاد و ف‌جارمی‌شنم که سررا برزمین بگذادم و چشم‌هارا فروببندم تا این که دواد سراذ.بین 
برود. بعداژاین که جنگ‌خاتمه یافت» بمن گفعند که نزديك شصت‌هزارتن از سربازان ایلدرب 
بایزید اسیر‌شده‌اند ومن گفتم که اسیران‌دا بخرج ساطان(روم) نگهداری نمائید واژ افس‌ان‌او 
که‌اسیرشد.| ند بخواهند که‌محل تأمین‌غذ ایاسیران‌را نشان بدهندچونلایدافسران (ایلدرمبایزید) 
میدانند که ما بع‌در آمد آن‌می‌دچیست و کجاست تاوقتی که‌خود (ابلدرم‌بایزید» دستگیر شود و 
مثایم در آمد خوددایگوید. 

من‌بمداز تحصیل پیروژی‌میخواستم باسرعت‌خوددا بشهر (قیساریه) برسانم برای اینکه 
«یدانشستم پایتخت ایلدرم‌بايزید آنجاست من‌میدانستم که(قیساریه) راهی‌است کهب داز عبود از 
منطقه [ کیلی کیه) به( بیزان‌تیوم) می‌بیو ندند یملی‌بدریائی می‌رسد که‌بین‌ان‌تیوم ۲ .طرفآن‌قرار 
گر فته‌است . 

(توضهح - مورخین‌شرق و کسانی که شرح‌حال تیمورلنگث را نوشته‌اند خطسیراودا دد 
کشور روم ( کشور کنونی‌تر کیه) ذکر کرده‌اند و ازجمله شرف الدینءلی یزدی خط بیر تیمور 
لنگه رادر دوم ذکرمی‌نماید و لی‌خود تیمور لنگ جن ازچند موضع نام‌نمی‌برد و بطوری که دد 
سراسراین سر گذشت مشاهده‌شد واردتوضیحات جنرافیائی نمی‌شود - مادسل بر یون) 

قشون‌من بعداذ دفن‌اموات ومداوای‌مجروحین براه افتاد تااینکه به (قیساریه) برود . 
من‌خواستم سواراسب شومو لی‌علاوه برجراحت پای راست وصورت., دواد سرمانع‌ازاسپ‌سواری 
شدو گفتند که‌باید باتخت روان‌سفر کنم تااین‌که بتوانم استراحت نمایم در تخت دوان ستری 
برایهن کستردند ومن‌روی آندراژ کشیدم وبسوی قیساریه بحر کت در آمدم قبل‌آذاین که به 
(قیسادیه) برسم‌از سکنه‌محلی که بزبان‌تر کی صحبت‌میکردند ومن براک صحبت کردن با آنها 
احتیاج به‌دیلماج نداشتم شنیدم که قیساریه دارای دوحصاد می باشد یکی‌از کل معروف به دای 
«کلمخلوط باسنك‌دیزه» ءدیگری. ازسنك. حصار گلین‌مقدم برحصار سنکی می‌باشد و بین‌دوحصار 
پنجاه ذرع‌فاصله‌است واگريك قشون مهاجم بتواند ازحصاراول عبور کند مقا بل‌حصاردوممتوقف 
میگردد ۰ بازسکنه محلی‌بمن م یگفتند که قیسار به روزی‌داراک یکصدهزار سر باژسواد وپیاده 
بودهو آن سر بازان ساخلوی دائمی آ نجاداتشکیل میداده‌اند وقتی شهر نمایان‌شد من دیدم که 
براستی داداگ‌دوحصاز است‌ولی حسازها آن‌طور کهمی‌گفتند امتحگام نه‌اشت ویشصوض حضاد 
اول که با گل ساخته شده بود, ویران بنظرمیرسید و معلوم میشد که مدتی است آنرا مرحت 
نکرده‌اند . 

من پیش بیلی کردم که شهر مزبور مقاومت خواهد کرد ومن بایدبوسیله محاصره آنرا 
مسخر کنم اما پعد از اينکه مابقیساریه رسیدیم هیشتی‌ازشهر خارج شد وبسوی‌ما آمدومعلوم 
گردید که آنها جزء اهالی شهرهستند و آمده‌اند یمن بکویند که تسلیم می‌شوند. ازآنها 
پرسیدم که آیا(ایلدرم بایزید) بعد ازاینکه شکست خورد ومنهزم شد باینجا آمد یا نه؛ همه 
گفتند ایلدرم بایزید راندیده‌انه واو ازمیدان چنگگ با ثجا مراجمت‌نکرده است. گفتم خزانه 
او کجابنت جواب: دادند که خد انه خود دا منعقل بشهر (انطا کیه) کرده است.. 

گفتم که شصت هزار تن ازسربازان(ایلدرم بایزید) اسیرما شده‌اند و آنها احتیای بل 
غذا دارند ومن نمیتوانم غذای اسیران دا بدهم ویاید خودایلدرمبا یزید. عهده‌دار تغذیه‌اسیران 
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شود د چون ساطان دوم کریته شما که ارکان سلطنت او حستید وهمه در دولت وی دارای 
حشمت بوده‌اید باید ترتیبی برای تغذیه اسیران بدهید. بزر کان شهر گفتنه اطاعث ميکنيم 
وتر‌تیبی برای‌نگاهداری اسیران خواهیم داد. 

من وارد شهر شدم ودرقصریکه قل از آن محل سکونت ایلددم بایزید بود. مسکن 
کرفتم ومعلوم شد که سلطان روم خانواده خود راهم به انطا کیه منتقل کرده است. 

در همان روژ که من وارد(قیساریه) شدم , وجوه شهر انجمني آراستند و شور کزدند. 
ونتیجه شور آنها این شد که افسران اسیر اگر بتوانند فدیه خوددا بپرداذند آزاد شوند. و 
سر‌بازان بخرج مستوفی بز رکه روم تغذیه شوند.ومستوفي بز رکه روم کسی انت که مستوفیان 
دیکر تحت نظر او مالیات دامیآورند وتحویل میدهند ومن‌گفتم این راه‌حل‌دا می‌پذیرم 
ود آنروز مستوفی بزدگه نزد من آمد ومن از اوحساب مالیات کشورروم داخواستم او گفت 
حساب مالیات دا تا فردا بمن خواهد داد تامن‌بد!نم که آزما لیات‌سال‌جاری چقدروصول شدمو 
چه اندازه از آن باید وصول گردد . 

روز بعد مستوفی بز رگ که میداتست سرش در گروی صحت‌قول میباشد حسابنعا لیات 
دا برای من آورد ومعلوم شد. که نیم کروربایزیدی(واحد پول‌روم در آننموقع - مادسل‌بر بون) 
موجودی خزانه مالیات می‌باشد ومی‌باید دو کرورو نیم‌دیگروصول گردد تا اینکه حساب‌مالیات 
سال چاری تصفیه شود .گفتم چون بعد ازاین من سلطان دوم هستموجوهی که بانت مالهات 
وصول میگزدد باید بمن برسد وهزینه‌های کشور(دوم) تحت‌نظرمن‌باشد. همان روزدستوردادم 
که درتمام شهرهای (روم) که نزديك است جار بزنند که من مردی. مسلمان هستم وچون سکنه 
روم مسلمان هستند با کسی‌کاری ندادم ومزاحم کسی نمیشومو تمام‌شهرهای (روم)می‌باید‌بنزیسن 
وحکبرانان من گشاده باشد وا گرشهری مقاومت نماید من باسکنه آن شهزمطابق مقرزات. 
جنگه رفتار خواهم کرد یعنی‌بمد از تصرف شهر, مردهاداقتل عام خواهم نمود وزت‌ه-اعشهر 
اسیر خواهند شد واموال مردغ شهر بنارت خواهدرفت. 

روز بعد(ایلدرم بایزید)دستگیر شد وپيك سریم‌السیر خبر دستگیری اودا بمن‌زسانیه 
چون ما هنوز. در آن قسمت از خاك (روم) که (ایلبرم بایزید) دا دستکیر نمودند کبوقر 
قاصد. نداشتيم . ۱ 

(سلطان دوم) دا بقبساریه آوردند ولی در اردوگاه واقع درخارج شهر جا دادند 
ونامه‌ای از طرف او برای من آوردند .در آن نامه(ایلدرم بایزید) بعداز عنوان وتعازف این 
مضمون را نوشته بود. ( چنین است دسم سرای ددشت - کهی‌پشت برزین» گهی (ذین‌به پشت)- 
گردش چرخ وفلك سبب شد که من در جنگ شکست خوددم وتو ای امیر بزرگزازفاتي شدی 
واپنك مال وجان من در اختیار تواست اما من انتظار دادم‌که بامن طوری رفتارنماگی که 
مناسب با آوازه بلند توباشد.) 

گفتم او دا بدقت تحت نظربگیرید ولی‌با احترام باوی‌رفتار کنند سه روزبعد از اپشکه 
اپلدرم بایزید در اردوگاه ما درفیساریه جاگرفت گفتم که اورا نزد من بیاورند. وقتی وارد 
شد دیدم مردی فربه است وباو گفتم اگر می‌بینی که من‌برای تو تواضع نمیکنم آزبیادبی 
«لیست بلکه ناشی ازذبیمناری می‌باشد وهنوزمن اززخن میدان جنکه بهبودنیافته‌ام آنگاه‌اجاز, 


نعستن,دادم و(ایلدرم‌بایزید) نشست وباو گفتم نامه تورا دریافت نمودم ونامه‌ات نشان میدهد 
که اژقله غرور فرود آمده‌ای و اينك می‌فهمی که پنجه انداختن با(تیمور گر گین) ازطرف‌تو 
اشتباه بود. (ایلدرم بایزید) گفت ای امیر بزرگوار.اگر پادشاهی ازخارج وارد کشور تومیشد 
ومیخوانت تورا ازسلطنت بر‌کناد نماید توچه میکردی وآیا با اوپیکار نمی‌نمودی اگی من 
بکشور توحمله میکردم وبا تومیجن‌گیدم توحق داشتی نسبت بمن‌خشمگین باشی و لی‌من‌بکشور 
تو حمله نکردم این توبودی که کشور مرا مورد حمله قراردادی و کاری که من کردم این‌بود که 
دفاع نمودم ولی اقبال‌بامن مساعدت نکرد وشکت‌خوردم . گفتم حرف‌تودا می‌پذیرم و تصدبق 
می‌کنم که تومجبور بودی بامن بجنگی .من قصد جان تو را ندارم ولی دوچیز ازتومیخواهم 
اول اینکه خزانه خود دایمن تحویل‌بدهی وهرچه پول‌نقدوجواهرداری عاید من شود. (ایلددم 
بایزید) گفت اطاعت هیکنم وخزانه خود دا بتو تحویل خواهم داد. گفتم دومین‌چیز که از 
تو میخواهم اين است که از این‌بیمد بمن‌کمك نمائی که من‌بتوانم یه( میزان‌تیوم) برومو آنجا 
را مسخرنمایم. (ایلدرم‌بایزید) گفت هررنوع کمك ازمن ساخته‌باشد خواهم کرد ولی کشتی‌ندادم 
وکسی که قصد دارد به( بیزان‌تیوم) برود باید کشتی داشته باشد آنهم نه يك کشتی ودو کشتی 
بلکه هزارها کشتی برای حمل‌فشون واسبها ووسایل چك واین‌کشتی هارا باید. ساخت زیرا 
موجود نیست . 

گفتم مکر(بیزان‌تیوم)يك بندر بز رگ نیست ۶( ایلدرم‌بایزید) گفت‌هست. پرسیدم‌مگی 
کشتی ها بآن بندر نمیرود؟ (ایلدرم بایژید) گت چرا. پرسیدم آن‌کشتی‌ها از کجا واردبندر 
می‌شود ؛ (ایلددم بایزید) گفت از کشورهای مصر وفرنگك وما بهآ نها دسترسی نداریم. پرسیدم 
آیا بین این کشور و(بیزان‌تیوم) کشتیدا رفت و آمد نمیکنند ؟ (ایلدرم بایزید) جواب مثبت 
داد و گفت کشتی‌هائی که بین این کشود و(بیزان‌تیوم) حر کت میکنند از نوع زورف هستند 
و نمیتوان با آن قشون حمل کرد و کشتی‌ها ئیکه ازمصر و کشورهای مرن بسوی (بیز آن‌تیوم) 
میرو ند بسواحل این کشود نزديك نمی‌شوند. 

گفعم آیا در این کشور نمیعوان کشتی ساخت ( ایلدرم بایزید) گفت مادد این کشور 
می‌توانيم کشتی ساذیم اما استادان برجسته نداریم تا بتوانیم کشتی‌هائی مانند کشتی‌ها فر نک 
وارد دریا کنیم از آن گذشته چوب مرغوب برای ساختن کشتی های بز رگ نداریم و باهرچوب 
نمیتوان کشتی بزر گه‌ساخت, گفتم بر ای ساختن کشتی بزر گه‌چه‌نوع چوب خو بست:( ایلدرمبا یز ید) 
گفت دونوع چوب برای ساختن کشتی‌های بزرك ضرورت دارد یکی چوب بلوط که مادراینجا 
ندادیم ودیگری چوب صنوبر‌جنگلی برای د کل کشتی. 

گفعم آیا نمیعوان از چوب دیگر دکل کشتی را ساخت (ایلدرم‌بایزید ) گفت د کل 
کشتی های بز رگه را می‌توان حتی‌باچوب‌درخت تبریزی ساخت ولی همینکه بادی تندوزیدن 
گرفت می‌شکند وجوب صنوبر جنگلی که در کشوره‌ای فر نگ‌فراو ان‌است مقابل‌باد مثل قوس 
کمان خم میشود ولی نميشکند. باچوب تبرریزی هم می‌توان تنه کشتی راساخت ولی‌بیش ازدو 
به هفته در آپ دریا مقاومت نمیکند وازبین می‌رود . درصور تبکه چوب باوط پنحاه سال" در 
آب دوام می‌نماید واذ بين نمیرود. 

گفتم من خواعان کشتی‌هائی که پنجاه سال دوام‌نماید نیستم من دشتی‌های میخواعم ده 
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قشون مرا ازساحل‌این کشود به( بیزان‌تیوم) پرساند ولذا کشتی‌هائی که باچوب درخت تبریزی 
ساخته شود منظور مرا تأمین خواهد کرد ذیر| کشتی‌های حامل قشون من بیش‌ازیکی دو دوز 
در دیا بسس نخواهد برد.(ایلدرم بایزید) گقت من مطیع‌دستور امیی بزر کوارهستموهر چه بکوتی 
بموقع اجرا می دادم . 
در آ نموقع بمن اطلاع دادند که ( کتله کوز) سلطانیه که من‌ازشام اورا نزد پادشاه‌فر نگ 
فرستاده بودم می‌اجمت کرده است. (توضیح - کتله کوزاسم فادسی (کاتولیکوس) است‌ودد قدیم 
درشرق اسقف فای مسیحی راکاتولیکوس میخواندند و تیمور لنگه هم به تقلید ایرانیان اسقف 
مسیحی سلطانیه دا کاهی کتله کوز میخواند - مادسل بر یون 1 کتله کوزهای‌مسیحی در آعاردر 
" نخجوان بس‌میبردند و بعد از اينکه یکی ازفرزندان چنگیز بایتخت خود دا درشهرسلطانیه 
واقع در آذربایجان قرارداد (منظورسلطان محمد خدابنده از فرزندان هلاکوخان است که 
پایتخت خودرا شهرسلطانیه در آذر با یجان‌قرارداد- مادسل‌یر یون) کتله کوز. مسیحی‌از نضجوان 
منتقل به سلطانبه شد واز آنموفم درسلطانیه بس‌میبرد. هنکامی که من درشام بودم کتله کوز 
سلطانیه که بشام آمده بود بمن گفت که هر گاه ,با قوم فر‌نگه رابطه باژرگانی برقرارنمایم‌برای 
من فایده خواهد داشت. من ازاد پرسیدم که قوم فررنگه در کبجا سکونت دادد؟ کتله کوزساطانیه 
گفت» مسکن قوم فرنگ کناردریای ظلمات‌است (یعنی اقیانوی اطلس) گفتم کالای قوم‌فر نکه 
چیست؟ جواب داد قوم فر‌نگك کالاهای گونا کون دارند ولی دو کالای آن ها خیلی مرغوب است 
یکی ماوت ودینگری چینی وچینی هائی که فر نگیان می‌سازند بهترازچینی هسائی است‌که در 
خود چین ساخته میشود. چون درشام زباد فر‌نکیان را میفا نستنه ومیخواندند ومیئوشتندمن 
دستوردادم که نامه‌ای بزبان فرنگی (یعنی‌فرانسوی_مادسل بر بون) بر‌ای پادشاه‌فر نگ‌بنویسند 
وخود اسقف سلطانیه رامأمور کردم که آن نامه را ببرد وبه پادشاه فرنگ پرساند وهدایائی هم 
بررای‌پادشاه فی نگه فرستادم‌ودر نامه نوشتم که سودا گرا فر‌نکی‌رابدیارما بفرست‌وماسوداگران 
خود را بدیار اومیفی‌ستيم تا هرچه مورد احتیاج طرفین باشد خریداری نمایند. 
اسقف سلطانیه نامه مرا بپادشاه فر نگ رسانید وهدایای مرا باو داد وجواب نامه را 
ددیافت کرد وباهدایای پادشاه فی:-گه که معلوم شد موسوماست به(شال) بررای من آورد. 
(مقصودشارل ششم پادشاه فرانسه است که نیمور لنگف اوراشال میخواند مادسل‌بریون) 
وقتی اسقفملطانیه به‌روهرسید من‌میخواستم ازراء کیلیکیه‌بسوی بیزان تیوم (استا نبول‌کنونی) 
بروم و بطوری که گفتم قصدم این بود که کشتی بسازم. اما اسقف سلطانیه بمن‌گفت بهترین کشتی 
های جهان درفی نك ساخته میشود واگرمن حاضرباشم که بپادشاه فرنگه مس بدهم او هزقدر 
کشتی بخواهم بمن خواهد داد. چون قوم فرنگک همه چیزدار ندفیرازمی و این فلزکه نزد ما 
بدود قیمت است درف نگه دارای ارزش زیاد می‌باشد گفتم پادشاه فر نگ چند کذعی بمن‌خواهد 
داد. اسقف سلطانیه گفت؛ آنقدد کشتی درفر نگ هست که ازمیتواند تا هزار کشتی‌به امیر بدهد, 
گفتم حتی»هزار کشتی برای من کم است ذیرا من‌میخواهم تمام قشون خوددا" سوار کشتی 
کنم و آزدریا بکذرانم. اسفف سلطانیه گفت, کشتی های فرنک خیلی بز رکه است ومی‌توان‌در 
بعضی‌ار آ نها تا پا نصد نف‌جادادومن تصورمیکنم که گر پادشاه فرنگه پانصد کشتی بامیر بدهد بای 
عبور قذون امیر آزدریا کافی باشد . 
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از اسقف سلطانیه پرسیدم پادشاه قر‌نگ چه نوع مس‌میخواهد؟ اسقف گفت هر نوعمس 
که‌باو بدهید مییذیرد چون در فرنگ مس راذوب میکنند و به مصارف متعدد میرسانند وخود 
فررنگیان با کشتی های خویش مس را اژبنادرشام وروم بطرف فر نك حمل میکنند 

من بتمام کشورها بخصوص کشورهای ایران وجبال که مس در آنجا فراو ان‌تراست دستور 
دادم که هر کس مس شمش یا ساخته یاقراضه دارد ومایل بفروش آن می‌باشد ببهای خوب از 
او خریداری‌کنند و بسوی روم یا شام حمل نمایند. (مقصود امیر تیمور از کشورهسای ایران 
عبارت‌است ازشهرهای مر کزی‌ایران مثل ری و اصفهان وقومس که امروز باسم‌سمنان ودامغان و 
وشاهرودخوانده میشود و مقصود اواز کشورجبال شهرهایآذر بایجان و کر دستانو کرما نشاهان 
می‌باشد -مارسل بریون) مرتبه‌ای دیگر اءقف سلطائیه دا با نامه و هدایا نزد پادشاء‌فر‌نك 
فرستأدم وباو گفتم‌موجودی مس‌در کشورهائی که حوزه‌قلمرو من‌میباشد تمام نشدنی‌است‌وهرقدر 
قوم‌فر تك‌می‌بخواهند می‌توانيم‌بدهيم ودرعوض دردرجه اول خواهان‌پا نصد کشتی‌بز رگه و بدون 
عیب هستم که‌در پنادرردم بمن تحویل داده شود ودرصورتیکه ناخدایان فرنگیکشتی‌ها بخواهند 
بمن‌خدعت کنند چه بهتر و در آناصورت‌من‌جیره وحقوق [ نهار اخواهم‌داد. بم‌داژ اینک اسقف‌سلطانیه 
با نامه وهدایای من‌رفت؛ خود د:‌صدد بر آمدم که‌بطر ف کیلیکیه بروم وازآنجا راه بیزان‌تیوم 
دا پیش بگیرم. 

من میخواستم بروم و ( بوذان تیوم ) دا ببینم و بمن گفته بودندکه بین کشود دوم و 
شهر بوزان تیوم يك بفارقرار گرفته که پهنای آن آزشذصه یا هفتصد ذرع بیشتر نیست ولی‌عمق 
آن خیلی زیاد است ودر قدیم شاذمزبور مخصوص‌عبوردادن‌گاوها بود و گاوانی را که‌ازبیزان 
بو وم منتقل میکردند با برعکس, از آن بغاژعبورمیدادند و گاوها در آب شنا می‌کردند 
وازیکطر ف آب بساحل دیگرمیر فتند ( این گفته واقعیت‌داردو بغاز بسفر بین استا نبولوقاده آسیا 
معبر گاوها بود و سفریعنی معبرگاو - مادسل بریوت) 

بخودگفدم وقتی‌کاوها بتوانند از آب بکذرند واژیك طرف بسوی طرف دیگر برو ند 
جکو نه قشون من نتواند اژهمان آب ءبور کند وخود راساحل دیکربرساند. هنگامی که سوی 
بیزان تیوم میرفتیم (ایلدرم بایزید) را با خود بردم و سکنه روم می‌دانستندکه اگرمبادرت 
بطفیان کنند علاوه بر اینکه مورد قتل عام قرار خواهند گرفت ( ایساددم بایزید ) دا نین 
خواهم کشت . 

بالاخره‌در یا نمایان شدو بجا ثی‌زسیدیم که‌من‌میتو انستم شهر بیز ان‌تیوم را آزدود ببینم. شهر 
در منرب قرار گرفته و بین آن شهروقشون من, بفازی قسرارداشت که من حدص زدم پهنای 
آن‌ازهفتصد ذرع بیث-راست. در آنجا بمن گفتلداراضی واقع‌درمشرق بناز که‌من دز آن‌قرارداشتم 
درقدیم متعلق به بیزان تیوم ب-ود ولسی سلاطین روم آن اداضی را از سلاطین بیزان تیوم 
گر فعند و امروز » بادشاه بیزان تیوم در مشرق آن بغاز یعنی در کشودردم حتی يك وجب 
زمین ندارد. 

وقتی برای مشاهده شهر (بیزان تیوم ) دفتم يك چهادم ازروز بالاآمده بود و آفتاب 
ازپشت من «شهر عی تامید و لفا من میتوانستم آد ذورداکه می‌گفتند هزار ویانمد بادوهزاد 
عال است که ثروت قسمتی‌ازجهان در آن جمم ده بخوبی ببیئم . من برای این که بتوانم‌شهر 
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را بخوبی مشاهده کنم بهالای تپه‌ای صمود نمودم وچشم بشهر دوختم. شهر(بیزان تیوم) ]نقدر 
وسیع بود که من انتهای آن دا نمیدیدم ويك خلیج بزركك وطولانی دروسط شهر دیده می‌شد و 
بمن گفتند آن خلیح باسم (شاخ‌طلا) خوانده می‌شود . 

هزارها قایق در آن خلیج ودرقسمت های دیکر ازمقابل شهر میرفتند ومی‌آمدند و 
]نقدر گلدسته های طلائی درشهر بود که تشمشم آ نها چشم را خیره میکرد و یمن گفتند کهآنه 
گلدسته‌ها از کلیساهای شهر می‌باشد زیرا هرپادشاهی که در(بیزان تیوم) سلطئت کرد برخود 
واجب دانسته که يك کلیسا يايك صومعه بسازد وهزارها زن ومرد تارك دنیا درصوامع (بیزان 
تیوم) بسر‌میبر ند وهر کلیسا وصومعه دارای موقوفه است واژدر آمدآن اداده می‌شود ومردها 
وزن هائی که در بعضی آزدیرهای بیزان تیوم بسرمیبر ه درهمه عمر, از آستان دیر» قدم بیرون 
فنگذاشتها ند وهما نجا میمیر ند وجسدشان را درقبرستان صوهدعه بخاك می‌سپار ند وهبر صومعه 
دارای يك قبرستان است ودربضی ازضوامع (بیزان‌تیوم) حیوانی خورده نمیشود وتمام‌اغذیبه 
ایکه دردیر بمصرف میرسد گیاهی است وازعجائب آن که سکنه آن دیرغا بطور متوسط یکصدو 
پیست سال عمرمیکنند. 

بمن گفتند که ثروت‌کلیسا های (بیزان تیوم) آن‌قدر زیادمی‌باش که دربعضی از کلیسا > 
ها تاسه خرواد صلیب وقندیل و کاس طللا ومر‌صع بجواهر وجوددازد. ( کاس- ب‌عثای کاسه عبادتِ 
است ازظرفی که در کلیساها هنگام بجا گذاشتن وظائف مذهبی مورد استفاده قرارمیگیرد و دد 
آن شراب مقدس میریزند ودد (بیزان تیوم) بزبان یونانیآنرا ( کالمس ):میخواندند - 
مارسل بریون ) 

پمن گفتند اگر توشهر (بیزان تیوم) را مسخر نماثی فقط. از کلیناهنا بیش-ازیکسد 
خروار طلا بدست خواهی‌آورد ودرا کثر کات های (بیزان تیوم) گنج وجود دارد. ودد آن شهر 
کمتر خانواده قدیمی است که کني نداشته باشد و آن گنج یادرخود کاخ مدفون گردیده یادزخارج 
آزشهر در نقطه‌ای ازصحرا دیکر ازچیزها ثی که آن روزمطل‌ین ن بالای‌آن تپه بمن گفتفد این 
بود که درببزان تیوم دوطبقه وجود دادد. اول ارباب دوم غلامان ارباب از آغاز تا پایان عمر 
هیچ کار نمیکنند و کاراصلیآ نها خوردن وخفعن است وتمام عم را بلهو و لب میکنرانند و 
هرگز دست وصورت خوددا نمي‌شویند بلکه غلامان باید دست وروی‌آنها راتطهیر نمایند . 
طبقه دوم غلامان و کنیزان هستند که پسر بعد ازپدر ودختر بعداز مادر غلاء یا کنیز میباشنه 
ژباید درتمام عم پرای ارباب زحمت بکشند : «حتی دکانداران شهر دارای فلام و کنیز 
مي‌باشند . 

ارباب (بیزان تیوم) چون بیش از هزاد وپانصد یادوهزاد سال است‌که. پسس پمد از 
هدر دست بهیچ کار نزده‌اند مبدل با نسان‌های چوبي شده‌اند و در موقع جنگ از آنها کاری 
ساخته نیست وهزار سرباز من می‌توانند تمام اریاب (بیزان تیوم) دا اسیر کنند. غلامان هم 
که چیزی غیر ازجان خود ندارندکه از آن دفاع نمایند واگر بدانند که هرگاه تسنیم شوند 
آزبردگی نجات خواهند یافت تسلیم خواهند شد . 

لذا تصرف شهر ( بیزان تیوم ) بسیاد آسان است و [نچه تسخیر آن شهر زا مشکل کرده 
دریا می‌باژد واگرآن شهر از س‌طرف محاط اژدریا نبود ,آن دا بسهولت مسخر میکند ند . 
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من بدون‌اینکه اژتیه‌فرودبيايم (ایلدرم‌بایزید)راازاردو گاء احضار کردم واودا بالای 
تیه آوردم وشهر را بوی نشان دادم و گفتم دراین شهر, بیش از دوطبقه نیست یکی ار باب که 
از بیکار نکرده‌اند قدرت ندارند یکاعت بجنکند دوم غلامان که اگر بدانند بعد اذتسلیم 
شدن آزاد خواهند شد, فوری تسلیم می‌شوند البته محصور بودن این شهر اژدریا. تصرف آن‌را 
قدری مشکل کرده ولی تو که پادشاه روم بودی و پیوسته درجواد این شهر میزیستی چا 
درصدد بر‌تیامدیکه ین جارا بتصری در آوری . 

(ایلدرم بایزید) گفت ای امیر, علاوه بر آنچه در گذشته بتو گفتم دراین شهر چندقشود 
حت من میدانم که ارباب این شهر قدرت ندارند بجنکند اما ثرو تمند هستند و بوسیله‌یادشاه 
خود چند قشون خارجی را اجیر کرده‌اند پرسیدم قشون‌های خارجی چه نام دارند ؟ ( ایلدرم 
بایزید) گفت همه آنها مسیحی هستند ویك قشون ازسربازانی معشکل کردیده که اهل (ونیز) 
می‌باشند وقشون دیگردارای سربازانی اهل کشور (لوعباردی) است ويك قتون هم ازسر‌بازان 
(سویسی) متشکل گردیده است. گفتم من‌اسم این کشورها دانشنیدهام این مما لك در کجا است؟ 
(ایلدرم بایزند) با انگشت سبابه , امتداد مفرب دا بمن نشان داد و گفت در آنجا درفاصله 
چند هفته راه ازدریا ودویاسه ماه راه ازخشکی کشورهائی واقع شده که سکنه‌اش سر بازمزدود 
می‌شوند وهرکس بهآنها بیشتر مزدبدهد برای اومیجنکند واکثر آنهاشجاع می‌باشند و پادشاه 
(بیزان تیوم) سه قشون مزدود ونیزی و لومباردی و سویسی دارد . 

موقمی‌که بالای تیه‌با (ایلدرمبایزید ) صحبت‌میکردم مشاهده‌نمودم ازموضع ی که کشتی 
حای (توقات) در آنجا حرکت میکرد دود‌برمیخاست وایلددم‌بایزید گفت ای‌اعیر. تصورم یکنم 
که کشتی‌های توراآتش زده‌اند واین حریق‌میرساند که پادشاه (بیزان‌تیوم) از آمدن توباین‌جا 
اطلاع دارد. گفتم نکند که خود کشتیها آتش گرفته باشند؟ (اپلددم‌بايزید) گفت نه‌ای‌امیر, آتش 
از روی آب بسه کشتی‌ها ی تورسیده و آنم-ا را ۳ رده .., نگاه کتن کشتی‌های تو 
بسرمیگردد . 

در واقم کشتی‌هاثی که من بفرما ندهی ( توقات ۱ برای اکتشاف فرستاده بودم ۰ر اجعت 
میکرد ودیدم که دوفرو ند از آن کشتی‌ها امیتواند مقل سایر کشتی‌ها برگردد و از آنها دود 
برمیخیزد. (ایلدرم بایزید) گفت ای‌امیر, شك نیست که کشتی‌های تورا آتش زده‌اند . 

در آن موقع چون‌ظهرشده «ودمن برای !دای نماز از یه فرود آمدم و بسجد خودرفتمو 
نمازخواندم وپس ازخروج ازسچد (توقات) راکه هیحان داشت دیدم, ازاو پرسیدم چه اتفاق 
افتاد؟ او گفت ای‌امیر, مابدون حادثه حر کت ميکرديم وازج-وی اسکله‌ها و تاخ‌های شهر 
ميگذشتيم تااین که بدهانٌ خلیج شاخ طلارسیديم وخواستیم وارد آن خلیج شویم. 

در آن موقع يك کشتی ازخلیج خارج‌شد و بسوی ما آمد وقبل از این که بمابرسد چیزک 
را پر تاب کرد و پاروزن‌های کشتی‌حر کت پارورا تنییردادند و کشتی مراجمت نمود وما بمنطقه 
ای که درآ نجا چیزی‌روی آب پر تاب شده بود رسیدیم ودو کشتی ما که جلوترازدیگران میرفت 
آش گرفت و آتشء ازروی آب بکشتی‌ها سرایت کرد ومن که چنین دیدم ازبیمآ نکسه سار 
کشتی‌ها بسوژده‌راجعت نءودم وهیدیدم که مر نشینان آن دو ثشتی عرچه میکوشند که بسوسیله 
آب, آعش راخاموش‌کنند ازعهده برئهءیآیند ومن تاامروز , آثشی دا ذ.دیده بودم که با آب 
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خاموش نشود. پرسیدم آن دو تشتی که. آتش گرفت چه‌شد؛ (توقات) گفت هردو کشتی روی آب 
سوخت وس نشینان آن بهلا کت دسیدند . 

من‌دستوردادم که (ایلدرم‌بایزید) وچندنفر ازه جوه‌محلی دا نزدمن بیاورند و بمسداز 
اینکه آمدند کفتم بنشینید واژ آنها پرسیدم که این آتش که دو کشتی مرا سوزانید ودر آب 
خاموش نمی‌شودچیست؟ (ابلدرم با یزید) گفت ای‌اهیر» این ] تش سخه‌ای دارد که‌ازروی آن‌ساخته 
می‌شود ونسخه آتش ازهزارودویست‌سال قبل ازاین تاامروز, نزدپادشاه (بیزان‌تیوم)می‌باشدو 
هرپادشاه قبل‌ازآینکه بمیرد نسخه دا به‌جانشین خود می‌سپاره وباو میکوید بمد ازمن تخت 
سلطنت تودوستون داردیکی این سخه است که ازروی آن آتشی که در آب خاموش نمیگردد 
ساخته می‌شود ودیگری ز نجیرهائی است که بدان وسیله دهانه‌های شهررامسدود می‌نماید روزی 
که‌تواین نسخه‌را ازدست بدهی یادیگران اطلاع حاصل نه‌ایند و بتوانند آتش خاموش نشدنی 
رابسازند فیمی اذتخت سلطنت"و ازدست رفته‌وروزی که‌دها نه‌های شهرز نجیر نداشته باشد آن 
نیم‌دیگرهم ازدستت میرود . 

گفعم ازاین‌قرار (] نش‌مرموز) که مان ازایسن‌شد معاویه شهر (بیزان‌تیوم) دا مسخره 
نمایه همین آتش است. (ایلدرم‌بایزید) گفت من نمیدانم که معاویه چه کرد ولی میدانم که از 
هزار ودویست‌سال قبل عربار که کسی خواسته شهر (بیزان تیوم) دا تصرف نمایسد این آتش 
و زنجیر دهانه‌های شهر مانم از این گراوییه که آن شخص بتواند این شهر دا بتصرف دد 
آورد ۰ 

گفتم چگونه دازاین آتش از هزارودویست‌سال قبل تاامروز محفوظ مانده و دیگران 
نتوانسته‌انه اذاین آتش‌مشتعل تهیه نمایند؟ یکی ازوجوه محلی گفت پادشاه قبل از اینک» 
بسلطنت برسد ازوجود نسخه آتش بدون اطلاع است امازبان وخطی داکه نسخه با آن نسوشته 
شده از کود کی بوی میآًموزند . مسن حیرت‌زده ببرسیدم مکرنسخه آن آتش بازبان وخطی 
مخصوص نوشته شده‌است؟ آن مردگفت بلی‌ای‌امیرهرپادشاه در کودکی آن زبان وخط دا فرا 
میگیرد بدون اینکه نسخه راببیند و بعدازاینکه سلف اوزندگی رابدرودگفت و او بس‌تخت 
سلطنت نشست صاحب آن نسخه می‌شود وهرزمان که موردحمله قرارمیگیرد ازروی آن‌نسخه که 
فقط خوداومیتواند بخواند آنش خاموش نشدنی ر امشتعل- می‌نماید . 

گفعم بفرض اینکه‌نسخه آ نش راغیر از پادشاه کسی‌نتر اند بخواند برای مشتعل کردن آتش 
نیازمند دیگران است وسایرین بایدموادی راکه آتش از آن بوجود میااید فراهم نمایندو آنها 
ازراز مشتمل کردن آتش خاموش نشدنی مطلل‌می‌شوند. (ایلدرم‌بایزید) گفت‌مواد آتش‌راخود 
پادشاه‌فر اهم می‌نما ید و بعدازاینکه آماده‌شدبدیگران می‌سپارد و آنها آتش رامشتعل می‌تما یشد. 
]نروزقبل آزغروب آفتاب مرتبه‌ای دیگر, بالای تیه‌ای که مشرف بردریا بودرفتم تااين که‌شهر 
(بیزان‌نیوم) داهنگام غروب ببینم. در آن موقع چون آفتاب, ازمقا بل بچشم من‌می‌تا بید» نمی- 
توانستم شهر دا بخوبی مشاهده نمایم ولی قسمت‌های شمالی و جنوبی شهررا خوب هیدیدم. 

درحال نظاره شهردرفکر آنش خاموش نشدنی بودم وناگهان یادم آمد کههن در نقطه‌ای 
ازقلمرو خود از آن آتش که با آب خاموش نمیشود دارم و آن بادکوبه است ودد آنجااززمین 
آتشی برمی‌خیزد که نمی‌توان با آب آنرا خاموش کرد آتش مزبور آنقدر حدرارت داددکه 
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سکنه محلی نمیتوانند بان نزديك شوند واگر کسی بآن آتش نزديك گردد میسوزد اما در 
اطراف آن آتش بزرك آتش های کوچك وجوددارد که ازمنفد‌های ژمین خارج میکردد و 
سکنه محلی نمیتواناد با آب آتش های کوچك راخاموش نمایند. لیکن اگرمقداری‌خال, 
روی‌یکی از آتش‌های کوچك برین‌ند. دردم خاموش می‌شود و تاچندروز دوشن نمیگردد مگر 
ایشکه‌باژ» از آتش پزراگ» اداه ذیرژهیشی؛ نله به‌متفد کوچك برسد ونر :مفتفل تماید. 

آنش باد کوبه, ازروزی که بثی آدم بخاطردارد میسوژد وشعله بزركك آن آتش خاموش 
نشده ومیگویند که بنی آ دم بکار بردن ۲ تش رااز آتش بادکوبه کسپ کرد وتاروزی که آن آتش‌را 
در با کو به ندیده بود بعقلش نمی‌رسید که می‌توان بوسیله آتش غذاطبخ نمود. چون آتش 
باد کوبه با آب خاموش نمیشود ولی باخاك خاموش میگردد, در آن‌غروب آفتاب .که مسن شهر 
(بیزان‌نیوم) رااژ نظرمیگذر انیدم بفکرافتادم که شاید آتش مرموز و خاموش نشدنی آنجاهم 
از نوع آتش باد کوبه باشد وباید باخاك آنرا خاموش کرد نه آب . 

من‌تا لختی بمداز غروب آفتاب بالای تبه‌بودم ودیدم که چر اغهای‌شهر (بیزان‌تیوم) دوشن 
شدو آنگاه چون‌موقع ادای نماژ رسیدازتبه فرود آمدم و نمازخواندم پی‌از نمازچند لقمه‌غذا 
خوردم وافس‌انم برای‌کارهای خود آمدند ودستود گرفتند ورفتند ومن‌خود راآماده خوابیدن 
کردم. درآن موقع متف کرشدم که اگرمابتوائيم در کشتی‌های خود چیزی بوجود بياوديم که 
بتواند خاك, دوی آب‌ب‌یزد » آتش خاموش نشدنی پادشاه‌شهر (بیزان تیوم) خاموش خواهد 
گردید . 

طوری اذاین فکر بوجد آمدم که نتوانستم بخوابمواعر باحضار (توقات)دادم وقتی‌ا و آمد 
گفتم فرداصبح باپنج کشتی برایا کتشاف: بشهر (بیزان‌تیوم) نزديك‌شو و نشان‌بدء که قصدداری 
وارد خلیج شاخ‌طلابشوی ومن از بالای تیه‌ای که مشرف برددیا هیباشد ح کت کشتی‌های‌تورا 
در نظر خواهم گرفت. اما کشتی‌های تو که بخلیع شاخ‌طلا نزديك می‌شوند بایدخالك داشده‌باشند. 

(توقات) بکمان‌اینکه ءوضی‌شنیده پرسید: ای‌اهیر؛ آیا گفتی که کشتی‌های من‌با ید خاله 
داشته‌باشند ؟ گفتم‌نلی وتامی‌توانی قبل‌از اینکه‌حر کت کنی, درسحن؛ٌ کشتی‌های خود مقداری 
ژیادخاك قراربده . بعدازاینکه به‌خلیج شاخ‌طلا نزديك‌شدی باحتمال‌فوی آن‌کشتی که امروز 
آمدو بسوی کشتی‌های توآنش پرتاب کرد میاید وبازبسوی توآتش پرتاب خواهد نمود و تسو 
بجای گر یختن با تش نزديك شووبگو که‌سر نشین کشتی‌ها, خاكك دوی آتش بریزند و هن تفریبا 
یقین دادم کهآ نش خاموش‌خواهد گردید وتوباید بتوانی بدست‌سر نشین کشتی های‌خوددرمدتی 
کم. مقداری زیاد ازخاك,روی آتش‌بیاشی تااینکه خاموش‌گردد. (توقات) گفت‌ای‌اهیر»همین 
کاررا خواهم کرد . 

صب‌روزیعد , من‌بعداز اینکه بکارهای خودرسیدم سوی‌تیه‌ای که می‌توانستم از آنجا 
دریا وشهردا بخوبی‌ببینم روانه‌شدم وچون آفتاب از پشت من بدریا وثهر می‌تابید همه جادا 
بخوبی میدیدم. پنج کشتی (توقات) بعداز اینکه ازمقا بل شهر عبور کسرد نزديك دهانةٌ خلیج 
(شاخ‌طلا) رسیدودر آنجا (توقات) بدستور من, چنان نشان داد که قصددارد واردآن خلیج شود 
کشتی آ تا فروز که‌روز قبل از خلبج خارج‌شده‌بود. فرارسیدوهیدیدم که باسرعت به بنج کشتی( توقات) 
نز ديك‌می‌شودوعشاهده کر دم که از آن کشتی:چیزی بسوی‌سفا ین( توقات) پرتاب گردیدو بر آب افتاد. 
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کشتی‌های توفات‌سوی چیزی که روی آب‌قراد داشت‌رفت ومن مشاهده کردم که س‌نشین 
آن کشتی‌ها بعداز اينکه به آتش نزديك‌شد‌ند روي آن‌خاك پاشيدند . خالپاشی کشتی‌های‌توقات 
ادامه‌یافت و آنهاا_سد آ نش گذشتده آنگاه ازیکی از آن کشتی‌ها دودبرخاست ومن دیدم که آن 
دود بزودی‌از بین‌رفت ومعلوم‌شد که آ تش کشتی‌راهم باخاك خاموش کرده‌اند. 

پنج کشتی (توقات) نمیباید وارد خلیج (شاخ طلا) شود و من به (توفات) گفته بودم 
بیازماید که آیا باخاك می‌توان آتش مرموز را خاموش کردیانه ؛ 

آزمایش (توفات) بنتیجه‌ای که من پیش بینی کرکه بودم رسید و کشتی‌های پنجکانه 
مراجمت نمود و گرچه من نتوانستم در آن دوز براز هزارو دویست سالهٌ اشتمال آتش مرموز 
بی پبرم اما دانستم که می‌توانم آد آ تش راخاموش نمایم ویقین حاصل کردم که آتش م‌مور ؛ 
از نوع آ تش باد کوبه است ولذا باخاك خاموش گردید . 

عصر آنروز (ایلدرم‌بایزید) از آزمایش مز بوراطلاع حاصل کرد وبرای من‌پیفام فرستاد 
که توای‌اهیر توانستی وسیله ویران کردن ستون اول‌سر برساطنت‌سلطان (بین‌ان‌تیوم) دافراهم 
نمائیو | گروسیلة ویرآن کردن‌ستون دوم راهم فراهم کنی‌شهر! بیزان تیوم) باتمام کاخ‌هاو باغهاو 
گنج‌ها وجواهر وزروسیم که در آن است مال تو خواهد شد . 

ساعتی بعد ازوصول پیفام (ایلدرم بایژید) کبوتر فاصد رسید وخبر آورد که (توگول) 
امیر کشور (مفئیسبه) واقع دردوم طفیان کرده و قصد دارد بايك قشون متشکل از سربازان 
طوائف صاروخان ساری قمیش- اکراد- تاتارهای روم بمن حمله‌ور شود . 

من از وصول خبر مزبور متمجب نشدم چون پادشاعی که بيك کشور بیگانه میرود و 
آنرا بتصرف درمیاً ورد وپادشاء آن مملکت رادستگیر واسیر می‌نماید باید پیش بینی کند که 
بمید نیست بعضی از امرای آنکشور براو بشورند. روم کشوری است وسیم و دارای امرای 
متمدد وبعضی از آنها مثل امیر (صارو خان) وامیر (ساری قمیش) وامیر تاتار هعای دوم 
دارای طاثفه‌ای بزرك می‌باشند. ولی امیر ( مغنیسیه ) طالفه نداشت ودر عوض مردی توانگر 
بود واجدادش ازدویست سال قبل در آن سرزمین سلطنت می کرد ند . 

پس از اینکه خبر شورش امیر (مغنیسیه) بمن دسید به(ایلدرم بایزید) ظنین شدم و 
فکر کردم که اومحرك شورش‌گردیده ویابرای طوائف دستور داده که باامیر (عفنیسیه) کمك 
نمایند. کفتم (ایلدرم بایزید) را بیاورند واظهار کردم که امیر (عغنیسیه) به تحريك‌توطنیان 
کرده وچهار طاثفه بااو کمك می‌نمایند دمن قبل از اینکه برای سر کوبی قشون شورشیان 
بردم ودرا بقتل مير‌سانم. (ایلدرم بایزید) سو گند یاد کرد که اوازطنیان امیر (مفنیسیه) بدون 
اطلاع است و گفت (توکول) امیر (مننیسیه) برای این اطمینان نکرده که هراآزاد کند بلکه 
تصود نموده که فرصتی مقتضی بدست آورده تا پادشاه روم شود. چون امرای منئیسیه‌همواره 
آرزوی سلطنت برروم را درخاطر میپرورانیدند اماچون سلاطین آل عثمان قدرت داشتند 
(ایلدرم بایزید هم از آل عشمان بود -- م) نمی‌توانستنده آرزوی خود راجامه عمل بیوشانشد و 
امروز (تو گول) انديشیده که می‌تواند پادشاه روم‌گردد . 

کفتم اگر میخواهی زنسده بمانی هم اکنون نامه‌ای به امیر (مغئیسیه) بذویس واز 
(توگول) بخواه که قشون‌خوددا متفرق نماید وخوداو باین جا» نزدمن بیاید واز طرف من باو 
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قول یده که ای قشون خوو را متفرق کند وخود باین جاياید امارت وجان وما لش مصوت 
خواهد بود و کر نه کیفر خواهددید. (ایلدرم بایزید) درحضور من نامه دانوشت ومهر کرد و 
هن‌آن نامه دا برای تو گول فرستادم 

(تو گول) اطاعت‌نکردو بجای این که قشون‌خود دا متفرق‌کند و نزدمن بیاید راه کشود 
های مر کزی (روم) دا پیش گرفت . 

من‌دوچار خطرمی‌شدمزیر | که‌تو گول بعدازاینکه کشورهای مر کزی(دوم) وثامرا تصرف 
درمیآآورد علاوه براین که پادشاه دوم میشد راه‌مراجمت مرابسوی کشورهای جبالوعراق قطع 
میکرد ومن‌چاده نداشتم جزاین که اژءزم تصرف‌شهر بین آن‌تیوم‌منصرف‌شومو برومو فتله( تو گول)ر | 
بخوابا نموقشون اورامتفرق‌نه‌ايم و بعداز آن به‌فکی تصرف‌شهر. دوهزارساله (بیزان‌تیوم) بیفعم. 

من‌باقشون خود ساحل‌دریا داترك کردم واژراهی که آمده‌بودم مراجعت نه‌ودم و کوشیدم 
که‌باسر عت‌خودرا به (تو کول) برسانم دراو لین‌شب داء پیمائی که‌قشون‌من اتراق‌کرد ومن بعد 
از تمشیت اردوگاه به خیمه خودرفتم واستراحت کردم خوابی دیدم که تا آن موقم مانندآن 
ندیده دودم , 

من‌درخواب دیدم که (عبدا له قطب) معلم‌من در دوره کودکی (وهمان که قر آن را نزد او 
آموختم ودر آغاز این سر گذشت ذ کرشدهاست) نزدمن آهدوهن‌مشاهده کردم که اندوهگین‌است 
گفتمعلت انده‌توچست ؟ آیاوضی‌زندگی فرزندان توخوب‌نیستو مستمری آنهادا نپرداختهانه 
که‌تواین گو نهغمکین‌شدهای؟ عبدا لهقطب گنت اعیر آیامسکن‌است که توبرای کسی مستمری‌تعیین 
کنی‌ودیگر آن‌جر نت داشته با شندو آن را نیرداز ندمستمری‌ها ی که‌تو برای‌فرژ ندان‌من»مین کرده‌ای 
بطورهر تب با نها پرداخته‌می‌شود و وغی‌زندگی آنواخوب‌است پرسیدم پس‌چرا غمکین هستی ؛ 
عبدالهقطب گفت اندوه‌هن ناشی‌ازاین‌است که توخواهی مرد . 

گفتم‌هر کس که بوجودمیاً بد. میمیرد ومن قبر‌خودرا درسمر‌قند ساخته‌ام تابعداز وفات, 
قبری آماده داخته‌باشم ومردی چونمن ازمركك بیم‌ندارد (عبدالهقطب) گفت‌ای امیر تو سه سال 
دیگرخواهی‌مرد ۰ این‌موضوع‌مرا بفکرانداختو بیاد گفته برهمن درهندوستان افتادم که‌سنوات 
بقیه عمرمر| برزبان آودده‌بود . من‌سنواتعرخوددا طبق گفته آن بر‌همنحساب کردم‌وسال‌های 
باقی‌را که بعدازمراجمت ازهندوستان گذرانیدم از آن‌تفریق نمودم ودر با فتم که مطابی گفته آن 
بر‌همن سه‌سال آزعمرمن باقی‌است . 

خواستم‌موضوع گفته( بر‌همن)] راپر‌ای (عبدا له قطب ) نقل نمایم و لی»ملم‌من‌رهته بودو آنگاه 
روزهاودب‌ها گذشت وزستانرفتو بهار آمد ودرحال‌رویا چنین‌تصور میکردم که آن‌مدت‌سه‌سال 
سپری گردیده ومن‌دريك دشت‌وسیع. وسطاردو گاه خودهستم ودرطرف چنوب. نزديك افق يك 
خط تیره ر نگفاد یده‌می‌شود ویکی از سردادائم باانکشت آن‌خط رانشان دادو گفت آن دیواری 
است که يك‌سر آن منتهی‌به (جابلقا) عیشود وسر‌دیکرش به کشور (ختن)می‌بیوندد برسیدم آیا 
دیوارچین‌همین است . آن‌مرد گفت بلی‌ای‌اهیر. 

گفتم‌این‌دیواد هرقدر مجکم باشد؛هحکم‌تر از حصاراصفهان ودیواردهلی و باروی‌دهشق 
نیست‌وه ن آن‌حصارعادا کشودمو از ارن نیز خواهم گذشت(عمچنان‌در حال‌رو یا او قتی که خو استم بر خیزم 
و نماز بخوانم وسوارشوم و بر اه‌بيفتم حس کردم قدرت برخاستن‌ندارم «خود گفتم که‌درد مفاهل‌من 

-۴۰۴- 


سیر 


عود کرده ومانم ازاین است که‌بر‌خیزم. امادرهیچ‌جای بدن‌احساس دردنکردم وععلوم‌شدبیماری 
من دردمفاصل نیست. بانك‌زدم که بیایند اماصدامی ک‌ازدهانم خارج‌شد. قابل‌نهمیدن‌نبود وهن 
نمیتوانستم حرف بن‌نم. 

براش صدای من‌غلامانم وادد خیمه شدند وخواستندمرا بلندکنند ولی‌من نمیتوانستم 
روی‌دوپا قراربکیرم بمدمرا خوابا نیدند ودو نفراز آن‌ها رفتند و بمداز مدتی‌باپزشك آهدند 
پزشكک‌اردو مرادید ونبضم را گرفت‌وزبانم رامشاهده نمود و پلکهای چشم‌مرا بر گردانید وذیر 
پلك‌هارا از نظر گذرانید و آنگاه سردابکوش من‌نزديك کردو گفت ای امین تومبتلا به عارضه 
اسکته‌شده‌اي وباید همین‌جا بما نی‌تا اینکه بهبودیا پی. 

من‌خواستم بکویم که توقف‌من درآنجا باعت‌تأخیر کارهای‌جنگی می‌شود و باید مرادر 
در تخت‌روان جا پدهند و براء‌بيفتيم اماحرفی اژدها نم‌خارج نشد بخود گفع‌اينك نمینوانم حرف 
بز نم‌خوب‌است آنچه میخواهم بکویم بنویسم وباشاره فهمانیدم که احتياي به قلم‌ودوات و کاغذ 
دادم. ولی‌وقتی وسائل‌نوشتن آماده گردید نتوانستم چیزی بنویسم و انگشتان دست چپ من 
(زیرابطوری که گفتم‌مدتی‌است نمیتوانم بادست‌راست‌بنویسم ولی‌با آن دست‌شمشیر میز نم)یارای 
قلم بدست گر فتن‌نداشت ؛ 

هفت بار در آن‌خیمه شب‌فرارسید وروژ گذشت و بعداز آن حس کردم کسانی که پیرآمون‌هن 
هستندسر| مرده‌می‌پندار ند وهی گویند که بایدمراجعت کرد وجسدامیررا به‌سمر ق-درسا نید و من 
بااینکه مرده‌بودم می فهمیدم که مرا دز نمد‌پیچیده اند تااینکه به‌سمر قند منتقل نمایند ودد 
آن‌موقع ازخواب بیدا رشدموچشم گشودمو دیدم که‌طلم.»زوژدهیدهز یر اصدای غراب‌البین بگوش‌می- 
رسید( غر ابا لمین‌در اصطلاح فدماء کلاغی‌است که‌در طلیعه فجر قبل از تمام پر ند 5آن‌ با نگاهین‌ندو خبر 
ازدمیدن روزهمیدهد). 

خوابی که من‌دیده بودم‌باعث اندوه‌من‌شدولی مرامتوحش نکرد من‌میدانم که هیچکس 
ز نده نمیما ند وهمه‌باید بمی ند و لی‌متأسف بودم که‌چرا در بستن بیماری‌چونعجو ز گان‌مردم.مردی 
چون‌من باید درمیدان جنك کشته‌شود نه‌اینکه در بستی بیمادی‌بمیرد پزشك‌اردو درحال‌رویا درد 
گوش‌من گفت ای‌امیر توسکته کرده‌ای و نجوایآن پزنك میرسانید که نمیخواهد دیگران از 
مر‌ض‌من۰ طلم‌شو ند و یدا نند که من‌سکته کر ده‌ام وممکن‌است:ز ند گی‌دا ند ود بگویم. در بیداری 
گفته برهمن‌هتدی دا که‌در (دهلی) یمن گفته بودبا گفته (عبدامقطب) که‌دوحال‌رو یاخشیدم‌مطابقه 
کردم ومتوجه‌شدم اگرآن دو درست گفته باشنه سه‌سال ازعمرمن باقی است‌وخداو ند درقر آن 
گفته است ( لابستقدمون‌ساعقولایستآخرون) یعنیوقتی مرمیآید نه‌ساعتی جلومیا فتد نه‌ساعتی 
عقب, وهر کس درساءتی که‌مقرد گردیده بایدبمیرد. 

اما تاساعتی که اسان زذنده‌است بایدوظائف‌زندکی خودرا بانجام برساند وچنین تصور 
کند کهز ند جاویدمی‌باشد , 

افکار تیره دا ازخود دود کردم و برخاستمو نماز خواندمو برای‌تعقیب( توگول) امیر کشور 
(مغنیسیه) براه‌افتادم و (ایلدرم بایزید)را باخود بردم‌چون نمی‌توانستم. سلطان‌روم را که‌اسیر 
من‌شده بوددد جائی‌بگذارم که بیم آن می‌رفت که اتباعش او را ازحبس نجات دهند وبرای من 
تو لیدمز احمت نمایند . 

-۴۰۵- 


من‌برای‌اینکه خودرا زودتربه (تو گول) برسانم نگذاشتم که‌سربازائم استراحت‌نمایند 
وروزوشب راه‌می‌پیم‌ودماه۱ ( تو گول)دريك نقطه توقف‌نمیکرد وبهر کشور که (توگول) از آن‌عبور 
کرده بود میرسیدم می شنیدم که( تو گول) آنجارا مورد غارت‌قراد داده است‌سکنه هر کشور 
چون‌قدم باً نجا می‌گذاشتم بمن‌میکفتند آرژو دارند سربدون پیکر(توگول) دابنیننه ذیرا او 
اموالعان دا به‌قارت‌برد و گوسفندانشان رایرای غذای قشون خود ضبط نمود و اس‌شان را 
مصادده کرد چ 

بات‌رقت من«توجه‌شدم که(توگول) قصددارد مراقفای‌خودبه آذر بایجان بکشاند و بمن 
اطلاع دسید کهوی‌باسلطان آذربایجان متحد‌گردیده استاگرمن درعقب (توگول) بآ ذر بایجان 
میررفتم چون‌وی باساطان آذربایجان متحد بودتمام عشایر آن کشور که شنیده بودم‌شماده‌مردان 
آنها بیش‌ازدو کروراست علیه من‌بکار میافتادند و قشون‌من در آذربایجان نا بودمیگردید مسن 
دانستم که نبایدیگذارم که(تو گول) خوددا با ذر یجان برساتد وسی‌هزار سوارژ بدهخودرامآمود 
کردم که داء‌رابر (توگول) ببندند.قرما ندهیآن سی‌هزارتن دابه (توقات) سیردم ذیرا مرردی 
بود بااستقامت و می‌توانست خستگی را تحمل نماید ودد ءين حال استعداد فرما ندهی داشت 
ومیدانست چگونه باید دل‌سربازان‌یا بدست آورد تاآنها راواداد نمود ازصمبم قلب فداکاری 
کنند به( توقات) گفتم‌توباید طوری‌بسرعت بروی که‌بتوانی منطقه راء پیمائی (توگول) دا دود 
بزني وجلوی‌اودا بکیری که‌من‌برسم بمداز اینکه جلوی‌اورا گرفتی اگرمشاهده کردی‌که قوی 
است از جنك‌پرهیز کن ااینکه‌من خود راباو برسانم و بعداز آن, ازدو طرفوی دامورد حمله 
قرارخواهيم داد ودماغش را بخاكخواهيم ما لید. 

(رتوقات) درحالی که هريك ازسوارانش وك اسب داد اشعند بامقداری آذوقه و نواله‌برای 
اسب‌ها براءافتاد .منبخط مستقیم (تو گول) داتعقیب میکردم اما (توفات) یك. قوس‌بزرلكراطی 
مینمود که بتواندازجلوی (تو گول) سر بدر آورد واورا متوقف تما ید , 

خط‌سیر (توقات) دامنه‌های‌شما لی کوه‌های (روم) :ود که سکنه محل آنراباسم کوه عمای 
(طود) میخوانند وهرقسمت از آن‌کوه‌ها اسم مخصوص دارد چون(توقات) ازدامنه‌های کوم‌حو کت 
میکرد ومی‌توانست اژاسب‌ها برای داه‌پیمائی‌بخوبی استفاده کند ودرهیج نقطه‌وارد تنکه‌های 
کوهستان نمیگردید تااینکه داه پیمائی اودستخوش تأخیر گردد وعلاوه براینکه در دشت‌های 
هموار حر کت‌مینمودهمه جا آب داشت و صدها رودخانه و نهراژ کوه‌های (طود) بطرف شمال 
جار عمیشود ويك‌فشون که‌ازدامنه های‌شمالی کوه‌های (طور) عبور نماید درهیچ نقطه گرفتار 
ب,آبی نمی‌شود . 

من دکشوریوومبه (سجك) دسیدم وصد‌ای شیون ژنها بگوشم رسیدومعلوم‌شد که‌مردان 
آن کشور مقابل (تو گول) مقاوعت کردند و نخوانتند که‌آن مرد اموالشان دا بنادت سرد و 
گوسفندان واسبان آن‌هادا خبط کند و( تو گول)همامر به‌قتلءام دادوتمام مردهای کشور (سحك) 
بدست‌سیبازان (تو گول) کشته شدند عده‌ای اززن‌های (سجك) شیون کنان باسروصورت گل آلود 
( که‌علامت عزاداریآنهابود) بیرون آمدندو بز بان خودشان یمنیژ بان‌تر کی که‌من‌خوب‌ميفهمیدم 
بمن گفتند ای‌امیر, ( توگول) تمام مردان‌مارا کشت وهرچه داشتیم‌برد وما امروز» برای :ان 
دادن‌باطفال خودمان حتی‌يك کوسفئد نداریم وهمه‌درفصل پائیز وزمستان از گرسنکی خواهيم 

وا 


مرد . گفعم من اگر به (توگول) دسترسی پیداکنم اموال شمارا از او خواهم گرفت و بته 
خواهم داد. 

يك‌روز از (توفات) بمن‌خبر رسیدکه وی درمشرق تنکه (پتك) قرار گرفتهو یقین‌دادد 
که‌قشون (توگول) از آن‌تنگه عبورخواهد کرد و وارد (دیادیکر) خواهدشد . 

تنکه (پتك) تنکه‌ایست که ددبین‌دو کشور (قازان‌تپه) و (دیار بکر) قرار گرفته‌وقشون 
بعد از عبوراژ آن‌تنکه وارد کشوه (دیاربکر) می‌شود واگراز (دیادیکر) بیایدوارد کشور 
و (فازان تپه) میکردد ورودخانه (فرات) ازتنگه پتك‌میگندد و به‌بین‌النهرین میرود. 

وقتی من‌خبر(توقات) را دریافت کردم برای‌اینکه ژودتر خودرابه (توگول) برسانم 
باز برسرعت افزودمو به‌تنکه (پتك) دسیدم وچثشم‌من‌به‌رودی‌افتاد که‌سر‌چشمه فرات‌بود وبعد از 
این که‌چشمه‌های دیکر به آن متصل گردیذ شط فرات داکه من در بین‌النهر ین دیده بودم 
بوجود می‌آورد . 

(توگول) برای‌اینکه بتواند خوددا بزودی با ذربایجان برساند طوری‌سریع می‌رفت که 
حتی‌برای قشون خودعقب‌داد تعیین نکردو متوجه‌نشد که من‌درقفای اومشنول حرکت هستم و 
فاصله بین‌من وقشون ( تو گول) آن‌قدر کم‌شد که من‌درشب آخر ازبلندی‌مشمل‌های آتش‌اردو گاه 
(توگول) دامیدیدم و اگردرتنکه نبودیم می توانستم باوشبیخون بزنم . 

(توقات) درمشرق دهانه تنکه(پتك) موضع گرفته بود و وقتی دریافت‌قشون (توگول ) 
از تنگه خارج‌میشود بامهارت عة ,‌نشینی کرد وقشون (تو گول) از تنگه‌خارج شد . 

من‌صبر کردم تااینکه قشون (توگول) بکلیاز تنکه‌خارح گردد وراه‌برای خروی قشون 
من‌بازشود و آنگاه قشون خود را ازتنکه‌خارج نمودم (تو گول) بوسیله جلوداران‌خود فهمیده 
بود که يك‌قشون‌در جلودادد امائمیدانست که يك‌قشون هم‌درقفای اواست‌وموقعمی که‌خودرابرای 
جنك با قشون (توقات) آماده میکرد من‌ازعقب باوحمله‌ورشدم ودرهمان موق که حمله من‌شروع 
گردید (توقات) هم‌باسواران خود مبادرت بحمله‌ای‌شدید کرد : 

سربازان (توکول) مردائی دشید وسرسخت‌بودند امافرمانده لایق‌نداشتند و (توگول) 
بقدری اذفن جنك بی‌اطلاع‌بود که نفهمید وقتی‌از دوطرف موردحمله قراربگیرد هر گاه‌خودرا 
کته مات رخافم 

هنوز دوساعت ازجنگ‌نگذشه بود که مافشون"(توگول) رامحاصره کردیم وقتی آن مرد 
فهمید که محاصره گردیده سربازاد دلیرخود رامآمود کرد تااین که حلقه محاصره را بگسلانند 
ولی چون نیروی ماخیلی بیش از نیروی (توکول) بود آنها ننوانستند خود دا اژ محاصره 
نجات بدهند . 

گفعم سر‌باذان (توگول) متشکل بودند از سربازان صاروخان - ساری قمیش کرد - 
تتارهای روم و هريك از آن سربازان که همه دلیر بودند مطابق دوش خود می‌جنگید‌ند . 
سر‌باژان صاروخان باچماق نبرد میکردند وبافن مخصوص چماق میزدند وم.ن در آن روز 
برای اولین باد دانستم که چماق زدن هم مانند شمشیر زدن دارای فن می‌باشد وباید آن فن 
را فراگرفت که بتوان بهتر ازچماق_استفاده کرد . چون سربازان صاروخان میغوانستند خوب 
چماق بزنند. ازپادر آوردن آن‌ها دشوار بود ومن به افران خود سیردم که بآن سربازان 


۳ 


دلیرامان بدهندتا اینکه تسلیم شوند. لیکن آن‌ها چماق میزدند و ازپا در میامدند و تسلیم 
نمی‌شهند . : 

سربازان ساری‌قمیش باساطور می‌جنکیدند که آن هم سلاحی موثر بود مشروط براینکه 
سرباژی که ساطور بکار می‌بردخسته نشود وبتواند دام ساطور بزند. اگسر ضربتی اذ ساطور 
سربازان (ساری قمیش) بريك اسب یایکی از ماوادد ميآمد : مر کب یا سوار دا بهلاکت 
میرسانید وگن نمی‌کشت, باری بطور حتم از کار میا نداخت وسواران مابرای‌اینکه ازضربات 
ساطور مهیب آن‌ها درامان باشند از دور آن‌ها دا به تير می‌بستند . 

سر‌باذان کرد در آن جنک گرژو شمشیر بکار میردند وژمانی که از گرز زدن خسته 
می‌شدند شمشیر دا از نیام هی کشید‌ند . 

سربازان تعار (تتارهای دوم) با تیرو کمان می‌جنگیدند وشمشیر هم میزدند ولسی 
میذیدم که ازتیر و کمان بهتس از شمشیر استفاده میکردند . 

اگر من بودم و سربازانی آن چنان میداشتم قتونی بوجود میا وردم که هیچکس نتواند 
آن دا شکست بدهد. ولی (توگول) آن سربازان شجاع دادچار مداصره کرد چون ازعلم‌جنگه 
اطلاع نداشت. من بوسیله‌افسران خود بدفعات به سرباذان ( توگول ) گفتم که تسلیم شوند تا 
اينکه بقتل نرسند . 

تدارها سلیم شدنه اما سر بازان صاروخان وسربازان ساری قمیش و کردها تسلیم 
نگردیدند وما در آن روژ مجبود شدیم تا تزديك غروب آفتاب برای ازپادر آوددن سر بازان 
(توگول) بجنگیم وقتی‌جنگه خاتمه یافت ازسر بازان صاروخان وساری قميش و تردها ٍ-كث 
تن زنده یاسالم نبودو (توگول) هم که چند زخم داشت دستکیی شد . 

در آن دوز چهار هزار تن از سی‌بازان ها از پادر آعدند ولی يك خطی بزرل را از 
بین بردیم واگر(تو گول) با آن سربازان دلیرسر کوب نمی‌شد بعد ازوصول با ذر بایجان وملحق 
شدن به پادشاء آنجا نیروئی بوجود میآورد که شاید من نمیتوانستم بر آن غلیه کنم . 

پس از نماژ مغرب (ایلدرم بایزید) راد اردو گاه به خیمه خود احشا کردم وباو 
گفتم تو که در کشور خود مردانی سرسخت ودلیر داشتی چرا از وجودشان استفاده نکردی و 
برای چه از آن مردان بااستفامت قشونی بوجود ئیاوردی که کسی نتواند تورا مغلوب کند . 
(ابلدرم بایزید) بمن جواب داد انسان قدر هرنعمت را بعد از این که ازدست‌دادميداند و من 
هم اينك فهمیده‌ام که می‌توانستم از وجود این مردان دلیی استفاده زیادبکنم و نکردم . 

آنکاه (ایلدرم بایزید) را رجمت دادم و گفتم که (توکول) رابه‌خیمه‌ام بیاورند. چون 
مجروح. بود و نمی‌توانست راه برود او درا با تخت روان بخیمه من‌آوردند وتخت دا برزمین 
نهادند. من از آن مرد پرسیدم تورا چه شد که درصدد سر کشی بر آمدی وخواستی با من پنجه 
بیندازی. (تو گول) جواب داد من نمیخواستم با توپنجه بیندازم واگر قصدم جنگه باتو بود 
بسوی (بیزان تیوم ) میآمدم ومیدانستم که تونزديك آن شهرهستی لیکن تودیدی که ما بچنك 
تو نیامدیم بلکه میخواستم بآ ذربایجان بروم و توراء دا بر من مسدود کردی وسربازانم را 
بهلاکت رسانیدی , 

پرسیدم برای چه میخواستی با ذربایجان بروی ؟ (توگول) گفت پادشاه آذربایجان 


۳ 


خویشاوند من است ومیخواستم بروم او دا ببینم. گفتمآیا کسی که برای دیدار خویشاو ند 
خود میرود يك قشون باخود میبرد . 

تو برای دیداز خویشاوند خود نمیرفتی بلکه اذاینجهت راه آذر بایجان راپیش گرفتی 
که سلطان آنجا متحد تو بود و "میخوانتی باو ملحق شوی و باتفاق یسك قشون نیرومند 

بعد آذاو پرسیدم که آیا برای سر کوپ کردن‌من وشوریدن از (ایلددم بایزید) دستوری 
دریافت نکرده‌است. (تو گول) بعلامت نفرت چهرهءدرهم کشید و گفت (ایلددم‌بایزید) ازمردانگی 
فقط يك اسم بزرگه دارد (ایلدرم درتر کی یعنی رعد) وغیراذاین دارای چیزی نیست دك 
مرد. ازشخصی چونْ (ایلدرم بایزید) پیروی نمینماید . 

طوری (تو گول) آن گفته دا برزبان آورد که من یقین حاصل کردم که راست میکوید و 
( ایلدرم بايزید ) محرك وی نبوده است . گفتم‌ای مرد توبا اينکه دشمن من هستی و بر من 
شوریدی وعده کثیری از سربازانم امروز در جنگ باقشون و کشته شدند چون مردی دلیر 
می‌باشی از قتل توصرف نظر میکنم واگر بخواهی بامن دوست شوی من سلطنت (مغنیسیه) 
دا بتو پرمیگردانم . 

اما (توگول) زنده نماند وسه روز بعد از زخم هائی‌که براو وارد آعده بودزندگی را 
بدرود گفت . 

من مدت پنج دوز دردهانه تنگگ (پتك) توفف کردم تا این که اموات رابخاگ بسپادیمو 
مجروحین دا مورد مداوا قراز بدهیم . 

در آن پنج روز , دوبار از آذربایجان خبر‌های ناگوار بمن رسید ومعلوم شدکه پادشاه 
آذر بایجان نه فقط قشون‌گرد آورده بلکه تا (ری) داتصرف رده است واگر جلوی او گرفته 
نشود تمام کشورهای جبال و عراق دا بتصرف در خواهد آورد و آهنگ فارس و گرگان را 
خواهد کرد . 

آن مرد» مرا دور دیده بود وتصور ثمیکردکه بزودی از روم مراجعت‌نمایم وانديشید 
که جهان گیری کند و ثروت گرد بیاورد و بعد اذ این که قشونی نیرومند بسیج کرد دیگر 
از من بیم نخواهد داشت و اگر من بجنگگ او بروم مرا نابود خواهد کرد. من میخواستم راه 
(بیزان تیوم ) دا بیش بکیرم ولی ( العبدیدبرو ال یقدر ) و بجای اینکه بسوی هفرب بسروم 
مجبور شدم که داه مشرق دا پیش بگیرم و آهنگهآذربایجان بکنم . 

من میدانستم بای تمجیل کرد تا فصل سرما نگذشته خود را به آذربایجان دسانید . 
زیرا اگر فصل سرما برسد قدرت قشون کشی در آذرپایجان از من سلب خواهد شد . 

درآن پئج روز که مادر مدخل تنکه (پتك) بودیم عده‌ای دیگر از سربازان من که 
مجروح بودند مردند وجسدآن‌ها راهم بخاك سپردیم و بعد در اءعداد مشرق راه (دیادیکر) 
را پیش گرفتيم تا ازآنجا باآذربایجان برویم . 

از دیار بکرچند راه بسوی]ذربایجان وجود دارد ومن راهی دا پیش گرفتم که مرا به 
جلکه(خوی) برساند چون بهترین داه بر ای رسیدن به (تبریز) این است که ازجلکه (خوی) 
عبود کنند . 


۳ 


فد ارایشئده ازمدخی تنگه (پعك) + اه بیفتم ادوال غادت شده مردم راء ( از طرف 
تو لو ) :اآنجا که ممکن بود بآ نها باز گردانیدم از جمله اموال سکنه کشود (سنجك) را 
با نها سترد داشتم و بعد عازم شدم . 

در زا (دیاربکر) بمن‌گفتند که (ایلدرم بایزید) بیماد کردیده و اگر بسفر ادامه 
بدهد خواهد مرد. سس موافقت کردم که وی در(دیادبکر) بماند اما تحت الحفظ باشد و بعداژ 
آن موافقت, نامه‌ای ازطرف (ایلدرم بای ید) پزبان فادسی بمن سید و در آن نامه می‌گفت : 
(من بیمار هستم ومیدائم که بزودی خواهم مرد. ژیرا از روژگاد قدیم تا امروزه هر سلطان 
که ار گرووقه وباتازف هروه الک اکن مساوعه مرا هلا ره ماش اعارات میا خر اعد 
کشت واسی تورای امیر بزر کوار دراضی هشو که بمد از مرك هن سلظنت در خاندان آل 
عشمان بر افعد و تنها خواعش من ازذتو, ده این معوقع که مرك خود را نزديیك می‌بینم این 
است *ه بسرم را جانشین من کنی تا اینکه چراغ خاندان ما که قرن‌ها دوشن نوده است 
خاموش نشود ومن ازجانب بسرم توقول میدهم که او نسبت و فادار خواهد بود وهر گز بر تو 
نخواهد شور ید) . 

من درجواب (ایلدرم بایزید) که بیمار بود و نمیتوانست زد من بیاید نامه‌ای نوشتم 


و گفتم پسرت را یادشاه (روم) خواهم کرد مشروط براین که خراجگداد من اشد و قبل از 
این که با ذر بایجان برسم بمن اطلاع دادند که (ایلدرم بایزید) مرد وقبل ازم رگك وصیت کرد 
بعد از اینکه زندگی رابدرود گفت از من اجاژه بکیرند وجسدش را کنار قبر اجدادش دفن 
تباید ومن با جرد بای خر طونم . 


۴۱۰ 


فصل بیست‌و هفتم 


در آذر بایجان چه کردم و چه دیدم 


وقتی بجلگه خوی رسیدم اولین نسیم پائیزی وزیدن گرفت و چون زمستان آذربایجان 
زود میرسد شتاب دا بیشتر کردم تا اینکه خود دا به تبرین برسانم شهر (خوع) در شمال 
شرقی سلمای کنار رودخانه ایست که بعد از اینکه اژ جلکه خوی عبور کرد بطرف شمال 
میرود و برودخانه معروف ارس می‌پیوندد وقبل ازاینکه من وارد (خوی) شوم شنیده بودم 
که آنجا را تر کستان (ایران) هیخوانند علعش این بود که مدام اظهاد میکردنت که سکنه 
(خوی) مثل سکنه تر کستان زیبا هستند ودرسر اسس(خوی) مردوذنی‌که ذیبا نباشدوجودندارد. 
وقتی بشهر (خوی) که بدونقاومت تسلیم من‌شد رسیدم مشاهد کردم که مردم نسبت به (خوی) 
ظلم می‌کنند که آنجا دا (تر کستان ایران) میخوانند چون زیبائی سکنه خوی کجا و زیبائی 
خوبرویان تر کستانی کجا . 

بر‌استی من در (خوی) يك مرد وزن راندیدم که زیبا نباشد و پنداری خداوند, گل و 
آب مر دمآ نجادا بازیبائی سرشته است. من ازوجوه‌محلی پرسیدم از کدام نژادهستید که اینقدر 
زیبائی دارید و آنها گفتند که ما از نژاد مردم ختا هستیم ودرازمنهً قدیم پدران و مادران ما 
از ختا کوج کردند ودراین منطقه سکونت نمودند ویکی ازعلل ژیبائی ما این است که درخوی 
مردم بااقربای نزديك خود مواصلت نمی‌کنند چون بتجربه دریافته‌اند که وصلت با اقربای 
نزديك سبب میشود که فرز ندان زشت واعود بوجود یایند . 

رنگ صورت مرد وزن در خوی سفید است اما سفید ثمکین و هنگام توقف در خوی 
متوجه شدم که مردمآنجا ازحیث خلق وخوهم مورد تحسین می باشند وهنگام سخن گفتن‌تبسم 
بر لب دارند. من در ایالات ایران از گیلان گذشته هیچ ناحیه‌ای را ندیدم که بانداره (خوی) 
زیبادو داشته‌باشد. تفاوت بین گیلان وخوی دراین است که‌در گیلان ژن‌ها زیبا هستند ومردان 
از زیبائی بهره زیادندارنه ودرخوی مردو زن» بدوق استثناخوشگل هستند . 

حنکامی که هن واردخوی شدم فصل انگور و امرود بود ومن شنیدم که امرودهای‌خوی 
را باسم (امرود پینمبری) میخواشد ومن درهیچ منطقه از جهان کلابی , چون امرود خوی 
ندیدم وامرودآن شهر در بزدگی وشیرینی و آبداری درجهان نظیر ندارد ويك گرسنه بعد 
از ا کل يك امرود پیغمبری درخوی, سیر می‌شود و دیگر نمیتواند تا وعده دیکری غذاصرف 
نماید . در خوی . يك نوع انکود. دیدم که باعث تعجب من شد چون انکور بآن درشتی و 
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سرخی ندیده بودم» هردانه اژآن انگود سرخ رنگه با ندازه يك تخم مرغ درشت «ود و ار 
هاقوت سرخ ترودرخشنده‌تر ‏ می‌نمود . وچون دانه‌های درشت داشت مردم آن دا میفشردند 
و آبش را میگرفتند ومیخوردند تا اینکه مجبور به جویدن دانه‌های ددشت آن نشوند . 

يك خوشه از آث انگور را مقابل من دانه کردند و آبش دا گرفتند و آب همان یك 
خوشه. قدحی رایرکردو آنگاه .مك قطعه بخ در آن میا ندازنه تا خنك شود وهنگام نوشیدن 
متوجه شدم شر بتی گوادا میباشد . 

من هما نطور که ازبیم زنهای ژیبای گیلان , بژودی از آن سرزمین کوچ کردم از بیم 
ژن‌های ژیبای خوی نیز بیش از يك روز در آن شیر توقف ننمودم که مبادا زیبائی زنهای 
خوی سربازان مرا بی تاب کند ورشتهٌ انضباط در قشون من سست شود . 

از خوی براء افتادم وراه (مرند) دا پیش گرفتم ووقتی بآآن شهر نزديك شدم طلایه 
خبر داد که درصحرای جنوبی عده‌ای کثیر ازافراد دیده میشوند وهمکن است يك‌فتون باشد , 
بعد طلایه خبرداد[آ اچه دیده می‌شود قدون نیست بلکه زنها و کود کال هستند کد درصحرا «س 
میبرند ومثل اینکه خوشه چینی مینمایند . 

مررتبه سوم طلایه خبرداد که درصحرا کشت زار وجود ندارد که مردم خوشه چینی کنند 
بلکه ژن‌ها واطشال مشنول جمع آوری کرم هستند وقتی من بآن نقطه رسیدم درصدد بر آمد 
بدانم برای چه زن‌ها واطفال کرم جمع آوری می کنند و معلوم شد که در سراسر تابستان کاد 
زن‌هاو کود کان‌مر نداین است که درصحرا يك نوع کرم موسوم به (قرمزی) راجستجو می‌نم‌ایند و 
تمام پارچه‌هائی که‌در آخربایجان برنك سرخ درمیاً ید اژ رئك آد کرم است و کرم موسوم به 
(قرمزی) دارای ارزش بازد کانی میباشد . 

همان‌روز که وارد (مرند) شدم از(سلیمان) پسر(ایادرمبایزید) که پاموافقت من بجای 
پدرسلطان روم‌شده بود نامه‌ای دریافت کردم ودر آن نامه‌سلیمان می‌گفت برای این کهو فاداری 
خودرا به‌من ثابت کند بیست‌هزاد سرباز بخرج خود؛ بکمك من با ذربا یجان خواعد فرستاد . 
سلیمان بوعده وفا کرد وسربازان رافرستاد ومن از آنه۱ درجنگک عایه سلعطان آذربایجان که 
گفدم تا(دی) را گر فته بوداستفاده کردم. سلطان آذر با یچان یاسم (ساطاناحمد) ازطا یفه‌ایلکا- 
تیان بود ودرمواقم عادی درتبریز سرمیبرد وروزی که من وادد (مر‌ند) شدم. سکنه آن‌شهر 
فرزندان خود را برسرراه من آوردند تااین‌که قربانی کنند وعی گفتند مااز این‌جهت. فرزدان 
خودرا قربانی می‌کنیم که تو آمدی و می‌توائی مارا ازظام علطان احمد نجات بدمی گفتم هن 
میل‌ندارم کسی فرز ند خودرا برای من‌قر با نی‌نمای ویس اذاین که و اردشهر‌شدم وجوه (مر‌ند) 
بحضورم رسیدند واژظلم سلطان احمدحکایت‌ها کردند و گفتند اگررعیتی درموفع مقرر نتوائد 
مالیات خود دابرائی خشکسالی پا آفت اذبین دفتن دام (براش ناخوشی) بپردازد مأه.ودیدن 
وصول مالیات که ازطرف سلطان احمد کماشته می‌شو ند دخترو پدرجوان آن رعیت را دستگیر 
می کنند ومیبر‌ند و بفروش هیرسانند تااینکه مالیات راوصول کنند واگر آن دعیت دارای 
وختریا پسر‌جوان نباشد يك‌چتمش راکور می‌نهایند وهر گاه درسال دوم نتواند ما لیات دوساله 
رایترداند هردوچشمش کور می‌شود و تمام گداهائی که در آذر بایجان دیده می‌شوند و ازدوچشم 
نا بیناهستند رعایائی می‌باشند که نتوانسته‌اند مالیات بیرداز ندي دوچشمشان را کود کرده‌اند. 
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من از آن گفته بسیارحیرت کردم و گفتم در کشورهائی که تحت سلطهٌ مين می‌باشدیدفعات 
اتفاق افتاده که رعایا نتوانسته‌اند مالیات بیرداز ند و آفت‌های‌گوناگون مثل خشکسالی وملخ 
خوارگی محصول آنهارا آذبین برده ومن در آن سال ازآنها ما لیات نکرفته‌ام ویکی‌ازقوانین 
دین‌اسلام این است که‌ازمفلس نبا ید مطالبه کرد وهفتصدسال است که‌در تمام اقطار اسلامی‌میکویئد 
المفلی فی‌امان ال . 

وجوه (مرند) جواب دادندکه سلطان احمد .(ایلکانی) دطوی ملمانی میکند ولی‌نه 
فقط دختران وپس‌ان دعایا دابزود درازای مالیات میبرد بلکه‌هيي زیبارو اذتمرض (سلطان 
احمد) عصود نیست وهمین که زنی‌را بپسندد بزور ازشوهرش جدا می‌نماید وبخانه خودمیبرد 
وپس آزچندروزرهایش می‌نماید و آن‌زن که دیگر نمیتواند بخانه شوهر بر گردد روسی می‌شرد 
گفتم شماچگونه توانستید باظلم يك‌چنین مرد ستمکر بسازید؟ آنها گفتند که مامی‌ترسيديم و 
امروزهم می‌ترسیم زیرا(سلطاناحمد) بسیادبیرحم است واگراذيك طایفه يك‌نفر براویافی 
شود تمام مردان آن طایفه دابقتل میرسانه و تمام‌زنات ودخترآن وپسران جوان‌را باسارت‌میبرد 
واژهيج عمل فجیع وقبیم دو گردان نیست. 

کفعم سلطان بایدعادل وباعفت باشد تااين که ذیر‌دستانشی مجبور شوند دعایت عدل و 
عفت راینمایند وهنگامی که خودسطان ستمکر گردد ورعایت عفت داننما ید زیردستا نش درظلم 
و بی‌عفتی افراط می‌کنند. وجوه (می‌ند) گفتند ای‌امیر بزر گواد ماراازستم (سلطان‌احمد) نجات 
بده‌وما تاروزی که ز نده‌هستیم جان‌نثارتو خواهیم بود . 

مر ندشهری است که مردمی قوی‌هیکل دارد ومن قوی‌ترین مردان آذدبایجان راددمی ند 
دیدم. بمن گفتند زرد آ لوی مر‌ند درجهان بی‌نظیر است اماچود مادرموفع پائیز به می‌ند رسیده 
بودیم زرد لو ندیدیم ودرعوض سیب بمقداد زیاد در آن شهریافت می‌شد . 

وقتی من‌دارد آذربایجان شدم (سلطان‌احمدایلکانی) از(ری) مراجعت کرده ودد تبریز 
پایتخت خودمستقرشده‌بود ومن آذءرند براه‌افتادم وراه (تیریز) راددپیش گرفتم تبریزبطوری 
که می گفتند شهری بود وسیع و آن قدر قدعت داشت 45 هیچ کسی نمیدانست درچه " 
تادیخ آن شهر بوجود آمده است وهمچنین کسی نمیدانست که حصاد آن شهردرچه تاریخ ساخته 
شده است. ۱ 

من‌شتاب کردم تاقبل اژاین که سلطان‌احمد بحصار تبریزپناه ببردخود دابا نجا بمانم 
من پیش‌بینی میکردم که اگر (سلطان‌احمد) بتواند در تبریز مقاومت کندفصل زمستان‌شدید 
آذر با یجان مراوادارخواهد کرد که ازمحاصره تبریزدست بردارم وقشون خود رااژ آذربایجان 
بیرون ببرم اززمستان گذشته بعید‌نبود که -لطان احمدعشایر آذربایجان دا وادازدکه بمن 
حمله‌ور شوند . 

پیش بینی من درست در آمد وپادشاه آذر بایجان ازروسای عشایر آن کشور خواست که 
می‌اموردحمله قر ار بدهند ولی چون سلطا نی سته‌کر بود وروسای عشایر آذربایجان‌هم مثل‌سایر 
مردم زاو نفرت‌داشتند دعو تش را نپذیرفتند وفقط دو نفرازروسای عشایر آذر بایجان حاذرشدند 
که‌برای کمك به‌سلطان احمدبمن حمله‌ور شوند ومن بسهولت حمله آنها رادفع کردم خاصه آنکه 
در آن موقع بیست‌هزار سر با که سلیمان پسر ( ایلدرم‌با یزید) بین وعده‌داده بود درراه بودو 
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بااین که من‌خيلي عجله کردم که خودرا زودتر به تبر‌یزبرساام هنکامی با تجارسیدم که 
دروازه‌ها بسته شده‌وشهر برای دفاع آماده گردیده بود هن بیدر نگ شهررا محاصره کردمو از آن 
روژببمد عده‌ای ازمردم آذربایجان و کسانی که خویشاو ندانشان درتبریز بودند نزدمنآمدند 
و گفتند که مامیحواهيم بر ای‌اپنکه توتبریز دا زودتر بتصرف در آوری هر نوع كمك بتوبکنيم 
ولی بمدازاینکه تبریز راتصرف کردی اذقتل عام مردم وچپاول اموال آنها خوددادی‌کن . 

آنها میدانستند مجازات سکنه‌شهری که مقابل من مقاومت نمایند این است که بعداز 
این که من آن شهردا تصرف کردم تمام مردان شهربةتل برسند و تمام زن‌های چوان باسارت 
برونه وئمام اموال سکنه‌شهر نصیب سربازان من بشود کسانی که نزدمن ازسکنه تبریز شفاعت 
میکردند می گفتند که مردم تبریز گناه ندار ند وازبیم (سلطان‌احمد) نمیتوانند دروازهه ای 
شهررا بگشایند تااین که سرباژان تووارد شهررشوند . 

روزدوم بمدازمحاصره تبریزمردی بالای حصار آمد و بزیان تر کی فریادژد اهیر تیمور 
کیست و باو بکوئید خود رابمن‌نشان بدهد. اژاو پرسیدند تو که هستی؟ او گفت‌من سلطان احمد 
ایلکانی هستم‌ومیخواهم باامیر نیمود حرف‌بز نم. ازاو پرسیدندباوچه‌میخواهی بگوثی وی‌همچنان 
بزبان یکی گفت آنچه‌ءن میخواهم بکویم باید بدود او گفته شود. من‌که درخیمه خود بودم 
از آنجا خارج شدم وبطرف حصار رفتم وقبل ازاین که چیزی بکویم (سلطان‌احمد) فریاد ژد؛ 
ای‌تیمور لنگه توراشناختم زیرانشانی تولنگیدن ازپای چپ‌است بزبان تر کی گفتم. آیاسلطان 
احمد توهستی؟ او گفت بل یگفتم تومردی نادان مسی‌باشی زیوا بی‌ادد عستی وتاانسان نادان 
نباشد پی‌آدب نمی‌شود . 

او پرسید چکونه فهمیدی که من بی‌آدب هستم. گفعم برای اینکه ناسزا میکوشی. 
سلطان احمد گفت من بعونأسزانکفتم فقط کفی که لنک‌میباشی. گفتم ايئك می‌فهمم که توناداناتی 
از آن هستی که من تصورمیکردم زیرا آن قدرفعم نداریک-ه استنباط کنی آنچ گفتی ناسزا 
است‌وعیب جسمی اشخاص رابرخ آنان کشیدن ناسزائی بزرگه می‌باشد ويك‌مرد باادب؛ هرگ 
عیب‌جسمی اشخاص را برخ [ نها نمی کشدسلطان| حمدا یلکا نی گفت آ یادا نی که بر ای‌چه توراصدازدم 
وچه‌میخواهم بتو بگویم؟ گفتم‌هرچه‌میخواهی بکواو گفت خواستم که‌خودرا بتو بشناسا نمو توبدانی که 
پدر ان‌من که‌همه ازسلاطین‌ایلکا نیان بودند که هستندو چه کردند. گفتم پدر ان توهر قدر بز رگ باشند 
بپایجدمن چنگیز نمیرسند معهذا من‌میدانم که جدمن چنگیز از قبر بیرون نخواهد آمد تااین که 
کمکی بمن‌بکند ومن‌خود بایدنشان بدهم تاچه‌انداژه لیاقت دادم. 

(سلطاناحمد) گفت من‌میخواهم بکسی که نوه‌چنگیزاست يك‌اندرز بدهم. پرسیدم اندرز 
توچیست, سلطان احمد گفت چنگیزاین‌جا نیامدویسرش را با ذربایجان فرشتاد چون میدانست 
که‌اگرخود او با ذربایجان بیایدقبرش دراین کشور حفر خواهد شدنوهم که نو؛اوهستی از جدت 
عبرت بکیر وهمین امروز اردوگاه خودرا برچین واژاینجا بروتااین‌که بتوانی عمر طبیمی 

گفتم من‌ازه رکه بیم‌ندارم واگرازه رگ می‌ترسیدم. قدم بااین‌جا نمیگذاشتم. سلطان 
احمد گفت من‌هم از مرك وحشت ندارم. گفتم عمل‌تو, خلاف گفته تورابه‌ثبوت میرساند چوناکر 
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تو ازمر گه‌بیم نداشتی بحصار تب یز پناهنذه نمی‌شدی دمردی که بحصار پناهنده می‌شود ثابت‌میکند 
که‌ازمر گه می‌ترسد. سلطان احمدگفت حساری شدن من‌ناثی آزوحشت نیست‌بلکه برای حفظ 
جان‌سر باژانم می‌باشد واگر نباشم کسی نیست که فرماندهی سربازانم رابرعهده بگیرد. گفت[با 
دیگرحررفی نداری که‌بمن‌بکوئی؟ سلطان احمد گفت چرامیخواهمبتوبگويم که اگرازاین‌جانروی 
پای دیکرت راهم لنگك خواهم کرد . 

من‌بسوی خیمه‌خود مراجمت کردم وسلطان احمدفریادژد کجا میروی؟ من چ-وابش را 
ندادم زیر اعقیده دارم با کس که از بیم‌جان پناه بدیو ارمیبرد و از بالای حصار ناسنا میکوید تباید 
حرفزد 

در پنجمین روزمحاصه شهر تبررین؛ بیست‌هزار سرباز که قراربود (سلیمان) پس(ایلدرم 
بایزید) رکمك هن بفر ستند آ مد ند. فرمانده آنها بمن گفت برای این که بتواندآن سیاءر ازود تر 
بمن,رسا ند روزوشب راء‌پیموده است. آن فر‌ما نده دارای‌در. ه ( تومان‌باشی) بودومی گفت که 
ناهشر, ( نصرت-التون) می‌باشد وسپاه اوراباسم‌سپاه(چاووش) میخواندند واظهار نمود که سلطان 
روم‌بارامر کرده که درراء اچرای دستورهای من؛ درصورت لزوم تمام سربازان سپاه چاووش 
وخود رافدا کند . 

در ثبریز من متوسل بحفر نقب نشدم و از بادوت برای ویران کنردن حضار هرز 
استفاده نکردم زیرا باوسائل معمولی توانستم برسلطان احمد ایلکانی غلبه نمایم. جنك‌تبریز 
پیش آزده دوز طول نکشید وسقوط شهر از شوزش سکن محله (شام) شروع شد . سکنه محلا 
شام از نژاد جبد من چنگیز یعنی از نژاد مغول هستند و دارای روح سلحشوری مغولان 
می‌باشند و آنها که از ظلم (سلطان احمد) بجان آمده بودند دست از جان شتنه ویر سلطان 
تهر یز شوریدند. وقتی من آزخبر شورش مطلع شدم بوسیله نردبان ازراه حصار. چندهزارتن 
از سر‌بازان دلیر خوددا بکمك شورشیان فرستادم تا اين که در داخل شهر با نهاکمك کنند ‏ 

شورش محله شام مدت دورو ادامه داشت. وهنگامی که درداخل شهر . ناثرء حزكت 
شمله‌ور بودها ازخارج حمله ميکردیم وبیست هزار سرباز که سلطان سلیمان از (روم) بکمك 
من فرستاده بود ابراز دلیری کردند وعاقبت درواژه‌های شهر بروی سپاهیان من کشوده شد 

سلطان احمه ایلکانی درصدد فراربر آمد اما دستگیر شد وقبل اژ این که وی دا نود 
من بیاورند از طرف مردم که اژاودلی پر از خون داشتند کشته شد. 

در روزهای آخرجنك تبریز (شیخ مسعود) ازشبستر نزد من آمد و او نوه شیخ محمد 
شبستری سر آینده کتات (گلشن داذ) است که من در آغاز سر گذشت خود اشاره‌ای باو کردم . 
(شیخ مسعود) هم مثل دیگران شفاعت سکنهً تبر‌یز داکرد. وی امن خواهش نمود که بعد از 
غلبه بر تبریز شهر رآمورد قتل عام و ناداج قرار ندهم وچون قسمتی از سکنه شهر یمنی مردم 
محله شام برسلطان احمد شوریدند ودوره جنك کوتاه شدمن بعد از این که تبریز را گشودم 
از قتل عام و تاراج صرف نظر نمودم ولی تمام اموال و املاك سلطان احمد را بتصرف در 
آوردم وبا تتل آن مرد ستمکرسلسله ایلکانیان (ایلخانیان) متقرض‌شد . 

محله شام در تبریز از طرف غازان خان پادشاه آذر با یجان بنا گردید وغاز آن‌خان از 
فرزندان چنگیز بود واودرسال ۷۰۳(حجری قمری) در تبرین فوت کرد ودر محله شام‌مدفون 
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شد و من بمداژ ورود به ثبریز برمزار او دفتم و فاتحه خواندم وآنگاه بمدرسه وخانقاهیکه 
غازان خان درمحله شام بنا کرده بود قدم نهادم . 

در خانقاه عده‌ای .از درویشان بودند و شئیدم که دوازده تن از آنها در جنگه تبرین 
هنگامی که سکنه محله شام پرسلطان احمد شوریدند بقتل رسیدند . 

درویشان خانقاه فازان خانی دسته جمع , ذک رگرفتند ر آنگاه یکی از آنها که موئی 
سفید و باند تا کمر داشت وریش سقید او هم بکس میرسید مرا مدح کرد ومن مقداد زد 
یدرو یشان بذل نمودم . 

در تبریزمن مسجدعلیشا» گیلانید اهم‌دیدم. علیشاه گیلانی‌وز یرغاز ان خان بودو بخرح خود 
عسجدی بیا کرد ويك رشته قنات بوجود آورد تا اینکه آب آن ازوسط مسجد بگدد. وقتی من 
واردآن هسچد شدم پنداری ک-4 قدم به بهشت گذارده ام صحن آن سجد دا باستك مرس 
ترآشیده مفروش کرده و دیوارها با کاشی مفرروش شده بود و يك نهر آب زلال از وسط مسجد 
میگذشت ومردم کنار آن هر وضو میگرفتند . 

سه روز بعد از ورود من به تبریز بازارها کشوده شد و من برای دیدن باژارهای 
ثبریز رفتم. باژارهای تبریز همه دیدنی است اما دوبازار آن درجهان منحصر بفرد است‌یکی 
بازار جواهر فروشان ودیگری بازاد عنبر فروشان ۰ 

وقتی من قدم به باژار جواهر فروشان نهادم از مشاهده انواع کوهرعا که در دکان‌ها 
بنظر میرسید مبهوت شدم. عقا بل هرد کان يك مرد جوان خوش قیافه ایستاده بود و از مردم 
دعوت میکرد که قدم بدکان بگذارند وجواعر خریداری کنند. لباس مردان جوان وزیپارنگا- 
رنك واژ حری بود و عمامه‌های ظریف برسرشان دیده میشد وروی هرعمامه پرزده بودئه . 
مملوم شدکه در آنجا بیشتر خریداران جسواهر , زن‌ها هستند باینجهت فروشندگان مردان 
جوان و زیبا را انتخاب مینمایندو با لیاسهای قخنك مقابل دکان‌ها بخدمت و آمیدار ند باژاد 
دیکی تبریز که بازار عنبر فروشان می‌باشدکنار بازار چواعر فروشان قرارداشت وهنکامی که 
من قدم بآآن بازار گذاشتم بوی عطر‌های لطیف م‌اهست کرد. چون در آد باژاد علاوه بر عنس: 
همه نوع عطر میفروشند وعطرهای تبریز در کار گاه‌های مخصوص تقطی عطی فراهم میشود 
وعطرگل سرخ محمدی وهمچئین عط گل زرد محمدی تبریژ دردنیا بی‌نظیر است. 

من‌مثل پینمیر (ص) به عطی علاقه دادم وعطر خوب درمشام من ار لذت بخش‌بوجود 
میا ورد و لذت عطی از لذایذدی است که سبب انحطاط وسستی مرد نمیشود . 

درتبریز بطوری که بمن گفتند درفصل گل, از يك خروار کل سرخ یا زرد محمدی‌يكث 
مثقال عطر بدست میآورند وبهای آن عطر, سه مشقال طلا می‌باشد زیرا تقطیر عطی « مستلزم 
تحمل هزیثه‌ای سنکین است عطی تبرین بهمه جا میرود ودر تمام کشوزها شهرت دادد و 
من در آن روز ددباژادعنبی فروشان مقداری عطرهایگونا گون مثل عطر کل سر و گل‌زرد 
وعطر یاس وچند نافه مشك خریدادک کردم . 

در تبریز دورودخانه وجود دارد یکی باسم (مهرانرود) ودیگری بنام (سردرود)وهر 
دو رودخانه از کوه سهند وافع در جنوب تبریز سرچشمه میگیرد و آب‌آن دورودخانه طوری 
سرد است که با اين‌که مردم بریز در زمستان یخ میگیربد در تابستان احتیاج به يخ ندارند 
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و یخ فقط ازطرف توانگران برای تفثن بمصرف میرسد و آن دو رودخانه بعداز این که 
برودخانه های دیکر باسم سرد آو ( سرآب ) ملحق گردید بدریای‌جیجست (دریاچه رضائیه) 
میر‌یزد . 

يك روزهم در تبریز برای مشاهده پارچه‌های آن بیازار پارچه فروشان رفتم. و پارچه‌های 
دیبا واطلن وپشمی دیدم ومعلوم شدکه تمامآن پارچه‌ها درتبریز بافته میشود وپارچه‌های‌دیبا 
واطلس تبریزدر کشورهای فرنك خریدار بسیار دارد. چون من از #دل‌عام وتاراج تبریز صرف 
نظر کر دم» حصار شهرراهم ویران ننمودم واجازه دادم آن قسمت اژحصار راکه درجنك‌ویران 
شده بود درست نمایند . 

قبل از اینکه وارد آذر با یجان‌شوم میل‌داشتم که اگرروزی قدم‌بآن کشور گذاشتم به شبستر 
بروم وسرمز‌آرشیخ محمودشبستری فاتحه بخوانم و برای وی طلب آمرزش کنم. چون آن مسرد 
نیک و کاریر گردن من‌حق داردزیرامن ازخوانندن کتاب اوباسم ( گلشن‌راز) خیلی‌چیزها آموختم 
وشیخ معمودشبستری در آن کتاب مرابااس‌ار ازلی وابدی آشنا کرد . 

کتاب او بااین که کوچك است اماچون گوهر میباشد که باوجود کوچکی قیمتی بسیاد 
ذاددشیخ محمود شبسترک در کتاب خودبیش ازهزاربیت شعرنگفته اما آن اشعارهمه‌چیزبانسان 
میآموزد وجلالالدین رومی‌در کتاب مثنوی خودبیست‌وهفت‌هزاربیت شمر نوشته ودو یست‌داستان 
در آن کتاب گرد آورده و لی‌ه کس آن کتاب را بخواند ممکن است کافرشود ذیرا اودر کتاب‌خود 
تمام‌ادیان رادريك ردیف قرارمیدها: ومیکوید هیچ دینی بردین دیگرمزیت ندارد واین گفته 
مغایر با نص صریح قرآن است که دربیش ازدویست آیه دین‌اسلام دابرتراز سایرادیان میداند 
ودريك آیه همتصریح میکند که پینمبرماخاتمالئیین است وبعدازاو؛ پیغمبری نخواهد آمد . 

چون‌شیخ‌مسمود نوه‌شیخ‌محمود شبستری درتبریزبود تمایل خودرا برای دفتن به‌شبستر 
باو گفتم واو بسیاد خوشوقت شدو گفت ای‌امیر, من یقین‌دارم که روح جدمن دردنیای دیگراز 
آمدن تو به‌شبستر بوجد دزمیاً ید ۰ 

روزی که من‌بسوی شبستررفتم هواابربود وپائیز آذربایجان‌که زودتراز نواحی دیکر 
شروع می‌شود آغاز گردید ومن میاندیشیدم که بایداز آنجا به (دی) بروم وبعدداه خراسان‌را 
پیش بکیرم وخودرا به (کش) برسانم . 

من میدانستم که اگرشتاب کنم قبل اززستان واند ( کش) خواهم شدو پیش بینی‌نمیکردم 
که‌تادسیدن به‌ماوراءا لثهر جنگی دیگر برای من پیش بیاید . 

مردوزن و کودکان شبستر درداه من‌گرد آمده بودندوزن‌ها و کودکان عرابه‌یسکدیکر 
نشان میداد ند . 

بعدازورود به‌شیسترشیخ‌مسعود برای صرف طعام آزمن دءوت کرد وفرز ندانش را نزد 
من‌آودد . 

پس آذایشکه غذاخورده شدعازم دیداد قبرشیخ محمود شبستری شدم ومشاهده کردم که 
مزار آن مردمحقراست ودستور دادم که بیدر نك برای آن مرد متدین وعالم مزاری بساز ندهکه 
درخودمر تیه دینی وعلمی اوباشد . پس اذاین که ازخواندن فاتحه برمزار شیخ محمود فارغ 
شدم‌قصد مراجمت کردم واز شیخ مسعود پرسیدم که این قصبه چقدر جمعیت دارد؟ شیخ‌مسمود 
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گفت تقریباً شش‌هزار نف گفعم لابدکودکان هم‌جزواین عده‌هستند؛ اوگفت بله‌ای‌آمیر. گفعنم 
خداوند میگوید وقتی درقومی يك‌مرد نیکو کار بوجود میاید ومیادرت باعمال نيك و؛سواب 
میکند: بر کت اعمال اوشامل تمام افرادآن قوم میشود جدتوهم مردی نیک و کار بود وخدمتی 
بز رگك به‌دین اسلام کرد و بهمین‌جهت بر کت وی شامل تمام افراد قومش می‌شود شیخ مسعود 
پرسید مقصودامیر ازای ن گفته چیست؟ گفتم من‌بتو که نوه شیخمحمود هستی هز‌اردینارزرمیدهم 
و بهر يك ازسکنه این‌قصبه اعم‌ازمرد وزن: که سن اوازمرحله طفغو لیت گذشته باشد پئجد نیارزد 
می‌بخشم واین بر کت جدتومی‌باتد که شامل تمام افرآدقوهش می‌شود . 

تر تیب تقسیم‌ژربین سکله‌شبستررا به‌خزانه‌دار خود وا گذاشتمو بعدازمراچعت ازشبستی 
آماده کوچشدم‌تا !زر اه ارد بیل‌میاجهءت کنم‌ار د بیل نزد يك کوه‌می تغع (سبلان) قراز گر فته و در قدیم اسم 
آن (باذان‌فیروز) بودوهنکامی که من‌به اردبیل نز‌ديك شدم شیج‌خانقاه آردبیل باتمام مشایخ 
بز رگ آن خانقاه باستقبال من آمد ووقتی من‌و ارد شهرشدم مشاعده نمودم که شهری است 
بزر که وحصاری بشکل مرم‌داردکه هرضلع آن چعارهزار ذرع‌است دراردبیل‌باغی‌رابرای 
سکونت من اختصاص دادندو شیخ بزرگه خانقاه خواست که عهده‌دار بذیراثی امن شود.: لی 
هن باو گفتم بخودزحمت نده‌من نمیخواهم تومتحمل «زینه پذیرای امن شوی . 

هن‌هید | ستم که شیخ بز رگ خانةاه اروبیل وسایرهشایخ آن‌خاماه میهد «ستند دا گرس 
اطاعت فرودنمیاً وردند همه‌راازدم تیغ عیگذر اندم ولی‌چون مطیم شداد وبااحترام مراوارد 
شهر نمودند» نمیباید آنهارابیازارم لیکن نه‌بخواستم که مهمان ]نها باشم و آنها بتوانندبکویند 
که بر گردن منحق‌میز با نی دار ند ومرا اطعام کرده‌اند . 

عصرروزی که واردازدبیل شدم گفتم که‌شیخ بزرگك خانقاه ودو نفرازمشايخ آنجاکه 
برجسته‌تر ازدیگران هستند نزدمن بیایند. من‌میخواستم با آ نهاصحبت کنم و بدانم چه.یگوینده 
نظرشان درباده دین‌چیست. بعداذاینکه مشایخ آمدند با نها اجازهٌ نهستن دادمو ازشیخ نزر گ 
پرسیدم دین‌توجیست؟ آن‌مرد گفت من‌سلمان هستم. ازاویرسیدم اصول دین‌اسلام چیست؛اودد 
جواب گفت: توحید-عدل_نبوت-امات_عماد کفم بعقیده من‌اصول دین‌اسلام سه ااست وآن 
توحیدو ثبوت ومعادمیباشد تو چراپنج اصل رایرژدان آوردی؟ شیخ‌جواب دادا گردو اصل برسه 
اصل افزوده شوداصول سه‌گانه را تا بیف هیده یدوسبب تقویت آنسه‌اصل میشود اگر‌این‌دواصل 
آنسه‌اصل رافعیف‌میکردتوحق ایرد گزفتن داشتی و لیچون اصول سه‌کانه داتقویت میکند 
تیا ید ایرادیگیری ۰ 

گفتم اينکه شما میگوئید بدعت است و در اسلام تباید بدعت بوجود بیاید شیخ 
بزرك خانقاه که او دا مرشد میخواندند گفت‌ای‌امبر, بدعت عبارت از آن است‌ که برخلاف 
ی آیات قر آن باشد و آیا در قر آن نوشته شده که اصول دیاذت سه‌تا است؟ 

گفتم درقر آن اصول دیانت اسلام» بهاین شکل توشته نشده ولی از جموع آیات قرآن 
چئین استنباط می‌شود که اصول دیانث سه می‌باشد اول توحید دوم نبوت سوم معاد وٍ هر کس 
مسلمان است باید باین سه‌اصل اعتقاد داشته باشد. 

مرشد خانقاه گفت ما از قر آن چنین استنتاج می‌کنیم که اصول دیانت پنج است اول 
توحید دوم‌عدل سوم‌نبوت چهارم امامت پنجم معاد و آیا امیر اجازه میدهد آیات قرآن‌دا که 
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در آن راجع به عدل خداوند بحث شده است بخوانم 
گفتم‌ای مرد, من‌تمام قر آن دا از حفظدارم و میدانم آیاتی که در آن از عدل خداوند 
پحث شده کذام است اما در قرآن» آیاتی بسیار وجود دارد که در آن راجم به‌علم خداوند 
بحث شده_است و هکذا دد قرآن آیاتی بسیار وجود دارد که در آن راجم با رحم خداوند 
صحبت میشود و اولین آیه قرآن بسم‌الها لر‌حمن‌الرحیم است و دد این آیه خداو ند بادوصفت 
دجمن و دحیم توصیف گردیده و من میتوانم برای توآیاتی از قرآن دا بخوانم که درآن. 
از صفت دیکر خداوند که صفت قهاد می‌باشد بحث گردیده و آیا ماباید:چنین استنتاي کنيم که 
اصول دین شش تااست‌اول توحید دوم علم‌سومرحم چهارم‌قهر»پنجم‌نبوت ششم‌عاد. 
مرشد خانقاه گفتای امیر اصول پنجگانه دین اسلام بقیده ما, استنباط مولاو پیشوایه : 
بزرك ما حضرت امیرالمومنین علی (علیه‌السلام) می‌باشد و .اگر تواین اصول دا قبول‌نداری 
مرا با توبحشی نیست لکم‌دیشکمولی‌الدین (یمنی دین‌شما ازشما و دین‌ما ازما و بمبارت‌ساده‌تر 
بعنی‌شما دین خود دا نگاه دادید و مادین خود دا). 
گفتم‌ای مرد از این موضوع ميگذريم و بچیزدیکرميپردازيم شنیدهام که تو مرشتخاتقاه 
هستی و مردم را ارشاد می‌نمائی بمن بکوکه‌برای چه‌مردم را ارشاد میکنی و مردم از توچف.: 
نعیجه میگیر ند؟ مرشد خانقاه کفت‌ای امیر, "نفس آدمی هرگز قانع نمیشود و حرقدر وداکل. 
و شرب و شهوت دانی افراط کید" بازهل من‌فزیدمیز ند و بیشتر می‌طلبد و: بد بختي انسان‌ناشی 
از این است که نفس اماده او هر کن سیر نمی‌شود و حرص و شهوت پرستی‌اش حدضنین‌ندازد. 
من بمردم میآموزم که جلوی نفس اماره .دا بگیرند و اینکار دا از کم:خوردن شروع کنند.: 
وقتی انسان کم خورد کمتر میخوابه و عنکامی که کم خورد کمتر احتیاج به جیفه دنیادادد 
و بهمان نسبت نفی آماره کمتر دستخوش شهوات می‌شود و من به‌مردم می‌گویم اولین قدم که 
در راه دستگاری خود برمیدارید باید کم خوزدن باشه 
گفتم آفرین بر‌توای فيك‌نردومن‌این موضوع دا دد خود آزموده‌ام وهرموقی که شواهم 
کمتر بخوابم و زیادتر کار کنم» کمتر غذا می‌خودم. 
میشد خانقله اردبیل گفت بعداز این دستود من بمردم توصیه میکنم که‌از معصیت خود: 
داری نمایند تا این که وجود آنها بفاد خونکیزد . چون آدمی هرنوع خود دا تربیت- کند 
بهنان شکل رشد میکند اگر در صدد برآید که خود را از معاصی دور نگاه دارد نوی او 
طوری تن‌بیت میشود که نفیتواند مر‌تکب گناه. گردد و هرگاه خود دا بدست معاصی بسیارد 
طورکمی‌شو دکه بدون گناه کردن نمیتواند ژٌندگی نماید و بعقیده من پضاز کم خوردن» کلید 
رستکاری پرهین از معاصی می‌باشد. 
گفتم‌ای نیلف مرد این گفته تورا نیز تصدیق می‌نمايم و من خود آزموده‌ام. به هرکس 
بخواهد زستکار شود بایه لز گناهان بپرهيزد» بعداهم او نا پرسیدم ومر‌شد خانقاه جواب‌داد 
که فاخش صدراله‌ین است. از اد پرسیدم مماش تووسایر کسانی که‌در خانقاه هستند از چه راه 
میکنرد. آن مد گفت بعضی از مردم فسیت بما محبت دازند و جزئی از دادائی خود داوقف 
خانقاه می‌کنند و ها و درویشان دیکر که در خانقاه هستیم ازآن داه گذران می‌نمائیم‌زچون 
خرج.مازیاد نیست و عادت‌کرده‌ايم باقناعت بس‌ببریم می‌توانيم بدون اینکه نیاز داشته‌باشيم 
-۴۱۹- 


بز ند گی ادامه ندهیم . 

پرسیدم درویشان درخانفاه چهءی‌کنند. صدرالدین گفت آنها ذکر میگیرند و عبادت 
می کنند و در خود فرو میرو ند برای اینکه بتوانند خالق را بشناسند. 

دااینکه.صدرا لدین وسایر‌مشایخ خانقاه اددبیل شیعه بودند من‌از صفای نفس آنها لذت 
بردم و قبل آزاینکه از اردبیل حرکت کنم: چهار قریه از قرای سلطان احمد دا که بعداز 
مرگ او بمن تعلق پافت وقف خانقاه اددبیل کردم و چون در آمد قرای مزبور زیاد بود 
میدانستم که وضع زندگی سکنه خانقاه بهتر خواعد شد. 

بمدازاین که صدرالدین ودو نفدیکر آزباغ رفتند من‌در آن باغ جراه‌افتادم :ااینکه‌میوه 
های پاغ داببيتم ولی يك‌درخت میوه‌داردرب-اغ نبود پرسیدم چرا در این باغ درخت میوء 
فکاشته| ند؟ پمن‌جواب دادند که دراردبیل درخت میوه بثمر نمیرسد وحتی‌يك درخت میوه در 
تمام شهروجودندارد. درموقع توقف دراردبیل دوچیزدیگرهم دیدم یکی سنگی درخادج شهر 
پاسم سنك باران, که سکنه اردبیل بمن گفتند اگر آن‌سنك دادرفصل باران یعنی پائیز تا بهاراز 
خارح شهر, بدرون‌شهر براورند ودرمیدان مر کزی جابدهند باران‌شروع خواعدشد وبمداذاین 
که سنك راازشهرخارج‌کنند باران قطع میکردد. درایام توقت من دراددبیل (و گفتم که فصل 
پائیز ود) چند بارسنگة را ازخارج به‌مید‌آنا م رکزی آوردند وهمین که سنگ در آن میدان 
قر ادمیگرفت باران شروع میشد و بعدازاینکه سنگرااز آنجا بخارج شهرمیبردند باران قطع 
عیگردید من‌اذحکمت آن کار اطلاع حاصل نکر دم وس‌دم‌شهرهم نتوانستند بمن بگویند که در آن 
سك چه کیفیت هست که ورود وخروج آنبب آمدن باران‌وقطع آن میشود . 

موضوع دیکر که دراردبیل سبب تعحب من‌شد این‌بوو که نیمه‌شب, تومان‌باشی( نضرت- 
التون) فرمانده سریازانی که سلطان سلیمان پادشاه (روم)بکمك من‌فرستاده‌بود بمن‌اطلاع داد 
که اردو گاه اومورد حمله موض‌های بزرگه ووحشت آورقرار گرفته‌است وچندموش‌هم برای من 
قرستاد تامن ببینم موش‌هائی که باردو کاه اوحمله کرده‌انه چکونه حستند. تومان‌باشی‌حق‌داشت 
که‌می گفت آن‌موش‌ها وحشت آورمی‌باشند زیر| هروش بمزدگی يكبچه گر به .بود. 

من حیرت کردم که چکونه‌موش‌های مخوف, اردو گاه سر بازان (روم) رامورد حمله قرار 
دادند اما وارد اردو گاه سرباژان ما که وسیع‌تربود نشدند. تاروزبعد, این موضوع براکمن 
روشن نشداما وقتی روزدمید . اردبیلی‌ها علت حمله موشها را باردوگاه سر بازان دوم (یعتی 
سر‌باذان عشمانی-م) برای‌من بیان کردند. غذای سر‌باژان روم. درسفر عبارت است اذ گندم 
پخته که قبل‌ازمسافرت بادوغ طبخ می‌کنند ودر آن مقداری ازعلف آویشن کوهی میریز ند تا 
اين که خوش‌طم شود. بعداذاینکه گندم دردوغ پخته‌شد,چون چسبندگی پید‌اميکند. آنرابشکل 
کوفته‌های متوسطه هر يك با ندازه يكمشت؛ درمیاً ور زه ودانه‌عای گندم دهم‌میچسیدو کوفته های 
مز بوورا میگذ ار ند خشك‌شود . 

آنگاهآنها رادرجوال میر یز ند و باقشون حمل‌می‌کنند ووقتی سرباذان اتراق کردند 
آن‌غدای پختهر ادرد یگمیکذ ار ند ومی‌جوشا نندو بزه دی غذا ی گرمء لذیذدردسترس‌سر باژان‌روم 
قرادهیگیردو لی | نها نمیدا نستند که بوی آو یشن کوهی موش‌های اردبیل راجلب میکند و بهمین 
جهت»ردم اددبرلهر گز( آویدن کوهی) به‌صرف‌نمیرسانند وحتی‌دردکان‌های عطاری‌ودو افروشی 
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اردبیل آویشن کوهی‌بدست نمیا ید چون همه میدانند اک آو یشن کوهی‌در خاانه یادکان باشد آن‌خانه 
یادکان مورد حملهٌ موش‌ها قرارمیگیرد . 

آن‌شب» سربازان (روم) تابامداد باموش‌های بز درگ پیکارمیکردند: و آنهارا هی کشتند 
ابا نمیتوانستند جلوی‌سیل تهاجم موش‌ها دابکیر ند و بعداذاین که روزدمید» مسوش‌ها: که اف 
دوشنائی روزمی‌ترسيدند. ازاردوگاه رفتند اماتقریباً تمام ذخیرء خواربار سربازان (روم)را 
خوردند وتومان‌باشی (نضرت-التون) مجیورشد که زد اردبیل برای‌سر بازانش آذوفه‌خریدادی 
نماید . 

زمستان نزديك بودومن نمیتوانستم ددفصل‌سرما به(روم) بر گردم وبرای تصرف( بیزان 
یوم ) بروم . 

من‌اطلاع داشتم که فصل زمستان, در آذربایجان و(دوم) هوا خیلی سرد میشودو برودت 
شدید هواقشون‌کشی وجنگك رافلح میکند وشرط عقل‌این بود که‌باسرعت خوددا به وطن بر‌سانم 
وزمستان رادرماوراء النهر بس ببرم ودرفصل بهارعازم( بیزان‌تیوم)شوم. 

مو کول‌کردن جنك (بیزان تیوم) بفصل بهارآینده يك‌فایده بزرگک هم داشت و آن 
اينکه تا آن موق کشت,هائی که من ازساطان فرنگک خواسته بودم میرسید و کشتی‌هائی که دد 
بنادد (روم) می‌ساختند. تمام می‌شد ومن میتوانستم باداشتن کشتی‌های‌کافی به (بیزان تیوم) 
حمله‌ور شوم ۱ 
به سلطان سلیمان نوشتم که از کار کشتی سازی که پدرش (ایلدرم بایزید) بدمیتود مسن 
شروع کرده بود فرو نما ندوم‌اقبت کند که کشتیهای که درسواحل (روم) ساخته می‌شود برای‌فصل 
بهار آماده باشد 

پس‌از آن ( نضرت-التون) وسربازان اودا مرخص کردم که قبلاازفر‌ارسیدن زمستان‌بروم 
بر گردند چون دیگر با آنها کاری نداشتم و بهررسر باز(دوم)سه دینارمزد؛ وبه( نصرتا لتوت)سیصد 
دینار بخشیدم واذاردبیل کوج کردم وراه قزوین وری‌دا پیش گرفتم و بسدازاین که به(ری)دنیدم 
هوای پائیز آنجا بقدری لطیف بود که بااین‌که شتاب داشتم زودترخودرابوطن برسانم‌دوروزدد 
(ری) اتراق کردم . 

روزی که من ازری‌بسوی خراسان بحرکت در آمدم. دسته سیورسات من‌که مأمود تهیه 
آذوقه وعلیق بود ازویرانة نیشابور گذشت و بسوی‌طوس روانه شد. 

روزی که ازسبزوارعبورمیکردم‌بقایای‌هرم‌هائی که‌ازسرهای‌بریده بوجود آودده بودم‌هنوژ 
دیده می‌شد ومن میدانستم تاروزی که استخوان‌جمجمه مقتولین باقی‌است کسی‌جرئت‌نمیکند دد 
سبزوادنسیت بمن‌یاغی‌شود. 

وقتی‌به طوس رسیدم شهرراو بر ان‌دیدم ومردم مشنول بیرون آوردن اجسادازذیر آواد 
بودند ودا نسم که روزی قبل‌ازاین که من واردطوس شوم زلز له‌ای شدید هنگامشب, در آن شهر 
روداده دشهررا ویران‌کرده وچون مر‌دم . درخواب بودند عده‌ای کثیرزیر آواد دفتند وبقعل 
رسیدند . ۱ 

من‌یکی ازافسران خود ودوئن آزمعتمدین‌طوس رامامود کردم که سر‌پرستی ساختن‌خانه 
های ویران شده رابه‌عهده بکیرند واس کردم که ازقرای اطراف بنا ر عبله بیاودند و از کیسه 
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فن به آ نها مزد بدعند تااین که خانه‌های مردم ساخته شوذ. 

در آن موقع متوجه شدم که یکی از فواید صحر | نشینی‌من این‌است که‌دوچار آسیب‌زلن له 
قمی‌شوموچون همواره‌درصحرآ وزیرخیمه بس‌میبرم| گرز لزله‌ای‌روی بده-دبهلا کت نخواهم‌رسید, 

ساختمان وطن من‌شهر( کش) بکلی‌تمام شده بودو بطوری که گفتم. تصمیم گر فتم که اذ 
سلاطین دنیا دعوت نمایم که بان شهربيایند ودرآتجا میهمان من‌باشند و آنشهرژیبا دا تماشا 
کنندهن بر ای‌چهل‌ودو پادشاه که همه غیر از پادشاه چین خراج گز ارمن‌بودند دعوت نامه فرستادم 
که دوسال دیگردر فصل بهاردر کش. حصورد بهم برسا نند . 

من اذاین جهت دعوت‌نامه رادوسال زودترفرستادم که پادشاهان فرصت داشته باشند بکار 
های خودبرسند وهنگامی براه‌بیفتند که بتواننه دوسال دیگردرفصل‌بهار در( کش) حضوریا بند 
چون بهترین فصل‌دهر( کش) فصل بهاراست. 

تمام سلاطین دعوت مرا پذیرفتند وجواب دادند که در موقع معین در( کش ) حضور 
خواهند یافت . 

بااین که در( کشس) عمارات زیادوجود داشت‌من‌امر کردم که برای میهما نداری ازچهل و 
دوپادشاه چهل ودو کوشك باز ندو آن کوشك‌ها دريك‌منطقه ساخته شود ونامش‌دا(بلادا لملوك) 
بگذادنه یعنی شهر پادشاهان. 

پادشاه چین درجواب دعوت من نامه‌ای بزبان اوینوری فر ستاد که دارای ایسن 
مضمون بود 

(تیمور بيك که خود دا بزر گتر ازآنچه هست ممرفی می‌نماید بداند که مسن پادشاه 
کشور چین‌هستم که يك سر آن به‌جابلقا منتهی می‌شود وسردیگرش به‌جا بلسا و بشماره ريك صای 
پیا بان وماهی‌های دریا در کشورمن رعیت ژند کی میکند وهذکامی که قشون من براه میافتد 
ذمین بلرزه درمیآید و کوه‌ها اگر پاداشته باشند از بیم‌قونمن‌میگریز‌ند. ) 

(توچگونه جرئت کردی که‌ازيك چنین پادشاه دعوت نمودی که بخانه توبياید و چند 
عددخشت وسنك راکه روی‌هم گن‌اشته‌ای دیدن کند) 

(من‌آن قدربزرك هستم که علاطین دنیا وقتی میخواهند بحشورمن‌برسند ده‌بارژمین دا 
می‌بوسند تاوقتی با نها اجاژه‌میدهم که خود دا بیايهٌ س‌برم برسانشد) 

(توبانهادن چندخشت وسنك‌روی:م میاهات میکنی و تصورمی‌نمائی که يك‌بنای بزر گه 
پوجود آورده‌ای واگر به چین‌بیائی وحصاری راکه اجدادس با برده‌اند ببیثی ومشاهده کنی 
که هزارها فرسنك طول آن‌حصادمی‌باشد ازفرط حیرّت انکشت بردهان خواعی برد) 

(ای تیموربيك. کدخدایان ممالك هن از توتوانگی ترومتشذص‌تره-عند واگرروزی‌تواز 
حیث روت وقدرت بپایهٌ یکی از کدخدایان من رسیدی در آن روزمن‌بتواجاژه میدهم که مرا 
بخانه خود دعوت نمائی وتاوقتی بآن‌پایه نرسیده‌ای همان بهتر که خودرا یکی‌ازچاکران من 
بدانی و بفکر نیفعی که از آن حدود تجاوزنمائی) 

همین که این نامه داددیافت کردم چون دوسال بموقع آمدن‌پادشاهان دئیا به کتن‌مانده 
پودمصمم شدم که بوی چین بروم وبپادشاه چین‌ثابت کنم که من‌بر تراز اوهستم ووقایع آینده‌را 
پعدازاین خواهم نوشت. 

پایان سر گذخت تیمودلنك بقلم خود اد 
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خاطرات اسقف ساطانبه راجم به تیمو رلنگت 
نت ۷( 


خاطراث تیمورلنك بقلم خود او دز این‌جا بپایان درسید 
وبطوری که نقل کرد برای جنك باپادشاه چین قشون کشید وبراء 
افتاد اما در داه چین همانطور که خواب دیده بود (وشرح خواب 
خود را در سر گذشتش ذکر کنرد) دچاد سکته شد و هفت روز 
بستری بود وروژهفتم زندگی‌را بدرود گفت وجسدش دا بسمرقند 
منتقل کردند و در قبری که قبل از مرگ ساخته یبود دقن 
نمودند .. 

تیمور لنك‌درخاطرات خود گفت که اسقف سلطانیه رایسفادت 
نزدپادشاه فررنك فرستاد تا از او در خواست کندکه برایش کشتی 
بفرستد واسقتف سلطانیه بخط خود داجم به تیمورلنك خاطراتی 
نوشته که اينك در کتابخانه ملی پاریس موجود است وما بس‌حسب 
وعده‌ای که داده‌ایم خاطرات مز دور را که مختصر می‌باشد از نظر 
خوانندگان ميگذدانيم . 

درضمن متذ کر می‌شویم که بنظر میرسد که تیمور لك اسقف 
سلطانیه را قیل‌ازاین که درشام بییند بطوری که در آغازسر گذشت 
خود میکوید در سلطانیه دیده بود ولذا مدتی قبل اذاین وی دا 
بسقارت بفرستد بااوسابقه آشنائی داشته است . 


اسم او تیمور بيك است وتیموز یعنی ( آهسن ) و(بيك) یعنی امیر ودشمنانش او را 
باسم تیمور لنك مینامند زیرا از يك پامیلنکد و در ایران وی دا (میری تابام) میخوانند که 
به معنای فرءانفرما می‌باشد . 

این مرد پسرهای متعدد داشته ودر حال حاض بیش از دوپس ندادد که یکی موسوم 
است به (میران‌ناه)ودراینتادیخ چهل‌سال ازعمرش میکذرد دیکری باسم (سون‌هاری)خوانده 
می‌شود (اسقف سلطانیه شاهرخ داباین شکل نوشته شده است - مادسل بریون) و بیست ودوسال 
از عمرش میگذرد. سای پسر‌های تیمور لنك درجنك یا کشته شدند یا بمرض مردئد . 

میران شاه چهارژن دادد و چهاد پس وپس‌های او بزراه هستند وهريك بیست تا سی 
هزار سر بازدار نه وهر يك‌از آن چهار پسر‌چون يك پادشاه هستند . 

ولی همه از پدر بزركگ خود ( تیمود لنك) ی که اگر از اواسر او 
تخلف نمایند مجازات خواهند شد . 
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یمور بيك بااین‌که امروز مردی سالخورده می‌باغد خیلی قوی است و هرن از داء 
پیماگی وجنك خسته نمی‌شود وروز وشب ددصحرا بس میبرد ۰ 

میکویند که تیمور بيك در دوده جوائی خیلی زیبا بوده و امروژ هرکس او دا ببیند 
این کفته را قبول میکند . 

ثروت تیمور لنك بقدری زیاد است که می‌تواند سطح ژمین دا باسکه‌های طلا فرش کنف 
وهر روز هزار مثقال طلاخرج آشپزخانه وشربت خانه خصوصی |وست . 

وسعت کشورهای او آ نقدرزیاد می‌باشد که اگی مسافری ازمدرق کشورهای او براه‌بیفتد 
هر گاه یکسال متوالی داه برود همکن است که به مذرب قلمرواو برسد ودرسی‌تاسی این قلمرو 
وسیع برای مسافرین و کاروانیان امنیت کامل حکمقرما می‌داشد و اگر ددیکی از کشورهای 
تیمود بيك کاروانی مورد حمله راهزنان قراربگیرد امیر آن کذود بحکم تیمور بيك کشته 
خواهد شد چون (تیمودبيك) عقیده داددتااميريك شور بار از نان‌همدست نباشدآنها نمتیوانند 
درشاهراه کاروانیان راموردحمله قراد یدهند . 

ازروژی که این مرددارای قدرت شده تاامروژ درتمام جنك‌ها فاتح گردیده وهیج‌پا دشاه 
درهیچ قلعهٌ جنگی نتوانسته مقابل وک مقاومت نماید . 

بیرحم تراژ این مرد درجهان یافت نمی‌شود واگر مقابل چشم او صدهزاد مردوزن و 
کودككگ راسر ببر‌ند کوچکترین تأثیر دروی‌نمیکند و بارها اتفاق افتاده که تمام‌سکنه يك‌شهر را 
تا آخرین کودك شیر خوار بقتل دسانیده و نه‌بزن ترحم نموده ونه به پیررمردان یکصد ساله 
( تیمور بيك) بظاهر در اجرای احکام دین اسلام خیلی دقیق‌است وهرشبانه روز پنج بادنماز 
میخواند ودرماه صیام روزه میگیردومن‌هر گن ندیده‌ام که ثر اب بنوشداماشنیده‌ام که گاهی‌پذها نی 
باده گاری میکند . 

اگر تیموربيك. بخواعد می‌تواند ده‌بار» یکصدهنادمرد دا بررای جنگ بسیع کند . 

شماره |سب‌های خوداو که درایلخی‌های وی می‌چر ند بیست بادیکصه هزاراسب است و 
شماره شترهایش ازحساب افزون می‌باشد وازوقتی سرژمین هثدوستان را جزو قلمرو سلطنت 
خودکرده همواره ازپنجاه تایکصد ژنجیر‌فیل دارد ولی از آن فیل‌ها بیشتر برای تشریفات و 
تجمل استفاده‌می‌شود. 

تیمور بيك زبان‌های عربی وفادسی وت کی‌رامیدا ندودرعلم‌قر آن وعلم‌فقه اسلامی آن‌قدر 
زبردست می‌باشد که هیچ عالم مسلمان نمیتواند بااومیاحثه‌نماید . 

شماره قصرهای تیمود بيك ازدویست متجاوزاست ودرسس‌قند هیجده فصرودر کش بیست 
قصرو در بغداد پا نزده قصرودراصفهان‌دو ازده‌قصرودرشیر از هفت قصردارد وروزی که ببفداد غلبه 
کرد يك‌درخت طلابدست آورد که تمام بركهای آن ازجواهر بودوهيي کس نتزانت‌قيمت آن. 
درخت طلا وجواهرداتعبین نماید. 

( تیمور بيك) ددجنك مثل سربازان‌خود جوشن دربرمیکند ووادد میدان کارز ادمی‌شود 
و آزمر گ‌بيم‌نداردو با این که بدفعات بسختی مجروح شده و تأس‌حد: مرآگر فعه باز نمی‌ترسدوخوده 
درجنكها شر کت می نما ید . 

" ددنظراو,هنگامخصومت,قام ومرتبه افراد, بدون اهمیت است وطوری فرمان‌س بریدن 
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وشک پاده کردن بزد گترین امرا راصادرمی‌نماید که پنداری از کوچکترین غلامان هستند ۰ 

فقط پراک علما وشمر‌اقائل رز است وآنها دمحترم میدارد وعلاش این است که 
خوداودانشمند می‌باشد. 

ازروزی که من تيموربيك رادیدهام مشاهده کرده‌ام که پیوسته در صحراأ سرمیبرد ودر 
خیمه میخوابد و تصورمیکنم که آذاین‌جهت همواره درصحرا بسرمیبرد که شماره افزاد قشونش 
آ نقدرزیاد است که نمیتواند درفیچ شهرسکونت نماید. 

(تیموربيك) برزمین غذامی‌خورد و برزمین میخوابد وعادت ندارد که پشت میز بنشیندو 
غذا بخورد . 

غذای او گاهی برنج‌است و گاهی ماست مادیان و آشامیدنی اوهم شیرمادیان یا شرت 
صل می‌باشد ودرجشن‌ها» برای‌او کرة اسب را کیاب می‌کنند و کیاب کره اسب ازغذ‌اهای‌لذیة 
سکنه خوارزم می‌باشد. 

هنگام صرف‌غذا» سفره دا درخیمه‌ای می کسترانند که دارای پنج دیرگ است و تیمود- 
لنك درصدر سفره می‌نشیند ودیگران یعنی پسر‌ها و نوه‌ها وسردادانش طوری می‌نشینند که‌بین 
آنها و تیمور لنك چندذرع فاصله باشد . 

۰ تمام ظروفی که روی سفره گذآشته‌می‌شود ازطلای ناب است وهنگام صرف غذا هیچکس 

اجازه ندارد صحیت کند هکراین که موردخطاب تیموز بيك قرادبگیرد 

اکر تیمور بيك مهمان مسیحی داشته‌باشد اجازه میدهد که‌وی‌با غذ‌اشر اب بنوشداماخوداو 
آزنوشیدن شراب پرهیزمینماید وپس‌ها ونوه‌ها وسردادانش هم مجاز نیستند شراب بنوشند . 

درهیچ جای دنیا, انضباطی باندازه انضباط قشون تيموربيك وجودندارد افسران 
قشون تیمورلنك به نسبت‌ده‌برابر» یکی‌ازدیگری بر‌ترهستندوفرما نده ده سربازباسم(اون‌باشی) 
وفرمانده یکسدس بازباسم (یوزباشی) وفی‌ما نده هر ازسر باز باسم (مین‌باشی) وفی‌ما نده‌ده حزار 

اگريك‌مین‌باشی بهزارسرباز که تحت فرما ندهی اوهستند امر کند که خسوه دادد آتش 
پینداز ند بیدر نگ امر‌اودا بموقع اجراخواهند گذاشت وهرسربازمیداندکه اگراذاجرای امسر 
آفسی که فرمانده اومی‌باشد خودداری کند ذند»‌پوستش راخواهند کند انضباط .دراد تش تیمود 
لك آ نقدردقیق است که| گريك‌س باژمي تکب خلاف شود باخنجرشاه رکه خود دا قطع.می‌نمایه 
وخود کثی‌میکند تااين که گرفتارمجازات نگردد 

وقتی که تيموربيك فرمان قتلعاموچپاول رادريك‌شهرصادرمیکند پرچم‌سیاه برمیا فرازد 
وشهری که دد آن پرچم سیاه ( تیمور بيك ) افراشته شده‌باشد ازصفحه روز کار نابود می‌شود . 

هنگامی که تیمور بيك‌به(روم) رفت شهری دا که‌بین‌ارمنستان وانکوریه بودموردمحاصرء 
ق ی اددادو و قتی, برشهرغلبه کرد تمام سکنه. آنشهر رادرچاه‌های آنجا انداخت وچاه‌های شهر دابا 
چسد کسانی که زنده بچاه‌ها انداخته ميشدند پر کرد 

درشهرها ی که مردم آن بدون جنك تسلیم می‌شوند مال‌وجانو ناهوی هردممحفوظ است و 
اگردد آن شهرها سربازی بيك‌زن‌تمرض نماید یامال کسی‌دا تصرف کند آن سرباز وفرماند. 
مستقیم او بامر تیمور بيك بقتل‌میررسند وبهمین جهت‌هرشهر که‌ازطرف تيه‌وربيك محاصره گسردد 
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شلیم میشود مگرشهرهای که سلاطین آنها نخواهنده‌طیع تیمور بيك‌شوند . 

یکی از چیزها؛ ی که سیب گردیده (تیمور لنك) مقتدد ترین هرد جهان شود استفاده از 
پاروت است . 

(ئیمور لنگك) آزرازساختن باروت منستحضراست ود تمام‌جنك های‌بزوك مقداری‌ازمواد 
خام باروت داباخود میبرد ودرنزدیکی قلاعی که میخواست آنها دا بگتاید باروت میساخت و 
آنگ؟ه دیوارقلمه راءاحتراق بادوت ویران میکرد ۰ 

من تصورنمیکنم درجهان بیرحم‌تراژ (تیمودبيك) مردی آمده باشد وشایده رگز نياید. 

وقتی دهشق رامحاصره کردبراکسکنه شهر پیتام فرستاد که‌تسلیم شوید ودرو ازه‌ها دابروی 
قشون من‌بگشائید و گرنه بهلاکت خواهید دسید. 

سکنه شهرازبیم (قوتولحدزه) حکمران دمشق جرئت فکردند تسلیم شوند وبااینکه 
(قوتول‌حمزه) ارایه دای جنگی زر داشت نعوانست (تیموربيیك) رااذپیرآمون شهررد کند. 

تیمور بيك حصارشهررا با احتراق باروت ویر ان کرد ووادد شهرشد. 

مقا بل مسجدعمریکی ازءلمای بزر گ سلمان باسم نظامالدین شامی‌باعجزوالتماس از 

(تیموربيك) خواهش کرد که دست‌از کشتادبردارداما (تیموربيك) بانك‌زد اگرتواهل علم‌نبودی 

می‌گفتم که ز نده پوست ازتنت بکنند و آنقدر ایدم دمشق کشت که‌جزصنعتکران ودا نشمندان‌و 
شعراکسی باقی‌تما ند ودوهزارشترپاز زروسیم وجواهرو پارچه‌های زر بفت وفرش‌هایگرانبهااز 
دمشق به وطن‌خود ماوراءالنهرفرستاد وهمین مرد خونخوار وبی‌رحم دردمشق یسك کنکره 
بز رگ ازعلمای‌اسلامی تشکیل‌داد تاراجم باق آن بحت کنند 

تنها کی که توانست (تیموربیك) رافریپ بدهد پدون اینکه مجازات شود (ادیگ‌بی) 
پادشاه تتارستان بود( کشور تتارستان) محلی‌بود که امروزباسم شبه. جزیره کر یمه درجنوب‌روسیه 
خوانده می‌شود (مادس- بریون ) 

( تیمور بيك) میخواست برای پسرش‌زن بگیرد ويك ایلچی بکشورندادستان فرستاد واز 
(ادیگ‌بی) دخترش‌رابرای پسرخود خواستکاری کرد. 

(ادیگه‌بی) گفت من‌حاضرم که دخترم رابه پس(تیمور بيك) بدهم اما ثروت ندادم دذی 
توانم جهیزی که متناسب بان وعظمت پادشاهی چون( تیمور بيك) است‌بادخترم بفرستم‌واگر 
دخترم را بدون جهیزبسوی ماوراءا لنهرحر کت بدهم باعث سرشکتکی خودمن‌خواهد شد. 

(تیمور بيك) کفت جهیزدخترتراخودمن‌فر اهم‌می کنمو برای تومیفرستم تااینکه‌بادخترت 
پماوراءا لنهر بفرستی وهمه تصور کنند آن جهیزرا توخود بادخترت فرستاده‌ای و آبرویت‌محفوظ 
مم‌اند .. 

(ئیه‌ور بيك) بیستو پنج شتررابازروسیم وجواهرو پارچه زر بفت وشال های کشمیری بار 
کرد وهشت‌تن ازافسران برجسته خود راما‌ورنمود که آن‌ گنج رابرای (ادیک‌بی) بی‌ند 
ودخترش رایرای پسراو بیاور ند. 

افسران باشتران حامل گنج بسویذهر (ستراط) پایتخت کشود تتارستان براء اقتادنه 
(اسقف‌ساطانیه راجع باسم‌پایتخت تتارستان اشتباه کرده واسم آن شهر (سوداث) بود_مادسله 
پریود) . 
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بعداز اینکه کاروان‌حامل کنم‌وارد پایتخت تتارستان‌شد (ادیگ‌بی) پادشاه آن کشور 
افسران (تیموربيك) رایزندان انداخت وژزوسیم وجواهر وپارچه‌های گرانبها دا ضط کرد و 
دخترش‌را نفرستاد و (تيموربيك) نه‌توانست که‌زروسیم وجواهر وبارهای‌گرانبهای‌خودراپس 
بگیرد ونه‌توانست افسرانش را که‌درزندان تتارستان بودند آزاد کندومن‌از اوشنیدم که‌می گفت 
هیچکی مثل (ادیگک‌بی) مرافریب نداد . 

شکرمور باد. تیدور یل راعیج ماتعام. نداهته‌الت. 

یکی‌ازچیزهائی که دربار تیمور بيك‌را باشکوه‌میکند حضود گرو گان‌ها در آد‌در پاراست 
با لباس‌های‌زیبای محلیآنها . 

رسم‌تیمور بيك این‌است که پسرجوان يا برادرجوان پادشاه یاامیری‌را که خراج گزار او 
می‌باشد گرو کان‌میکیرد و آنها دد ددباد تيموربيك زندگی می‌کنند و هیچ کس مزاحم آنان 
فمی گردد و هريك ازآن شاحزادگان یا امیر زادگان در درباد تیموربیك دارای يك ددبار 
خصوصی‌هستند . 

منظور تیمور بيك از گرفتن گروگان این است که سلاطین و امراثی که خراج گزار او 
ستند شورش نکناد و بدا نند که‌هر گاه مبادرت به‌شورش نما ند پسریا برادرشان بدستور تیموزب 
بيك بقتل خوآهندرسید . 

تمام‌سلاطین و امرای هندوستان وایران‌وشام وروم (تر کیه) قبچاق (یعنی کشوری که در 
شمال کوههای‌قفقازیه قرار گوفته بود) دردر بار تیمور بيك گرو گان‌دار ند واتفاقافاده که گرو کان‌ها 
به‌نفع (تيمودبيك) درجنگها شر کت نموده رحتی بقتل‌رسیده‌اند . 

تیمور بيك علاوه‌بر ثرونی که‌براش تاراج ,شهرهای‌بزرك مثل‌اصفهان - بفداد- دمشق و 
یره بدست آورده‌در تمام کشور حائی که قلمروی سلطبت وی‌می‌با يك‌دهم از مجموع در آمد 
علاطین وحکام‌را وصول میکند و از عحل‌در آمد مزبور بافسران و سربازان خود مستمری 
می‌دهثد ۰ 
تمام افسران وسربازان تیمور بيك ازاومستمری میگیر ند واگر (تیمودبيك) اطلاع 
حاصل کند که‌یکی‌از افسران یاسربازان اوبزور ازيك دکانداد یادینگری چیزیکرفته وبهاي 
آنرا نیرداخته اورابقتل میرساند . 

( نیمود بيك) مردی‌است که‌بدین خود ایمان دارد وشبانه روزی پنج بار درهرنقطه از 
جهان باش‌نماز میخواند ودادای مسجدی است که قطصات آنرا حمل‌می‌کنند و بهرجا که اتراق 
مي‌نمایند قطمات مجزا رابهم‌وصل می‌کنند و (تیموربیك) در آن‌مسجد نمازمی‌خواند . 

تیمور بيك‌شراب نمی آشامد و ازهرچیز که مغایر بااحکام‌دین اسلام باشداجتناب‌میکنده 

. بااینکه تيمودبيك ازچیزهائی که‌دردین اسلام‌جزو منهیات اسث‌پرهیز می‌نم‌ایدنسبت‌به 

شرا بخواری وزن‌های دوسبی-خت گیر نیست‌و لی‌از گناه قوم‌لوط بسیارمتنفرراست ومتکبین آن 
کنامرا بقتل‌میر سا ند ۰ 

(تیمور بیلا) ظروف بلوررا دوست‌می‌دارد وعلاقمنداست که‌درظروف بلور آب نوشد . 

اوا کول نیست‌ودرصرف غذااز حداعتدال تجاوز نمی‌نماید و دوست‌دارد که در بعضی از 
غذاهای اروبخصوص در بر نج زعفرآن بریز‌ند . 
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(تیمور بيك) از پای‌چپ میلنگد و هيچ‌يك ازیزشکان دنیا نتواشتند پای‌چپ اوراکه 
دریکی‌از جنگها مجر وح‌شده بود معا لجه نمایندزیرا عصب‌پای چپ‌او؛ قطم‌شده‌است . 

باایذ »آن‌مرد ازیای چپ میلنگد و در این دوره سالخورده می باشد . چالاك است 
و کوچکتر ین آثر فتور دراو بچشم نمی‌رسد وفق! موی‌سراو قدری سفید‌شده‌است . 

شا بددردنیا کسی بوجودنيامده که حافظه‌ای‌قوی ترازحافظه (تیمور بيك) داشته‌باشد ویکی 
از عواملموفقیت این‌مردنیروی حافظه‌اوستاگرازبام تاشام یکصدنقراز امرا وافسران خوددا 
بیذ‌یر دو برای‌هر يك از آ نها دستوری‌صادر کند که بادستوردیگری فرق‌داشته باشدتمام آن‌دستورها را 
بیاد داردومیداند که‌عريك اژاوامر وی درچه‌موق‌باید اجراودو کسی که مامور اچرای آمي 
می‌باشد | گردرموقع معین آنرا بموقع‌اجرا نگذادد بقتل خواهدرسید 

این‌را:ءام کسانی که‌دد پیرامون تیمور بيك عستند میدانئد واطلاع‌داد ند کها گر کاری‌را 
قبول کرد ند ودرموقع معین‌با نجام رسانید‌ند م رگشان‌حتمی‌است . 

امااگر هنگام‌دریافت دستور مشکلات کار رابکویند واز تيموربيك برای‌با نجام‌رسانیدن 
آنمهلتی طولانی بخواهند. با نهامهلت میدهد. 

چون‌همه میدانند که یمور بيك درمورد بانجام‌رسانیدن کاد درموقع معین کوچکترین 
تاخیر را روا نمی‌دادد هر کس ی که عهده دار کاری می‌شود سعی مینماید آنرا در موقع محین 
با تمام بسا ند . 3 

وقتی‌تیمور بيك مشفول ساختن‌شهر ( کش) بوددو نف اژمعساران آنشهی داس‌بریدفایرا 
ساختمان‌قسمتی‌اذ شهر راب نها وا گذار نموده بودو آنها نعو | نستنددرموقم مقررعماراتی‌را که‌با ید 
بساژ ند باتمام‌بررسانند . 

وقتی تیمور لنگك ازجنگه مراجمت کردو برای سر کشی‌به شهر ( کش) رفت مشاهده تمود 
که‌عمار ات با تمام شس سیده ومه‌مارها گفتند که‌اگی امیر تیمور باً نها فقط‌دوماه وقت‌بدعد آن‌عمارات 
راباتمام خواهد رسأثیث , 

و لی( تیموز بيك) درخواست آنهارا نیذیرفت وامربقتل هردو داد ودومعماد دیکی را 
مامود اتمام کارنمود . 

درمسافرت‌ها ومیدان جنك تیمور لنگث شريك تمام خستکی‌ها ومحروهیت های‌افسران و 
سرباژان‌خود میباشد و آنها از اين »وضوع آ گاه هستند 

هرافسر وسر باز (ئیمودبیث) میداند که اگرابراز شجاعت نماید پاداش‌خواهد گی فت‌ودد 
صور تی که سستی کند , مجازات خواهدشد وسستی وجبن درجنگ آن‌قدر در قشون ( تیمور بيك) 
نفگین‌است که‌هیچ افسروسر باز درمیدان جنك‌سستی بخر ج‌نمیدهد نه‌از بیم‌مجاژات (تیموربيك) 
بلکه‌از بیم‌خفیف شدن‌نزدهمقطاران . 

درجزك های بزرأه و خطر ناك؛ خود (ئیمود بيك) بمدازاین که جانشینی برای‌فرما ندهی 
قتون خود ۶.بین کرد درصف‌اول مبادرت بیکارمیکند. 

بدفعات اتفاق افتاده کد زخم‌های مهلك خورده واطر‌افیا نش اوراازمیدان جنك خارج 
کرده‌اند تازیرسم ستور بقتل نر‌سد . ۱ 

ولی بازهم در جنك شر کت کرده و تهوزش در میدان جنك بقدری است که خون 
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دا درعروق افسران و سربازان وی بجوش میآورد و آنهارابرای هرنوع فداکاری آماده میکند 
و برآث‌همین توور بود که (تیمودلنك) توانست با پا نصدداوطلب ازجان گذشته شهری‌چون(دهلی) 
پایتخت هندوستان رابکشاید . 

من‌یکبار بر حسب‌تصادف شر کت( تیمور بيك) رادرمیدان چنك و مراجمت‌وی را از آن 
میدان دیدم وباید اعتراف کنم که‌این‌مرد ازدلیران رو گاراست. 

در آن دوزوقتی‌ازمیدان جنك مراجمت کرد من‌دیدم که‌سراپای اوارغوانی بودوشمشیرش 
آزفرط خون ۲ لودشدن وخشکیدن خون روی‌تیغ شمشیر» درفلاف جانمیکرفت ووقتی لباس‌رزم 
دااذتن بیرون کرد چندزخم‌داشت وزخم‌های اورا بستند و لباسش را کنار نهر آب‌بردند که بخویند 
وخون رااز آن بزدایند. 

قبل از اینکه مسن از طسرف ( تیمود بيك ) بسوی فرنسك بسروم تيموربيك دیش 
را می‌تراشید 5 

اما بعدازاینکه آزفی نك مر آچعت کردم دیدم که رش گذاشته است ودر دش او او تار 
سفید دیده می‌شد. 

(تیموربيك) هنگامی که لبای‌رزم دریر ندادد ومغفر بر‌سرش‌دیده نمی‌شوديك کلاه سفید 
پر‌سرمیگذرد. 

درفصل زمستان کلاه سفید اواذنمد مالیده می‌شود ودرفصل تا بستان کلاه سفیدش را از 
پارچه‌ای ابریمین میدوز ند و برای‌این که‌درست برس‌قرار بگیرددر کلاه آسترمیگذار ند وهمواره 
چندقطمه یاقوت والماس بر کلاش میدرخشد . 

(تیمور بيك) در لباس؛ الوان سفیدوزردوقرمزرا دوست میدارد و کمتراتفاق میافتد که 
لبای راء‌داد بپوشد ودرتا بستان لباس‌او از پادچه! بریشمی سفید یازرد است ودد بهادو پا ئیز پارچه 
های‌ارغوانی ضخیم. می‌پوشد ودرفصل زمستان روی لباس کلیجه‌ای از پوست سنجاب یااز پوست 
قاقم در بر‌میکند ودرزمستان‌هم مثل تا مستان فسگرن وی‌درصحرا میباشد. 

( تیمور بيك) عطررادوست دارد و گرانبها ترین عطرهاراازاطراف دنیا بر‌ای‌اومیاً ور ند 
وهرکس که به حیمهٌ (تیمور بيك) نزديك می‌شود ۰ هنوزبه خیمه نرسیده بوی عطی دا استشمام 
می‌نماید . 

یعضی ازامرای خارجی که نزدتیمور بيك می‌رفتندوقتی باومیرسیدند بخالمیافتادند و 
سر برزمین میگذاشتنه اما نیمود بيك اذعمل آنهامتنفرمی‌شد ومی‌گفت که فقط باید برخداو نند 
سجده کرد وغیر ازخدا هیچکس درخوراین‌نیست که باوسجده نمایند. ۱ 

از آن پس هر کس که می‌خواهد" نزد تيموربيك پرود باومیکویند که ازسجده کردن خود 
دادی نماید ووفتی باورسید فقط يك‌زانو دابرزمین بکنارد سفزای خارجی‌هم که نزدتیمور بيك 
میروند بهمین‌تر تیب باواحترام میکذارند وتیموربيك با نهااجازه نشستن می‌دهد. 

درمیدان جنگ خیمه تیمورتفاوتی باخیمه افسرانش ندارد. 

اما درجائی که می‌خواهد اتراق کند برای سکونت وی خیمه‌های گر انبها میافر از ند با 
(یورت) نصب‌می‌کنند وبهای هريك ازخیمه‌های باشکوه ویورت‌های تیمورلنك با ندازه خراج 
يك کشوراست . ۱ 

.. بالای خیمه (تیمورلنگ) پادچه‌های زربفت وادفوانی بشکل پرچم نصب‌می‌کنند و 
وقتی بادمیوزد وآن پارچه‌ها دا بحرکت درحیاورد منظره‌ای سیار ذیبا بوجود میاید و " 
درون خیمه تینور لنك: - باقتضای.فعل با پارچه‌های زرین وارغوانی یاشال‌های کشمیر وفرش‌های 
سیار نفیس تزیین می‌شود . ْ 
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روزی که سفیر(ها نری‌سوم) پادشاه کشور کاستیل (واقع‌دد اسپانیا)درسمی‌قند بحضور(تیمودبيك) 
رسیثه من آ تجا دودم , 

سفیرمزیور (*ونزالز کلاویخو) خوانده‌می‌شد ودومین سفیری‌بود که (هانریسوم) نزد 
(تیمور بيك) میقرستاد وسفیر اول راهنکامی اعام‌داشت که تيمور بيك در(رم) با! ایلدرم‌بایزید) 
میچنکید و آنسفیر درجنك (انگودیه) حاضربود ورشادت تيموربيك وسربازانش رادید و 
وقتی‌میخواست به(کاستیل) مراجمت نماید (تيموربيك) آن‌قدراشیاء گرانبها برای‌تقدیم کردنا 
بیادشاه کاستیل باوداد که بر ای‌حمل آ نها بیستاسترلازم‌شد وازجمله (تيموربيك) دوتن‌از کنیزان 
مسیحی‌خودرا که بسیارژیبا بودند بوسیله آن سفیر نند پادشاه (ستیل) فرستاد » 

طوری (هاثرک‌سوم) سلطان کامتیل (وراسیا نیا) مجذوب عظمت و سخاوت (نیمود بيك) 
گردید که يكسفیر دیکر باسم ( گونزال ز کلاویخو) رانزد( تیموربيك) فرستادومن آنسفیر رادد 
سال ۰۳ ۱ودوسال قبل‌ازم رگ تیمور بيك ( که‌بمرص سکته نزديك خالچین ز ندگی‌دابدرود 
گفت) دیدم. 

روزدوشنبه هشتم‌ماه‌سیتامبس سال ۱۰۳ میلادی درشهرسمرقند مقرر شد که سفیر پادشاه 
(کاستیل) بحضود (تبهء‌وربيك) برسد. 

در آن‌روز (گونزال ز کلایخو) عالیترین لباس خود دا پوشید و هدایائی راکه از طرف 
پادثاء (#ستیل) آورده بود بدست‌همراان دادو آنها بیشاپیش سفیرحز کت میکردند:ابجائی 
رسیدند که نزديك کاخ تيمود بيك بود . 

در[ نجاعده‌ای ازملازمان تیمور بيك حضورداشتند و ازسفیر (کاستیل) استقبال کردندو 
او وهمن‌اها نش راازاسب‌ها فرود آوردند وهدایائی‌را که بر اک( تیمور بيك) آورده بوداژهم‌اها نش 
گر فعند و آن هدایار اروی‌دو دست نها دند و با احتر|م چلوافتاد ند تااینکه هدر بنددوم کاخ (تیمود 
بيك) رسیدند » 

در[ نجاشش ‌فیل‌دارای براق‌زرین وادغوانی که دوی‌هريك از آنها هودجی ازچوب‌فوفل 
هندوستان قرارداشت دیده‌شد وهدایای پادشاه کاستیل رادر هودج‌ها نهادندوفیل‌ها برآهافتادنده 
تا که بدر بند سوم کاخ رسید‌ند . ۱ 

در آ نجاهدایارا از عودج‌هاخارج کرد ند وسه نف از نواده‌های تیمور بيك سفیر ( کاستیل)را 
استقبال کردند ویکی‌از دجال درباد (ئیموربيك) زیر بازوی (گونزالز-کلاد یخو) داگرفتد 
باینتر تیب بسوی‌طالار ی که تبموربيك در آن‌نشته‌بود روان‌شدند . 
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هدایای‌پادشاه ( کاستیل)روی دست بوسیل ع.. ای از خدمه تیمور بيك‌جلوبرده‌شد ودد 
عقب هدایا سه نوه تيموربيك‌حر کت میکردند وعقب ها سفیر( کاستیل) درحالی که زیر بازویش 
راگرفته بودند گام برهیداشت و بعد ازاو ملازما نش ح ر کت کردند تا این که بجائی دسیدند که 
( تيمودبيك ) را دیدند . 

در آ نجا سفیرپادشاه ( کاستیل) يك زانورا برزمین نهاد ودودست را روی سینه گذاشت 
و تاظیم کرد ولحظه ای بآن حال بود و برخاست 

بعد از اینکه چندین گام دیگربرداشت باز زانورا برذمین نهاد و تعظیم کرد . 

دواهم » تا وقتی که سفیر پادشاه کاستیل بحضور تيمور بيك دسید هفت‌بارزانورابرزمین - 


نهاد و تعظیم نمود. 
و قتی‌سفیر کامتیل بحضور تیموربيكٌ رسید هدایائی‌را که آورده‌بود » مقابل تیمور برزمین 
نهاده بودند . 


تیه‌وربزبان عربی‌که میدانست ( گونزالز کلاویخو ) آنرا می فهمید پرسید حال‌پس 
عزیزما پادشاه کاستیل که میدانيم بزد کترین پادشاه فر‌نگ میباشد چکونه است ٩‏ 

( کلاو یخو) جواب داد حال او پسیار خوب است و برای امیر بزر کوار» از خد!وند 
استدعای سلاهتی وطول مر میکند . 

آنگاه سفیر( کاستیل) نام پادشاه متنوع خودرابدست تیمور لنگث داد وامیر تیمور نامه‌را 
گرفت وپرسید این نامه بچه زبان نوشته است . 

( گونزالن -کلاویخو ) جواب داد بزبان اسپا نیائی . 

امیر تیمود گفت , دراینحا ما غیر از تو و همراهانت کسی را نداریم که بتواند ژبان 
اسپانیائی را بخواند و نامه دا" بعداز این که غذا صرف شد خواهیم خواند . 

خدمه تیمود بيك درآن موقع هدایای پادشاه (کاستیل) داکه مقابل امیر‌تیمور نهاده 
بودند ازجلوی آن مرد بزرگه پرداشتنه تابب‌ند وامین‌تیمور به‌سفیر کاستیل‌گفت حتیاگرتو 
بدون هدایا نزد من میآمد ولی ده سلامتی پادشاه کاستیل‌را برای‌من‌میآ وردی‌خوشوقن‌می‌شدم. 

تا آن موق سفیر کامتیل وهمراها نش ایستاده بودند و بعداژاینکه هدایا بیده‌شدتیمور- 
لنگ دستورداد که سفیر کامتیل ويك‌نفر از اعضای هیثت سفاوت , کهبمدازسفیر» بردیگران از 
حیث دتبه مزیت داشت طرف راست‌او بنشیندد وس ی اعضای سقارت ؛ مجاز شدند که در طرف 
چپ امیرتیمور بفاصله هفت ذرع اذ او جلوس‌کنند. 

خود امیرتیمور روی يك‌دوشك کوچك بشکل چهارزانو جلوس کرده, کلاهی از نمدسفید 
مررصع بجواهر رنکارنگ ودارای ابلق برسر نهاده بود. 

آنگاه غذا آوردند و مناگر بخواهم بکویم چقدرغذا آورده شد و اغذیه ای که برای 
پذیرائی از سفیر پادشاه کاستیل طبخ کردند چند نوع بود باید صفحات بسیار دا بئویس . 

چندنوع ازغذاهائی که .آن روز آوردند عبارت بود از کوسفندهای بریان شدة در پوست 
دکره اسب های بریان شده زیر آتش بوته های خشك بیابان . 

کباب کره‌اسب یکی از بهترین غذای‌سکنه صحر‌انشین ماوداءا لنهراست و کره‌اسب داذی 
مي‌کنندو پوستش‌را می‌کنندو آنکاه شکمش‌را میدر ندواحشاء وامعاء کره‌اسب‌را بیرون میآورنه " 
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ومی‌شویند و تمیز می‌نمایند, آنگاهاحشاعوامعاء رادرشکم کره‌اسب قرارمیدهند ومقداری‌دوفن 
وسبزی‌های معطردر آن‌می‌دیزند وشکم‌دا می‌دوزند و کره‌اسب رادرپوست آن‌جا میدهندو آن 
پوست‌هم دوخته می‌شود و کره‌اسب زیآتش بوته‌های خشك‌بیابان قرارمیگیرد ومن ازآن غذا 
خورده‌ام و بسیاد لذیذاست . 

کرههای اسب بریان‌دا عد اذاینکه درسینی‌های بزرگ ( که‌هريكر اچند نفر‌حمل‌میکردند) 
میآ ورد ند و برژمین‌می‌نهاد ندفطمه‌قطه» هیکردند و گوشت رال آن‌دا مقا بل تیمور لنگ و سفیر 
( کاستیل) وعضواول هیکت‌سفارزت میگذ‌اشتند . 

همچنین قسمتی از امعاء واحشای کره‌اسب رامقا بل آ نها می‌نها د ندودر آن‌روز بیش‌ازدو بست 
گوسفند و کره‌اسب رابر بان کرده بود ند که‌بررای غذای یکسال‌بلکه زیادتر هیئت‌سفارت اسپانیا 
کافی‌بود . 

هنگام صرف‌غذا درظروف طلابمیهما نان آشاهیدئی میدادند و تیمورلنگك ورجال‌در بار 
اوازذبین آشامیدنی‌ها فقط دوغ‌مادیان می‌نوشیدند . 

بعد اژصرف غذاسفیر پادشاه (کاستیل) نامه آن پادشاه دا برای ثیمور لنك خواند واهیر 
تیمور آزشنیدن مضامین نامه ابراز خوشوقت ی کر دو گفت: سفیر یا راباهد‌ایا و نامه‌ای که جواب 
نامه یادشاه کاستیل می‌باشد باسپا نیا خواهد فزستاد . 

از آن‌روز, تامدت هفت‌روزه, یعنی تاروزپا نزدهم‌ماه سیتامبر ۵۳ ۱ (تيموربيك) هرروز 
دریکی ازفصرهای‌خودبا فتخار سفیر پادشاء کاستیل میهما نی‌داد وهردفعه تشریفات میهما نی نسبت 
بروژقبل تثییرمیکرد درروزاول بافیل‌هامی که یراق مرصع دآشتند ازاواستقبال‌کردند و دوز 
دوم‌با اسب‌های یدلك که همه‌دارای ژینو بر گک مرصم بودند ازوی استقبال نمودند وروزسوم با 
استرهای زیباوروزچهارم باشترهای لوكکه دارای جهازویراق مرصم بودند ازسفیر استقبال 
آمودند وهرروذ تشریفات استقبال وپذیرائی از ( گسونزالز-کلاویخو) تغییرمیکرد وبعداز 
میهما نیهای در باری کلاو یخوفصل زمستان رادرماوراءالنهرماند ودرفصل بهارعازم کشور خود 
گردید ومن فکرمیکنم که بزودی‌درجهان پادشاهی نخواهد آمد که اژجهت قدرتو ثروت‌وسخاوت 
بههررتبه تیمور بيك برسد .. ۱ 


ی یر ۰ . _ بایان خاطرات اسقف سلطانیه 
0 ۱ سا کات ۰ راجع به تیمورلنك وپایا ن کتاب 


يك ال نفیس و سند تاریخی 5 1 دنه ئ ۰ 
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سغر نامه خسر ومیرد سر گذشت یوسف بقلم توانای طوماس‌مان 
جع رز مود انصماری وزیر خارجه‌محمدشاء .. یله متصوریو بای انامه زلیخا 
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